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اطاق اتتظار بات کاراو .نهد صتدلی وت ۱۳۱ 


تبلیغاتی تاير اتومبیل و يك نقویم دیواری . در ورودی در دیوارسمت 


چپ‌است و در دبوار سمت راسه ای تا در ۱۳۱۱ 
باز میشود . بك تلفن کهنه دیواری نیز روی دیوار مقاپل نزدیکتر 
بدیوار سمت چپ دیده میشود . 

سدای موتور اتومبیل و صدای کسی که راننده را برای عقب 
جلو کردن و میکند. شنییبه,میشود,,.,,صمای,بوقی اتم ۱۳ 


میرسد . در و ایازم دی چم 


کی تفت داز تاه توی این اطاف متتطر نسینن تا اتوبوس 


اد 


(بعد سعید و پروین وبدنبال آنها دفتردار وارد میشوند) 


ناسا زگاری . 


ده مر ول ده ۰ ان اتوبوسها 
کتاعت د و 

سعید تن تتخوالستم بکد ۱ 

نا تفن اف داره «مخصوض مسافویته . 

سعید - (متوجه.تلفن میشود) ظاهرا بجای ابنکه بندازیدش دور 

و ند تسش اینجا ۰و 

8 ار خود این آزاننکه بیان ننرپیشخوان تلفن. کنپن: بهتر» 

۱ (خارج ميشود . پروین که گرفته ودر خود فرو رفته است میرود روی يك 
0( 

سعید ‏ الو مر کز .۰ مر کز ۰۰ آلو ۰ (گوشی را میگذارد ودر را بازمیکند . 

۱ تیا آق ان تفن که خراید 

صدای دفتردار محکمتر زنگ بزنین آقا ... محکمتر . 

۱ 8 2 امیشنه از تلفن شا استفاده کن. ؟ ۱ 

صدای دفتردار- واله من خودم هم الان‌دارم با اين یکی کلنخارمیرم. 

سعیك سس (بطرف تلفن میرود . این‌بار محکمتر زنگ میزند) . الو مر کز .. 
دببرستان اتحاد را یدین .. . اتحاد توا را میبنارد درم 
لحظه‌ایکه سکوت حاکم میشوّد به پروین نگاه میکند و پروین نگاهش را 
ازاو میدزده ی نی 
الو . دببرستان‌اتحاد ؟ سلام علیکم آ قای فعبه ۰ من‌ر حمانی*.. 
بله » حالا براتون میگم ۰ صبح به‌کار .. به‌کار مهمی داشتم 
اد هم دببال:همون کارم ۰ ابنه که شاید زنگ اول را هم 
نتونم برسم اه و۳ « برای غیبت صبح خیلی معذرت 
میخوام ولی زنگک دوم حتما میام . .. شاید زنگ اول هم 
بر سم . جون کارم حالا تموم میشه . ۰.. واله‌کارخیر که‌نمیشه 
طفت ۰ ولی ۰۰ (به پزونن نگاه میکلم): کاوی نود 4 لازم, نود 
انجامش ‌بدم.بله. . کار لازمی‌بود ۰ برأی‌هردومون از م بود. باز نم 
یه پروین. تاه میکند) باخانمم متار که کردم : از خانمم حداشدم... 
حالا توی گاراژيم. داره میره شهر خودشون ۰ همین امروز 
صبح رفتیم محصضر . همسایمون هم آمد . ناگهانی ۶ نه ) 
همچه ناگهانی هم نبود ۰ بنج ماه بود که مقدماتش داشت 
#وزهم رس نید . معلومه اوهم موافق بود . خوب. با احازه.. 
نه . خیال نمیکنم دیوونه ده باشم ۰ جوب خداحافظ . 
و نان کار وک حون تاش 


ب 


ناسازگاری 

با تکیر ویفرستین اودنگه رفته د همین الاو توا ۱۳ 

خیلی خوب ۰ (به بروین) میخواد باهات خداحافظی کنه . 

(پروین بلند میشود وبطرف اومیاید ی رامیگیرد . چند لحظه بهم 

نگاه میکنه ۰ سد رید روي ای رات ۰ ۳ 

1 . واله دلیلش . .. ناساز گاری 

و . ناساز گاری . بله » خودم خواستم . ۰ میرم 
شهرمون » بیش خانوادهم . خوب دنگه » بعضی ها با هم 
تمسازن ۰ نه اشتاه نکر دنم. . اشتاه ما عروسیمون نو ده 
نه طلا قمون ۰ (سمی میکند از ظاهرشن احساساتش جلوگیری‌کند .) 
ره ... اولا که دگه لزومی نداره 
انحا دمو نم ۰ انت حائی ندار م ... نه » متشکرم ی 
لها فا ار ان از طرف ۱۳ 
خالم هماحلاحافظی کنن مرحذاحافظ ی 
(دووشی ار۳ هیگذازه و هما نحا روی صندلی میشیند ..هردی ملد ۱۱ 

میمانند" وهردو اتتاض میکنند کهبهی تامست رین کفیه شوی زیر ا سکو تشان‌خوره 

ند (س ‏ آزصیح مشغو ل انحام کارهای لازم بو ده ند وتابحال رکلحئظه بیکار 

نما نده بوده‌اند. حال ازوجود این خلاه که دیگر نحتی .کاری عادی مثل چمذان‌بستن 

یاتاکسی گرفتن آنرا پرنمیکند درعذابند . سعید سیگارش را دود میکند وپروین سعی 

دارد حالت خشك وجدی خود را حفظ کند). 

سعید س فکر نمیکنی بهتر باشه اگر حر فی‌داری بزنی پروین؟ 

ارو ان سس هی اف دراه ام به . دیگه جه 
حرفی دارم.با تو بزنم ؟ من وتودیگه با هم بیگانه‌ایم . .. تازه» 
اوئو قت‌که زن وشوهر بودیم ازحر فهای همدنگه سردر 

۱ نمیاوردم. حالا که دنگه حای خود داره. 

سعبد س فکر کردم » شاید حرفی داشته باشی. 

پروین س نه » من حرفی ندارم ۰ مکه تو چیزی میخوای‌بگی؟ 

سعید ب ها ؟ نه ... فقّط خواستم بگم که‌من آزاین وضع ۰۰(من من میکند) 
مید وم اين وضع خوبی نیست . ی این 
۱ و 

ی همست .خیال میکتی امن مه ۱۳ 
نه ۰ برای من فرقی نکرده ۰ هیچ ۰ بهترهم شده ار 
دیگه آزادم » هرکاری دلم بخواد میکتم .دبکه ید ۳۱۰ 
شب و روز تواین ی شومرم ازکارهام خوشش 


رف دا نو ها زا تب 
| ۳ # 
۳ رت 


ناسازگاری از این ( 
میاد بانه . 30 
سعید بت (یآنکه حرف قاهتد بش ۳ ۱ 
پروین «(لحش آکنده ازبفش وحرت است.)مکه توچی بمن داده بودی که 
حالا براق از دست دادنش غصه بخورم * توی این هفت‌ماه» 
بجزیکی دوماه اول » همه‌ش ازم‌کناره میگرفتی. باهام حرف 
نمیزدی . برات حکم به حونور مزاحم را داشتم ۰ حللا 
حداقل میتو نم از این خوشحال باشم که دیگه مزاحم کسی 


سعید تب اوه ۰ خیلی زر گوار شده‌ی. 

۱ 

سعید ب اگه واقعا اسشحور باشه‌که خیلی خوبه. 

پروین س همین‌طوره. ورس بعدازاین بهت سخت‌میگذره 
وست‌مون مس 

سعبد س تازه با حالا فر قی نمیکنه . 

پروین س با تنهائی چکار میکنی ۰ ویک ی تنها .اونهم با 
اخلاق ناجورت » چطور میتونی سرکنی ؟ 

سعید ب من تنهائی بهتر میتونم سرکنم . 

بروین س خیال میکنی ۰ حالا پذار یکی دوهفته بگذره » اونو قت مزه 
تنهائی را میچشی . 

سعیه س من قلا مز ه تنهائی را جشیدهم ۰ تا وفتی با توا ۳ 
همیشه تنها بودم رز بو دم. 

پروین س بس چرابامن آشنا شدی ؟ چرابا من عروسی‌کردی؟ 

سعید ب خیال میکردم دونفری بهتر ميشه زندگی‌رو سرکرد. 
ولی نشد . 

پروین س ولی باز ازتنهائی بهتربود . خودت اینو میگفتی . 

سعید تب بله منتها فقط همون اوایل ۰ آنهم یواسطه نار کت 9 

پروین س این دنگه دست خود ما بودکه نتونستیم تاز گیشو حفظ کنيم. 

ار را ۰ . آدمها زود زود 
برای همدیگر خسته کننده و کهنه میشن. 

ک 9 دا 
هم 9 جود هون ۳ ۶ 
توی زندانهائی که نو سنله ها دیگه متوا دس 
درست‌کردهن زندگی میکنن ۱ 

پروین ‏ هرآدمی مجبوره بخاطر دیگران تو قعاتش را محدودکنه‌واز 

۸ 


هر 
- 


وسوس سصی سس رت 


ناسا کار ی 


و خیلی از آرزوها وسلیقه‌هاشل دست برداره. 
. . سعید تب یکی ازبدیختیهای آدمها همینه‌که بخاطر دیگران خودشونو 
۱ ۱ بشکل ورنگ دگه‌ای درمیارن. راستی واصالت خودشونو 
وت میدن * 
3 ۱ پروین س مجبورنکه این کار ویکنن .کسی که بخواد نو ی آدمها زندگی 
3 ۳ کنه » باید همچه‌کاری رونکنه . 
۱ اک کی نخراد باتتمهاس رکنم او دگه مضور نیست 
۱ ماهست خودشو تفییر بده . 
۰ پروین س هیجکس نمیتونه بدون-آدمها زندگی‌کنه . همه آدمها باند با 
: هم زندگی‌کنن . 
سعید سب و قتهائی که محصورن » بله ۰ منظورم آن نیست ۰ ولی و قتی 
سا مادی‌همدنگه‌رو ر فع‌کردن» دیگه چه لزومی داره 
وا کین ۰ یت 
پروین س این حرف هیچ معنی نداره . چطور ممکنه آدمها مزاحم 
همدنگه بشن ؟ ۱ 
۱ سعی تب و کف 3 مواجم ۳ شده و 
که باهم کاری نداشتيم جز اینکه هم اذت کنيم. 
6 ای ادخم تیم : آزهم متنفر باشیم . با 
دلخوری بهم نگاه کنيم . نازه 3۳ این کار ها را هم گذ اشته 
بودم زندگی خانوادگی . همان بهتر که بهمش زدم. 
پروین س اما ما خودمون باهم مووسنیا تردیم ۰ کسی ما وا مجبور: نکرد 
7 که باهم زندگی کنیم . 
سعبد س وزندگی‌کردیم ودندیم نتیحه‌ش مزاحمت وتنفره ۰ ازس با 
هم بودم وتوی زندگی همدیکه سرلام ی کشیدیم »کفر 
۰ همدیگه‌رو بالا میاوردم . :1 
و ای باشین و با هم‌زند اي 


سعید سب همین فابل تحمل نیس. آدم محبور باشه سر کو جکتر نن 

مسائل جر وبحث‌کنه وبرای‌مز خر فترین‌اتفا قات‌دلبل ببار ه. 

چرا امروز درست صبحانه نخوردی ؟ چرا اصلاح نکرده‌ی؟ 

چرا رادیورو با عصبانیت خاموش‌کردی ؟ جرا با فلانکس 

خوب خوش وش نکردی ؟ چرا انقدر اخموئی؟ جرا خرف 

نمیزنی؟ ۰ ۰ چرا» جرا؛ جرا» همش جرا . ۰ لمیدونم جه 

از ومی داره‌که آدم خو دشومحور کنه باین جراهای‌مز خرف 
واحمقانه جواب بده ؟ 

۹ 


ناسا زگاری 

پروین ول به وقت تو خواب اب راما ۱۳۳ 

سعید س آئو قتها خودموگول میزدم. 

بروین س همیشه میامدی ازخودت حرف میزدی ودلت میخواست 
من ازت پرسم . آزهمه چیزت بیرسم ۰ حتی درباره بیش 
پا افتاده‌ترین ومضحکترین چیزها حرف‌میزدم 
کرده لو سم 

پرویوات ارم ترکه قمشه ارم میت ور ۱3۳ 
مگه بادت ر فته ؟ میگفتی چطور ممکنه دونفر باندازه ما باهم 
صمیمی وروراست باشن. 

سعبد س من فقطٌ در آرزوی راستی‌وصمیمیت بودم. چون‌میدونستم 
درحالیکه دارم با تو آزخودم حرف میزنم » توتوی این فکر 
هستی که بالاخره باهات عر وسی میکنم بانه . هرجه من 
میکفتم» تصدیق میکردی ۰ میگفتم فلان فیلم بده »با وحود 
اننکه از 1 ن‌ فیلم خوشت‌آمده بود» متکف :۳ ند ۰۵ میگفتم 
بدرت آدم خسیسیه » با وجود اننکه دوستش داشتی» 
میگفتی همینطوره ۰ میگفتم تهرانیها آدمهای‌تصنعی وتو 
خالی‌ای هسین ) باوجوداننکه خودت تهر آنی‌هستی» تصدق ۱ 
میکردی ۰ همه‌ش بخاطراینکه بکیرمت ۰ من اینه ارو 
میفهمیدم واحمقانه آزاین وضع خوشم میامد ۰ صمیمیت 
وتفاهم ما این شکلی بود ۰ جلو همدیگه صورتکهای مطبوع 
مرت خکو برای ایک سنج ۳ 
اینکه توخوشگل بودی. 

تروین ت خیال مکی اس حرفها دریت ۱ 

سعید ب خیال نمیکنم » سین دارم . آدمها همینطورن. هميشه 
براحتی خودشون فکر یکین من نمیخوام خودشونو 
عو ض کنن فقط پاید هرچه بیشتر آزهم فاصله بگیرن. 

پروین س. ولی ما عاشق همدیگه بودیم » نبودیم ؟ خودت یو 


سعیهد س دروغ میگفتم » به دروغ بزرگد ... میدونم ۰ دیروقت‌مو قعی 
که توی خیابانها قدم میزدمم او بهت میگفتم ۰ ولی 
میدانستم که تو درهمون حال‌تو فکرعروسی وآبروی‌خودتی. 
عشمت به وسیله تحارتی نود . در واقع حهیزت بود. جون 
بدرت جهیز مفصلی برات فراهم نکرده بود. 

پروین س توداری بمن توهین میکنی. 

سعید سب وأقعیت همه ما توهین میکنه ۰ خون نهون میب ۳ 

۱۰ 


ناسا زگاری 
چه موجودات پوچ ومبتذلی هستیم . مکه نه ابنکه یکی دو 
شده بو د ؟ 
پروین ‏ ازلجم این کارومیکردم ۰ چون دیگه حتی با من حرف‌نمیزدی. 
سعیه ب میخوای بدونی جرا باهات حرف نمیزدم ؟ 
درون ت-- جرا ؟ از اننکه بآرزوم رسنلد ۵ نودم وزیت شده بودم» 
باراحت بودي ؟ 
سعید س اتفاقا برعکس . آزاینکه مال من شده بودی خوشحال بودم. 
خوشحال بودم‌که دیکه لازم نبود بهت تملق بکم وچاپلوسی 
کت تا نون .ارت استفاده :کم 
پروین س تو دیوونه وفیحی هستی. ۱ 
وم ممکنه . همانطور که نو هم احمق و مستطلی».. نله ازدواج 
به زندان با اعمال شافه بیشترنیست. من وتو بخاطر اینکه 
زندانهای همدگه‌رو شکستیيم » باند از هم ممنون باشیم. 
پروین س بس تو تمام روابط آدمهارو انکار میکنی ؟ 
سعید س روابط مادی‌شون را » نه . 
پروین - پس آدمیا, دیگه نباید جز بحکم به ضرورت مادی با هم 
حرف بزئن ؟ 
سعید ‏ چرا میتوئن ... منتها فقط وقتی‌که با هم برخوردکردن. 
و آنو قت بمحض اننکه احساس‌کردن دارن مزاحم همدنگه 
میشن » باید برن پی‌کار خودشون ۰ دیگه نبابد دنبال هم راه 
بیفتن وباسم دوستی و بازن وشوهری‌کفر همدیگرو بالا 
۳9 بیارن ۰ 
پروین س پس روابط زن ومرد چه میشه ؟ اونها هم باید با همم 
بر خوردکنن؟ 
سعید ب بله » آنها هم باید بهم برخوردکتن تا بتونن با هم ,دوست 
باشن » بدون اننکه شیله بله‌ای ی بیدا بشه . 
مو بوخ *غر نز۵: وخواستاههای  :‏ 
سعید س از آن حهت. . آژزن ومرد باید از هم » که از غذااستفاده 
یی رهم دا تفادهکنن .۰ 
"پروین س پس این آدم بامیدچی زندگی‌کنه ؟ به‌چه چیزهائی دل‌ببنده؟ 
سعیه س بخودش وجیزهائ ی که بستگی‌های مادی با آدم ندارن» مثل 
رودخانه » درخت » ماه » آسمان . 
#ر3ین ۳ (پس از چند لحظه سکوت) کسی که ابنجور فکر میکنه بابد احمق 
بیجاره‌ای باشه . 
سعید س ولی میتو نه نات گرا راحت دام یکنه . 


ناسازتاری 
تروین سب ممکنه ۰ اگر. همچو آدمی وجودداشته باشه. ی ۱ 
میکند) چه مز خر فاتی گفتیم ! 
سعید ب از وجود ذیجود مان سرچشمه میگرفت ۰۰ 
ترونن س مدتها نودکه آنقدر حرف نزده بودیم. 
سعید س اینها به نتیجه گیری بود» بعد ازبه تجربه-(بساعتش نگاه میکند 
بعد بطرف درمیرود زار باز میکند . بدفتردار) آقا بس این 
اتوبوس‌کی میاد؟ 
صدای دفتردار س همین‌حالا میاد» آقا. 
(دراینجال پروین کیفش را و 
در را میبندد وبطرف اوبرمیگردد). ف 
پروین س عکس عروسیمونه .. چه روزی نود . هیجو فت فک . 
تمیکردم انشجور بشه. (سعید عکن زمره واه ۳ 
جفدر خوشخت لو د م۰ 
تقد ال مر یی ی یور سوه 0 
پروین س چه روزهائی بود ی 7 
وآسوده بودیم .زندگی چقدر برآمون شیرین بود. بامید 
هم از خو اب نیدارمیشدیم» : ۰۰ همد گهز ند گی میکردنم. 
همیشه ته قلمون به خوشی فلقلکمون میداد.میدونستیم که 
همدیگررو دار نم. ۰ وهمدبکه‌رو دوست داریم. ۱ 
در کیفش] میگذارد .) 
سعیاه س درحالیکه انشجور نبود. 
بروین تس جرا بود . من مطمئنم که اننجوربود . ابا رت ۳ 
جرا اشحور شد ؟ . جرا ما همدگه‌رو از دنت دادیم؟ 
سعید ب ما همدیگه‌رو بدست نیاورده بودیم که ازدست بدنم. 
بروین س دروغ میکی .۰ ۰ ما بشتیبان و دوست همد نگه نو دیم» ی 
زندگی درمانده‌مان میکرد » وفتی‌ارهمه ادا امس ۳ 
ی ۳ و را من لین ۱۳۵ 
یچاده‌ام چون دیکه دوست ندارم(چن له سکرت .رو 
بلند میشود و میایستد). سعید بلندشو ۰ بلند شو بریم خونه . از . 
اسشجا ,برس ما اصد جرا اس آمد دم ۰ باید دست اآژانن 
حمافت بر دار نم ۰ این کار درستی تست . معلو مه که‌کار 
درستی لیس ت. 
سعید سب به‌بینم چت‌شده ؟ 17 ۱ 
پروین س طوریم نشده . فقط میدونم که این کار احمفانه‌ای بیشتر : 
تسب . سلندشو بر نم خو به . ما تباید و و ل‌کنیم. 
۱ 


ناسا زگاری : 


7 تباید همدنگهر و ازدست بد نم ۰ 


۱ سعید بت نه » بروین . میدولی‌که حرف بیجودی میزنی. 


4 سم داوع #5اتن کار خلطیه ۰ میرلم تا مد 
باهم آون زندگی خوشمونو دومرتبه شروع 
سعید - اون زندگی خوش‌ما دیگه تموم شد ۰ اون فقط خوابو 
۱ یال بو ده ۱ 
و خیان نیو . حفیفت داشت . منتها ما خودمون 
:۰ بهمش ردیم . تقصیر ازخودمون نودکه زند گیمون خراب و 
نفرتآ ورشد 


عیبد س تقصیر ما نود . ان خصوصیت آدمهاستکه از همدیگه 


رون س این دست خود آدمهاست که همدگه‌رو خسته بکنن با نکنن. 
ما ميتونستيم - حالا هم میتو نیم "تا آخرعمر با هم 
2 زندگی‌کنيم. 
سعید س ما نميتونيم تاآخرعمرباهم زندگی‌کنيم. ما باهم آشنا شدیم. 
7 مدتی با هم خوش بودمم ۰ بعد با هم عروسی‌کردم ومدتی 
وضع خوب بوذ. ولی » بعدازآن؛ دیکه نتونستیم همد 
تحمل کنیم. دنگه برای هم خستهکننده شدمم . بس چرا حالا 
خودمونو راحت نکنیم ؟ 
بروین س اگر برای هم خسته کننده شدیم تعصیر خودمون بو د. ۰ از 
روی خودخواهی بهم لح‌کرديم ۰ سرموضوع‌های گوچكث 
" کینه‌همدیگرو 3 . خودمونو ازهم دورنگهداشتيم 
ات ی 
ار خودمون‌کردیم. درحالیکه میتونستیم طوردیگری ر فتا رکنیم. 
سعید س ممکن نبودطور دیگری ر فتار کنيم. 
را > ممکن بود. اکر و ۳ 
بت مه که مه و زره دای ما 2 
اینکه بفیمیم ميتونيم با هم بسازيم بانه»کافی بود ۰ ومعلوم 


(رصدای 9[ میشو د. دفتردار در را بازمیکند) . 
(در را میبندد) ۱ 
دفتردار س اتوبوس آمد ۰ زودتر چمدوناتونو بدین ببندن . زباد 
نمیمو نه . 
سعیاه س( بطرف چمدان میر ود ونر | برمیدارد) تو هم حاضرشو. من حمدانو 
۱۳ 


۱۳ 


ناسا زکاری ۱ 

پروین (چمدان را میگیرد) من‌جدی دارم حرف میزنم » سعید. 
2 

سعیه تب نمیخوای بری ؟ 

بروین - ار" > تمیخوا) درم . ما بهم احتیاج دار م. ۰ تباید همدنکگه‌رو 
تنها بذار م 

سعیك تس را را ما فقط میتونیم کفر همد نگهر و 
بالا بیارم ۰ فقط میتونیم همدگه‌رو عذا ب‌بدیم. 

پروین س چرا باید سراین موضوع‌های‌کوچك وبی‌آهمیت آزهم جدا 
بشیم ؟ خودمونو بیچاره‌کنيم » بخاطرایکه آغاب ۱ 
برای هم تکر ار به. آنقدر به‌تمام خصو صیات وعادات‌همد که 
واردیم که برای هم کسل کننده شدهام . ۰ بیش آننه‌که ما با 
به نظر منفی باین چیزها نگاه میکنیم . وگرنه اننها جیزهای 
بدی نیس ۰ 

سعید س این حر فهاکدومه ؟ موضوع ابنه‌که من دیگه نمیتونم و 
به آدم را درتمام لحظات زند گیم تحمل کنم ۰ به آدم که روی 
تمام لحظات زندگی من حساب. میکنه » آنهم بنفع خودش. 
ممکنه سلامت‌منو درنظرگیره » ولی دخاطر خودشه. ممکنه 
به[ فکار وایده‌های من علاقمند باشه » ولی بخاطر خودشه. 
ممکنه به‌بدن وثروت من توجه داشته باشه» ولی بازهم 
بخاطر خودشه ۰ من همچو آدمی‌رو نمیخوام. 

پروین - ولی فعلا جزاینجورش آدم دیگه‌ای نمیتونی‌پیداکنی. 

شهید خسن من عمج آدمی‌زو بمیجولم .من مجوام ۳ 
میخوام خودم باشم وحودم. تا آنو قت بتوم آرامش داشته 
باشم ۰ موضوعها واشیاء رو حس‌کنم .۰ فرصت فکررکردن 
وشناختن‌رو داشته تم نی ۰ من ففط میخوام ۹ باشم. 

بروین س و قتی هم با من بودی" فرصت فکرکردن وشناختن‌رو هم 
داشتی . 

له ول کف مر اور + (ونهم به‌ه مرت ۳۳۲ 

صداآی دفتردار س آقا »بالاخره جمدانتو نو میدن نانه ؟ 

سعیبكه سس (چمدان رو برمیدارد" ( همین الان . 

پروین س ولی من نمیرم ۰ اونو بیخود نبر. 

سعید سب من‌کاری راکه باید یکتم میکنم ۰ (خارج میشود .) 
بروین دراطاق قدم میزند . دفتردار وارد ميشود. 

دفتردار س جیزدگه‌ای ندارین خانم ؟ 

پروین س چمدان‌روهم بیخود برد آقا . من نمیرم. 

دس رین ٩‏ سن ی 0 

1 


وا 
ار ۱۳ 


پروین س آره » فهمیدم که آدم نمیتو نه تنهانی زندگی‌کنه. السته ك 


هنوز اینو قبول نکرده. 


دفتردار سس این که نهیمیدن نمیخواد ۰ مه مه که آدم نمیتو نه تنهائی ۱ 


۱ 
پروین ب بله . ولی من باید خیلی زحمت بکشم تا اینوبهش بفهمویم. 
سعید بت (داخل میشود . بدفتردار) اگه ممکنه خانم‌رو بیش به زن 


دفتردار ب خود خانم . دلیلش هم خیلی واضحه» آدمها نمیتونن 
تتهاز ند کی کنن ۰ 

سعید س چرا » خیلی هم خوب میتونن ۰ برو» برو به جای خوب 
نگهدار تا خانم نیاد . 3 

دفتردار س درسته‌که اگه خانم نرن من ضرر میکنم ولی باوجود 
این بهتره که نرن ۰ زن باید پیش مردش بمونه . 

سعید ب باندازه‌کافی مونده . حالا دنگه و قتشه‌که بره » شما هم لطفا 
ففط مواظب‌ کار خودتون باشین ۰ 

ای ی و و برسن: 

دفتردار س خانم بهترانیّهکه بر بن میرن ان ۸ ۲ 

(در را بازمیکند) تا بفهمه‌که تنهائی چه دردبزر یه ۰(خارج میشود). 
سعبه سب خیال میکنه تا حالا هیچو قت تنها نودهم. 
بروین س ولی آنو قت‌ها هميشه دربی این بودی‌که آدمی بیداکنی تا 


دردتنهائثیت را ازبین سری ۰ ولی حالا به آدم را ازدست . 


میدی . ابنها خیلی با هم فرق داره. 

سعید تس فر قش اننه که فهمیدم ده تباید دنبال آدمها بیفتم . 

بروین س وهمینه‌که تنهائی رو برات سخت‌تر میکنه . ۰ آدم باند با 
آد م زندگی کنه. این قانون طیعته . حالا اگرگاهی - ودر 
وضع ما لب ۰ ۱۲ 
کی کابادخره اه با مق ۱ 

سعید س چرا تو چنین کوششی نکردی ؟ 

| مه ۰ تو هم همینطوز. 


از 


ناسازگاری 
اوللگی کنیم و قدر همدگه‌رو بدونيم ۰ توی ان دنياکه براز 
تزور ود تیه باید قدر این دوستی‌دو ۳۵ . تباید 
بخاطر به مشت چیزهای بچگانه ازهم جدا 
سعید ب ولق ما اشتباه نمیکردیم . طبیعت آدم همینه.. ی 
کردم . آدم همه بخاطر جیزهای بچگانه‌هم که شسد ه 
مز احم دیگرآن میشه. 
دفترداد س در را باز میکند) . " خانم اتویوس میخواد حر کت کنه. 
مرادن سواز کمن 
یلا پهترن: پکوکه من نجیرم: 
سعید تب جرا » میری . .. همین الان ۰ 
بروین س نه » من مد توهم آزاین کار پشیمان میشی. ختم 
دارم ۰ پس چرا این کاررويکنيم 1 
سعبد ب هنوزکه بشیمون نشد هم. ۰ اتوبوس منتظره» جرا نمیبری؟ 
دفتردار س حالا » میخواین بکم چمدانتونو پائین بیارن .. بذارین 
فتر فز مبسا.۰ 
سر و رازم تسس ۰ همین الان ماد . ۰ برای آین‌مو ضوع 
باندازه‌کافی و قت صر ف کرده‌نم او هت ۱ 
خارج ميشود .) 
بروین سس سعید ان‌کار احمقانه‌ابه ۰ تتیحه‌اش فقط بدیختیه.. فکر 
کن بعد ازان تنها وسرگردان میشیم. زندگیمان چه‌صورتی 
بیدا میکنه ؟ 
سعید ب بدترین صورتش اززندگی سابقمان بهتره. 
پروین س نه » ابنطورنیست . زندگی به زن بیوه وسرخورده وبه 
مرد تنها و... 
سعیاه ۳ (صحبت او را قطع میکند) بش تو بفکر آننده خودت افتاده‌ی 
که ازحدانی وحشت کرده‌ی. بفرما . .. تمام حر فهانی که 
مبزدی وتمام دلیل‌ هات ری و بی‌معنی لو د ۰ برای اننکه 
بازهم درفکر خودت وآبروت بودی ۰ حالا ول کر که 
5 آدمها فقط بخاطر خودشون دنبال دیگران میفتن. 
اد من آننده خوبی بت تعتشی 
1 . آنده‌ای بهتر ازحالا نمیتو نم در مج باشم. ۰ ولی بخاطر این 
نیست که میخوام ازهم جدا نشیم ۰ بخاطراینه که ما میتونیم 
کمك همدگه باشیم . ميتوئيم دوست همدگه باشیم. وباید 
هم باشیم . جزاین چاره‌ای نداریم- (صدای برق اتوبوس) 
دفنردار تب ها با میکند) خانم اتوبوس داره راه میفته . 
بروین س راه بیفته . .من نمیرم .من نمیخوام احمقانه خونه وزندگیمو 
۱۷ 


ناسا زگادی 
شنت رف ۱ 

سعبد ب تودنگه خونه زندگی نداری ۰ زودتر برو سواآرشو. 

پروین - بذار فقط يك شب بمونم ۰. فقط يك شب. 

سعید بت فایده‌ای نار ۱۵ ان بنج‌ماهه که معلومه فانده نداره. 
(بطرف جلوی صحنه میاید وبه اوپشت میکند) . 

پروین ب فول میدم زن خوبی باشم ۰ دیگه ناراحتت نمیکنم. قول 
میدم ۰ هرچه بگیگوش میکنم ۰ 

رن ب اونوقت بدتر ميشه ,... بهتره‌که بری: 

پروین سا تشیمون میشیه هید آذم بدون آدم مب و ۳ 
کنه . هیجوقت نتونسته . حتی باید یکی‌رو داشته باه 3 
ازتنهائی خودش باهاش صحبت کنه. سعید ... بگاربمونم.». 

سعیبد بت له . 

بروین - ستید » اگه برم‌دگه هیچوقت برنمیگردم» چون ۳ ۲ 
التماس کردم وتو قول نکردی ... بگ و که بمونم . نگو سعید. 
بگوکه بمونم (بطرف درمیرود) بهتره‌که بموم ۰ روی‌منو 
زمین ننداز » سعند . بذار بمو نم ۰۰ 

(ساکت میشود. با جشمانی اشکیاد ۲ ۲ 

بشتش را باوکرده نگاه میکند .بعد خارج میشود. سعید 
ٌ به مکشد ۰ واهستته بستوی دن میرود 1 ۶ 
بیر ون را تماشا میکند ۰ صدای موتور اتویوس بکوشی 
میرسد ۰ سعید نرمیگردد و باطاق خالی ویی‌سروصدا نگاه 
میکند . چند لحظه سکوتی عمیق کمفرماميشود. آنچنانکه 
و دیا از حر کت استاده ات سل باطر اف نگاه 
میکند همه چیز بی‌معنی وپوچ بنظر میرسد ۰ توی اطاق 
قدغ میزند وبصدای قدمهای خود گوش میده ۰ ۳ 
که کیف بروین روی نیمکت حا مانده . روی نیمکت‌مینتیند 
وکیف را بازمیکند وازتوی.آن عکس. عروسی‌شان را بیر ون 
مباورد وخیره بان نگاه مبکند ۰ .نگاهشی درخاطراتش گم 


ص 


مشود ۰ آرگاه حالتی تاثر و تاسفآمیز مبیاند «کف را 


می‌بندد و فکر میکند . 
تبکیات تس (با خود) يك شب .. ده شب .۰ صد هز آرشب... 
(نگاهی به تلفن میاندازد . از جا برمیخیزد وقدم میزند . وناگهان بسوی 
تلفن میر ود و سرعت لت 1 
سعیه س (پس از زنگ زدن) الو مر کر مر ۵ ۳ 
(بطرف در میرود وانرا بازمیکند) ۲ قا این تلفن چیهابنجاگذ اشتین؟ 


۱/۸ 


ما 9 ۱ ۰ ناسا زگاری 
سعهیك سس (بطرف تلفن میرود ووحشیانه شروع به زنگ زدن میکند) 
الو . مرکز .. مرکز ۰ ایستگاه عوارضی راه تهران روبدین. 
" فوری . زودباشین عحله‌کنین ۰ (گوشی را میگذارد وبابی‌صبری 
منتظر میشود . مدتی بعد تلفن زنگگ‌میزند. گوشی را برمپداره) الو ۰.۰ الوء ادستگاه 
عوارضی راه تهران . ها ؟ (فریاد میزند) منظورم همانجاکه 
حلواتوبوسهارو میگیرند . آهان . جلو اتوبوسی‌روکه همین 
الان بطرف تهّرّان حرکت‌کرده بگیرین ۰ به خانم توش هست : 
رز نوی یکین :همونجا نوی ایستماه متظر ی 
مسافر بری اتو باختر ود له به اتوبوس موتور عقب ۰ 
۱ (وحشت زده) رفته ؟ (آهسته‌تر) رفته ۰ 
( گوشی را میگذارد وروی نیمکت هینشیند . سرش را نعقب میاندازد . و 
بگوشه طاق نگاه میکند,) ۱ 
((برده)) 


۱ | 
در (دون تک بنی ۱ ۱۱-۱۱-۷۲ ]۱۱ ما7 
4 1 ی ۱ 


1 اه لت[ 3 
رن زا ها ۱ 

4 
لت تا ت۳2 له 8 


بدرم سواد و معلومات زیادی نداشت ۰ دستور زباش هم 
خوب نود . اما فعل نهی‌را خیلی خوب میدانست : «نکن ۰ نرو » نگو» . 
نشنو » نحنب » و اگر منعش نمیکردی ۰ «نفس نکش !۱) 

بجه هم که بودم زیاد به پرویای من می‌بیچید ۰ اما من‌خیلی 
دارالحت نمیشدم ۰ خبال میکردم همه آین‌هامهر بدری‌است : راستش 
را بخواهید » کمی‌هم دوستش داشتم . اما بزرگتر که شدم و خواستم 
شریای خودم بایستم و به میل دل جودم ار بکنم » وش ۱ 
هر قدم سر راهمن بیداش می‌شد وخون توی چش ماش م۳۳ 
و دستش را بالا می‌برد:و دهاش را مبکشود ۹:(۰ ۲۱ 

هیچ یادم نمیرود آن روز را که توی کوچه داشتم با بچه‌ها 
بازی میکردم ۰ گرم بازی بودیم و شلوغ کرده بودیم » که بدرم از راه 
دی و و ی و 
تفت و ون ند کرد و تیه مر ۱۳ 
به گوشهایم آویزان بودم تا آن سر حیاط برد و گوشه اطاق برت 
کرد دو ستون از درد تن مرا واست یداه رو ۳۳۱ 
روی خودم خم بشوم . مثل این بود که دو میلة بلند داغ » در امتداد 
گوشها ؛ توی تنم فرو کرده باشند . عذابی بود . اما من به آن . 


ت ورس که توی شش ما طاه کردند: 


تِ« 


ومن از روز تنها ماندم ۰ کنج جانه 9 بشت دوار » 


دور و نزدیك می‌شد . و آرزومم برداشتن همان بك گامی بود که مرا 
به آنها میرساند ۰ - اگر دبوار تتواد هر رها کوشش نریکردم ۰ نه از 
اه شرمسار بودم ‏ دیشر با آن.ها راخت نرودم : 
برابری مارا بر هم زده نو دند ۰ میدآنستم از آن‌ببعد بچه‌ها مسخرهام 


خواهند کرد . و حق هم داشتند . 


پدرم خانه که بود از حرف نمی‌افتاد بکرنن خراف:می ۵ 
چه تصیحت های و چه دلالت هایی به راستی و درستی ۰ معمولا 
سخنرانی های مفصل اخلاقی‌اش را » که خیلی فصیح و بلیع بود و 
ابراز صنانع لفظی و معنوی - سر ناهار و شام ابرادمیکرد » با دهان 
براز غذا . وبین هردو حمله‌اش » بك لقمه فاصله می‌افتاد . وما که 
ميدانستيم چه میخواهد بگوید و هميشه دو سه حمله از خود او 
حلو بودیم » در این انتظار که بگوید و راحتمان کند » ذله میشدمم 

۱ بدرم حقو قش را که میگرفت نصف میکرد ۰ نمی ان آن: و۱ 
خودش برمیداشت » و لیم دیگر را به مادرم میداد ..برای خرح خانه 
یت تتمی ۶ سیی حقوقتن رابه ماد گفته ود 
حدس میزنم قبل از تقسیم بول » جیزی از آن بر میداشت ۰ بعنی 
از بول خودش هم کش میر فت . خیلی با مزه است . نه ؟ 

بدرم در آمد های دیگری هم داشت که مانه آنها ۳ 
مید‌یدم و نه خبری آزشان داشتیم . همه این بول هارا برای خودش 


خرح میکرد. آخر بدرم به قمار معتاد بود . از آن قمار بازهای کهنه 


کار نود . 
ول با به کار برد - سا می قهميدی ات ۰ در آن 


شب ها سخنران ی اش فصیح تر ویلیع‌تر و طولائی تر می‌ شد و 


فراموش نمیکرد که جبله های معرو فش را جا به جا در آن به‌کار 
بنرد + «حق به حسق‌دار میرسد . » 8 وت تس 


مشود ۰ وبا ۰ «(راستی راشف تکار 


ی 
قول مادرم : مثل سک هار - سخنرانی‌هایش بیشتر بوی زهد و 
تعوی مبداد و شکوه و شکات از دنیای فاسد و مردم فاسد . 
می‌گفت ۰ «ترویر و تقلب دنیا را برداشته ۰ روده راست توی 
شکم هیچ کس ن, نیست . همه‌اش دروغ » دروغ » دروغ ۰) 


۳۱ 


۷ 


کنه 


تکه‌بار ه از زو اتوبوس که بیاده می‌شده » اتوبوس راه افتاده واو 
را برت کرده . بعدها فهمیدم که آن شب رفهاي فان 
گر فته بودند و حسای خدمتش رسیده بودند. 


وقتی بولش تمام میشد » نمیآمد صاف و صادق » از مادرم : 


دول بخواهد . از او میدزدید . وبدتر از همه ان که مارا دزد قلمداد 
میکرد و خودش هم » طبق وظیفه بدری که داشت » تنبیه‌مان 
میکرد . 

این کار او باورم نمیشد نا بکروز که دامن خودم را گر فت. 
. آن روز غیراز مادرم » بدرم و من هیچکس خانه نبود ۰ میدیدم که 
"بدرم چرخ میخورد و یابه‌با می‌کند و مثل این که منتظر چیزی است 
واز خانه بیرون نمیرود . تا در نك فرصت مناسب جشم مرا دزدند 
وکار خودش‌را کرد ۰ نفهمیده بودم‌چه‌کاری . فقط میدانستم کارش‌را 
صورت داده و دیگر منتظر چیزی نیست . تن لباسش را بوشید 
0 + یکی دو ساعت بمد مادر سر ۰ ۳۰ 

کف مم یال بر داه ۱۳ 


ند مزع شم .رده افتاد و معما حل ۳۱۲۱۵ 


بستی دیگری » از بستی باور کردنی دیگری ما ۱ 
0 ریزی بشود . 

اما مادر » شرمساری مرا » اراحتی ودست باجگی مرا » 

و بهت زدگی‌ام را دلسان گناهکاریام شناخت .۰ تمام جیب‌هانم را 

حست و حو کرد . اما بولی نیافت . نه جای داشتم برای بنهان 


کردنش ونه از خانه ببرون رفته بودم که خرجش کرده باشم ۰ بعلاوه. 


بول زبادتر از آن بود "+ تودلی ب* سن و سل من ۳ 
۳ و۹ داشد . 


ظهر که پدرم به خانهآمد مادر ماجرای کم شدن پول دا 


براش تعر نف کرد و مت اما خی ۰۰۰ ۳ 


" که کسی خانه نود . 

ندرم همان مفل ترقه از جا رید و خودش را دوی من 
برت کرد ۰ زیر مشت و لگد وسیلی‌هاش مجاله شده بودم و ففط 
میدایش را می‌شنيدم کب فد ال ری ۰ ۰ ۳ 
(من بچه دزد نمیخواهم » من بچه دزد نمیخواهم . 


مادر خانه » هیچ وسیا 4 سرگرمی و تفربحی نداشتیم . 
بدرم نه مارا به گردش میبرد » نه به سینما . رادیو نداشتیم . 
تله‌و نز ون نداشتيم سم می‌گفت همه این‌ها وسایل فسادو گمراهی 
۳ 


بت در رف ۱ -پاسروروی ۰ ۱۳۳ ۶ 


رت 
۳7 11 
5« 
1 
5 
5 


*ِ 


حب از دست رفتن انمان واعتقاد . 


4 


کنه 


کتاب احازه .نداشتيم بخوانيم . نخستین باری که بدرم 
کتابی دست من دید چنان بلای به سرم آورد که حالا دیکر از شکل 
کتاب هم وحشت میکنم . با کتاب آنقدر به سرم کویید که تا سه‌هفته 
منگ بودم ۰ بعدهم آنرا زیر احاق انداخت ۰ بلوی که آن شب 
خورد خیلی به دمانش مزه کرد . ولی من اصلا رغبت نکردم شام 

برای همین بود که من عادت کردم ساکت گوشه‌ای بنشینم 
وفکر و خیال کنم . رفتم توی کوك برادر و خواهرهایم ۰ توی کولد 
مادرم ۰ درست است که بدرم بیشتر از همه به من می‌بیچید . ولی 


.آنطور هم نود که آنهارا راحت رگذارد. جیزی که‌بود » آنها خودشان 


را از سر راه او کنار می‌ کشیدند . وانمود میکردند که‌از او بیزار 
سستند . خیلی هم خوششان میاید . حال آن که میدانستم از ته‌دل 
مسخواهند سر به‌تنش ساشد . . سرناهار و شام » در جالیکه خون 
خونشان را میخورد و دندان غروجه میکردند » با حوصله و بردباری 
عحیبی 4 سخنرانی های مکرر » خسته کننده » خشم آور ودور و 
دراز آورا می‌شنیدند و گه گاه زورکی لبخندی میزدند و سر تکان 
میدادند واگر لقمه توی دهنشان نبود.تصدیق هم میکردند . 
مادرم هم که دیگر اخلاق و عادتهای او دستش آمده بود» 
ومیدانست دزدیده شدن بولهای کیفش ؛ با گم شدن اسباب های 
فیمتی خانه » کار کیست ؛ ساکت و آرام تحمل میکرد و گوبی در 
انتظار معحزه‌ای بود . 
یچ‌کدام آن ها این حرات را نداشتند که حتی ته دلشان 
ار را آرزو کنند . ففط دلشان میخواست » دون آن که 
حتی به‌این دلخواه بیندیشند » بدر » به‌دتبال معجزه‌ای » بمیرد و 


۱ راحتشان بگذارد . 


توی کول بدرهم میر فتم . خوب که نکاهش کردم و با حرفها 
حرکات خطوط جهره و تکان دادن دست‌ها و راه رفتن شتایزده ا 


ی به ۱ ت ۰ مادر ویجه ها میتوانستند دست و بای اورا بگیرند 


و برتش کنند توی کوچه . می‌توانستند س گردنش را بجسند و 


ببرندش دم در وبااردنگی بیندازندش یرون . اما نمیکردند . 


نید . حراتشن را نداشتند . راستش را بخواهید » خودامن 
هم حراتش را نداشتم . اما میدانستم اگر آنها شروع کنند » من هم 
دل و حراتش را خواهم داشت . 

۳۳ 


۳ 


من خیلی کمتز از او میترسیدم » چون حیی ۰ ۱ 
می‌شناختم . واگر میخواستم آنها هم نترسند ؛ بایستی وادارشان 
میکردم اورا بشناسند ۰ ولی حرات نمیکردم با آنها حرف بزلم ۰ اگر 
پدر می‌فهمید پشت سرش چه حرفهایی میزنیم » پدر همه‌مان را 
در میاآورد . 

بکبار که جرات کردم وجسته گربخته » چیزهایی به برادرم 
گفتم » وحشت زده نگاهم کرد و گفت : «تو دبوانه‌ای ! چه فکر هابی 
میکثی ۱) 
گر فته بود . 

۱ ۲ 

را بترسانم ..راستش را بخواهید هیچ قصد خاص ۳۳۳۲۲ 
نداشتم ۰ این برای من ينك جور تفریج وسرگرمی مهیح وبامزه بود . 
اما شما میکن است يكك موذیگری نهفته و با حس انتقام جوبی و کینه 
کشی و تلافی شخصی در آن بیابید . مرطور دلتان میخواهد ۰ برای 
هی ای و 

بازی من در باییز و زمستان که هوا ابری و تیره و گر فته 
است » با مزه تر میشد . بعلاوهمن هم‌بارانی می‌بوشیدم و میتوانستم 
سه‌اش را بالا بزئم و خودم را توی آن ینهان کنم . 
راهم میاآمد . و دنبالش راه میافتادم . با فاصله سه قدم . تندمیکرد» 
نند میکردم . می‌استاد . می‌استادم ۰ توی کوجه‌ای می‌بیچید » من 
هم می‌بیچیدم ۰ توی خانه‌ای میرفت . از حلوی خانه رد ميشدم و . 
کمی آن طرف تر به تیر چراغ با درختی تکیه میکردم و می‌استادم 
واو از بنحره سرك می‌کشید و می‌دید هنوز آنحا هستم ۰ وهميشه 
هم با ناشیکری » ناشیگری عمدی » وانمود میکردم که اصلا متوجه 
او نیستم . و حواسم بی خودم و کار خودم است ۰ - که معلوم نبود 
چیست ۰ کبار یکی از آن ها که خیلی ترسیده بود » همه اهل‌خانه 
را خر کرد و کوجك ویزرگد از بنحره سر کشیدند و مرا نگاه‌کردند : ۲ 
ومن وانمود کردم که هیچ آنها را ندیده‌ام ۰ فقط گه گاه زیر چشمی 
نگاهشان میکر دم ۰ بالاخره بکی‌شان حرات رد و مد واز من 
ترسید ۰ 

( فرمایشی دارند ۶) ۱ 

راستش را بخواهید ترسیدم کار بیخ بیدا کند . اما خودم 
۲ ۱ 


ِ و نام هر بل و مریههوا 
۳ ۰ 
, 33 ۷ - چطور مکر » 
1 ۶ را می‌بینم مدتی است انحا استاده‌اید . 
با تعحب ساختگی برسیدم : ۰ ستادن من اینحا 1 
دارد ؟ م زاحم هدن من دوست بود ۰ بار و دست باچه 
تا ۱ ۱ 
(م نه » نه » فقط فکر کردم شاید بتوانم کمکتان کنم .» 
حواب دادم ۰ « - خیلی متشکرم ۰ وقتش شد خرتان 
9 
طفلك آزاین حرف من خیلی حاخورده‌و حسابی ترسید .تهدلم 
ضعف کرده بودم از خنده . نزديك بود خطوط حدی و تیره جهرهدام» 
توی كت خنده شدید ناگهانی و در و ولو این فکر به سرم آمد 
" که آگر مچم باز شود » این ها تلافی همه دلهره‌شان را سرم در 
" خواهند آورد . وخودم را نگهداشتم . 
وی به نان حرف میزد » خیلی ترنیده نود وی بهانن 
ی خر است از رو رود ۰ باز برسید : 
حاله‌ای را متخ اشتتت دا کنید :6۶ 
اه 
گفت ۰« - اسمش جیست ؟» 
گفتم : ۱ - کی از خانه های همین کوجه است » خودم 


یلدم ۰ ۱ 
گفت ۰ ( سن منتظر صاحخانه هستید:؟) 
۸۱4 ! مت ان هه 
ودیدم که رنگ از روی‌او ون واتفید هالک ۰ دیگر 
خرافی‌انزد ۰ برگشت و رفت توی خانه . 
هوا تار مك تر که شد » راهم را کشیدم ور فتم » خسته شده 
بودم. اما فکرش را که میکردم از خنده روده بر میشدم . طفلکی‌ها ! 
حتما تا صبح خوایشان نبرده بود . 
از این ماحراها زیاد دارم . نمیخواهم همه‌اش را براتان 
بگویم و سرتان را درد بیاورم موه 
مفصل‌تر ویامز ه‌تر است » آخر ننشان را برانتان تعر دف میکنم 
2 تا مد لسن های مرا کفادست گداشت وتیب‌شند که 
" دست آزان بازی بامزه و خطرناك بردارم . 
غروب بود که از اتوبوس پیاده شدم . هوا سراسر پوشیده 
"از ابر بود و دیگر نور نیمرنگ خورشید هم از بشت ابرها نمی‌تانید. 
۱ ۲8 


۳ از ی 
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کنه 
بیش از آن ؛ باران آمده بود و زمین گل بود اون اد دا ۱ 
حلوتر از من » مردی آرام آرام» با احتیاط » راه میرفت که کل به., 
2 . نمیدانم چرا بدجنسی ام گل کرد و تصمیم کر فتم ‏ 

شش تم ند ۰ 3 بود با 
ان مارا ی ۱ د تردیی ۱۳ 
نشوم و بروم . ولی آهسته کردم ۰ بقه بارانیام » چانه‌ام را توی آن 
۳ . سرم را بائین گر فتم که بتوانم از ای ابروها اورا تماشا 
کنم ۰ مردل بالاخره متوحه من شد . ۰ ابتدا توحهی نکرد . . اما چند قدم 
دیگر که رفت فهمید دارم دنبالش میروم . بر لشت و یگاه کرد . 
راست توی چشم‌هاش نگاه کردم "اند ای رایر ۱ 
کردم دارم اتوموییل مارا تگاه میک مرا ۰ ۱ ۳۳ 
میخواست فکر مزاحم سیحی را از خودش دور کند . رفت توی 
انستگاه اتوبوس استاد . بلیط خرید و استاد . من هم بلیط 
خرندم و استادم . اما کاری کزدم که بین ما » کی دو نفری فاصله 
باشد . بعد از بشت سر آن ها گردن کشیدم و نگاهش کردم « طوری 
که حالا آزانن که مرا نمیدند اراحت بود . میدانست توی خطش 
رفتهام ۰ و هیچ کاری نمیتوانست بکند . چند استگاه آن طرف‌تر 
بیاده شد .۰ نمیدانم همان حابی ود که میخواست برود با عمدا 
خودش را بابین انداخت .۰ وقتی اذ توی راهرو اتوبوس می‌گذشت 
نگاه ترس آلودی به من انداخت . وانمود کردم دارم خیابان را تماشا 
شود وخودش را دلداری بدهد و نس راحتی کشد . دوباره که 
۰ مرا میدید بیشتر کفرش در میاآمد . وان بامزه تر ود !زد که شد» 
بلافاصله بلند شدم و بشتش راه افتادم رفت آن رب ۲ ذ 
استاد کشت و انن طرف را نگاه کرد . خودم رآ یشت ت آتوموبیل 
ها پنهان کرده بودم ۰ درست همان وقت که خبالشی راحبت ۱ ۰ 
با حال و وطبع معمولی خودش به راه افتاد ؛ صدای قدمهای بشت 
سرش شنید . با ناباوری ودر عین حال اطمینان دردناکی » رو 
هوا » بشت سرش راه میآمدم تند کرد . تند کردم . ابستاد و بند 
کفش هاش را باز کرد و دوباره ست ۰ من هم سیگاری درآوردم 
وبه بهانة روشن کردن کیربت استادم . 

باز راه افتاد . من هم راه افتادم یکدی دنت ۳ 
مفازه خرازی .میتوانستم ,بروم ان عری و ار ۱۳۳ 
اما خواستم بیشتر اذستش کنم . 
۳۹ 


1 2 ۳4 رفتم توی مفازه : «ب سخشید شا ۱) 
9 و بصعت تس بت دحا کرد بااو هستم د مت من داشتم 
را نگاه میکردم : و 
فرروشنده کفت اد م تی (۱12 


27 ۱ ۱ ۳ 1 برسیدم 9 ۱ 
3 رک و 
۱ توفنت: تا خونه 5) 


: 1 با شزاس پرتی + تند و بند کت له » بله > 
3 و 
۲ 3 


رون آمدم ۰ و ۱ و بفه ی قایم کردم ۰ 
مشب دختر کش دلیل لطف یی‌سافه «بایا» را و فهمید . شناد 
میخواست به من بگوید پدر بكث دختر سه چهار ساله قشنگ و 
" شیرن است . 

۱ رفتم توی اطاقك تلفن و گوشی را برداشتم و چند نا شماره 
گرفتم و وانمود کردم دارم حرف میزنم . مرد با بسته زیر بقلش 
ببر ون آمد . زیر حشمی اطاقك تلفن را نگاه کرد و مرا که مشفول 
دید هم خوشحال شد وهم وحشت کرد . واز سمت در راه افتاد . 
گوشی را گذاشتم و دنبالش راه افتادم . قدمهایم را تند کردم تا به 
سه قدمی او رسیدم . 

حالا دیگر باران هم گرفته بود و کمی بعد هردومان مشل 
موش آب کشیده شده بودم ۰ هوا حسابی تاربك بود . مدتی بود که 
جراغهای خیابان هارا روشن کرده بودند ۰ واتوموبیل ها جراغ 
هایشان را . 

سس ناگهانی بیچید توی کوچه‌ای وبا به دو گذاشت ۰ ومن 
ان « اما گذاشتم فاصله‌اش ز نادتر بشود و توی کوجه‌دگری 
3 بچد » از او رد شدم و توی درگاهی خانه‌ای خودم را قایم کردم 
9 2 حراکت وی‌صدا ماندم ۰ ده دققه گذدشت.. 
2 خضری نشد بنج دقیقه دگر هم‌منتظر ماندم یگ رداصت ۳ 
حوصلهام سر میرفت . میخواستم ول کنم وبروم که سروکله مرد 
3 آفسنته: از تویٍ کوچه بیدا شد . خوب همه حارا نگاه کرد . بالا و 
پائین کوچه . , نشت درختها و"تیرهای چراغ برق ۰ همینکه کسی را 
دید باشتاب اما بی‌صدا » بیرون آمد و خودش را توی کو جه‌ای که 
1 و دوبروی:آت کوخه نود 4 انداخت + معلوم بود انجا جار 
ای شوب یلا است ۰ چون این کوچه دیگر بن‌بست نبود . 


۳۷ 


۱ من هم آهسته وبی‌صداپشت مرش را انا ۱۳۳۳ 
به سه قدمی آو رسیدم کفشم رابه زمین کشیدم. صدا مثل ترفه‌ای 
اورا از حا براند . میدانستم چه حالی دارد و کیف میکردم ! دندان: 
غروچه میکرد . دستش میرسید. دلش-میخواست که ۳۳ 
مثل آدمی که عزرائیل زا رویروش می‌بند ۰ کلا فه و ببجاره شده بود. 
اگر می‌نشست زمین و می‌زد زیر گربه تعجبی نمیکردم ۰ اگر سم 
می‌پربد ومرا به دبواری می‌چسباند و انگشتهایش را می‌گذاشت بیج . 
گلویم وفشار میداد و خفه‌ام میکزد » بازهم تعحبی نمیکردم . برای 
همین بود که وقتی استاد وروبه من برگشت » استادم و دست 
ی ی ی ان فرو کردم . حقه‌ام گر فت ۰ مردك حا 
خورد دستمالش رادر آوزد.و لین مجمی یر ۳۳ 
رد بشوم . 

2 ای و . کمی که ر فتم؛ 
استادم و اه را سررون کشیدم ۰ مور شد 
برود و باز جلو بیفتد. 

کوچه که تمام شد به يك خیابان روشن و شلوغ رسیديم. 
کوشید خودش رالای شلوغی ها ببهان کند ۰ اما میدانست که 
فانده‌ای ندارد ۰ بعد مثل این نود که فکر تازه‌ای به مفزش رسید. 
رفت کنار خبابان و نك تاکسی صدا کرد جوشنجتانه ۲۲۲ 
بر بود ۰ و همین به من فرصت‌دادکه بروم و جلوتر از او بانستم» 
طوری که مرا نبیند . و گوا آنقدر محذوب نقشه فرار خودشن بود 
که وحود مرا فراموش کرده بود با زناد متوحه من شده بود ۰ 1 

سوار تاکسی شد و تاکسی راه افتاد +حلوی من که ۳ 
دشت بلند کردم . تاکسی ایستاد : راننده برسید ۰ «کحا ؟» 

ناامید برسیدم سا بش نف م رل ۸5 

و راننده ابله » که به آن مرد حق میدادم اکر از بشت سر 
محکم توی سرش میکوبید ؛ به‌من ی + کفت نه مت ۱ ۳ 
اس مس دس و و 

اتفاقاً من‌هم همان طر فها میروم ۰ . 

یا تسه دستم » گفتم : «با احازه آقا» 

اه .۰( 

خواهش ی هزاران ۳ بدتر ودرآهنگت 
۳ .بطوربکه بکعه به دی تاکنی ۳ 
و ۰ راننده حر فهای زد . اما هیچ کدام مانه گوش کردم 


3 و نید حوابی دادیم . 

1 میدانستم که آن مرد مقصدی ندارد » همچنان که من ۰ اما 
درآخر خسته شد و به راننده گفت که نگهدارد ۰ بقیه پولش را که‌از . 
راننده میگرفت » من آرام و راحت نشسته بودم ۰ و او باز داشت 
به خودش وعدهٌ خلاصی میداد ۰ و من هم بدم نمیآمد که ابنطور فکر 

3 کند . درتاکسی را که باز کرد » شاید به عنوان حق شناسی از ر فبع 
شر » و شاند هم‌به‌عنوان رشوه‌ای از من خداحافظی کرد ۰ ۱ 

گفت : «_ لطف عالی زیاد » قربان ۰» 
گفتم : «خداحافظ شما»ء آفا.» 
و بعد » تند به راننده گفتم : «من میخواستم حلوتر بیاده 

شوم . ولی خوب » مزاحم شما نمیشوم:. همین جا مرخص میشوم. 

بفررمانید ۰) ۱ 

مرد ينك پاش را زمین گذاشته بود و داشت بای دیگرش 

8 اشت که حرفهای مرااشنید . حش کردم که بت لحظه 

خشکش زد ۰ دستش همانطور به دستگیرة در و پاش میان زمین‌و 

هوا ماند . بعد خودش را بلند کرد و درتاکسی را محکم به هم زدوبا 

شتاب راه افتاد ۰ امیدواربود من هم برای بقیه بولم معطل بشوم . 

۱ آما من تول خرد داده بودم و معطلی نداشتم ۰ بیاده شدم ودنبالش 

23 راه افتادم ۰ توی اولین کوجه‌انکه سررآهش‌آمد» بیچید. و اتفاقاً 

۱ هم بد انتخاب نکرده بود ۰ کوچه تاريك بردرختی بود ۰ چراغهایش 

کی درمیان شکسته بود و خاموش بود و آنهابی هم که روشن بود 

" لای شاخ و برگد درختها گم میشدند . 

ِ 8 ند مبرفت و از.لای درخت:ها زکزاک میرفت و طوری 

3 میرفت که من کمتر ببینمش و گم ش‌کنم . و راستی که نزديك بود 

گمش کنم . و برای همین‌بود که احتیاط را از دست دادم و خیلی 

و چند بار از لابلای درختها رد شد و دیگر نبود ۰ روبروی 

9 درختها 20 بن ست تار ىك نو د باجر اغی‌در انتهای بای که ففط لکه‌ای 

را روی زمین روشن میکرد . نمیدانستم لای درختهاست با توی 

9 کوچه . با احتیاط دور و بر درخت ها را وارسی کردم . نبود ۰ پس 

تما توی کوجه بود . رفتم توی کوچه . اما راستش را بخواهید 

9 کم کم ترس برم داشته بود ۰ گمش کرده بودم وهمین مرا میترساند. 

9 ایستادم و به ته کوچه خیره شدم . میدانستم همین جاست . فقط 

میخواستم بفهمم کجای کوچه است . 


مِ 


۳۹ 


مرن 

ناگهان صدای افتادن چیزی روی زمین پلند شد. ۱ 
روشن جراغ ته کوچه » جعبة عروسك را دیدم که روی زمین افتاده 
نو د . مردك بیجاره !؛ در فرار عحولانه اش » حتماً توی حوی آب فر و 
رفته بود » با پاش به چیزی گیر کرده بود و نقش زمین شده بود. 
باور کنید که حالا دیگردلم بحالش سوخت و از کار خودم پشیمان . 
0 به طر فش دویدم ۰ میخواستم آزش‌پوزش بخواهم و صادقانه 


را از دست دادم ودرحالیکه چشمم فقف ۱ 
عروسك را میدید » به طرف لکه روشن ته کوچه دوبدم و سرد هم 
همین را میخواست ۰ هنوز به ته کوجه ترسیده بودم که ر وی 
سرم بر ند . از بشت . معلوم‌بود خیلی برزور است . و خیلی ماهر. 
اول با دست. چیش دم دهانم‌راگرفت . وبعد بادست دیگرش د 3 
راستم‌را محکم نگهداشت. طفلك ؛ هنوز تهدیدمرا فراموش نکرده 
بود - و بادست خودم توی شکم خودم کویید ۰ نفسم‌بند آمدوروی 
خودم خم شدم دستم را رها کرد » مثل ان که مبدانست دیگر 
کاری نمیتوانم بکنم . و با مشته» چهارینج تایی توی بشتم کویید. 
نزديك بو د استخوانهايم بشکند . میدانستم ان یه اباشته تس 
اوست که به مشت هاش یرو میدهد ۰ در آخر دستش راازحلوی 
دمانم برداشت و با لگد محکمی به میان گل ها پرتابم کرد ۰ با سر 
توی گل ها ر فتم ودست به‌چیزی, ورد ۰ مه رد ۳ 
جرخیدم . نشستم ۰ با بکدست گل های خون آلودرا از توی‌صورتم 
یال کردم و بادست دیگر عروسك را از توی جعبه‌اش - که له‌شده 
بود - بیرون آوردم و بقل کردم. . صدای تاپ تاپ قدمهای مرد که 
میدوند و دور میشد » به گوشم‌خورد و حواسم را حا آورد . تازه 
فهمیدم چه بلائی سرم آورده بود . و چه بلابی سرش آورده بودم. 
عروسك را توی بفلم گرفتم و قاه‌قاه‌خندیدم . از ته دل خندیدم. 
آنقدر که اشك از جشمم راه افتاد . نفهمیدم چه مدت » نیمساعت» 
کساعت ۰ تا میاآمدم ساکت بشوم باز باد مرد » ناد خودم » ناد 
ات ی خنده‌ام میگرفت : و از همه بیشتر اد 
تس 

منوز دارمش- آنرا به بادگار نگه داهتهام .۲۱:۸ ۳ 


سس 


6ص دا ی ۳ 


1۳ 
نالا سل 


رز و شناثر 


ارسکین کالدول و و رد 


بچه مدرسه‌ای‌ضا اول عروب از حاده گذشتنده اش خارج 
شدند . شب گرم لطیفی ازشبهای آخر پائیز بود و پسربچه‌ها سروپا 
بر هنه در روستاهای اطراف شهر و خیلی دوز از دسترس پلیش 


.ول میگشتند و شیطنت میگردند م 


آ نشب بچهها پیروزی فوتبال را که نسیبشان شده بودجچشن 
گرفته و ای که به خاری شانه خانم و بل صتر رشتدند 
استتادند و درحدود يكا دوجین سنگت به کلبه يت طبقه رنگ و رو 
رفته خانم وبل کینز پرتاب کردند . خانم ویل کینز پیر و کوچك‌اندام 
ازشنیدن‌صدای ضربه‌هاي سنگ به‌طرف درحیاط رفت و به تاریکی 
فضای خارج دقیق شد . پسربچه‌ها چند دقیقه‌ای تماشایش کردند و 


سپس‌بکی‌از آنها با صدای بلند و وحشیانه‌ای فریادزد : 


ب چارلی -- چارلی 
کش با یله پفاهای و گنت وجراخ راک همع 


مار پنحر ه « روشن بود برداشت و به محوطه جلوی خانه آورد 
بچه‌ها در گوشه و کنار اورا نماشا میکردند و او دراطراف خانه 
به‌جستجوی چارلی‌پرداخت . چراغ را بالای سرش گرفت تا جلوی 
پاش روشن شود و بتواند به‌راحتی حرکت کند . بعدازدیدن 


اطرافخانه از حرکت ایستاد و با دقت به‌صداهائی که در شب طنین 


روشنانی 
داشت گوش فراداه » سپس چندبار نومیدانه پسرش را آواژداد + 
چارلی . آهای چارلی ۰ کجائی ؟ چارلی‌پسرم ؟! 

سفر] ع کر هت قسیمین له زرح 9[ می‌زفت میت ۱ 
ای لو له آن کمی دوده‌زد . سر بچه‌ها درجاده از نظر 
دور شده بودند و صدای ضعیف آ نان از دوردست بگوش مر سبلد. 
دست‌خانم وبل‌کینز لرزیدن گرفت وبه چراغی که بالای سرش 
نگهداشته بود نگاه کرد و با دست آزادش لوله آن را محکم کرد 
تا از افتادن آن زوی زمین و شکستنش جلو گیری کند . 
: نیمساعت بعد دوباره محوطه جلو و پشت خانه را با دقت 
نیو کرد + مدتی همادز مزیخه مجاو .۳۱ 
آنکه یکبار تا جاده پیش رفت. به خانه بر گنت :در را 
چراغ را روی میز گذاشت لوله دودزده چراغ زا بالگ کرد ۳ 
روی صندلیش نشست و شال ابرپشمیش را بدوش انداخت . باخود 
تفا یرای ای ای شیدن ضداها ی که ممکن بود از دور 
بگوش برس سکوت می کرد 

ی گاه سعی کرو بو دند در 
طی .این نه سال "با <مهر بانین به‌او بفهمانند که چارلی وبل کینز 
هرگز باز نمی گردد . اما مگر نه‌اینکه چارلی پسرش بود و بنابراین 
معتقد بود که دیر با زود چارلی به خانه باز خواهد گشت و هیچ 
همسایه‌ای نم توات این ایمان و باور را از او از گرد 

همین هفته قبل » باز یکی از هسایه‌ها به او گفته بوه  :‏ 
/ خانم هی کش . پسرتان در آثر حادثه‌ای که روی داده دی 
هر گر به خانه باز نمی گردد . خانم وبل کینز مثل هميشه سرش را 
بدعلامت ناباوری تکان دا او ایدا نمی‌تو آنسنت درمو رد پسرشی 
هیچ گفته‌ای را جز عقیده خویش باور دارد . از روزی که چارلی 
بدنیا اه نود » تنها چیز دوست داشتنی بود که خانم /ویل کب 
دز وثبا :داشت.-. 

بازده سال پیش چارلی خانه را ترك گفته ها ۳۰ 
رفته توف و ] یحا کاری در يك کارخانه لاستيك سازی پیدا کرده 
رال فد ۱ ۱۳ 
کرده بود . معلوم شد که چارلی در يك خمره شیمیانی افتاده . 
سب از خمره خارج‌شود در محلول حل شده 

و از او چیزی باقی نمانده بوه که برای مادرش بفرستند ً 
ار مر رک ۱ 
ها که شنم دو د ۳ به او بفهماند که چارلی دیگر زنده 
نیست » گفته بود » چارلی وقتی خانه را ترك کرد بیست ساله بود 
۱9 
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و روشنانی 
ت 9 کت یه خانه باز گرده سی و یکساله خواهد بود . او حالا 
۱ ۲ مردی رشید و درشت اندام ات مرها لگ ان رز 
3 ۳ . وقتی و 
9 ۱ 8 خاثه را ث رگ کرد ء هنوز درست رشد نکرده.بوه اما هتکامی 
و که بر گرده حتما به‌همان درشتی و قدرت پدرش خواهد بود » 
حتی اگر بیش ازاین‌ها هم تغییر کرده باشد وقتی بدیدن من 
ی کرد او را خواهم شناخت . او نمی‌تواند آ نقدرها تغییر کرده 
۳۲ له من یه *اشتباه پیفتم . 
خانم‌ویل کینز همان‌طور روی صندلنش کنار پنجره‌نشسته 
۱ بو و دستهایش روی 0 تا شده بود و به‌صداهای بت 
بت ولی از وس:آنکه مدا بمیشوای ریمعت 
سرد شب وا ,می‌نگرست. + بمخود آمی گفت : « پسرم هرکز 
9 موش نمی کند که قول داده بزای دیدن من بر کرده یه 
مردم دنا تک بنن9 اه دیکر نوتم گر هه بك کلمه از حرفهایشان 
۳ باور نخواهم کرد . چارلی خودش به من گفت به محض این که 
فرصتی برای رها کردن کارش بدست بیاره به‌دیدن من بیاید . 
چارلی حتی يك‌بار درتمام زندگیش به من دروغ نگفته بود » حتی 
آن‌روز که پس‌کی بود و برای گرفتن گنجشک ازابن‌سو به آن‌سوی 
حیاط می‌دوید . هروقت از او می‌پرسیدم ابا فلان کار را کردی 
پا نه ؟ به من راست میگفت و درموقع گفتن به چشم‌هايم خیره‌ميشد. 
نه » چارلی همیشه پسر راستگوئی بود . » 
طنین ده ضربه از ساعت بالای بخاری دراتاق پاشیده شد . 
خانم وبل‌کینز بساعت نگاه کرد . سپس برای دیدن بیرون پنجره 
سرش. را کرد ی . هنوژ برای و و و وس 
عادت داشت تا بعد از ساعت بازده بیداز یماند و : بعض اوقات تا مدتی 
بعد از نیمه شب انتظار می کشید . از دو ردست جاده . صدای يك 
اتومبیل که به خانه نزديك میشد بگوش رسید . خانم وب لکینز 
درحالی که با دقت به‌صدای اتومبیل گوش میداد درجایش راست 
#صتآین بهمان نست 5 نرديك شده بود دور 0( انوا 
انومبیلی درحاده نود . باخود گفت : // بالاخره يلث روز چارلی 
به خانه باز می گرده . با ماشین با پیاده خواهد" آمد خودش 
وتو نمیدانجنچرا مردم همیشه سعی ی کنیدبه من بقبو لاه 
که چارلی برای دیدن من نخواهد آمد . 
ور ۱ 
۲۳ 


و ۱ ۱ روشناتی 
و3 ۳ 0 بود صدائی شنیده است صدا مثل‌غزغز 
1 یه که که گاه برمیخاست بود . ولی بنظر میرسید که صدا 
و و از ببرون خانه امد ات هل مبتاع) عرغز درحیاط با خر یگ 
. ل از آنکه بتواند زیاد درباره صدا فکر کند ؛ ضربه‌ای به در 
خورد . خانم ویل دستهایش را محکم چنگزد . نمی‌دانت چه 
اتفافی درحال رخ‌دادن است. . هیچ کس درابن‌وقت شب بدپدارش 
ی نمی‌آمد . درمانده بود که باید چه بکند وقتی اتحا شسته بو و 
بدنش می‌لرزید » صدای در از نو شنیده شد ‏ این مرتبه با هیجان 


از جایش پرید و فرباد کرد : «چارلی است . » 
همه کاری که می‌توانست برای جلوگیری از فروربختن 
اشکش بکند همین بود . به‌صندوق خانه - جائی که لباس های 
بر بای بسن بود دیوید . با حر کاتی عصبی نخ‌های 
جعبه را پاره اکرا بت است ها که می کوشید از فروربختنشان 
و ی ند جشماش را زگ دند واو را از دیئن باژهاشنه 
او نمی‌توانست آنچه را که می‌خواست انجام دهد ببیند : با دست زام 
خود را به بیرون از صندوق‌خانه پیدا کرد و کوشید تا لباسهای 
خانه‌اش را درآورد . 
دای لحطه سای دی زرا برای بار سوم شنید و دانست که 
حقیقتا صدای در بوده و اشتباه نکرده است . بالاخره توانست لباسش 
زا تغییرندهد:: سس کفش های خانه‌اش را از تا خرامیی ی یاک 
لنگه از کفش های راحتی یکشنبه‌اش را به پا کرد لنگه دیگرش را 
ثی انداخته بوه ت ابا وفت بیدا کر دنش "را نداشت ء 
ور جالنته با بجوست موهای سرش را منجای میزه و بادست 
ی راجتیشن وا مت فر یاه زد . 
۱ ب چارلی , دارم میام . دارم میام » چارلی » پسرم ! 
هتو ز مه جر کش را نمی توافت بیدا آکند . آنراهیچ 
میدید کر چه بخاطر داشت که‌تزاه ضعله آن را کف اتاق 
2 برکنتی »این طور نیت چارسی ؟ م‌دانت که 
برمی‌گردی » چون تو گفتی که برمی‌ گردی . 
ِ 9 دور اتاق تست چراخ را ردفت وزیر ی 
۱ « اوه چارلی » بر گفتی , ی 
بالاخره لنگه کفش را پا کرد و پوشید . سپس چراغ 
را برداشت وبا سرعت هرچه تمام تر به طرف در دوید . 
« چارلی ! چارلی » پسرم ! می‌دونستم که برای دیدن من 
۳۵ 


1 ۱ 
1 .الا 


ی تک ی تن 


" روشنانی 
برمی‌گردی , همیشه این و می‌دونستم ‏ » فش ی و 

نکام ی که به پشت در خانه رسید » دستث های لرزانش 
جفت در را لورمال جستجه: درد چراغ رایه زمین داش ۳ 
"کرد تا در را با هردو دست باز کند: . باصدای بلند فریاد ژد . 

« هتَوز اونحانی چارلی ؟ » 

( همین جام » مادر . » 

« اوه » چارلی » یسرم . چقدر خوشحالم ! » 

صدا پرسید : ( مادر چز ا درو باز تمی کر و نمی‌زاری 
داخل بشم ؟ » 

( اوه » پسرم » پسرم ۱ » 

بالاخره توانست چفت را بگرداند و در را باز کند ۱ 
خودرا کنار کشید و چ راغ را بالا گرفت و قدم به در گاه گذاشت 
صفت ۱ : کجائی » چارلی ٩‏ » 

۰ وقتی قدم به حیاط گذاشت یکنفر از گوشه حیاط برید 
له م تفت ۵۳ اینجام مامان » هیکلی جلو آمدکه کلاه را روی 
صورتش پایین کشیده و یقه‌اش را بالا زده بود : 

« منو نمی‌شناسی , مامان ؟ » 

زن با هیجان گفت : « چارلی » پسرم » توئی ؟ نرديك 
بیا » بگذار ببیئمت » پسرم ۱ » ۱ 

پسری امد روی پله جلو او و مستقیما در پرتو نور چراغ 
قرار گرفت . چهرهٌ خانم وبل کینز را گوئی دردی ناگهانی وباور . 
نکردنی فراگرفت . از طرفی به طرف دیکر تلو تلو می‌خورد . ت] 
آنکه بنظر می‌رسید که به زمین خواهد خورد . زن با درد و زنج 
گفت : « تو چارلی نیستی » . گروه پسران کنار حصار چوبی 
نا گهان به صدای بلند خندیدند . آنها در بالای جاده ارابه های 
مزارع را وا گون کرده و گاوها را از چراگاه‌ها رانده بودند ‏ 9 
وقتی به طرف خانه خانم وبل‌کینز برمی گشتند » یکی‌از انها بنام 
بن‌سیرز به دیگران گفته بود که شوخی اورا با زن تماشا کنند . 

وه پسران پشت بوته‌ها پنهان شده بودند و هرچه راکه اتفاق 

می‌افتاد می‌تو انستند ببینند و شنوند . 

خانم ویل کیتز . همچنانکه .اش جشمانش را ۱۳۰ 
بود » دوباره گفت : « تو چارلی نیستی . تو پسرم چارلی نیستی ۱ » 
بن‌سیرز در بخحالی که کلاه به تندی از سرش درامید‌اشته بر ۱ 
طرف حیاط دوید . او و سر بچه های دیگر همچنانکه : به مر 
پایین جاده می‌دو بدند درتاریکی نایدید شدند . 


خانم وتان گنیر پس از مدانی دراز: که ] نها رفته 0 
۳۹ 


نی ی چارل و نودی؟ 0 ر سا 


و ( 
۹ مان یس بآرامی حیاط راییموه و «اخل 
خانه شد . آنجا در را و ققل کرت و سس شرو 2 
درآوردن لباس های يك‌شنبه و گذاشتن آنها بادقت در جعبه آنگاه 
1 و 8 را ور دوز حانه" گذاشت . چراغ روی میز کنار پنجره دود » 
. مواظب بود که چراغ را درجای همیشگی آن بگذارد تا حداکثر 
و 3 ۱ نور ممکن از پنجر ه بتأید . سپس فتیله ۳ میزان 1 تا شعله روشن 
یر 8 باشد ولوله را دود ترتذ"» وقتی که هطمتن شد که شعله روشن 
9 و تمیز است : تقطاف دیگر اطاق که تختخواش دراآنحا بود رفت . 
در وسط اطاق که رسید . به سنگینی ب رکف اطاق افتاد . 
۱ وقتی افتاد » نمی‌دانست پایش به قالی گرفته با نیروبش به 
بایان رسیدء و. باعث افتادنش شده‌است .۰ همچنانکه انا دراز کشید. 
بود » آخرین چیزی که فکر می‌کرد آن بود که مجبور است به 
موقع برخیزد تا وقتی چارلی میا ید در را برویش باز کند . 


ثر جمه : درودیان 
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درحکم هیچیم ... من وقتی به‌این مطلب پی بردم که بچه‌ای بیش نبودم و 
مامان 8 اشیزی یه خانه مس مق 6 66 :]۷[ می‌رفت. شترا 
خانمهای سفیدیوست اشیز‌هایشان را نمی گذاشتند بچه‌ای همر اه بیارندو لی 
مامان گفت که اگر من نتوانم بااو بيایم» نمی‌تواند شغلی بپذیرد . برای‌اینکه 
من می‌نوانم همراه مامان بیایم ... شاید بتوانم در اشپزخانه دستی بکارها 
برسانم . وانوقت بودکه دیدم ما جماعت درنظر سفیدپوستها درحکم هیچ 
هستیم . قاضی نو لیور ۲ شوهر مس‌مولی - برای‌ناهار 
خوردن ساعت دو ازده و نیم بخانه می | مدو همینکه می‌خو استند غذ‌ایخو رند» 
اول‌چیزی که میس‌مولی ازش می‌پرسید راجع به محاکمه آن روز بود و 
او هم جریان محا کمه‌ای راکه آن روز رسیدگی کرده بود براش می گفت. 
مامان نمی گذاشت که من به سالون ناهارخوری بروم . امااحتیاجی‌هم به‌این 
را که قاضی و مبس‌مولی می‌زدند» شنوبم . پس‌از انکه قاضی جربان 


و عدالت آنها 
یه 9 ی رح یداد وی هم عقیده خودش را 
راجع به محاکمه اظهار می‌داشت و گاهی هم مثل همه زنها که شوهرهای 
و یشان را او درصور تیکه دیو انه‌شان باشند بت به‌اسم کامل صدامیز نند 
وا : 
زآما ء فاضّی تولیور » اینکه عدالت نیست» انوقت قاسی هم ب 
گاهی بالحنی عم‌انگین ‏ بهش می کفت : «می‌دانم , مولی » می‌دانم که این 
8 دست... جداقل ششدانگ عدالت-نیست . اما عدالت ششدانگ‌امکان 
ندارد . . انسان می‌تواند تنها به‌همین میزان عدالت داشته باشد . و بنظرمن 
0 همین اندازهاش هم سپاسگزار باشیم 9 من هنوز هم درست مثل و 
روزی که بچه‌ای بیش نبودم و از آشیز خانه به‌این حرفها دم می‌دادم 
می‌توانم حرفهای اورا بشنوم .همچنین صدای میس‌مولی را هم می‌شنوم که 
شید ومی گفت:: تخوب .... اما خدا شاهد است که من از؛علل 
این چیز‌ها رم منهم | نوقت ۱ 
مضحك این بود .که انار هر کر نمی‌دانستند مامان ومن داریم ده 
نان کوش می‌دهیم. : اما مامان می‌دانست. یکی دوبار خودش 
در را پست بار اول روزی بود که قاضی راجع به محا کمه‌ای در زمیضه 
ی مب با میس‌مولی ِ می‌زد مق معنی این کلمه‌هارا نمی‌دافستم» 
۱ می‌توانستم و که ی 0 است» اه 
گوبم که عدالت چیز خوبی است . ازاپنرو وقتی‌ که مامان این حرفها را از 
سالون:اهارخوری شنید » نگاه تند و نیزی بروی من انداخت و دررایست 
9 ودرقيافه مامان ثرس‌وهر اسی بدیدار شد ۰ 7 وفتی که بخانه‌هانر فتیم 
8 بو تمه را شنیدم مامان ب باباحان آهسته حرف می‌زد تا من 
نتو انم پشنوم . . اما من دو کلمه «زنای هعنف) را شنیدم . ودر قبافه 
باباجان هم ترس وهراسی پیدا شد . وآن روز بار اول بود که دانستم‌برخی 
دیگری هم بود که انگار برای هیچکس مایه‌وحشت + وهراس اه ۳ 
و حنایت چنان جرف می‌زدند که انکار راجیم به يلث جر عه 
ارف می‌زنند . ووقتی که قاضی راجع به‌موضو عفنلی حرف‌می‌زد مامان 
بغل‌در وامیابستاد تااینکه بتو اند همه حرفهای اورا شنو د ره هختویا نون 
3 کرام آنوقت‌ها نمی‌دانستم و ادن نید آن روزها مر هوجو 


من معمو لا عصر ها ودر ناستان‌ها تمام روز کار می کردم اما بقیه 
مدت را به مدرسه می‌رفتم . و باستثنای روزهائی که ناخوش بودم ۳ 
7 زروزی از مدرسه غیت نداشتم ۰ وبرای آن به‌مدر سه می‌رفتم که بایاجان 
می‌خواست بروم . باباجان برای من ارزوهای بلندی‌درسر می‌پخت 9 


عدالت آنها 


می گفت : «پسرجان» من می‌خواهم بو ۳۲ ی 


راه استفاده از شعور و فر است خودت را بأد بگیری» باباحان نامه‌رسان‌بود: 
و در دوره ریاست‌جمهوری مات ینار ۷ ]۷[ به‌این مقام ر 90 
وبه‌شغل خود افتخار داشت اماشب‌هاء مثل سک خسته و کوفته بخانه می‌اهد. 
۲ توش ای کفت که( ٩‏ وه دم ات ۱ 
«یسرجان عصله اسان ازر اون است» ( و تا سرونن خودرا نمی‌شست وشامش 


را نمی‌خورد » دبگر چیزی نمیگفت . بعد . وقتی که مامان چراغ‌راروشن 


می کرد و باباجان در صندلی گهو اره‌ای خود می نشست » انکار 

چیزی در تن او براه می‌انداخت . باباجان شروع به حرفزدن ق رز 
ی دران‌بار؛ حرف ۳ مت ای 
و « ۱ 
درحکم همه ر دود اما عیج‌فایدوای سوه و امید را نمی‌شو د از نو سرجای 
خود ]ورد . وحتی برای منهم این‌مطلب درحکم‌چیزی است که تنهامی‌تو انم 


ییاد بیاورم ۰ دایگر نمی‌تو انم ی ۷ ال کم اما آنروزها این را احساس ان 


می کردم .... ونه‌تنها برای اینکه پای بایاجان درمیان بود. 

مدرسه چیزی نبود . تنها چهار پنج‌ماه دوام داشت و سواد معلم‌هم 
چندان بیشتر از بچه‌ها نبود . اما این مطلب برای من بکسان بود . مامان 
سواد خواندن نداشت اما باباجان می‌توانست بخواند و از روی روزنامه و 
تورات به من تعلیم می‌داد . و چهبسا شها که روزنامه پا تورات دردست ۰ 
خوابم می‌برد . و گاهی باباجان بامن تندی می کرد و می‌گفت : «شاید میل 


نداری به تاسکی گی ‏ 81620 بروی. شاید میخواهی مثل بقیه ما 


ری ۲ 
وقتی که بقدر کفایت بزرگه هدع میس‌مولی در ۳۱۲ 

. اطلاع فراوانی از این کار داشت و هیچگو نه اهما لی در کار باغبانیاو 
دیده نمی‌شد . هرکاری بایستی درست باین ترتیب صورت بگیرد. 2 
من درست پی حرف او نمی‌رفتم » بی‌شاك پوست ازسرم می کند ی 
داشتیم دوروبر آزاله‌ها کار می کرديم و او راجع به نوع خاکی که این گل 
لازم دارد , حرف می‌زد » به دسته شن کش نکسه داد » چنانکه قیافه‌اش را 
آمروژهم ببینم رد : «ین 68 , شما پسر سیار خوبی هستید رم 
استفاده‌ای می‌خو اهید ازو جود خودتان‌بکنید؟ چه کاره می‌خواهید بشوید؟» 
اول جوابی ندادم . هیچوقت به کسی نگفته بودم چه‌کاره میخواهم بشوم . 
سرم را زیر یکی از شاخه‌های آزاله پنهان کردم و خودم را مشفول 8 
دادم باین امید که دیگر چیزی ازمن نیرسد . اما او بازهم پرسید . گر 
«بن » به‌سئوال من جواب ندادید. ( وو فد ی‌که من چنین وانمود 5 ۱ 


سئوال او سر در نیاورده‌ام . گفت : «بن » وقتی که بزر کي شدید . اجه کا : ۴ 


3 


ِپٍِآ" 


ب ۱۷ ی ۴ 23 ۳ له 35 ای و ۵ 
. فدالت انها 


«هنوز نمی‌دانم » میس‌مولی.» 
د نع 3 بعد چون دیدم انتظار دارد که من‌دنبا له حرف خودر | بگیرم » گفتم: 
4 ] نچه وس این است که بعداز ایتحا چه کار می‌خواهم بکنم.» 


در ۱ یکین :۲ ۱ 
0 ۱ دوباره سرم‌ر | زیر شاخه ازاله بردم و گفتم : 
۱ 4 می‌خو آهم به تاش کی ) بر وم . 


راستی ؟ سیارخوب ... هیچ‌اشکالی ندارد .... همین دشب‌بود 
که‌قاضی راجه به بو کر تی. .13001 حرف می‌زد . قاضی تولیور 
رد که «بو کرتی.» مرد نازنینی اس 6 
پرسیدم : 
- میس‌مولی » «بو کرتی.» فیست ؟ 
دستکش را که بدست گرفته بود » به دسته شن کش کوفت و گفت : 
ت خدایا . ۰ دن .۰ شا خودتان هن می کونید که یخو الب 
تاستکیگی پروید و آنوقت حتی نی‌دانیدوکرتی واشینگتن کیست ,مردی 


ی را ,برآم آنداخته ‏ 
ول 


و موش کردم : 

3 ما فراموش نکرد‌بودم هیچوفت‌نشنیدهبودم که اس مسترواشینگتن, 
۳ «بو کرتی.» باشد , ولی ألبته نمی‌خو استم م این جرف را بهش بزنم ۰ سرم ۲ 
" از زیر شاخه آزاله بیرون آوردم و 

و 


مب خیال می کردم که باید حرف زده‌باشد . 

3 و بعد » دیگر آن روز چیزی راجع باو نگفت . برای اینکه 
8 آثتای صحت ما سین میسیز استیلپز 29 ازدر خانه وارد شده 
بود و داشت بطرف‌ما می‌آمد . و آنوقت » بی‌آنکه توجهی به‌من بکنفد» 
شروع به‌صحبت کردند . پیش پیش ازان هم قضیه باین ترتیب بود. میسیز استیپلز 
3 ‌ باره چیبزی حرف : می‌زد که دل‌وجانش را رنج می‌داد 7 چنان تحتتر فب 


۱ یگ ۱ نب بو کر تی و نون (بو کر تالاوبر 0 13001۵۲ 
۳۵۵/۵2608 معلم و مولف سیاء‌پوست آمریکائی (۱4۱5-۱۸0) 
تفر 3 


عدالت آنها 
پرسیک که من باغبان خوبی هستم ینه و می‌تواند مرا توسیهکند ینه ( 
ی که 3 
تب نه‌هنوز . . اما باغبان خوبی خواهد شد و 
رایتان ابکنت ؟ درشعال‌خاضر اتفدو از باخبانی سر رشت ۱۳۱۱۱۹۵ بدرد شماً 
بخورد » مگیاستیپا زمهآمهاا 0ع2ع1]2. من احتیاجی به‌همه و 9 
و آنوقت به‌من گفت : ۱ 
0 برای میسیز استیپلز کار کنی ؟ 


ی 
سس ۵ ۹ س ۰ 
بنظرم کاری که من بادو کلمه حرف بخود کردم» هیچکس نمی‌تواند 


ات وقتی که بخانه رسیدم و به باباجان گفتم که قو ل دلدهابرای 
اشتییان ان 7 انتداء هیچ‌حرفی نز د. پس ازمداتی گفت : 
ب «خوب .... باید روزی شروع بکنی.» 
# . مقصودش این‌بود که کسی مثل‌قاضی و میس‌مولی پیدا ِِِِ و 
9 زندگی کردن آدمهاثی «ثل میسیز استیهاز را باد بگیرم . 
روری نوی خانذاش نگهدارد ؛ چون باه کنی که ناش 1 ؛دعوی 
و مر افعه بر اه می‌انداخت / مامان درحدو د يت‌ماه دراش اش ۱9 بو د 
مستر استیپاز بزر گترین دلال ملأث درشهر بود و پول کلانضی 

درم یآ ورد . چیزی دردنیا نبود که مستر استییز» بمحض اقدام » فادز 
دی وشن رن نناشد . مرد درشت و تنومندی بود و بسیار خنده می کرد اما 
وقتی که به‌منزل می‌رسید انگار کوچك می‌شد وهیچ‌خنده نمی کرد . همین ۰ 
ببرو کله‌اش در آستانه در ۱۹ 
س از آنکه من بخانه او رفتم تابراش کار بکنم» 
ی » بگو ببّینم چه‌کاری ضورت 9 ۱ 
و پیش از آنکه مستر استیپاز سواند جواب بدهد » هزارچیز بارش 


0 


خوب » «مگی عنوعع26 » زاین رفتارتان دست‌بردارید. 

و انوقت زنش فرباد می‌زد: 
بردارم ؟ بوب‌استییلز » شما مرد شایسته و اراسته‌ای نستید .... مرد موّدیی 
3 


فدالت آنهه 


9 .مان اس توانت دیگر لین چیزها وا لکد 
اما من هیچوّقت ازچیزی که دیده پا شنیده بودم » حرف نمیزدم. 
و این کاررا برای خاطر باپاجان : بکردم . گر راجع بهآ دمهای سفیدپوست 
۱ حرف می‌زدم بگوش بیاجان می‌رسید و او همینکه می‌شنید که من حرف 

سپتر ۳ 8 و بداین جماخت می‌زنم ب_بهمن.مي ؟ ۰ 
پیوززید اما می‌توانید جلودهان آن را تِ ۰ آزاینرو 0 سر کار 
می‌رفتم برایم طبیعی بود که دهان خودرا ببندم . باباجان هر گز این مطلب 
۳ پاطول و تفصیل به‌من گوشزد نکرد اما من می‌دانستم که‌ا گر قرار باشد 
چپزی باو نگویم » قرار این خواهد بود که‌به کسی هم چیزی تگویم .هنوز 
هم متحیر هستم که اگر تاآن‌حد راه «دهان‌ستن» را یاد نمی گرفتم » چه 
قفاوتی می کرد . و تنها روزی که من درعمرخود حرف زدم ‏ موقعی بود 
که تتوایتم ازحرف‌زدن خودداری کنم وآن روزی بود که قاضی تولیور 


و 


ب «بن » شماحرفی را که به‌من زدید » به‌هیچکس , به‌هیچذپروحی 
نباید بزنید.» و من اين حرف را حتی به باباجان هم نزدم . 

باع میسیزاستیپاز وضع درهم وبرهمی داشت و جز علف هرزه 
8ج نمی‌خورد. که نشانه‌ای ا باغ پاشب هن راجیب اینبا ع 
۱ مامان حرف ردم و و او 

«بله . ۰ ومن علت ۳ می‌د انم » 

اما باپاجان گفت : 


"۳ ۱۱ 8 


ب «خوب » خوب , » ۱ 
» واو دیگر مت بزبان نی‌اوره ... مامان دوره‌ای را که برای 
میسیزاستیپلز کار می‌کرد » فراموش نکرده بود وهروقت که اسمی از او 
بر ده می‌شد قبافه خشو نتی پیدامی کرد وهی« غلت تایرتر | می‌دافستم . 
میسیز استیپلز بهش گفته بود که نمی‌تواند همراه من به سر کار برود شارت از 
آتکه من به] نجا رفتم» میسیزاستیباز مامان را واداشت که مرا روی يكث 
صندلی نشباند» و "همه ,مت آنحا. نگهدازد . ووقتی. که درخدوه يك .ماه 
تیامیان گفت ,که»دبگره تمی‌تواند .هرا همراه بیاورد. و حرفش این 
بود که دوست ندارد بچه‌ای دوروبر خود ببیند . و مامان ازخانه او بیرون 
امست:, 


من ان روژها » چندان بزر گ نبودم که متوجه بیشتر چیزهابشوم 
اما وقت ی که برای میسیز استیپلز شروع به کار کردم اول‌چیزی که ددم 
" این بود که خانه ازاسباب واثاثه پربود اما درعین‌حال تهی بنظر می‌رسید.. 
ِ ۲ 


یت و 
ی 


عدالت آنها 1 [ 3 
(وآن روز دوزی بود که مر ار توی ی ی ی تنج 32 


را از جائی بجای دبکر ببرم.) قیافه خانه مثل قیافه خانه‌ای 7 


درازی درش پسته مانده باشد ووقتی که شما درآن را باز می‌کنید» می‌دانید. 
مره یک زان زنل کی راید فرکد ۳39 

اما در روابط من و میسیز استییلر هیچ‌نوع اشکالی‌پیدا نشد ومن 
مدت درازی » درحدود دوسه سال » براش کار کردم . کارخودم را انجام 
می‌دادم ودهانم را می بستم ی که اهر بخانه می‌آمد و فحش 
و سیب میسیز ابتولز شروخ ميشد ؟ بل اد 2 ۰ ۳ 
اوایل به‌این معر که تکو شش داده بودم » زود بجالك می‌زدم . ناانحا که 
می‌توانستم دورمیشدم و در انتهای با ع چیزی 3 میکردم که خودرا باان 
کم اما کی ابیز هت دادو فر باه میسیز 
استیپلر رابرسر مستراستیباز وجواب این داد وفربادهارا که ازطرف ابن‌یکی 
و ی 


اک اکن ات 
بیاد دارم که روزی را نداشت ومن در آشیز خانه 
کار می کردم و پنظرم داشتم ظرف میت شتم . دراین اثناء صدای پای مستر 


استیپلز را که بخانه بر گشته بود » شنیدم و آنوقت دیدم که باران دشنام‌میسیز 
استیبلز , برحسب معمول » برسراو فروربخت. اما این دفعه قضیه‌فرق‌داشت. 
او در مقابل این فحش وحمله چیزی‌نگفت» حتی وقنی که‌میسی زاستیپل زشروع 
به‌فریاه زدن کرد و هزار ناسزا گفت . کمترین جیزی بربان فیاورد ۰ 19 
آشپزخانه باز بوه ومن می‌توانستم میسیزاستبپاز زا ینم "که م۳ ۳ 
در روز گرم : سوی او حمله اورده است و نیشش می‌زند .. . ودر همه‌این 
مدت مستر استیپاز بدنبال کاغذی روی‌میز می گشت وحتی نگاهی‌هم‌بروی 
او نمی کرد ... وهمچنان مدتی بدنبال کاغد کشت ووقتی که فیداس ٩‏ 3 ۱ 
در خانه بیرون رفت ومن بکهفته پس ازآن به‌علت این قضیه پی بردم . 
هر گاه شما خوب باشید » بدنبال‌هرشغلی شغل‌دبگری برایتان پیدا 
9 و اگر کارتان باغبانی باشد خیشکین نمی‌تو آند دک که شما هو 
که حرف برنم -«لچون هر کنلی که باع خانواده را یش هم 
به] نحا دومت کرنین کاهای انب یز با ۱۳ 
باور کند . و این حرفی بودکه میس‌مولی اول باری که این باغ رادیدا؛ 
مک : «بن » من به‌شما افتخار می کنم من هنوز 
هفته‌ای دو روز براش کار می‌ کردم و هفته‌ای دو روز هم برای خانواده 
استییلز کار می کردم . در خانه استییلر هر کاری راکه خوشم می‌آامد ؛ 
می‌توانستم بکنم" برای آنکه‌میسیز استیپلزهیچوقت توجهی نداشت . اما هستر 
استیپاز توجه می کرد . وامیابستاد و بامن حرف می‌زد و تمجیدم می کرد 


ی ۰ "1 


۳ عدالت آنها 
۱ لگ ین 6 اب ی 2 تصبب ۳ تا » و هردومان 
می‌خندیديم . وبرای آن می‌خنديديم که می‌دانستيم اگرمن نبودم » میسیز 
استیپاز يك‌چیز دپگری هم برای نق‌زدن باو پیدا می‌کرد 
۳ و کار دبگری هم که پس ن از آن بسرای من پیدا ده »بوسیله او 
3 اک چه من آن عوق آزاین تطلب شبری نداشتم . 
می‌دانستم این بود که یکی به‌خانه ابر کروعبی عنطدهجتعد۸ کم 
کرده است و این شخص پیغامی به‌عنوان من فرستاد که‌با نجا بروم‌ورسید کی 
کنم ببین که می‌توانم کارهای‌باغبانی رابعهد بگیر میا نه .سام و ۶ ۶217 
بچه‌ای که درخانه‌ای بغل خانه ما زند گی می کرد واز مغازه برای خانه‌ها 
لس می‌آورد» درخعلاود يث‌هفته پس از ای | بنقدر بی‌سر و 
صت یل کم بود » بذمن مت : :۰ «میس‌مری لو ناو ۱۷۵۲۷ عوز1۷ 
توا ی ی امبر کومبی بیائید.» 


ی ۳ 0 کسی به‌این اسم نمی‌شقاس 8۰ 
اما «سام» جوابی نداد" ۰ همیتقدر گفت : «برو وببین» و آنوقت 

زد زیر خنده 3 

: خانه ابر کرومبی در حاشیه شهر قرارداشت . درحدود ۱۰۰ پارد 
ی بر ون از حاده افتاده بو دودر اطر اف ان‌هیچ‌خانه دیگری بچشم نمی‌خورد. 
در قسمت جلو این ملث پرچینی از درختهای نارنج وحشثی وجود داشت‌و 
و پشت خانه بیشه‌ای از درختهای بلوط کوتاه بود که به‌يك راه گاری‌رو 
و یمخز برآی آوزین چوب و هیزم ازاین راه استفاده 
نمی کرد ... نمی‌دانم چه مدتی این خانه بی‌سکنه مان‌ده بود ووقتی که من 
فردای آن روز به‌این خانه رفتم ازوضع حیاط و علف هرزه که همه‌چیز را 
ارام رن گنه گر اکسی درآن زننگا نکر ده است. 
3 ازقرار معلوم میس‌مری لو آمدن مرا د یداه ود » چون بمحض"اننکه از پله 
های پشت خانه با ۷ آمدم در آشیز خانه را باز که هک : 
ی و هت ۱ 9 تخوب» ان بقراریکه بسی رکزتاندتشها 
ِ بهترین باغبان شهرٍ هستید و این همان چیزی اشت که من لازهاذآرم.» 
۳ "من ه رگز زنی مثل میش‌مری‌لو ندیده بودم . درحدوه سی سال 
داشت » موهایش حنائی و گونه‌هايش مثل‌شکوفه‌های هلو بود . امااین‌چیزه 
3 _ تفاوتی میان اف ودیگان اکطان هی نورد ند دیدان او شمار اسر تین 
" می‌زد ور دز ان زمان‌چندان جبزی درباره زنها با دخترها نمی‌دانستم اما 
# از مدانی هم ,4 چیزهانی دراین زمسنه کرفتم هیچ‌زن یادختری 
9 باشدا:.درست است که این زنها ودختر ها ممکن بود شمار | 


۳ 


۱ 


۳ 
رز 
و 
ّ 
۱ 


۲ ۱ عدالت ره ۱ 
۳ 2 ره‌ای به‌شما وت و شمارا ۳ ات که طرطان وت بدآنید. اما 
۱ ت 3 ه‌تنها 9 یکنفر مرد .. ۰ مقصودم ات اثیست . بسشتر زنها می‌نو آنند این ار 
رابکنند . نه, موضوع چیز دبگری بود و نمی‌دانم این موضوع با زن‌بودن 

ای داشت باه "کر چه تقظرم شاید رابطه داشت و عت‌اقل کم زابطه 
۱ احساسی راکه این زن در وجود انسان برمی‌انگیخت , بیان بکنم .درست 
" مثل این بود که‌بهترین چیزهای قاضی‌تولیور ومیس‌مولی و مامان و داباجان 
هه ان و یکی کرده‌اند . حتی اک تحوادت بان ترتیبی له بش 
۰ اآمد. اتفاق نمی‌افتاد » بازهم هرگز نمی‌توانستم میس‌مری‌لو را ازبادببرم. 
ک ینکه حرف‌زدن اوراشنیدم » دانستم که اهل اینجاها نیست:مثل 
حرف نمی‌زد. کلمه‌هارا بر ننه‌بریده می کشت اماشما* هن کر هر قهای 
ی نمی تنیدید خیش نگاهش باحرفهائی که می‌زد»درمی آمیخت. 


سب ین » چه مدتی ازوقت خودتان را می‌توانید به‌من اختصاص 
بدهید ؟» 
۱ وچون بهش گفتم که من بیشتر از دوروز درهفته فراغث ندارم » 
۱ جواب داد که اشکالی ندارد اما امیدو ار سو ده است که من بتوانم هر روز 
۱ بخانه او بيابم . وآنوقت گفت : ۱ 
میک تاخاهای تارتج وحشن را در ۱ 
صیح فردای آنروز من کارم. را 2 ز ارتجهای وی ۳ 
ودر حدود ساعت بازده پشت خانه بلب چاه رفتم + تایه چرعه آب گیر بیارم 
"وفتی که داشتم سطل رابالا می‌کشیدم » شنیدم که یکی از میان درختهی‌ای 
بلو ط کوناه پیش می | بد وچون نگاه کر دم بسینم چه کسی اس دیدم مستر 
استییلز اش از یل ان‌جائ ی که من ایستاده بو دم » گنشتا: اما مر ا ند بل . 
چشمهایش را بطرف ایوان پشت خانه دوخته بود ووقتی که پاش را روی پله 
ین گذاشت » در بازشد و او و باری» من در عمر خود زن 
مس نتزن‌هاره بسیآرد بده بودم و اگر دردنیا مردی وزنی وجوه 
داشت » این دو نفر بودند . او آغوشش را با ز کرد ومستر استنیلز مثل‌مردی 
و دش 9 _ او رفت . باینن ثر یب مدت در ار 
0 
یواست تون توطرش زا توا ۳ 
۱ تا رکه هيده ترا شنم رات گازیرو خانه رانذه بفدانو 3 
۳ 8 از دزختان پلوط بسته بود . او همشه فا فر ملمت می ] مد و هفته‌ای 
ِ ت حداقل يك‌دفعه می‌آمد ۰ گاهی تنها چند دقیقه‌ای آنجا می‌ماند » گاهی 
ِِ 1۷ 


ک 


عدالت ی فا 
هم مدت درازی درآ نجا بود اما هرمدئی راز وا ۱ 
می‌ماند » وقتی که از خانه بیرون می‌آمد انگار که روی پاهایش بند نبود . 4 
من اورا هفته‌ای چهار روز - دو روز در خانه میس‌مری‌لو و دو روز در 
ی سب می‌دیدم .ودرست مثل این بود که دومرد مختلف و متفاوت 
را می‌دیدم توی خانه خودش ؛ مثبت هبردی بود تحار ۲ ۳ 
» است و زنش نمی‌توانست از خلال این حصار با از بالای آن باو 
دسترسی پیدا کند . واین زن گاهی باخشونت به شوهرش نگاه می کرد و 


می گفت : 
«ین‌انتییلز » این چه بازی است:؟ چه کار می‌جواهی بر ۳ 
او هر گز جواب نمی‌داد . آنوقت » یکروز که من در آشپزخانه بودم‌شنیدم 
که میسیزاستیپلز اینطور می گفت : _ ۱ 2 
ب من می‌دانم قضیه ازچه قراره .... وبدنبال این حرف زشتترین 
خنده‌ای را کرد که من در عمر خود شنیده بودم . اما بازهم شوهرش چیزی 


این حادثه درحدود یکماه پس آزرفتن من به‌خانه میس‌مریلواتفاق 
فتاد و دوسه روز پس ازآن میسیزاستیپلز بمحیاط آمد ودر آفجا که من 
شاخه‌های درخت راجی را می‌زدم » به‌من گفت : 

دين » شما در ملك ابر کومبی کار میکنید , ن 4 » 
نمی‌خو استم 2 ی فضایای سفیدپوستها بوسط کشانده شود . ولی لازم ده د 
جواب بدهم و این دو د رس 

و خانم » میسیز استیپلز » من انجا کار می‌کنم» 


تایه نزن عصوی زنی. ابیت * 3 

خودم را بکوچه علی‌چپ زدم و گفتم : 

مقضو دقان :یس و میت ایبتیل. ۴ 
جواب بدهید . 

ومن ازطرز حرفزدن او پی بردم که نا گزیر باید چیزی بو 

رافت ن. «بنظرم خا انیا اس مین ات 

قنو] ای تارقف ما اور ها رات ۱۳ 

بروی او .نگاه تکرنم هریت ۱۳ 
ماندم اما می‌توانستم اورا زیر چشمی ببینم وچیزی که دیدم دوباره مرا 
به‌وحشت "آنداخت . چنان قبافه‌ای داشت که انگار برای کشتن ار ۳۳2۱ 
بود و احساس کردم عرق ازپشت گردنم بیرون‌می‌زند. نوقت نا گهان‌تغییری 
1۸ 


ی و عدالت آنها ‏ 
ری اه او یندا شد رود به‌فر باه رذن و کر یه 
و وا او مت یف زقها تم واسان بودد که 
و ی وه ۴3 سل قشاق تالدمي کرد ق مین ۰ 
نمی‌دانم چه مدتی در آنجا ایستاد و فرباد زد و گریه کرد دستهایش را 
پیچو تاب داد شک "برصورت خشك و 
همانطور که ناگهان شروع کرده وک ماکان خی موش شاه ۱ ماگ 
را درآوره و همقل ی هی اس ۳ 
الا قیافة‌اش مثل شنک شده بود . اه 
9 سار خوت ‏ سیازخونج ! اشکالی ندارد ...من حودم میور وم 
و کاری می‌کنم .... شنیدید » من خودم می‌روم و کاری می کنم . 
وبیآنکه دوباره نگاهی به‌من بکند بطرف خانه با اتادوتاوقتی 
که من می‌توانستم صدایش را بشنوم » چنین می 
ب من خودم می‌روم کاری می کنم» من‌خودم می‌روم کاری‌می کنم. 
وقتی که اعت شش رسید من پشت خانه رفتم و در زدم و ون 
۳ ور اه کفتم : 
- میسیز استیپلز » خانم » من ازاینجا می‌روم » ودیگر 
تنم رگم خانم. 
مدت درازی خبره‌خیره بروی من نگاه و نو قت کت 
3 دنه » ن» خواهش می‌کنم ان کاررا نکن : خواهمه قیوی | 
.کار را.تکن . 
ِ ۳ کش اک اد بو ۱ 
شند . ندانستم چه باید بگویم و این‌بود که چیزی نگفتم . . همینقدردرجای 
خود میخکوب شدم و کلاهم را پیچ وتاب دادم وم ی ۳9 
وب را بان بدوزم » . چیزی که میسیز استیهلز نباشد. 


«ين » ی دا . قول بده که بر گردی» و 
قیافه‌اش مثل دختر بچه وحشت‌زده‌ای شد . 

را تزا متام اگوی 

دلم می‌خواست که برای نجات خود و فر ار ازاین خانه چیزی گفته 
باشم ودر همان اثناء که ازیله‌ها پائین می‌رفتم دیدم که پاهایم آماده فرار 
ایتتیاب. 

هش اسمیل جمیشه: باهن:ههربان بود برای تست 

ده پم بخانه‌او بر گشتم. امااغلب مواقع وضع‌بهمان‌منوال 
بود که بود . نمی‌دانست که من آنجا هستم و همچنان تا خر هم ندانست که 
من آنجا هستم ... وحالآنکه اگر تنها مرا می‌دید که بیرون‌پنجره بزرگ 


عدالت آنها ۱ ۳ 3 
۳۳ سالن ایستادهام باکر تنها نگاهی می‌انداخت و و و 0 
مرا می‌دید » همه‌چیز فرق‌پیدا می‌کرد . بهرحال ممکن بود همه‌چیز فنرق 
ا ‏ ته تا نم ۱ 

چیزی بمن می‌گفت که دیگر بهآنجا برنگردم » چیزی که دردرونم 
رشه دوانده بود 1 . به] نحا برش . يت علت طرز 
7 به‌من بود .... که در ایوان پشت‌خانه استاده بود و مثل دختر بچه‌ای 
به‌من نگاه ی رود . علت دیجر که حدش می‌زلم ارتباط بیشتری به قضبه 
داشت. » ات بود که من به‌یول احشیاج داشتم و او همشه مرد خو یی به‌من 
"می‌داد چه هروقت که آشیز نداشت برای انکه در کار اشیزی 9 ۱ 
ام اضافه کار می کر دم و اغلب هم چببن نود» من به‌یول احتیاج داشتم 
برای آ نکه‌هر پنج‌سنتی را که می‌نو انستم بچنگت بیارم وازجائی ببرم‌پس ‌انداز 
می کردم تا بتوانم در فصل پائیز به تاهکی‌کی بروم . آنچه می‌توانستم در 
مدرسه چیز باد گرفته بودم . گرچه چندان‌چیز قابلملاحظه‌ای نبود » اما 
در مدرسه ودر خانه با باپاجان بسیار کار کرده بودم و تاحدود امکان‌برای 
رفتن به تاسکی کی آماده شده بودم . بعض‌شبها که تمام بسیار کار گرد 
3 می‌کردم و حالا می‌خواستم بروم 3 و می ی 
درست مثل این بود که خودش می‌خواست برود . وشب وفتی که در روشنائی 
نشسته بودیم از هیچ‌چیز دیگر نمی‌تواست حرف بزندو آنوقت‌شبی ناگهان, 
درصورتیکه هییچ‌انتظار نمی‌رفت » گفت : 

سب پسرجان » شمارا خو اهند برد . 

ازبس که برای خواب می‌مردم » نخواستم بدانم مقصود ازاین‌حرف 
چه بود و پی‌تامل گفتم : 

کمعاین تملغان ٩‏ 

پایاجان دستش را بطرف میس دراز کرد و کعنی ۳ 
بزداشت و بذمن داد کت : 

و شرا واشینگتن نوشتم و امروز این جواب برام 
آ مد نه الت که شمار | خواهد برد » 

و آنوقت من چیزی دبدم که هرگ ندیده بودم و چیزی که هر کز 
فرار نبود بیش از تکار تن ودب .. وآن‌هم دفعه دوم پاك باآن باراول 
تفاوت تا وفتی #کییثه وه ی کا ه گردم دو قطره درشت اشاک از 
چشمهایش فروریخت و بر گونه‌هایش بر شد . مثل بچه‌ای های‌های 
گربه کردم ۱ 

دو سه و2 دعلد -» قاضی نو لبور ب‌حیاط که من آ تسا کار میکردم 
آ شداو گت * 


«ین» بابات به‌من گفت که تو می‌خواهی به تانکیک بر وی. 


+ 


عدالت آنها 


یله آقا .برایبابم نم‌ای رسید 

۱ گفت: 

وه عمین حرف وازد .ین : شیار خوشحالم ...من هم 
1 ازلحاظ تو و هم ازلحاظ او خوشحالم ... اومردخوبی است . بن‌وامیدوارم 
( و افم :مان "وا نشوی . ۰ 

1 : نمی تو انستم 5 سجن یز نم . . نمی‌توانستم چینز ی بکویم‌می تراسیدم 
۱ که مبادا بازهم مثل بچه‌ای به گریه بیفتنم تفت او مه لام ٩‏ 
و وتات 


تب هروقت که آماده رفتن شدی به‌من اطلاع بده . شاید بتوانم 
مساعداتی پتو بکنم . 
پس ازآن و پس از آنکه قاضی‌تولیور این حرف رازد و باپاجان 
زیر چراغ نست و گریه کرد » من پیشتر ازپیش برای یاد گرفتن کتاب‌خودم 
اقا سختی بود بای اینکه اواسط تابستان بود و من که 
نمام روز در ورهار کا کردم و آنوقت شب هم می‌بابست مدانی دد 
ار بحنم میل,شگگاخسته .می‌شده. چراع هم‌هوای دخمه‌مارا کم ۱ 
هن و ساس ویشه هم نرديك بود دیوانه‌ام کند » اما تحمل می کردم . 
7 سختترین کارها و کوشش برای این‌بود که زبان انگلیسی را خود. 
" حرف بزنم وخوب بنویتم . به‌حرفهائی, که قاضی‌تولیور می‌زد گوش دادم 
ووقتی که شب بخانه برمی گشتم حرفهای اورا به‌باباجان می گفتم و جدو حهن 
می کردم که مثل او بگویم . و میس‌مری‌لو مساعدت بزر کی به‌من می کرد. 
در اوایل » وقتی که بهآ نجا می‌رفتم بادقت به همه حرفهائی که به 
" من می‌زد گوش می‌دادم . آنوقت بقیه ساعتهای پیش از ظهر را صرف این 
می کردم که کلمه‌ها و جمله‌خانی را که ازدهان او شنیده بو دم درست مثل‌آو 
بگویم ... وشب این چیزها را روی کاغذ می‌نوشتم » هرچیزی راکه از 
اناد شنیده بودم » به پاپا نشان می‌دادم . وباین ترتیب طرز حرفزدن 
و نوشتن را مت هر ادم سفید پوستی باه مره درفنم ۱ دوز نمی‌تو انستم 
واه ار روزهای دوشنبه و پنجشنبه کاری کردم و 
روزهای سه‌شنبه و جمعه را هم برای میسیزاستیپلز کار می کر دم . و طبق 
معمول برای میس‌مولی و قاضی روزهای چهارشنبه و شنبه کار می کرد ۳ ۱ 
اما وقتی که هستر استییلز دنبال کارهای خود از 
من می‌خواست که هرچه می‌توانم بیشتر درخانه او باشم شاید برای انکه 
" نمی‌خواست تمام روز را تنها باشد . و حدس می‌زنم که باین ترتیب بوده 
و انس بان نامه راآبگیرم . 
"...روز شنبه‌ای بود که برای میسیزاستیهاز کار می کردم . مستراسمهاز 


۱ 


عدالت آنها 
روز پش به ] تلانتا عاصعلا۸ رفته بود و 3 نبود ۲ و هفته 
دپگر بر گرده . روز شنبه غروب وقتی که میسیزاستییلز دستمزد مرا 
می‌بر داخت از من پرسید که روز دوشنبه درملاثك آپر ۹ کار می کنم 
پانه . و چون جواب مثبت دادم گفت که آن روز ضمن راه سری به 
تایه اه برنم ۳ 

چندان راجع به این کار » راجبع به اینکه روز دوشنبه باو سری 
بزنم فکر نکردم . باخودم گفتم که شاید خواسته باشد چیزهای پس مانده 
را یمن بدهد ببرم یا کاری نظیر این داشته باشد.. اما وقتی که ان و 
صبح به در هه سر ۳ ۱۳۳ 
نامه را به طرف من دراز کرد و گفت 

دین » این نامه را بکیر» و وقتی کب ۳۳۱ 
آن دراز کزدم:» ,کفت : «راین ناهه را به خانه ابر کوهیی بس 9 9 
درست متام اتوت بو د 7 دستم سح زد 3 میسیز استییلز شندی 
ی 

دستم نیمه راهی راکه مانده بود بالا رفت و درتمام این هدت 

چشمهايم بحال التماس و تضر ع باو- نگران بود :- اما-او تخواست کار 
به من بکند . بتندی بر کشت و توی خانه رفت . 

وحشت زده شدم >انگاز که چیر سوزانی-در فد برد ۱ 
آن در نظر من دردسر و غوغا , با چیزی مثل دردسر و غوغا بود . من 
این را می‌دانستم . نظری به نامه انداختم ..روی پاکت آن نوشته شده 
بود : « میسیز مك‌دو نالد ۲00216 1226 و20» وبار اول بود که‌اسم کامل 
میس‌مری‌لو را شنیدم . نامه را توی جیبم پنهان کردم و بسرعتی که 
می‌توانستم بخانه میس‌مری‌لو رفتم » اما وقتی که به انجا رسیدم آرام آرام 
رفتم و پله های پشت خانه را دزدیده دزدیده زیر پا گذاشتم و نامه را از 
زیر در آشیز خانه بداخل انداختم . وضع یه وی داشتم ۱ وی وضع 
اشیاء و اسبابی که کنار چاه ريخته بود جستم و به کج بیل خود زیبوزه 
اورا آنقدر شاداب و خوشگل ندیده بودم . پیراهن سفید سنگینی پوشیده 
بود که روبان سرخرنگی آن را زینت می‌داد اما چیزی که خوشگل بود 
صورت او بودکه مثل گلزاری پس‌از ریزش باران سرشار از طراوت 
می‌نمود . . " خیال می"کنم چشمشن ابه من" افتاد . آما درعین حال نامه را 
زیر باقن افتاده بود » دید زاف مت تن 7 برداشت وباز 
کرد.. سرجای خود بیحر کت"اپستادم و بعوض اینکه بفراست نف ۱95 
کنم » پائیدمش . نامه را ابتداء با يک توح کلجکاوی خوا ۱ 
نا گهان و یکباره همه آن نشاطی که در نگاه و قیافه‌اش بود از میان رفت. . 
فش 


1 2 ۱ " عدالت آنها 
ناه مه را دردست گرفت بو از حرکت از ماد . هت چنا 


می‌لرزید که نامه پر پر می‌زد : ٩‏ چشه‌هاینی خیره خر ه به هی 


5 0 و مرده‌ای داشت ‏ و مدت ی بهمان حالت ماند مین فروغ 3 


روشنائی به اين چشمها باز گشت واو رفته رفته لبخندی زد اما لبخندی 


بشدت *سست وپر از وا وف ری دار طمارن (اققاه رکه دباشت, له هی زو 
هي باریخی قطن فطع کرد : وفتی که از باره دگردن 
نامه فراعت پافت » رشته های باريك ث را بالا برد وبه باد داد و مثل کسی 
که پرنده‌ای را اد م وانوفت بر کشت ی‌توی خانه رفت و در 
۳ ست و من در تمام روز او را ند‌یدم . 

۱ صبح فردای آن‌روز » درآشپزخانه میسیز استیپاز سر گرم‌ظرفشوئی 
ویروس ژنی بودم وباستثنای غذا پختن همه‌آن کارها زا که ار اسان لا 
داشته باشد » بعهده او می گذارد » صورت می‌دادم. ازغذاپختن سررشته‌ای 
نداشتم وقصدی هم نداشتم که این کاررا باد بگیرم. 

اما هر کار دیگری را -صورت می‌دادم درحدود ساعت دوازده 
آشیز خانه را له و رفته بو دم وبه‌میسیز استیبلز گفتم که باع به‌و جود من 
احتباج دارد واو گفت که هیچ اشکالی ندارد که بروم ودرباغ کاربکنم. 

ی منت مسیزانتبرلن سرف.می‌زد ودرست متل ار ۱ 
8 وش خنده می کرد .-. ان رز تاد اب کی 
طبق معمول هروقت مستر استیپاز به گردش وسفر می‌رفت » پیش می گرفت 
ث 3 درغیاب مستراستیپلز چندان به‌من نق می‌زد که انگار بنده 
او مت این بوه.: «ين » بفرمائید اینجا ! بن » بفرمائید انحا !»و 
- درقبال‌هر کاری هم که می‌کردم آزمن تشکر می‌کرد . ومن نتوانستم از کنه 
قضیه سردرپیاورم. ۱ ۱ 

«ویستربا» _ وزهدهاهز0 مو مزاحمی است ویکی ازاین 
درختها پشت سالون بود که هميشه برای من دردسر درست می کرد... مثل 
اینکه این درخت می‌توانست درظرف بش خی را ۱ 
صبح فردای آنروزمن جوانه‌های آن‌را توی پنجره می‌دیدم . من هررگز 
«وستریا» را چه آنجا وچه درجای دانکر دوست. نداشتم. اما از آن‌روز 
3 هرگ به‌شاخه‌ای ازمو و بستریا دست نزژده‌ام . وقتی که شغل جدیدی بیدا 
8 گت . همان زوز اولرو راست بهشان می‌کويم که گر ویستریا دارند 
بایه اژرشه درش بیارند پا کس دیگری را برای مواظبت ازآن پیدا کنند. 
من نمی‌توانم . و کوشثی هم نمی‌کنم که توضیح بدهم . تنها بهشان‌می گویم 
که من نمی‌توانم مواظبت ازوستربا رابعهده بگیرم. ۱ 
آما نا آنروز خودم را درمورد ویستری اتمه سید 

۲ 


عدالت آنها ۳9 
و تنها خبال می کردم که و جود 1 مابه ترا وروی سامت بو[ 
پشدت گرم وسوزان بود ومنکه نمی‌توانستم دبگر به‌علفهای هرزه وربروم . 
به‌پشت سالون رفتم که پنجره‌های دوتخته‌ای‌دارد وشروع کردم به‌پیچیدن‌مو 
میسیزاستیپلر توی سالون بود وپشت سرهم می‌تشست وپا می‌شد» 
و گاهی توی سالون راه می‌افتاد ويك‌بارهم بطرف میز تحربر مستراستیپاز 
رفت که در گوشه سالون قرارداشت. کشو دست چپ‌آن را با ز کرد وتوی 
ظ را نگاه کرد و انوقت لبخندی زد وبا رامی ودقت ان راست؛ همان 
ترتیبی که شما دری را بروی نوزادی که خفته باشد » می‌بندید ومن درهمه 
اپن مدت » درست بیرون پنجره به‌شاخه‌های ویستربا ور می‌رفتم وهمه‌چیز 
جلوچشمم روشن بود . 
اما چندان توجهی نداشتم . دیدن‌میسیزاستیپلز درچنگ اضطراب 
وهیجان چیز نازه‌ای نود ومن ی ریبااورا قِ راموش کرده بودم که نا گهان 
رن درخانهنلندادشد: هیر استار و کی رده زیک زده شد مس 2 
بود ووقتی که صدای ان را شنید , مثل جوب خشکی احطه‌ای بح 9 
مائد و آنوقت ازسالون به‌س‌سرا رفت . چنان راه هی‌رفت که انکار بوسیله 
چوب زیر بغل راه می‌رود من برای آنکه شاخه‌ای را نرديت رشه ببرم 
بیائین خم شدم و نوقت دوباره سرم رابلند کردم هی هر ۳ پشت بهمن» ۱ 
و سرسر | ۰ روبروی میسیز استیهلز_ اپستاده بود. 
 * -‏ میس‌مری‌لو 
می‌خواستید ح ببینید ؟ 
میسیز استیپاز گفت: 
هم می‌خو استم‌شمار | ژیاد ببینم . ,و جون تازه با بنجاها ] مده‌اید» 
خیال می کنم وطیفه من بود دید فان ب يا دردل‌خود گفتم که‌دراین‌اوضاع 
۱ با آن همه دقت وصح‌حرف. 
بزند اما درحرفهائی که می‌زد چیز زشتی وجودداشت ودراعماق ان 
حرفها آثازی ازآن خنده پیدا بو د 
گفت : 


ب چرا نمی‌خواهید بنشینید ؟ 

وبه‌طرف صندلی‌ای براه افتاد که ازمحلی که من ایستاده بودم بیشتر 
ونمی‌خواستم بروم ۰ پاكسر گردان شده بودم. ازلحن صدای میسبز استیپاز . 
خوشم نمی | مد . از صدای او دردسر و زحمت می‌بار بد .. دردسر ورحمتی 
که گرببان ی رامی گرفت واین «یکی» جز میس هر ی 6 سر دیگری 


وغوغائی دارند بزنیم بچاك محبت وازسرراهشان دورشویم. من این مطلب 
1 


اه عدالت آنها 
چم دیگری مرا آنجا ی . نمی‌خواستم میس‌مری‌لو 
1۹ 5 ک این و شت ما بگذارم . بنظرم آتقدر و حشت‌زده بودم که 
9 دیوانگی کردم . ولحظه‌ای. فراموش کردم که بچه سیاه‌پوست هستم. 
۳ وقتی که دوباره حرفهایشان را شنیدم که میسیز استیپاز اینظور 
۱ می ۰ 4 ۷ 
7 وچه مدتی است که با مستر استییلز اشنا شده‌اید ؟ 
میس‌مری‌لو گفت 
درحدود شش ماه 
1 وصدای او باندازه‌ای آرام بود که من دوباره نفسی کشیدم و دستم 
را بدرون پنجره دراز کردم وجوانه‌ای را بیرون کشیدم. 
میسیز استییلز رویبروی من نشسته بود ومن خشونت و بدخوو نی رادر 
چشمهایش مي‌خواندم . 
کحا باو برخوردید ؟ 
میس‌مری‌لو بازهم بآ رامی گفت: 
 ‌‏ 
و - می‌دانستید که اوزن دارد ؟ 
2 ۳ 6 مي‌دانتم. 
د میسیز استیپاز گفت 
دهم سور ندارید 9 
وهی لو گنت .: 2 
۱ ی ی اظهار داشت: «شوهرم‌سه سال‌پیش‌مرد.» 
4 واین حرفها را با چنان لحنی گفت که اگرمی‌توانست خودداری 
۱ انیت دار کب لاه ری 
این عبارت شروع کرد: 
پس شما به‌ملاقات مردی ۰ می‌روید که زن دارد ...» 
سپس از کوره دررفت و ؟ 
) و بنظرم 6 ی بو زکلاد درمی وی ِ« 
میس‌مری لو 
ب من خبری آزاین چیزها نداشتم ودربند این نبودم. شوهرم 
هقدرکفایت 7 وثروت گذاشته ورفته 


" میسیزاستیپاز گفت 


۵ 


می‌خو‌اهید بگو ید که آرفجا: فشسته‌اید و وحه اجاره 


و ان : 
۳ ۳ ۴ 
مد ۳ 
لوا 
۱ 3 ۳ 


عدالت آنها ۱ 
ملك ابر کومبی را ازجیب خودش نمی‌پردازه ؟ ۱ 
همه سا وزشتها به لحن او بر گشته بو د» اما یگ زآنسم. 


اثری بو د. 
درقبال این ِ میس‌مری لو زد ومن آزپشت سرش. 
توانستم این لبخند را ببینم . درجواب 


7 . اما می‌گویم... «بوب» اجاره 
خانه مرا نمی پر دازد. ۰ 

میسیز استیپاز ازجای خود جست وفریاد زد: 

«روی این ۳ دار ید که ای بحرف رایزنید؟» 

میس‌مری‌لو گفت: 

روداشتن یمنی چه ؟ 

واز لحن کلام میس‌مری لو پی بردم که بی‌برو وبر کرد اد 
شده ات 

میشی استییار که همان فر بان می‌رد, کیت: 

باچه جراتی اسم شوهر مرا باین ترتیب مین » باچه روئی 

مستراستیپاز را «بوب» می‌گوئید ... وآنهم جلو چشم من ؟ 

میس‌مری‌لو چند ثانیه‌ای هیچ‌چیزنگفت . درجای خودنشسته بودو 
۳ روی دسته صندلیش بیج وتاب می‌داه : انوقت با لحنی آرام گفت: 

«من برای دعوا ومرافعه باینجا نیامده‌ام.برای این آمده‌ام که 
شما آزایت ها تاطلاع نید کید 

مکث کرد وبازهم آرام شد. سیس دردنبا له حر فهایش گفت: 

- امیدوار بودم که چون مرا ببینید وبدانید که من که هستم وچه 
کاره‌ام » دست ازسر بوب بردارید وازش جدا بشوید . من وبوب دلمان . 
میخواد زن وشوهر بشویم . 7 

میسیزاستیپاز بلحنی که شبیه خرخر سک شکاری بوه گفت: 

پس چنین ... پس شما خیال کرده‌ابد که به‌این اسانی می‌توانید 
شوهر زنی را آزدستش رن مه 


وانگنتهایش رد ت 
من شوهر شمارا ازدستتان نگرفته‌ام » میسی ‏ استیهاز.. 


سپس به‌بازوی صندلی کوفت وخیره خیره به‌میسیز استیپلزنگاه کرد. 

من ازدیدن دست اویی بردم که" دارد دیو انه می‌شو د» اما هنوز 
بهخودش شسلط داشت . ۱ 
1 ۱ 


۳-۹ 


ج تا رن ۵ 


با ید 
ر 

4 
ٍ 


۰ 
5 


عدالت آنها ۱ 

هم خوب می‌دانید. ‌ وهیچ‌راهی ی اورا و ۰ و 

روی‌زمین خدا هیچ راهی شتا گه اورا ی تیا بر کر لیگ و 

مطلب رابهتر ازمن و 3 
مش افتیا کت 

5 هیچ شبری ندارم. 

تکان حو رد» ار ۲ 
۱ لحن خسته‌ای گفت: 

با خوب. هرراهی‌را که می‌دانید » بروید . حرف زدن هیچ 
فایده‌ای ندارد . من حالا خوب می‌بینم. 

4 خودش 7 ی بیرون کشید و با شد. 

0 ۱ اه راد بکنید ؟ 

هشن هر ی لو که انکار به‌بچه و حرف می‌زد» گفت: 

۳ ؟ مقصودتان چیست؟ ۰ 5 
همان راهی راکه رفته‌ام » بروم ... اگر مقصودتان این بود» گوشهایتان را 
خوب باز کنید. 

میسیز استیباز صندلی را کنار زدو گفت: 

ب صبر کنید» يك دقیقه صبر کنید . شما خیال می‌کنید که اکر 
ازاینجا بروید » هیچ تفاوتی نخواهد داشت. مقصودتان همین بود؟ 

میس‌مری لو گفت: 

" - خودم می‌دانم . اگر بوب هرکز مرا ندیده بود وا گر قراربود 
گر مراهست ۰ ای ری مت ... حتی ذره‌ای فسرق 
نمی‌داشت : 

بمحض اینکه اين حرفها ازدهان میس‌مسری لو بیرون آمد. 
مسر استیار ارتسامی نهوت نصت ۲۰ 

اپنطور نیست ... شما شتا می کنید. قضیه اینطور نیست‌ومن 
ثابت‌می کنم که اینطورنیست. 

سپس بطرف گوشه رفت ووقتی که به‌می زتحریر مستراستیپلز رسید 
دست تاش را به‌یشتش درد . آنوقت من صدای بازشدن کشو را شنیدم 
وچیز دیگری که ازآن آ گاه شدم » 9 بود که دبدم بطرف میس‌مری لو 
می | ید وآن زره لوزن ستکت را بدست وازد که شتر انشا درجیای ۱ 
خانه پوسیله‌ان تمرین تیراندازی می کرد . این‌رو لوربقدری درشت‌وسا 
بود که انسان خیال می کرد مچ استخوانی میسیز استییلز خواهد شکست. ااد 7 
اوهمچنانکه سرتا پا مي‌لرزید پیش آمد ورولور را جلو میس‌مری‌لوتکان . 
داد چیزی که د: شب ار ان اتفاق افتاد» بانداه‌ای تندو تنیز اتنفاق افتاد که من 


هنوزهم میتوانه" جریان آن‌را شرح بدهم. میس‌مری‌لو مثل گربه‌ای» چ چست ‏ 


0۸ 


کی از عدالت آئها 
٩ 8 ۱‏ تال خود بیرون آمد ودرست مثل گربه‌ای از یهلو دویدو 
ی میسیزاستیپلزرا گرفت. وانوقت حادثه اتفاق افناد. ثبری دررفت‌و 
ی ند لهیر ی که سن ی دیدم این بود که میسن ر استبیلز مثل چیز مجا له شده ای 
لون افتادم بود. 

۱ 4 ازدوبدن ارام بش پانصد » ششصد قدم دور 
مرن شده بودم . 
» ۱ مامانم شراب توت جنگلی درست می کرد. وقتی که اولتوتها را 
می‌فشر د شیر ه ارغوانی ریت بسپار روشنی بدست می| مد اما کی اهر ور 
بعد جای می‌افتاد ورفته رفته برنگ ابردرمیآمدوچون بکی‌دوروزدیگرهم 
ای وت کت با۷ هی ] مد و دراو اخر هفته می‌جو شبد و از لبه خمره یرون 
0 . وضع شهر باین ثرتیب بود. 

پث روز پس از تیر خوردن و کشته‌شدن میسیز استهپاز که روز 

چهارشنبه بو د نوبت کارمن در خانه قاضی بو د ومن کمی ازظهر گ‌ذشته 
به‌آشپزخانه رفتم تا چیزی برای خوردن ازمامان بکیر و کمی کون 
ور بارعان چیزی که می‌دانستم هیچ حرفی به‌او با باباجان کی 

نزده بودم وقصدهم نداشتم چیزی دراین‌باره بگويم. . آما می‌خو استم 
ی که مردم دراین زمینهچهم گویند ومیدانستم که میس مو لی دراین‌باره 

وان روز جبیتکه یرای خودشان نشستند ۰ میس‌مولی ؟ 

ب (خوب » اين قضیه به‌چه ثر یی انفاق افتاد؟» با کام 

تیم لین پی‌بردم که پیش از امن به‌سالون ناهمارخوری راجع به‌آن 
9 حر فهاتی زده‌اند : 
1 «ازقرارمعلوم ماگي استیپلز ناگهان دیوانه شده ... این مطلب را 
اآسانی می‌شود باورکرد. ناگهان دبوانه شده ورولوری برداشته وآن‌را 
ای تحار ی ووقتی که میسیز م‌دونالد خو استه توافت ی ان اروت 
72 او درییارد » تیری دررفته . بو یی یر رم شا این وی که یت ار 
دررفتن تیر» جسد بیجان ماگ روی زمین افتاد . 


میس‌مولی 
کرت 
کاری که هرادم شاپسته‌ای می کرده . . . از خانه بطرف 


/ پائین شهز > آفده تاانکی ایند کند و فشیه"ز| بوک ۳ 
" توب استتییلز از شهر بیرون رفته بو د و اوهم هیچکس را نمی‌شناخته ْ 

هت و در 2 اورا ی که فررستاده ی و ی از انکه قضه 
" ت به 0 ۳ موعنسه دونفر معاون خودرا به خانه 
0 ۹ 


عدالت آنها 
مس انا افانه ۳ از اسیل عیر مرج ۲ 


خودش روانه وه ۳ فا قراز معلوم 0 حال منیغاز بر که کون ۲ 
ی وت ای 3 تصور ؛ 


این دح وی 
قاضی اهسته جواب داد : 
از لحن کلام میس‌مولی پیدا بودکه از حرفهائی که راجع به 
ستراسپیتلر و میس مری‌لو زده می‌شد » کلمه‌ای نشینده است . ای امر 
ممکن بنظر نمی‌رسد » مگر اينکه میس‌مولی خبلی پابند خودش 0 
هرگز از گوش دادن به حرفهای زنانه خوشش نیامده باشد . هردوشان 
مدنی بی‌آنکه حرفی‌بزنند» سر گرم جوردن غذای خودشان ۲۹۶ انوقت 
میس‌مو لی 
دراجع به این دختره قبلا چیزی شنیده‌اید ۰ پیش از ایفکه این 
حادثه اتفاق بیفتد ٩...‏ » 

قاضی در جواب دادن عجله‌ای نکرد . انسان خوب می‌دید. کس؛ 
راه خودش را با دقت می‌رود » مثل‌ُردی که ازجای لغز‌نده‌ای می گذرد . 
بالاخره گفت : 

ب. اری » اسمش را شنیده‌ام . 

ای اب یر ۱۳ 
۱ هش رام ۱ ۱۰ این است که 
راجع به امدن او به « پائین شهر » با شما حرف زد ؟ # ِ 

قاضی جواب داد : 

زب پراودفیت ۳00084 2.60 » 
حرفهایشان را نشنیدم . اپن شخص دادستان محل بود و در هچ جای 
اب و نستت به ما همه وقت لفت ید دات 9 ثر از همه 
اپنکه آدم بزدل بی‌شرفی بود عل آن سک های شکاری بودگهگاهی 
بهشان برمی‌خورید . از آن سگهائی که برای نجات روح خودشان سح 
بوی هیچ چیر را نمی‌شنوند ۰ اما و 
چیزی را شنیدند » هماندم سرو کله‌اش پیدا میشود و چنان رفتار.می کند 
ق ‏ جود مات خودش ایو ۱ . درآن موقع من 


۳ 


و عدالت آئها 
و 6 11 می‌داننت که و به‌چنگال زو یت ون خدا هه 
اند دشتش ش را بگیره . به حباط رفتم و شروع کردم به کند و کاو .. 

۱ مراسم تشهیع جنازه به عصر فردای آنروز مانده بود و 
می‌زنم که همه سفید پوستها برای تشیبع جنازه رفته بودند » برای اینکه 
هروقت چنین حادثه‌ای اتفاق بیفتد » بهمین ترتیب رفتار می‌کنند" . و 
" بنظرم زبانهایشان هم بکار افتاده بود . ۱ 

۱ بهرحال » کم کم احساس کردم که هوا پس است » همجنانکه 
شما نزديك بودن باران پا نردباك بودن حادثه‌ای از این قبیل را حدس 
می‌زنید . با هیچکس حرفی نردم و چیزی نشنیدم » اما توانستم بو ببرم 


8 ...۰ و خیال می کنم ‏ که مامان چیزی دراین زمینه بو 


جون وقتین .که من از یله‌ها بالا رفتم » شنیدم که بایاجان 
می گوید : « ین چیزها هیچ یبا نار . * مامن از من خواستکه 


یلك سطل آب بیاورم ووقتی که درحیاط پیشت خانه بطرف چاه رفتم 1 


سام فو کس ‏ ۲۳0۶ دوه پسره‌ای که بغل خانه ما می‌نشیند » ازم. من بر سید 
که راجع به قضیه مردم چه مي گوپند . اما من گفتم که هیج‌چیز نشبنده‌ام 
ار از چاه کشیدم وبی‌آنکه چیز دیگری باو بگویم بخانه بر گشتم . 
روز شنبه کف کم کم بالا آمده بود . می‌توانستم آن را در هر 
چهار طرف خوه احساس کنم پش‌از؛ انکه برای کان‌کردن به خانه 
8 مد ۵ کفر. درستاد ۳ چیزهائی از ماد سم ۶ 
آثوقت من از زار داد گاه کر و دیدم که حماعتی بیشتر از آنعه 
برصسب معمول روزهای شنبه دیده "می‌شود » روی پله های «ادگاه 
نشته‌اند . این امر هیچ معنی خاصی نداشت » همیشه گروهی ازببکاران 
ان زا. دراطراف داد‌گاه .می‌توان دید که سر کرم کنتاکو 
جوبدن و گپ زدن و خندبدن هستند . اما آن روز شنبه عده بیشتری از 
این افراد آنجا بودند وخنده هم نمی کردند . این‌عده کم مباأحثه‌بو دند. 
اتگار که دیوانه شده بودند . و تفاوت دیگری هم سوه ..دیوانگی این" عده 
ازدست ما شود سانشان ازدست ما دیواب4 شیه بودند نگاههائی پراز 
خشونت ودنائت بطرف من می‌انداختند » اما هیچ‌نگاهی بطرف من نکر دنا 
و همچنان باهم حرف می‌زدند . آنوقت همه مردم نا گهان چشمهایشانرایدر 
داد گاه دوختند . زب‌پراودفیت از آنحا پر ون هبوت ق داش صدا ۱ 
پلند پا دوسه نفر از رفقای خودش حرف می‌زد . صورتش سرخ شده بود و 
بر کی زا شدت می‌حوید: و حرفهائشی راکه میزد نشنیدم و 
نخواستم هم بشنوم داسف که فساله‌ای یشن اهده 0 
و3 تیساع از موقم ناجار کذته بسا 
آمد ووقتی که بهآ نجا رسید از قیافه‌اش تشویش و عذاب می‌بارید ووقتی که 
3 ۱ ۱ 


عدالت آنها 
میس‌مولی چیزی ازاو پرسید , دوسما در جوابش گفت : 
ب چه‌گفتید , مولی » چه گفتید ؟ 
اغلب » میس‌مولی آن چیزی راکه گفته بود» مثل مواقعی ک 
شوهرش سر کرم مطالعه بود » دوباره نمی گفت ؛ اما بکبار » جت 
گنت که یار عجیب آست که میسیزمادونالد در مراسم تشن 
جناز ه حضور نداشت.» 
ی 
«خیال نمی‌کنم اي نکاز تاثیری بحال مرده داشته باشد . شابد در 


«حرف‌تان » قاضی‌تو لیور 6 اشاره بچه و 
قاضی‌تو لیور بخندز که ماه ٩‏ دی کو 2 


من اصلا بفکر چیزی نبودم افکرم ترجه ۱ 
اما اور هی اش در سیم تناس یکی به‌من دروغ گفته است . 
میس‌مولی بناخواه خنده‌ای کرد و گفت : 
اجه جر زد برایتان خحالت دارد . 
قاضی تولیور گفت 
سم این عین حقیقت ان و خودتان هم می‌دانیده: 
میس‌مولی بالحن ملایمی گفت : 
ب درواقع این عين حقیقت است» 
ودیگر هیچ‌حرف دیگری نزدند. 
صبح روز دوشنبه‌ای که رسید » وقتی که از ۳ بر سیدم 
چه‌کاری باید بکنم گفت که اگر بتوانم بوته‌ها و بلوطهائی را که ر شد 
نکرده‌اند بزنم ام اف مامت رک ای اه ازاله‌هائی در نحاها 
بکارد . و باین ترتیب وقتی که دنبال او آمدند » من دور از چشم بودم . 
اواسط پیش ازنهربود که در جلو خاننه باز شد ووقتی که خوات ‏ 
تعهسی امده است » چشمم به کلانتر گرپگز ودومعاون او افتاد که ازراهرو 
حیاط ری یبال هی | مدند , سرم را زاین تیان ان بونه‌های «ساسافرا)» ععحععوه 
فروبردم وتاوقتی که در جلو دوباره باز تیه دود » بهمان حال ماندم و 
آنوقت دیدم که کالسگه‌ای بدرون آمد د انار یکسال به‌من گذشت : 
صورت سرخ زب‌پرآودفیت و حرفهای بلندبلندی که می‌زد» بیادم. 
آمد و نرديك بود گربه کنم . حالا به کنه قضیه‌پی‌می‌بردم. | گرزب‌ر اودفیت 
تک‌تبا ل او مده باشد این معنی را ااشت که نمام شهر دنبال او است:: زد هه 
خود زب و دارودسته‌اش زب‌پراودفیت سکی بود که ببتات ۳ 
کی تراد متافتاد . 
زب جلودار همه بود . فردای آن روز موقع ناهار قاضی تولیور 


عدالت آنها 


«زب نمی‌خو است من این زن را بقید کفیل ازاد کنم .» 
میس‌مولی که 
«آما فاص و تور مر دمامی گویندکه:. 
تاش راتیام کب . ودفعه آخری 
که من حرفهای اورا شنیدم حتی صداش پرسر او پلند شده بود . وآن روز 
باین ترتیب فرباد و 
‌ «چرا پشت‌سر هم هر دم . . مردم . تن اد 
ِ ان مب وشها رابداز می‌زننده ما ,. مردم خون می‌خو اهند. ( 
ومیس‌مولی مثل من وحشت‌زده شد وده ار رف نرد. 
بدترین چیزها آن بود که میس‌مریلو باستثنای مستر استیپاز ومن 
بسن تاواشت و اشنایی نداشت ۰ ومن هم که تصاب نمی آ مدم "اما 
دختره مثل بچه‌ای به‌تشو_ یش ووحشت افتاده بود ... نه‌مثل بزر گسالها با 
و آن روزها با مستر استیپاز پشت خانه . روی پله‌ها می‌نشست و گاه بگاه 
ق کیت 
«آما من سر درنمی‌اورم » و مستر استیپلز جواب میداد : 
«غم نخور , جانم ! .... همه کارها روبراه می‌شود.» 
محا کمه برای هفته اول ماه سپتامسر معین شده بود و خودتان 
تن رز نید که مردم کم کم نگران آن بودند . حتي مس هو لر 
8 ری پاست میآ ورد دران باره با قاضی حرف زد ۱ 
روری 
«قاضی تولیور » وکیل این زن کیست 1» 
قاضی گفت : 
3 بش هنت رف 5 ,۸2 
3 میس‌مولی گفت : ۱ ۱ 
9 ک وا اند ور تم خوانست و کیان هیر ارای مه 
احمق پیدا کند . 
این شخص از بستگان ترديك بوبتا اسّت . فرالك و بلوز 
سفید به‌تن می کند . 
ول گنت : 
ح اما و قانون هیچ‌سر در نمی | ورد . 
نه » نه » نمی‌داند ...اما شاید بخیال مردم و کیلی نباشد که‌دلشان 


ار 


چد 
نج 


عدالت آنها 

قاضی بدنبال این حرفها زجای ود برخاست و نانک ۱ 
دسر بشود به‌سالون رفت . ۱ 

در همه این مدت » صرف‌نظر از اس اف تا ۱۳ 
من حتی لحظه‌ای در اندیشه آن نبودم که بنحوی از انحاء باید کاری‌دراین 
میان صورت تم که هی‌چبز درباره عدالت سفید پوستم-ا 
نمی‌دانستم و بگانه اطالاعی که از قانون داشتم اس بود که مصلحت در که 
گرفتن و دورماندن ازاین بازیها استِ . وهیچکس نمی‌توانست این حرف. 
را به کله من فرو کندکه هر هیأت منصفهای همینکه نگاه خوبی به سر و 
اس بری‌لی بکند.» دلآن داسته باسو کم ک؟ قتل را بگردن‌اوبگذارد: 
نداشتند و 
و حتی‌زب‌پرآودفیت با | نهمه ی داشت: می‌دانست که او ات ۰ ۹ 
وه گزت این تکته ابهکله نف ور قعکه سر اک مر ۱۳۳ 
نباشد » بازهم این زن به مدر کی له خود احتیاج دارد . 

من دراین میان چیزهای فراوانی یاه گرفتم و نخستین چیزی که 
پاه گرفتم درباره هیأت منصفه بود . دو روز پس از شروع محاکمه » میس 
مو لی از قاضی پرسید که هیات منصفه‌ای انتخاب کرده‌اند پانه . ووقتی که 
قاضی جواب مثبت داد او خوناست بداند چه قماش هیأت‌منصفه‌ای انتخاب 
تما تن 

داز همان قماشی که طنق معمول دیده‌اید ... مشتی اسعا ۱ 
پیشترشان هم از کاسه‌لیسان زب‌پراودفیت هستند . ۱ 

میس‌مولی گفت : 
«مگر اساپیکوك هیچ حرفی دراین باره نداره ؟ 
دی 

جرا خی حرف داشت, اها این هار۱ ۳۳۳۲ 
چوب خشك همانجا نشست و ریش‌وقیچی را بدست زب داد. » 

مدنی آرام شد » غذای خودرا خورد و آنگاه گفت : 

«حنی محا کمه راه‌انداختن هم اتلاف وقت است» 

ب مقصودتان چیست » قاضی تولیور ؟ 

جواب داد : 

مقصودم این است که هیأت منصفه همین خالا هم اماده رای 
کلف اسب ۸ 

ب بیآنکه منتظر شنیدن حرفهای شهود بشوند ؟ مقصودشما همین 


۷ 


ی 3 1 کاکار که میس‌مو لی ارت ۳ دیو آنه شده بو د . 


عدالت آنها 


قاس آهسته گفت : 

من سیار متأسفم 0 هیچ‌شاهدی وجود ندارد که درداد گاه 
شهادت بدهد . خودتان می‌دانید که شاهدی درمیان نبود . 

ازقرار معلوم میس‌مولی پی برده بود که قاضی نمی‌خواهد بیشتر 
ازاین در آن باره حرف بزند ۰ این نود که هیچ یکفت: : 

ازقرار معلوم رفتار عجیب وغریبی آزمن سر زده‌بوه چون فردای 
آن روزی که قاضی این حرفها را گفته بود . وقتی که به آشپزخانه آمدم » 
تفت : 


نشده .... .حتی ببشتر از نیساعت به وقت ناهار مانده....» 
ومن نا گزبر به‌اين فکر افتادم که عذری ثر اش یکی که برای 
بردن چیزهای وی‌مانده يا چیزی زاین قبیل آمدهام ماما وی 

۱ (شم؛ بچه مضحکی هستید » بن . 
اما وقتی که قاضی ومیس‌مولی با 
" دیدکه من دوگوش هم از قیطان قرض کرده‌امو به‌این حرفها گوش می‌دهم؛ 
قیافه‌اش بشدت درهم رفت و بقرار معلوم وحشت‌زده شد 

قاضی ومیس‌مولی فا ول ناهار خوری می | مدند» 
حرف می‌زدند 9 

«شما بوب‌استیپلز را می‌شناسید . بهترین کاری راکه می‌توانست 
هلو رت داد .. : عثل نحیب‌زاده‌ای دروغ گفت #راهتتا چندان حرف 2 
کننده‌ای نزد . ووقتی که زب‌پراودفیت گذاشت پشتش » دست وپایش اززمیر 
و آسمان بربده‌شد . راجع" به رولور ده و دوازده بار ضدونقیض گفت حتی 
بکبار گفت که فراموش کرده بو د وآن را در ی و 
ووقتی که زب ازای پرسید که اطمینان دارد رولور در کشو میز تحربر بود 
پانه , نتوانست بداند که «زب» چه می‌خواهد بگوید . 

میس‌مولی گفت : 


ب منهم نمی‌دانم .. ۱ 


ب زب میخواست این حرف را بگوید که رولور را خود بوب به 
میسیز مك‌دونالد داده بو د . 
ان زن دوزخی :.. 1 
قاضی ازاین طرف.می نگاهی درآن طرف میز بعروی او انداخت 


«شماهم . 
۹0 


«در این موقع روز اینجا چه کار می‌کنی ؟ هنوز که وقت ناهمار 


0 عدالت آنها 3 ۱ ف 
ووقتی که میس‌مو لی بتندی تکامي باو دار دنبا له حرفهایش 2 


«من هر گز انار ندخم کسه شا کسی را قبل از دای شهادت. 
و اثبات جرم محکوم بدانید . 
0 میس‌مولی بالحنی چون کریه گفت ز . 

وان کین کر ۰ ۱۷ 

سته رفی که من زدم ‏ بنظرم این بودکه تیراندازی هیچگوفه 
شاهدی نداشته . 

قاضی لحطه‌ای: ارام شد ».سین گفت : 

« ما بدربهی ات که در باره حو ادث پیش 1 مرگ میسیز استیبلز 
مدرك فراوان است و مردم هم همین را می‌خواهند . شماباید خودتان ببینید 
که مردم چه غوغائی براه انداخته‌اند . مدرك دیگری هم هست اما بی‌شات 
ان را نمی‌بینند و نمی‌خواهند ببینند . 

سب مقصودنان چیست ؟ چه مدر کی ؟ 

میس‌مولی کوشش می کرد حرفی را که زده بود » تکمیل کند اما 
پس‌از آنخه فاضی دوبارهسرفی زد کتواشسته خویداز ی تت و 

«صورت این زن‌را نمی‌بینند» 

میس‌مولی مثل فنر ازجا دررفت : 

«مقصودتان صورث ان زن است ؟» 

قاضی بارامی ۱ 

ب آری » چنانکه خودتیان میگ وکین ۷ صورت آن زن ...من‌خودم 
نمی‌خواهم دربارء او حرفی بزبان بیاورم . اگر من قاضی باشم ۰ و بنظرم 
قاضی هم هستم » باید بگویم که‌این زن يك پارچه «بانو» است. 

میس‌مولی چنان دیوانه شده بود که سرناپا لرزید : 

ب چه گفتید , قاضی‌تو لیور » چه ؟ 

قاضی مدت درازی خاموش ماند. سرجای خود نثست » چشمهایش 
را به ظرف خودش دوخت بی‌آنکه دستی به غذا بزند م طیتن 4 3 
نخاهی به روی میس‌مولی انداخت» حرفی که زد همین نودو سس ۱۳ 

میس‌مو لی لحظه‌ای آرام ماند . صورتش مثل صفح کاغذ سفید 
بود و آنوقت از پای افتاد و بگربه آمد . قاضی کاری بکارش نداشت . و 
دی که کریه‌اش رانگردمبود و چشمهاش رات ۲ 
دادخواهانه‌ای باو نگاه نکرده بود » هیچ‌چیز نگفت .+ آنوقت- 

ی مو , بکیارچه بانو است. واکز هکس رانا ۱۳ 
ودراین مورد براثر هیحان هدف تیر قرار داده باشد منهم می‌تو انم و شماهم 
می‌توانید . و اگر قانون اجازه می‌داده من می‌خواستم این حرف را به‌هیأت 
11 


9 عدالت آنها 
1 3 دازند: 0 متا ۱ چهفایدای 1 
1 1 میشی‌مولی گفت ۱ ت 
تب سار شرمتدهام» ۱ 
و بدنبال این حرف ازجایش پاشد و بطرف او رفت و صندلی را 
بتندی پس زد و دست در گردن او انداخت و باین ترتیب از سالون یروت 
ب بن » شما چیژی دراین باره می‌دانید . 
۲ ار مامان »«می‌دانم . تم 
۰۰ : 
و 
ووقتی که برزوی او نگاه کردم » گفت 
اک تجو ی . حالا پرودتبال 
وت 
0 در خاطره من » دوروزی که پس ازان فرارسید » نظیر رژیای 
زشتی ات که هیده پراز ار دیوانگی یه و پراز | شفتگی و دیو ایگی 
بود . روزی قاضی ؟ 
۲ هبات منشعه را وادان بقبول این حرف کرده است که‌رو لور 
بتوسط بوب به دست او داده شد » و روزی ی و و و 
۳ 
«زب‌پراودفیت اورا بیچاره کرد و به‌اين مطلب وقتی پی‌بردم که 
۱ دیدم .. پیر مر د احمقی مثل 1سا و کالت اورا بعهده گر فته ... 
9 «زب همچنان برسر او داد زد : نامه راچه کسی‌آورد ؟ که ؟ که؟» ‏ 
وچون او گفت که از اورنده نامه خبری ندارد » زب داد زد : « 1( 
ِِ خوب » اش نامه‌درحال حاضر کجا ۴ « واو گفت که این نامه‌ر ایاره 
9 گراده) ول درجای خود ایستاه و یی‌آنکحه جیزای بگوید نکاهی. باو "کرد 
وی بر کشت که هیأت منصفه می‌توانشت روی اورا بیشند ان 
9 مر د مثل ابلیس خبیث است. » 
و | نوقت روز دوم به میس‌مولی گفت : 
و «بنظر من ممکن نیست چنین حادثه انفاق بیفتد وهیچکس درهیچج 
۱ زمانی چیزی نبیند . مثلا این نامه زا درنظر بگیرید . هیأت‌منصفه‌عقیده 
و نداره که ی زاین میان بو ده باشد اما من می‌دانم که کسی بوده . خوب» 
2 1 ۱ ۷ 


" عدالت آنها 


چه کسی نامه‌را زیر در داش 7 و ما گی شید ۱9 
ایحا گن‌اشت ؟ ؟ و من همچنانکه خودم را زنده می‌بینم » اطمینان دارم که . 


خود آو گذاشته است برای اینکه قصد داشت فرربانی حودرا و تا و 


بیاورد که بتواند جابجا بوسیله تیری بحسایش برسد و آنقدر حبله گر هم بود 
که ره اد کم کلردن را هم بداند . معذرت می‌خواهم » مولی که بگویم. 
این زن مثل دوزخ پست وزشت بود ... واز این پستی و زشتی که داشت 
باستثنای این دفعه . هربار که می‌خواست استفاده کرد واگر چاره‌ای بود 
هیچکس باو نزديك نمی‌شد . از ابنرو » وقتی که او به سر میسیزمگ‌دونالد 
داد ژد و رولور بدست بطرف او راه افتاد » در انحا , هیچکس نبود که 
2 د . در هیچ جای راه هی ۱ 
ابنرو , میسیزما کدونالد با چه چیزی طرف است ؟ با کینه ونفرت وشهوت 
خون : وهیچ راهی نیست که او بتواند این دام را بدرد . اگر در مرحله‌ای 
در هر مرحله‌ای که بود » یکی می‌توانست پا شود و بگوید که 
ایند دیدم ....» آنوقت و دیگر نمی‌توانست چیزی تگو بد. کف تنها دس ۳ 
مثل" ]دم ی تکان می‌داد ۰ » 
آری » درست بخاطر دارم که‌قاضی تولیور اه ۱۳۱ 
را ۱ . وبالاتر ازاین » 
اد درم کین حرفیا چه یی در من کرد .و مدت مرازیم بود که 
0 تاقار در آن ساعتی که حدس می‌زدم دو باره به داد گاه 
خواهد رفت » نزديك در جلوخانه رفتم و چنین وانمود کردم که می‌خواهم 
نهالهاتی بنشانم تا زاو نب ۳ 
من رسبد » ِ 
۱ میکن» است ام و مه ۱۳۳ 


ت البته » بن ۰... ن در حدود ۳ پنج از داد گاه پر ای 
آن موقع با ۱ ۳ 


تم .مر شوامز مارا هد . تعجبی در قیافه او پیداشد. 

سس خنده‌ای" :کرک .و گفت ۱ 

«آوه » ار خوب ... می‌دانم که شما بزودی باید به ناسکی کی 
بروید .... خوب » بن ..۰. من و عده مساعدتش را که شما داده‌ام فراموش 
نگرده‌ام . در حدود ساعت پنج پیش من بیائید .» 
منهم بانداز او به تمجب افتادم . تقریبا تاسکی‌گی را فراموش ۱ 
#کر ده بودم . ۱ ۱ 

وقتی که بداد گاه رفتم عده‌ای از سفید پوستها را ده ان سول[ 
1۹۸ 


و 
ژ 
۳ 


۵ مد دپ میو .و 


, ۵ : 
1 
مین 0 


۳ ۳ ك 7 ۳ ژ 


وحوش دبدم که بصدای بلند حرف می‌زدند و می‌خند بد‌ند و 
موقع خنده بوه ؟ چگوته می‌تواستند بشندند ؟ ای ی ۳ 
به مغز من خطور کرد . مرا نمی‌دیدند . واین امر نشان می‌داد که پای 
هيچيك از ما سیاه‌پوستها که در این قضیه بمیان نیامده است . آنوقت بفکر 
خردم افتادم . نه هنوز .... نا گهان بقدری وحشت زده شدم که دوان دوان 
پله‌هارا زبر پا گذاشتم و به دفتر قاضی رفتم . 

همینکه مرا در آستانه در دید » 2 

بن » بیائید تو ... و بنشینید . 

ب همکن است درهرامتدم فاجی که لیم ۱ ۳۱9۵ 

کت 

بل ازع فرن 0 اگر ببندی » نمی گذارد سروصدای طبقه پائین 
به اینجام بیاید . انگار که برای پيك‌پنك آمده‌اند . آنوقت لبخند بسیار 
تلخی زد . 

قاضی پشت میزش نثسته بود و وقتی که من روبروی او نشستم به 
من گفت : 

و 

هیچ چیز در جواب او نگفتم یدام ار ۱ ۳ 
اما بالاخره » وقتی که با کنجکاوی بروی من نگاه کرد » کف 

« قاضی تولیور » من‌راجم به تاسکی گی ی نیامده‌ام. 
راجع * چیز دیگری برای دیدن شما آمده‌ام . » 


ب راجع به چه چیزی » بن ؟ گرفتاری پیدا کرده‌اید ب بن » ها ؟ 


سنه ‏ فا فاص 

ودر این موقع دهانم بقدری خشك شده بود که بسختی می‌تو انستم 
حرف بزنم . اما هرچه بود » کاری کردم که بتوانم بگوبم : 

«راجع به میس‌مری‌لو .... ۱ 
نمی‌دانستم شما بااو اشنائی دارید . 


عه اری ها میا اد مر گر کم 

ش فزاشفار کرادهافت وت هت لاه ی ار 

ووقتی که این حرفهارا می‌زد » تشویشی درقیافه‌اش پیدا شد . 
آنوقت 

ب مضحك است .... چیزهائی که شما نمی‌دانید . 
.۷ 


عدالت آنها 
2 مندلیش شرب :گرفت و عداتی از پنجره چشم به‌بیرون 
: دوخت که بنظر من بسیار مدت درازی بود ۹ 
- وحشت داشته باشد , خودش را برای مقابله آماده کرد و 
خوب » بن » چه می‌خواهید به من بگوئید ؟ 

حرفهای خودم را بطریقی زدم واو گاه‌بگاه جلو مرا گرفت و 
حرفهای مرا تصحیح کرد و چیژهائی پرسید وادارم کرد آنچه گفته بودم 
داردیگر بگویم اسان زا جمع ز وفتی که قماي ,کردم > مدتی 
چشمهاش به خلاء دوخته شد سیس 

۱ ب راجع به نامه , بن . که رو 

من سرم را بعلامت تصدیق پائین آوردم از روی میز نگاهی به من انداخت 
وم آژاین نگاه و حرفی "که بدتبال ان زد دانستم که حاه دثه سیار مهمی 
در فیشن است . 

ی کوئین که ناه زا باره کرد . حالا یز بگوئید مینم س‌از 
1 | پارء کرد چه بروز آن آمد» مقصودم این است چه بروز پاره 
های نامه آمد ؟ 
«توی ایوان پشت خانه بو تا اینکه من جارو زدم. 
بتندی بر سید : 
ب وجارو زدید چه کردید ؟ 


ب نوی اشغال ها انداختم . - 

وهمینکه حرفهای مرا شنید مثل کسی که چیزی بخواهد بجلو 
خم شد و فت : 

«یا این کاغن پاره‌ها هنوز آنحا است ؟ امکان دارد که هنوز 
آنجا مانده باشد » بن ؟ 


سرم را تا انم و کری 


تنیز 8۵: ؛ ار تفن راهم ۶ 
ی که تست برا داز کردر وم و آوزا رتم ۱ 
یکباره در صندلی خود عقب نشست واگر نگاهی به قیافه‌اش می‌کردید » 
ارب است گربه کند . بالاخره نیمی خطاب به من و نیمی 
ی و و ختاشت ۶ واین حرف اثبات 
8 اورزاست هی کفت: 


قرو تروق 
آلبته نمی‌دانستید » پسرجان » البته نمی‌دانستید . من شمارا 
۷۱ 


عدالت "آنها ۱ ِ_ 


موق ها ره ۱ هم شش کرد که لیحندی در وی 


مي برد ۰ آنوفت از جای خوه باس و ۱۳ سر 
استاه وبه بیر ون چشم دوخت ‏ وفتی له بر 5 3 ۳ چنیو دون 
میخواهید بدانید که‌من چه راهی پیش پای شما می‌گذارم و 


ب آری , آقا » ومن برای | پن کار آمده بودم . 
ب هیچ" راهی ندارید . هن کاری نناید تک ۳ 
وقتی که من به تعجب و حیرت افتدم » در دنبله حرثهایش 


- مطلقا هیچ. کاری نناید 0 

خواستم چیزی بگویم اما جلو مرا گرفت و گفت : 

به تاسکی کی بروید و اره‌ای ,شوید ,سس .۰۱ ۱7 
فراموش کنید . يا ا گر نمی‌توانید فراموش کنید » پشت سرخودتان بگذارید 
وبروید . و وقتی که مثل من پیر شدید » می‌دانید که حق بجانب من بوده.. 
پی کار خودتان بروید » بروید . 


افمی تو انم . 
چه چیز را نمی‌توانید ؟ 
صداش مثل تازبانه‌ای بر نده بود . 
س. نمی‌توانم پی کار خود بروم و بگذارم که میس‌مری‌لو را بگناه 
اماری هقی دهاست ندار فر پیت 
5 ۰۰ 5 


بدارش نخواهند زد » بن ... محکوم به حبس ابد خواهد 


شد ... اما بدارش نخواهند زد . شما می‌توانید به قول من اطمینان داشته 


باشید . 


گنت 


اینهم بن خواهد شد » قاضی لیور » آقا 


ی رای مپس‌مری‌لو با خوامد ش ‏ ۵ ۳ 
ان را ببندم .. جدوجهد کرده‌ام که دهانم را ببندم » اما نمی‌تو آنم . 
مبت درازی هیج چیز نگفت . تاه را ۱۳۳ 
عررق مطالعه شد » بی] نکه به من با به چیز ی نگاه کند انوقت کت 
ب نه » بن ... من هرگز نمی‌توانم خودم را ؛ یشم اک ۱۵ 


که شما پیش مستر بتک بروبد و حرفهائی را که بمن زد 7 بزنید واو 
۷۲ 


بان تع 


یی ی ۱ 


3 7 ۱ عدالت آنها 
۳ لو اد » پبرد ۰ وسلما هم می‌برد . اوهم خوب ۳ چه 
یابد کرد . » 

بو که تخل اسر سک از 
رو نمی‌روم . برای اينکه گفت : 
۱ ب شما پسر خوبی هستید » بن . 
اما وقتی که دوباره سرم را تکان دادم , بجلو خم شد و دستهایش 
را روی میز گذاشت و بالحنی خشن وتلخ گفت : 
۱ «اين کار ها هیچ فایده‌ای نخواهد داشت ... ذره‌ای فایده نخواهد 
داشت . می‌دانید چرا ؟ برای اینکه حرفهای شما را باور نخواهند کرد . 
خیال خواهند کرد که دروغ می‌گوئید ...خیال خواهند کردپولی گرفته‌اید 
تا درو غ بگوئید . واین چیزها را برای آن‌خیال خواهند کرد که میخواهند 
۶ 9 3 جچشمشان به شما بیفند », توی دلشان خواهند گفت : «او راسث 
8 موز هر شمارا دشمن خواهندداشت.... بزای آن شمارا دشمن 
8 وت که حتی در حال حاضن هم خودشان زا دشمن می‌دارند ۰ و ۱ 
حتی در حال حاضر هم نمی‌توانند با آن روح پست و کثیف خودشان آسوده 
پسر ببرند . واز قضا وقدر بسیار سپاسگزار خواهند شد که این کینه را 
متوجه شما کرده است ... نه » بن » حرفهای شما را باور نخواهند کرد ... 
0 و شتطر هاند که من چیزی یکويم ماما من تتوانست ؛ 
نا گهان های های گریه کردم . وآنوقت 

ب حال , پن شا نید حرفهاثی که پین زدید ,به هیچکس , به 

۰ هیچ ذیروحی بگوئید . 

0 کر به تامکی کی نرفج ری تا 
حکم باباجان به من گفت ... لحن حرف او بیشتر مثل سئوال بود : 

- پسرجان » هفته دیگر تو باید در تاسکیگی پاشی . 


ان دمن به تاسکی کی نمی‌روم ِ 
تر جمه : عبداله تو 


۷۳ 


بشار مرغزی 
شاعر فرن چهارم مجری 


رز را خدای ازقبل شادی افرید 

شادی و خرمی همه از رزبود پدید 

از جوهر لطافت محض افرید رز 

آن‌کو جهان وخلق جهان را بیافرید 
شادی فرخت وخرمی‌ان کس که رز فرخت 
شادی خرید و خرمی ان کس که رز خرید 
آن خوشه بین فتاده براو بر گهای سبز 
هم دیدتش خسته و هم‌خوردنش لدید 
دیدم سیاه روی عروسان سبزپوش 

کز غم دلم بدیدن ایشان بیارمید 

تفت 45 شاه زنگ کین سار 
بردختران خویش بعمدا بگسترید 


ی و۳ 


میا اس که دهتان مراد دور 
۳ زار غروسان همی ندید 
آن گردن لطبف عروسان همی‌گرفت 
پیوندشان به تیغ برنده همی بربد 
زیرلگد بجمله همی کشتشان بزور 
چونان که پوست برتن ایشان همی‌درید 
اندرمیان سنگک نهان کرد خونشان 
دهقان و لب زخشم بدندان همی گید 
۳ پنج‌ماه پاد نکرد ایچ گونه زو 
از روی زیر کی وخرد همچنین سزید 
چون نوبهار باع بیاراست چون بهشت 
سید و کل سرخ و شتبلین 
اندر میان سبزه به‌دشت و به کوهسار 

بن بنفشه و سمن و لاله بردمید 

رد شعاع ز زهره و بوی گلاب ازو 
از بوی او گل طرب و لهو بشکفید 
۲ قلن تنل عمش نام کرد از آناك 
جز می ندید قفل غم ورنج را کلید 
زین است مهر من به‌می سرخ بر کزو 
شد خرمی پدید و رخ عم بپژمرید . 


۷۵ 


جعفر کوش‌آبادی 


۳1 5 1 
۵2 5 


وقتیکه سهره‌ها 

وقتیکه بادبا دک سیمین ماه هرا 

از گود کومه‌های خیابان هوا کنند ؛ 
من درسکوت درد شم بای مینهم » 
ای جمعه‌های ابری پائیز » 

ای چهر ه‌های ساده‌ی گمنام ۲ 

ای کوچه‌های خسته گردا لود . 
ار ور 

سر گرم کار وبازی شطر نج » 

پادر کلاس درس ؛ 

نا گاه از دو أ 2 نگشت 1 

احساس میکنید ؟ 


ح 6 


"ای کودکان ساده‌ی دلگیر » 
در کارخانه‌ها 
آیا مرا هنوز . ۱ 
دادن این حملدهای قنرق : 
( احمد برای خانه‌ی ما کار میکند . 
( ار لیاش مندرسئن را 
باوصله‌های کوچك ماهوت 

برتن نموهه است .» 

در یادهای خویش 
تکرار میکنید ؟ 1 

0 

ای روزهای هفته‌ی عمنالك » 

ای قهوه خانه‌های تنگک پزازدود » 
آیا غرور کار گران را 

در جامه‌های روغنی خویش » 
چون چشمهای من » . . 

با چهره‌های زرد پراندوه دیده‌اید ؟ 


6 
ای کومه‌های کوچك بق کرده ‏ 
"| یا صعود 


برقله‌های عاطفه 

در ما ده است: ٩‏ 

ای خنده‌های سرسری از کافه‌های شهر » 
ما شکوه سطحی‌تان جاودانه است ؟ 

۰. 3 

وی اشمان اک نهر ان » 

آی حجره‌های تیره‌ی بازار » 

۷۷ ۱ 


ای توپهای کر کرالوان 
ای فرشهای نازك رنگین ؛ 
ابا چو من هنوز 
برچهره‌های خسته‌ی مردان باربر 
افسوس میخورید ؟ 
ای کود کان با "گنه ۱ 
آپا چومن هنوز 
بر قل‌قل شبانه‌ی دیزی 
امید بسته‌اید ؟ 

1 
ای جمعه‌های ابری پائیز » 
ای روزهای هفته‌ی غمنالك » 
ای چهر ه‌های ساده‌ی گمنام ۱ 
من درنبکوت درد شما گربه متکنم 


۱۳۲ 0 ۳۹ 


۷۸ 


7 
ت_ 


۳ 


وووموممووجومووه ی و و و و و و و ومع 
فر و گر فتن 
عازق‌اسفتهنن ‏ 


سباه‌سالاز مسعو ۵ 


* او نوا 


حدیث ایشان یاد می‌کنم سالهای دراز است تا گذشته‌اند و خصومت 
های اشان به قیامت افتاده است . اما بحقیقت بباید دانست که 
سلطان مسعود را هیچ در دل نبود فروگرفتن (۱) غازی و 
پراستای(۲) وی هیچ جفا نفرمودی [ ...۲ اما اینحا دوحال 
نادر بیفتاد(۳) و قضای غالب بء آن پار شد تا سالاری چنین 
برافتاد [...] یکی انکه محمودیان (ع) از دم (۵) این مردمی باز 
نشدند و حیلت و تضریب (0) واغرا(۷) میکردند تاایشان به‌مراد 
رسیدند ؛ و یکی عظیم‌تر از آن امد که سالارجوان بود و پیران 
مت نداشت:, تا از جوانی کاری ناشندیده کرک و درس ان 
0 شد (۸) . بی‌مراد خداوندش. )٩(‏ 
و چنان افتاد که غازی . پش‌از برافتادن اریارق (۱۰) 


-٩‏ بازداشت کردن 

۲ در حق 

۳ دراینجا بمعنی روی‌نمود است 

درباریان و بزرگان دورهٌ سلطان محمود 
ار و سب طزه 

٩‏ سخن‌چینی 

۷- فریب‌دادن 

ار ور (ررکان عالکشد::: 

شیاه لته اه و لرتعیت او 

یت بکر در از سرداران بازمانده دوره محمود 


در فروگرفتن غازی اسفتکین ۱ 0 
بدگمان شد و خویشتن را فراهم گرفت (۱۱) ... و چون نومیدی . 
می‌آمد:و می‌شد و درخلوت با کی که من ماد بر ۳۳ 
ومی‌گربست » و یکی ده می‌کردند و دروغها می‌گفتند و باز 
می‌رسانیدند نا دیگ پرشد و امیر (۱۲) را دل بگرفت م. 


مهر ان را مت خر دفل و تفر به‌نشا بور 6 دختر توالت 
شش (۱۳) و ازنضنبمانده به مرش و هرچند نسیار محتشمان 
او را بخو استه بو دند اوشوی نا کرده ۰ ون رن مادرخوانده 
رون که یمد اس رید بات ۳۳ امد وشد 
داشت(۱) . و این زن خط نیکو داشت و پارسی سخت نیکر 
ی و اسان فرا فردند(16) 2 نیاورد » نا 
از روی نصیحت وی را بفربفتند و گفتند :۰ مسکین غازی را امیر 
فرو خواهد گرفت و نزديك تن است و فلان شب خواهد بود. 
این زن ناهد و بااین» کتر لک عکفت و کنر لک امد ۱ ۲ ۱ 
یگفت و سخت ترسانیدش > و گفت تدبیر کار خود بساز که 
کشاده‌ای (۱) 6 تا چون اریارق تاسگاه تگیر ندت . عازی سختدل 
مشعول(۱۷) شد و کنیزركگ را کگفت : این حره (۱۸) را خوان 
تا بهتر انديشه دارد » و بحق او رسم (۱۵) اگر این حادثه‌در گذرد. 
ورگ اورا بخواند » جواب‌داه که « پتواند آمد که بترست » اما 
| نچه رود به رقعت (۲۰) بازنماید . تو نبشته‌خواندن دانی » با سالار 
میحوی ی تفه نش نیکوامد : و رفعتها روان کردی 
و انچه نشنیده بود باز نمودی . لیکن محمودیان دراپن کار استادی‌ها 
می کردند: » این زن جکونه سای نوانستی آورد ؟ نا فضا ۶ 


۱- خود را جمع کرد و 

۲ منظور سلطان مسعود پسر محمود است 

۳س منسوب به بست ( به ضم با ) شهری در اقصای 
سیستان و خراسان 

- منظور آن است که آن زن در سرای غازی آمد و 
سل داشت 

9 ند بزآن داشتند 

- آزادی » دربند نیستی 

۷ دلنگران 


۸ ازاد زن 
حق آو را خواهم شناخت و ازعهده خواهم بر امد 
اد نامه 


ظر 


۱ درفرو گرفتن غازی اسفتکین 
خود بکرد . و نماز دیگر (۲۱) » روز دوشنبه نهم ماه ربیع‌الاول 
سنه اثنی و عشرین و اربعمائه (6۲۲) » این زن را گفتند فردا 
چون غازی به‌در گاه آید او را فروخواهند گرفت » و این کار 


ساختند و نشانه‌ها بد‌ادند 3 درحال رقعتی نشت و حال‌بازنمود. ‏ 


و کنيزك با غازی بگفت وآتش درغازی افتاد م که کسان دیگر 
او را بترسانیده بودند . درساعت فرمود پوشیده (۲۲) » چنانکه 
اسبان را نعل بستند . و نماز شام بود » و چنان نمود که سلطان او 
را به مهمی (۲۳) جائی فرستد امشب , تا خبر بیرون نیفتد . و 
خزانه بکشادند » هرچه اخف(ع۲) بود » از جواهر و زر و سیم 
و جامه » به غلامان داد تا برداشتند . و پس‌از نماز خفتن » وی 
بایستاد تا غلامان بجمله برنشستند و استران سبك بار کردند وهمچنان 
جماز گان - و در سرای ارسلان جاذب دريك کران بلخ می‌بود ‏ 
دور از سرای سلطان:. 2 برانده و برس فوراه امد یکی‌سنوی 
خراسان و يعي سوی ماوراءالنهر . چون متحیری بماند » بایستاد 
ِِ به تدام جانب رویم که من جانرا جسته‌ام (۲۵) ؟ غلامان 
و قوم گفتند بر آن جانب که ری آید . اگر به‌طلب آبند » ما جانرا 
بزنیم (۲۲) . گفت سوی جیحون صواب‌تر . ازآن بگذریم و ایمن 
در نید و پیز براند پاسی از شب مانده به حیحون رسید. 
فرود آب براند . از رباط ذوالقرنین تابرابر ترمذ . کشتی یافت » 
دروی جای نشست فراخ و باد نه . جیحون را ارمیده یات و ازآب 
سم ویر ان لس ات باستاد .رپس کت ارتیم 
است دولت محبود را چون علی‌تکین... رفتن 0 بسوی 
توت : و باز کته براین تساب.آمد» .و زوشن شدء بود ؛ 
۳ نماز بامداد بکرد ۰ و برآن بو د ۳ راه آموی ی و خود 
را بنزديك خو اززمشاه تا وی شبات وین و .کارش ۱ 

(- نماز عصر --. خود عصر 

۲- پنهانی 

۳ کار مهم 

اب سبکتر 

سده برای حفظ حان دررفته‌ام 

تاپای‌جان جنگ کنيم 


۸۱ 


/ا 


در فوو گرفتن غازی اسفتکین ۱ او 
لاح بازآورد .نا کرد جوقی لتکر سلطان پدید آمد » سواران 
جریده و مبارزان خیاره(۲۷) » که نیم‌شب خبر به امیر مسعود 
آیردند که عازی برفت جات ای ۰ ۰۰ ۰ ۲ 
لشکر را برچهار جانب فرستاده بود . غازی سخت متحیر شد.. 
روز چون به‌در گاه شدیم هزاهزی(۲۸) .سخت بود 
و مردم ساخته (۲۹) براثر بکدیگر می‌رفت » و سلطان مشغول دل ۰ . 
درین میانه عبدوس را بخواند وانگشتری خویش بدو داد و امانی 
بخط خود نبشت و پیغام‌داد که « حاسدانت کار خود بکردند » و 
هنوز درنوانی یافت . باز گرد تا بکام خود نرسند ۰ که ترا عم 
بدان جمله داریم که بودی . ( و مه گندان: گر ان پاد. کرد. . عبدوس 
بتعجیل برفت » تا به وی رسید . محمودپان لشکر خیاره روان 
کرده بو دند و پنهانی مثالی (+س) داده نا دمار از عازی بر آرند و 
اک مک کرد یت و لشکرها دمادم بود (۷۱) ۰ و غاز 
خواستهبود که باز از آبگذرکند تا زین لشکر ایمن خود و سر 
کیت , - که باد خاسته بود و جیحون شوریده » چنانکه می 
خود کار نکرد . و لشکر قصد جان او کرده » ناٍچار بایستاد که 
مبارزی هول بود . و غلامان کوشیدن گرفتند ۰ چنانکه جنک 
سخت شد . و مردم سلطانی دمادم میرسیدند و-وی شکستته دا 
میشد و می کوشید , .چنانکه شیاز ثبر در سپرش نمیا ندید بو دند . 
و يلك چوبه تیر سخت بر زانوش رسید و از ان مقهور شد و 
ترديك آمد که کشته شود . عبدوس در رسید و جنگ بنشاند و 
ملامت. کر و لشکر را که شمابان را فرمان‌ شود حنت دربن 3۳۰ 
چرا ی وی 0 ایستاد تا فرماني دیگر رسیدی 
ك بضرورت گردیم که خواست که از آب بکذره 2 
معکن. تشد ۰"قصد :گرب کرد برجامب آموی : ناچارش ۳۹۳۶ 
که از ملامت سطان بترسيديم . اکنون چون تو رسیدی » دست 
از جنگ بکشيدیم تا فرمان چیست . عبدوس نزديك غازی رفت. 
و او بر +بالایی :نوی" استاده وغمی شده رکفت ای ار ۱۳۱ 
تر | از رام ببرد تا خویشتن را دشمن کام کردی ؟ ازپ 
افناده. بگر ست و تا صاخ ۱9-۱ مه 


۷- جنگاوران بر گزیده 

۸- جنب وجوش ناشی از ترش و نگرانی 
4 هداد کارزار 

۱ 


1 0 ( به ضم د ) پشت‌سر یکدیگر 


ِ 

۱ 

۱ 
1 
4 


4 دوفرو کرفتن غازی اسفتکین 


2 تن مدار ک درتوان یافت . و امان و انگشتری نزديك وی 
فرستاه و پیغام بداد ون نیو کیان 2 امیر- یاف گر :بعازی .از اسب 
بزبرآمد و زمین بوسهداد » و لشکر و غلامانش استاده از دوجانب. 


عبدوس دل او رد رو ارم سالاح از خود جدا ور و 
پیلی بامهد در رسید » غازی را در مهد نشاندند و غلامانش وقومش 
را دل گرم کر کید عندوستشی غازی ۳ همچنان ثیر درنشانده ‏ 
لس تسواران مسر ع (۷۲۲) بفر ستاد و هچ رفته بو دد بیفام‌دا. 
و نیشب سپر بد رگاه رسید و امیر چون آن را بدید و پیغم 
عبدوس بشنید بیارامید . و خواجه احمد(۳۳) و همه اعبان 
بدر گاه آمده بودند » تاآن‌وقت که امیر گفت باز گردید باز گشتند . 

خر گاه عبدوس رسبده ود ۳ شکور 6 و غازی و غلامانش و 

قومش را بجمله اورده . امیر را 9 زا 1 
برآمد و با عبدوس زمانی خالی‌کرد(ع۳) . پس عبدوس برآمد 
واه بنو اعت(دس) آورد غاژی را و گفت فرمان چنان است که 


ی که برابر باخ خاسه است فرود آید و بیاساید تاه 


فرمودنی است فردا فرموده آید . غازی را آنجا بردند و فروه 
آوردند و فسات بو القاسم کحال را آنحا آوردند 0 آن یر 
از وی جدا کرد و دارو نهاد . وبیارامید و از مطبخ خاص‌خوردنی 
آوردند. و پیفام درپیغام توا هر ماه و بل . و اندلگ مایه 
چیزی بخوره و بخفت . و اسبان از غلامان جدا کردند و غلامان 
را درآن وئاق‌ها فرود آوردند و خوردنی بردند » تا بیارآمیدند . 
و پیادة هزار . چنانکه غازی ندانست » .بایستانیدند بر چپ و 

و روز شد » امیر بارداد و اعیان حاضس آمدند کت 
غازی‌مردی راست است و بکارآمده » و درین‌وقت وی را :گنای 
نبود که وی را بترسانیدند . و این‌کار را باز جسته آید رب 
و سزای آن کس که این ساخت فرموده آید . خواجه بزرگک و 
آعیان گفتند همچنین بایذ [ ...۲۰ و پس‌از بار امیر ابوالحسن‌عقیلی 
را و یعقوب دانیال و بوالعلاء را که طبیبان خاصه بودند نزديك 


۷۲س نیز تكث ۱ 

۳ منظور خواجه حسن میمندی وزیر سلطان محمود و 
و رصسعوت 

۳ خلوت کرد 


۷۵ نواخت : دلگرمی و نوازش 
۳ دربازهٌ چند و چون کار بررسی شود 
۸۳ 


در فروگرفنن غازی اسفنکین لقن چا 
غازی فرستاه که دل مقعول تایدافت که ار توا ۱۳ 
باز جوئیم این کار را و آنچه باید فرمود بفرمائیم و 
طنیبان با" تفقن و رعایت بدو رستد وین عارسه زا ۱۳ 
یاب وی واجب باشد آنکه فرمودی آهدر الک عبت 9 
مگ تزمیرد نو بنه "فاوت هه زسییی وقصت که ور تا 
و 
خظایی: برفت .. و ند گان . کناه کفد و اخداوندان» در ودارند ۱ 
ستداه زبان:عنر ندارد ۰ خداوند:ان: کندکهداز پر کی ۱۳۰ 
و بوالحسن باز گشت و آنچه گفته بود باز گفت . محمودیان چون این 
حدیث‌ها شنودند » سخت غمناك شدند و درحیلت افتادند :ا افتاد. 
پر تخیر ده | :]۲ 2 ال غازی بدان حای رسانیدند که هر 
رای امیر درباب وی بتر می‌کردند ... امیر بدگمان تر گشت و 
درانديشید و دانست که خشت از جای.خویش برفت » عبدوس را 
بخواند و خالی کرد و گفت ما را این بدرک به‌هیچ کار نیاید ؛ 
که بدنام خد بدین چه کرد ... آنجا روی ترديك غاز و بگویی 
که «صلاح تو آن است :که يك چندی پیش ما نباشی و هع و 
مقام کنی که چدین خطایی رفت معا بتدریی و ۱ ۳ 
زشت از تو بیفتد و کاز را دربافته شود. و چون ان ی ۱۳ 
مردم او را ور کی ۳ مگردان»دو سر وه (۲۷) را که 
بدو رها پاید کرد . 3 0 شان مالی گاید (۳۸) 
این مرد پوشیده نماند و 
تا غازی را نگاه‌دارنه چنانکه بی‌غلم تو کی او رانبیند . ۶ ۳۱ 
پس‌ازین از رای واجب. کند فرزموده اید. . 

عبدوس برفت و پیغام امیر بگزارد . غازی چون بشنید » 
زمیین بوسه دادو دی ینت وه توت 9.۰ صلاح ند گان درآن باشد که 
خداو ندان فرمایند . و بنده را حق خدمت است .)کر رای خداه ند 
بیند » بنده جایی نشانده آید که بجان ایمن باشد . که دشمنان 
قصد جان کنند . تا چون روز گار برآید و دل خداوند خوش شود 
و خواهد که ستوربانی(۰ع) فرماید » برجای باشم . و این سر 


۷ ترجمه فارسی ( مستوره ». و مراد ژن است . 

ره مات مالی بدست توان] ورد 

- مراد ستوران بی‌زبان و نقدینه و بندگان و کنیز کاد 
است 


۰ مهتری اسبان وستوران 
۸ 


اه درفرو گرفتن غازی اسفتکین 
را تم ماو نی دار و پوششی و قوتی که از آن 
ژبر نست . و تو ای خواجه . دست به من ده تا مرا از خدای 
ببذبری که انديشه من میداری و تا که انیت مر گفت. 
وس گفت به‌اژاین باشد که می‌اندشی » دل بد نباید کرد . غازی 
8 و کی نیم و.پس از امروز چنان دانم- که خواجه‌ترا 
نبینم . عبدوس دست بدو داد و وفا ضمان کرد و [ . یاه با دسج 
و بیرون آمد [ . رمق ایب اومتهه شتق 5 ۱ 
ی از دیگر رااهقع تغل نماند و بر ویات یی اعد 
برد اه بکنت و شخنها عرشه کرد و ای 
به‌وثاق فرستاد و انچه نبابست به حاجبان و سراییان بخشید . 
چون این شغل راست ایستاد » امیر عبدوس را گفت غا ی 
را کسیل باید کرد بسوی غزنین . گفت : « خداوند هرچه فرماید؟» 
و آنجه غازی با وی گفته بود و گرسته و دست وی گرفته » ههه 
آن بگفت و ال سنا و عتویی رکفت ای مراد ی ند 
است [...] و نبایده گذاشت که بدو قصدی باشد و وی را به‌تو 
گفت ده اشتر بگوی تا راست‌کنند و محمل و کزّاوه‌ها و سه استر» 
و بسیار جامةٌ پوشیدنی » غازی را و هم کنی کان را » و سه مطبخی 
و هزار دینار و بیست هزار درم نفقات را . و بگوی تا به بوعلی 
کوتوال (۳) نامه‌ای نویسند [...] تا وی را با این قوم بر قلعه 
جاپی نیکو بسازند و غازی را باایشان انجا بنشانند » اما با بند » 
ست آنن اس تصتیاظ .]و چون-این هبه 
0 ؛ پوشیده» چنانکه بحای نیارند»» نیمشی اشان:را کسیل 
باید 1 ۰ با سیصد سوار هندو و دوست پیاده هم هندو ۳ 
توس پیامد و این همه راست کردند و غازی را ببردند و کان 
آخرالعهد به (عع) که‌نیز او را دیده نیامد . 
نقل به‌اندلگ اختصار از « تاریخ بیهقی » 


+ کار 
۲ بررگزریده 
۳ نگهبان وفرمانده قلعه 
۸۰ 


۰۱ منهوم اجتمای 


«اجتماع» (جتصصصهه) نامی است که بر زندگی منظم گروهی 
که در محلی سکونتی نسبةٌ بادو ام دارند اطلاق می‌شود اه و شهر از انواء 
اجتماعند . بنابراین هن جامعه (ساونزی8) یعنی شکه روابط انسائی 
را با زمینه جغرافیابی ان درنظر گیریم » به مفهوم«اجتماع» می‌رسیم . 
۳ 9 موقة درجاپی که محل سکونت آنان نیست » گرد 
ایند 6 اجتماع به‌و جو د نمی | بد 6 چنان که وه دانش‌اموزان حاضر در 
یلك دستان ۳ دبیرستان » احتماع خوانده نمی‌شو د 6 و نیز کروی ۳ 
آنسن که کاه به گاه بزای کاری معین کرد می‌اید و ند ۳۳۱ 
ی دش 6 اجتماع به‌شمار نمی‌زرود . بااین همه » اجتماع مرزهای معیتی 
ندارد » ومی‌توان هم از اجتماع يك محله و بث قبیله و بث ملت دم:.د 
و هم از اجتماع ملل (ععمناهد ۶ه ونتسصصهتی) پا اجتماع بین‌المللی 
(بزاتصصصصمن فصمتاهصهاص)_ پا اجتما ع‌جهانی . (بتتصجصمی ۲۷۵۲1۵) 


بوم‌شناسی انسانی 
۱ می‌توان مسامحة و دانشحو 1 نز دیر گاهی به‌طو ر شبا ند 
روزی در دانشگاهی به‌سرمی‌برد و بیش‌تر نیازهای خود را در محیعط 
۱ ورد ؛ اجتماع نامید . به‌این ترنیب ؛ ملاحظه می‌شود که 
اجتماع دارای وسعتی معین نیست . و بك اجتماع بزرگک » مثلا اجتماع 
جهانی می‌تواند عده‌ای اجتماع کوچك , مانند اجتماع کشوری واجتماع 


روستائی را دربر 


بوم‌شناسی (جو60010) شاخه‌ای است از زبست‌شناسی که گیاهان و 
جانوران را در زمینه محیط زندگی پا «بوم» (624ذطه3) آن‌ها 
بررسی می کند . بوم‌شناسی انسانی (ع10عه صعحصنظ) علمی است که 
انسان را در زمینه محیط. زند گی او مورد تحقیق قرار می‌دهد و به‌بیان 
فر ی » به اجتماعات اآنسانی نظردارد ال لین تیب اس و ۱۱۳ 
« مطالعه اجتماع (وقناه تصصدم) نیز نامیده‌اند . 

موضوع بوم‌شناسی یت محیط زندگی اجتماعات گونا گون 
آنسانی است » و مقصود از محیط زندگی هم محیط طبیعی و هم محبا 
اجتماعی است . بوم‌شناسی انسانی روابط گروه‌ها را با محبط طبیعی 
خود و و آب و هوا و خورال . ۰ و نیز زوایط 1 را با 
آنچه مورد تا کید کت و مات با ۳ 

۶ ان جمله » نوع خالك. » دسترسی بهدرنا با رود » چکونگی اقلیم و 
ت و کیفیت مواد معدنی وخوراکی ی 2 

بوم‌شناسی انسانی با آن که از بوم‌شناسی گیاهی و حیوانی‌برخاسته 
و وی توشناسی ی دج 6 ان از جوم 3 به‌شمار می | بد و 
درباره انسان ومناسبات متقابل او و محیط زندگیش بررسی می کنند » 
با این تفاوت که بوم شناسی انسانی برمحیط طبیعی زندگی انسانی » و 
جامعه‌شناسی » بر محیط اجتماعی تا کید می‌ورزد : بوم شناسی عمده زک 
انسانی را از لحاظ ارتباطی که با محیط طبیعی دارد » مورد بحث قرار 
۶ , و جامعشناسی عمدة زندگی انسانی را در زمینه محیط اجتماعی 
مطمح نظر می‌سازد . اولی بیش‌تر بر «اجتماع» و دومی بیش‌تر بر 
«جامعه» تکیه می‌کند . با این همه » نه‌بوم شناسی انسانی از «جامعه» 
۱ غافلِ است » و نه حامعه شنأسی «احتماع» را نادیده یه کزر ۵ . بوم‌شناسان 


اساباً می کوشند تا تاثیر عوامل محیط طبیعی با ) بوم طبیعی ( 
(۳۵/1۵۲ /۸۲۵,۲۱۷۸۲9) را در وول ت انسانی تعتین "کنند , چنان که 


۸۷ 


بوم شناسی انسانی ی 2 
خاماشاسان ایا نفوذ جامعه پا شبکه ات را 
در کر افر اه انسانی در یایند ۰ 
می‌توان گفت که بوم‌شناسی انسانی شاخه‌ای است از جامعه‌شناسی 
عمومی که به زندگی اجتماعی ناحیه‌های مختلف می‌پردازد و به بیان دیگر. 
بجکونیی و موجبات پخش کروه‌های انسانی و سازمان‌های ات ۱ 
مکان چون این علم در هرموردی ‏ به ناحیه محدود 
و انظر مر بکنن تاگرایر یه کیفت تکات بیار حقتش ۵ ۱۳۳ 
این نکته از تحقیقات رابرت لیند (0صرس؟ اتهطظ) و هلن لیند 
(0عسا صع1ع1۲) درباره میدل ناون (۵ظ10۷ 1۷]10016) (ه و پژوهش 
جیمز وست ( ۵0ه77 وعصع7) درباره پلین ویل (مللصنور) ۰ (۲۷۲) 
به‌خوبی برمیاید. 
ثر خی أ زبوم‌شناسان » بوم‌شناسی سای ۳ به دو بخش ای نا 
یکی « بوم‌شناسی‌فردی 6 (هلهههانه) . دیگری «بوم‌شناسی‌گروهی» 
(۳۵60102د) . بوم‌شناسی فردی روابطمتقابل افراد انسانی و 
محیط زندگی آنان را بررسی می‌کند » و بوم‌شناسی گروهی به روابط 
متقابل گروه‌های انسانی و محبط زندگی آن‌ها می‌پردازد . 
برروی‌هم ۰ موضوع‌هابی که در بوم شناسی مورد بحث واقم 
می‌شوند . « جربان‌های بومی » یا « جربان‌های بوم‌شناسی » 
(وعووعع۲ [عن0102عع) نام نف فته‌اند . این جربان‌ها که ی 
توزیع مکانی گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی را نمایش می‌دهند ۰ بسیار 
متعددند . آزان‌جمله‌اند جریان «هجوم» رطمنعع»بصا) بعنی رخنه 
اکردن آدم‌ها وسازمان‌ها در محلی » جربان«تراکم» رصمناعطصععجم6) 
تم + گری عفن ۲ دم‌ها و .سازمانجا درمجحلی منود , جریا ۲ ۰ ۱۳ 
(صهنامعنتعصعهی) بعنیت" افز ايش را کم و زان ظ له ۱ 
(طمناعع نع سا جمعع0) یا کاهش تراکم . جریا « تفت » نا 
ا کزمو هرا (صمنادعهجوعو) یعنی استقر ار گر وه‌ها و سازمان دا 
درمکان‌های اختصاصی » و چربان « توالی » (صمنععههعه) پا جای 
گرفتن گروه‌ها و سازمان‌ها در مکان گروه‌ها و سازمان‌های دبگر . 


۳ . شکل‌های اجتمای 


۱ رو ۱ 
گر وه‌های اشافین ومحیط طبیعی برقرار می گردند.» به‌طوری که می‌توان 


,۰ ۱۱۵۵۵1 1۱۵ص ۷1100100۵۵ :1929 رص 1۷11001/0 سب ۳ 
۰ ,13111۲711160 سب #2 


اد 


: 


ار 6 ار ناتوان ابتدایی بنده زیون محرط طبیعی : 
ی و پناهگاه در جولان است » و در هر جا که پناهگاء 
تشکارد: ۱ ی 
اشت » و احتماعات او در خالگ رشه نمی‌دو آنند و وسعت کافی 
هو چنتن» دوره‌ای: ‏ ادوره 4 خورال » 
(عط7ه921ع-0ع) عده افراد يك اجتماع تقریبا بین ده و چند صداست. 

اپن اجتماعات کوچكث از انجاکه وابسته حایی محدود و معین 
نیستند » در نظر برخی از جامعه شناسان اصلا « اجتماع » محسوب 
تمی‌شوند... 1 

پس‌از دوره گردا وری خورالك » انسان با کشف رازهای کشاورزی 
تافندادملی اند بوخ عبط طبیمی می‌رهد زان پس خیات 
او بازیچه محض طبیعت‌نیست . بلکه اراده او اندکی از تحمیلات‌طبیعت 
می‌ کاهد . به‌جای آن که برای یافتن شکار با گیاهان خوردنی آوارگی 
کر یرد در محلی مناسب می‌ماند و با کشتکاری و دام‌داری زند گی 


۱ می کند . در این دوره ( تولید خورالك (1000-010012611018) دما 


خورالك با سهولت و وفور بیش‌تری به‌دست میا ید و به‌اجتماع مجالاسایش 
سترش می‌دهد. اجتماع از ثبات" کافی برخوردار است" به این معنی 
و تکار ان و استه زمین خود هستند » و دامداران با ان هه ی 
علف از جایی به جایی می کوچند ء به‌ندرت از حدود ییلاق‌ها و فشلاق‌ها 
معین خود پافراتر می گذارند . 

دوره ( نو لید خورالك » که در بی دوره «گرداوری خور ال ( 
در مجاورت دریاها و رودها شهرها قد می‌افرازند . اجتماعات روستایی 


هدادن امد هه کر 
شهرها داد و ستد روی مي‌دهد » زندگی کسترده‌تر و پرآسایش ثرمی‌شود» 
و بر پهناوری و پیچید گی شبکه اجتماع می‌افزاید . سپس در عرصه 
اجتماعات شهری پیش‌رفته مرحله جدیدی آغازمی گردد 

۱ دستگاه‌های ماشینی به‌جای ابزارهای ساده می‌شینند . درنتیحه : 
ی اون تولید ستی رارمی یدنه وتاجتماعات -باءسرعت 
پیش‌تری به‌پیش می‌تازند . در عصر تولید دستی » روستا کانون جامعه 
ی ۳3 و اکثر مردم در نواحی روستایی به‌سر می‌بر ند . و لی در عصر 
ار 


بوم شناسی انسانی ۱ و 
و لید ماشینی 6 روستا از اعتبار می‌افتد 6 شهر کانون جامته ۱۳ » و 
مقر بزرگان جامعه و سازمان‌های اجتماعی از روستا به شهرها انتقال 
می‌با بند . 


. شهر نشینی 


در عصر حاضر معمولا يك اجتماع وسیع واحدی است مر کب 
از اجزائی به هم پیوسته شامل شهر و ده و مزرعه و .... اپن اجزاء در 
عین جدایی چنان به يك‌دیگر پیوند خورده‌اند که می‌توان آن‌ها را 
محموعی بگانه دانست و مانند برخی از جامعه‌شناسان به چنان اجتماعی 
( رشته مسلسل روستایی وشهری » (مصتیصتاصمی صودادیبلوتیور) 
نام تارت : دنل این رشته هسلببل 6 به حلقه‌های متفاوتی برمی‌خوریم . بعضی 
از حلقه‌ها کوچك » برخی بسیار کوچك . عده‌ای بزرک و جمعی بسیار: 


بزر ی هستند . «ریاط» (60تصعط) و «دهکده » (۷111226) 
بسیار بزر گند 


شهر ها خود نیز مرآثبی دارند : 

الف . « شهرك » با « خرده‌شهر » (صدمع) 
احتماعی است محدود و مترکیم عکه جمعیت ان از جد معینی کمتر نباشد. 
دربرخی از کشورها این‌حد بین ۵۰۰ و ۲۵۰۶۰ است . 

و سعت و جمعیت با از خر ده‌شهر درمی گذرد ۰ 
(شهر » #«ان)) اجتماعی استت محدود و مترا کم 45 

پ . ( ابر رشهر ( روانن-حصه) . شهری است وسيع‌نر و 
پرجمعیت‌تر از اکثر شهرها . ۱ 

ت . « شهر مر کزی » . «بانه تصطحهه) . . ابرشهری است 
که درجامعه‌های صنعتی جدید به‌وجود آمده و کانون زندگی شهرك‌ها و . 
شهرهای پیرامون خویش است . بدین سبب » « شهر منظومه‌ای » با 
( کلان شهر » ( وناهمتامص) نیز خوانده شده است . 

ت . «شهرواسته » یا « شهر لك واسته » (حدهم) عانللها0و) 
شهر با شهرکی است نرديك يك شهر مرکزی . زندگی شهر وابسته تابع 
زندگی شهر مر کزی است . و قسمتی از نیازهای شهر مررکزی به وسیله 
شهر وابسته برآورده می‌شود . ۱ 

ج , "۲ ناحبه شهری » (2۳69 صه)[۳۵۳0۵0) ., اجتماع‌سیار 
وسیعی است شامل يك شهر مر کزی و حومه و روستاها وشهرهای وابسته 
آن . در ایالات متحد آمریکا ۱۱۸ ناحیه شهری یافت می‌شوند » و هربث 
بش از ۰ مر +۵ تن جمعیت دارند ۱ 

3 


بوم‌شناسی انسانی 
3 شهر مخصوصا شهر بزرگ اجتماعی است که گذشته از اختلافات 
ی 4٩‏ با زوستا داره ء از لحاظ کیفی نیز از طر ممتان ات « اخلمانع 
" شهری > (تانصصمه صوع)_ اجتماعی‌ست بیآرام که تجمنع ۰ کتبرای 
د‌صو ری ابو ه کر ان گردآمده‌اند و به‌وساطت سازمان‌های اجتماعی 
پیچیده ء گوناءگین مخصوصا سازمان‌های رسمی ۳ يك‌دیگر همکاری‌میکنند. 
روابط شهربان با يك‌دیگر معمولا رسمی و غیرخصوصی است . آشنایی 
8 دبك«دربین شهرزبان فراوان نست.. اینان: کمتر ازروستائیان 
سساشن خصوصی:می‌زوند.و ؛کمتر به يك‌دیگر :هدیه می‌دهند:؛خانواده 
تسلط چندانی براعضای خود نداره ۰ خو‌شاو ندان به‌ندارت با باث‌دبگر 
زناشوئی می‌کنند و به‌ندرت درجوار يك‌دیگر به‌سر می‌برند . معمولا 
پین محل کار و محل سکونت اشخاص فاصله زیادی موجود است . 
ان ,دودینی. کواقده‌ارند :هر کس: متق‌ول" خویش ات 
افراد نسبت به‌يك‌دیگر زیاد حساس و سختگیر نیستند و کمتر به غیبت 
و فضولی می‌پردازند . درمیان شهرنشینان از لحاظ شغل و تخصص 
اختلافات عظیمی وجود دارند . سطح درامد نسبةٌ بالاست » و وضع 
طبقه‌ای افراد تااندازه‌ای تغییر می‌پذ‌برد . 
اما « اجتماع. روستابی » (واتصصصمی لعسس که بدان « اجتماع 
وگو چك» (جانصحنصمه مان و (< اجتماع‌قومی» (رنتصحصصمی علامع) 
نیز گفته‌اند . اجتماعی است آرام که در آن تراکم جمعیت 
اکللگ زاست.:: روابط دوستانه و خانواد گی سخحت استو ار ند 6 فرد جر ۶ 
لا ینفلت خائو اده و اسیر عرف تن و نحر لگ مکانی و شغلی و طبه‌ای 
9 اند است ". 


3 جامعه‌ای پیش ثر صنعنئی شود 6 اختالافات احتماعات شهريی 
هو ویوستانی ای با وضو بیش‌فری بنچنم امی‌خوزند مثلا دز ایالات متحد 
آمریکا ملاعظه می‌کنیم که ثراکم جمعیت بسیار زباد است . در جزیره 
مانهاتان . (صعااعطجعس) که ۰+ مره هرا جمعیت دارد » در هر میل 
مربع ۸۸۰۰۰ تن به‌سر می‌برند . اگر مساحت پارك‌ها و خیابان‌هاوموسسات 
عمومی را ات 6 ی 
مسکن هر فرد فقط درحدود پنج‌بارد مربع است . 
از دفتر راهنمای تلفن شهر شیکاگو برمی‌آید که در اين شهر ۱۰۵۰ 
شرکت تجارتی و 27 باشگاه و ۷ سازمان خدمات عمومی یافت 
و 

۱ زار شیاری از شهرهای صنعتی جمع کثیری ازمردم که در 
داخل شهر ها کار می‌کنند » درخارج ۳ نعد.آد 
این گونه اشخاص که هر بام به شهر می‌آیند و هر شام بازمی گردند به 

۹٩ 


ولا رد 


بوم شناسی ی ۳ 
۰ مر۲۵ع می‌رسد ارام کسانی که هرروژ_به شیکاگو ی 
ب , از شماره جمعیت دو ابالت آمریکایی اتلانتا و جئورجیا بیشتر 
۰ (۱) در نیوبورك حداقل دو تن از هر پنج تن دور از محل 

0 کارمی کنند ۰ (۲) 

درآمد متوسط در شهر پیش از روستا » و در ابرشهر و کلان‌شهر 
دیش از شهر امتته 9 ابالات منتحل آمریکا در نا ۶ ۱ در آمد 
متوسط سالیانه « نواحی شهری » که بیش از ۰۰۰ر ۳۰۰۰ جمعیت‌داشتند» 
۷۸ دلار بود» درصورتی که این رقم درمورد نواحی شهری که دارای 
جمعیتی بین ۰۰+ر۲۵۰ و :۰۰.ره+ه تن بودند » از ۹۲ر۲ دلار تنجاوز 
تم گر ان »۰ و رن احتماعات کو چك‌تر به ۲۳۸رز۲ می‌رسید . همچنین 
شهرهای بزرگی بیش از شهرهای کوچك باعث تمرکز ثروت و پیدایش 
گروهی خرپول می‌شوند . درسال ۱۹:۹ شهرهای آمربکائی که بیش از 
+ مر ممر۳ ثن‌حمعیت با موی درآ مد سالیانه هر" درصد مردم یبد 
۰ دلار و بیش‌تر سرمی‌زد 4 درصوزنی درنواحی که جمعیت " بین 
۰ و ۰۰+ر۱۰ تن بود » فقط درامد سالیانه ۶ر۳ درصد مردم به‌این 
رقم می‌رسید . 

در دهکده مکردیکین ال سر‌یتو مس که در محلی 
دورافتاده قرار گرفته و به‌صورنی ابتدایی باقی مانده است » بست وچهار 
خانوار بهسر می‌برند . دورافتاد گی دهکده و کمی خعت او سیب 
شده‌اند که اهالی السربتو همه با يك‌دیگر خویشاوند و صمیمی‌باشند و 
هرروز به خانه يك‌دبگر رفت و امه نت چنان که از آغار در تافت 
می‌شود ۰ گاهی تعداد دید و بازدید يك تن از مردم این محل به بست 
یت ۳ 

باو جود آن که شهر ها کیفنات مشتر کی دارند» چیه 1 يك‌نو ع 
نیستند . بسیاری از شهرها در جریان زمان ازلحاظ برخی مختصات. 
نام‌دار شده‌اند . ازاینرو می‌توان شهر ها را به شهر نحارت » شهر صنعتی» 
شهر فرهنگی » شهر دینی » شهر سیاسی » شهر تفربحی » شهر ورزشی 


. بریاجم ۰" 


هریاث از اجتماعات انسانی. یرای خود « ساختی * 


6 ۵۶ «09عتحووظ ممصنا ور م1 :عوعمرظ ج) ع- 1 
۰ ,010220 0۶ ۱۱۵۹۲۳۱۵۲ معم‌صتوا ۲ 
۰ ,۳۵00۴49 مناهاتم0ظ امن : فباقطون 0۶ باوع۱۲ظ ,و,.ل ست 2 
0۰ ,17 ۸۱۵060 ,60 
یاهامن بو ۵ امن : و۵00ی1 .ظ بنات ق 
۰ ,06۳0 رز 
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(ستامنمطه) 


هم دارای ساختی است . ساخت هراجتماع محصول طرز توزیع جمعیت 
و سازمان‌های اجتماعی آن اجتماع است . از میان عواملی که در ساخت 


"بوم‌شناسی انسانی 
دارنه » چنان 5 +لانه مورچه یا کندوی زنبورعسل 


اجتماع موثرند » دو عامل توزیع گروه‌های اجتماعی و توزیع زندگی 
اقتصادی مهم‌ترند . 

معمولا اعضای هربكك از گروه‌های شغلی پانژادی با دینی با 
طبقه‌ای يكك اجتماع به‌سبب همانندی خود » در قسمت معینی از شهر . گرد 
ات 0 
اين توزیع اجتماعی » توزیع دیگری هم که زاده خرورت‌هاف 
اقتصادی اسشت روی می‌دهبد . رل ی اقتصادی ایحاب می کبک که 
سیاری از 0 حرفه‌ای در محل معینی گرد آیند وبسیاری از 
کار گاه‌ها و کارخانه‌ها در کنار يك‌دیگر برپا گردند . به‌این ترتیب در 
ای ای بمس مسکوتی و بعش داد و سند و بح تولیدی و 
جز آین‌ها به‌وجون می | یند:. نقش با ساخت شهر ناشی از طرز قرار گرفتن 

و ارتباط این‌بخش‌هاست . 

از روی نقشه‌هایی که از شهرهای باستانی به‌جا مانده‌اند »می‌توان 
بساخت آن‌ها پی‌برد . هیچ يك از این نقشه‌ها کهنه‌تر از نقشه شهر 
سومری نیپور ( توا نیست . چنان که از این نقشه برمی‌آید » 
شهر نیبور که بین رود دجله و رود فرات قرار داشته است » دارای‌بناهای 
گوناگون و چند حصار و دروازه و حتی باغ عمومی بوده است . 

و کر , شهر ها درجریان پیدایش هکره ۱ 
پا نقشه اصلی داشته‌اند : « متمر کز» (تطصععدمم) .. « قطاعی » 

موق و ر چندِ 9 6 . (تعلمبه مامتالص) . . شهر متمر ۳ 

شهر 1 احاطه کر ده‌اند » و ۱ زمان بر نعداد آن‌ها افز و ده می‌شو د . 
شهرز قطاعی رکب از قطاع‌هایی؛است که دور هسته مررکزی شهر به‌وجود 
آملهاند : و 1 توسعه شهر لزوم پابد . قطاع جدیدی در کنار 


1 آن ۳ آیحاد 4 حد بدای 0 ۳ و هون همر 1 انش نو سعه 


شهرهای اروپایی بیش‌تر موافق نقثه چند هسته‌ای صورت می گیرد » 
و شهر های ایا لات متحد آمریکا هملد 5 مطان تشه مر نکر فطاعی ی 
می‌بابند . ولی می‌توان گفت که براثر کثرت وسایل آمد و شد وافزایش 
ور وحن یافته انت . 

۹۳ 


بوم شناسی انسانی اف 
هرشهری به‌نناسب تیا خود 6 مقتضیات خاصی داره و 0 


وسایل تغلیه میتی را ایحاب می‌کند » چنان که کوب ما۳ 
دانمار لگ با جمعیثی نرديت ۰ ر ۱۳۰۰ تن دارآی۰۰+ر ۷۰۰ دو چرخه 
و ۰۰۰ره+ اتومبیل سواری است » درصورتی که درشهر دومیلیون و سیصد 
هزار نفری لوس] نجلس در ابالات متحد آمریکا بیش از ۰۰+ر۰۰۰ر۲ 
اتومبیل سواری و ۰۰+ر۱۰ دوچرخه وجود دارند . بدیهی است که 
وسایل نقلیه درهمان حال که از سطح زندگی شهرشینان حکایت‌می کنند» 
در زندگی شهر مخصوصا در چگونگی توزیع جمعیت و محل‌های کار و 
تفریج مردم موثرند . 


زندگی شهری کنونی دشواری‌های فراوانی برای انسان پیش 
آورده است ‏ در گذشته » انسان غارنشین با جنگل‌نشین با" ژوشتانشین ا 
خانه‌به‌دوش برای سازگاری با محیط زندگی خود ۰ اگزیر از حل 
مشکالات بسیار بودند . ولی مشکلات آنان به‌هیچ‌روی با دشواری‌های‌انسان 
شهرنشین کنونی برابری نمی کنند. ۱ 

شهرهای صنعتی کنونی با شتاپی عظیم رشد کرده و مرکز 
فعالیت‌های جامعه شده‌اند . در اروپای قرون وسطی جمعیت اکثر شهرها 
ازده - پانزده هزار تن تجاوز نمی کرد . درلندان ذرسال ,۱۳۰۰ ۱ 
۰ مره۳ تن جمعیت نداشت » ولی این جمعیت که در ۱۷۰۰ به 
۰ مر ۷۰۰ رسید » اکنون سر به میلیون‌ها زده است . ولی متاسفاأنه 
به‌همان نسبت که جمعیت شهرها افزایش یافته است ۰ بروسعت خاك آن‌ها 
نیفزوده است . از این رو شهرهای صنعتی کنونی به ندرت از ثراکم 
آزادند + از «عه۱ ها ۱۹۵۰ عتفیت: چهازده‌شهر کم میلیونی ۱۳ 
٩۱‏ درصد افزایش بافت » درصورتی که درهمین زمان فقط هرا درصد 


برمساحت آن شهرها افز وده شد . 
۹ 


جمعیت در چند شهر امربکاتی 


شهر جمعیت ( در هر جمعیت کل 1 


میل مربع) مربع ) 
نیو یور ۰ +۲6 ۰ ۳۱۵۱ 
شیکا گو ۱۷۰۰۰ ۰ مره۲ بر ۲۰۸ 
پا لتی‌مور ۱۱۰۰ ۰ مر ۹۵۰ ۷۹ 
کلیو لند ۰ ۱۰ + + مر + ٩۱‏ ۷۵۵ 
لیتلر ال ۰ ر 5 ۲۰۲۰ ۳۱ 
فتیصی + ۲۰ر ۲" + + مر ۱۰۷ ,۳ 
پوتیکا ۰ ۱۰۱۰ ۱۹ 
همیل‌تن ۰ ۰ ار" + + مر 6۱۷ ۷۹ 
کالامازو ۰ ۰ "رز ۷ + + +ر 6۱ ۸۸ 
ماسکه کن ۰ ره ۰ مرک ٩ر۸‏ 
اورلاندو ‏ ۳۳۰۰ ۰ + «ر 6۲ ی 


شهرهای بزرگ پرازدحام کنونی همچنان که بردامنه. آسایش 
و آزادی انسان افزوده‌اند » محدودیت‌ها و فشارهای گوناگونی نیز 
به‌بار آورده‌اند از ترا کم جمعیت 6 رات هساعات ]۷ ورفت 6 فراوانی 
کارخانه و عوام ل‌دیگر هزاران نوع گرفتاری می‌زایند . ساکنان شهرهای 
بزرگ معمولا براثر فشردگی و تنگی خانه‌ها » ناپاکی هوا » کمی نور و 
می خورشید » شدت هیاهو و پیچ و تاب زندگی اقتصادی دچار 
ناخوشی‌ها و تباهی‌های گونا گون می‌شوند . مثلا بر روی هم در هغرب 
زمین شهرنشهنان از روستا نشینان کوتاه عمرترند و مخصوصا بیش از 
روستانشینان به‌انحراف و جنایت و بیماری های روانق می‌افتند . در 
۱ مغرب زمین » مردم شهر ها پیش از مردم روستاها دیو انه می‌شو ند ۰ و 
چنان که می‌دانیمم_ در روستاها نیز جنون فراوان اس . برروی هم 
در ایالات متحد آمریکا در هر ساعت يكث تن دیوانه می‌شود » (۱) از هر 
۰۰ کو دك 6 سدنن از لحاظ دهنی و توانایی درس خو آندن و ساز گاری 
اجتماعی محرومند ۰ (۲) و در استان پرجمعیت نیویورك از میان هر 
۰ فردجوان » ۸۳ مرد و ۸6 زن مدتی درا زیا کوتاه در بیمارستان 
امراض روانی, به‌سر می‌برند ۰ (۳) تقریبا نسبت دپوانگان شهری ایالات 
7 .88 ,0 ,1948 رتصاهاک 4مان۳ عط) 0۶ امحتادن لمه‌نامتاها6 - 1 


2 ر1608۳060 ت وللهجه1۱۲ ما مه نج مظ۲ :ننوم بط وصمت0زتن سس‎ ٩0.۰ 


۰ ,43 
۰ ۳۰ ,۰1946 ره‌قهه‌عز1 اه1۷۲۵6 0۶ و۳۳60 :وفع ما00 وعطع1 ست 3 


۹۵ 


بوم شناسی انسانی و 


چنان که برمی‌اید » درشهر ها بیش‌تر است نا در روستاها . 


۷ هبود شهر دشینی 


تباهی‌های شهری جامعه‌های کنونی به‌شتاب درافزایشند . ازاین‌رو 
سلامت افراد انسان چنی ایجاب می‌کند که مارزه ان ۱۳ 
ایمن کردن زندگی شهری صورت پذیرد . از يك سو باید کاری کرد 
که زندگی مردم روستایی گشاپشی یابد و درآمد آنان بالارود » و بدین 
ترتیب هجوم آنان به‌شهرها لازم نياید . از سوی دیگر باید مستقیما به‌رفع 
سازمان‌های عمومی را از مر کر شهر به اطراف آن انتقال داد . برای حل 
مسائل وسایل امد و رفت باید در نواحی پرتراکم به‌ساختن پل‌های‌هوابی 
و راه‌های زیرزمینی دست‌زد » از هلی کوپتر سود جست » و درصورت 
امکان خیابان‌های مر کزی بسیار انبوه را به روی اوتوموبیل های 
خصوصی بست . همچنین برای بهبود بهداشت شهرها » باید حکومت‌ها 
با تدابیری مانند محدود کردن حقوق صاحبان خانه‌ها و ملی کردن 
برخی از سازمان‌های همگانی . از پیدایش منزل نامناسب و زاغه‌ها و 
ویر انخانه‌ها جلو گیرند . 
پاره‌ای تحولات اجتماء ی‌آینده دگر گون شود . تاریخ شان می‌دهد که 
شهررنشینی باوجود محدودیت‌هایی که به‌وجوه آورده است » برروی هم 
به‌سود انسان انجامیده است » چنان که عمر شهر شینان به‌تدریج دراز شده 
اس ت. در ایالات‌متحد امربکا درسال ۱۹۳۹ ساکنان شهرهایی که بیش‌از 
۰ »۱ جمعیت داشتند , به‌طور متوسط ۱۱ سال عمر می کردند , وا 
درسال‌های ۱۹2٩‏ و ۱۹۵۰ این‌رقم به ٩۲‏ رسید . 


ک 


3 ول کر ار 7و بت نارواین پك محل « اجتماع » خوانده 


می‌شو ۵. . ۱ 

۲ ۰ بررسی احتماعات انسانی در عهده «بوم‌شناسی انسانی » وج 
‌ ۳ . درجریان تکامل انسان اجتماعات گوناگونی به وجود 
| مده‌اند » مانند اجتماع انتدایی ‌ در دوره « گرد وری خو رالد 4 [ و 


ت ع روستابی و اجتماع شهری ( در دوره «تولیدخوراك» ) . 


تم وگن 


0 نوز بیع حمعیت و سازمان‌های 
0 ۳ نی 7 6 مانتن ۳ /)" رسب + و 


۳ 
4 «قطاعی» و دوندچنتهای؟ ۱ 


۰ حور وم 


۱ تن نگ خاط و خلت یار و بت زاب زدکی اقمادیز 
ِ اش 00 باید حکومت‌ها دست ره 
3 مبارزه دامنه‌داری دز نند . 

ِ ۳ ا. ح . آریان‌پور 

متفاد از آثار آ گبرن و نیمکف و چایلد و الیهان و مکنزی 


متتصمر ی در بارة 


ثر کان 


ابلات نیا گذار حکومت 


صلو ص‌ 


رشه و اساس معط «ثر (*» از + م۲ ق. م در کتایهای چبنی ك 
چادرنشین سخن رفته است به‌نام عسعصنط یا ع-عصیزهت که ازجاب 
شرق به چین تاخت و تاز می‌کردند(۱) . اما نام مزبور را می‌توان از 
مقولهُ نامهای بربر و عجم که بونانیان پا عربان به ملتهای بیگانه اطلاق 
اطلاق کرده‌اند (۲) . 

اما نخستین بار از قوم ترككث در تاربخهای چینی با نام دا:۳00-1 
۱- داثرةالمعارف اسلامی ج ع ص ٩٩۷‏ 

۲ داثرة‌المعارف بریتانیکا چاپ ۱۹۰ ج ۲۲ ص ۲۲ 


7 تم و مختصری درباره ترکان .. 


9 وناز یختبای پونانی با لفظ 0 راد شده است و این 9 


آازشان در قرن ششم میلادی درآ ثار خویش اد کرده‌اند (۲) 
درتاریخهای چینی 4 اس که در ۳۷ میلادی ض ازطوایف 
قو ۰ صی-عصان1.. بهنام.. حصهعوم ما ط-طنطء‌نه که‌پانصد خانوار 
بو دند ۳ و پیداد دودمان ۵ وامپراطور سوم این خاندان به‌نام 
9( به‌جان] مدند و به‌حمایت مردمی که ۳ اشان هم نژ اد بو دند 
به‌اسم 2ص رفتند و درخدمت حامیان خویش به کار آهنگری 
پرداختند . هما کنون در قلمرو سابق حول نیه‌ای است به‌نام 
تن با بات به‌معنی خود . ایشان نام خود را از آن 
گرفتند (ع) ۳ 
درالواح ارخن (۵) نام 1 به‌معنی‌مر دم امده است و شاعی 
هم مراد خاندان سلطنت بوده و لفظ تغزاغز درین ن الواح مرادف با لفظ 
8 رفته است.. بااین تفاوت که لفط اخیر بیشتر رن سیاسی دبارد 
و آن دیگر جنبه ایلی و عشیری . استاد مینورسکی می‌نوبسد که تورول 
لا بهمعنی «نیرو» است (+) . 
تبار نر کان و ژا‌گاه اصلی اشان ث: باانکه ببرونی درباره مردم 
قنوج هند و مشابهت ایشان گوید « احلها تروفی غابة سواه اللون فطس 
علی صور:الترك » یعنی مردمش بسیار سیاه چرده هستند با بینی پهن 
همچون ترکان (۷) اما بسیاری از نژاد شناسان برانند که تترکان نژاد 
بخصوصی نیستند که بتوان ایشان را از نظر نژاد شناسی طبقه‌بندی کرد بلکه 
مردمی هستند از نژاد های گونا گون که به‌تر کی سخن می گوبند (۸) . 
گوبا سکن اصلی اقوام ترك زبان در ترکستان چین یا سین 
کیانگ بوده است و از آنجا به مغرب مهاجرت کرده‌اند و همچنانکه گفته 
شد ایشان به حمایت مردمی از نژاد خویش رفتند . در ۵20 ب . م . چنان 


۳ مینورسکی به حدودالعالم ص ۲۱ . 

سایکس - تاریخ ایران ج ۱ ص 20 . 

 - ۵‏ طمطعت0 ___ رودی‌است درجنوب بایکال ومیان رودهای ابی‌وبسپی 
در سیبری که در کنارش الواح بسیاری یافتند متعلق به قرن هفتم وهشتم میلادی 
بزبان ترکی قبل ازاسلام وبه خطی که معلوم نیست از چه اصلی است شاید نوعی 
خط پهلوی محخلی با خط سغدی باشد با ۷۳۸ حرف. از راست به چپ نوشته می‌شده. 
" در ۱۸۹۳ دانشمند دانفار کی ۲۳00۳0801۲ ,۲۷۷ توانست آنها را بخواند . اینها حاوی 
حماسه‌ها وشرج- جنگهای اقوام 1۳0-160 پا 10-16 است که برمغولستان از 
اواسط قرن ششم میلادی تااواسط قرن هشنم نحکومت می‌کردند .۰ (داثرةالمعارف 

اورینن جچ ۱۰ ص ۱۰۰) . 
۱ حدودالعالم چاپ "اوقاف کیب ض ۷۲۹۱۶ . 
۷- تحقیقی ماللهند چاپ زاخاو درلابزيك به سال ۱۹۲۵ ص ۹۸ . 
۸ - دائرة لمعارف بریتانیکا - چاپ ۱۹۰ - ج ۲۲ ص ۰1۲۲ 
ِ ۹۹ 


مخنصری درباره ترکان ... 


وایشان پیشنهاد اورا با تحفیر رد کردند و همین باعث شد که در اواخر 


قرن ششم میلادی میان دو قوم جنگ دز گیرد و و ل-ظع ‏ رد کم 


پفتند که از آن پس دیگر در تازیخ نامی از اشان ننامدداست ۳۱۵ 

از نو سرخ 0 ۳ ساکن نو احی اطر اف آنتائی‌راسازمان 
دادن و تحت اطاعت خود در افردنت و بت ی بزرگ بنبان‌نهادند 
رمقو نالعا نو احل دبای یار ما ۱۱ . ی 
اند کی پس از ۵۷۲ م ۰ ازشان در تاربخهای بیزانس نام برده شده است که 
در جنگی در حوالی سفر شرکت کرده بودند (۱۰) 

نان هرتی و قوف ب انعماق اراتانه ۱ ( بعنی اوایل قرن 
هفتم میلادی دو گانگی در میان ابشان افتاه . چون نخستین _شاقان ترکان 
که تومن نام داش دورن ادن کرش برادرش در کنار دریاچه بایکال 
دول دا سمل داهن یمر قج ی قاحل س دی شاد در توا ۱۳۹۵ 

قلمرو تر کان شرقی از مغولستان‌بود تا کوههای اورال ومر کزشان 
در اظراف رهه اکن بود .اقلمر و اوه غریی از فا ۱۳۱۱ 
بود ودو مر کر داشتند یکی در ارومچی (بش بالیغ) ویکی در نزديك 
زنشکند | بادی ای بنام کر اخوجا. که امروزه بنام نا مشهور 
است . هسوان‌تسانگ جهانگرد بودابی چینی در ٩۳۰‏ م . خان تر کان غربی 
را در محل توقفش در کنار رودچو (۱۱) دیده‌است (۱۲) . 

هردوی این بخشها نحت تسلط و فرمان چین بودند . 

ترکان غربی به طرف سرزمینهای ایران دست اندازی می کردند 
ودر ۵۵۰ م نوه نومن به نام مکای‌خان صعطد 7«ه2 که همزمان بود با 

ارل پادشاه ساسانی معروف به انوشیروان داد گر سفیرانی به دربار 

ساسائی فر ستاه که پادشاه ایران اشان را مسموم نزو و که و باعث خشم 
خاقان نرك شد واین پس پی دربی به‌ایران حمله می کرد وحتی در صدد 
بر امد تا با امپراتوری روم شرقی علیه ایران متحد شود . به همین سبب به 
دستور بادشاه ایران يكث دبوار کوک تا به نام سد قرل] لان ی 
در بند قفقاز در برابر حمله‌های قوم دیگری از تر کان یعنی آلانها بنام سد 


. 2۵0 سایکس - تاریخ ایران . ج اص 2۵5 نا‎ - ٩ 

۶ سب مینورسکی -- شرح تحدودالعالم ص ۲۱ . 1 

۵ تا رودی است درجمهوری قرقیزستان شوروی در آسپای 
مر کزی به طول ۵۷۰ میل. این رود از کوههای اورال درجنوب غربی دریاچه ابسیث 


کول‌سر چشمه مین کیان وسر انحام هم درریگزارهای‌تر کستان فر ومی‌رود. 0 


اوریمن ج ۳ ص 1۰۱) . 

۲ دود لول اهر کر وناریخ ابران سایکس ص 2۵5 و دار دالیم 
اسلامی ج ع ص ۱۹2۷ ۰ 
.۱۰ 


نىر و گر فته بو دند ق هباطله را با 2 فاد دربن هنگام اقا 
مردی بود بنام تومن . ععدن که از حامیان خویش دختری بخواست . 


مختصری درباره ترکان .... 
دربند ساختند ۳ 

ترکان غربی که به نام تقو ی کبر طعمع-7 مشهور گشته‌اند در ۷۱۱ 
م . چنان نیروئی گرفتند که برسرزمین ترکان شرقی تاختند و ایشان را 
بزیر فرمان | وردند . بسی نپائید که با اتحاه اقوام ایغور و قرلتی (قرلج) 
ویسمل .  .‏ [طعوظ که همه از تر کان شرقی بودند در ۷۶۲ م . بساط 
فرمانروآیی تر کان شرقی در نوردیده شد (۱) 

کر کانا س در زفرون: بعد.-تر کان. چند مهاجرت. بزراکت 
له خهمتزین آنها مهاجرت خرزان در قرن هفتم در کرانه‌های 
شمالی دریای خزر بود که تا قفقاز و کریمه را در فرمان امپراطوری بزرک 
خویش آوردند و سرانجام به دست اقوام روس نابود گشتند (همین‌خزران 
بودند که آئین بهود پذیرفتند و خط وزبان یر داشتند ) ودیگری 
بچنا گها هستند که در قرن نهم از کرانه های ولگا به بارابی و ملداوی و 
کارپات شرقی امدند وایشان را اغزهای همنژاد شان در ۱۰۲۵ م مورد 
نابود گشتند (۱۵) . 

کر نگذاربه که قبچاقها نیز در همین قرن از کنار ایر تیش 


به سوی جنوب غربی تا نی ریا امنافت و دمسکر‌شایق:؛ آغر ها مت ل و دی 


و شعبه‌ای ازیشان به اروپای شرقی رفتند و میان دلتای دانوب و کریمه و 
ولگای جنوبی مسکن گرفتند . مورخان بیزانس اپشان را بنام کمان 
شناخته‌اند (۱۰) . 
جغرافی نگاران قدیم اسلامی از ترکان تحت نام تغزن نام 
برده‌اند (۱۷) . اما مهاجرت ترکان به سوی ممالك اسلامی تا قرن هشتم 
مبلژدی چندان شدت نداشت . دربن زمان چینیان درسوی شرق فثار بیشتری 
بریشان میآوردنده و جهانگیران اسلامی هم از جانب مغرب برسرزمین 
اشان راه بافتند ی زمان هشام‌ین عبدا لملث خلیفه اموی (۱۰۵ ۳ ۵ وه 


۰ تا ۷۳ ۰) حتی سفیری از جانب خلیفه به تر کستان رفت وایشان را 


ال ترکان زیر ضربات سخت مفولان که می کوشیدندمرغزار 
ها وچرا گاههای ایشان را در تصرف آورند ناچار به سوی مغرب حمله‌ور 
شدند ودر ۳۸۲ ه ۹٩۲‏ . بخارا نخستین شهر ماوراءالنهر در مرز ایران 
۳ - سایکس - تاریخ ایران ص ۵ . 
حلودا لها لیر ۲۸۵ . 
۵ - دائر:المعارف اسلامی تحت کلمه زهلهط 
دائرةالمعارف بریتانیکا - چاپ ۱۹:۰ ج ۲۲ ص ۱۲۲ . 
۷ - ر. ك. مروح‌الذهب مسعودی چاپ باریبه دومینارد وپاوهد کورتی ج ۱ 
ص ۲۸۸ و مسالك‌والممالك اصطخری چاپ دخوبه ص ۱۰. 
۱ .۱۰ 


مخنصری درباره تزکان ..: 
به دست تر کان افتاه 


از رپس کیان یدق اه ۱۳ را 


با فتند سعاره رشان وا بزرگان وامرای ایرانی و عرب زرخرید کردند 
تست ند ودن سپاء بر ازیشان بر مد ی 
پدید تور کار و بنیان گذاران دولت غز نوی ازین گونه ترکان 
بو دزد اه سیندیرتيامد بکه اشانبا قهر او علبم هیآ ۱9 
در قرن بازدهم میلادی برابر با قرن پنجم از کنار سیر دربا دو 
طایفه یکی بعليح (گویند نام اصلی هم قبایل ترك بوه ) به افنات ۳ 9 
و سلجوقیان به ابران امدند (۱۸) . 
سلجوقیان حتی تا سوریه و اسیای صفیر را کشودند و بسیاری 
نر لك وناجيك با آغاز سیل هجوم تر کان به آبران درین کشور 
دگر گونی کلی پدبدار شد بارتلد گوید دی شر اس تکام سیاأسی اسالامی 
شرتی کوبی ربسمانی سرت کلیذ آمور اداری را به دو قسمت خش ی 9 
این دو قسمت عبار نند از در گاه (دربار و کاخ) ودیو ان 6 (۱5) 
استاد مینورسکی گوید «ناجیکان طبقه اشرافی جدا کانه خاصی 
بودند .۰ » (۲۰) 
در سیاست نامه باسیر الملوك آمبه است که «لقب ام ار ۳۰ 
حسام| لدو له و سیف لدو له و امین لدو له ( کذا) وشمس ‌آلدو له مانند ات بو ده 
است و لقب خواجگان و عمیدان و متصرفان عمیدالدو له وامین‌الدو له‌ونظام 
الملك و کمال الملثك ومانند این. وا کنون تمیژزها بر خاسته هرک و 
خواجگان برخوش می‌نهند (و خواجگان لقب ترکان) و عیب 
نمی‌دانند ۰» ۲۱(۱ ).. 
اسکندر بيك منشی تر کمان در ضمن برشمردن سران ایلات و 
صاحبان مقامات از تاجیکان علیحده در عبارت «تاجیکیه بین‌الجمهور 
ءنهور » (۲۲) نام می‌برد . اینان از خاندانهای گهن ایران بودند که علم و 
ادپ وهتر نویسند کی را به ارث داشتند . اعضای دیوان را این مردم تشکیل 
می‌دادند و مشاغل و مناصب نظارت ومنشیگری و پزشکی واختر شناسی و 
کارهای هنری و صنعتگری از آنان بود ودر زمره این گروه اقلیتی هم از 
تر کان راه یافته بو دند . 
۸ -- داثرةالمعارف بربتانیکا چاپ ۱۹۰ ج ۲۲ ص ۰۱۲۲ 
اکتا 19۲۱ 
۰ -- سازمان اداری حکومت صفوی با شرح برتذ کرةالملوك ص ۰۲۲ 
۱ -. چاپ عبدالرحیم خلخالی ص ۱۰۷ . 


۲ - عالم آرا ص ۱۱۷ . 
۱۰ 


مختصری درباره ترکان ۰ 
1 ۱ و تین اشار به متام پائین تاحیکان 2 در بار صفو ی 
4 گو ند ( بعضی کی از لوا دا واعیان طقهُ تاحیکبه در ار ه معلی بو دند 


که بعضی راه خدمت داشتند ا گر چه به مهمی از مهمات اختصاص نیافته‌بودند 


هشت ائین:مشیر بودند »  )۲۳(‏ 

ثر کان ومغولان - باراه یافتن و نهب و غارت وتاخت وتاز مغول 
در آیران گروهی از تر کان در میان سپاهیان ایشان به ایران آمدند و تحت 
لوای قدرت ایشان برابران چیره شدند و د بش ار جرد مها ی ۱۳ 
رامین خود با سرزمینهای دیگر رفتند وی دررمیان قوم 
سل کفتند ولی تر کانی که با لشان تاره ناه بودند بر 
2۲ مسلط گشتند . شرف‌الدین بن علی‌پزدی می‌نویند . قراتاتار قومی‌اند 
ازاترالك که درآن‌وقت که‌منکوقاآن هولا کوخان‌را به‌ایران فرستاد ایشان‌را 
در داخل ار او گردانید وچون هولاکوخان بتخت تبریز قرار گرفت 
بورت داد و » (۲۵) 

۷ اثیر گوید «که در ماوراء دربند مغولان با آلانعا و فیچانها 
ور و شذدند,و مغولان به قیچاقها گفتند ما و شما از بث نژ اد هستیم اما ی 
آلانها به شما تعلقی ندارند که شما آنانرا پاری کنید و نیز دین شما با ایشان 
ای نست .۰ » (۲۵۰) . 

از اینها همه می‌توان نتیجه گرفت که ترکان در گشودن وتاخت 
وتاز ایران دستیار مغولان وانباز ايشان بودند . 

پس از چندی همه مغولان ساکن خارج مغولستان در میان تر کان 
مستحیل شدند (۲۰) . 

قدرت ره از تر کان بود - چون شیخ‌صفی‌الدین نبای دودمان 
صفوی ساط ف ق رمتراع صنتر ۵ و مربدانی پیرامون اردبیل و طالش 
گرد آورد همواره می‌کوشید تا بااقوام غالب وامیران و گردنکشان روابط 
نیکوئی داشته باش واین قوم غالب وامیران چیره دست جز تر کان چه 
مر دمی ممکن بود باشند .. استاه یو و تا در سازمان اداری حکومت 
صغوی با شرح بر تذ کرةالملوك ص ۲2۱ به نقل از تاریخ امینی گوید که 
شیخ صفی «بوسیله امرای ولایت طالش وا کابر روم» حمایت می‌شد . 

در صفوءالصفا داستانهای متعده سباری از کرامات شیخ صفی 
در جلب قلوب و مباحثات وارشادات او در میان مربدان و تابعان درناحيهُ 

0 الم از ص۱۲۲.. 
6 -- ظفرنامه تیموری چاپ امیر کبیر ج ۲ ص ۳۵۷. 


۵ - کامل‌التواریخ ج ۲ ص ۲۵۲ . 
-- دایرةا لمعارف بربتانیکا سال ۱۹۰ ج ۲۲ ص ۰1۲۲ 
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نس تا 
ح 2 بر انا 


مختصری درباره ترکان 9 ۱ 
نزدباثك وی با امرای مغول و تجبای"دربار و مخصوتا ار ۱۳ 
فادها (۲۹. ۱ 
سلطان علی که از فرزندان شبخ صفی بود کستاه .او زاس ار 
در گذشت شبخ می‌گرداند و مریدان را کرد اقا خیش جلب میگ 
«بهنگامی که تیمور بعداز جنگ و مصاف در آناطولی از ط ریق اردییل 
برمیگشت به سلطان علی گفت تا ری یی ما وه . شیخ درخواست 
آزادی اسیران رومی را گرد و یمور خواهش وی را پذیرفت و آنان را 
بخدمت هاندان مر نور کماشت ۰ وفیز فرمانی بعنو ان فرمانروایان و حکام 
بر ضار کرت مت بر ین "20 مرذان آزاد شده مز‌بور که صوفیان خاندان 
صعوی هستند هرجا که باشند نباید مورد دست اندازی قرار گیرند یا باآمد 
وشد آنان بنزه مرشد خویش مخالفت شود . آنان باید از پرداخت وجوهات 
رعیت و دیوانی معاف شوند . تیمور از پول خود روستاها خرید و وقف 
مزار شخ صفی کرد و خراج اردبیل را به خاندان شیخ صفی بخشید ۳ 
شیخ سلطان علی عده‌ای خلیفه و پیره برای تمام اوبماقات تعیین کرد و 
گفت «ترده ورفت آمد شما نباید بسیار باشد زیرا خروج دین بحق‌اثنی‌عشربة 
شما نزدياك است و شما باید برای جانبازی آماده باشید .» (۲۸) . 
و می‌گوید «بین الجمهور چنین مشهورست ۰ گرچه ابن‌روایت در کتب 
تاریخ و حالات منظوم و منثور این سلسله بنظر احقر نرسید .... (۲۵) 
استاد مینورسکی می‌نویسد که «در زمان شاه عباس از مجموع 
۱۸۵ امیر ۶ تن از قرلباش . بودند . » (+س) ومی‌دانيم که در ژمان 
شاه عباس قدرت قزلباش ی زد بود و کم کم غلامان 
گرجی وارمنی جای ایشان را تحت عنوان قوللر می گرفتند . 
طوایف ترك ایران در زمان صفوبه - عالم آرا ضمن فهرستی که . 
از مناصب سران ایلات به‌دست می‌دهد ازابلات نرك به این نرتیب باد 
*گهاست < 
شاملو شامل طوایف : بگدلو وعبدلو عرب گرلو ونلقار . 
بتاعلو غامل طوایف ۵ کتگر او و۱ 
ذوالقدر شامل طوایف : سو کلان و شمس‌الدین لو و حاجیلو و 


و 
قاجار شامل طوایف : ایگرمی دورت . 


۷ صفو:‌الصفا چاپ بمبتی به سال ۱۳۲۹ ص۱۲۵ . 

۸ -- سازمان اداری حکومت صفوی .ص ۲2۲ - ونقل قول از تاریخ 
شاه اسماعیل مضبوطدر کنا بخا نه دانشگا ه کمبر یج اشتا , عمج شماره 20 ۰ دورق*۰۱۰ 

۹ - عالم آرا 3 


۳۹ 


۱ 3 ۹ 1 مختصری درباره ترکان ۹ 
افشار شامل طوایف : پرناك واردك‌لو . 

اسپیرلو وروملو شامل طایفهٌ قوبلا حصار . 

دون ژوان ی داز کتاب صمنم‌ع۳1 که در شرح احوال 


۱ خود قجشته .اشت در ص ۰۷ در توصیف دفت‌واه حکومت از سی دو ابل 


سخن می‌دارد که حکومت صفوی در دست ودر قدرت ایشانست : 
استاجلو و شاملو وافثار وترکمانان و بیات وتگلو و هرمندلو 
ذوالقدر و قاجار و قرامانلو و بیبورتلو واسپهرلو واوریانها و چاوشلو و 
آساپشلو و چمیش‌قزاقلو و سروزلچلو و قارابچغلو و گویینورلو و گر کلو 
تلو ولو وسچلو و,محمودلو ود فره چماقلو و 
قراقوپونلو و کوسه‌یوبنزلو و بیچلو واینزلو 0[ 


]اه بدون:ژوان چنین می گوید «حکومت و ات 
خانواده ها سپرده ات 4 هرفرمانداری که برای شهر های مختلف 


کین هه می‌شود بالااستثناء کر از اشر اف اس و از مبان افر اد این 
حسن بيك روملو می‌نوسد : « راز وان تهافان بسا 


(شاه اسماعیل) در ارزنجان نزول اجلال فرمود از طوایف مریدان و صوفیه 


هفت هزار کس از استاجلو و شاملو و روملو وتکلو وذوالقدر وافثار و 


قاحار و ورساق و صوفیه قراچه داع ۰ جمع شدند ۰ » (۲۷۲) 

استاد نصراله فلسفی‌هم در فهرستی که از صوفیان ومربدان خاندان 
حبفوی در کناب شاه عباس اول بدست داده‌اند از نه قبیله اسم برده‌اند که 
عبار تند از « روملو و شاملو واستاجلو و تکه‌لو ذوالقدر و افشار و قاجار و 
ورساق و صوفیه قراباغ » اینها از مهمترین قبایلی بودند که در روی کار 
آوردن حکومت صفویه جانفشانی کردند , 

اکنون آنچه درباره ایشان درماخذ ومنابع مختلف يافته‌ايم یاد 
به تر کستان از آن سرزمین مهاجرت کردند و در ولابت آذربایجان مسکن 
گریدند ودر آنجا گروهی از اخلاف این طایفه به شیخ صفی و فرزندان او 
8 وبا شاه اسماعیل در راه سلطنت و کشور شایی باری کردند 
این اپل به دو طایفه تقسیم می‌شوند : ار 7 (۳۳) با بقول سر 
جیمز موربه شاملو و قرقلو . ایشان در آذربایجان وخسه و قروین وعمیران 
وتهران و خوزستان و کرمان و خراسان و فارش ومازندران و یزه 


- در ص ۷ تا ٩۸‏ ترجمه فارسی چاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب. 
۲ - احن‌التواریخ چاپ کلکته ص ۱ . 
۳ - شاه عباس اول ج ا ص ۱۱۸ . 


مختصری درباره ترگان ... 
گرفته‌اند (ع۳) . 0 

افتار یعنی. کی که کارش زا ند افتام میس ۱۳۱۱ 
نصراله فلسفی گوید که نام‌این طایفه از «اوشاریااو وشار پسر بزر گی‌بو لدوز 
سومین‌فرزند اوقوزپسر آباقاخان پسرهلاکوخان پسرچنگی زخان‌مفول (۳۵) 
پدید | مده‌است . 

ایل قرقلو که نادر شاه ازآن ایل بود با مغولان به آذربایجان 
آمد (۳۰) و باشاه اسماعیل به‌شمال مشهد و ناحیهُ مرو رفت و آنجا ساکن 
شد ۰ (۲۷) 2 

تکلو - نام سرزمینی است در اسیای صغیر درست به‌معنی‌سرزمین 
برنز . اهالی این ایل به شیخ صدرالدین سر سپرد گی داشتند و تیمور همم 
نست به‌ایشان ملاحظه کاری و تسامح می کرد ودر ۱۵۱۰ ۰ ٩۱۷‏ هجری 
ایشان با شاه اسماعیل روابط نزديك بهم زدند و شورشی ترتیب دادند به 
رهبری بابا شاهقلی سپس جملگی به ایران گربختند و در محل شهربار 
ديلك تهران به‌خدمت شاه‌اسماعیل رسیدند وداخل سیاه اوشدند ۰ (۳۸) 

ایشان با تکه‌اغلو که از پیروان و متابعان سلجوقیان بودند پیوند 
داشتند واز ماوراء النهر ی واین بطو طه دز ۷۳۳ هه ۱۳۳۳ 6 تا رت 
ایمان پونس بيك در اناطولی ملاقات کرد . (۳۵) . 

قاجار منسوبند به قاجار نوبان از سرداران مغول که در عهدغازان 
خان (ع۹ تا ۷۰۳ ه .ق ) می‌زیست . پس‌از انقراض دولت ابلخانان مغول 
دسته های مختلف ایشان در ارمنستان و شام مسکن گزیدند و مانند دیگر 
قبایل تركك به کار تاخت وتاز ونهب و غارت پرداختند . امیر تیمور در 
باز گشت از لشکر کشی به آسیای صغیر و شام جمعی از طوایف تر کمان را 
که در شام وارمنستان واسیای صغیز بسرمی‌بردند از جمله قاجار هارا باخوه 
به اپران آورد (۰ع) . 

اسکندر بيك منشی در تفصیل وقایع سال ۱۰۱۵ ه . ق . می‌نوپسد ۰ 
«اویماق اغچه قوینلوی قاجار .... که حسب‌الامر الاعلی (شاه‌عباس) از 
عراق امده و سح ات ایروان و شرور بورت قشلاق داه 


۶6 - دایر:المعارف اسلامی ج ۱ وعالم آرا ص ۲۷ و6۱۵ و۲۷ و۵۰۰وع 0۲ 
و ۱۰۱۰۸ وجاهای د: 

0۵ شاه عباس اول ج .ص ۱۱۱ ۰ 

- ر.ك. ص۱۰ و۱۱ آمدن ترکان بهمراه مغول به ایران . 

ات داثرةا لمعارف اسلامی 0 

تساه عباس اول ۳ ۱ص ۷۷۰ وداثرةا لمعارف اسلامی جح ی 

۰ - شاه عباس اول ج ۱ ص ۰۱۹۹ 


مر 0۳ مختصضری درباره ‏ ترکان .... 
و ار اوقات عبور لشکر_رومی از طرف ایروان است چنین قرار 
۳ استقرار مهمات آذربایجان ای مزروع ویران بوده 
باشد ‌ (۱ع) . 
آمدن ایلات قاجار تا اواسط سلطنت شاه عباس همچنان ادامه 
نافته‌است . 
اسکندرييك منشی همچنین می‌نویسد که در سال ٩٩۱‏ طایفه قاجار 
به ارسباران شدند . (۲ع) . 
سال بعد یعنی ٩٩۲‏ هنگامی که قاجاران شنیدند که عهد نامه‌ای 
قراراست میان شاه عباس و عثمانیان بسته شود در صدد برآمدند نا قبل از 
سته‌شدن قرارداد قراباغ و گنحه را بگیرند . اما شاء عباس به ایشان پیامی 
فرستاد که «بدران شما زوی ارادت واخلاص بدین دودمان آورده واز 
میامن قربیت و شفقت آباء واجداد همیون ما بمراتب عالیه رسیدند و ملك 
فرآباع را باشان داده بودیم . چون الیوم مصلحت ما در ۵ در.ین 
تا منافشه ننمائيم ايشان اگر يك‌جهت این دولتنك و وضا 
ما را منظور دارند تر لگمنازعه والحاح نموده بدین‌طرف آیند که در عوض 
قراباغ در ساپر ممالك جا و مقام بدبشان عنایت فرماییم ...۰ » (8۳) . 
۱ و اتمه وه ارشاران داد امن ما ۱ 
هم همانجا ماندند . بعدها چون قراباغ را از عثمانیان گرفتند دجم ۱۳/۵5 
اسان خللن پدید-اسده بود ودر:آنوقت" آهنگک. مخالفتساز کرده 
به عراق نیامدند .... همگی را جبرا و قهرا ازدیار خود بیرون کرده به 
مازندر ان فرستادند که هم موجب آبادانی آن ولایت و هم موافق آزمنافق 
متمیز بود و هربكك به جزای عملی رسند .... » (ع) . 
" عالم آرا باز در سوانح سال ۱۰1 ی «جمعی کثیر از 
رعایای شیروان و قراباغ بگرجستان کاخت رفته آنجا را مامن خود ساخته 
اقامت نموده بودند .۰ حکم همیون به نفاذ پیوست" که چون آن جماعت 
رعیت الاصل گرجستان نیستند همگی از مسلمان و بهود وارمنی کوج کرده 
په جانب مازندران بهشت نشان روند و همچنین از مردم شیروان و قراباع 
ایل واو بمقامات ۳ که ملاژمت رو مبه اختبار نمو ده بو دند ۳۳ رم 
وصلت ,گر فده صاحب کدو لك و منصب شده بو دند چون مان اعتماه نستند 
بودن اپشان درین سرحد صلاح دولت قاهره نیست کوچ کرده در فرح باه 
ماز ندر آن رحل اقامت اندازند ۰ جماعت احمدلو قاجار تمرد ورزیده 


نت عالم آراء اه 
مت عالم‌ارا ص ۶۱ ۰ 

۳ عالم اراء ص ۱۱ . 
8 ی 25 عالم ازا. 


مختصری درباره ترگان ... وت 
ِ تعلل ات مورد غضب شاهانه کته متمردان تتل و نت 
۳ 
روملو - از قدیمیتربن مریدان صفوبه واز قبایلی بوذتت که از 
ایتتاق صخص نا امیز نیمور به اردییل آمده بودند و همانحا وطن گزبدند ۰ 
در سلسلها لشب صفو به ی ترا ات ت زندانیان واسیران 
آناطولی را در جوار گورستان گنجه بکول جای دادند واخلاف آنان بنام 
صوفیان روملو شناخته شدند : و استاه تور تست نقل می کند که «در تاریخ 
مضبوط در کمبریج تحت شماره 20 ۸۵ (ناریخ شاه اسماعیل) ورق 
۸ الف و چاپ دیسن راس هردو نایید می‌ کنند که در اردبیل محله‌ای 
ینام مد رومیان و جود داشته‌است*» (5ع) ۰ 
ذوالقدر س دودمانی از ترکمانان که يك قرن بر فاطلیه وال تا 
2 می کردند و شروع سلطنت ایشان در قرن چهاردهم میلادی بود . 
خستین بادشاه اشان ژین‌السن ذوالقدر بو د که سی‌از وی پسرش خلبل در 
۷۸۰ جری قمری به سلطنت رسید . این دودمان با حاکم دمشق و حلب 
۵ اسنت) 
در زمان شاه اسماعملن اشان به نواحی جخور سعد مت (۶۷) 
ورساق با وورسق نیز از قبایل ترك بودند که در ناحیه ورساق در ولابت 
قرامان از ولایات اسیای صغیر می‌زیستند واز انجا به باری شاه اسماعیل 
اند 
استاجلو - ایشان هم از ایلات اسیای صغیر بودند و پس از امدن 
به اپران در آذربایجان مسکن گزیدند . شرف‌الدین بدلیسی می‌نویسد که 
مررکز ایشان منکول بود . (۸ع) که | بادی ای است در نزديك درپاچه وان. 
اين ایل هم از حامیان پرشور و پرتلاش صفویه بودند . 
مینورسکی در تسمیه نام اپشان گوید که این‌نام به معنی استاد 
کوچك است .۰ (٩ع)‏ از قبایل دیگر ترك که در دوران صفوبه قدرتی 
داشتند و در و اقع قر کیبی از طوایف وایلات تر لك بشمارند سه قببله‌اند : 
مد قمیله بلس ر پاشا که‌به‌نام پسر ان‌بنس هاستهای‌سار وتان ۱۳ 
و( نفسیم شدند . 
۲ قبیلة کردیگ که ازیشان طایفه طالش میکیلو و خلیلوند و 
مغانلو اد لو ومرادلو وا و غیر ه متشعب شد‌ند ۰ 
تب دو قببله که‌درزمان ینسر باشا | مدند و لی همو اره حدا ازدیگر 
5۵ لب"غالم ۲۲ ص‌‌ ۸۸4 ۲ 
- سازمان اداری حکومت صفوی ص ۲۲ پاورقی ۳. 
۷ - داثرةالمعارف اسللامی . 
۸ - شرفنامه ج۲ ص۱۳ چاپ ولبامینف زرنوف . 
4 - سازمان اداری حکومت صفوی ص ۲ ۰۲ 


و شت کی ابالو بود (که ظاهرا از تن مغولی ایمان به 
8 ات) و دیگری غباسلو . اینانلو هارا تادر شاه از مغان به خمه 
زر آیر لران تلباش ان تواحی. عراق زا حفظ کنند . 

ای ای عتر ومان شاه عباس بساوموبعشی محال ترو یاف 
تهران آمدند و بیلاق این هردو قبیله نزديك قم‌است . (۵۰) . 

خلج رت جهانم بر ایران؟اموف ودر چاهای جدو یم 

تر از دبگر ترکان منزل کردند . ايشان بیشتر در افغانستان میان سیستان 

وهند مسکن گزیدند . اصطخری گوید که در زمان او قبایل خلچ درین 
تقاط بودهآند , 

خلج ها در اراكث و ساوه مسکن کردند آنجا که امروز بنام 
خاجستان معروف است (۵۱) قشقایی - طایفه‌ای از تر کان هستند از اخلاف 
تر کان خلج . قشقایی‌ها از عراق به فارس آمدند و قشلاق آنان در فیروز 
8 که ذر آنها مقر ابلحانی آناشتا. 

در تابستان به نواحی شهرضا (قمشه ) و گندمون در طرف جنوب 
اصفهان می‌روند (۵۲) . 

منأبع اهر مقاله : 

احسن‌النواریخ روملو چاپ ق . سدون به سال ۱۹۳۱ . 

نلسله السب صفویه چاپ ایرانشهر برلن ۱۳:۳ ق . 

صفوةا لصفا تالیف تو کل بن بزاز چاپ بمبتّی به سال ۱۳۲۹ ق . 

عالم آرا تم نت و - چاپ تهران ۱ 

سال ۱۹۲۵ . 

لح اماندو ‏ چاپ لیدن به سال ۱۰۰ 

مروج الذهب معمودی _چاپ باربیه دومینارد وپاوه دو کورتی. 

مسالاك والممالك - اصطخری - چاپ دوخویه . 

حدودالعالم ب شرح مینورسکی - چاپ اوقاف گیب - ۱۹۲ . 

تر کستان - بارتلد - چاپ ۱۹۳۰ . 

ظفرنامةٌ تیموری - شرفالدین علی پزدی - چاپ امی رکبیر . 

سازمان اداری حکومت صفوی_مینورسکی - چاپ‌تهر ان ۰۱۳۳ 

اش هقی جات +کیهان لا 

یدارفا اسلاتی ات چاپ لیدن ۱۹۳۰ 

داثرةالمعارف اوریمن چاپ 3۵ 

تاریخ اپران - سایکس . 

سیرالملوك ‏ چاپ عباس اقبال . 

تاریخ طبری - محمدبن جربر طبری -- چاپ نلد که . 


۵ - ر.ل. داپرةالمعارف اسلامی تحت عنوان 10212 
2۱ ر . لد . داثرةالمعارف مت ی [16212 
داثرةالمعارف اسلامی تحت کلمه 16280121 


از : امیرمهدی بدیع وب : 


برب رس 


بسح سح و سح سل سل سح سحتر جمه : احمدآرام 
(6) 


ولی » به نظرمن در مورد تعلیم وتربیت » نظر نویسنده کتاب «جمهوریت» 
بیش از ری بوسوثه وزن و ارزش دارد؛ همان بوسوئه که باوجود وسعت اطلاع 
وهوش سرشار» بنده واسیر زمان خود ومعتقدات ان‌بود. افلاطون» دریکی ازمحاورات 
خود استاد خویش سقراط را با الکیبیادس دوطرف محخاوره قرارداده است. این 
آلکیبیادس که درست نقطهٌ مقابل,اندیشه‌بی است که عموماً دربارهٌ یونانیان -- یونانیان 
مطابق با کمال مطلوب ودرقطب مخا لف بربرها دارنل 6 سیار دور ازانست که‌تماسنته 
تمام عبار پونان, قدیم باشد (۱). اک بونانی سح 5 به‌خطا دا کسانی‌را 
جز افلاطون وآرستیدس و پینداروس وفوکیون» یعنی فردانی بی‌غرض وآزادو 
درانديشة نظم وشیفتهٌ زیبائی وعاشق دادگری» نمی‌بینند. باید این‌مطلب را به خاطر 
داشت که درمقابل دست‌هز ارشارمند آتنی» دو دست هز ار ننده در ان شهر بوده است ۲ 
و درمیان‌این شارمندان» دربرابر يك‌سقراط اشخاص فراوانی چون آنیتوس محکوم 
کنندهٌ سقراط به مرگ وجود داشته‌اند» وحتی ازاین گونه مردم درمیان کسانی 
دیده می‌شد ند که استاه آثان رادوست می‌داشت تا می‌شمر د ‏ » والکیسانت۱ در 


- رجوع‌کنید به تن ۰ «مقالاتی درنقد تاریخ» : «خصوصیات هیچ‌مادری 
درفرزندش به اندازهٌ خصوصیات پونان درا لکیبیادس منعکس نشده است م» 
۲ - رجوع‌کنید به روب رکوهن » «بونان وبونانی مآب شدن جهان قدیم». 


_ «_ِ ۲ یونانیان و بربرها 


و و تس بان جا دارد ۳). 


استادشن دراین محاوره آرژومند آض آمنست وه جهان را از آوازه و قدرت 
خوش رفن3 6 وسقر اط و عده می‌دهد که درأین راه به‌وی کومك کند (ع) . مار 
می‌کنید که سقراط وی را ازنازك مزاجی بیش‌ازاندازه وغرور وبی‌اعتدا لیهایی که 
دراو می‌بیند سرزنش می‌کند ؟ گمان می‌کنیدکه ازفسق وفجورها وبدنامی‌ها وننگهایی 
که به بارآ ورده ی تتراد؟ تصورمی کنید که اورا دزاین باره که مست‌مست به‌مهم نی 
6 درآن‌حال که تاجی از پیچك و بنفشه برسرداره ونوارهابی بر سر خود آو بخته 
ورن تابئواز برهنه‌یی زیربازوی اورا گرفته است» ملامت کرده است (0) ؟ چنان‌گمان 
می‌کنید که لابد به‌او خواهدگفت که این‌گونه کارها شایستهُ شاگرد پرپکلس نیست و 
مخصوص بربرها است ۰ .هر کر ۱ به همان جهت که آلکیبیادس قیمی چون پریکلس 
دارد » وبریکلس دران زمان نیر و مندترین مردیونان است» سقر اط ازا لکیبیادس‌دعوت 
8 له خودرا با شاهزاد کان حخامنشی سنجد » تاجلال وتربیت بافتگی‌اشان 
آن شود که تحقارت ود زا ۱05 ]لت 5 به‌سخن خود 
تون کوش فراداريم : 


سقراط - اوه / اوه ! جوان بر و مند , از چه کاری دست برداشته‌ای! 
ابن چه بسیار با زیبایی وبامزایای دبگرتو ناساز گاراست ! 
ادن ند سقااط مقصوادت ازاین سخن چینت ۹ ۱ 

آ لکیبیادس ‏ بت ید کار 0 

۳ ره و۳ رم 

سقراط اک ار تراغ شهرماختی فش بیایده ‏ ۱ 


۳ب «سقر اط دوشا گرد ی یی ار ودیگری ان که 
هردو ماه رنجهای فراوان برای کشور شدند. حقیقت آنست‌که ازمیان کسانی که 
در دورهٌ حکومت چند سروری (0118270516) فرمان می رآ ندند ۰ کریتیاس ازهمه 
دزدثر و فنی تر و خونآ شام تر بود» وازمیان کسانی که دردوره دوک ای فرمانر و یی 
داشتند » و نیز به نو به خود از همه فاسق‌تر وبیآزرم‌تر وقسی تر 1 
۳ دونفر همه‌چیز را برای خود می‌خو استند ومایل نبو دند که ارس کر جز ایشا 
سخنی برژبان ازنده ... ۰ و 0 کنتم که از نوشته, خود نیز شاگردی ازسقر اط 7 
وئامش کسنوفون : «بادگارها» کتاب 1۲۰ فصل 11 ۱۲۰۰ . 
۱ سرنوشت این الکیبیادس که قیمی چون پریکلس و «در صف اول خاطر- 
خواهان» ی جچون سقر اط داشته, سر نوشتی عحیب تن دوس شا فررمانده 
قشون بود » وچیزی‌نگذشت که آژده عوض کرد وازاتن بر ید و به‌اسیارت پیوست و به 
چاپلوسی ازشاه بزرگی پر داخت» اج- 3 باردیگر رگ عوض کرد 6 گاهی برضداین 
8 الواخت و کاهی برضد آن» ازهريك تملق کفت * بفعمه خیانت ورزید؛ 
وعاقنت درتبعید جان‌داد . 


- آلکسبیانس » ۱۰۵ : «برای تو ارزش من ازاندازه بیرون است » 
وقیم وخویشاوند وهر کس ک جزمن [سقراط] باتأیید خدا ۰ هیچ يك شایستگی 
آن را ندارند که قدرتی راکه ارزومند رسیدن به‌آن هستی برایت فراهم کنند ۱» 

رجوع‌کنید به هرودوتوس » «تاریخ جنگ پلوپونسوس» . کتاب ۷1 
فصل رد ۳۳ و کتاب «مهمانی » افلاطون ۳ 

۱۱۱ 


‌ 


هس سم 


کت ما تاه اس و ات بت 


۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


یونانیان و بربرها 


۱۱ 


برشد ۷ کدایمونیان و برضد شاه ی ات ۶ 
آلکیبیادس - این حقیقت است . 


سقر اط تس پسن ا گر به راستی سر آن‌داری که سالارشهر پاش ی" 6 تا 


شاحان 9 فا جات پارس راهمچون رقیبان خود تصور کی؟ 
سقراط ب هرگز » » عزیزم ! بلکه باید نظرتو به‌میدیاس بلدرچین‌باز 
8 ازطینت او باشد که زبان بو نانی رابه‌دشو اری می‌دانند ویر اند 
که کارهای کشور رااداره کنند . 
آ نادس ح او اضف ال کمان می کم که سح انوا ۱۳۳ 
همه چنان می | ند بشیم که سرداران ۷ کدایمون وشاهان ایران در ثر از 
دیگر مت نستند ! 
اخلاف ۱ هستند ودومی‌ها از نسل ۳ و 
ونژاد هخامنش به‌پرسوس فرزند زئوس می‌رسد ؟ 
آلکیبیادس - وتژادمن » ای‌سقراط » به‌ائوروساکس می‌رسد و او 
انز ات : 
سقر‌اط س. وشسب. من » ای اکتا نحیب ؛ یه ددا لس می ز سد» 
چون از خودشان شروع کنیم » رشته‌یی است ازشاهان پسرشاهان » 
درصورتی 
درایران 6 رت 6 هنگامی که نخستین فرزند وارث ناج و تخت 
به‌د نیا قدم می گذارد » درس اسر مملکت جشن بر با می‌شود » وما»هنگامی 
که به دنیا می‌آییم » چنانکه شاعر فکاهه سرآمی‌گوید . همسایه‌هامان 
نیز ازآن باخبر نمی‌ثوند . 

در نزدایشان » کودکی را دای بدبختی بزرگ نمی‌کند» بلکه 
خواجه هایی از اطرافیان شاه ۰ که ازمیان بهترین ایشان‌بر گزیده 
شده‌اند » مآمور این کار می‌شو ند . اینان همه مواظتهای مر بو ط به 
کودك را برعهده‌دارند » وباید به‌همه تدابیر دست پازند تا کودك 
بسیار زیبا شود . 

هنگامی که پسران به‌هفت‌سا لگی‌می رسند» به‌ اسب سوآری‌می‌پردازند 
و به سکاد رفتن آغاز می:کنند ,. چون دوهفت‌ساله شوند » آنان رایه 
ی می‌شبارند که در نرد ارشان مربیان شاهی خو | نده می‌شو ند . بان 
را که شمارشان چهار است» ازمیان پارسیانی بر می کر نت که به سنین 
۱ رسبدهآند و در ای‌این کار ازهر کس پیشتر شا تست دارند. 
نخستین نا 6 فرزانه‌رین 6 آیین زردشت رابه او می‌آموزد؛ 
که پرستش خدایان ونیز علم شاهی وهنرفرمانروایی است . 

دومین انان ۸ دادگ‌ترین ۰ به‌کودلت می‌اموزهه ۳۳ 
زندگی راست بگوید . 


ِ‌ 


9 


سومین آنان » فرزانه‌ترین دراخلاق » به‌اومی‌آموزه که اسیرهیچ 
کونه شهوتی نشوه »مردی ازاده باشد:»ه واقعا شاه شود : 

چهارمین آنان » دلیرترین » ا زکودك موجودی بیباك می‌سازد 
که از هیچ چیز نمی‌هراسد » وبه اوثابت می‌کندکه بیم داشتن بعنی 


0 یونانیان و بربرها 

ینده بودن : 

و اما تو » ای آلکیبیادس » بریکلس تریبتت رابر عهدة آن کس 

از بردگانش گذاشته اس تکه بیری قدرت هر کار دیگری را از او 

گرفته است ؛ مقصودم زوپیروس تراکیایی است ! اگراینها که به تو 

گفتم برای آن کافی نیست که ترا به نتایجی که ازآن برمی‌آید برساند» 

می‌توانم تفصیلات دیگری را برای تو بگویم تا بدانی که دشمنانت 
نه به تعلیم وتربیت کود‌کان خود ۳ ۱ 

واما در بارء‌تولدتو» ای الکیبیادس ؛ ودربارة تعلیم وتربیت 

تو » آن را می‌توانم بگویم که دربارة تعلیم و تربیت هر آتنی‌دیگری 


۰ ۰ 


توان مگفت : هیچ کس به آن توجهی ندارد » ج زکسی که عاشق و 
دوستدار شخص خودت وده باشد . 

اکنون اگر این را ترجیح می‌دهی که ثروت وتجمل‌ولباسها و 
جبه های دامن دراز وبوهای خوش به کارداشتن‌وم و کبیازخدمتگزاران 
وتمام ظرافتهای زندگی پارسیان را درنظر بگیریم » ابن رابدان که 
ازفهمیدن اینکه چه اندازه ازایشان درروش زندگی پست‌تری» سرخ 
خواهی شد . 
دلفوس باورداشته باش : خودت خویشتن را بشناس, وبدان که رقیبان 
ما آنان هستند نه کسان ی که تومی‌بنداری » واین رابدان که برای برتری 
یافتن برایشان راه دبگری ج زکوشیدن ودانستن وجود ندارد (۱). 


چنانکه می‌بینید اثری از تحقیر و کلمه‌بی از سرزنش ولکه‌دار کردن حیثیت 
دراین محاوره دیده نمی‌شود» بلکه همه نمایندهٌ طرزتفکری است‌که در نرد یونانیان 
فراوان دیده می‌شود : وآن اينکه می‌اندیشیدند که چون نمی‌توانند ازلحاظ تجمل با 
ابرانیان همچشمی کنند » باید بکوشند که ازلحاظ حکمت وفرزانگی ازایشان‌در گذرند. 

ن نکنید که اين محاورهٌ افلاطون نوشته‌یی ادبی بیش نیست . دربارشاه 

بزرگی 6 از تسخیر ساردس در ۳6۵۰ قبل از ماد وا ۲ زده شدن پرسیو لیس در 
۳۳۰ گذشته ازقدرت نظامی وسیاسی , ازلحاظ جاذبه مقاومت ناپذیرسازمانها واز 
ایحا ظ شکوه و جلال خود » تن عمیقی دریو نانیان اند 3 و اینات تو ضیح‌مطلب: 

سه‌ کس ضربه های خطرناکی به قدرت هخامنشیان وارد آوردند : 

تمیستو کلس آتنی در سالامین » به‌سال ۸۰ 

پااوسانیاس اسپارتی درپلانایا » به‌سال ٩۷۹‏ 

اسکندر مقدونی تار کو کم 6 به سال هن وف ود اف دفعه ضر به‌یی که واره 
آمد ضر به کشنده بود . 

دونفر اول: به گفتة بزر گنرین‌مورخ بونان «برجسته‌ترین‌مردان‌زمان‌خود» (۷) 
پو دند . لور (سوامو کسی ات ره دی ای دحاو ,کفته‌اون؛ «پس از وی هیچ چیز مانند 
پیش از او نشد»! واین نه ازآن جهت بودکه اسکندر پونان‌کهن راخرد کرد» وایران 
پاستانی را متلاشی ساخت » وفرمان آتش‌زدن وحشیانهٌ پرسپولیس را داد ؛ بلکه بیشتر 
ازآن جهت که پس اززبرورو کردن سازهان جهان ۰ اسکندر ملتها رابه‌یکدیگر نزديك 


٩ ۱‏ - افلاطون » آلکیبیادشس ۰ 6۱۱۵ قاری اب شنت مان تاو مر 

مطالب ازما است . 

۷- تر کودیدس , «تاریخ جنگ پلویونسوس» . کناب "1 ۰ 0200607111 
رز 


یونائیان و بربرهاً 


کرد ومردمان را" محبور ساخت که بهتر بایکدیگر تفاهم داشته ۱ ۱ 


نادور بودند» شکوه سشوس و جلال دربار ایران را رشخند می کردند» وچون به‌آن 
نرديك شد ند و لذت آن ۳ چشیبدند » تتو آنستند خو درا از فر یب آن دورنگاه‌دارندو 
جسم وجان خود را تسلیم همین شکوه وجلال‌کردند . آنچه‌که می‌گویم به گوش 
کسانی که نواهایٍ دیگری ی ناخوشآیند می‌نماید ۰ ولی‌باید دانست‌که این 

نخضستین ۱ 0 نفر 6 تمیستو کلس 6 که درسالامین خشیارشا زاسشکت ی 


ده سال پس ازاین پیروزی به جرم ايران پرستی محکوم شد. مردی‌که پیش ازان 
همه تناخوانش بودند وشاسته‌ترین فردیوناتش می‌خواندند »"متهم به ال ۱۳ 
شوش بازش کرده است ؛ به جرم خیانت تبمیدشکردند وهرحا مرت ۱3۳۳۳ 
بو دند » وچنان شد که ناچار بالباس زنانه گربخت و به‌در بار آردشیر » پسر‌خشیارشای 
یت خورده درسالامین 6 پناه بر د» ریا 2 بخششها] و نعمتهای شاه برخوردار شود » 
ودرپناه شاه هخامنشی همچون امیر دست شانده تیولداری زند کی کید و ۱۳ 
همه اینها برای مهمانی که فانح دیروز بر صاحبخانه بود پیش فت از انداژه می نمو د. . شاهد 
اکن مدعی تو کودیدس است که رکمتر اسان جانبداری 8 مبا لغه در نوشته‌های آومی‌رود» 
وئیز « کتا بخانهة تاریخی» دیودورو سکه گفتهٌ تو کودیدس را با وردن تفصیلات بیشتر 
تایف می کند. ومخصه صا بایتشر ج بایان کی مهو لصا ۱۳۳ نامه‌ها»ی 
پلوتارخ و ترجمهٌ شیربنی که امیو از ان رکه است خواند» تامعلوم شود که بونانیان» 
وحتی بونانیان به تحق نامدار» همه وهميشه مانند لّونیداس در ترموپولس گردن‌ف از 
نبو ده ند , گفته‌اند که اگر ایرانیان درسالامین پیر وز شده بودند » « هیترش ور 
پونان قدیم متوقف می‌ماند». از سرا یار وه ردان خود سازنده پیروزی بونان دز 
سالامین ‏ تسه کاس م تون "همان کشین .که اسپارت 1۳ نن آورا دربه‌در دنبال می کرد» 
وبه هرشهر نماد وتگاه بانضر ع ناه می‌جست رانده مشد ۱۰ 
قوس نون 5 بااغوش باز پذیرءه آوشد » خود نمان. آن است که این شوش:5ه م9 
جگونه بیش "ازآنن اعظمت. روحی -داشته! پاش بخشتبه‌تر ازان بودکهمان کی ۶ 
فرهنگ ور شوی بو این اف هتگفوه تیتانکه دراازای تا هی 0 درقلب 
کشور شاهنشاهی 2 با محبت ایرانیان روبرو نشد. ۱ 

پس :از کفتن- پااوسانیاس » که خیات تاو(۶۷۱) هایهه نی ۱۳۳۳ 
لا کدایمونیان اد را ثیر به‌ گناه اوفتهم کردند » ومدعی شدتئد که ای وا 
آتنی که دوست صمیمی پااوسانیاس بود باوی درطرح نقته برای تسلیم کردن یونان‌به 


خشیارشا همدلی وهمداستانی داسته اب لتنتام که هنوز سالامین ۳ فر اموش‌نکرده 4 


بودند ولی «قدرتمندی وافتخار فراوان» تمیستوکلس مایةُ ناراحتی ايشان می‌شد» به 
ان خود را راضی کردند .که باحکم شبعید ده‌سا له اورا ا زشهر خود بیرون ژاننله. 
لا کدایمونیان که آزاین مجازات غی رکافی خرسند نبودند» ومی‌دیدندکه بااین کاز 
لکه تین کی سین نمی نشیند وبااین تنعید تهاگن فرازی « کسانی که خود ۳ 
برتر ازدیگر شارمندان شمرده‌اند» کاهش پیدا می کند» سفیری را مأمور کردند تابه 
آتن برود » وبه‌صورت رسمی که رامتهم سازد که در خیانت پااوسانیاس 


ار جواع. صلید* 4 هو تنس کل (بهنباودع1۷]08) . . «روح‌القو انین» 

(وام1 عع0 168۵۲۳1۲ 1۳۵). . م وتاب 2۰-2 فصات ود ۱3۱ 
(اسکندر) درمقا بل شتا تراک می‌خو استند که وی بایو نانیان چون ۲ قا وباایرانیان 
چون برده ععا له ون( اتیکان کدف مت انم نبود که دوملت را یکی کنلیه و 
راز وملت مغلو بر | ازمیان‌بردارد .۰ 


1 


۳ 


ذم 2 بونانیان و بربرها 
: کت 2 6 ومانند آوبه جرم ایران‌پرستی 39 ۳ وبنابراین باید به محازاتی 
مانند محازات پااوسانیاس » بعنی مرگ , محکوم شود : این‌بار آ تن مطلوب اسپارت 
را اجاپت کرد . تسود کش 45 ده وقت مناسب باخبز شد» اه گر درپیش گرفت» 
واز آز گوس به کور کورا «جزبره کورفو» رفت که لب نیکو کار «اور گنس 

6۰۲۷۰۳۵۵ ( 1 جز بر ه را به‌وی, بخشیده بودند . ولی کور کورا ازحمایت 
وی دامن فروچید ‏ وان برای تمیستوکلس نشانهٌ آن بودکه دوران ابتلای دردناکی 
را درپیش دارد ؛ شانه آغازدوران غم‌انگیزی بود که جز درشوش وور تاه ارم 
فرزند خشیارشا دابان نیافت : واین اردشیر نماینده همه غرورها وتکبرهایی بود که 
ی خواسته نود فه آنها را شکند » ومجسم شده همه گردن‌فرداز ها بود که 
ود تجنان کمان داشت که برای هميشه آنها را تحقیر کرده است. 

لو کلشی که در بو نان ی وازآن رانده شده بو د» و همه‌جا آتنیان و 
لا کدایمونیان دریی او بودند » به اپیروس گریخت » وبه ضرع به‌اجاق خانه آدمتوس 
شاه مو لوسیا پناه برد(٩).‏ ولی آتن واسیارت در تعقیب او بودند» و مت جرات 
آن نداشت که ۰ علی رغم ای شوه ک را ثبعید شده وفراری را که 
«خیانتکار وبلای سراسربونان» (۱۰) شده بود پناه دهد . 

آدمتوس وی را تشویق‌کردکه به آسیا بگریزد . باقی داستان دراز است» ولی 
تقلبات 9 تست 1 ین , که و و هه 
ت و 5 ی ۳ بوده است که ختی ۳ ۳ 1 
زند کی تب 9 و سر وشت و در نقطه تحول تار بخ برپونان فرمانروابی 
اعا تو کودیدس , «تاریخ جنگ پلو بو نسوس»۰ آکتاب: 1 2۱۷۳ «آدمتوس 
درخانه نبود» و تمیستو کلس به نضرع دربزابر زن اوظاهر شد» وزن به اوسفارش کرد 
در واگ وی را در آلوسش کل وک ونر دای اجاق بنشیند ؛.. ۰ص نوع‌نضر ع فتاق 
رنه آشت ..» 

۱ و تین بهزپلوتاییح.» «زندگي "نامه مردان ناهدار» در ترجمه آمیق قسمتث 
تمیست و کلس : (... وی برآن شد که خود ۳ دراختبار آدمتوس» شاه مولوسیان» 
بگنارد » وا همان کس بودکه زمانی چیزی از آتنیان خواسثه بود وآنان توسط 
تمیست و کلس به صورت زشتی به اوجواب رد داده‌بودند ...؛ ولی تمیستو کلس که ذر 
بلای تبعید به‌سرمی‌برد: باخود اندیشید‌که ترس ازبدخواهی کهنه شدهٌ این شاه کمتر 
از ترس از کینه وحسدتازه پیداشدءٌ همشهربان خود اوست. وبه همین جهت خود را 
تسلیم نت وعنابت او کرد» وبرای انگیختن مرجمت آدمتوس راهی تازه در پیش 
گرفت که با راه معمول کاملا تفاوت تدشب ۰ چه وی پسرشاه ۳ خردسالی 
بو د درآغوش گرفت ودربرابر اجاق اه آد بو به‌زانو درامد . 

۰ -- دیودوروس سیسیلی ۰ «کتابخانة تاربخی» و 1۳66 0110ظ) 

1 داستان » چنانکه در « کنا بخانة تار یخی » دیودوروس » ۰ قبل 

از رسبدن ات کش بهدهوش ۶ بازدهم » ۱8 2 
وتو کلش ‏ که از هرطرف رانده شده بود» پولی‌را که به‌او بخشید ند پذیرفت و با 
میداد ازتاریکی شب فرارکرد » وبا کومك شاه «آدمتوس» که ازهیچ کاری دز 
دقیه پاورقی درصفحهٌ بعد 
۱1۰ 


یوئانیان و دربرها 
او به در داستان پذیرآبی بر بر ها ازفانح آزمین خو رده و 


به آن صورت که پلوتارخ آورده است » می‌پردازيم 4 نار به گفتن ات ۱۳ 


ری باید با احتیاط تلقی شود» ولی این‌هم تاربخی است ازهزاران تاریخ‌درست ۱ 


ونادرست که شناساپی ما ازجهان‌قدیم به وسیله همانها فراهم می‌شو د» ودرعینخالمژید 
آنست روایتهای توکودیدس ودیودوروس سیسیلی که آثار ایشان دومنبع اطلاعی 
حجدی وقابل اعتماه است , من نر جمه ژاكامیو را پذ بر فته‌ام که بی بدبیل است: 


وچون اه به کر انه خطررسید 4 نخست نزداردوان سر تک 
هد ارمرف- نی بيانه رفت وبلاه لقت که ارت یونان اتب و مت 
که می‌خو آهد باشاه درباره مطالبی صحبت کند که اهمیت فراوان‌داره 
وشاه ثسبت به‌آن مطا لب اتکی دآرد ۰ وچون وی را به نزد شاه 
رهبری . کردند. » پس.از ادای اخترام راست بایستاه ولب به تس 
نکشود» تاانکه شاه به‌ترخمان فرمان داهکه از اوبرست هک 9 
ترجمان چنین پرسید و او درجواب گفت: اعلیحضرتا» من‌تمیستو کلس 
آتنی‌ام که ون 2 مرا از کشورم رآنده و تبعید کر ده ند 6 وبا نکه 
می‌دانم که درحق ایرانیان سیار بد کرده‌ام ۰ زان خهت کنات 
بونانیان درتعقیب شم برآیند» چنان گمان:ارم که درتحق ایرانیان 
خو بی نیز کرده‌ام » و به‌همین جهت درو شاه روی آ ورده‌ام ۰ 
ولی » اعلیضر تا »-استدعای هن استکه ذشمتی وتاشان ۳ 
سند خدماتی بدانی که سبت به‌ایرانیان انجام داده‌ام» وسر نوشت مرا 
فرصتی وزمینه‌یی برای نمایاندن فضیلت وبزرگواری خود سازی , نه 
پاورقی ازصفحه قبل 
کومك آکر دوم به آو خودداری نداشت » موفق شد که شب نه از اراضی مو لوسیا خارج 
شود . وی پس ازآن به دومرد جوان برخورد .. که سا فا ۱ ۰ نها 
شبها راه پیماپی‌کرد » وبه‌این ترتیب به‌آسیا رفت که مردی که باوی حق نان‌ونمك 
کشت درا تحا 9 رک ی فِ وا مهرد ازدوستان خشبارشا ی .۰ ودرمقابل 
اصر آرشد‌ید تسه کل وسایلی برای اوفر اهم آورد که بتو اند باحیله عجیبی صحیح 
وسالم به‌آیر ان ثر سل , درمیان ایرانیان رسم چنان ای که هرفردی که باتیا 9 


ازژنان شاه آست + اورا درارابهس پوشیده‌بی همر اه میدز ۵ ؛ وبرهمه کسانی که این‌ارابه # 


را می‌بینند ممنوع است که ری شناختن. کی که دران استراس و ۱۱ 
توت تلیم اتستوار داد که چکی تارتین ارانه‌ها فراهم تاره تک ۱ ۱۳ 
وبه‌این ترتیب اورا سالم به مقصد باون ِ( 

پلوتارخ چنین نوشته است : «هنگاه ی که زنان (ایرانی) مسافرت می‌کنند» آنان 
را باارابهٌ کاملا سرپوشیده‌بی حمل می‌کنند» وچنان است که ازداخل آن ارابه هیچ 
چیر دیده نمی‌شود . پمتکف کلب در باث چنین ارآبه‌بی شست وبه کسان خود آموارگ 
که هررکس ازایشان پرسید که درداخل ارابه کیست » بگویند : زن بونانی جوانی‌از 
سر ژمین ابونی ات :48 ری را بر ای یکی از بزرگان دربار می بر ند 0 
پعنی کسانی استخراج شده که چندین بار دربار شاهنشاه را حرمسرا خوان‌ده 
بودند ۰ آن‌هم دربارکی‌که پس از سالامین تاج زیتون از اسپارتیان _گرفت ؛ 
۱۹ 


و ونان و بربزها 
4 آن را 0 فرونشاندن ‏ هوای خشم خویش قرار دهی (۱۲)... 
شاه که سخنان اورا شنید 6 درآن ساعتث پاسخی به وی تقد ۷ عیج 

ار تن فربار خودرا فراحوانده وشمیست وکلس را نیز 
به حضور طلبید ... چون تمیستو کلس به حضور شاه رسید » بد ۳ 
ادای احترام 9 » شاه یه او درودفرستاد و به‌صو رنی تضینآمیز با 
وی سخن گفت : گفت که دو بست‌تالنت به وی و امداراست؛ از انیت 
151 جون خو د به‌یای خو‌ش به نز دشاه 3( حق دارد که دو بست نا لنتی 
را که برای آورنده اومعین شده بو د دریافت کر و ولی شاخ به‌آو و عده 
کرد که ازاین هم بیشتر به‌وی عطا کند 

مرحمتی که شاه درحق کف سسکا نشان می‌دآد؛ درمقابل 
آنجه که درحق تمیستو کلس روآمی‌داشت» سیار ناچیژ بو د» به‌آٍین 
معنی که وی را باخود به‌شکار می‌برد» ومادرخود رابه آومی‌نمودوروا 
می‌داشت که بایکدیگر, اشنا شوند» وفرمان خاص داده بود که تحکیمان 
ایر ان درباره فلسفه .. . باوی سخن گو بند ۰.۰ برای قدرتی که ازتقرب 
به شاه پیدا کرده بو د» مردمان فراوانی گر اوفر اهم شده و ست به‌او 


7 نش می کردند . چنانکه روزی که برسرسفره‌یی بسیار رنهین‌از . 


گو تیا کون گون و شگوار شسته بود» رو به فرزندان خو د کر و 
گفت: «فرزندان من » اگر رهسپار غربت نشده بودیم » هرآینه تلف 
شده بودیم». بیشتر اد نوشته‌اند که‌در امد سه‌شهر را برای 
فر اهم آ وردن‌نانوشراب و خورالك روزانه به‌آو بخشید ند» وان سه شهر 
مگنیسیا و لامپساکوس ومواوس بوده است ... (۱۳) 


۱۲ رجوع کنید به تو کودیدس , «تاریخ تِ پلووشسوس» ۰ 1 ۰ ۱۳۷: 
«من که لیهست بسوی تو روآورده‌ام . مس ار هبو نانی دیگر به‌خا ندان 
وا رسانده‌ام چون که ناچار بودم که 0 (خشیارشا) که یمن حمله کرد 
- ۰ و ی همچنان درهنگام بت , که‌وی درخطر ومن در آمنیت بودم 
تیکی تون رواداشتم ... اکنون که یونانیان مرا» به‌جرم دوستی تو تعقیب می 
رو به‌نو اورده‌ام وبرآنم که ست به و خدمتهای ۳ انحام دهم . 
۳ پلو تارخ» «زن دگی ات مردان نامدار »» تمست و کلس , چاپ 4 
1 :اس ۶۳ ۶۳۲۰ . ونجو جوع‌کنید به تو کودیدس ۰ کتاب 1 . ص ۱۳۸: 
کل به درباز شاه یم قدرت وحیئیتی پیدا کرد که 
پونانی دیگری هرگز چنان تحیثیت وقدرت رابه دست نیاورده بود ... تا نجاکه 
می‌تو آنست ژبان پارسی را آموخت و با آداب وعاداث کشور آشناء شد: کوراو در 
مسا ( ,۳ درمیدان عمومی است . وی برانن ناحبه فرمان می‌زاند شا 
۳ به‌عنوان نان خانه » ولامپساکوس را که بهترین تاکستانها را داشت برای فراهم 
اوردن شراب » ومواوس را به عنوان خرج سفره به‌وی بخشیده بود.» 

و نیزر دیو دوروس در کتاب بازدهم ان 6۸۷ چنین آورده ۳ 
«علاوه براشن ی او دی اررها بحای اردشیر ) در آمد سه شهر را به عنو ان خر جسفره 
ورفع نیازمندیهای دیگر به تمیستوکلس بشید ... بای در تش: ۳ تست کل ۱۸ از همه 
بیمهابی که پونانیان برای اوفر اهم آورده یو د ند بیاسود ۰ بونانیان که چنان‌خدمتهای 
۱9 بهشان ده بود » وی‌را کر دون و کسانی که کار ِ وی سب بد بختی 
اشان شده بود وی را غرق در نعمت ساختند» را ی و تیا بر :۳ 


۱۱۷ 


جاح وا نس ۳ 


ننکو[دتور 


در مدت اقامت اخبرم درشوروی . 


کوش ش‌بسیار کردم تا هرچه ممکن 


است بیشتر با مدارس و دانشگاههای 
این کشور تماس بکیرم . در پایان 
مسافرتم مطالعاتی که کرده بودم‌نسبت 
بنقش بت ی ثمر بخش تعلیم کادرها, 


ولی بااینهمه و ۳ 
بساله طرح برنامه و خصوصیات‌عملی 


تعلیمات باید عامل تیک افز ود و 


آن نرمش فوق‌العاده رژیم شوروی 
است که نه‌تنها بهبود دائمی شیوه‌های 
تعلیم و تربیت را ممکن میسازد بلکه 
همواره مواد درسی را بامعلومات‌زوز 
تطبیق میدهد . دراینجا انسان خودرا 
دربرابر سازمانی می‌بیند که در عین 
اک تمحر (د را هم دارد و پیو سند 
موجه اس ۳۳ 
کند تا پتواند مردانی, و 
قادر نساختن دنیای اینده باشند . 
اینك. بعترتم اطلاعات:اسیا ۳۱ 
تعلیم کادرها مییر داز یم 


در :۱۹ از ۲۲ مل ون 


جمعیت شوروی +ه ملیون ان .۰" 


بعنی از هر چهار تن یکی مشغول 
4 تا ۱۹۲۰ چهل ملیون تن از 
دبستانها و دبیرستانها فارغالتحصیل 
خو آهند شد و مره هر ۲ من 

نیز طی همین مدت تحصیلات خود 
را در مدارس عالی بپایان خواهند 
۶ رقم اخیر تا ۸ میلیون بالا 
رود . بودجه‌ایکه در اتحاد شوروی 
برای فرهنکت وتعلیمات عمومی‌منظور 


شده سالانه بالغ بر ٩۸‏ ملیاره روبل 
هه و در تمام 

مدارج مطلقا رایگان است 

نخستین مرحله تعلیم و ترییت 
درشوروی کود کستان است . وظیفه 
ایست که کودك ‏ زا از 
لحاظ رواني و بدنی برای تحصیل 
در دستان اماده سازد . در این‌مر حله 
با پی گیری و پشتکار تمام » دو کار 
برروی کودك انجام میشود : 

۱ ایجاد عادت مقدماتی بکار 
در کو دك 

۲ب رشد و فوسعه دادن روح 
اجتماعی در او 

درقسمت نضت‌بعد ی‌عادت‌دادن 
کودکان بکار رایج‌ترین یاه 
که بکار میر ود » شیوهایست «15 یه 
«خود کاری » موسوم است و آن 
ارات از 2 دادن و 


وان سو دمند باشد 2 وش و 


اه وا مز دور درمقیاس خود او 


دهنده وظایفی استت که کو دك در 
بزرگی برعهده خواهد داشت 
کارهائی که‌پمنظوز جستجوی استعداد 
کودك » معین شده‌اند کارهائی‌هستند 
از قبیل : باغبانی » تعمیر و صحافی 
کتاب » پاك کردن سبزی ونگهداری 
حبوانات . هدف «خود کاری»است 
0 بت بیك: کار تحنیلی 
طبیعنا در بچه وحود دارد از مبان 
برود و ندر یج جای خود را بعلاقه‌ای 
بدهد که از فایده آن کار در جامعه 
ناشی مشود ِ بعقیده متخصصان تعلیم 
وترییت شوروی بذین ترئیب بطرزی 


۴ 
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کاملا عادی و طبیعی وجدان‌اجتماعی 
در کودك بیدار میشود و نظرش‌نسبت 
به خویشتن رنگ اجتماعی میگیرد. 
تعلیمات متوسطه اجباری : 
که که ی ات ۱ 
افله است درهفت‌سا 
تملیمات اجباری االه نک 
درمدارس « هشت‌ساله » در اختیار 
اوه گناشته موی دوحال سا ۱۳۱ 
مدارس دربجبوحه تغییر شکل‌هستند. 
بموجب قانون ۲۸ دسامبر ۱۹۵۸ 
مدارس ابتدائی ازاین‌پس موظفندتم‌ام 
کوشش خود را بکار برند تا ارتباط 
بین تعلیمات نظری را با زندگی و 
کار تولینی قویت تما ۳ 
دا رشن "هماهنیی .ی متعافل ود 
نایل گردند.. 
قانون‌بادشده در عمل باین شکل 
تفسیر وجراخ نون که شا کر تا 
بطور منظم در باك کار تولیدی در 
موسسات صنعتی با کشاورزی و یا در 
کارگاههای مدارس شر کت جویندو 
با مواد نظری معمول و همچنین 
پاره‌ای مواه جدید" گنحانده .شده 
اسف 9 
به‌این نخسئین 3 ) مدارس 
نا لک » موضوع دیگری اضافه 
دنه و اوتصارعت از سار 
شدن ندر ییحی تحصیبلات باژده ساله 
درمدارس عمومی و پلی‌تکنيك‌ها 
اجرای این نقشه ایجاب میکند که از 
این 3 ۰ ۸ ساله موجوه 
هرسال بث بك کلاس اضافه شود. تحول 
مدازس ۸ ساله بمدارس ۱۱ ساله‌باید 
ظرقت * ۱سا پایان بای +-ذذابر تاک 
۱۱۹ 
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آ نچه درحال حاضر معمو ل است‌دیگر 
نمیتوان بلافاصله پس‌از پایان دوره 
از نمونه‌های این تحول دو کانه را 
م ن‌توانستم در مدرسه شماره ۷۳ واقع 
ات 1 51 محله‌های 2 خارج 
. این‌مدرسه 


ار دار 4 راربا دم 
کاس :زاشت. ویضا ور دارای 
کلاس بازدهم و اهب شت هراشا رپ دارم 


کلاس مزبور همانها خواهند بود که 


اکنون در کلاس دهم سر گرم‌تحصیل 
اصالاح طبعت انسانی 

ضمن بازدبد از فسمتهای‌مختاف 
مدرسه شماره ۷ من بدرستی‌پی‌بردم که 
چه کوششهای پر دامنه و چه سرمایه 
مالی کلانی برای اجرای دقیق قانون 
سال ۱۹۵۸ بکار افتاده است. تمام 
زیرزمینهای مدرسه شماره ۷ بوسیله 
کار گاههای نجاری » فلز کاری . 
تراشکاری ۰ دوزند گی و. کازتگاه 
بوارایان ق ماش اشسال شتا 
تمام نحهیز ات و ایزارهای 
کارگاهها مدرن و کامل بود و 

بت خوب تکهداری مشد. را 
های مزبور متحصر! بکارهای دستی 
آنچنانکه ما در کشور خود از آن 
اشتناط هينيم اختصاص ندارد بلکه 
کارهای تولیدی واقعی درآنها انجام 
مشود ۳ کارخانه‌ها و کار گاههای 
کت رارقا مستتیم: دارید ‏ مختاا 
قطعات مجزای يك کارخانه که در 
اطراف مسکو واقع اسشت دمدرسه 


سفارش داده میشود و شا گردان کلاس مواد نظری و مکهفن ۳ 


۱1 


های بالا ( از کلاس ٩‏ ببالا ) ماموز 
اجرای این‌سفارشها هستند. این‌نحوه . 
کار . مدرسه را مجبور میکند تا 
قطعانی نهیه کند که از لحاظ مرغوب 
بودن بتو آند با قطعات ساخته شده‌در 
موسبات صنعتی رقایت نماید و ضمنا 
همان انضباط کاری را که‌در کارخانه‌ها 
حکومت میکند در کار گاههای مدارس 
پرقرارسازد . واماشا گردان کلاسهای 
پائین‌تر در همان کار گاهها بکار 
اموزی مقدماتی تری میپردازند واین 
امر بانها امکان میدهد که وقتی 
بکلاسهای بالا رسیدند بنوبه خود 
بتوانند کارهای‌تولیدی شا گردان‌بالاتر 
از خود زا دننال نید . اما 3 
کارآموزی مقدماتی‌نیز بهیچوجه نباید 
از عمل وفایده دور باشد » بنا براین 
شکل تعمیر مصالح مدرسه با ساختن 
چیز های ساده‌ای را وی ۳ 
1 از اه 2 
0 فرهنگستان علوم. 0 
شوروی ورئیس مدرسه مشهور شماره 
۰ لیکو تمد ۱۵ 

«شا گردانی که از مدارس ما 
خارج میشوند باید برای کار کردن 
آماده باشند واین منظور جز یا اد 
کردن حاصل نخو اهد شد . ما تحر به 
کرده‌ايم که کار نه تنها به و 
معلومات عمو می لطمه‌ای نزرده » بلکه 
اف اتقو مت نیز کر ددایت ۱ شا گردپکه 
بکارهای عملی علاقه داره و آنرا 
خوب انجام میدهد » قدرت توجه و 
دقت خویش را بالا میبرد واین بالا . 
رفتن قدرت توجه خود بخود بمطالعه 


# 
۱۳ 
۳ 
۹ 
۷ 
10 
۳ 


تولیدیرا در تحصیالات 
عمومی نظری واره کرده‌ايم ( که 
کاردانی و مهارت‌شا گردافرا م۱ 
هرچه‌پیشتر شخسیت فا درتممزمینه 
و جامعه فقط در صورتی 
2 بحامعه بالاتری ارتقاء یاید که 
افراه ان سیار «تکامل یافته» باشند. 
هدف روشهای تربیتی که ما انتخاب 
کرده‌ابم تحقق بخشیدن باین تکامل 
است اما چگونه باید بهدف رسید ؛ 
بدپنگونه که رفته رفته تحولی در 
طبیعت آدمی | یحاد نیم و ما معتقديم 
2 ار کردن همخن‌است. 
با تزربق عادتهای پسندیده کار وتفکر 
تشرد , ارتباط بین مدرسه و کار 
تولیدی خوی و خصلت اورا تغییر 
میدهد و خميره مرد اینده را اصالاح 
* مب‌کند . آما این عادنها فقط درصورتی 
ارزش دارد که بوسیله دانئن ومعرفت 
در ذهن استوار شده تبدیل به اعتقاه 

و . اعتقادات انسان است که زند گی 
اورا رهبری میکند . برای ساختن 
چنین اعتقادی اساسا لازم است که 
معلومات نظری با کارهای و تجرییات 
عملی اثبات شود . بدین دلیل است که 
" مدرسه باید از هيچيك از جنبه های 
" تربیتی غافل نبوده واز تمام واقعیات 
زندگی روزانه کودك » برای 
آثبات درست بودن معلومات نظری که 
یاو داده مشود استفاده نماید تاصحت 
این معلو مات » در او تصو رت اعتفاه 
درآید . اين روش اساسی تعلیمات‌مارا 
8 7 وناید. با اامکان. دهند 
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5 بتدریج سرشت انسانر | بهتر. کنیم . 
زک اسان درك کند که فقط پوسیلا 
بمنصه ظهور برساند. عشق بکار برايش 
پك امر طبیعی شده و عمیقا تغییرش 
میدهد ». نظرهای ملنیکف که امروز 
شوروی رسما تایید و پشتیبانی میشود» 
وایمان استوار او درباره نیروی‌تعليم 
وتربیت. مراپیاد «ناسیواستودیوروم» 

حصسدهمنقبناه عمتاع2 که شعار فر قه 
پسو عین 65زتا165بود میاندازد. امروز 
از نظر ملنیکف , همچنانکه دپروز از 
نظر بسوعیان 
بهتر برای زندگی در جهانی بهتر در 
کار مریبان است . 
سیستم انعطاف پذیر 

البته قبولاندن اصلاحات فرهنگی 
شال ۸ تتوده بیط تعلیم دهزده 
کار اسای دمص فان 
دشمن پا برجا ومسلم آن بودند » در 
حالیکه گروهی دیگر اطلاعات عملی 
لازم را بویژه در فيزيك و شیمی 
نداشتند . 

ار پرنامه مطرح شد و 

چون اسلاحات بش گفته به بهبود 
توجه بموضوع نام پرده در 0 
طرح هائی که مورد بحث و شور بود» 
گذاشته شد . اماموافقت دربارءٌبهترین 
روش عملی کردن این ضرورت خیلی 


دایز #بداشت: هل وا نیم کفته اقل 


های تاه فص رن هد 


6 ید یل ا وس انسان 


دست و در حجل 


ها 7 و یا 


اگر بهدفی که در جستجوی آن‌هستيم 
اف 
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نرسیم » آنهارا مجددا تغییر خواهیم 
دای 
بالاخره میبایست به نصب و 
نجهیز کار گاههای مدارس توجه گر دد. 
دویست هزار مدرسه میبایستی مجهعز 
ميشد وبسیاری از کلاسها نیز شا گرد 
ظرفنت نود داشتتد: ۶ امسال 
وضع ظاهرا بنحو مصوس به‌ود 
زر ارچ کنهشی گنود 
در ۸۵ در صد مدارس -- ولی هنوز 
تمام برنامه‌ای که در اصلاحات ۱۹۵۸ 
نعیین شده نمیتواند در همه حا عملی 
0 
"مشکلات بتدریج با روش تجربی 
رفع شده‌اند . کوا وی رن 
افزایش یافته و هرمدرسه در چهار 
جوب بر نامه رسمی آزاد ول اه 
وا ای ماشی بر بحه مرو 
مناستر میداند انتخاب ۳ یت 
مشاهده استقلال زیادیکه مدارس 
آن‌برخوردارند بویژه| گر ال 
را با استقلال خیلی محدودی که 
به پنگاههای صنعتی ودیگر رشته‌های 
شوروی داده شده مقابسه کنیم 
متعدد و متنوع است وروبهمرفتنه 
وال متوان آنهارا مادییرستاتهای 
فر انسه روبق 
یکف تعجب خودرا از مشاهده‌روش 
های مختلف که در تمام مدارس دیده 
یشان شاحتم مر مق یمان 
در اینجا » مثل کشور شما بر طبق 
پك نمونه واحد کار نمیکنیم .۰ يكث 
مدپر مدرسه پا يك معلم که دارای 
ابتکار باشد میتواند روش تعلیماتی 
۱۳ 


تازه‌ایرا در پیش کر ۱۲۳۱ 
روش او مشت باشد , ما آماده‌ایم ۱ 
تجربه‌اش را ادامه داده و پشتیبانی 
خیلی ازاد گذاشته‌ايم » . 
انتخاب شغل 

اکنون باید دید که يك جوان 
شوروی پس‌از پایان تحصیل در 
برایش وجود دارد : 

8 از تخصصی که در دوره دوم 
دبیرستان دداست آورده در يت و 
تولیدی استفاده میکند وبا ایتکه 
9 عالی مییر دازد . درصورت 
اول» ببینیم او چگونه شغل خودرا 
اسعب میکد نی کل ۱۳۶ 
میکند . انتخاب شغل تنها باقتضای 
ذوق شا گرد مساله مشکلی است » چون 
در شوروی » مثل‌جاهای‌دیگر » برخی 
شنل‌حائی که اقتصاد ملی نیاز زیادی 
بان ندارد مورد علاقه تاد است » در 
موش سرفبعانی که اقتناا ۱ 
احتیاج بسیار دارد کنر ۱۳ 
میکند . این از آن لحظات دشواریست 
که میان نیاز فوری اقتصادملی وهدف 
اساسی‌تعلیم وتربیت‌شوروی‌ناساز گاری 
پیدا مشود . 

من سخت کوشیدم تا بفهم در 
شوروی معمولا از چه راهی این‌مساله 
را حل میکنند . چگونگی آن بنا بر 
آ نچه چندتن از مدبران مدارس برایم 
تشر بح آکررد‌نداانی اینقر ارات 


شورای ملی اقتصاد ممط‌اتومبموه 
نیازمندی ناحیه را از نظز نعداه 
متخصص باون رشته های مخ تلف 


۱ #بردرسی متکنند و سپس سفارشهایلازم 
را به «شورای تعلیمات 6 
تور تعداد متخصصان‌تقاضا 
مدارس"مختاف تیم 
میکند . «سفارش» از پنج سال پیش 
تعمل‌می] بد تامدارس‌فرصت کافی‌برای 
ثر بیت متخصصان جوان داشته باشند ۰ 
مثلا امبال مدرسه شماره ۷۱۰ سفارش 
۵ باغبان را برای‌ناحیه مسکودریافت 
2 . این مدرسه که ۲۵ شا گرد 
8 رای :باغبانی نداشت به 
« کانون جوانان دوستدار طبیعت » 
رجوع کرد و عده‌ای را از میان آنها 
دعوت نمود تا بمدرسه بيایند و تخصص 
باغبانی فرا گیرند . اما کارها هميشه 
باین سادگی انجام نمیشود و مدارس 
برای تامین «سفارش هائی که دریافت 
میکنند » بعضی اوقات مجبور میشوند 
روی شا گردان خود «اعمال نفوفذ » 
نمایند ؛ ولی من باین نتیجه رسیده‌ام 
که مدارس «اعمال نفوذ» اد شده را 
پاا کراه انجام میدهند . هرچند گفته 
میشد که ۳0 در شکل دادن داستعداه 
شا گردان در سالهای نخستین تحصیل 
دقت شود رفع ناساز گاری مز‌بور » 
بی‌آنکه زبان بزرگی متوجه افراه 
نمایه امکان پذیر می‌باشد 
برای رسیدن به این منظور 
ممکن است وسایل مختلفی از قبیل 
سینما » رادیو» تلویزیون » مطبوعات 
۱ استادان و.فیره.... .کار 
افتد . 

زیانی که از پرداختن به کار 
نامتناسب متوجه افراه میشود از آن 
جهت ناچیز است که هر گاه فردو افعا 
به کاری که مورد تمایل او نیست و 
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بدرد او نمیخورد اشتغال داشته باشد 
میتواند از طریق کلاسهای شبانه واقع 
در محل کار خود را تغییر دهد . 
کلاسهای شانه دومیلیون شا گر ددارند 
آ یابرای‌اشکال فوق‌راه حل‌دیگری 
وجود یا بطرز دیگری.» 
غیراز آنچه گفتیم » رفتار ميشد نتیجه 
بیکاری بروز میکرد » در حالیکه در 
زمینه های دیگر اقتصاد ملی نیاز بکار 
ون بش ۳ زیاد ات که کرت 
شا گردان عقب‌مانده » در بعضی‌مد ارس 
مشکللافی در اقتصادملی بو جود وگ 
و سولان مر بو ط ۳ بفکر و اداشته 
است . | کنون درتمام رشته ها بالاترین 
کوشنها مبشود ۳ بکاز گا ساده را 
بکار گر متخصص تبدیل کنند . 
دبیرستانهای شبانه حدا کثر تسهیلات 
تحصیلات دبیرستانی کامل ندیده‌اند » 
فراهم مینمایند تا بی‌انکه از کار 
خو یش دست 1 ۱ 9 
و ارزش, تملیمات کلمهای 
بان یکی یوق بان دس ۳۱ 
اه 
که کم وبیش‌تجربه زند گی |موخته‌اند 
هم اکنون دو میلیون شا گرد 
در مدارس شباأنه درس میخوانند اما 
این رقم خود بخود دائما رو بافزایش 
است . محافل تربیتی عقیده دارند که 
اپن آمر نتیجه واره شدن روز افزون 
ایزارهای پیجیده و بغر نج در صنعت 
۱۳۳ 


کت هنت رم سرت 
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و کشاورزی و معلول توسعه مکانیکی 
کردن و خود کار کردن اقتصاد است. 
بمنظور ایجاد شرابط مساعد 
برای شا گردان مدارس شبانه ی 
هفته بکروز آواد ای اسفایه از 
نصف حقوق بانها داده میشود ودر 
صورت تمایل میتوانند از دو روز 
آزادی بدون حقوق نیز استفاده 
نمایند . با اینهمه باید خاطر نشان 
تست ۸0۱ نیست کر اصدد :> دامیابین بدز 
امتحان » برای کسانیکه باین تربیت 
وا شلء‌اند ‏ تاخدوهی صعیف است: 
بنا برآنچه گنته شد شا گردبکه 
از دوره دوم دبیرستان فارع لتحصیل 
مشود » اصولا از لحاظ شغل باقتضای 


تخصصن خو_ یش تصمر 0 
حال انکه این تخصص مطابق ذوق و 


استعداد واقعی او نباشد . اتفاقی‌است 
که در شرایط کنونی باید کم وییش 
انتظار آنرا داسشت ۷۳ دو لت باید 
نگران فک و 
باشد که از سرنوشت خویش ناراضی 
بوده با شغل خود ساز ازج ناسین 
ودر نتیجه بازده کارشان پائین تر از 
میزان برآورد شده خواهد بو د 
کلاسهای شبانه ماموریت دارند که 
قسمتی از موارد عدم تطایق فوق را 
جبران کنند و کاز گران, نازاضیرا در 
وضع رضایت بخشی قرار دهند 
مسولان شوروی عقیده دارند که‌فقط 
اشخاصی‌مته اننددارای بازده کار خوب 
باشند وعمل‌مثبتی‌را دراجتماع آنحام 
دهند که پاقتضای تمایل عمیق وحد 
اکثر امکانات خود تعلیم دیده 
مطابق ذوق خود بوسیله جامعه وبرای 
آن بکار"گرفته شده باشند . يك جامعه 
۱۳ 


متعادل و خوشبخت ضرورتا از افراد . 


متعادل و خوشبخت , بعنی از شسانی 
تشکیل شده ات که از خود وس و 
خوپش راضی هستند . اهمیتی هم که 
رهبران شوروی برأی تعلیم وتربیت 
وسهم اساسی ان در ساختمان جامعه 
همچنین انگیزه سرمابه گذاری تکمیلی 
کلانی که شوروی در سالهای اخیر 
بدو صورت برای‌تعلیمات پذپرفته‌است 
از همینجا ناشی میشود . یکی ازشکل 
های این سرمایه گذاری عبارتست از 
نگهداشتن اختیاری افراد تاسن ۱۷ 
سالگی‌درمدرسه و کماشتن] نهابکارهای 
تولیدی » که سابقا از سن ۱ سالگی 
معمول بود پرورش دادن معلمان 
تخصص بافته » خریدن مصالح و 
تحهیژ ات برای 1 و ساختن 
محل های تکمیلی برای اجرای 
اصلاحات ۱۹۵۸ . چندین بار بمن 
کته شقن :5 در تعلیمات عالی دو لت 
قسمتی از مخارج تحصیل دانشحو بانر | 
بای ادار کردن آ نها ييك دوره «استاژ» 
در کار تولیدی تامین میکند . استاژ 
مزبور در عین حال] ثار تاشین از کمتو 3 


کار گر را نیز تخفیف میدهد . بسیاری " 


از کارشناسان تزبیتی خارجی و برخی 
از متخصصان شوروی استاژ پیش گفته 
را بی فایده و حتی برای تحصیل 
زیانبخش میدانند زیرا عقیده دارند 
اپن امرسبب تلف‌شدن وقت‌دانشجوپان 
ولگ عادت بدارس سس در دوره 
دییرستان ی سس مت میکردد: 
ماهر انه‌است برای‌ایتکد و له 2 

را در زیر سلطه خنوه تیا ۱ 


و زر ره لا ۳ 
1 و 


ی 9 با یکدست با نها داده‌است 
2 تیگ پس بگیرد : اینکونه 
تقسیر که هنوز هم غالبا در غرب 
دارای طر فداران زایاه‌فسّت بنظرمن 
بجندل یاج نادرست تاش از موضوع 
تلف شدن وقفت بهمان انداژه برای 
دانشجو ناراحتی ایجاد میکند برای 
دولت هم اپجاد میکند » زیرا بدین 
وسیله خارج شدن دانشجو از دانشگاه 
بتاخیر افتاده ودر نتیجه مانع از آن 
میشود که از حد اکثر ظرفیت کارش 
استفاده 9 . بعالاوه استاژ مزبور 
جز در بعضی شرایط و پاره‌ای رشته‌ها 
(حقوق » زبانشناسی . اقتصاد سیاسی 
و روزنامه نگاری) خیلی هم اجباری 
۲ وین پر اسقعداه یا آنها 
که دارای ذوق و قربحه مسلمی‌هستند 
وهمچنین کسانیکه بعلل‌مختلف دریکی 
از رشته های تولیدی کار کرده‌اند از 
استاژ معاف هستند . وبالاخره ارزش 
کاریکه شا ری در دوره استاژ انحام 
میدهد تنها با کار پكك کار گرمتخصص 
۱ ابر است واه ر گر نمیتوانه 
باندازه کاربکه همین دانشجو » پس‌از 
پاپان تحصیلات عالی » انجام میدهد 


درل از یداش «قشر ممتاز» 


در تمام دانشگاههای شوروی » 
همچنین‌میان نمام‌استادان ودانشجویان 
وش و گفتگو قرار گرفته‌است . من 
۳ سه دانشگاه شوروی مهم ین 
دانشگاههای این کشور هستند تماس 
گرفته‌ام : دانشگاه مسکو » ی 3 
و کیف . با استادان و دانشجوبانیکه 


5 
۱ ی 
۲ 2 


۰ ۰۰ 
سرت ه 


تعلیم وتربیت در شوروی 

ملاقات کردم از انان خواستم تاعقیده 
خویش را درباره مناسب‌بودن پا نبودن 
ار ان کت د بیش انیا عفدة 
داشتند که در اکثر موارد استاژمز بور 
نوات میدهد که پایه‌های معلومات 
نظری آنها استحکام یافته و دایره 
معلوماتشان وسیعتر گردد ۰ بعلاق» این 
امر سبب هیچگونه تاخیر واقعی در 
پایان تحصیل نمیشود . ظاهرا برای 
تربیت دادن استاژ وضع خاص هر 
اقایی ن بط کر 
یکباره شکل و مدت استاژ عملی را 
برای همیشه تعیین کند وجود ندارد 
حتی يك دانشجو مرا ۲ ۸ 
استادان خویش شخصا نحوه و مدت 
استاژ خودرا تعیین کند . اصل اینست 
که باید هدف تعلیم وتربیت در آن 
محترم شمر ده شده 

امروز مردم شوروی از این 
میترسند که مبادا در کشورشان يكث 
قشر روشنفکر پدید آید که اندیشه 
هايش دور از واقعیات و ضرورتهای 
جهان کنونی باشد و بهمین دلیل به 
داشگاه ها ودییرستانها دستور داده 
شده‌است » برای هررشته ای » برای 
دانشجوبان ودانش آموزانی که‌در کار 
تولیدی شر کت کرده‌اند ویا خدمت 
قائل شوند . این دستور شرایطی را 
که دانشجویان باید هنگام ورود به 
دانشگاه ۳ باشند از ریشه تغییر 
مثلا در سکو تنها ۰ 
دانشجوبان منقیما از دییرستان بسه 
یشان وارد شده‌اند و ۸۰/ دی‌کت 
جوانانی هسستند: که بنا برانجه ذر 

۱۳۵ 


داده اش ۰ 


9 


9 2 ۱ 


0 
تسهیلات برای سا نیبه قمت ی 
بخاطر تحصیل از شغل تولیدی خود 
دست بردارند فراهم شده است تا 
بتو آنندو ارد دانشکده‌های شبانه گردند. 
چا میتوان ناخ 
تخصص 3 از اه ۳ 


9 


بچر 3 ۳ و 
- ۲ ای یت ۹ ی 
۱ 0 م2 ی ۲ . # 
منشوده . («ئجربه ‏ 


آموخته‌ن : همه گنه 


است . ای 
ترجمه پوردوفت 


نک ۳ ۳ ۱ 


و 


۳۹ ۰ 


ججججم 
جک جک مک و من من من شم گم شم مر یر مر مر جر مر ۵ 
روکنک دوع ات ی ی ی ۹ 


ار اک( 
فلیکس ناگار مه مج 4ج کم همه مه دوه مه هو مه موه و دوه هر وود هه و0 مه 


قلل مرتفع هیمالیا به بلندی بیش از هشت هزار مترنبال‌را 
کی از مرتفع ترین کشور های حهان میسازد . این نوار خاکی که 
درحدود ده میلیون تن درآن زندگی میکنند . حد فاصل بین دوغول 
بزرک آسیا بعنی هندوستان و چین میباشد و بهمین سبب‌اهمیت 
استراتژیکی فراوانی دارد . 
- تا بیش از آغاز کشمکش مرزی هند و چین در بائیز گذشته» 
م از ستوان دی فیقابل عبور مرو مد وا 
" ایتدا انگلیسیان و سیس هندها و چینی‌ها به‌انن کشور توحه و 
ان داده‌اند . تا زمانی که تست استقلال داخت > خطر تحاوزا 
از جانب شمال ضعیف و حتی بعید مینمود و همین سبب میشد 
0 نادشاهی نیال بتواند آزادی خودرا خفظ کند و تا سال 
۰ بکلی خارج از گیرودار جهان معاصر بسر برد . 

۱ بکی از مشخصات کشور نیال فقدان هرگونه راه مای 
ارتباطی است . تا سال ۱۹۵۲ برای رفتن به کشور نپال هیچ‌وسیله 
عادی وجود نداشت . مسافری که باهواییما از دملی بجانب مرزهای 
نیال رهسپار میشد » س از آن که به‌انواع وسایل نقلیه توسل 
وت مادست‌بیست. تیلومترآخررا که بین نهیمیدی :ورزر 
ودره کاتماندو (بانتخت کشور) و حود دارد را فاطر و با حتی بیاده 


نکاهی به‌کشور نپال 


باد و باران موسم میتواند مورد استفاده قرار گیرد ۰ امر وز هم همین 
در وسیله ابا است که ال را به هن ور آنجابه دای خارج 

کشور نپال تندون عبویان مراحلیتاییتی ار فر و۳ 
تکسره به حهان فرن سستم با نهاده نت نخستین انقلابت این 
و دوسال ۰ صورت کرفت .از ۱۸۰۱ تاان رما و۳۳9 
بیوسته 9 دست نخست وژیران موروثی کهر انا 2۳2 1 نامنده 
منشدند نود و کشور وسیله آن:هااداره میشد . س از کودتای 
۱۹8 حکومت ظاهرا دمو کراتیکی تحت راست رانا بوحود آمد 
و او این بار این مقام را بنا به آراده بادشاه که همه قدرت خودراباز 
نافته بود اشفال میکرد .در فاصله ۱۹۵۰ ۱ ۱۹۵۲ کشمکش های 
متعددی بین طر فداران رانای خو د کامه از ينك سو و بادشاه ووزبران 
دموکرات او از سوی دیگر درگرفت ۰ در ۱۹۵۲ برای نخستین بار 
وود سور در حضور مامه مزدم تاج بر سس با و بنام شاه 
ماهنددا . مروومیزوزر سرئوشت کشور را بدست گرفت ۰ قدرت 
بادشاه تفر سامطلق است و با.این همه به اصلاحات دم ۳۲۱۲ 
حمله درمورد انتخاب قوه مقننه دست زده است . 

در زمینه سیاست‌خارجی پپال از سیاست عدم تعهدو 
همکاری با سازمان ملل متفق بیروی میکند ۰ یکی از طرق توسصه 
روابط با کشور های خارح احداث نمانندگی های سیاسی در 
کاتماندو بوده است که بیش از این غالب کشور ها ان مامورت‌را 
را برعهدهة سفیران خود در هند میگذاشتهاند . ولی طیعی است که 
سباست خارحی نبال در درحه اول متوحه دو همسابه تبرومندش 
جین و هند و اخیرا هم باکستان بوده باشد . 

مناسبات با هند چند ماهی است که روبه بهبود میرود. 
کات مند بای سلطه ستاسی بر بل ۱ 9 
رویرو گردید . در واقع امکانات فعان ام ظرفت معد نار 9۳ 
چه هند تنها حائی است که کالا های ضروری از آن به تیال وارد 
میشود و اگر هند بخواهد میتواند راه ورود بئزین و هرگونه‌کالای 
وارداتی را بروی نپال ببندد . حتی ارتباط تلفونی و تلکرافی نبال 
با دئیای خارج بوسیله هند صورت میگیرد و تنها مرکزی که از آن 


۱۳۸ 


طی کنند ۰ نخستین ارتباط مستقيم بین نبال و دنبای ۱ 
و ۱۹ نو سیله هواییما برقرار گشت. ۰ س از آن هن اقدام 


به ساختمان يك جاده کوهستانی اتومیل‌رو نمود که ح ۱3 


9 3 : 


۹ ۳ ۳ .ون 
۱ ی 


۳ ی 


۰ میتوان تلفن با تلگراف کرد پستخانه‌ای است که در داخل سفارت 


" هند در گاتماندو وجود دارد! درسال ۱۹۲۱ هنگامی که شاه نخست 


وزیر کوبرالا 8 ا را که طر فدار هند ود بازداشت زو 
9 بین دوکشور سخت بحرانی شد و نیروهای مخالف نبال از 
داخل خالد وج جندنن بار به سرزمین های نبال دسترد زدندو نك 
بار . هم سوء قصدی بجان پادشاه نپال صورت گرفت که ظاهر؟ 
هندوستان درآن دست داشته است . ۱ 

ازآن پس گر چه شاه تپال دوبار از بانتخت هند ددارکرد 
و روابط روبه بهبود نهاد . هنوز احساسات ضد هندی درانن‌کشور 
کوحكت وحود دارد . 1 
خطو ط مواصلاتی خود به هند وانستگی شدیدی دارد » طیعی‌است 
که میکو شد تا بازار های دیگری اند و از لحاظ سیاسی واستگی 
خودرا حتی‌المقدور تعدیل کند . این امکان از جانب چین برای‌نبال 
بدیدار شد و وخامت اوضاع در مرزهای چین و هند متحد تازه‌ای 
دراختبار نیال توت . نخست ویر جین به کاتماندو آمد و آندی 
بعد, یادشاه نیال از بکن دیبداری کرد . جین کمك اقتصادی و مالی 
و فنی قابل ملاحظه‌ای به نبال اعطا نمود و مسئله مرزی نیزدوستانه 
و خیلی بسرعت حل شد . 

از طرف دیگر نپال بطور طبیعی بسوی پاکستان که آززمان 
استقلال با هند دشمنی داشته است گراش بدا کرده است ۰ بین 
پاکستان شر قی و مرز نپال تنها بیست کیلومتر سرزمین هندفاصله 
است و اخیرا نك سروس هوائی منظم بین کاتماندو و داکا بر قرار 
شده است که در حقبقت درتازه‌ای است که از نیال به دنیای‌خارح 
باز میشود . موافقتی نیز اخیراً بین نپال و هند صورت گر فته‌است 
که ترانزت کالا ها را که سابقاً فقط از طریق کلکته امکان :ذسر 
" بوده است از راه داکا ممکن میسازد . 

کشور های دگری که به نیال كمك میکنند عبارتند از 
آمریکا و انکاستان . گرچه شابد تعجبآور باشد » نپال با اسرائیل 
نیز روابط نزدیکی دارد . تماس کشور نیال با دئیای خارج روزبروز 
توسعه مییابد ولی سرعت پیشرفت ملی بعلت فقدان جاده ها و 
خطوط ارتباطی چنانکه باید پیست. طرح ساختمان جاده‌ای ازشرق 
جیئی ها و قسمت دیگر با استفاده ازکمك آمرکا ساخته شود . 
بالااخره کشور نیال سال گذشته قراردادی با یك آژانس مخابراتی 
مهم جهان بسته است و از اين طریق دریچة دیگری بروی جهان 

خارج گشوده است . ترجمه از : لوموند دیبلماتبك 


ب . ث . باته 


کق لس رقف 
ميدانیم که منطتق قطبی از 
توده‌های عظیم بح بوشیده شده 
است ۰ معمولا وحود این بخ‌ها 
دهیم . اما این استدلال در ننه 
غلط است و بانید خلاف آن گفت: 
سرمای شدید فطبی معلول و جود 
توده‌های عظیم یخ مساشد . 
درانن گفتار تنافضی نست. 
بادرنظر گرفتن معدار تشعتسم 
خورشید که‌به‌سطح زمین میرسد» 
هرگاه انن کلاهك خی نمیبود 
میزان حرارت در دو قطب حتی 
طی شب سیار طولانی ت۱۱ 
نمیباست هیجوقت از ه درحه 
بالای صفر پائین‌تر برود و البته 
در جچنین حال الا ی ۳ 
توانست بو حود آید . 
فی حقفت تشاد استوانی 
و قطبی زمین طی ك‌سال کم 
وییش به‌يك اندازه تشعشع در هر 
متسر مریع دریافشت مبدارند : 
تنها تفاوت موحود در میزان 
حذب ان تشعشعات است 3 
در‌ناها ار تا و ۳ 
وارده را حذب و باقی را منعکس ‏ 
متکتات . سطح خالد اگر بو شیده 
از بت با بزف نادب ۳ ۳ 
0 آنکه این رقم برای زمین 
توشیده از برف و بح بین 0 
۰ است .۰ بعبارتی دیگر قدرت 
منعکس کننده بخ ( با برف) ۷۰ 
۰ درصد است وازآن درنا هتا 
۰ درضد. 
ان یدای ۳۳ 
قطبی و دوام کلاهمك بخی آن‌کافی 


ار آنجهگفته‌شد یج و 
سرما خود بخود حفجظل وتثست 
میشود زیرا تفریبا تماس گرمانی 
باز یس مبدهد. 

در نظر اول غرب مینماید 
منانای. استوانی ولی‌بیر 
حال جنین است . عامل قطعی در 
دریافت له طول روز و4 
بعلت میلی که محور دو قطب 
سست به صفحه مدار زمین‌وارد 
بو طی تال و در حنال 
استوا که در آن طول رور وشب 
ثابت وهمواره دوازده ساعت‌می- 
۶ و همچنین در دو قطب 
مه یه داست و 
هر طزّل کانل روزهای 
سال با طول کل شب ها برابز 
یت که 

رژم حرارتی زمین 9 
(السته در مقیاس اعصار زمین 
میباشد و آغاز آن به سك‌میلیون 
کشیده میشود: درطن 
ها- متداونا. درحال 
در مورا قعی: کاخ ذو 
حداکثر بیشرفت و گسترش خود 
بود یك سوم قاره های زمین را 


نگاهی به‌کشور نیال 
می‌پوشاند و سطح|قیانوس‌هشتاد 


قاره ارویا انصال داشت. 

سطح بخ های زمین امروزه 
بمیزان قابل توجهی کمتر از 
گذشعه است:» یز و کر رم تو ده بح 
زمین در قطب جنوب قرار دارد 
که ات جوم آن به ۱۳ میلیون ۳ 
منطفه ی در شمال 4 
( تقربا يك سوم بیشتر از 
خالد اسران ( و سعت دارد 1 
صخامت بح در گر‌وئنلند بطور 
متو سط ۱ متر و در قتطب 
حنوب ۳-۵ متر مسباشد. 9 
در صد ححم بح های زمین دراین 
دو مثطفه یافت مشود وهرگاه 
این نو ده بخ ذوب شود سطح آب 
دریا نود متر بالا خواهد آمد. 

برای رژم حرارتی زمین 
تنها دو وصع باندار متصو ر است» 
یکی بخ بستکی کامل‌که اگر جه 
ننست: ۰ 

کت ادها تیاغل شتا ۱ 
رصدخافه» وویکوف (شوروی) 
حساب کرده‌اند که اگر روزی 
سراسر زمین‌از برف و بح‌بوشیده 
شود درحه حرارت آن همه حا 
در حدود صد درحه زر صفعر 
خو اهد گشت. 

دومین وضع ثابت رژسم 

۱۳۱ 


دو قطب زمین .... 
بخبندانی نباشند و احتمال انن‌امر 
خیلی بیشتر است . در واقع 
هم در حدود دو میلیون سال 
پیش از آغاز دوره چهارم زمین 
شناسی چنین وضعی بر قرار بود. 
طی اين مدت طولانی زمین نه سرما 
میشناخت و نه بخنندان ۰ یاج 
نز ديك به صدمیلیون‌سال‌خزندگان 
لیم حثه سراسر روی زمین را 
فر ا گر فته نو دند . 
ابن‌جانوران دارای هیچکونه 
دستگاه تنظیم حرارت نبودند و 
یتابراین. جز در آب و هوالیگرم 
وثات., نمیتوانستند :زنل کین کنند. 
و اگر بخهای زمین از بین‌برود» 
آب و هوای آن دوباره بهمین 
و صع ره ۵ خواهد آمد ی ن 
هنگام اقیانوس ها که هشتاد 
در صد سطح زمین را فر اخو اهند 
گرفت بعلت ضصریب جذب 
تشعشعات ٩۰.‏ تا ۹۵ درصد حوده 
نا وجود: تغبیرات : بزرگن که در 
میزان ساعات روز بدید میاآید» 
۳ زمین را طی سال بنحو 
یت 
سال بیش حادثه نامعهودی روی 
زمین با در منظومه شمسی‌روی 
نموده‌است. بعلتی نامعلوم يكث چند 
قاط برسطح 
توده عظیم بخ آغاز گردید ۰ بعلت 
توده بح را تسهیل می‌نمود این 
امر درست در منطقه قطب‌صورت 
گرفت ۰ و جون طی دوز شش 
۱۳ 


ماهه قطبی که بعد ازآن فرارسید ‏ 
بخهای تشکیل مه ۱ ۱ 
وجود بخ هاگردید. 
اما بخندان درمناطق استوائی 
هرجند که کمتر ای آن‌میرود 
غیر ممکن هم نیست »؛ زرامقدار 
تشعشعی که زمین در استوا 
دریافت مبکند سشتر از میزان ۱ 
و ما ميدانيم که در حد و ددوست 
و پنجاه میلیون سال پیش در 
مناطق استوائی بخبندان بزرگی 
صورت گر فته است . علت ان امر 
را نقل مکان قاره ها و باحتی تفل 
مکان سر اسر قشرزمین‌دانسته‌اند» 
اما این استدلال با آن‌که‌پذیر فتنی 
بنظر مپرسد هیچ وحه صرودی 
در باره علت اولسه کاهش 
تشعشخات خورشید نظر به های 
و پیش سول شلد ۵ ف 
خود خورشید » با وحود 0 
درجو با عبور خورشید وسیارات 
تابع آن از درون ابر همای کیهانی. 
همه اش بد رده ها در واقع برای 
سنعه مملر د ما کفایت کند 
وهمین که چنین خی شروع 
شد » بعلت ضرب بزرگد انعکاس 
تشمشفات ووی‌ سم رت ۱ نج 
جخو د تخود دیگر ادامه‌خو اهدیافت. 
با این همه باید گفت که برای 


تایید این فرضیات هیچگونه‌دئیلی 


یس دردست تیست م ولی ۲ ۰ میسلات. 


نکو و یچ 2 دانسنمند بو گوسلاوی» 
9ج تذبرقتنی‌تری ندست‌داده 
است . تاثیر سباره های نزو کد 
مانند مشتری وزحل در طی زمان 
موحب تغییر شکل مدار زمین 
۰ میگردد و درنتیحه‌مقدارحرارتیکه 
۳ رعین در یافت مبکند نیز 
متفی ان راه محاسبه 
ی بل میلیون تا 
صورت گرفته و درنتیحه میزان 


دو قطب زمین . 
جح بتا صا- ِ بافته 
زمین مطاشقت داشته است. 

دراین تشیین آنهه محال 
بحت و ترد ید مبد هد ان ات 
که جگونه این کاهش های نسته 
۳ ۳ نله 
ترجمه فرانسانسروانور 


۱۳۳ 


ور مات با بها 


44 


زُ 


9 


((مقدمه)) 


زنان «امل» , وعامی ابرانی تا جند سال بیش 

وگر وهی از آنان تا به امروز » بزای درمان بیماری و 
تاخوشی خود و بیماران خود » به نزد را 
خانمها و «خاله‌خانم باحی» های خانواده و خویشاوند و 
سای جو د 6 45 ژنانی سالخورده و روزگار د ده و 
سرد وگرم زمان چشیده بودند » می‌رفتند و چنگ بر 
دامان انشان می‌آنداختند وجاره دا دسا را می حستنل. 
این زنان گیسو سپید و آزموده که باگذران زمانی 
دراز » با هرگونه بیماری و ناخوشی و دردی که به گفتة 
خودشان بیشتر از «کثرت معصیت» بدند می‌آمد 4 
برخورد کرده بودند و آنها را می‌شناختند و جگونگی و 
شیوه درمان آنها را از مادران خود آموخته » وخود نیز 
لب لمازن دراز تکار سته و در این راه آزمودگی ویختگی ۱ 
نافته بودند » باچهره‌ی گشاده و زبانی چرب و نرم 


ی ۱ پزشکی عامبانه 
آغوشن ود ند وان آگروه بیماران بناهنده 4 ۳ 
بناهندگان نیمار دار را می بر فتند و سس از برس 
و جو درباره چیزهایی که بتواند چگونگی بیماری ودرد 
نیمار را ننماند » دستور هابی. می‌دادند ۳ دار وهابی را 
نام می‌بردند » وسرانجام آنهارا با دلسوزی و مهربانی 
دلداری می‌دادند و نا تهنو د ببماری ویمارشان امبدو ار 
می‌کردند ۰ دریافت شیربنی و سور حکمتی را هم که 
کرده نو دند نب سس اس یی وا برباخاستن نیمار 
می‌آنداختند . 
ار هاران با سرد ونان خهان مره 
دنندار و برهیزگار ایمانی استوار وباوری سخت 
ملش‌داشتند و دستور های آنها را » هرجه می‌بود » 
بی‌چون وچرا » مو به. مو بکار می‌بستند . 
دار و ها و دستور های این دسته از بیر ژدان 
وج ناخوانده بز شك ی دض با درمان بیماران و 
ناخوشان گاهی سو دمند می‌افتاد و نیمار را ستلامت 
می‌بخشید » گاهی هم بهره‌بی که نمی‌بخشید هیچ » 
دیماری بیماران را سخت‌تر و دشواآرتر می‌کرد و آنهارا 
به مرگد نزديك تر می‌ساخت . 
دمی‌تو انست بیمار و تاخوشش را درمان و خوب کند » 
9 تتمار دنست نیاز به‌سوی این‌چنین: زنانی درآزمی کرد 
ودرهان درد جود وبازکشت سلامت از دست رفته را از 
این خانم بزشکها هم که درماندگی بزشك را 
و تخته فردن درخانه‌اش 1 کوس رسوانی و واماندگی 
او را بردوش می‌کشیدند و به هر مجلس و جمعی که 
راه می‌یافتند » سخن را با تردستی به بزشك محله 
ند گوس حاضر ان را.از ناداتین برع وناتوانی 
می کر دند . ج 
تسه رخایههای ر بش ماه و قتبان 
آزمو ده‌تر و جبز دان‌تر از حود مت تم 6 لی 
هبجگاه آ نهارا نادان تیا رشك نمی‌بردند 
۱۳۵ 


پزشکی عامیانه 
ودر برابر آنها ایستادگی هم ند . گاهی هم که 
خود در درمان بیماران باز می‌ماندند » بیماران را به نزد 
کی از این زر قیبان حوالت می‌کردند . 

رقیبان خالم بزشکهای ما » عطاران گذر و محله 
نو دند در زمان گذشته » در هرکوی وبرزن يك با چند 
دیان کاه‌گلی تنگت وتار ىك و قرو ونشسته عطاری که 
بانشیو ه معماری آن‌ر وز گار ساز گار نود » بحای بالاخانه‌ی 
که امروز بزشکی دانشکده دیده ودانش اندوخته » در 
اتاق با اتاقهای آن می‌نشیند وبیماران و ناخوشان را 
میذیرد وبه ذرمان‌آنان می‌بردازد » وبحای داروخانه‌بی 
" که اکنون در هرمحل دست کم یکی دوتا به چجشم 
می‌خو رد و در قفسه های داروهای؛ ساجته ۳ ۴ 
رش سفید با حوانی کار آزموده ودانا » بشت بیشخوان 
وترازوی آن می‌انستاد و مك تنه کار یز شك و داروسار 
ودارو فروش را انحام می‌داد و هر بیماری که به‌دکانش 
می‌آمد» نخست دردش را می‌برسید » سیس داروهابی 
را که برای بیماری او .سودمند هز‌داست در کاغذهایی 
میسجیر ] و به بیمار می‌داد و شیوه بکار بردن آنها را 

در بل ان عطاران همه سرحریف » همه چور 
ی 
قدومه و نوع معروف آن قدومه شیرازی » گل گاوزبان» . 
گل بنفشه »گل خطمی » ریشه‌خطمی » قرنجبین » زتیون» 
بادبون » قرص کمر (نروماده) » هفت ترشی » زفشت 
شیشه‌ی » بارهنگک ومشتی جیزهای ددگر نافت می‌شد. 

اکر داروهابی که زنان سالخورده و عطاران 
می‌داذند » درد بیمار را از میان نمی‌برد و اورا خنوب 
نمی‌کرد » دراین هنگام کسان بیمار به «پنج تن آل‌عبا» 
و سامت ) و «امامزادگان» بناه می‌بردند و بانذر ونباز 
و لام تنمارشان را را ۰ السته 
هیچگاه از روز اول بیماری تا روزی که خوب می‌شدند» 
امامان و امزادگان را از دنده دور نمی‌داشتند ویوسته 
جشم به باری و کمك ومعحزة آنها می‌دو ختند . 
۱۳۹ 


روانشناسی کیهانی 

اکر از درگاه این بزرگواران ناامید می‌شدند » 

به دعانوسان دکه‌نشین و فالگیران و طالع نان دور ه 

بکزاد 6 43 آنها را ‌ درمان نیمار نها ۳ ات ودانا 

می‌دانستند » روی میآوردند و به‌دستور این فرسکاران 

جیره دست حیب خالی کن » به کارهابی زشت و خرافی 
دیس مر باز‌ندند , 

,گاهی هم برای درمان درد بیمارشان » درك 

خانو اده و همسابه خو درا می‌د بدند 5 هم به بیشوابان 

دسنی بناهنده می‌شدند و هم دعانوس کوچه وبازار را 

دیدن می‌کردند و همه داروها ودستور های ابشان را 

در هم می‌آمیختند ویر بیمار بخت بر گشته می‌آزمودند و 

ابنك 3 بابان این مقدمة کوتاه » حز ی ازان 

گوثه درمانهای بزشکی عامیانه » البته ان گونه درمانهانی 

که‌جنبه ابتدابی وخرافی بودنش قوی‌تراست وزمینه‌اش 

در «قلکر» ارزنده سرزمین ما گسترده است اد خواهد 


د ع 
تورلدو درمان آن 
تور رن ب لکهة سرم با کبودی است که در بی 


ضربتی با بیماری‌بی برسپیدی چشم می‌افتد . تهرآنیها می‌گویند در 
بی ((بی‌و ختی شدن») (۱) با («ناگاه از خوات پریدن)) کسی بر سفیدی 
حشم او می‌افتد . 

واه اهر ی اش 

در فازسین رل تفه وو امک 
(سیسد اسماعیل حرحانی ) در کتاب طسی خود به نام «ذخبرة 
خوارزمشاهی » » «طر فه» را چنین شرح می‌کند : 

«نقطةه سرخ باشد یاکنود که برسیيدة حشم افتد» و در 
دیگر می‌نوسد : «وآن سرخی باشد که اندر حشم یدید [آید] به‌سب 


۱- بی‌وقتی شدن : گرفتار جن زدگی و آزار از مابهتران شدن 
شاید هم ادبی 8 دخبل باشد » بهرصورت نگازننده نمی دا ند » یاید 
تحقیق شود . ۳ ۱ 


۰-۰ 


۱۳۷ 


پزشکی عامیانه ". 
زخمی ورنجی که به چشم رسد ». 
مولف فرهنگ «منتهی‌الارب) می‌نو سد : ۰ ۱ 
«نقطة سرخی از خون بسته در چشم که از ضربت و جز 
آن حادث کردد 6 0 
۱ مردم (آناده» یکی از شهرستانهای ششکانة‌استان هفتم- 
«طرفه» را مانند تهرانیها «تورلد» می‌خو انند . 
تورك آوردن حشم ؛ لکه سرخ تاکنود ندید آمدن برسفیدی 


ت 
ف 


توركد افتادن شم : به معنی تورك آوردن چم . 

تورك آنداختن چشم : به معنی تورك آوردن جتم 

تورلد تکاندن : هفت گل آتش با هفت دانه برنج با هفت تکه 
نمت‌را جندبار » همراه با خواندن آبه هابی از قرآن » دربرابر چشمی 

که تورك برآن افتاده » حناندن برای نایدید شدن تور . 

زنی وضودان کسی راکه شمش ورف آورد: ۰ ۳ 
هر روز دو بار « سر آفتاب » و « آفتاب بر » در حیاطه خانه » 
برمی‌دارد و در برابر چشم تورلد افتادة بیمار می‌جنباند و پایین و 
بالا می‌برد و همراه با تکان هر کل آنش تکار سوره «انشراح» (۲) 
سمالله‌الر حمن‌الر حيم 2 نشرح لك صدراه » و وضعنا عنك 
مالهسریسوا» فا فرشت فاتعبب » وال دبك قارف 6۰ ۱3 
را می‌خواند . بس‌از خواندن سوره » گل آتش را درحام براژ آبی 
که دربیش دست خود گذاشته است می‌اندازد . 

این کار را هفت بار انحام می‌دهد . آنگاه اب حام را با 
هفت دانه زغالی که در آن هست از بالای سر مار بردیوار بشتش 
می‌باشد ۰ بیمار بی‌آن که شت سرش را نگاه نکند از جا 


تب قرران بر‌صورم ۹ 

02 مر قه تیه فا داوم کردم و ار وا ۱ 
که پشت تورا یه کرادم بوداز تو برداشتيم و آوازه‌ات را بلند کردیم» که‌ازیی 
دشواری آسانی بی‌هست» حقا که ازپی دشواری آسانی‌یی هست» پس چون فرانغربافتی 
به عبادت کوش, وبه پروردگار خویش امپدوار باش » ترجمهُ قرآن از اپوالفاسم 
پاینده ‏ مان 


۱۳۸ 


جز ی رت و 


: پزشکی عغامیانه 

رد و می‌رود . 

۳ ود نا سید شیری رگ ) ناهد 
زر تم با هفت تکه نمك بجای هقت. گل .نش برمی‌دازند 
و تجاند .۰ 

اگر س از سه روز و شش بار « تورك تکاندن » » لکه 
چشم بیمارباك نشود » با اگر « تورك » بزرگك وچسبیده به مردمكث 
چشم باشد » برای از میان بردن آن » آیة ۲۵ سوره ( نور » (۵) 
(اللّه ودالتمارات دالادض مثل اه فیه و و و 
ژیتونهة لاشرقية ولا غريية بکاد زیتها بضی 9 وم تمسه نار 7 
علی نور بهدی‌الله لنوره من‌یشاء وبضرب لته الامتال للناس والله 

شنی علیم ۰) (1) را بحای سور « انشراح » می‌خوانند . 

ده هم يك چنین کاری راکه تهرانیها بای تا ند 
شدن "لک چشم ۳ ۳ ۰ با اند تی اختلاف ۳ 
مت دا تم رل دی که هدوز بهن ا ۱ 
در دست بگیرد و هفت نفر دیگر هرك هفّت مرتبه آبهةالکرسی 
بخوانند و جو را به دور چشم آن شخص بکردانند و پس‌از پابان 
تمام آنها را درکاسة آبی بر بزند . و با جنین عملی معتقدند که لك 
جشمشان که خود آنها (« تورك » می‌گو ند » بس‌از هفت روزدیگر 
از بین خواهد رفت ۰ » (۷) 


زگیل و درمان آن 
۱ زیکیل [ذو 71 ‌ دابه و سجتی به اندازه نخود و 
بزرگتر با کوچکتر - است که برروی بوست تن » بویژه برروی 
بوست دستئتت درم یآاند و درد نمی کند ۳ ز ناد و بز رود می‌ شوه د و 


سب قرآن سب سوره ۲6 

یا تور اسمان اه وهی اند »ما نو وی 
چون محفظه‌یی. است که در آن چراغی است و چراخ درشیشه‌بی است وشيشه گویی 
ستارةٌ درخشانی است که از درخت پر برکت زیتون که نه خاوری است‌ونه‌باختری 
آفروخته شود , که نزديك است روغن آن روش شود و گرچه آتش بدان نرسدکه 
نوری بالای نوری است » خدا ه رکه را خواهد به‌نور خویش هدایت کند واین‌مثل‌ها 

را خدا برای مردم می زند که خدا به‌همه چیز دانا است.» همان ترجمه . 
۷ - دیدنیها و شنیدنیها » -ص .۱۲ ان جله دوم ند کی 5 بر مت وان 

از لیل» ,بر آمده باشد.. 

۱۳۹ 


پزشکی عامیانه 

روی آن رفته رفته رشه ریشه و خشن می‌شود . 
تهرانیها می‌گویند ۱ زیگیل » دراثر آب را 

برروی تن بدید می‌آید ! 

(( زگیل» را در فارسی‌ادبی ( رخ » «ارخ » » « زوخ » 
و ...و در عربی (( توّلول )) می‌خوانند . 

شیوة درمان زکیل 

اب «زیگیلو» (۸ ۸ را در گرمابه می‌برند و حاروی‌گرمخانه ‏ 
گرهابه را بززوی وم شیر ۲ می‌مالند . 

۲ - به شماره زگیلهای روی دست وبا وتن « زیگیلو » » 
دانه های برنج سرخ رنگ برمی‌دارند. ودراب حوض اد ۳ 

واهتگام ریختن آنها در حوضی چنین بت« کنر . همچنین کسه 
برنج درآب می‌پوسد و از بین می‌رود » زیگیلهای فلانی هم بیوسد 
و بریزد ! 0 

1 روز چهارشنبه نکه گوشتی از همسانه دیوار به دی ار 
خان خود می‌دزدند » وآن را برروی زگیل‌های تن کسیکه زگیل 
درآورده‌است می‌مالند و آنگاه درز برخالد فک باغحه خانه جال 
می‌کنند و می‌گویند + همچنین که این گوشت می‌کندد واز بین 
می‌رود » زگیلهای دست و بای فلانی هم بپوسد و بریزد ! 

سا سلفه  ٩788:0126‏ ب سیاه سر فه » بیمارنی است که 
دیگران به انن بیماری دجار می‌شوند . 

شوه درمان سباه سرفه 


۱(« کاکل ذرت » )٩(‏ ؛ (( برسباوش » ( « کل 
کاوزیان » ۱۱ ۰ « زوفا 6 (۱۲) و ( مخمل مشکی » [ (۳ ۳۰ 


کر که ریدم وبا وفع وکا و ای ی 

٩‏ ند .ریشه‌های سرنرت. ۱۰ گیاهی اشت سیاه فام که‌پیشتر و۳ 
نمناك می روید . آن را «پرسیاوشان »هم می گویند .برای سینه درد و سر فه‌سودمند 
است ۰ ۱۷ دحشیشی است که.آن را به‌زبان هربی لسان‌الگور خوانند ‏ و ۳ 
نزديك به اعتدال و بعضی گویند سردوتراست .سرفه و خشونت سینه را نافع باشد.» 
نك: برهان قاطع - واه «گاوزبان » ۱۲ - گیاهی است از یره نعناعیان ؛برگهای 
باريك و دراز و گلهای کبود دارد . ۱۳ -- يك‌تکه پارچه مخمل سیاه رن( مقایسه 
شود پاسیاه سرفه ) 
۱1 


0 روانشناسی گیهائی 
وبا هه در ىك قوری ی و شیله هی رز ید و "۳ دم 9 
مر بکنند ()۱) ۰ آنگاه حوشانده « دم کرده » را صاف می‌کنند و 
آبش را با ثبات به بیمار سیاه سر فه‌دار می‌خورانند . 
0 سر می بان فراهم, می‌کتید وان ۲ بجه زاو 

۳ - دوتا ( خر حسونه ») رد نر وماده (۱۷) یدامی‌کنند 
و می‌کشند . سپس کمی از خون آن دورا با انگشت برسق 
ماو می‌مالند ! 

- آنار دانه سیاه به بیمار سیاه سر فه‌دار می‌خورانند 


دنباله دارد 


نردم کردن : چیزی را در آب جوش ریختن و برروی آش 
فلا گذاشتن تابی آن که بحوشد بخارش درآید و بیزد. ۱ 
8 اه تجورد: شک خالی ۱٩‏ خرچسانه: موناخ" سیاهی که‌ترای 
دفاع بو وان بویی بد به اطراف می‌پراکند » خبزدو لك » خزروك ۱۷ - تهرانی ها 
« خرچبونه » دمدار رانر وبی دم را ماده می‌دانند . 
۱ 


7 و کج 
هزمان 
هزمان - مخفف هرزمان است . 
> > 
بازبدن 
ناز ندن - کشیدن » دراز کردن دست باشد 
بازان - آهنگ کنان باشد 
فرهنگ (اسدی) 


لت مرد تنل ۶ عوست از 


اگر ماری و کژدمی بود طبعش بصحراش جون مار کردند ماری 


(عسجدی) 


> 


یادداشت .. 


نیو - مرد دلیر بود ۰ 
تبو - تاو و طاقت دود («تاو» صورت دیگر تاب. است) 
+ *: (فر هنت اسدی) 
۱ 
کله - کله .ب کله 
. کله - عتع کاف ولام) رخسازه» کیان . 
کله - (یفتح کاف و لام مشدد) و ۱ 
وهزجانی 0 
۱ کله - (بضم 2 و های مختفی) ) آدم کوتاه » کوتاه و ناقص 
رت فشک مور ی من | 
حرکات بدن درهنگام مواقعه 
(بضم 2 و فتح لام مشدد) موی سر و کاکل» بندیا 
ب (یکسر 2 و فتح لام) بخیه زدن » همچنین نام‌شهری 
و ی ی و اب 7 
ام 
> 3 
تادافره 
بادافره (سکون دال و فتح الف) باداش و حزا. 
(بباد افره بیکناهان مکوش) 


درز - (نضم تس بامدی > فرانءاخکر و 
(ندنن بر درگاه شاهنشهی) 
7 «فرویرز» دراشعار مرادف هم مکرر آورده شده است . 
اد 
بونس 
(یفتح ب و کسر واو) یعنی هستی » اسم مصدراز 
بو دن ۰ 
جع > 
توشاسب 
گوشاسب - خواب دیدن بود ۰ 
(فرهنگ اسدی) . 


۱ 


بادداشت .۰ 


شنیدم که وه د ند چنان کاتشی‌شد بدورش ان ۱ 3 


(بوشکور) 
در فرهنگ جهانگیری نیز بمعنی خواب آورده شده است. . 
رد > > 
سترن - نسترون 
نسترن و نسترون و گروهی نسرین را یکی گوبند . 
۱ ی 
کج > > 
غوزه 
غوزه گل پنبه ناشد: 
کلوز (بضم ۵ غوزه‌ای است که شکفته و پنبه ها 1 
برآمده باشد . 
ود > > 
دمادم - دمادم 2 
دمادم - (بفتح دو دال) بعنی دمندم » لحظه بلحظه . 
دمادم - (بضم دودال) بشت سرهم و چسییده بهم 
(دمادم بساری رسیده سپاه ز دربای گیلان چوابر سیاه) 
ود > 2 


تکايك بغیز از هعتین مروت که افاده تفر بل ۳ بمعنیٍ 
تاگهان آمده است ۰ و تاشمعنی در شاهتامه مخرر تکار ۳ 
(بکايك برآمد ز حای ع ۱ 
2 > ۱ 
کرگد - کرکدن 
کر گت -- همان کر کدن:اسنت.. 
(بر اشفت‌ض حاك برمبان کر که شنید اسسخن آرزو کرد مر کد) 


و 3 
نهاری 
9 7 ۳ 
وصال تو تا باشدم میهمانی سزد کزتوبايم سه بوسه‌نهاری) 
«ناهار» تعئی ناشتا . ۱ 


۱1 


پادداشت.... 
" (جو شیران ناهار و ما چون رمه) 


(فرهنگ اسدی) 
3 
اشو تب اهروا 
2 36 
تیمچه 


ار شرا اشت ‏ 
تیمچه _ کاروانسرای کوچك 
از سبارد کران جون در تیم دو در است) 
(لبیبی) 
رد دج 
دزبرام 
دژیرام - ( بضم دال) ‏ ی ریز » سر کش 
(ببار امید دبو دوب رامش همان آبسته‌خوی‌خویش کامش) 
۱ آبسته - نفی بسته است » بعنی‌بندگسسته » لحام گسیخته 
۱ ود ود کب 
کامه 
کامه - آرزو » هوی 
دز کامکی مسق ندهو اتی ارتشت):: 
و کرد کل 
7 2 ی 
گجسته _ یعنی ملعون 
رد کج 
تسش دی 
و در ( تعسس ر گازر» ۱ 
مب مد بجتین 0 د جنکش 


و ۱ > > 79 


پادداشت ... 


۰۰2 + 
۰ 


کشفتن س پرهم زدن )پرکنده ساختن همچنین ‏ آشفتن: 


حسمکن شدن 
له دل دارد تنامسر راکشفتن) 
تن 
اسئتوان ت‌ سئوان 


استوان - بابدار است » «استوانی» بانداری اسنت . 
ستوان - از ریشه استوان است » بعنی محکم 9 


مد 
حای 
و اکنون بفتح (ح کته و خوانده مشود با ۱۳ 


با (مکن) متا آن آورده شود وجرم له اس ۱۸۶ ۳ 
5 


دج 
۱ دام 
دام ان حبله 
دام - خلفت و آفرینش 
هال 
ال ارامش 


"گمان مبر که مرا بی تو حای هال بود 
حز از تو دوست گرم خون من حلال بود: 
(د قیعی) 
دلش بسشت انش از مهر زال ازو دور شد خورد وآرام وهال 
آورند - آروند 
اورند - بها و زبائی بود » همچنین بمعنی اورنگ 
۳ فرهنگ (اسدی) 
ار و ند دحله است . 
از نهلوانن ندانی ژزبان تازی تو اروند را دحله خوان 
رد جع ۱ ۹ 
۱11 : 


0 بادداشت .. 
ان 4 نم 
و داه - ده (عدد) باشد » همچنین برستار و کنیزك 
بابك 
بايك بت بدر نود 
(فرهنگ اسشدی) 
> 36 
ترا بت را 
ترا - (بضم ت) هم بمعنی خودرا و هم بمعنی ترا (که خطاب 


ترات (یفتح ت) دیوار بلند » دیوارخانه بادشاهان و حصار 
> 
بید ب باشید 
بید - بمعنی و مفهوم باشید است . 
(میان بسته دارید و بیدار بید) 


و 


دو اشتاه درجاب ان قسمت از ادداشت شماره‌گذشته 


ر وی داده است که بدئنو, یله تصحیح ند و 
فقیز - بیمانه است (با «ر» جاپ شده بود) 


وغیف-- رده نان است (با «ق» جاپ شده بود): 


و ۱1۷ 


بازی‌های : در سشفه 


بازی زیر مربوط به المپیاد شطرنج تیم‌های, دانشجویان جهان ۱۹۱۲ است که 
در چکسلواکی تر گرا گزرویت: بر نده کاوالكث 12۷2101 بلث دانشجوی کامالا 
گمنام چکسلواکی است‌که با مهره سیاه بازی میکرده است. حربف مغلوب او گوفلد 
0 يك استاد معروف شطرنج شوروی است که طی بازی بسیار مهیجی شکست 
خورده است . کاوالك اخیرا در مسابقات قهرمانی کشور ۱۹۳ چکسلواکی مقام 
سوم را دداست اورده و 
اصو لا درمساقات قهرمانی جوانان جهان والمییاد وشطر نج دا نشحو بان جهان 
کشورها ی‌قوی شطرنج جهان (شوروی » آمریکا ویو گسلژوی) موفقیت‌هائی‌درسال‌های 
اخیر کسب نکرده‌اند و سل جوان شطر نجبازان در کشورهای کوچك فاتحع این 
اخیر کسب نکرده اند ونسل جوان شطرنجازان در کشور های کوچك فاتح ابن 
مسابقات بزرگی بوده‌اند .۰ نوجوانان و کودکانی که دراین منابقات شر کت کر ده‌اند 
چند سال دیگر با عناوین استادی واستاد بزرگی درجهان شطر نج مشهور خواهند شد 
همانطور که زمانی میخائیل تال قهرمان اسبق جهان بث شرکت کننده عادی این 
مسایقات بو ده ۳ تم روط ۱ 
برای آنکه بازی ماهرانه میاه بهتر موره توجه خوانندگان کتاب هفتهقرار . 
تسه نی ی و برروی صفحه شطر نج مهر ههای سیاه را درجلو ی‌خو د 
اتتجات کنید : برای همین منظور در کلیه با ها هم مهره‌های سیاه درپائین 
دپا گرام قرار دارند وپیاده‌های سیاه بطرف بالای صحنه حرکت می‌کنند . 
المیباد شطرج دانشجویان ۹ ت ی ۱۹۹ 


گم بح 67 هم مت وم 
6 -. 40 0 
5 -. 1 0 -- ۲ 3 


یکی از قدیمی‌ترین واربانت های روئی لوپز که درسابقات ۱2۸۰ 06010260 بازی 
و 
۱ ۶5 - 2۲ ری ۱713 
راه موثری که بعداز قرن‌ها ابهام -صحت وقوت‌آن‌دراین‌بازی بثبوت‌میرسد. 
جواپ فیشر به حر کت چهارم7م -- عر), .وراه استاد تلا نی ۱۳۳ 


ی 


9 


۱ وزیر باحر کت 


که قبلا تذ کرداده شد برای بهترنشان‌دادن 


‌ : 
1 
3 ت و . 1 وه ۲ ِ 
۷ 0 3 واه ۳ 4 


ات از ۶6 - 6 ...4 استکه درسال‌های بعداز ۱۹5۰ طرفداران زیادی 


واشته ی ۰ 


4 بر 25 4 - 02 5 
و 0 -- 4 6 
ادامه اسمسلوف درمقابل ویدمار درسال +۹ عبارت بود از 
ی و ارت وا ۳ > 07 01 


بودکه قویتر ازراه بازی متن است ولی حرکت! 0 -- 0 8 اونزیکر از حرکتت 
انگیزه گلوفلد درانتخاب این سیستم يك‌باژی کوتاه ودرخشان بود که چند 
روژقبل ازانجام این بازی بین «جی‌ترمن» و «واسو کف» درمساپقات قهرمانی کشور 
۲ جمهوری‌های شوروی بود که درطی آن سفید پیروزی سریعی مطابق ادامه زیر 
کسب کرده بود . گوفلد پس ازچندماه تمرین برای این مسابقه میخواست ازآخرین 
دام‌ها وتر کیب‌ها استفاده نما بد ۱ 
7 رم و و 7 2 0 


وسیاه نسلیم: شد 


0 -- ۲ ی 
!1 - 64 5 -- 04 ۲ 
۹ خر ,کت کاملا عیبر مرص ه جح حر:کت ۶ ]0 سب ۳ 7 باعث ازدست رفتن 
رات با هد رمتخو ی : ۱ 


سم 


بلث حر کت همتاز که تیرومندتران سوار سیاه ودک ترش داده ودرعین‌حال ضمن 
حمله به‌اسب سفید - پیاده 82را آچمز وتبدیل‌کرده است . 
3 -- 1 9 


و و وه و و 


برای مشاهده وضع بازی دراین لحظه 
بدیا گرام‌روبروغراجعه شود. همانطوری 


طرز بازی سیاه - مهره های سیاه در 
پائین دیا گرام‌ها نمایش داده. شده‌اند . 


۴ -_ 0 ۳ 
ادامه زبرهم منجربه برتری‌های موثری برای سیاه میشد: 
+ ۶ ۷ (1 10۳3۵ هط ۳ : و 
6 سس 406 و 12 ۱ و هس ۲ 2 
۱۹ 


۳ 0 برع ی 


+ ط پر ۲ 0 ۲ 11 
بر پر 47 1 


شم بازهداستون وزیرککه در تعضی ازوارپانت‌ها متفه مین رخبیاسر ۱ ۱ 1 
درپیروزی دارد - هما کنون تهدیدی فوری ازبین رفتن وزیر سفید وجود دارد . 


6 تب ۳ 2 ت ۳ 13 ۱ رل 
کیت هتفه ارف یگ هه اب وت ۵ ۶ و ۱ ۲۳ 
ادامه هو ثُر زبر هم و جود داش ِ و 
4 + ۲ 9 ت هو 14 8 مب ۲ همق ۳ 
+ 81 -- ۲ ۷« ۳ 16 ۳ ور 15 
۱ 1۲ ب 8 2 (1* 18 
66 سب 3 هز ۳96 10 
میا قراس 0۵ ول 
با تهد ید د 23۵ ی ۱ که سیاه ۳ مجبور میکند ازستون.ازاه 0 برای رخ‌ها 
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هرچند اپن حرکت به سفید امکان میدهد که ازپیاده 22 خود دفاع نماید ولی‌درعوض 


سیاه شاه خودرا هرچند زودتر وارد صحنه‌میکند و از قدرت آن برای پیشروی 


پیاده‌های کل خو د استفاده مینما بد ۰ کر 1 ۱ 
86-5 ی ات سب ۱ ۱ 
۷ 3 - ۳ .19 ۱ 
2و مد ۳ 0-9 20 
یا 4 ۳۳ 21 ‌ 
ی یم سس هت 


بررینی: زیر" نشان میدهد که معدوم -کردن فیل سیاه برای سفید ممکن نیست: 


رت 19 ند 93-۳2 ات ۲ 4 تم 2۵ 
و ی ۳ ۷ ۳ 25 ۶ ۲ ۵ ۶ 
مه 22 ی 


یف قربانی تفاوت سیار مور که مامت یط قیل ماود ۱۳۱ 


فوق‌العاده موثری برای عملیات درم کز به سیاه مید‌هد . پیشر وی پیاده‌های‌مر کز 
سیاه + دراین لحظه نتیحه‌ای برای سیاه ندارد . 


4 -- وم :۵24 1 
فد 192 8 سب ۳ 26 3 
!1 1 4 - 3 206 ۰ 


با تهدید کیش درخانه 05 وجدا کردن شاه سفید ازجناح شاه - اگز شاه سفید به 62 
بر ود پیاده 84مات میشود . 
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ك 


۱ 
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است* ۰ 


عم 


ان نم _ 0 


راه تعل | نها در 


مه 


را ثر کیب زا ات 


بقوی مر اجه بضواب ۲ ها فقط چکمك جملهکوناهی که درزیر دیا گر ام‌هاست 


ام ها ذکر شده است سفید بازی را می بر د. 


سعید لیم که دید 0 ۱ 


حرکت ۵3۰ -- هه 


بدبا گرام روبرو مراچعه شود . 


۲ب سفید در دوحر کت 


۹ 
د . جح 
۲ تن« 
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ات اف ات 


ح و تست ات سای وس سس متسب سرجوی ات با و سس سوت سوم بت مس خرت بسطا رو سورخ وه 


و ب‌ووه| 
هو ۱ ۱ 
۲اه 


:ههد ۳۹ 
0 1۳1۷ | 


[۳ 


كت 


سس 


۱ - سفید در دوحر کت 


مرک ۳ 


1 ۲ : دار" ۳ 
دسسس۲آ ‏ 


صحله‌های زیر از بازیهای شطر نجباز انگلیسی «رئافی بر‌سیتز » اقتباس‌شده 
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دم 2۵ دم 
سا 
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۳ 
بع ج بع بع 
65 61 ۳ 


حست بصت مج 
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| 9 ۵ ۲ 8 
اه ظ<ه « 
اف 
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(۳ 8 


واکنون میتواند وزیر سفید را بدون خطر نابود کند . 


وم -- 5 2 


1 


ی 


پامید ۱: 


سح 


ه مجبور به تسلیم | 


مات شود ولی 


آ گر سیاه وزیر را بلافاصله بگیرد درحرکت بعد با کیش‌برخاست پیاده 


+ وع ۲ 1 


سیا 


۰ 
ست. ۰ 


سفید | 


ید وزرا 2 


ست ۰ 


ان مره 18 


حل دیاگرام دوم 


و ۵ ۳ ۲ 


وزبر سیاه در دام آفتاده اضتیه ‏ - 


بح 
< 
۳ 


ك . 
4 
3 

نه ۰ 


سر 


. 
1 
کوج 


ار 


اندوه 
بوم شناسی 


مختصری در باره 
ترکان و!یلات 
بنیان گذار 
حکومت صفوی 
پونانیان‌و پبربرها 
تعلیم‌و ترییت در 


شوروی 


نگاهی‌به کشور 
نپال 


دوقطب زمین به 
انذازه استوا گرم 
دریافت میدارند 
درمان بیماریها در 
پرشکی *عاما نه 


و 


از : نیکول‌دتور 


کناب ۰ ۵6 6 ۱ 


صاح امتباز : دکتر مصباح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
مدیر : حسن قریشی 
به سرپرستی م. ۱. به‌آذین 


خال 


خواهر و برادر 


درمیان دوستان 


درد 


سرود رودخانه 


جنگ دوپهلوان 1 


۵2 


۳۹ 


۰ 


5 


: م.. به آذین 


: پاسو ناری کاو اباتا 
: عداله گله‌داری 


ما کسیم و کی 
: ع فروئن 


: کنستانتین ستانیو کوویچ 
: صمد خبر خو اه تس 


حسین رزمبور 


: سعاد درو ش 
: دکترجواد محبی 


1 بنام 


: فتح‌اله‌خان شیبانی 


: فریبرز سعادت 


شعر : احمدرضا احمدی 


نقل باختصار از بدایعالو قابع 


یا آربانپور 


طرح روی‌جلد از : اصر مظهری . 


شماره ۲ ۱۰ 


تکشنبه ۳ آذرماه ۱۳2۲ 


پونانیان و بربرها 


تعلیم و ترییت درشوروی (۲) 


از طالس تا سقراط 
دورنمای همکاری فضائی 

روانشناسی کیهانی 

چرا ها اسمان روشن‌است 
۲ آنیا و افریقا 
درمان بیماریها و ناخوشی‌ها 
در شتکی. عاهیانه 
دانستنی‌ها 
تاتداشت.. 

۳۴ 


۸ 


۹۳ 


۸ 


۱ 


۱۲ 


از : ع. دستغب 


از : ب وگی نکارووین 


از : م . نو یکف 
: دکترجواد محبی 


از : بر ایس‌بلیون 


ترجمه : م. امین‌موید 


ترجمه و اقتباس صمد خر خواه 


از علی بلو کباشی 


سازمان چاپ و انتشارات کیهان 
تلفن ۳۳۱۰۹ 


0 به آذین 


نزديت رودخانه روی اي رگ دِ ساأبه چنار توت 
بو دند . یکی ني میزد و دبگری با دوك نخ میرشت و زیر لب برای خود 
قاه تفت گله‌هم‌روی شته‌هاي سب ؛ لای ستهای «اران ش ۱۳ 
درچر آبود. دختربازده‌سالد اشت و پسرسیزده‌باچهارده و باهم پسر عمو ودخترعمو 
نو دند. پدریکی ومادردیگری‌بفاصله کوتاهی‌مرده‌بودندو پدردختر به‌ازآن کازی 
ندیده بود که خانه ها را یکی کند و اجاق هردو را روشن نکهداره »۲ : 
میتوان کرد ؟ خوب پا بد » جای رفته‌ها زود پرمیشود . از قضا حم 
بچه‌ها . - مردان‌یار ونوشآفرین - بسیار زود به‌یکدیگر خو گرفتند. 
۳ نمیتو است آزهم جداشان گنه . بازی و داز و رفت‌و | مدشان بأهم 

. خاصه . در روزهای آفتابی از بردن کله به‌صحرا لذت‌میبر دند. 

01 روز خو استند از آن ثبه‌های زنگاری که نردبات آبادی‌شان 
بود دورتر لک بروند . پیش از فتاب به‌ر آه افتادند و کله | در دامن 
کبود کوسستان به دره سرسبزی کشاندند که رودخانه‌ای سیللابی از آن 


آفتاب دیگر گرم و بلند بود . کوسفند و بر و میش در ۱۳ 


بور بید و تبرپزی میان علف‌های‌خوشو میچریدند . درآن‌اثنا که مردان‌بار 


باناله‌های نی پیام دل‌های آزرده را به گوش سنگین کوه‌ها میرساند و 


و بط 
ِ گ 


فتهٌ آفر ید از ی در رقصان به‌آب‌های جهنده و 


۱ ون ای خر وی حشا لود و مسد سکدآن دوه زا 


تخود آود . مردان‌پار نی را به پرشال فرو کرد و باچوبدست خود . 


۵ 45 صدا از آن میامد رونهاد . درمیان رودخانه . ایحا وه آب 
از همه تندتر میرفت , بزغاله‌ای بع‌بع کنان روی تخته‌سنگی که به‌اندازه 
همان چهاردست ویای لرزان او سرازاب درمیآورد استاده بود . سکت 
هم برسنگ پهن‌تری که وان دیگری مسلط وه رسک ات 
۱ 
8 سانید و برای تجات بز خاله خواست به‌آب بزند : ولی لت نا 
۲ مر بوذ . بهتر دید که بروه و با غلطاندن چند سنک درشت برای 
خود جای یائی بسازد . تدبیردرستی بود . اما ناچا ر مدتی گذشت 5 
رای که کرهش رابهس تیه :۱11 
تهدیدش میکرد ۰ بسوی تخته سنگ و چنار سایه‌افکن خود بر گشت 
وین صداژه : ح 

نوشی ! میدانی این بدجنس کجا بود ؟... هوس آب‌تنی 
گر ده بود ! 

از ان بالاتصو ای ار دن. تکنه . روا ۱۱۵ 
پسر بار دیگر خنده کنان گفت : 

رفته بود درست 1 وشطر که ی وه بر وم 

با وه انند .دهعت و" خود راز بالای خی رساند ۱ ۱ 
آثری ازنوشآفرین ندید . حیرت‌زده نگاه کرد . آفتاب در اطلس: سار 
و یل و گله روی پشته‌های سبز کنار رودخانه بآرامی در چرا 

. مردان‌بار بزغاله را برزمین‌نهاد . پای این سنگ و پشت آن بوته 


"1 کرد . فریاد کشید . اما جز هوهوی گنک صدای خود جوابی 


شین ی ان دواد ونگیا بدعر کذاشت . بالای خیهای و۳2 


باز فر باه زد : 


اد ای شون اقفر بو | 

کسی ننود . صدائی نبود . شرشر سیلاب از دور در زمزمه فسیم 
9 + وی‌برسینه آسبان میخکوب مانده بود . مردان‌بار پرشان‌خاطر 

. ملخ‌ها از د پیش پای او فرنستند. و مین دوزتر مبان بو نه‌های 
و تک م پسر له چوپان از پشت تپه سرازیر شد و باز بالای تپه دیگر 
رفت . باز و باز میرفت و دورتر میشد . پیاپی فریاد میزد : 

ب نوشی !... نوشی » هو ! 

بهدره‌ای خشات و آفتابی رسید جاده‌ای خاکی دید » با اثر تازه 
ارپا وچك که به چشمش آشنا آمد . همان را دارقلسن درف ۳ 


‌ 


هرچندگاه در 9 1 بقوت را ۳ بصن 2 دره می یجبن 
ی و راست: فریاد‌های اضطراب درمیگرفت ۰ رل هزاران نفر 
با و ییاهن ی ومد پا گم کرده‌اش کم کرده جهانی 
. يكث دوبار در پیچ جاده گرد لود سای دوزی دید و" کمان برد که 
وی امیش عبر ماتشين در هرم اب مکیده هد 
0 در انیش از سرفوشلت کله‌ای, کهشت مر گذاشته ود 
13 ۶ وا ار سر اسیمه میرفت و هیچ‌چیر نمیتوانست اورا از رفتن بازداره 
2 است ؛ یقن داشت که" نوش آفرین: راد همین راه خواهد بافت , 
دره کم کم آغوش باز میکرد و کوهستان با موجهای ناگهان . 
۱ به‌دشت می‌پیوست . از دور » در هوای داع و لرزان » سواد شهری به 
۱ و ۳ آپادی‌های ات برمتن اخرائی دشت ۳ 
۳9 داز ختت افر مافتاتقیط زدکان بت و 
میکر دند سالگ ترك خورده کف جو به انتظار آبی بود که نمی‌آمد . 
هیچکس دیده نمیشد . خاموشی هراس به‌دل می‌افکند . گاه نفس"تبدار 
نسیم نالا دوری به‌همراه میآورد . شاید بانگ قمری بود که زارمیخواند: 
ور کواکوثیر ۱ » 
نوای دردناك مرع درک اف مردان‌بار می‌بیچید و اشوب 
میزشاند .۵ گهاق پی‌بره که کی ۲هسته با مر ت۳۳ 
۱ دم میحه 
۱ ۱ کر کین نه جوان ماند نه پیر! 
و این همه با زمزمه‌ای چنان خفیف که پنداشت وهمی است که 
او از ضورت سته : 
۱ با بد گمانی شانه بالا انذاخت و تندتر قدم برداشت . حنوز يك 
میدان نرفته بود. که به گوشش رسید : 
َ کو کورس ». کو کورس ؛ بسته شد راء نفس ! 
باز نیش وهم و وسواس درخاطرش, نشست . گوش یز کرد و 
به چپ و زاست چشم دوخت . دشت خالی بود و افتاب بر جاده دراز 
مارپیچ که اثر دوپای کوچك درخالذنرم سوده‌اش میدوید بی‌امان‌میتافت. 
نه‌پرنده‌ای در هوا , نه جنبنده‌ای تززمین » تنهای » ننهای ۱ 
ثشنه بود . پا دریاناوه وکراباشن و چارق چرمی‌اش مسو خت . 
ات سابه‌اض بباید ونژما: ی‌بنشیند . با نه » از همان راه رفته بر گرد: 
وخود را به‌سایبان چنار و آن آلب روان برساند . آخر . هست ونیستش 
آ نحا ود » تب ۳۹ که رمه‌آسوده میچرید و 6 و پارس میکرد و 
هما کنون شاید نوشآفرین روی تخته سنگ نشسته بود و با سرانگنتان 
مضطرب دول میچرخاند ونگاه گربانش به‌جستجوی او افق را میکاوید . 
۷ 


ریا 


سایه‌ای ووجر یه نود . ]یا چشمش درست میدید ؟ اشایده . بله . نه 
ان نوی رای مب و هه ۱۳ 
لا ارقر ند کیب ۰۰ 
تقو سین دی ای ۱ و ۱ 0 
فر‌یادش ذر اندوه بیکران دشتة گمذدشد ار امیف در دلی ۱۳ 


بتلخی پیش چشم آفتاب گرست . اما » مگرنه در پاسخ اشك‌های او بود: 


که قمری میسرود : 
کو کوریو » کو کوریو » نرند راه تو دپو ! 

پالك حیرت زده شد 7 , این چه رازی است ؟ چه راهی‌است؟ 
]یا برود ؟ بر گردد ؟ چه کند ‏ به‌راه رفته نگربست . دوز 6 آه چه‌دور بود ! 
به‌جانب دییگر رو نمود . سواد شهر روی هم به‌چشمش نزديك‌قر آمد. 
دندان فشراک و بدنبال آثر ی بر جاده مندو ید به‌ر اه افتاد . باشتاب 
یرفت . به‌خستگی پاها و تشنگی لب و کام توجه نداشت . کم کم از 
دور شکل اشنائّی برجاده روان دید . ساعتی پیش‌تر رفت و بهتر شناخت. 
هم او بود . نوش( خرین, بود . 

نوش‌افرین ! 

تحت شوبی گر دنه : و بی‌آنکه بایستد » دستی نکان‌داه . شاید 
هی لیخندی زد با چیزی تکفت:. چه ‏ مردان‌نار کمان رده ۲ ۱۳۱۲ 
را بردندان های سفیدش می‌بیند . فوج سیاه فربهی پیشاپیش دخترمیدوبد 

و آو بدان‌دست نمی‌پافت . هاه ! این قوچ ! بهترین کوسفنك ومه ۱ .. 9 

مردان‌بار باز ندداثر گام برداشت . 

بیرون دروازه شهر به‌نوشآفرین پیوست و هردو به قوچ‌سر کش 
رسبدند . با چشمی که اشكث شادی دران میلوزید.» دست دراعوش هی 
دند . درهم. نگرستند و یکدیگر را بازیافتند . احساسی که از سالهای 
دور در دلشان خفته بود مانند بهاری نورس درجانشان شکوفه بست . و 
هردو مید‌انستند . هردو نان بو دند که پیش از این میشناختند ۰ دراین 
باك نیمه روز گوئی که چندین سال برایشان گذشته بود . دیگر نه کودگ » 
جوان بالغ بودند . چه گرمائی درسیاهی ژرف چشمان نوش‌افرین زبأنه 
میکشید ۱ و چه نیروی پهلوانی که بازوان مردان‌پار نوید میداد ! برای 


1 3 دو خنه‌شان ن 


1 مردان‌پار شال از کمر باز کرد و يك‌سر 
گردن,فوم وس میک رازه ند دیع ار ۱۳ 
| نوشآفرین دای درخت نشست . قرص, تانی را که از کمر برگرقه 
۸ 


نی مد تهب ای اف ای لو دود که سر ری ۱ ۱ 
از کحا ی ویر ایستاد . دودل‌بود . نگاه کرد ان دوز ۱ 


رویا 
باه - خوردند و جرعه‌ای « هم ازآن جوی باريك که لنگ‌لنگان خود را 


3 به‌پای درخت می کشید آب‌نوشيدند . 


۳ یک نود . آهنک زفشن کردند . ولین شهر با بهییتا 
برج و باروی ستبر و درواژه آهنکوب خود که دسته دسته سپاهی و 
رهگذر و کارگزاران دیون زير طاق بلندش درهم میلولیدند آنان را 
به‌خود میخواند . 

دک بر 

شهربزرگی بود » با طرح پیچ‌درپیج کوچه و بازار و خیابان » با 
نمای گوناگون خانه و سجد و گرمابه و کاروانسرا » با پهنه سنگفرش 
میدان چار گوش و سایه انبوه طاقنماهای اطراف آن . با نقش رنگارنگی 
زن و مرد و چارپائی که در گذر بودند , با سطح چین درچین آب نهر 
که دو صف چتار کهن سال از فراز آن بهم دست میداد . 

1 آنچه از همان نخستین‌نظر درچشمشان عجیب امد تفاوت آشکار 
میان ابادانی و ثروت شهر و بی‌برگی و وبرانی دشت بیرون حصار بود . 
هرچه انجا کشت‌ها سوحته 4 درخت و گیاه کهرده و بجوی و کار 
شتبکننه بود » اینجا کوچه و خیابان به‌ساختمان‌ها آراسته » دکان و بازار " 
بهکا ۷ انباشته , صنعتگران به کار و سودا گران به‌داه و ستد سر گرم‌مینموه‌ند. 
اما , باهمه جنبش زندگی که از هرسو به چشم میامد , خاموشی و ستوفی 
جانگزا همه‌چیز را در چنگ میفشره م مویسو جس و ۱ ۱ 
حر کت نه . آب درنهر فسرده » آتش در تنور بخ بسته پورد. میک ۱1 
بلند بود و بر سندان فرود 000۳ ۱۱۹۲ اب 
اس کشت . کرن در دست کفاش بیکار مانده بود و تاوه بردوش 
وه سنکیتی میکرد : اسب و استر زیربار ایستاده بودند و قظار 
شتر: به‌درون کاروانسرا نمی‌رفت اه بل کی | غافلگیر کرده دود 
تک کته دود : 

با وه خخش از خیرت" تاه و لب و کونه ببرتکف» نوش آفر 
درکنار مردان‌بار میرفت و برخورد پاهایشان بر سنگفرش خیابان هو 
را با طنین هول‌انگیزی می‌لرزاند . قوج هم آزاد به‌دنبا لغنا میاهد. 
کِِ_- به‌زنگ و دل‌نگران بودند . ازاین‌همه چهره‌های بیحر کت و نگاه 
مر خی رک سرت میوش اتگی میتراوید ک ۱0۳ 
شاید هم میترسیدند . دخترك خود را تنگ به بازوی مردان‌بار می‌فشرد . 
تگاه ستاش از دهشت دیدار این مردگان که درقالب ستگی پیکر .خوت 
به گور رفته بودند میگربخت و به‌خطوط مصمم رخسار مردان‌بار پناه میبرد. 
خسته و بیمار مینمود . در گرم‌ترین ساعت روز میلرزید . ست و پایش 
رو ٍ سردی و سنگینی میرفت . مردان‌پار و نی و ارت ۱۳۵ 
از آشوب درون خود ظاهر کند » دستخوش مالالی جانکاه بود . هرلحظه, 
۹ 


, 


3 با و بر نفس رد » کمی بیشتر می‌فسرد . سیری وبیزاری‌نامعهودی 


درخود میدید . همه‌چیز » حتی حضور نوشآفرین که بانگاهی رنجور و 
امیدوار سر را و ویس یی 
مه 
ناپیدا از س دبواری بها واز درامد : ۱ 7 
کو کوروش ۰ کو کوروش » پادان نی خاموش ! 
سراسیمه چشم و گوش بازکرد . گوئی از کابوسی نفس گیر 
بیدار شده بود . دست در بغل برد . نی‌فر آاموش شده را بر کراقت و هبات 
نزدیاك کرد . نواهای بریده و شکسته » مانند ناله‌های پرا کنده جمعی 
ماتم‌زده » کم کم به هم‌پیوست و نغمه‌ای اشك‌خیز از آن بر آمد که با پیچ 
و تاب رژدی در دشت میزفت و گسترش مییافت و جابه‌جا ر گه‌هائی شاه 


در آن میدوید که زود گم ميشد . بتدريج که نوای : نیال فلییر قت و 


از تن یرسکی مرک بدر میامد ۰ رنه به راما 
ای کشت در نمیت سید ها میرفت . مردان‌یا ت9۳ ۱38 
. پا شوری اندوهناك ولی مطمئن در نی میدمید و نگاه محبتش 
رم بش به چشش بیگانه آمده بود دز م۱۳ 
۹ رمگذارشان شاج و بر که خشکید, درختان سرسین مر 
3 هم جوشش تازه زند گیشان شاداپی زود گذری به هرچیز می‌بخشید. 
رن حای سوزن‌انداز نبود ِ پیروجوان به‌تماشا افده 
بودند . زنان بربام ها و کودکان برشاخه‌های درختان جا گرفته بودند . 
9 ضش ان دوره گرد خوردنی-و-توشیدتی مبان مردم میبر دند . سیاهی 
و عس با نیزه و شمشیر و تازیانه در هر گوشه میدان مراقب بودند . 
چشم‌ها به مرد بندباز دوخته بود که دربلندی روی طناب قدم برمیداشت . 
درپای تیرهائی که ریسمان بدان بسته بود دسته‌ای با نای و دهل و کرنا 
نشسته بودند . ولی از زخمه دوال پرطبل‌ها و از دمیدن دهان‌های پریاه 
۷ کترنن خدای برنمآمد , میدان با همه افسام و و 
مردش گورستانی خاموش بود . 
شین کف از کناره.میان: نخیه کله‌امیر پر جویان" بر فراز 
ده شد ,.مانند سیمی مکه بره: کفترار بوزد و ناقه پاروز نتم 
۳ به‌بازی بگیرد . موجی نرم درمیان مردم دوید . ناله خفه و انبوهی 
سان فریادی از نه چاه شنیده شد". گرچه » شاید این هم تصوری بیش 
نود . تحوام دور و جوا تفیل , با ستگیتون قالب‌شکگی خود 
برجا میخکوب بود . اما نه . دران بلندی , مرد بندباز گاه به چپ 
و گاه به‌راست متمایل میشد . چوب لنگرش مانند انگشتی گوشه میدان » - 
۱۳۱ 


س_ 


تیار ند کل باقه کره و سر ی ستی تج شدست با این‌همه ‏ هیچکی 
گوئی خبر نیافت . کسی سربرنگرداند . گردن نکشید . و نگاه‌ی‌بسته 
جمع هنوز اورا دربلندی میجست.. 

خدابا ؛ اين چه شگفتی بود ؟ 

پسر درمیان جمع خاموشان به راه افتاد و بار دیگر نی را که 
یاد گار پدرانش بود به لب‌برد و نغمه درد و آرزوی روز گاران سیاه 
سرداد . اما توای او اينك طنینی داشت که حتی در کوش خوه او تازه 
و نااشنا منتمو د .«خاصه » قوچ را سخت برمیاشفت . پیاپی می‌اپسناد و 
رگهای چشم میجهاند و شاخ پیش می‌آورد و حمله میبرد . 

گوئی درمردم سنگ شده جانی دمیده میشد . گاه سری و دستی 
می‌جنبید » چشمی فروغ زندگی مییافت » آوازی از گلوئی برمیامد . 
مردان‌بار و نوش آفرین ۳ نعحب میدیدند و شور و شوقشان فزونی 
مکافت . ولی پاها همچنان برزمین دوخته بود . 

با این‌همه » در نگاه‌هائی که نخمته بکر یتنا به مردان‌بار دو خنه 
میشد ری تا 
۱ ۱۳ 
دردنالک خود در چشمان اه جافت : ارق : ناید . 

مردان‌پار با همه نیروی خود درنی‌دمید و از سوز دل فغان 
بر کشید . نوای بلندش همچون شاهین برفراز میدان بال کسترد . و 
نا گهان معجزه‌ای که ناگفته خواسته بودند روی نمودٍ . تن‌ها در پیچ و 
کیان دزد ناگ افتاه . نگاه‌ها پرتو شعور گرفت . فریادهای گرم و 
ان نبوه همچون رعد هوا را شکافت . 

۰ . آنچه‌از آن بسن بر اشان کذشت کایوسی بود که بایان لا 
ات ان غلغله و بانگ و غریو که از چهار گوشه شهر به گوش رسیف و 
شیروتی که سیل آا دست‌ها و پاها را به حرکت: ورد ۰ ۱۳ 

ته را به‌ثهر ارزانی داشت . 
روز بزر گی بود و مردم حق‌شناس درپایان آن پسر چوپان را 
يك‌دل و جان به‌امیری بر گزیدند و نوشآفرین هم بانوی‌شهرشد . 
کب 
سالها براشان نه خرف و کدرا مت . مردم در آسایش 
و ناز بسر میبردند . شهر پیوسته آبادتر میشد و دشت و زوستا سرسبزی 
۱ 


میرفت ۳ 0 شود ۰ کیان 5 رل 5 ۳ 
باون وحشت سرداد 6 نقش زمین شد و باره‌های کون تا مبان دسئةٌ 


۷ 4 کیت 2 ی 


مردان‌بار از گذشته محقر و کمنام بحود آن نی خوشنوا را 
یه یاد کار نکیداشته بو د و گاه در خلوت 8 نوشآفربن آن را از درون 


جعبه زریاقوت نشان برمیگرفت و به لب میبرد و نغمه‌های شبانی سرمیداد. 


ولی البته دیگر نه آن لب و نفس پیشین بود و نه آن نغمه‌های صاف 
و هسار. 

و اما آن قوچ سیاه ... مردان‌پار دوست روز گار سختی راک 
راهبرشان بسوی سعادت گشته بود از پاد نبرد . فرمود تا درباغی بزرز کی 
و سرسبز آغلی از مرمر و عاج برایش ساختند . ازآن‌پس قوچ خوشبخت 
آب و علف در آخور زرین میخورد و در چهار دیوار باغ آزاد میگشت. 
امیر و همسر زیبایش هفته‌ای يك‌بار به‌دیدنش میرفتند و به‌دست خود 
تقل و نبات در دهانش مینهادند . نزدیکان امیرهم » اگر چه خوشتر 
داشتند که از ران و جگر قوچ شکمی چرب کنند » ناچار سردربرابرش 
فرود میأوردند و بظاهر همه‌گونه خدمت و چاپلوسی مینمودند ؛ وجود 
او را مابه خیر و کت شهر می‌شمردند و بریگاه بی] زار او فروع 
فرصت بو دند . 

پلث روز در جشن قربان. که امیر پزمی آراسته بود » خوانسالار 
به‌اغو ای بزرگان 6 یات و مز عفری از ات ۳ پروار پنیر 3 که 
همه هنر خویش را در آن به کار زده بود . همین که عطر چرب دماغ‌پرور 
آن در فضای تالار پیچید . همه به‌به و آفرین کفتند و برازی عبر و 
دو لت امیر را آرژو کرده دست به کار شدند . مردان‌باز نیز به‌مو آفقت 
ایشان‌خو است‌پاره‌ای‌ازان گوشت"فردهان نهن . همین که دندان فرو بره ؛ 
حالی غریب بدو دست داد . دراثنائی که پس‌از سالها بانك اضطراب قمرباك 
را می‌شنید : 

کو کورام » کو کورام نشوی دشمن کام ! 
همه‌چیز یکباره ازنظرش ناپدید شد . 
دک 

با سری سنگین و تنی کوفته چشم باز کردند خود را برهمان 
تخته‌سنگک در سایه چنار یافتند. گردا گرد خود نظر کردند . آب غلغل کنان 
در رودخانه میرفت . گوسنفندان با نگاه خوابآ لود میان سبزه‌ها شخوار 
میکردند. سگک هم بر بلندی ایستاده بود و نسیمی را که از جانب کوهسار 
میوزید میپوئید . 

افتاب رو به‌زردی می‌نهاد . وقت رفتن بود . برخاستند و 


ِ بهر آه افتادند. . 


رز 


م مب م م م مه 4 4 » 


تایه تا 1 ابانا 
ای( و ۹ 


نویسنده ژاپونی متولد (۱۸۹۹) * 


دیشب آن خال را به خواب دیدم . 
پا تال مد بان مر | تخاطر ان ری و 
و آسانه در است هر اه لایر از ۰ ۱ 
کر نم قر ار دارد . 
( همین حالا هم از يك‌لوبیا بزرگتر است . باهاش بازی‌کن تا 
کر از این روزها شرو ع کند به‌جو آنه‌زدن» 
تو" باهمین لحن مرا دست میانداختی : اما همانطور که.گفتی ۲ 
خال معمولی بزرگتر بود بزرگ و بنحو زیبائی گرد وبرآمده . 
وقتی که بچه بودم عادت داشتمم_ در رختخو اب دراز بکشم وا 
بازی بکنم . و نخستین‌بار که تو متوجه آن شدی چقدر خجالت کشیدم. 
حتی گربه کردم و قبافه شگفت‌زده تو هنوز هم از یادم نر فته‌است ۰ 
«بس کن سای و کو . هرچه بیشتر به‌اش دست بزئی بزر گترمیشود.» 
مادرم هم سرزنشم میکرد . انموقع هنوز بچه بودم . شابد هنوز 
سیزده سالم تمام نشده بود . ازآن پس این عادت درمن باقی ماند. 3 
تقر یبا ال را از ناه بر ده‌بو دم ؛ کما کان و جو د داشت ۰ 
اولین‌بار که تو آنر | دیدی» من بیشتر بچه‌بودم تايك‌همسر . نمبد‌انم 
که تو - يك مرد - تاچه اندازه میتوانی خجلت وشرم‌زدگی مرا مج کی 


۳ و ت ۰ یر + «اين ی وحشتناك‌است!» ۵ 
۳ و ازدواج بنظرم جدا چیز هو لنا کی 
اخش:فیکردم مثل‌اینکه تمام اسرار من برمالاشده - مثل اینکه‌تو 
۱ 8 گییکی آنها پرده برداشته‌ای » اسراری که خودم هم از آ نها گاه 
" نبودم. مثل این بود که:دیگر پتاهگاهی برایم باقی نمانده بود. 
تو خوشحال بخواب میرفتی ۳ احساس آسودگی و اندکیهم 
بس کت میکردم . گاه هم بايك حر کت خودرا بالا میکشیدم ودستم باردیگر 
کر کردم برای مادرم بنو سم 0 ندارم‌دست 
به‌خال خودم 0 .۲۰( اما حتی از تصور این‌کار گونه‌هایم داع شد 
بکبارتو گفتی : «راستی چقدر ی اشتیکه اه اه ۱۱ 
بخو رد.» مرف تروشم آمد وسهرا لام بید تن دا و 
بکنی که اندکی ی اه ۱۱ 
من آنقدر ها غصه خال را نمبخوردم. یقین دارم که مردم در کوچه 
و خیابان: می‌آیند دنبال خال توی يقه آدم سرك بکشند .گاهی اوقات 
عبارت «مثل يك اطاق قفل‌شده » دست‌نخورده است» را برای تو صبف بلك 
۱ دختر ناقص بکار مییر ند . اما يك خال ,خر تخقکن هم بر کف پاش ۰ 
وان اسش را نقص گذاشت": 
توفکر میکنی چرا این عادت درمن پیدا شد ؟ 
وچرا این عادت تورا اینقدر ناراحت میکند ؟ 
را هر ۷ درخ !۱ نمیدانم » چندین‌صدم ثبه 
مرا تحقیر کردی. 
5 ار که از شم میلرزیدی » گفتی : «مگر محبوری تما و۱۳ 
چیت را بکار ببری ؟» 
( دست‌چیم ِ( 
ازاین سئوال تو بهتم زده بود . 2 
حقیقت داشت . تاانوقت هر گر متوجه ان نشده بودم. همیشه سأ 
دست‌چپ باخال بازی میکرده‌ام . 
«خال روی شانه راست تواست . بنابراین بادست‌راست که راحت‌تر 
ی 
«آوه ؟» 
ودست راستم را بلند کردم : «اما یکجور عجیب بنظر میاید.» 
۰ «هيچ‌هم عجیب پیست.» 
«اما با دست چپ طبیعی‌تر است.» 


#عت از است, نوادایکتر «است .۲ 
۱6 


«] خر کشت انیت را باید بعقب ببرم.» ‏ 


«یعقب ؟) 

« بله رز راحت جلو کردم موم اما دست راسترا 
باید اینطوری بعقب بر گردانم. » 

دیگر مثل سابق 0 هرچه میگفتی بافروتنی قبول مت 
حتی وقتیکه داشتم بتو جواب میدادم و بازوی چپم را جلو آوردم و دور 
بشنم گذ‌اشتم اینطور بنظرم آمد که داشتم تم تورا از خودم جدا میکردم. مثل 
این بود که داشتم خودم را در آغوش 0 . وهمان آن هم بخودم 
گفتم : «چقدر در حقش ظلم کرده‌ام.» 

ارام از تو پرسیدم : : «چه عیب دارد دست چیم را بکار سرم ؟» 

«راست باچپ. این عادت بد است.» 

«(میدآنم.» 

«چند دفعه بتو گفته‌ام برو پیش دکتر واین چیز لعنتی‌رادر بباور.» 

«اآخر » نمیتوانم . خحالت 

زر دار هنتار ساده‌ای: است:؟ 

ری نود میر یود تشن ۵ کت یه لفی خال بدنم را دربیاورید.» 

«خیلی‌ها .» 

«چرا 6 ۳ وسطصورت باشد» ممدکن امه دیگر فکر نمتشکنع 
وتا اف کر ی تخل کی دشن 9 دربیاورد یکتر ختدلت ۱ 
می‌فهمد که شو هر م مر | محبور اد فد به‌اش مر اجعه بکنم.» 

«میتوانی به‌اش بگوئی برای‌اینکه عادت‌داری باهاش‌بازی کنی.» 

«راستی . .رای پیت سیر رپی‌اهمی مت ات ۱ ۱۳۳ 
3 حنی دیده هم: نمی شون فرط نت نم تین ی ۳ 

داشته باشی.» 

۱ «اگر تو باهاش بازی نمیکردی » من اهمیت نمیدادم.» 

«من که دلم نمیخو اهد.» 

«بااین‌همه بسیار کله‌شقی . هرچقدر هم من بگویم تو کوچکترین 
ری نمیکنی که جخویتا را تس" بدهی :4 

«سعی که میکنم . حتی بكك مدت روب‌دوشامبر بقه, بلند پوشیدم که 
به‌اش دست نز نم.» 

«ادامه که ندادی.» 

«میخو آهم بدانم دست‌رادن خال ابنقدر خللافاخلاق است؟» 

تصور میکنم آنطور جلوه کردم که داشتم باتو يك وبدو میکر دم. 

«همچو خلافاخلاق هم نست. فقط از تو خواستم ازاین .ارت 
دست بکشی . برای اینکه خوشم نمیاید. » 

«اما چرا ازان خوشت نمی‌آید ؟» 
۱۹ 


0 ی راهان بر وی تشه اهد بان خال فسط 
بزتی همین . ضمنا عادت بدی هم هست: . دلم میخواست ازاین کارت‌دست 
کر 
ی ی 1 
«هروفت هم به‌اش دست میزنی ان‌حالت عحیب و بهت‌زده‌فیافه‌ات 
منود . رانستتی را مخواهی ؛ ازاینش من .کفریم.» 
شاید راست میگفتی - نمیدانم چ‌چیزی باعث شد که این حرفتو 
تا اعماق دلم اثر بکند. میخواستم سرم را تکان بدهم و بانو موافقت بکنم. 
دفعه دیگر که دیدی این‌کار راکردم » محکم بزن روی دستم . 
حتی میتوانی کشیده‌ام بزنی.» 
« اما راستی » خودت ناراحت قی صه دوسه سال ات ششی 
میکنی يك‌عادت بسیار جزئی را از خودت دور بکنی و باوجود ابن هنوز 
هم موفق نشده‌ای ؟» 
پاسخ ندادم داشتم راجع باین عبارت نو فکر میکردم 7 «ازایش 
من گفربم.» باآن حالت چهر ه و درحالیکه باژویم ۳ تاوا گر دانم انداخته‌ام 
بایستی خیلی بیچاره و بی کس بنظر میامده‌ام . البته بخودم جرات نمی.هم 
9 کلمه « کناره گیر » را بکار ببرم . شاید «حقیر» تاحدودی درست‌تر باشد» 
و منظور زنی است که فقط بفکر این است که از وجود کوچك خودش 
محافظت بکند . حالت قیافه‌ام مساست درست همان بو ده باشد که‌تو توصیف 
کرده‌ای : «عجیب. بهت‌زده.» 
] یا بنظر نشانه‌ای بود که من تمام‌وجود خودم رابه‌تو تسلیم‌نکر ده‌ام 
تین من و و وجوه: مارد ؟ وآیا وقتیکه بخال دست‌ميزدم 
ودرافکار و خیالهای واهی گم میشدم - همانطور که از زمان کودکی این 
کار را میکرده‌ام - احساسات حقیقی من در چهره‌ام تجلی نمیکرد؟ 
" اما تو میبایست عادت باین کوچکی را ازاین جهت بزر گمیکردی 
که دبگر ازمن نارای شده بودی .ا گر ازمن خوشت‌ميامد » نآن‌میخشنذ‌یدي, 
ودیگر هم راجع به‌اش فکر نمیکردی . 
واین فکر هولناگ بو ! 0 نا گهان از مغزم گذشت‌چهدا 
دارند: قذ معکن است فر یقته ابن عادت؛من بقو ید از ترس 
لرزیدم . 
نخستین‌بار » علاقه تو بمن باعث شد که متوجه این عادت بشوی . 
حتی حالا هم نست باین مطلب شکی بدل راه نمیدهم . اما درست همین 
ناراحتیهای جزئی است که بزر گک میشود و کش‌پیدا میکند تااینکه‌ریشه‌هایش 
را در اعماق ازدواج میدواند . برای يك زن وشوهر حقیقی عادتهای‌عحبب 
8 از ملتی: بی‌اهمیت میشوند وافا زن وشوهرحائی هم وجود دازند 
ی مراد تعودرا مخالف ها نت مر تم وی آنهائیکه 
۱۷ 


افنند 


کر ۳ ۱ الز آها- نخد‌تکتر را دوست ۱ 
آنهائیکه دائما باهم اختلاف دارندازیکدیگر متنفرند. اما جدا فکر میکنم-- 
و نمیتوانم این فکر را از خیالم دور سازم که میته اشتن تخود 
مقبولانی که عادت بازی‌کردن باخال مرا ندیده انگاری بهتر بود . 

3 "آما ئو مرا کتك‌زدی لک زدی ومن گربه کردم و ازتو برسیدم 
چرا نمی‌تو آنی با چا میبایسی مرزاز با 
باین خال شکنجه به‌بینم . این فقط ظاهر قضیه بود . تو گفتی : «این عادت 
را چطوری ازبین ببربم.» صدایت میلرزید ومن احساس تورا بخویی درل 
کردم ازآنچه بامن کردی کینه‌ای بدل راه ندادم .ار این هطلتز ابا 
درمیان کداشن + ۱ تو بنظرش باث شوهر خشن میامدی .اماچوزن 
بجائی رسیده بودیم که جزئی‌ترین مطلب به‌تیرگی روابط ما میافزود, کتك 
زدن من درحقیقت يك تسکین نا گهانی برایم پیش آورد. 

«هر گز نمیتوانم اين عادت راترك بکنم » هرگز ! بیا دستهایم 
را ده‌یند . » 

دستهايم را بهم چسباندم و بطرف سینه‌ات هل دادم » گوئی داشتم 
خودم و تمام وجود خودم را . دراختبارت میگذ‌اشتم. 

اما تو مردد و گیج بنظر میامدی ۰ ارضت خس رو هیحان ۳۳۰ 
پی‌حال . شده بودی . سرمه کمرم را برداشتی ودستهايم را بستی 

وقتی که داشتی تماشايم میکردی که چطور با ی پسته موهایم 
را مرتب میکردم . ازطرز نگاهت خوشحال شدم . فکر کردم که ابن دفهصه 
دیگر ممکن است این عادت سمج ازبین برود. 

آتا بهر سال » حتن انموقع:هم اکر ندانسته دستم باخال تماس‌بید 
میکرد» وضع خطرنا کی ابجاد ميیشد . 

وآیا سرانجام آخرین احساس علاقه تو بمن باین‌جهت از میان 
نرفت که‌آن عادت دوباره باز گشت . آبا میخواستی بمن بگوئی که دیگر 
نسبت به‌این موضوع بیعلاقه شده‌ای ودیگر هرچه دلم میخواست میتوانستم 

۱ بکنم ؟ وقتیکه با خال بازی میکردم » تو تظاهر میکردی که نمی‌بینی وهیچ 

چیز نمی گفتی . 

آشگاه خر ی و دا طورلین تکشیت *عه ای ات۱۱۱۱ 

و سرزنش و توهین نتوانسته بود باآن کاری بکند . ناگهان ازبین رفت ! 

هیچکدام از روشهای دشو ار دران تا نی نکر ده ود . بامیل ورضای خه د. 
خیلی ساده ازهیان رفت . 

تیک بایان بازی نمیکنم.» 
ات ی 
بودم و ی لمبچیزیکفتی و بد یکجور نگاهکردیکه یعنی هی میتی 
1۹ 


وی ان رس کار اهبیی بیش ال دیسر 
جر بان سم وه وس ی نوحم دنو یه خود 1 
بودم زودتر آثرا ازیین بب ببرم . اما تو پامن حرف نمیزدی . 

قیافه‌ات میگفت : يك همچو عادتی که‌حیت تاثبری ۰ ۱۳ 
را 0 ایا رن ای ۳ 1۳ 
کرد‌باش » فر کردم جلو چثم تو به خال دست بزنم . اما عجیب بود ؛ 

خودرا تنها حس کردم و خشم سرتاپای مرا گرفت 

فکر کردم وقتی نیستی بان دست بزنم . ما یک بلث.جو رزشت 
و زننده بنظرم آمد , و بازهم دستم از اطاعت من سر باز زد . 

نگاهم را به کف اطاق دوختم و لبهایم را کاز گرفتم . ۱ 

انتظار داشتم بمن بگوئی : «راجع به خالت چه خبر؟» اما لغت 
«خال» دیگر از صحبت روزانه ما خارجم, شده بود . وشاید خبلی چن ها 
دیگر نیز باآن از میان رفته بود . 

چرا با توهوزها رکه نی ژنسم میکردی » هیچ کاری ازمن ساخته‌نبود؟ 
چهزن بی‌ارزشی هستم من. 

وقتی که بخانه مادرم رفته بودم پکروز بااو بحمام رفتم. 

مادرم گفت : «دیگر مثل اول خوشکل نی » سایو کو . اماخود.: 
چه میشود کرد » آدم که با گذشت عمر نمیتواند بجنگد .» 

یکه خوردم . بر گشتم و تماشایشی کردم ۰ او همانطو را و 
بوده است : اگوشتالو با پوستین ۱ 

«] نوقتها خالت هم قشنگتر بود .» 

ازدست اپن خال من حقیقه ناراحتی‌های ریاد فده » بودم > ما 
این را نمیتوانستم بمادرم بگویم . آنچه گنت این بود :. «میگوبند برای‌يك , 
دکتر کار ندارد که ]ترا دربیاورد .» 

(آوه ۵ ۳ اما آخر جای رخمش می‌ماند. » مادرم چقد ر سهل‌و 
تاقواش میکتین | ح 
۱ «توخانه باین عادتت می‌خندبدیم. میگفتیم لابد ساپوکو حالا هم 
که ازدواج کرده » هنوز.عادت دارد با خالش بازی بکند.» 

«بازی هم میکردم ِ( 

(.حدس مبردیم ای ای رات ۲ 

«يث عادت بدی بود. چه‌وقت شرو ع‌شد.» 

«نمیدانم . بچه‌ها چه‌وقت خال درمیاورند؟ بنظر نمیاید آدم‌دردن 
بچه‌های خیلی کوچث خال به‌بیند.» 
‌ 


0 رن ار و ی ور ۱ ۱ مد 
۱۳ ون ام کی ۸ و تک ه و 0 ۳ 
۲ ۳ ار ۳ ب1۳۹ ۱ 7 # . ۱ 5 ۷ 
1 ۲ و و ِ : ۰ 
۱ خال 


0 «بچه‌های من که هیچ ندار ند. » 
و «اوه ؟ اما بزرگ که شدند پیدایشان میشود. هرگز هم از بین 
9 " نمیروند له نی کم انفاق میافتد باین اندازه باشید. او 
وک بودی در بدنت پیدا شده باشد .» مادرم به شانه‌ام نگاه کرده خندید. 
۱ پادمآمد که چطوروقتیکه کوچك بودم مادرو خواهرانم‌انگشتشان 
را روی خال میگذاشتند وفشار هیدادند . آنوقتها خال کوچك و ۷ 
]یا همین کار آنها باعث نشده بود که‌عادت بازی کردن باآن درمن پیداشود. 
در رختخو اب دراز کشیدم و با انگشتهایم باخال بازی کردم.س‌ی 
انش شتم بخاطر بیاورم که وقتی بچه بازن جوانی بو دم خال چه‌شکلی 2 
از اخرین بار ی که بان بازی کرده بودم مدت‌ها مک 
ال پیش بود ؟ نمیدانم . 
دور از تو و درخانه مادرم؛ جائیکه چشم باین حهان کشوده‌بودم 
مه است باان بازی میک دم .ه بچکس,مرا زاين کساز 
باز نمی‌داشت ۰ 
۱ اما کار خو بی نبود . 
و قتبکه کی آنرا تیا میکر د» اشك‌سردی بر گونه‌هایم‌سر ازیر 
مرا ی طلاقم نیز ددهی . 
اما هرگز حتی تصورش را هم نمیکردم که وقتی بیایم اینجاء توی ایس 
خانه و روی رختخواب دراز بکشم تنها خاطره‌ای که از تو داشته باشم این 
اندیشه‌ها باشد . 
سرم را روی بالش خیس گذاشتم - وحتی خال را بخواب دیده . 
بعد از اینکه بیدار شدم » نتوانستم بفهمم اطاقی که درخو اب دیده 
بودم در کجا بود . اما تو آنجا بودی و مثل‌این بود که زنهای دیکر نز 
همراه ما بودند . من مشروب خورده بودم . درحقیقت حسابی مست بودم 
ومرتب درمورد چیزی بتو التماس میکردم . 
عادت زشت من دو باره ناز گشته بود . دست‌چیم بطرف بخال فت 
بازویم مانندهمیشه‌روی پستانهایم قرار گرفت . آنوقت آن خال - وای که 
باچه‌آسانی باانگشتانم بیرون‌آمد ! بدون کوچکترین دردوناراحتی ۳ 
طبیعی‌ترین چبر دنبا نود . دربین انسشتان آنرا مانند يك لوبیای ئِ داده 
کردم 
مانند يكك بچه لوس ازتو خواستم خالم را روی خال خودت که 
9 ِ نی تو انت بگذاری . خال را بطرفت گرفتم » دادزدم"» فریاد کشیدام» 
به لباسهایت چنگ انداختم و خودم را به سینه‌ات آویختم . 


۳۱ 


9 
چا خن 


میکردم. . ۱ 
۱ ته وکوفته پودم : درم ال ونم ۱5۳ 

3 ۲ سین ۳ از دوشم برداشته‌اند 1 

بت از کفینم و یخی باه برد ۳۳ 
که ]یا حفقتا بخال از بین رفته ار بازحمت بخودم قبو لاندم 5 
به‌اش دست بزنم . 

| نچه در داستان خال من وحود داشت همین بود . 

هنوز درمیان انگشتانم مانند يك لوبیای سیاه بود . 

پیش از آن آنقدرها دربارءٌ خال .کوچك که بغل بینی تو است 
اه . هر‌گر هم درباره‌اش سخنی نگفته بودم . با وجود این 
تصور میکنم همیشه در مغز من بوده‌است . 

چه دانتان خیالی شیرینی میشد اکر خال نود ۰ ۳ 
کردن خال من باد میکرد و بالا میامد . , 

وا گر می‌فهمیدم که تو نیز بنوبه خود دربارة خال من خواب 
میدیدی چه خوشحال میشدم . 


يك چیز را از باد برده بودم . 

کر و ۰ زاین ما کر وه ۱۳۳ 
درك کردم نش فکر کردم که این اظهارجی انا اه ۳۳۳۱۱ 

بر خرتم وی بان خال دست میزی تمام پستی جات ۳ 

هرحال نمیدانم آن یی که هما نون از آن اش نمیان 
آ ورده‌ام مر | تبرئه میکند یانه : شاید نوازشهای مادر و خواهران. نخست 
باعث بو این عادت در من بیدا شود 3 

یمادرم طفتم ۸ ۰« خیال *میکنم. وفتی بابخال نی مر 
ونم میکر دی #اینطون کشت ؟خیلی وفت شی ۰ ۱۳ 

ده 

یر ار یمه مد دی 

« چرا؟ خوب عادت زشتی بود » همین . » 

وقتی میدیدی دارم باهاش بازی میکنم ۰ چگونه احساسی 
در تو پیدا میشد ؟ » ۱ 

«روالله ...۰ 6 مادرم تبرش زا نك طرف حم کری ۱ ۳ 


+ درست است . اما چطور بنظر میامد ؟ بعنی دلت بحال من . 


میسوخت , با بنظر زشت و نفرت‌انگیز میامدم ؟ » 
۳۲ 


نبود ۹ 


7 1 ی رن ما 9 ۳ 
و 4 ۷ 2 2 1 ۹ 1 و ۱ ط 


/ ی 

یش » کی تارزاخت. فيشدم ..» 

«]نوقت توودیگران و یی وسربسرم میگذاشتید .» 
« بله , همینطور است . » 

جودب » نی ك موضوع حقیقت داشت 6 ]یا وقنی که اا آن 
4 تال بازي میکریم دباره تماق که جوان بو ۱ 


موق باشتند قکر_نمیکردم ۹ 


ایا با این کار نمیخواستم ۱ 


۱ علاقمند ۳ 


آیا أز ۳ آخر ور مر ام ۱ 

یا میتوانستم درهمان تصال یه یس و بودم درباره شخص 
دیگری نیز بیاندیش ؛ ۱ 
هنوز تا هنوز درباره این مطلب می‌اندیشم که ]یا آن حالتی که 
تو آنقدر از 2 بدت و اغتراف به عشقی که هن و 


نتوانسته‌ام 0 را بزبان بیاورم شبو ده 0 


عادت بازی 9 خال چیز کوچکی است لا 


با یو ار 


۳ کی که: درابتناع حالتهانی بوده‌اند که عشق مرا و ببان 
لداشتهاند و چون نو نخواستی آ نها را دك یحنی/ به چیه ها ی 


8 یاه همس خوب نبوده را 


8 مت , با وجوه 


8 ها جیزهانی, بود که میباستی بتو میگفتم :. ۰ 
ترجمه : واحد کله‌داری 


۳۳ 


۱ ۰ 1 0 7 ۳ ۹ ۱ ۱ و9 کا 
7 واستش ۳ اه راج بآن تر رم 9 ۳ تا 


و 4 


4 


ماکسیم گو رکی 

ر گبار پر نو خورشید ‏ که همچون رشته‌های زرینی در هوا 
فده شدد ‏ است : رده سیر قا کها زا میشکافت و بر ۱ 
مهمانخانه میریزد و سایه روشن‌های شگفتآوری بر کف پذمرده خاکسنری 
رنگ و رومیزیهای سفید می‌افکند . انسان چنین میپندارد که اگر 
مداتی باین طرح عحیب وخارق‌العاده خیره شود . میتواند براز ان 
بی‌ببرزده . خوشه‌های انگور : مانند مروارید و زیر-حد . در نور آفتاب 
میدرخشند و درون تن بلورین آب » که روی میز قرار دارد » الماسهای 
۲ رت فراوانی شم میخورد. دشتمال تور یی وه ات ۳ 
زنی زیبا افتاده است » بین میزها خودنمایی میکند . بيشك »زن » زیبائی 
9 ی وخیره کننده‌ای داشته است.. مه غیرازاین هم میتواند ۱۳۳ 
مگر انسان » دراین روز ارام و روشن » که سرشار از گرمای خستگی 
اوریست » جز این هم میتواند فکر کند ؟ زپرا امررز چیزهای مبتذل 
دربرابر شکوه و جلال خورشید محو میشود و خود را از شرم و خجالت 
پنهان میسازد . _ 

هممجا آرام ودساکنست . تنها جهجه برندکان درا ۱۳ 


و 0 ی 0۳ ییاد 
۳ وه ۳ روی ها رح 9 ضعیف را از نا کستانهای روی 3 
میا میفتون" : دز نها دو خو اننده 9 مرد مشغول ثرنم هستند 
۱۲ درخ که میتجوانند یکدقیقه مکث میکنند و این حالت ۷ صفیت 
و ی مناجات با و از دهد 


دراینموقع بانوی مسن بلند قدی با صورتی تیره و عبوس . 
ایروانی درهم کشیده و لهای باريك که لحوجانه بهم فشرذه شده‌اند 
وا میتردد و آرام از پلکان و سیع مرمرین داخل باع بالا هلا با " 
روی شانه‌های استخوانیش شنل ابرشمی طلائی رنگ بلندی . که با تور 
حاشیه‌دوزی شده ء انداخته و تور سیاهی سر کوچك حا کستری رنکش | 
پوشانده ات دار یلث دستش چثر افتایی دسته یلند فرمز و در دست 

مخ هرندوزیهه‌ای دیده مشود :از خییون ۱۳۱۱ 
راست و محکم ؛ زير پرتو افتاب که مانند تار لطیف و نازك عنکبوتی 
از لابلای شاخ وبر گها بزمین افتاده باشد , راه میرود و با نوك چترش 
ضربه‌های محکمی روی سنگفرش مهتابی میزند . نیمرخ صوزتش سخت 
ات : بینی‌اش عفانست و ژئیل بر خاکستری رنیی تاه 
را تیزنر نشان میدهد . پیشانی برآمده‌اش » مرف به کاسه.سیاه چشمانیست 
که درون شبکه زیبای چین و چرو کها مخفی شده و از بس پس گود رفته‌ا ند 
پیرزن کور بنظر میرسد . 

پشت‌سراو,هیکل خمیده گوژپشتی » که اردوار اینسو و آنسو 
میرود » ظاهر میشود . کلاه نرم خاکستری رنگی روی سر بزرگک پائین 
داش ات ان ۰ ی را ی در ده است و همین 
و ای تختهای نرمی دارند ۰ طا تنمهبا اسر تیدا 
زرد و ناهموار او را اشکار میسازد . روی لب بالایش چندتار موی ریز 
وز کرده بشکل ناخوش]یندی سیخ شده است . نند و دردتالگ نی مت 
بیثیش میلرزد ی . هنگام راه رفتن پاهای کوتاهش 
پنحو ترسنا کی بهم می‌پیچند و چشمان درشتش باافسردگی روی زمین 
کیره میشود . بدن کوچك و تحیفش را اهیاء گوناگون و چشم گیری 

. ژینت‌داده است : : انگشتر طلای جواهرنشانی به انکشت سیابه دست جب 
دارد 6 هل طلای ی از انتهای نوارسیاهی که بجای ی 
آویزان گشته , و روی کراوات آبی رنکش عین‌الهر خیلی‌بزر کی 
قرار دارد . 

بازهم هیکل دیگری روی مهتابی پدیدار میشود . او نیز 

پیرزن کوچك و فربهی است که صورتی سرخ و مهربان و چشمانی زنده 
و بشاش دارد . پيشك زن وراج و شوخی است . 

۱۳۵ : 


اقا لس ۸.۷ 
۳ 
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خواهر وپوادد ۱ ی 
آنها همچون تصاویر خو کارت (۱) : زشت و غمگین و مضحكث 

. از میان مهتابی گذشتند و بطرف در مهمانخانه رفتند 1 
1 زیر 0 تابان چنان گانه بودند که ۳ دنیا در وا ۲۰ 
تیه وبیرذ 

این دونفر , که خواهر و برادرند . اعل هلند و فرزندان پگ 
تاحر المانن و بانکدار معروفی هستند و اکر داستای که ۱۱ 
میگویند باورکردنی باشد » داستانی بس شگفت و شنیدنیست : 

مرد قوزی دردوران کودکی بچه‌ای ارام , محجوب و متفکر بود 
و علاقه‌ای به‌بازی و بازیچه نداشت . جز خواهرش هیچکس توجه چندانی 
باپنموضوع نکرده بود ؛ پدر و مادرش عقیده داشتند که اینحالت برای 
بك مخلوق بدبخت . امری طبیعیست . اما دختر , که چهارسال بزر گتر 
از برادرش‌بود » از رفتار عحیب او اشفته و مضطرب ثو د » و تقرببا نمام 
2 با او صرف مینموت و سعی میتکرد برادرش را ۱۳ 
بخنداند . ولی پسر عروسکهایی را ؟ دخواهر برای بازی باو میداد . 
روی هم میچید و از انها برج میساخت . خواهر بندرت برادرش را 
خندان میدید؛؛ پسر معمولا با همان نگاه ابلهانه و اب که باشیاء 
دورپرش خیره میشد . بخواهرش نیز مینگربست و این نگاه دختر را 

میساخت . پاهارا ری مک و اد ۳ اینجوری 
مل نگاه نکن + دیگر داری ابله میشی و عقلت را از دست میدی ۱۲ » 
اورا نیشگون میگرفت و سیلی میزه . پسرناله 0 و بازوی دراز 
و لاغرش را برای حفاظت سرش بالا.میا ورد اما هر کر از دست‌خو اهر 
فرار نمیکرف د و فک شکایت نمی نمو د ۰ 

بعد‌ها وقتی خزاهر گمان برد که بر ادزش فیترانل ال ۱۳۳ 
برای دختر کاملا روشن بود بفهمد » سعی میکرد با حلیل و مت ۱ ۶ 
واره صحت شوه : ۱ 

7 هت ی ی ۱ برای جبران آن بان باهوش و 
زورنگک باشی ۱ پدر و مادر ما از داشتن فرزندی چون تو شرم دارند ! 
حتی خدمتکاران ازاینکه درخانه دو لنمندی کار میکنند که مخلوق‌ناقصی 
بعنوان پسر دار سرشکسته هستند . درخانه توانگران همه‌چیز باید 
بر از نده باشد 6 میفهمی ۹( 

پس سر بزر کش را يك‌بری میکرد » باچشمان کدر و پیروحی 
بخواهر خیره میشد و جواب مثبت میداد . ح 

والدین از علاقه دختر نسبت به‌برادرش مثعوف بودند . و 


خوش‌قلبی و رافت او را میستودند . دختر بتدریج مصاحب قوزی کوچو لو 


۱ ۲1088۲00 حکالث و نقاش ابش ۱ 


۳۹ 


طرز رفنار با عروس؟ را 2 و در دزی خواندن کمکش . 
اما داستانهائی ازشاهزادگان و پربان خواند . اما پس » متل . 

سابق. با تلاش زیاد عروسکها را روی هم میانباشت ء گوبا با این تلاش 

یواست در آن بالاها هم از تون آن خبر ندار د . 

3 بدرس علاقه چندانی نشان نمیداد . فقط اعمال وِ خصو صبات پربان داستان 

اورا کمی میخنداند اه از خواهرش پر سبد ۰ 

ِ» هیج‌شاه زاده‌ای قوزی بوده ؟ » 


(( نه . 6 


۱ نجیب‌زاده ۱ 
« البته که نه ۲ » 

پس از خستگی و بیزاری آهی کشید . و خواهرش که موهای 
9 و زا توازش میکرد ..گفت : 
« اما جادو گران عاقل هميشه قوزی هستند . » 
و باکمات بردباری رکفت : «.پس من جاده کر خواهم شلد ۲ 
میت متمکررانهای اقزود. : 1 
و مان میس زرا نت۹۳ + 
) بچرا.: 
9 
دحتر با کمال صداقت -گفت : « شاید-! حتی از منهم زیباتراقد ۰ ۲ 
وقتی پسر هشت ساله شد , خواهر توجه یافت که هروقت برادرش 
از کنار کار گاه ساختمانی میگذرد صورتش از تعجب روشن میشود و بادفت 
تور تاره کار گرانی که مشغول کارند میگردد . سپس هم با چشمانی 
و بیروح تاه استفهام آمیزی و 
۳ ساختمانها برای تیجانیند؟ ».و او بجواب میداد : « یله ٩‏ 
« چرا؟» 
( نمیدانم . » 
اما پسر روزی توضیحداد : « آدمهای باین کوچکی و اجرهای 
کت ازانها . چه ساختمانهای بزرگی بوجود میآورند . تمام شهر 
همینطور ساخته‌شده ؟ » ۱ 
۱ « البته . ) 
/ ی 
« مطمئنا . 
و دختن و حیر ه شده بو د بااطمینان 1 ) نو وقتی 
ار میور وه دا 
۱ 2 و برایش مقدار زیادی قالب و ساختمانهای کوچاك چوییخریدند 
8 عشق | نشینی فرای ساختمان ده انذرون پسر زیانه کشید . 


۳۷ 


0 ان ات نز ی خواهر وبرادر 
ای رن ار ات ی بلندی مساخت. وقتی 
۳ از هم مببشیدند ۳ برزمین میر _بختند , دوباره آنها را روی هم 
مچید . اینکار چنان ضرورتی برايش پیدا کرده بود که حتی موقع 
غذاخوردن سعی میکرد با ی ال ی ده اج سل 
چشمانش عمیق‌تر و متمر کزتر شد » دستهایش جان گرفت و علی‌الده ام 
در حرکت بود و انگئتانش هرچیزی را که در دسترسش بود » بررسی 


ازآن‌پس , هنگام گردش درشهر » دوست میداشت ساعتها بایستد 
و ساختمانهائی راکه بارامی از زمین بلند میشوند و سرباسمان میکثنند 
گیاها: تکند . حریصانه بایره‌های لرزان بینی » بوی اجر و خالك و اهحت 
جوشانرا استنشاق مینمود . چشمانش را می‌بست تا فیلم رویای تفکرآمیزی 
از جلو آنها رژه برود . وقتی که باو میگفتند : اینجا و انجا ایستادن 
و بااین عمارت و آن عمارت خیره‌شدن عیب دارد ‏ خود زا به‌نشیندن‌ميزد. 
خواهرش بااصر ار منلکفت 7( ۳ بررویم ۱ و دست او را 
ند ۰ برادر ناچارسررش را یائین مبانداخت و بر آه مبافتاه : ولی 
دائ بعقب برمیگشت وداز فاشا سیر تن : خاش با ۱3 
یبود : 
« میخواهی معمار شوی ؟» 
« بله . ) 
روزی بعداز نهار که دراطاق نشیمن منتظر قهوه نثسته بودند , 
پدر فکر کرد که دیگر زمان‌ان فرا رسیده اش که ایا دای از عروسث 
بازی بردارد و بتحصیل بپردازد . اما خواهرش با لحنی سخن گفت که 
انسان اجساس میکرد بایدعقیده اورا محناب؛ ورد : 
( پدر » حتما بمدرسه نباید برود . » 
پدر که مر د ثنو مندی بو د وصورنی تراشیده داشت و جواهرات 
درخشان بسیاری زینت تن خوه کرده بود » سیگاری اتش‌زه : « بنظر تو 
تباید بر ود ؟ چرا ِ« 
/ خودتان خوب میدانید که چرا . 
بنتکو هت یت که قوزی از اطا بیرون رفت . هنگام 
/ یی 2 
۱ وه ات روموت ۱ 
9 بله:: آلبته ۱+ 
خواهر با تندخوئی گفت : آدمهای مثل او » باید همیشه ازانظار 
مخفی باشند ! » ۱ 
مادر گفت : « آ۰.. به‌چه‌چیزش بنازيم و از کدام کارش مغرور 
۳۹ 


7 ‌ س 
۱ 


خواهر و برادر. . ۱ 1 9 
تس باشیم . ولی لور فلع کر 1۳ پراز هوش واستعدادست . » ۳ 

پر پانظر ها موافقت نمود ۰ ۰ ۳ ۱ 

چه دختر باهوشی ! » . ۱ 

قوزی از کنار دربر گشت : و گفت دم ۱9۳۱ 
زو 6 

پدر گفت : « خواهیم دید . » 

و مادر افزود : ۱ مش و رک سر ( 

خواهر اورا پهلوی خود نشاند و گفت : « تو که به معماری 
علاقه داری باید در خانه تحصیل کنی و معلوماتی را که پك معمار لاژم‌دازد 
پیاموزی » این کار را دوست داری ؟ » 

« بله , خواهی دید . » 

« چی را خواهم دید ؟ » 

د اینرا که ,دوست..دارم , ۲ 

خوآهر ی درا نوقت‌پانزده سا فش دانداژه نصف سر از 
برادرش‌بلندتر بود» اما بنظر پسر از همه حتی پدر و مادر بلندتر مینمود. 
سر ربخت خر چنگی داست ۱ درصورتیکه دختر باريت اندام 6 با لابلند 
و نیرومند بود و درنظر پسر مانند پری زیبائی جلوء مینموه که تمام 
خانه و حتی خود اورا شیفته و سحور ساخته است 

اکنون منظما مردم خون‌سرد و مودبی که سعی, میکردند چیزی 
بقوزی بیاموزند و صبورانه مطالب را برایش تشربح کنند بسراع 
میرفتند . اما او » بدون هیچ شرم و رودربایستی , اختراف میکرد که 
از درس معلمین چیژی سردرنمیورد » و با کمال خونسردی با نها وت ۳ - 
۱ ی وا ویدار 
سئوالات جالب و پرمغزی 

۳ "نی که تواهد جیر اد که اه ۱۲۳۳ 

معلمش که مرد موقر و خوشرفتار و مطلعی بود و جامه سیاهش» . 
که تا کلو دکیه داشت , اورا دراولین نظر شکل ۰ ۱۳ 
مینمایاند » درجواب گفت : « بدترین بلاها ! مثلا » بیشترشان سوسیالیست 
مشیوند .6 

توزی ک مت ی شم اه بت ۰ ۳۳۰ 
متواضعانه رفتار می کرد » تشکر نمود و بازپرسید : 

( سوسیالیست چیست ؟ » ۱ 

) امین جرا مرکا رن که درعالم رو با زند کی ۳۳۵ 
سوسیالیست يك بیمار روحیست که هیچکوته درکی از دا ۱ 
وت نداره.. 

معلمینش هميشه خیلی خلاصه و مختصر باوجواب میدادند ؛ 
۳۰ 


و و( کم اک ۳ لت 1 .. ۳۰ ۲ ك ۹ 
0 ۵ خواهر وبرادد ‏ 


۹ توص باشند ؟» 
8 ۱ ۰« آلنته . 

کوپولوها جطور ؟ » 

1 بله, آين نقص چیزست که انسان با آن.افزیده‌میشوه ۲.۰ 

مت که امتعداد و تو انا پنش برای اه 
کم است , ولی علاقه عجیبی بمسائل اخلاقی ازخود نشان میدهد . 

وقتی وی از بحث و مناظره راربا مین مطلیکت» 
باو پرخاش میکرد که : « چرا اینقدر حرف میزنی 

( معلمین بیش از من صحبت میکنند . » 

( تو خدا را دوست نداری . » 

) او که قوز مرا شفا نمبدهبد ... » 

« اوه » پس تو باین چیزها فکر میکنی ؟ » ر با بهت و حیرت 
هميشه ازمغزت خارج‌سازی . می‌فهمی ؟ » 

1 یه 

دراین‌موقع دختر هفده ساله بود و لباسهای بلندی میپوشید . از 
آنروز قوزی شروع بازار خواهرش نمود . بندرت اتفاق میافتاد که 
خواهر وارد اطاق کار برآدر شود و مقوا » چوب 1 ابزاری بطرف او 
قوزی داد میری :9 :6:1 تا اورا ازخطر | کاه سازد ٩‏ 
اما همیشه این اطلاع با کمی تاخیر بود و اغلب دختر صدمه میدید . یکبار 
0 از درد میلنکید باو حملفکرد.. و درغعالیکه ازشات عصبانیت 
ار( بود داد, زذ:: « .ندتر کیت » تتو عمدا اینکارها را میکنی 1 ؟ 
صورش زد . پاهای پس تعیف بود » درنتیحه بزمین آفتاد 
و همینطور که‌کف اطاق نثسته بود , با ملایمت و بدون‌گربه با رنجئی 
8 ( نو جطور چننن فکری: میکنی 6 مور ادوس نذا 0 


داری . » 


قشص ‏ تر ‏ ات ان یاک ی نی سا ار تا اش 0 


عذرخواهی بر دشت و فت : 

/ تو که,قبلا چنین کارهائی نمیکردی ...:می‌فهمی ؟ » 

او بارامی جو اب‌داد : « من قبلا اینها را نداشتم. . و بطرف 
اشیائی که درهم وبرهم رت ر بخته را کر ۳ 
انباشته شده بود » چوبهائی که روی میز نجاری توده گشته و چرخ‌تراش 
کنار دیوار ؛ اشاره تمود . خواهر که بدون و پرش با تنفر .و سوعظن 
تست بر تبید : 


ی 


۰ 


۳۱ 


. خواهر و برادد 
۳ چرا ال ای ۱ 
« خواهی دید ! » 


او يك قفس خرکوش و يك لانه سک درست کرد و بساختن . 
میکرد و هنگام صرف غذا » با غرور و تبختر » موفقیت برادر را برخ ‏ 


پدر و مادر کشید . پدر سری بعلامت تصدیق تکانداد و گفت : « هر 
کاری ابتدا از چیزهای کوچك شروع میشود . هميیشه همینطور 
بو ده ات ۳ 

مادر دختر را در آغوش کشید و خطاب بپسرش گفت : « هیح 
میدانی که چقدر باید مرهون زحمات خواهرت باشی ؟ » و پسر 

ی ری ریت۱ شد . خواهرش را صدا کرد و آن‌اختراع 
عجحیب را باو نشانداه و : 

« میدانی اين اسباب‌بازی تیست و میتوان آثرا سمنوان ۱3 
اختراع ب‌ثبت رساند ۱ بدیبن چقدر ساده و پرقدرت (( انکت 3 
ایتحا بگذار 1 

ای اشکه کت اراس یود انش ی ۳9 . فریاد‌ی 


یه و کوزی در کار او باه فرپنین مسید و ۰ ۰۰ اوه » ,. 


ات ات هی ور فتی ۱: اشتباهی گرفتی . 
مادر دو ان دوان 9 و ۳ سر رسبددد 9 را حد! 


کردند و آنکشت له و سیاه شده دختر را بیرون اوردند و اورا که ازحال ۱ 


رفته بود » از انجا بردند . 9 

عصر انروز خواهر , برادرش را فراخوانه و گفت : « تو از 
من متنفری و اینکار را عمدا انجام داده‌ای » علتش چیست ؟» ۱ 

پسر قوزش را تا قباس ای ۱ ( تو عوضی 
جای دیگربرا دست زدی . والسلام . 

« دروغ میگوئی . » 

ما یا مرف | باپد دست تو را از ریخت بیندازم ؟ 
بعالاو ه 9 آن مرا هد زده‌ای ادن ثبو د ۹۹ 

۶ اهای قوزی » دمت گن 1 نو تفای 2 ۱ 

( میدانم . 

ی 
له نود و قنافهاحق اسانیم اداشت ا 

آز این ماجر | 6 خوآهر بئدرت باطاق برادرش میرفت 
دوستانش که دخترانی جوان و با نشاط بو دند» و لباسهای ر وشنی‌در برداشتند, 
بدپدش میا مدند و باهم پاطاقهای وست وسرد وس ۳۳ 
۳۲ 


۳ 


0 ۳ خواهر وبرادد 
آنها باساویر و مجسنم و گلها و تریینات پرزرق و برق » روح و 
ری و یدمن .. اگاهی اخواهر آ نانر | باطاق برادرش میبرد » و 
3 " دختران باخودنمائی و با دستهای کوچکی که ناخنهای قرمزرنگک‌داشت» 
رادید و با احتباط دستش زا لمشس میکر دنب که هیادا شکند . 
با مهربانی صحبت میکردند و باعلاقه‌ای که‌هیچگونه کنجکاوی دربرنداشت؛ 
به‌فوزی که از هرطرف بوسیله ابزارها , نقشه‌ها و الوارها و تراشه‌ها » 
محصور شده بود خیره میشدند .۰ پسر میدانست که دختران اورا (مخثر ع ) 
مینامند و همه انتظار دارند ترا نله کاری انحام دحد. ۲ که نام پدرش ۳ 
مشهور و جاودان سازد . خواهر همیشه بااطمینان ازاینموضوع صحبت 
میکرد و اغلب میگفت : « برادرم زشت هست ‏ ولی درعوض خیلی 
باهوش میباشد . ) 

دختر تال نانوی و که اشیکار ان زیادی داشت . دراین 
هنگام پدر و مادرش در يكك سفر کوتاه دربائی که با داث قایق مسابقه‌ای 
انحام داده بودند کشته شدند . جریان بدینشکل اتفاق افتاد که بك کشتی 
. بخاری امربکائی » که سکاندارش مست بود » باقایقشان تصادف کرد و 
9 عارشش شده بود درخانه ماند . وقتی خبر هر کی والدین باو 
رسید » دندان درد را ازیاد برد . درطول اطاق میدوبد و مویه میکرد 
دستها را بهم میفشره ومیگفت : « نه , نه » همچو اتفاقی نیفتاده ء 
همچو اتفاقی نیفتاده ! » 

کوص ۶ 19 فنار "فراستاده و رقم را دوز خو د پیچیده بود » 
بخواهرش تا هیکرد: و قوزاش را تکان میداد و مسگفت 3 پدرمان 
آنقدر گرد و توخالی بود که غرق نشود . نميدانم چرا شرق‌شد . ( 

خواهرش فریاد ژد : « خفه‌شو هک ۳ 1 

۰ عیسه هرناشتکه تمیتو انم کلعات شیرین وس روا 
بهم بیافم . » 

۳ تفر نند‌انشد :: !اما مادن بششن‌ازاشکه نات برسد. فر 9۵ 
و جنازه‌اش دداست مات و دزست هثل انشکه حنانت داره در تابوتآرمیاه 
اه دراخت کهسالی نزد و شکننده شده بود . 

خواهر پس‌از کفن و دفن مادر » نرد برادرش رفت و همینطهر 
بان سرد و خاکستری خوداورا مینگرست : گفت : « اکنون من 
زد از آنب‌بنهد. زند کن خیلی بیا سحت خواهد کذعت ۷ 
کاری بلد نیستم و ممکنست چیزهای زبادی را از دست بدهیم . حیف و 

صد حیف که من نمیتوانم فورا ازدواج کنم ! » 

« اوه ! » 


رم ۰ ۰ چِ 
«منظورت چیسبت 0 
۳ 


خواهر 3 در 

ی فرو رفت و سپس 

« انگار از این بابت جوصالی 2" 0 

«( هیچ چیز مرا بخوشسال سار 1۳ ۳ 

( این نیز باعث تاسف بیان است . تواصلا اد ۱ 

عصرها نامزد دختر , که جوانی سرزنده و خنده‌رو و موفرفری 
بود و صورتی گرد و آفتاب‌سوخته و سبیلهای انبوهی داشت » بدبدنش 
میامد . سرانجام مراسم نامزدی بعمل امد و شروع بساختن خانه جدیدی 
در یکی از بهترین خیابانهای شهرنمودند . قوزی اصلا بمحل ساختمان 
جدید نرفت و مایل هم نبود که حتی ازان صحبتی بعمل اید . نامزد 
خواهرش ۳ دست فل حلقه‌دار خو د بشانه 0 میرد و ۳ خنده‌ای که 
دندانهای کوچکش را نشان میداد میگفت : 

« تو جتما باید بیائی و ساختمان را به‌بینی . » 

مدتها قوزی‌به‌بهانه‌های گوناگون از اینکار امتناع ورزید . اما 
سرانجام تسلیم شد و با خواهرش و نامزد او بمحل رفتند . پسر و نامز.» 
از چوب‌ست با۷ رفتند 6 اما وقتی به‌یا لای ( رسبدند از انا سقوط 
ثر فایل به نامزد مستقیما توص اه ]هك افتاه . اما لباس بررادر به‌چو ی 
که از چوب‌بست جلو آمده بود گیر کرد و در هوا معلق ماند ؛ بناها 
آمدئد و آو را نحات دادند . صدمه‌چندآنی ند‌یده دود . فقط با ار وه 
در رفت و صورتش ضربه خورد .اما ستون فقرات نامز شکست هه ویهلویش 
شحافت . دختر از دیدن این منظره متشنج شد » برروی زمین افتاد » 
اک ابا نانضنهاش مب‌کند و ابری از کرد و بخالک سفید بهوا بان مب ۱ 
روزها ااست 9 عز‌اداری رد تاه طول رید . دختر ی 
مادرش ۰ هر توا رن میشد و صدایش همان ری 
خامی مادر را یبدا 

سیب تمام بدبختی های من توثی ! » 

قوزی بزمین خیره شد وسکوت کرد . بخواهرش کم کم حالت " 
عصبی دست میداد . ایروانش درهم میرفت » و هنگام مواجه ۳ برادرش 
دندانها را آنقدر محکه ربهم میشرد: که استخوانهای کونهاه ۱۳۳۳ 
برادر تاا نجا که میتوانست تلاش میکرد از روبرو شدن با خواهر اجتناب 
نماید و ننها و ساکت » خود را با نقثه‌ها سر گرم و مشغول میساخت . 

آنها براین منوال زندگی کردند تا پسر بسن بلوغ رسید و از 
از یمد بین خواهر ودب آدر شیک غالک و 
وقف مشاجره‌ای شد که‌اساس ۳ فحش‌ها و تحقیر کردنها تشکیل‌میدآد 
پسر با صدائی که لحن اقتدار و زورمندی در انا توا بو د بخو آهرش 
ی ( در دنا اه عاقل و پریان نيك‌اندش وجود 0 


فقط مردم هستند که نازه آنها هم جمعی بد و عده‌ای احمقند . اما آنچه 
۳ 


اخواهز ویوایر 
ره و و مه ربانی نوع بشر گفته‌اند بداستان جن و پری بیشتر 
اما من میضوای که بان داستانها محقق مخ تنادت هگ 
" که بمن گفته بودی : در خانه ثروتمندان همهچیز باید زیبا و برازنده 
باشد ؟ من معتقدم که در پك شهر ثروتمند نیز همه چیز باید زیبا وبرازنده 
باشد ‏ . من‌مشغول خرید قطعه زمینی درخارج شهر هستم که در آن خانه‌ای ۱ 
برای و معلو لین تنا کنم و انها را از شهری که زند قیال و 
رایقان سیر دردناکست واحساسات مردمی مثل شما را چیحندار میک 
خارج سازم . 

۳ ار : « نه » تو چنین کاری نخواهی کرد ! اینکار 
دیوانگیست ۲ » 

۱ این عقیده توست . » 

آنها مثل مردمانی که از هم متنفرند و لزومی نمی‌بینند که 
نفرتشان را مخفی سازند » با سردی ولی عاقلانه باهم موافقت کردند .. 

صتيی کرهش ۰ 

و خواهر جواب‌داه : « نه بوسیله من . 

اس فیرش را یه ۱۳ 
" که زمین را خریده و کار پی‌ریزی تمام شده است و ارابه‌ها مشغه ل 
8 تسکت و آجر و آهن و چوب هستند  .‏ 
ور گفت : «هنوز خیال میکنی بچه هستی؟ واینکاربازیست؟» 
برادر جوابی نداد . 
0 خواهر هفته‌ای یکبار , مغرور و سرفراز » سوار بر ارابه کوچکی 
که اسپ سفیدی آنرا میکشید و شخصا هدایتش میکرد » از شهر خارج 
لول آشننگی از کار زمه ساختمان میکنشت» ی با سردی با جرهای 
قطور و قرمزی که با تیرهای آهن درهم بافته ار یی زردرنگی ‏ 
که مانند رشته اعصاب کار گذاشته شده بودند مینگرپست . از دور برادرش 
را میدید که مانند خر چنگی بربالای چوب‌ست روی شکم میخزد : 
3 ۳ کلاه لهشده‌ای برسردارد و همچون عنکبوتی خالكا لود 
و خاستری رنگت ک بنظر میرسید . خواهر درخانه بصوزت شاش برادز 
و چشمان سیاهی که مهربانتر و روشن تر از حميشه میدرخشیدند 


جخیر ه ۰ 

برادر گفت : « مبتکر این طرح عالی من بودم و اینکار برای 
آهردوی ما مفبدست ۱ تشه است و بزودی خو شخت 
خواهیم شد 9 
خواهر که با واه معماآ میژی اندام غیر طبیع‌ی بر ادز رایر انداز 
میکرد , جواب‌داد : « خوشبخت ؟ » 
1 « باه »هیچ میدانی مردان کار و عمل خیلی با ما فرق‌دارند ؟ 

۳۵ 


7 سس 


لا 


۲ 


۱۱ 


ی 0 ۱ یا 
, 9 میت بخود ۱ . چهخوست که اسان 
9 بنا" باشد و در خبابانهای شهر و " هو هررکدامش خانه‌های متعددی ی 


" است قدم بزند ! بین کارگران مردم خوب بفراوانی وجود دارد و آنها 


مردمان هوشیار و موقری میباشند و باید عرض کنم که درك کامل ودرستی 
ازیزر گی وبزر گواری دارند. گاهی که فکر میکنم» باین نتیجه میرسم کهها 
اطلاعات خیلی کمی درباره مردم شهر خودمان داریم .. » 

خواهر گفت : « صحبت عجیبی میکنی . ( 

قوزی روز بروز فعالتر و پرحرفتر ميشد . روزی‌بخواهرش گفت: 

« همه چیز طبق‌دلخواه تو پیش میرود و من همان جادو گرعاقلی 
خواهم شد که شهر را از دست افلیح‌ها و چلاقها میرهانم . تو هم اگر 
بخواهی میتوانی پری نیکو کار برد رات 0 
5 خواهر که با زنجیر طلای ساعتش بازی میکرد گفت : « ما بعدا 
راجع باینموضوع صحبت ميکنيم . » 

روزی برادر با قیا شته علمن خو اهرش تاز گی داشت آو وا 

اپدردملی موی هن شیر توردا مد تعدی 
قرار داده‌ام . 

رد 4 من بتو ظلم کرده‌ام 1 
و شاپسته سرزنش نیستم ! من بزحمت میتوانم روی پا بایستم . شاید . 
نامزدت را در 111 رور لعنتی هل داده باشم , اما اینکار عمدا صورت 
جننن قسدی,نداشتم او اتکی کردم ستی ۰ ۳ 
زدی بد شکل کنم بسیار شرمنده‌ام . ۱ 
۱ خواهر گفت : « خوب» آن رس را فراعوش کنیم . 

قوزی زمزمه نمود : 0 
من معتقدم که مهربانی خواب وخیال نیست و تحقق‌پذبرست.. ( 

ساختمان عول یک خارج‌شهر ۳ سرعت خود را 
روی زمین میکستره , و سر باسمان پرابری که هرآن احتمال بارینن . 
۶ نلند میکزد. 

قوزی فرباد کشید که : « ۱ توت ۱۳ 
را روی خواهر انداخت الا ای ۱ 
خود گرفت . مردم دخالت کردند و آندو زا از هم جدا ساختند . خوآهر 
روی با نها یی ثفت : «آقایان » ملاحظه رت 5 ند بر ادرم 
غیرعادیست و بمحافظ احتیاج فاد ای تست کم اسان | 

۳۷ 


خواهر و برادر 
که او را دیوانه‌وار دوست میداشت. » اتفاق افتاد و 
بپرسید » همه از بیماریش اطلاع دارند ۰ ولی چون مردمان خوبی‌هستند. 
برای حفظ شرف و آبروی خانه‌ایکه بیشترشان در آن ول ر 
بچنگی آنحا بوده‌آ ند 6 این‌موضو ع را پم بروز نداده‌آند . من نیز . 
بدیختیمانر | پنهان میکردم . چون نمیتو انستم از یواتی برادرم » بخود 
ببالم و افتخار کنم . 

وی بایر ایا شید سور یر ۳۳۳ 
از حدقه درآید . قدرت تکلم را از دست‌داد » و ساکت و خاموش بکسانی 
که اورا گرفته بودند پنجول میزد . خواهرش ادامه‌داد : 

< کار سنگین ساختن نوانخانه‌ای راکه من مصمم هت ۱۱ ۳ 
بیماران روحی شهر بکنم ونام پدرم را جاودان بسازم ازاوتنکی ۲ 

برادر با شنیدن این حرف فربادی برآورد و بیهوش شد . مردم 
اورا از آنجا بردند . 

خواهرش ساختمانرا » بهمان سرعتي که برانر شروع کرده بو > 
ببایان زسانند . وفتی خانه حاضر شد » برادرش را بعنو ان او لین بیه‌ار 
با نجا فرستاد » و او را هفت‌سال » مدتی‌که برای دیوانه‌شدنش کافی بود . 
درآنجا نگهداشت تا مالیخولیایش بحدکمال برسد . دراین ضمن خواهر 
پیرشد و امید مادر شدن را اس واه دراه ۳ 
مر ده ات و کر قدرت مخالفت کردن با او ۳ نداره و هرس 
و 
اینجا با نجا 9 1 خود ۳ خیر ه 
مینگرند و هیج‌چیز بجز خودشانرا نمی‌بینند . ۳ 

ترجمه : ع . فروتن 
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ور مجان 9 سشان 


کنستانتین ستانیو کوویج 
۵۵ 710 1۲۱0۱۱۵۱ 


۷ 6 
اند کی پس‌از نکه ت ۱ برای مسافرت خارجی بر اه‌افتاه : ملو ان 
جوان » خوش‌قيافه. سرخ و سفید و سیاه‌موپی بنام ایوان آرتمیف (۱) 
د کل‌بان شجاعی که از سلامت کامل‌برخوردار بود و وظیفه پاروزن اول 
قایق ناخدا را بعهده داشت . دريث روز بارانی اخر سرما خورد 
و بعلت ابتلای به سینه بهلو بستزی شد . 
ییمار ی‌ادامه یافت و ملوان جوان روز بروز ضعیفتر شد . يث 
ماه پعد ات برای توقف چند روزه به برست (۲) رسید و جراح جوان 
4 9 
طولانی ری از سینه گندم گون بیمار که وقتی نیرومند بود و اپنك 
بطور رقت‌انگیزی لاغر شده بود » بعمل آوره و بنزد نأخذا رفت و پيشنهاد 
کرد کهآ رتمیف از کشتی به بیمارستان نیروی دربائی دربرست منتقل‌شود. 


وکتر » حال او اینقدر بد است ؟ 


1 - 2۳ ۲۷ 2 - ٩ 


0 ره زا ۱۳ شم ۱۹ اد ای هن و 
در میان دوستان 
یله . خیلی بد را ات 
هیچ امیدی به‌بهبودش نیست ؟ 1 
جراح 8 استبدادراپی که اغلب در پزشکان خی زج و جو د 
دارد گفت:: 
بعقیده من ۰ بهیوجه امیدی نمیرود . 
0 سسرافکند کی است که این مرد بیچاره را فرست ۱ 
پیگانگان بمیرد . اما چکار دیگری میتوانیم بکنیم ؟ بهرحال ساحل ب‌تر 
از ی و اینجا برای بیمار مناسب نباشد . 
اینطور نیست ؟ ۱ 
ایشجا برای بیماریهای بحث ماس ۳ 
بد تهوبه ی وجود ۱ 
1 ی ۳9 و 
فردا او را به‌پیمارستان میبریم و به پزشکان فرانسوی می‌سپاريم 
۱ ساعتی پس‌ازاین وخ 6 جراح که 5 اندازد‌ای اه اس 
و بو یت ثا آنرا ینهان ساز » به‌بهداری کشتی که اتاق کوجكث 
و بسیار پا کیزه‌ای در جلو عرشه بود » رفت ۱ 
کهسَقف کوتاهی داشت باد: گنری. نصب شده بود »+هوای آن مرطوب و 
۳9 مانده بود و بوی دارو بشدت استشمام میشد . در هر طرف اناق بت 
نختخو اب دو طبقه و حجود داشت ۰ سنا از پسترها خالی بو د » اما در 
چهارمی » در یکی از تختهای پائینی » ایوان آرتمیف » تنها بیمار بهداری 
شتی » بستری بود و سرش بطرف دیواره کشتی قرار داشت 
چشمان درشت ثیره و درخشانش کاماه ناز در ۱ نگاهی 
از افسردگی عمیق کسانیکه مدتهای دراز از بیماری شفا ناپذیری رنج 
می‌برند , دیده میشد . چهره گندم گون و تکیده‌اش با بینی نوتیز و . 
بت کامله تشکار: جانه راز مات سا ۱۳۳ 
میزد ». گونه‌های فرورفته که از سرخی ویژه سل رنگ گرفته بود و 
استخوانهای آن بکلی بیرون آمده بود و لبهای برآمده و خشکیده‌اش » 
کاملا آرامم ژزیبا و مانند مرده رنگ‌بریده بود . با دیدن او حس مشد 
ی مرک برفراز بیتی که تا چندی پیش تیرون ۱ ۱۱۳۱۲ 
ارتمیف وقتی دید که جراح بی‌مو قح وارد اناق شد » سرش را 
که‌از عرق خیس بود از روی بالش بلند کرد و دوبار» پائین آورد و 
۱ درحالیکه با انگشتان دراز و باريك و بیحالش لبه پتوی سفید را چنگک 
۱ زده بود , چشمانش را وحشتزده با نگاه پرسشآمیز و بدگمان باودوخت. 
جراح که سعی میکرد صدایش را مایم و عادی جلوه دهد . بالین 


م 


9 ی ۳ ۳ 11۳13 ۹ ۹ 1 َ 
أ 8 ِ درمیان دوستان 
و 1( ۹ ۰ ۰ 
بت 3 که بیمار ۳ ی گفت 5 


و خوب » پسرجان » هنوز از تب خلاص نشده‌ای ؟ 
8 بحالت و حشتز ده ملوان اورا نااندازه‌ای ناراحت ساخت . 

9 آرتمیف بی‌صبرانه جواب‌داه : 
۱ کنو ز سراکان. ولی فقهر میکنم از لحاط دیگرحالم خویست: 
هیچ‌جايم درد نمیکند » سر کار . 
1 و درحالیکه با نگاه کنجکاو و بدگمان به جراح می‌نگربست , 
با عجله افزود : 

همین‌قدر اگر این تب‌قطع شود , دوباره نیرومند خواهم شد. 
ولی تب نمیخو آهد دست بردارد ۰ 

شانه‌ای ازامید درهندای خفه‌اش وود ذاشتار.: اشکار مد لا 
" همه تواناییش را بکار میبرد تا خوه را ازانچه واقعا بوه قوی‌تر بنماپاند. 
مثل اینکه از مقاصد جراح درباره خودش ظنین بود » سعی میکرد منظور 
او را بفهمد ۰ ۳ 

پزشك که ملابم و مهربان و اهل مسکوبود » و هنوز انقدر 
یحرفه‌اش خو نگرفته بود که رنجهای انسانی روی او اثر نگذاره » 
سرش‌را پائین انداخت تا هیحانش را پنهان سازد ر بدون هیچ دلیلی 
از دکاه چشمان قمکاو و تیه ییاز ا تیا ۱ 
اب میدن و ساختکین قنلی کفت : 

مطلب همین است , دوست عزیز . باید از دست تب تو خلاص 
موم , شما را معالجه خواهم کرد . اطمینان‌دارم. 

لحظها ی‌درنگ کرد . آنگاه چشمانش با نگاه شاد و زودباور بیمار 
برخورد کرد . و باوجود احساس رنج‌آوری که از اين نگاه باو دست‌داه 
با امید و اعتماد بیشتری ادامه‌داد : 

ب بله » شما خوب میشوید . و مانندگذشته مرد نیرومند و 
متوجه هستید منظورم چیست ؟ 
ب فلبار که کفتی افیح‌شده بود » باصدای وخ ده و انیت 
آاهسته پر سید : 

ال ٩‏ کدام شابنان ۲ ۱ 

- همین نصا در برست . دریباوستان نیروی دریائی. بیمارستان ‏ 
خوبی است . درمدت کوتاهی بهبودخواهی یافت . و وقتی حالت خوب شد 
8 رو شتانت بر خیداهند گردانده" و خواهی توانسخ به‌دیکنه‌ات 
باز گردی . من برای این‌کار برگ‌گواهی بتو خوهم داد . ۱ 
این پيشنهاد بنظر پزشك بسیار جالب بود . اما باهمان اولین 

۱ 


در میان دوستان 1 0[ 
لیات چنان حالت وحشت و آندوهی درقیافه راد ام 3 9 
ی کفتار خود را ۳ لحنی پابان‌داه که تا باشادی صمنمافه آغاز ‏ 
گفتگو تفاوت هه و زد 

مر مثل اینکه کیج شده باشد ‏ برای چند لحظه پیح کت ماند 
اما سیس با لحن التما ترا هیر و اندوصکینی تفت ۶ 

سرکار » لطفا مرا بساحل نفرستید ! بگذارید همین‌جا بمائم! 
و ی زازاشما خواهشی میتی ۲ 

جراح سعی کرد برای او دلیل پیاوره : درساحل د لد ۲ 
خواهد پافت . اما اگر در کشتی بماند » خدا میداند که بیماریش تا کی 
ادامه خو اهد ات 

ند سر کاز 1 خواهش ميکتم : دکتر ۲ اصره ات ۱ 
که من بهتر نشوم » دست کم بگذارید بين مردم خودمن ۰ ۶ 
بك سرزمین ؛ 

ان 7 اورا بسر فه انداخت . وخس‌خس شومی ازسینه‌اش 
برخاست . و چشمان درشت و زیبایش با چنان نگاه نومید و اندوهگسی 
به پزشاث خیره شد "که او را بطور اشکار دودل نا ۳ 
کت 

و کن آرتیف دبای توس ۳۵ 
ب۰ب۰ب۰بپ۰9۰« 
اجازه بدهید بمانم ! بزودی خوب خواهم شد . صبر کنید » وقتی به‌نواحی 
ار رستیديم ؛ هثل سابی طلوان قایلی خوای فد 

اپن کلمات را ملوان جوان باالتماس بیان کرد و گوبا ازاینکه 
ناتوان است و نمیتواند مانند سابق ملوان جسور و کارآمدی باشد پوزش 
متخواهد . جراحکه از این التماش متا شده‌بود. و ری ۳ 
۲ اس هیکرد ‏ باصن مهربانی کشت < 

یتنا رز جوب » سیار خوب» دوست عز‌یز , خودت را ناراحت 

واه وی ۱۳0 

لبخندی سروراميز و از روی و صورت بیرنگ 
یم را روشن ساخت رو ,یا حر ارت مت 

ز فا زفنهام محیت قدا اف اموش رای ۱۳ 

ازاینرو جراح باناق تاخدا بر کشت و تقاضای نومیدانه ملوان 
جوان را باز گفت و خواهش کرد که بیمار در کشتی بماند . ناخدا فوری 
رضایت خود را اعلام کرد : 1 

بزودی به‌منطقه حاره میرسیم . شاید برای اه خوت ات ۱ 
1 


بت 
شما بچه فو هید رد۱۳ 3 

جراح جوا آژاین فکر که ناد دربره دب 1 ۳۲ 
است کمی ناراحت شد . وبااطمینان جه آیداد : تم 

ماه باند بکوي که نبیر ها ۳۳ نحان ۰ 

دهد . روزهای عمرش شماره رسبده اش ۲ 

ناخدا ات 

چه ملوان قایلی بود ! 

0 

وقتی اکن خبر به‌باشگاه ملوانان که درا نسا همه پیش آ مدهای 
ی له م۲ دود آ رتم در بث 
بیمارستان فرانسوی درساحل ستری شود اما تا مو آفقت کف 
که در کشت باقن بماند» همه ملواقان از این واقعه قلبا خوشال ش ۱ 

ازهرطرف این گفته‌هابگوش میرسید : 

اگر این بیچاره باید بمیرد , بهتر است میان دوستانش باشد » 
نه‌اینکه مثل يكك سگک پیصاحب در جوی کنار خیابان بمیرد . 

بله همینطور است ! دراینجا مشود جسدش را هم بدر با 
انداخت ! 
کلمه از نچه بگویند نخواهد فهمید . 

و بدون حضور بك کشیش ... فکر کنید . باید مثل بك کافر 
جان بدهد . 
چطورد کتربچنین فکری افتاد ! فکر اينکه اورا پیش‌فرانسوبها 

بله مسخره‌بودنش همین است. 

ارخیوفب 9 ناواستوار پیر که چپق کوچکش راکه با تنبا کوی 
وطن پرشده بود » روشن میکرد , به‌لوله‌آبی که میرن بدور آن انجمن 
کرده بودند تکیه‌داه و با ری ری ۱ 

برای اک اشت که ی انداژه جوان 8 اک فکر 1۳ 
که يك ملوان روسی دلش میخواهد درمیان بیگانگان بمیرد » چیززبادی 
تنی‌فید. - شاید پرای اعنان و اشراف مناسب باشد ».اما ما بك ما ۱ 
نمی‌بابید که باآن موافقت 

پس! زآنکه چپقش را روشن کرد , با تاکید و شمرده افزود : 

بله اقا ! فکرش را بکنید يك مرد تحصیل کرده و باهوش 
شعورش نرسد وبخواهد ملوانی را پیش فرانسوپها بفرستد ! اگر معلوم شود 


1 - 7 
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ریت امن مج ماک . 
۰ 1 بدتبال این نظر سکوت کوتاهی برقر ارشد » گو با سب ,رفتار 
پزشك کثف شده بو د . چنین فتزایی از لبان مقامی جون ناو 
۵ انصافش مو رد احتر ام زیاه همقطار ول نود » 
۱ نظر عمومی را تاش 
1 بنابراین از آن روز به بعد , جراح مهربان کشتی بین ملوابان 
ی > لقب کرفت 
3 9 انکنات ستیأنیچ 9 رات او ابو ان آرتمف بزودی 
0 ؟ 

این کلمات به پزشکیاری که هم اکنون به جمع آنان پیو سته 
بود » خطاب شد . گوینده ملوانان خوش ات ۳۳ 
و کوتاه و کلفتی بنام ربابکین (۲) بودکه بینی زشتی داشت که .گواه 
شکست عمده‌اش در زندگی بود 1 او در یی هتسه چیی شمه ۲۵ 
اول بعنوان شوخ و لطیفه گو و داستانسرا ؛ دوم دکل‌بان شجاحی که تا 
بالاترین نقطه دکل میرفت ؛ سوم میخواره و عیاش کهنه کاری که هنرز 
کشتی بساحل نرسیده » نه تنها تا یکشاهی آخر پس‌اندازش , بلکه هرچیز. 
دبکری را هم که داشت بمصرف رسانده بود . 

پزشکیار مرد چهل ساله سرخ مویی بود . با اينکه چهره آبله گون 
و کك زا وزشتی قاس وزیا آنحا که بدختران فروشنده کرو نشتات 
مربوط بود » خودرا دون ژوان مقاومت ناپذبری میدانست ؛ به تقلمد از 
پزشکان وضع با وقاری بخود ۳ زیر بر کردات ۱ 
وت اندازه‌ای با فضل فروشی کت : ۱ 

ی اه ماک تا 

منظور شما تب لازم 00۳ 

پزشکیار که دوست ذداشت با کلمات بغرنج با همقطارانش صحبت 
گفت.: 

مسب دای نوع ات . یکی ذات‌الزبه و دیگری سل . آما این موضوع 

ارس از اطلاعات شماست . وتنها متخصص میتواند از ار سرد پیاو رد. 
آنزچه میتوانم بشما بگویم اینست کهآرتمیف بیچاره زیاد زنده نخواهدمات. 
۱ ریابکین با لحن وحشت زده‌ای پرسید : 
۱ راستی ؟ 1 
پله , اقا ! سل شوخی نیست . اسب را از پا درمیاورد » چه 
رسد :یا دم . ۲ 
لبخند مهربان و معمولی ریابکین محو شد و گفت : 
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در میان دوستان ۱ 
ب بیچاره ! چه جوان خوبیست . 
ملوانانی که حضور داشتتت ای ارت ت۱9 شدد . 
تا استوار پس ۷ بجب ی ٩‏ میت ۱ 
که شا و دکتتنمیگید »شاد خداوند او نا هد 
۱ رانن جیرای سست که من میگويم . من ارزو دارم که او 
بهیود بیابد . این من نیستم , بلکه علم است که چنین میگوید ! 
ارخیپوف با سرزنش و غر غر دف" 
عم آاکر خدا جواهد ۲ از ۳ ۱ شما هیچ 
ارزشی تسه باشد ۱ و , درحالیکه چیقش را در جیش قرو هید 3 6 
ور اش 


پزشکیار فقط؛شانه هایش را.تکان داد و مثل شما چه فا ۱۱ 


دار ! 


)9( 

دو هفته بعد کشتیی در حد ابهای منطقه حاره پیش میرفت . 
هوا.:کاملا مطلو ب. بود.: ایری درآسمان دیده نمیشد و رها ۱۱۳۱۰ 
رطوبت تازه اقینوس و سم ی 0 می‌وزید » 
دیاین پاراهی رو نم ۱۳۳ 1 
ای ر اقدر سکیا ناد غراقی او ای ۱۳ « تعطیل » می‌نامند . 
در تحقیقت برای آنها ایام استراحت و خوشیست و حتی هر ۳ 
برای مرتب کردن ی بادبان طنابی را حر کت دهند . اپن مدت ارامترین 
" دوره ی یی ی دیبر بدیر ِ ِِ ومدت نگهبانی 
وا عمش کوش اه مدت 0 تق ریب 1 
ندارند که انجام دهند و ملوانان دراین نواحی استوایی » برای گذراندن 
دوفّت خاطره هایی از میهن دور افتاده شان نقل میکنند واه ۳ 
والهائی که فواره های آب ببالا میفرستند با ماهیهای پرنده‌ای که در پررتو 
خورشید میدرخشند و با مرغهای کوچكث توفان که دور از ساحل پرواز 
میکنند و یا مرغان دریائی بررک و سفید که در اوج آسمان شا 
می‌پرر ند » خود را سر گرم میکنند در شهای شادیاور ۱۳۳ 
هزاران ستاره در آسان چشت میزند؛ منکانیکه مه 8۶ روی 
عرشه بخواب رفته‌اند » ملوانان نگهبان در گروههای کوچکی جمع 
مسشو ند و با وک او دادن به راز گوییهای صمیمانه و با داستانهای 0 
و قکه دز.هنر «داستان کوتی ات داری ( وقت میگنر‌انند ۱ 
3 


ی ی ات یر اش ۳ ۱ 
113 ۱ ده دوننتان 
7 ۰ اسر تکیبان جوان ت ار سفید ناز کٍِ ماش فرب 
ای برد ۰ چشمانش فر افق چراغ کثتیهایی راکه میگذرند » 
جتجو میکند وبا لیم بافسون خاطرات باندیشه فرو میرود » هنگامیکه 
1 از قدم زدن طولا نی خسته میشود به نر ده‌ها تکیه هیکند وبا چشمان باز 
همانطور که از ملوانان ساخته است چرت میزند و سپس قدم زدن را از 
مب‌گیرد و دوباره افکارش سو ی دوستان و عزبزان دوز افتاده "که 
خیلی دورند وبا به يك جفت چشم دوست داشتنی که آ نجا درمیان ل اقیانوس 
8 بر است . با بنست کوچك سفیدی که انگشتان پازيك و که 
وهژهایآنی: کونچکش در مدان شفیلی لطیفش میدو ید ۳۵ 
دست سفبدی که 2 تت 0 پنهانی و 6 1 
که مدتها دور 1 ی تودمانت 7 و آنگرشته میشو د ۵ 
۱ 
ون را 9 و آب ظ یا ی ملایمی بهزاران - کیان 
تن باقی ۳9 
گاهی اوقات دریانوردی خاموش و فریبنده استوایی 9 و 
میت میشود : آقمر نگهبان کاملا مراقب این تند بادها 
ون دهان ازمیان دوریین درأفق دور دست 5 ۳ باث لحیله پیش 
مک کرجات ارم خا نی مد : جک از ۱3 
8 و برغ ب۸ ابر توقانی تیره‌ای تبدیل میکردد ٩‏ ۱۳۶ 
رت حوستری باران که با بر نو خورشید ددت ۱ اس ار 
: : خورشید نایدید شده نا ی ۳۱۳ و خفد 
است . ابر بتدریج نزدیکتر میشود . . > تست آهاده تفای ای ۱۳ 
ناخو انده اک بادبانهای بالائی جمع ان ق بادیا نهای جلو .و یائین 
تا نیمه تو گذاشته شده‌اند . تند باد بطرف کشتی بورش میبرد » آنرا درمه 
ری زنکی می‌پوشاند . يك وس ک ماک چیه ۳ 
تا ۱ و 
باران دور و دورتر مشود تا اینکه سر انجام جز يك تکه کوچكث 
خا کستری » در افق مقابل چیزی دیده نمیشود . 
" دوباره اسمان ابی شادی‌بخش » بروی کشتی پرتو میفکند . هوا 
" از تازگی مطبوعی سرشار میشود و کشتی با بادبانهای افراشته مانند 
گذشته بکمك باد یکنواخت و ملابم استواپی به پیش میرود . ابنك دیگر 
۱ ۱ 1۷ 


در میان دوستان ۱ ۱ 
پر آهیهای وان ماه میا ۱۳۳ اب 2 
باران دیده امیشوه.. و سایبانی که هم ون بر اف اشته لا است ملوانان .. 
را از تاش اشعه کور کننده خورشید استوایی محافظت میکند . ۱ 
آرخمیف بهتر بنظر میرسد ‏ مب کر و۱۳ 
نیرومندی بیشتری میکند . از غذای مخصوص افسران با اشتها میخورد 
و روزانه دو لیوان شراب شیرین مادرا (۱) می‌نوشد . بدستور پزشات 
هر روز بامداه اورا از اطاق خارج میکنند و تمام روز را در ننوبی که 
در کمر کش کشتی برایش بسته‌اند » میگذراند . از اینجا میتواند نظافت 
صبحگاهی عرشه و وظیفه های دیگر و مشق و تعلیمات را به بیند » صدای 
اشتام؛ افسران و فرمانها و ناسزاهای آیدار درجهداران را شنود و بی 
با ملو آنانی که تعبادقشی هی اند رد و بل ال ماه را ۸ 
اورا ی ۱ ۳۰ اور 
و به آسمان لاجوردی بالای سرش خیره ميشد و بفکر فرومیرفت و مثل 
اپن بود که میخواست برای رمزی که بسبب تفکر درباره طبیعت و فکر 
عجیب و تازه‌ای که درنتیحه پیماری طولانی » در او دو جود اد ات۳ 
پاسخی پیاید . 
گاهی بفکر وطنش دهکده کوچك فقیری که با کلبه های دود 
زده‌اش در روسیه دور دست قرارداشت میافتاه .هر ۱ 
دهقا نان را در | نحا ییاد م۳ مات ۱۱ 
شبانه بهمراه پدرش برای بربدن « درختان خدا » که بعللی بدولت تعلق 
تایب رفته بود . ۳۳ این افکار احساس اندوهی به قلبش راه می‌یافت . 
برای کسانش غصه میخوره و از سختی سرنوشت دهقانان اندوهگین 
میشد واز خودش می‌پرسید که چرا خدا نست بهمه بکسان رحیم فیست . 
و دوباره درافکار روبایش فرو میرفت . و باسمان آبی زیبا خیره میشد ‏ 
هل انکه اسمان میتوانست به‌غعماهای زند ی حوانی ده 
اغلب چرت میزد و برای مدت کوتاهی از خود بیخود میشد و 
برویا فرو میرفت . آرتمیف در رویا هايیش میدید که بار دیگر ملو امی 
قو و تنومند شده‌اس که بسرعت از دکل بالا میرود تا باه9۳] 
وی درحالیکه به پشت تیه کرده‌است در فایق سریم ناخ ه 3۶ 
پارو میزند . 
سا کما ببدار مشد واز ره اندوهگین میگشت . 
اه ارو لاغرش خیره ميشد » به دنده های یرون آمدهاش 
دشت میکشید و نسبب. کندی معالحه ؛ جراح را سرزنش میکرد 1۳ 


1-2 ۱ 
1۸ 


و درمیان دوستان 
وولو کی رقتمیزی برایبهبود خوه بدر گاه خداوند دعامکرد. 
نی اما حتی دراین نو احی گرمتر نیز بهبود ایا و ول 3 ببمار 
بطور روزافرون آشفته ونا شکیبا گشت . ولی هنوز فکر مرگ ممغزش 
خطور نکر ده بود » هنوز امیدو ار بود که سرانحام تب اورا رها کندو 
دو باره تیر ومند شود . ۱ 
آنچه اورا متحیر میکرد توجه مخصوص همگان نسبت اوبود . 
۱ ناخدا و دیگر افسرانر برای عیادت او میاآمدند و کلمات محبت‌امیز و 
دلگرم کننده‌ای باو میگفتند ی هاش نی وخ ۱ 
فرقش میکوفت و هميشه در روزهای پیش باو ناسزا میگفت » برای 
دیدارش آمد . 
در صدای خشن مهناوی اثر نا آشنایی از محبت وجود اس 
8 فافذاش با دیدن چهره لاغر بیمار گر فته بود » چند کلمه نا با 
8 رد و آننگاه افزود 
مان . تو بزودی شفا خواهی یافت ! نمیتوانی 
بازوهای ملوانی را برای مدت درازی بیکار بگذاری ! خدا رحیم است ۲ 
توت راهن هد 
۱ رفتار 
میکنند . او که از این همه مهربانی متاثر شده بود ‏ بعضی اوقات از 
و ی براسید 2 
چیبزی نگذشت که بیمار بیچاره دلیل آنرا پافت » زیر ا تصادفا 
شنید که دونفر از ملو انان میگوبند که.جراح امید ندارد مدت ریاد 
زنده بماند . آنها که حضور اورا از یاد پرده بودند » گفته بودند : 
نو فعتد قبگر زنده بماند:» بعیلی: است . . 
او ابتدا گیج شد و درهمان حال يك ندای درونی باومیگفت 
آنچه گفته‌اند حقیقت دارد و مدت درازی دراین دنیا باقی نخواهد ماند . 
واز چشمان زیبایش اشکهایی که از اندوه سوزان بود بارامی 
فرو ریخت . 
ی 
۱ چقدر این شهای آخر در اطاق کوچك و خفه کشتی دراز » 
خته‌کننده و بی‌پابان بود ! مرد محتضر بندرت میخفت . گاهی اوقات 
در اطاق نیمه تاريك بهداری کشتی که بوسیله نور ضعیف بك چراغ 
دریابی نیمه روشن شده بو د از خود بیخود ميشد . دوباره ۹ 
وبا چشمان باز بیحر کت می‌ماند . سکوت حکمفرما بود تنها بود ثنها 
صدای برخورد آب دریا بدبواره کشتی وناله ضعیف ناو بگوش میر سید . 


بیچاررگی . بیچارگی نومیدانه وسوزان . 
1۹ 


نت را میخو اره ما دتمتاو را در و ۱ 3 ِ 
فراموش ۹ هرشب قبل از رقت یه تیا ۳ و ۱ ۳1 ۳ 
ار اینکه برای خواب برود » بانوك پنجه به بهداری میرفت و 5 
۱ سثر ار روی کف اطاق می‌ نشست و با گفتن داستانهای ۱ 
بی‌پاباش بیمار را آسو ده ۶ سای مد ۲ 

او داستانها را استادانه و بطرز ۳ بیان سس ۳ 
اگر اصل داستانها غم‌انگیز بود و بمر کی ختم میشدا ما ۱۳۱ 
میداد و طرح انها را با مهارت تعویش میکرد . _ ۳ 

ملوان جوان با این داستانها تا اندازه‌ای ارام مس ۳۳۳۲ 
ارب والالاش تماننه شدای داشبتان گز بخوان غیر وت ۱ 4 

ریابکین » يك چیزی میخواستم از تو بپرسم . 

ب چه چیز » وانیل ؟ . 

ب درباره دنیای دیگر ۰ .۰ . بنظر تو چطور خواهد بود ؟ آنجا 
بما سخت خواهد گذشت ؟ 

ریابکین که هر گر "بچنین موضوعهای دقیقی نياندشیده بود » 
برای بكك لحظه بفکر فرو رفت : اما زیر کی ذاتیش بزودی جوابی بافت 
و بطور قانع کننده کف : 

میتوانیم یه ۳ آسوده‌ای 
عواهي داشت . اما باید بکويم که اشراف راا ره ۱۳۱ 
داشت » برای اینکه در روی زمین مرفه ریسته‌اند . آنها عموماً 2 
ین درنظر گرفته شدهاند 0 ۰ ی 
بلت خوابگاه داع جو بی در جهنم در انتظارم اسبتا زیر | من میخو اره 
یقت با نجا پرسم ‏ قکر مباتضا ناه مرا وادار خواهند کر ار 
سرب اب کرده بخورم . با این همه نمیتوانم از میخوار گی دست دکشم . 
پسرجان ! 
: ریاتکین ی که بنظر میرسید از درستی نصو ر ت۱۳ کادالا قانع 
شده ای شید کف 

بلهمردرجهان هیک فطع از ان ای و 0 

ام و ۳ خو دش فکر ما سن از مر دنل چه 

برش خواهد | مد .. 

درباره چه چیزهای بیهونه‌ای فکر 9 0 افکاد را 
هر بری امن و ی باید هنوز مدتهای زیادی دراین مان ۱۳۳۳۲ 

وبرای اینکه توجه رفیقش را از این بحث رنجآور منحر فک 


«۰ 


3 
ناگهان وم از تفییر داد ۱ 
9 ات اند شیذیدی کة دیشب مهناوی چه ضربه‌ای: بنه 
23 واسکاسکوپلیکت )۱ وارد آ ورد ۱ درست روی و اس ۱ خرن شدت 
جاری شد . 
) اما آرثمیف نشان داد که علاقه‌ای باین خبر ها نداره . چیزهاربی 
8 اور بخود مشفول میکرد دیگر براي او جالب نبود و ابناگ 
3 تا پنظر هیرسید .. 
ب بعدش هم میخائیلوف که بادبان جلو و بالا را شل نکرده 
ام میتو انم کی که نصف محازات ابنکار هم درباره او معمو ل 
آرتمیف هیچ نظری نداد و بجای آن ناگهان گفت : 
و وا اندوه افز ود : 
ال اننکه جواست خداست. که. مرا باقبانونن بیاندازند : 
احمق نباش ! چه حرفهای پوچی ! فکر میکنی که درمورد 
ملوانها و بهداشتشان اطلاعی ندارم ؟ بیخود دوازده سال دربانوردی 
1 و | 
۷ ۱ 
ریابکین این را دریافت و شروع بگفتن داستان دیگری کرد . 
رپابکین » باید بروی بخواپی . 
ب خواب ؟ خوابم نمیاید . صبح حسابی خواهم خوابید . 
. - ریابکین » تو براستی ممتاز هستی . روح مهربانی داری 
ازاین‌رو خداوند میخوارگی را بتو خواهد بخشید . 
۵ 
حط استو ان دیلت میشدا ۰ آرتمیف سرعت تحلیل مر 3۶ 
يث‌روز صبح زود از ناو استو ار پوشکف )۱( خواست که بد‌یدار 
او پیاید ۰ بوشکف که باو خو‌اندن و نوشتن امد بود » و اغلب بااو 
و میکره وبرای پدرومادرش نامه مینوشت » بملو ان جوان سیار علاا 
داشت . 
طس از .مرا سخشید ازاینعه مزاجم‌شنم . ممکست.اخر ین 
لطف راهم فرمائید ؟ خواهش مبکنم آزظرف من نامه‌ای بهدرومادرم‌نوسیه 
6 


زین ۳ - 1 م0 عبامو۲۲ - 1 
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در میان دوستان کی 
7 استوار کوشید ۳ اورا 0 اما ما ۳ ازاین‌ار 
بازداشت ۱ 
فایده‌ای ندارد » سر کار . میدانم که میمیر م . 

اب۸9 دوسکه طللا که در پارچه‌ای پیچیده بود ت ۳ ناو استو ار 
داد و بيك بقچه پشمی » دو پیراهن . يك جفت پوتینن ۰ یگ شال کردن 
بافته شده و یکی دوچیز دیگ رکه روی میز بهداری نوده شده بود اشاره 
کرد و ازاو خواست تاآنها را برای پدر ومادرش بفرستد . 

خواهشامیکتم بنوینید و بگویئید کمن یره ۱ ۳ ک 
و ظیفه‌شنأسی بودم . برای انان وهمه دهقانان درآن دنیا دعا خواهم کرد . 
و بهترین درودهايم را برای‌خواهران » برادران وهمه‌مردم دهکده‌میفرستم. 
سر کار » خواهید نوشت ؟ 

تاه اسنتوا رکه بحختی از ریزش اشکش سح کر ۱۳ 

ی 

مککدرث نامه‌ای هم به آودوبتا تیکلایوا در کرونشتات 
لسن اسر بکار ۲ و وقتی جه‌کر وتان مر کید ای ها ۱۱۱ 
او بفرستید . 

با چشفانش بدستمال ایریشمی سرخ وافو ۱ ۱ 
مصنوعی داشت ودر کپنهالك خریدازی کرده دود » اشاره ود 

آدرس روی دستمال است . مادرش دکانی دریازار اد ت 

که باوبگوئید 0 2 حرفهای مرا باور نمیکرد.اوتصور 
بادختران ی میرفتم ۳ برای یبود کدنا ۱ بو 
او تنها کسی‌بود که پرانتی دوست داشتم . وباو بگوئید بهترین درودهايم 
را باو تقدیم میکنم و لبان شیرینش را میبوسم و آرزومندم که خدا او را 
شاد و خرم سازد . خواهید نوشت » سر کار ؟ 

بله خواهم نوشت . ۱ 

و بمد از همه : ازاينهمه محتی که بمن کرد ۱۳۳ 
خداحافظ . 

ناو اشتواز وه فتاه انیت بمضی ۱۰ فر و نشاند ی رت ۳ 
,بوسید و از تیف مت ۱ 


1 


همان شب ملوان جران درگذشت. 
یاس فافل ملواتیتی را باو پوشاندند » و یامداد روز بعد اء را 
دنل ی روی تخنه‌ای که بر پایه‌هابی تکیه کرده بود قر ار دادند . 


هتم هر شش دیور ناخدا و افسران و همه کار کنان ی ۱ 
اف 


0 
۰ ۰ ۰۰ ۰ 
موه 


و 
م۳۹ 


2 ده ی مسا 


موه 
۰ 
۳۹32 


۰ 
2-۰۹۱۰ 


رب رت 
]ما » دور از خانه و ۳ آقبانوس ما ۱۳ ۱ 
۳ ایک تحمل‌نایذیری روی همگان ماشنت ۸ 
اخدمه کشتی در بایان مر آسم از برابر رفیقشان رژه رفتندتا خرین 
احترامات را نست باو ادا ال . پرچم کشتی ازسییده دم درسوك مر دی؟2 
دز گشتی مرده برد نیمه‌افر اشته بود . 
عصر جبد در انسه ۸2 جای گرفت و گلو له تویی ار سا 
شد و س‌از انجام | خرین مراسم و احترامات نظامی » چهارسر باز درمیان 
ت عمیق » تخعه‌ای را که جسد بر وی ان فرار دا 9۳ تا ری رن 
و بطرف دربا قاس بر ادن وجسد ملوان جوان باصدای ملایمآب در مبان 
اقیانوس آبی و شفاف ناپدید شد. 
ملوانان باسکوت غم‌انگیزی پراکنده شدند . بسیاری اشك در چشم 
داشتیوو ریایکینتماتند کود کی میگرایست 
خورشید درسمت راست کشتی آهسته وباشکوه غروب میکردوافتق 
دوردست را بانور ارغوانی مییوشاند. 
ترجمه : صمد خبر خواه - حسین رزمیور 
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رح 


از : سهاد درویش ( نویسندة ترد) 
ترجمةٌ دکتر جواد محیی 


چراغهای شهر بزرگک روشن شد و روشنائی آن درهمه‌جا 
هم در محله‌های ثروتمند و مجلل و هم در کلبه‌های محقر مستمندان 
پرتوافکن شد ۰ این لحظه از روز که جهانرا بدست ظلمت شب 
می‌سپارد و شراره‌های آتش در شفق شامگاه آن چشمث می‌زند بمانند 
وی کی که بهدآمان بیکران شب پناه برده باشد اسرار میز است. 

پرتوی که از روشنائی پنجره هرخانه به بیرون می‌تراود 
اتاص ود تارف بکه -ا ترا بادیگر آن .شباهتی«نستت و 
شادی و اندوه و رنج و غذاب و لذت و الم آن زا رنگی دیگرست. 


از کوچه‌باريك با سنگفرش نامرتب » پیرزنی پرسه‌زنان 


آمی گذرد و کشهای مندرس خود را راهان برزمین هی و 


سختی قدم برمیدارد . برروی شانه‌های خمیده اش چارقد پاره 
باره‌ای دیده می‌شود . بقچه‌ای زبر بغل دارد و سنگینی خویش را 
لستی اه در.دست. رانت هر فته‌است می‌اندازد ۰ 
ننه هایده » بازهم چیزی دزدیده‌ای؟ 
پسر‌کی با صورت پرکك ومك و کثیف بر او نیشخند 


ی ی ۱ 
۳ و 
#۹ ۰ 4 9 


دزد 0 
می‌زند . او به‌ویترین دکان بقالی تکیه زده و در کنار وی فرفره‌ای, . 
بمیان گل افتاده اس کیان تست پساب مغازه را درمیان کوجه 
مبی‌ر بر د و ازاینرو اين قست از کوچه هرکز خنكك نمی‌شود . 

ننه هایده بازهم چیزی دزدیده‌ای ؟ 

کود کان محل بشنیدن صدای .یسرك دشت از توپ‌بازی 
برمیدارند و بهمراه دختر بچه‌هائی که روی پله‌های سنگی قدیمی 
سرگرم بازی‌اند بسوی پیرزن می‌دوند و فرباد برمیورند : 

ننه هایده . بازهم چیزی دزدیده‌ای ؟ با پلیس‌چطوری؟ . 

جتی محمد ؛ سقای خل وضع‌محل نیز باصدای کوش اس 

ده‌سالست که این وضع ادامه دارد . هایده پیرهرشب بهنگام 
عبور از کوچه الت خنده و تسخر کودکان می‌شود . او به این 
ماجرا عادت کرده است و بی‌توجه به‌اطراف خود » درحالی که 
بر چو بدستی تکیه زده ی پر اه خود ادامه می‌دهد و کفشهای 
ود کب 
راهرو باريك با چراغ کوچك کم سو روشن شده » در 
میان آن منقلی گذاشته‌اند برروی منقل ماهی‌نایه کوچکی است که 
قطعات ماهی با جلز و ولز در ان سرخ میشود و بوی زهم 
باطراف می‌پرا کند . زن پابسن و فربه بروی منقل خم شده و زن 
دیگری اند کی‌جو انتر تا ۷ او استاگه و پستان بر دهن اد زک 
شیرخوارش گذاشته نت . هایده اورا 0 رت رد 
0 هی سوب : 

و ای دی | یت 
اتق را بدان که او دزد تلا تست : هر حا میروی » در خانه‌ات 
را محکم به‌یند . » نا خدای تا چبزی از مالت‌به‌سر فت‌نر ود 1 

مات نیست انا ۰ که احشسالی باشد جمه ۱۳ 


2 


اد 2۳ مد 

و هرخانه‌ای را که روشن 
می‌کند داستان دیگری ازآن خانه بازمی‌گوبد . اطاق کثیف و 
قو رده این ورن نی اه با جرا کم‌سو روشن است خود 
داستان اور داد که از ان ۱۳ 
ده شالنت: ادامه دارن ؛.۵ه‌شالست. که او را درد می‌نامند . رن؟ 


گ‌ 
هایده بینو | سرشار از اندو ه و رنج و اییت و هنور دختر : 
1 


۰ 


۳ ۳ 1 5 ۳ دوه 
1 خردسالی بود که اورا به‌عقد ازدواج مر روزمزد ققیرری‌در | وردند. 
/ 9ب آوازا دوس نارد . مردلگ در امد ناچیزی داشت و هرشب 
1 باه کازی ری 3 فرص نانی 8 هز‌ار منت به‌خانه میآ ورد و 
بپاداش "آن بی‌هیچ دلیلی زنش را ید" تم کوفت . دراه مان 
هایدة گیسوان بلوطی رنگ و زیبائی داشت » چشمانش‌خیره کننده 
و ارف کلکون بود . جوان هسایه که شاهد زندگی ملال] و 
۱ وم بود شی هنگام باز کیت او ازا موی رگا 
۱ راهش قرار گرفت و بز هر دری سخن بمیان آورد و بهنگام 
4 ( خداحافظی به‌ها بده گفت 
یشم با میو ام طبق شریمت و منت بو ۳9 
کنم . بر واز شوهرت طلاقی ؛ 
20 هیده و آن مر رهردو و بودند و از شوهر طلاق 
گرف ت» و کمی بعد همسر مرد جوان شد . دوران شیربن و 
پرسعادتی آغاز شد . ولی چنانکه معلومست نیکبختی‌ها دوامی 
ندارد . زندگی مشترك آنها هنوز یکسال طول نکشیده بوه ک 
۱ روزی‌دوستان شوهرش جنازه او را بدرخانه | وردند . شوهر مشغول 
رنگ کردن رو کاری ساختمانی بود پایش لغزید و از چوب‌بست 
بیائین افتاد و جایحا جان‌سیرد ۰ 


که 
هایده بی کس و تنها با طفلی در شکم و با رنج و اندوه 
بی‌پابان دردل باقي ماند . زندگی تازه او که سراسر مبارزه با سرما 


و گرسنگی بود آغاز گردید . هرشب کرسیة : پا نیم‌سیر سرپبالین 
می‌نهاد و هر روز را در آرزوی مرگ بشام می‌آورد . ولی یاس 
و گرسنگی هنوز اورا از پای درنیاوزده بود .در پکی‌از روزهای 
سرد زمستان دختر بیچاره‌اش بدنیا امد . موجودی بودعجیبا لخلقه, 
تنش پرمو » سرش بزرگی و پاهایش کج . هایده نخست از دیدار 
۱ او وحشت کرد. حتی از دست زدن به‌او خودداری مود .اما بتدریج 
8 و زاه خود شیر داد وررشته :او دلستکی بیدا 3 ۱ 
۱ بهمان اندازه‌ای که مادران دیگر بفر‌زندان خود دلبسته میشوند . 
شاید هم بیشتر از آنها . 

۳ : اد 
هایده . بیمارستان را ترك گفت و بخانه خود باز گشت . 
هسایگان را دل بحال او می‌سوخت و آنهائی که مهربانتر بودند 


۱ آستین بالا زدند تا سروسامانی بکارش بدهند . او را با شوهر اولش 
۰ نادند 2 با ان مرد هایده را دوست داشت ؟ خدا میداند. 


۷ 


3 ۲1۳9۳ 


6 


1 
7 


مم 


توت 


۱ دزد 
وای‌هرچه بود گذشته را فراموش کرد و ب رگا او رثم وید 
هایده حاضر شد بخانه او کوچ کند و این تنها راهی بود که 
و ات کو رد بینو آیش را 0 3 
و سالم از پیدا کردن کار عاجزند » کیست که بزنی بچه‌دار 
و 4 

شوهر هایده نسبت به گذشته خشن‌تر و سنگدل‌تر شده بود. 
که علت تفییر( خلق او خسادت نود با نشرارت و یا 
هردو ۰ خدا میداند که هایده و کود کش را تا چه حد زرنج و 
عذاب می‌داه . ولی زن بینوا و دخترش محتاج او بودند و از 

م بود بزند گی‌ادامه‌دهد » بی‌انکه بتواند بستر خوش را 
ترك گوید . هایده پرا ی‌سیر کردن شکم طفل بهردری می‌زد و 
پهر کاری ثن درمی‌داد . چندسالی اب و جارو و رختشوبی لقمه 
مر گیر اورفت: ها خود ۳ فرسوده ساخت و 
ناتوان شد . . . 
مجعد و دندانهای بزرگی زرد چهارگوش داشت . هایده با فقر 
عذ‌آاش لش در نشده ۳ نازه‌ای برسرش تناخت . دخثر 
بیمار شد . و درون بستر بخود پیچید . گونه راست او کبود شد و 
از فرط درد فرپادش باسمان رید . 

کب 

تشد و زن از افتاد و دزامدش بل 
نقصان یافت . اينك آنچه بدست می‌آورد درمیخانه‌ها و .| در پشت 
میرْ فمار از دست می‌داد . چند روز چندروز سر بمخانه و زند کی 
خود نمی‌زد و اندلك علاقه‌ای به زن و با ترحمی بطفل بیمار نشان 
نمی‌داد . زخم مهلك سراسر صوزت دختر بینوا را فرا گرفت. شوهر 
هایده کمتر بخانه میآمد مگر برای اپنکه هربار چند سکه‌ای باخود 
ببرد . هایده و یگرن از پیدا کردن کار عاجز ماند : البته نه‌بدان 
آن رو "9ه دیگر پیر ده نوه و مثل سابق قادربه کار نبود . 

و 

19 روز سرد دی‌ماه همه‌چیز وضع عادی داشت . در 
او لو سوت خری بودا مرک بارش" 
سرما بخوه می‌لرزید و ناله‌های بلند سرمیداد . هایده برای انکه 

۹" 


توت ساوسو وت ترس 


۳9 
دزد ۱ ۳ اش 
اک ناله‌ها را نشنو د , از خانه بیرون رفت شد 2 و 3 
شوهرش رود : چند روزی بود که بخانه نیامده بود . سرانجام اورا ِ 
مثل همیشه درمیخانه پافت . از پسربچه‌ای خواست که اورا به 
خیابان فراخواند . پیرمرد مست مست بود . هایده می کوشید به‌او 
بفهماند که بقال سر گذر و زغالفروش دیگر دیناری نسیه نمی‌دهند. 
اما تمام کوشش او بی‌نتیجه ماند . درجستجوی نان و کار در 
خیابانها براه افتاد . حتی یکبار دل بدربا زد و دست سئوال دراز . 
کرد . ولی رهگذر بی‌آنکه نگاهی برچهره وی افکند به‌ملامتش 
پرداخت و کت :. « لهس است زن سالم:بجای یدای طا ۳ 
سرانجام دست‌خالی بخانه باز گشت ۰ دختر بینوا که در سه روز آخیر 
با مرگ اه ۱ برد استقبال کر و 
ب مادر » مادر کجائی ور 9 
اوه اردستترم یلا انس فرست‌یمی ین ۰ 
تی هدز , رودتر . دارم از سرما می‌میر م . 
دک زد 

هایده دوباره به کوچه دوید . اما اتفاقی را که ازان‌پس 
افتاد بسختی بخاطر دارد . شتابان خود را بد کان زغالفروشی رسانید 
و در کمین ایستاد . بمعض اینکه زغالفروش ری بر گردانید » 
خود پنها ن کرد . او دزاین‌کار ابدا مهارتی دداشت . دستهایش 
لرزیدن گرفت . زغالفروش بد‌گمان شد و بسوی او رفت . پیرزن 
با تن ب‌زده و گرسنه مبهوت برجای ایستاد و تلاشی برای فرار 
کرد .او را به کلاتتری بردندرو ا زبیدن کون رد ۳۳ 
شب‌هنگام آزاد شد و بخانه باز گشت . شتابان قدم در اطاق نهاد . 
بوی زننده‌ای بمشامش رسید . کبربتی روشن کرد و صدازد 

صدبیعه ! 

کسی جواب نداد . هایده بسوی بستر بیمار رفت وهایهای 
بگربه افتاد و از اندوه و نا ره تقشس زمیه کیت مه ۱۳ 
ای ی ماش ار ترا تنم و نیم‌باز مانده‌بود . 

کب 

ده سالست که همه او را دزد می‌نامند » همه ! حتی‌شوهرش 

که وقتی مست و لایعقل بخانه می‌آید » فریاد می‌زند : 


له وی ادران ۲ 


کاتلبن بی‌هو هات 


صقن( ۱ ز۲ظ ملظ ,و0 


(دماشنامه‌ی يك برده‌ای)) 
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سال ۱۷۹۸ -- داخل کلبه‌ای محاور کیلالا 111212 
بریژیت ۲1080 در کنار میزی ایستاده و بسته ای را باز میکند» 
پیتر 6۲ا۳6 در کناری از. | تش نثسته است و پاتريك ۵۲۲01 در کنار 


پیتر - این صدا که میشنوم چیه ؟ 
پاثرباك - من چیزی نمی‌شنوم . ( گوش‌فرامیدهد ) حا 
می‌شنوم. مثل اينکه واسه‌ی به‌چیزی هورا میکشن . ( بطرف پنجره میروت 
و بیروب را نگاه میکند ) سردرنمیآرم واسه‌چی . هیچ کسو نمی‌بینم . 
پیتر - شاید آشوب ی 
باتر بك اهر زا از اشوی خی پیست این روصت ۱ 
اینکه از ته شهره 
بریژیت - فکرميکنم بچه‌ها دارن یکی ازبازی‌هاشونو میکنن . 
پیتر ! بیا این لباسای عروسی میکائیل ممط:10 رو تماشا کن . 
پیتر - ( صندلیش را بمیز می‌چسباند ) واقعا لباسهای 
عالی‌ئی هسن . 
1 بریژیت - وقتی با من عروسی کردی همچین لباسائی نداشتی . 
حتی کت دیگه‌ای هم برای غیرروزهای یکشنبه نداشتی که تنت کنی . 


کاتلین نی‌هولی‌هان _ 
بستر ی 
پسر‌مون بتونه شب عروسیش همچین لباسائی‌رو بپوشه . یا به‌جای خوب 
داشته‌باشه که زنشو بیاره توش . 
پاتربك - ( هنوز کنار پنجره است ) بهپیرزن داره توجاده 
تمیدون میاد این با نه . 
بریژیت - لابد یکی از هسایه‌هاست که اومده راجع‌بعروسی 
میکائیل صحبت کنه . می‌تونی ببینی کیه ؟ 1 
تاثر بت ..- فکن میکنم عرببه یاشه , اما ایا ۱۳۱ 
اون‌راهی پیچید که مارنین 0 و پس‌ساش پشم ی 
افش مکتن ۰ ( بطرف بریژیت برمیکرده ۰ ) یادت میأد 
وبنی 17 ۷۷ نو ۸ اسر ود 0- 0۳055 می‌شینه‌میگفت 
به پیرژن عحیب غربب هست که هروقت سختی بیاد يا جنک شه تودهات 
راه می‌افته ۹ ۱ 
بریژیت - باحرفای وبنی اذیتمون نکن . برودررو رو برادرت 
واز کن » صدای پاشو شنیدم . و 
هر سب کاشکی جهاز دلیا 112 رو سالم اورده باشه 6 
می‌ترسم مردم معامله‌رو بعد من جوش داده باشن . با اون زحمتی که 
واسش کشیدم . ( پاتريكث در را بازمیکند و میکائیل وارد) ميشود. 
بریژیت - میکائیل کجا بودی ؟ خیلی‌وقته منتظرتیم . 
میکائیل ,دور زدم ازطرف خونه‌ی کشیش امدم . رفتم بگم 
که فردا خودشو برای عروسی ما حاضر کنه . 
بریژیت - چیزی بهت نگفت ؟ 
رن ی و 0 ناحیه اش یار ۳ من و ذلیا کب 
پیتر - پولارو گرفتی میکائیل ؟ 
میکائیل -اینهاش . ( میکائیل بسته را روی میز میگذارد و " 
طرفب اشدان میرود و دی اه ال که امیلهلا ۶ بریژیت که تمام ان 
مدت لباسهای عروسی را امتحان میکرده , آنها را درقفسه‌میگذارد .۰ ) 
پیتر - ( برمی‌خیزد . بسثه را در دست میگیرد و پولها ۳ 
بیرون می‌ریزد . ) آره » میکائیل واست معامل‌ی خوبی کردم . پیرمرد 
جان کاهل مطهه عطهآ میخواست بهسهمی ازشو داشته باشه . میگفت: 
« بذارین من نا بچه اول بیاد نصفشو داشته باشم . » بهمی, تکفت ۶۰ نم‌يشه » 
چه‌بچه بیاد چه نیاد قبل‌ازاینکه میکائیل دخترتو بیاره تواین خونه , 
همه‌ی هزارپوند باید تو دستش باشه . » بعد زنش باهاش صحبت کرد و 
اونم اخرش همشوداه 
بریژیت - پیتر » مثل اینکه از رسیدن پولا خیلی‌خوشحالی . 
1 


سس سیسوس سس سپ سپس سپ سس ۱۳۳ سیب ت 


کاتلین تی‌هولی‌هان 
۱ پیز ب آره » درسته . منم دلم می‌خواست زنی که باهاش عروسی 
مر بوند داشته اشه . حتی به بست‌پوند هم راضی بودم . ۱ 
اکهزیاد تباورنم چیزي «بهم تردید "وف 
باات عروسی کردم , تو جز اون به‌سته مرغ که بهشون دون مه 
۱ ۳ اون چن‌نا بر ه که می بر دشون باز ار با لینا هصنالعظ چی داشتی ؟ 
8 ( تاراحت شده و زوی قعسه با صذا خط میکشن::) اگتهاز پیات 
اما تلافیشو باجوونم دراوردم . بچه‌مو » که همین میکائیل باشه کد 
اینجا وایساده. وقتی داشتم سیبزمینی پوست ميکندم, روحصیر | زانیدم. 
تازه جز اینکه کار کنم کدوم لباسو یا چیز دیگه‌رو خراسم . 

بیتر ره ۲( باروانن بربویت را توارص میکند ) 

بریژیت - حالا تنهام بذارین تا خونه‌رو برای این زنی که 
می‌خواد بیاد توش حاض رکنم 

پیتر - تو بهترین زن ایر لند 0صعله:1_ هسی . اما پو لم 
خوب چیزیه . ( می‌نشیند و دوباره پولها را جابجا میکند ) هیچ‌وقت 
فکر نمیکردم این همه پولو تواین چاردیواری ببینم . حالا که داریمش 
کارای بزرگ می‌تونيم بکنیم . می‌تونيم اون ده جریب زمینی رو که از 
وقتی جاسسی دمپسی 7هوحصجعظ هتعصعل مرده ماها شانس داشتنشو داریم 
بگيریم و نیگهش داریم . میکائیل » دلیا چیزی ازاین پولارو واسه‌ی 
کارای‌خودش نخواس ؟ ح 
۱ میکائیل - نهچیزی نخواس , ابنطور که معلومه بهشون‌اهمیتی 
نمیده . اصلا نیگاشونم نمی کنه 

بریرت - تعحب نداره . آخه چرا وقتی تورو که جوون خوب 
و پهلوونی‌هستی داره باونا نیگاه کنه ؟ باید افتخار کنه که تورو داره . 
پسر پشت پشت کارداری که می‌تونه از پو ۷ استفاده کنه . نه مثل اون یی 
با خرج کردنش پا مشروب خوردن باهاش تمومش کنه . 

پیتر - میکائیلم مثل اینکه بجهاز اهمیت نمی‌داد . اما ود 
دخترهرو بجه‌چشمی نیگا میکنه 

و لس ار بطرهت هل یبد ) خوب » آدم ی 
و خوشکل می‌خواد که پهلوش باشه » باعاش گردش‌بره . پول فةء! 
چند روز باقی می‌مونه » زنه هميشه اینجاس . 

پاتربك - ( از ی پستره دون فیشون ۷ با ازاته شهر مدا م3 
شاید 1 که از ایشکوون 0 | وردن از کشتی میارن 

, تا اسبا خوب آب بخورن هی سر و صدا را می‌اندازن 

میکائیل - تو اسپ نیست . مثلا اسبارو تو کسا و کدوم 
زمین می‌خوان آببدن ؟ پاتريك . بروته‌شهر ببین چه‌خبره . 
پاتريك - ( در را باز میکند که بیرون رود اما درآستانه‌ی 
ره 


کاتلین نی‌هولی‌هان 


در لخظه‌ای 4 ..) راستی دلیا یادش می‌موه اون سگی توله . 
شیکاری‌رو که قول داده وقتی میاد ی شا خو نه مر باشه ۱ 


ورداره بیاره ؟ 

میکائیل - البته که یادش می‌مونه . (پاتريك و میرود . 
کر را باز مب‌ذارد . ) ۱ 

پر ب دعمی بیکه نوت پاریی ۰ ۳ ۰ ۱۳۲ اما 

بریژیت - بعضی وقت‌ها فکر میکنم حالا همه‌چی برامون خوب 

می‌آد ِ خو نو اده‌ی کاهل تو این تاحبه برامون بتک مت خو بین ۰ 
عمو ی‌خود دلیام که کشيشه . شاید به‌روزی بخوام که پاتربك به کشیش 
پشه . اون سرش خیلی تو کتابه . 

رسمه باه نسه یه توام که کله‌ات هميشه پرنقشه‌اس. 

بریژیت - ما خوبم می‌تونيم بزاریم آدم بشه . می‌تونيم‌به کاری 
کنیم که تو ده مثل بچه مدرسه‌حائی که از راه صدفه زندگی میکنن 
راه ره . 


بر یرت - چیزی می‌بینی ؟ زار 5 
میکائیل - به‌پیرزنو می‌بينم که تو جاده داره میاد بالا . 
بریژیت -- تعجب میکنم . کی‌می‌تونه باشه . باید همون زن 
غریبه‌هه باشه که به کم پیش پاتريك دیدش . 


میکائیل -_ فکر نمی کنم از همسایه‌ها باشه . شنلشو انداخته 


روصورتش . ۰ 
بریرژبت_ شاید به فقیر باشه. شنیده عروسی ناریم امده به‌چیز یم 
باون ۳ ِ 


باید پولارو قاپش کرد . خوب نیس هر غریبه‌بهشون 
که بطرف جمبه‌ی در کی در کش ای ۱۳۱ 
پول را در آن می‌نهد . با قغل بازی میکند 1 
میکائیل ‏ اینهاش. پدر ۲ ( پیرزنی اهبته ارا ۱ 
میگذرد . همانگونه که رد میشود به‌میکائیل می‌نگرد ) دلم نمی‌خواه 
شب قبل از عروسیم به‌غریبه بیاد توخونمون . ۱ 
بریژیت - میکائیل » در رو واکن ».پیرزن بیچاره‌رو توانتظاز 
نذار . (مب‌دائیل فتال مت وی ره یس ار وارد شود ۱ ار . داخل‌می‌شود + 
پیرزن - خدا همه‌تونو نیگداره ! 
پیتر _ خدا پشت و پناهت باشه ! 
پیرزن - اینجا پناهگاه خوبی دارین . 
1 


میکائیل - دیگه صدانی مار[ ۵ 1 ‌ بطرف در یرود و لحظه‌ای 


0 کانلین نی‌هولی‌هان: 
پیتر - به‌پناشکاهی ار خوش اومدی . . . 
و ۳ او توش آمدق شین کنار آفیشن ‏ 
: و( تاش ار کرمرمی‌کند ۲ بیرون با نتحي‌میاد. 
1 یل از کنار در محتاطان اور هبو ۵ . پیتره بسوی میز آمی|ید ٍِ( 
۱ " پیتر - امروز خیلی راه رفتی ؟ 
3 ی نا , خیلی خیلي که پدامیشن کمنی که 
خونشون راه بدن . یهنفر تهی اون جاده بود کر کلفتی 
داشت ۰ فکر نم دوستای من دبودن اه ۳ هیچ کدوم حرفمو 
گوش نکردن 

لیتر اب برای بهر کین که جائی و اسه خودش تداشته باشه 
کنکه انش 


پیرزن - آره » درس میگین . از اون و 


خیلی وقته که تو جاده‌ها هستم . 


تن ستت عصی وقتا باه خسئه میشن ۰ آروم میشن 1 
اما نو دلم هییچ وفت روم نبوده فکر میطنی 2 پیر شدم و بر ام 


8 خالی نمونده . اخه وقتی دچار زحمت میشم باید برا دوستام ,درددل کنم. 


بریژیت - چی‌تورو سرگردون کرد ؟ 

و زان مین و خوفی گربیم_بود ِ 

بریژیت - خوب معلومه اه 

اه ۶ خی سجتی یلم 

بریژت تس چی بهت سختی‌داه ؟ 

پیرزن - زمینامو ازم. گرفتن . 

پیتر - خیلی زمین بودکه ازت گرفتن ؟ 

پیرزن - چارتا مزرعه‌ی‌قشنگ داشتم . 

پیتر - ( اهسته به برپژیت ) فکسر میکتی که این بیوه 

یاسنون 9 باشه که چن‌وفت پیش و دب س‌‌ ۳ 
همه‌چیشو ازش گرفتن ‏ ۱ 
ِ بریزیت سرنه » اين اون نیس , من اونو یدفعه تو بازاربالن 
دید م. ربق گنده‌ای بود ‏ 
3 پیتر - (به‌پیرزن) وقتی از تیه با می‌اومدی سروصداهارو 
" شنیدی. ؟ 
3 بر زد تب فکر کر دم صدائی‌رو که شنیدم همون صدا یود » 
" همون صدا که وقتی رفقام بدیدنم میآمدن می‌شنیدم ( شروع بخواندن 
ند » آهسته برای خودش . 
۱ و 


کاتلین نی‌هولی‌هان 
اک 7 رطف و ۱ 5 ات ی 
پیرزت تب دارم و اسه مردی می‌خو نم که به‌زمونی میشناختمش. 


عشق من مردن . ۳ 3 
پیتر - ( آهسته به برپژیت ) از بس سختی دیده عقلش 


میکائیل - خیلی وقته که اين آواز ساخته شده ؟ از همون وقتی 
که اون مره ؟ 

پیرزن - نه‌خیلی‌وقت نیست . اما خیلی‌هام بودن که بخاطر 
عشق من خیلی وقت پیش مردن . 

میکائیل - مادر اونا هسایه‌عات بودن ؟ 

پیرزن - بیا پهلوی من . همه چیشونو برات میک . ( میکائیل 
در کنار او جلو یآتشدان هی نشینده 0 به مردی بود که از دون 


لت ۱+ 


01165 ورن( 0۰: که تو شماله آمده بود . یکی‌ام از اسولی وانز 
وصوم‌نال6 0 مر 7 دریا مرد . خیلی‌هام تو جنوب بودن. 
تو کلان تارف که تو جنوبه . یه مردم از بریان ۳۲-8" بود که 


بعضی‌ها که صدسال پیش مردن . و بعضی‌هام هسن که فردا می‌میرن . 

میکائیل - تو جنوبه که مردا فردا می‌میرن ؟ 

ثیرزن بت ردیات‌تر یبا زر دیاتانر کم نیا - 

هلت رت فک میک ای رن ما۵ هدیا دیگه‌امق ؟ فکر 
نی رناست بکه؟ ( 

کیت تخویشم درست تمیدو 4 ج‌دازه م۳ 

بردژیت - ییچاره » باید باهاش با مهربونی رفتار کنیم . 

پیتر - به‌خورده شیرونون بده بخوره . 

بریژیت - شایدم باید یه‌چیزی بهش‌بدیم و کنه . 
چندتا پنس یا شیلینگ بسه . مخصوصا حالا که اينهمه پول توخونه‌داريم. 

لستر بت جدا 1 اگه قرار نبود این‌پولو نیگهداریم‌مضایقه نمی کردم. 
اما اگه اینارو که داریم بخوایم خرج کنيم هیچی نشده جبزی ازاین 
هزار پوند نمی‌مونه » اونوقت موقع تاسف خوردنه . 

بات .پیت خحالت بکش : بشلینیی بیش ۳۳۱ 
دعام بکن بکن » و گرنه شانسمونو از دست میدیم . ( پیتر بطرف جعبه میروه 
۹۰ 


3 و 9 کاتلین. نی‌هولی‌هان 
و يك شلی ینگگ و مادر » شیرمی‌عوری ؟ 9( 
8 رز -- چیزی که می‌خوام آب و نون نیس.. 
8 ول را مره مي«کند ) این دید تچیزی بز انوا 
 . .‏ پیرزن - چیزی‌که من میخوام اين نیس ۰ چیزی که من 
می‌خوام نقره نیس 
پیتر - پس چی می‌خوای ؟ ۱ 
پیرزن - اگه کسی بخواد بمن كمك کنه باید خودشو بمن بد:. 
باید همه چیزو بمن بده . ( پیتر بسوی میز می‌رود و با گیجی پوی 
ره در دست دارد می‌نگرد . بعد با برژیت پچبچه میکند . ) 
میکائیل نها ی نو این سن و سال هیچ کسو نداری که 


پیرزن ست .6 ندارم ۰ ۳ اون همه عاشقانی که بر ام عشق 
خودشو و آوردن 6 اون اقز با نداشتم که براش رخت خواب 
هن 


میکائیل - منم با تو می‌آم . 
بریژیت - میکائیل ! تو نباید پیشواز دوستای اون بری . 


0 3 ۲: ۰6: . ۷:0 


3 باید پیشو از دختری بری که قراره_ بیاد خو نت 6 او سلطا 7 


هتکن . باید برای خونت نون و آب تهیه کنی . این زن که میا اینجا 
۲ خالی المی‌آد . تو نباید براش به خونه‌ی خالی داشته باشی ۰ (به 
پیرزن ) مادر » شاید ندونی که پسرم فردا می‌خواد عروسی کنه . 
پیرزن - اون کسیکه می‌خواد عروسی کنه کسی نیست که من 
۶( برشت) لین که : اسلا تو فکرشو می‌کنی ! 
بریژیت - مادر تو هنوز اسمتو بما نگفتی . 
۱ پیرزن - بعضی‌ها منو پیرزن صدا هی ام ۲۱ 
صدا میکنن » کاتلین دختر هولی‌هان . 
پیتر - فکر میکنم یه کسی‌رو باین اسم بشناسم . خداپا کی‌بود؟ 
باید یه کسی باشه که موقع بچگی میشناختمش . نه » نه » یادم آمد , 
اپن اسمو تو یه آواز شنیدم . 
3 و( خلوی با ببتاده است 7 تسب یرای ۳ 
من آواز ساختن » برای من خیلی آواز ساختن . پکیشو امروز صبح 
تو باد شنیدم . (می‌خواند ) 


۷ 


کاتلین نی‌هولی‌هان ۱ 
بریرژبت - ( به‌پیتر ) بر ما یال نلآ 
شده که یمچیزی رو فهمیده ۰ ( صدایش را بلند می کند 4 میا 
اینحارو ای هر وکا ار 
هسن . تو باید تشون کنی . باید حالا امتحانشون کنی آکه تک 
فردا خیلی بد میشه . بچه‌ها بهت می‌خندن » میکائیل » برواون‌اطاق ‏ 
امتحانشون کن » بگیرشون . ( لباسها را روی دست میکائیل‌میگذارد .) 
. میکاثیل - از کدوم عروسی صحبت میکنین . من فرداچه‌لباسی 
باید بپوشم ؟ 
بریزیت ‏ این لباسائیه که فردا وفتی با دلیا اه 
عروسی می کنی باید بپوشی . 
میکائیل یادم رفته بود . ( بلباسها نگاه میکند و بسوی اطاق 
دی روک آما با سروصدای بیرون متوقف میشود ( 
پیتر - سروصدا بلندتر شده . دارن میان اینجا ( همسایه‌ها 
دی حمعيی وارد می‌شوند »میاتربت و دلیا هم بین با نها هت ۱3 
پاتريك - تو خلیج چندتا گشتیه ۰ فرانسوی‌ها دارن وازد 
کیلالامیشن ( پیتر پیش را از دهانش و کلاهش را از سرش برمیدارد. 
برمی‌خیزد . لباسها از روی دست میکائیل سر می‌خورد ۰ ) 
دلیا - میکائیل ! ( میکائیل اعتنائی نمی کند ۰ ) میکائیل 
( میکائیل بسوی او نگاه میکند ) چرا بمن مثل غریبه‌ها نگاه میکنی ؟ 
( دستهایش می‌افتند . بریژبت بسوی دلیا میرود . ) 
باتر مك بت سرا فا نس و لته آشوب کردن . میرن بفرانسوی‌ها 
ملحق بشن . 
سا 
بریژیت - ( به‌پیتر ) پیتر » بهش بگو نره . ۱ 
یستر فایده نداره » دیگه يك کلمه از حرفای ماروهم نمی‌فهمه . 
بریژیت - سعی کن » کنار آتيش نیگهش‌دار 
دلیا - میکائیل 7 
او نا نمی‌ری . ما با هم عروسی میس کنتم ۹ درآطر اف 
میکائیل نگاه میدارد ۰ میکائیل سو ی او ی تسلیم شده . 
صدای پیرزن شنیده م3 
بشرازراب .نت ۱ ۳ 
و اسه هميشه بر ا ا دما 
حرف میزنن 
همه‌ی مردم او نا 


۱ ( ال ار کار 1 ۳۳ میشود ."برای لحظه‌ای جلوی در 
1۸ 


1 سا 9 1 کانلین : 0 
و ی بش وت یا هب نیهولی‌ها ك 
۳ مت تِ وتا ۹ دای ك 0 7 + ۰ می ۱ : 
0 ی 2 و آهسته ی و او اش ۷ 
رم ۳ 3 
اروش را با ماش اه ۱ 


و به و ندیدی که تو جاده بطرف پائین بره . ۵ 
. . پاثريك - نه , ندیدمش » اما به دختر جوونو دیدم که مثل ‏ . 
ملکه‌ها راه میرفت ۰ 1 ۱ ۱ 

0 ۱ ۱ 


ترجمه : . ن - یام 


۱ ] ] 3۳55۵" 
8 

هه 772 نتسه ۱ 

۱ 2 | ] 


فنح‌الله خان‌شیبانی 
مجری تم 


۹ 
2 


از کو هسارها که ستر د ۳ ار کر 

با جویبارها چه فسون کرد مهر ان 
گزجویبارها بند آن‌رنگ وبارها 
وز لاله پالك کشت همه لالهزارها 
کبکان کوهساری از بیم برف وباد 
پنهان شدند در شعب یره غارها 

ان خر ان ,دور که ز بستان فروسترد 
مرغان زباع رخت ببستند خیل‌خیل 
یا ان سم بادمهر زهر سو سوارها 
حر زاع ات ی سرد خ هل 

جا ۳1 ار ف 9 همه ر هگذار ها 
ابدون 59 ابر 3 رمین ی بحصار 
بر فرد تن بباید زا تشن بحصارها 


ان 


0 
۳ 

۷ 
ف 


۳ 


سر ود رود‌خانه 


بامن از جانسوزترین مر گ‌ها باد کن 


۳ 
ده مان و هید فان کر کسس ب دم یر راخوان 
ده بو د 
8 


هت درد چندان بود که کبوتران الفضاظ از بر ابر ان 
و 0 هراسان گر بختنه 
8 ساعت که میانحسرت وزج در نوسان بود 
جنبنده‌ای پروای سخن گفتن نکرد 
9۵ 
مردانی برلاشهُ غرور خویش گربستند 
مردان ری زیر تازیانه‌های طافت‌سوز دژخیمان را بر 
صلیب غرورشان به‌چهارمیخ کشیدند 
ومن به‌جرم‌پاسداری‌الماس غرورم‌به‌جزبره انزوا تبعیدشدم 
[ 
رودخانه خفت سکون را تاب نیاورد ۱ 
وبه تمنای بازبافتن‌سرود گمشدهٌ خوبش به‌زبارت‌پل‌شتافت 
۱ 9 3 
ازدریچه حصار انزوا به| واز پرشکوه رود گوش فرادادبم 
8 قلهایمان باسرود رودخانه هماواز شد 
0 


احمد رصا احجدی 


طر ح رلک > 5 0 


چهره دگرگون باغ گشتی » در آینه عروسك کودك همسابه 4 
حاده تك رت شدی » رهسیار به زندگی در خفته » در صسحی 
درمیدانی که توقم رهگذر داشت ‏ 
هسته نك روبا شدی » درمیوه خاطرم که تصو بر درخت رز 
اشتباق سحك نو دش ی 
حثنش سك بر گد شدی » در کمن نگاه دو برنده که بدون لالائی مادرم 
ساده خفته ودند » 


7 
طِ 


باسدار ند بر ۵ نو دی که نوزادانش جوب های تلور دن دار نو دنده 
و از بدنشان ساقه ها » برکد ها > شکوقه ها * گل‌ها روئیده بو 
سابه سقف بك اندوه گشتی 4 


لا تب آلود طاقحه لو قرآن نو دی »6 
در تور ۰ تن آو بز های کهن ۰ 
دورن شب 
عطر و طعم ۳ نور آب کوزه‌ای نو دی اف دریامی 3۳ 
در ۰ 
عطر و طبعم دور کشتی 1 
ر بحنه برسفالی در عمق حشمان من ۰ 
و 
جشمانی که و2 بقل کر اقا تعو دم من 
بر بهار تعویمم نوشت .۰ 
جشمانش دوه زغال آندنشه نو دند . 


2 
تر کف 
هرروز که از گندمزار حادهة خواب ها باز می گشتم » 
از هر کس می برسیدم : 

آبا جشماش هنوو تاه هستند ۶ 
و صدای هر کس برانم یك رنگ حوان نود . 


۰ ۹ 
۳ 


جنلک ۵و بهلو ۱ ره 


۲ 
: 
وگ ۳ 
رای 4 
۳۰ 


دو عضو ر 


ساطان جسمین مبر ۳ ۲ ۳7 ۱ 


زد هر ات 


اّ 
اا 


تمد ملد ی ...۲۰ از سفر ححاز امد و قلندر ی ان 
ی ها آورد : پهلوانان خراسان می‌گفتند که ما هرگ 
شیر بنی اندام و زیبند گی مفرد کسی ندیده‌ايم + چوبی‌سیم پیچیده » 
سه من بوزن شرع بردست فان اسان زا هنت ار با وری 2۳ 
پهلوانان [ ... ] پنج دروازه و نه بلوك هرات را صلاست . به همین چوب 
0 ار رستم دستان و سام نریمان و اسفندیار روئین‌تن باشد با 
وی جنگ می‌کنم . این خبر به سلطان حسین میرزا زسیده او را طلبید و 
پرسید چهنام‌داری 6 ی متام تا فقو و 
خادم . جوب وید 

۱ ید ی اه او هر 
8 افت مردانه‌باش » که همت ما بمجانب توست .۰. درکوفان هراات 
امیر خلیل‌نام میرزاده‌ای بود که در پنج دروازه هرات و نه بلوكخراسان 
سر امد بود [ . زا مه سکیا مقردد خنکته جوب کنت قلی 
8 ر وقتی که مفرد نبود . گفت مرا داهیه آن است که.با مرفت 
۱ 8 تن ؛ فیرزا خندان شدند و گفتند :« ما را مرفدی ثیست ؛ 
8 اگر حنکت می کنید »شما میدانید . » ناگاه مفرد بیدا شدا:. 

ون که جتاب سندزاده امیر حلیل را با قو دافیةبجنگت است : 
کم 
با ال علی هر که درافتاد برافتاد 
مرا چه حد که با سگان آن آستان جنگ کنم . میرخلیل گفت : 


ی 


د ی فلندر » مهمل مگوی و بهانه مجوی . اگر خواهی واگرنه » من 
| توجنگ میکنم > . مفرد گفت : « ای"سیدا , ان فلا ۱ 
چوب بر سر و دیده‌من زنید نا غایتی که مانده شوید پا خشم شمافرونشهند. 
من خود با شما جنگ نمی‌کنم . » این بگفت و از مجاس میرزا هر دو 
بیرون آمدند . دربیرون باغ زاغان » امیر خلیل با پتیمان (۱) خودهجوم 
نموده مفرد را درمیانه کر فتئد وهژده زخم کارد وخنحر بروی رسانیدند. 
خبر به‌میرزا رسید » حکم فرمود که میرخلیل راهر کجا ببینند به‌تیرزنند» 
هیچ سی, نیرسد ۰ بعضی هواداران میرخلیل راء تنهان طردند ۰ 
میر زا بیش خود طلبید وحراحان را جمم اند ا ۱ ۲۱ 
ابر علاج نمایید : آنچه مراد شماشت از انه انمام ۳۱ 
جراحان جراحت های اورا ملاحظه کردند » گفتند همه علاج دارد » اصا 
روده اوپاره شده علاج آن متعذراست » زیراکه آن را به‌سوزن نمیتوان 
دوخت . میرزا فرمود که استاد شیْح جراح کحاست ؛ فتند خا ۳ 
مر‌بضص است .: میر زا فر مود که تحت روانی بر دند واورا آ وود ند ِ میر زا 
گفت :۰«ای‌استاد » اگراین شخص را علاج کنی » آنجه مراد رمت ۳ 
حاصل کردانم .» فرمود که مورچه سوارگ را به نا ۱ 
میگویند » يك چندی را جمع ساختند . لب‌های پار؛ُ زخم روده را فراهم 
آورد » دهن موری را به‌زخم رسانید. آن مورنیش خود را به‌زخم فروبرد. 
فی‌الحال سر‌اورا بمشرا وت دا کرد دی ۱۳۳ و ی‌داشت» 
آنرا تبز سرازنن جدا کرد . همچنین دور زخم رابه‌این‌تو ۵ ۱۳ 
رت شیم را نیز دوخت و رت ورعاین کرده درعرص که ۱ 
مفرد [...] صحت بافت . چون مفرد ازستر مرض برخاست |. نحل 
احسن‌الی‌من اساء (۲) , زبان بدرخواست وشفاعت امیرخلیل گشاد [...] 
بادشاه نخط عفو بر جریدهٌ جریمه او کشید . فرمود که منادی کردند که آمیر 
خلیل‌میباید که اعتماد به‌مغفرت شاهی [. ای دا کرت 
بهتقبیل (۳) پایة سریر(8) عرش نظیر حاضر گردد . چون این خبر ؛ 
امیرخلیل رسید. به‌عتبه (۵) علیه حاضر گردید : 5 اکرشیا 
برد راشتی تهم جونه باشل رکفت رسشاها ار ماه اه 
و و ما را فراری واعتباری نخواهد بود.» مفر درا 
گفتند توچه میگوئی ؟ 


رز ۱۳ » معادل لوطی وداش این‌زمان است . 
۲ب بجای آن که بدی کرد نیکویی کن 


__ 
تا ترا 


و ۳9 محمو د 9 ونفع 1 دارد 
نه تنه‌آن تسمل ین وه مراد وا زتیان؛ فاژد 
آنچه مقدور بود دررعایت ادب وملاحظه حرمت ایثان کردبمو 
دیدیم آ نچه دیدیم ۰ | کنون هیچ مانعی نیست . 
" القصه کف اشان مقرر شد وجای نت درباع شمال‌تعیین 
تونند که دروقت جذگ : هیر خلیل بیخودانه قربب بهدهچوب 
د انداخت ۰ همه را رد کرد .. مفرد تنیز چوب خودرا حواله‌سر 
حلیل "کرد توت زا شحو و گراق دانید. مفرد چوی رامنحرف 
ساخته برساق پای اورسانید که استخوان‌های توله پای وی دراندرون‌پوشت. 
رپزه ریزه شد . میرخلیل به‌زانو نشست وبعدازان قدراست کرد و پای 
شکسته خودرا که اویبزان شد . بود جنبانید [...] همه خلایق تیره ومکدر 
کسی‌بود که پاك نوبت عورتی () را ازاهل حرم پادشاه استخو انسرون (۷) 
ازجای رفته بود . یادشاه او کفت که انر۱ ی 3 بوجهی که 
دست پروی نرمانی وی رز 2 و یت فا ویو تفر ۳ بد دهند 
اند بعدازسه وزیا لشی بر بشت او انداختهآن‌عورت راسو ار گردند 
وسرهای پای اورابه‌فوطه درزیرشکم آن‌گاو محکم بربستند وطئتی در 
کاو پر آب کر دم تیان نله گاوبنیاداب خوردن کرد وشکم کاو 0 
رف ار آواز طرانی بر امد و استخو ان بجای خودقرار گر فت 1 ۳ 
0 تحناب. مشارالبه را و زیادشاه فر هو له ی 
بیعقلی کرده وبه‌این فلندر جیرت ک ساخته پای خود را ضایع ساخت. بای‌اورا 
عالاج میباید کرد . 
که رم واحافتتت ۳( آن مفذار که بای ری.نا بر انودره 
تا کرد . بعدازآن فرمود که کچ آوردند و آنرا دوغاب ساخته کف 
پای وی را درتك )٩(‏ آن خالك نهاد وبدست خود ازبالای شنالنک (۱۰) 
استخوان‌های اورا بهلوی هم‌ترتیب دای ومفدای وا نت رت کچ 
0 ی ربخت نا به] نحا که استخو انها ثر ثیب 9 نو د. دعل ارات 
مقدار دوانگشت دیگررا راست آورد وباز دوغاب ربخت » همچنیننا به‌پیش 
زانوی وی درمیان کچ محکم شب .یا چهل رور رعایت کرد 1 بیداز ان 
پای وی را بصحت تمام ازمیان گچ بیرون آورد . 
تقل باختصار از «بدایعالوفابع» 
تالیف زین‌الدین محمود واصفی 
(قرن دهم هجری) 


اس عورت : مراد زن است. ۷ سرون همان ۱ 
همان ته است ۱۰- استخوان قوزك با . 


ور ور ور رم ی و رم ام دم شم ام ام دمم دم دم دمم ام ام ام ی 
م مص مص مص ه مص مص ص دص مه رصم مهم مه رصم 


بر ار رم میم مس مر مر ما ما ام مس ان ما ی 


ی ٩‏ خم لا .۷ جر ۷ج ۷ چشب ۷ خن ۷ بشد ۷ بت ۷ چند ۷ جر ۷ تید ۷ چ ۷ چند ۷ بجر ۷ برچ ۷ بح ۷ مت ۷ب ۷ بح ۷ میت خر ۷ بش ۷ مس ای ۷ مخ ۴ 


گم ی ای دم گم مم ام دم مهم دم ام دم مم دم ام مم دم وم رم رم ۰( 
هه ی مر 4 رم 9 و4 م9 (و 


/ دمو گرافی (مرطموومصمع) که می‌توان ار 

شناسی» پا « جمعیت‌نماپی » ترجمه کرد » علمی است که نوزیع و تر کیپ 
و بر اکت تجمعیت را مورد ملالحظه قرار می‌دهد . مراد از « حمعیت » 
(صمنامآنامهع) مجموع افراد وابسته به يك محل با بك قوم يا يك‌نژاد 

با بات واحد سیاسی با واحدی دیکر است . تضیماتی که ازلاط مت 
مکانی و سنی و جنسی و جز این‌ها در جمعیت روی می‌دهند » « توزیع 
جمعیت ) ر(صمناباهتتاعنق ممتاملموط با (طمنا اون عنامصصع0) 
خوانده می‌شوند ۰ و حاصل توزیع جمعیت » « ثر کیب جمعیت » 
۱ 8 (طمذا تعورصمع 2010ظع0) نام‌دار دا 
تغییراتی کمی که درجمعیت راه می‌پابند » « حرکت جمعیت » 
(۵۵۲ع۲*مصظر عیمصورع0 ) 8 (صمصصرع 120۲7 0۵121210 نام 
می‌گیرند » و اين تغیبرات دو گونه‌اند : تغییرات طبیعی جمعیت ( زایش و 
درازی عمر و مرگ ) » و تغییرات اجتماعی جمعیت ( « پراکندگی » و 


چه- خر وج 


۳ 


3 کوج مد و ۳9 پر ِ کر هّ ( ط0لوهمون0) بخش‌شدن جمعی 
ات ت بدون نامل و نفشه در بی خورالگ نیش ‌ثر » و منظور از « کوچ» 
پا « مهاجرت». (حمناهدونه) پخشی است منظ‌وسنجیده در پی حیاتی 
09 

بهست .بسای,درنواحی کونا فون. زمین بخش 
نشده‌اند . درشمال کانادا کت وتا سول زهای؟ درهیان یا بیابان‌های 
آفربقای شمالی انسان سار نادر است . ولی دراسیای جنوب شرعی 
به‌ندرت می‌تو آن ناحیه‌ای کم جمعیت یافت تابر این با ید ات که ) انبوهی 
حمعیت » («اتعصع0 ما00 ۳ ۲اتصصو0 06100116) . دعس 


ت‌ 


ست تعدآد مردم با ماع سکونت انان در همنحا مان نست . 


2 وم 
گفته‌ش که « حرکت جمعیت » هم از تغییرات طبیعی ( زا؛ 


و درازی عمر و مرگ ) ناشی می‌شود و هم از تخیرات اجتماعسی 
( « پراکندگی » و « کوچ » ) سرچشمه میگیرد و کوچ وجه سنجیده 


معمو لا مردم ایتدائی هنگامی ۹ در ی خود ۳ هد 


1 افزایش کی جمعیت و کاهش خو راك بررمی‌خو ردند , بی‌اخنیار درحست 


" وجوی حیاتی اسایش بخش‌تر در سرزمین‌های مجاوز پرا کنده می‌شدند . 


پرا کند گی آنان کوشئی بود خود به خودی و بی‌نقشه و کند و تدریجی 
برای فرار از دشواری‌های ناشی از انبوهی جمعیت . در اجتماع متمدن 
هم درمواردی که برانبوهی جمعیت می‌افزو د و « جمعیت مناأسب ( 
(ممتعلباوه حصنتططتاوم) اجتماع بیشی من گرفت » اده‌ها براثر 
لحساس « فشار جمعیت » (مساودمیو صمنامتدووم یا عتبهععتم مزامصمع) 
پعنی پابین رفتن سطح زندگی » عالما و عامدا مسکن مألوف خود را رها 
می کردند و به‌سرزمین‌های دیگری می کوچیدند . 
" پرچمعیت محل دیگر می‌افزاید . بنابراین می‌توان گفت که هر کوچی 
9 وجه دارد :< ترون کوچی . (صمتلعجونسه) و « درون کوچی » 
( تاو منز ) . برون اگوی مهاجرت ان ات۱ و 
دبرین خود . و درون گوچی مهاجرت انسان ات دز تدای سل 0 3 
3 برروی‌هم ۰ عوامل موجد کوچ در دو مقوله می گنجد 
(دففع ) (صمزولنوو با طونم و «جذب» . عمتامعتااه .با للنام 
: عوامل نامناسبی که در موطن يك گروه وجود دارند ؛ 
شانند ثیرویی دافع آن را به‌سوی سرزمین‌های تابر می‌رانند 6 و عوامل 


2 خوشایندی 4دوا سرژمین‌های ۳ مو حجو د ند 6 جون نیرویبی جاذب 5 
۱ ۷۷ 


آن گروه را به سوی خود می کشانند : ۱ 

پس‌از انقلاب صنعتی دامنه مهاجرت محدود بود و تا نیمه سده . 

نوزدهم سالیانه بیش از ۰۰+ر»۳۰ تن از اروپا به‌قاره‌های دیگر 

نمی کوچیدند . اما ازآن‌پس این رقم بالا رفت و به بك تا بث و نیم 
مپلیون زسید . 

در سه‌ربع اول قرن نوزدهم نیمی از برون کوچان اروپایی » از 
انگلیس » و در اواسط آن قرن يك ربع مهاجران اروپاپی از آلمان 
برخاستند . اما در اعاز سده بیستم این دو کشور سح ص ۱ 
کار گر فراوان شدند . پس » برون کوچان آن دو کشور کاهش پافتند وبه 
ربع برون‌کوچان اروپایی رسیدند . سه‌ربع دیگر برون کوچان اروپایی 
به کشورهای چون روسیه و اترش ومجارستان و اپتالیا که هنوز درست 
صنعتی نشده بودند » تعلق داشتند . 

پیش‌تر مهاجران اروپایی به‌فاره آمرپکا رفتند . درمدتی کمتر 
از بك قرن نزديك سی میلیون تن به امریکا کوچیدند و به‌ترتیب در 
میت و کاناد| ی و 
مهاجران اروپایی نیز به‌استرالیا و زیلندنو شتافتند . 

ی پیش از ۸۰ درصد مردم اپالات متحد امریکا 
اخلاف‌مهاجران شمال غربی اروپا » و بقیه از نسل سیاه‌پوستان وسرخ‌پوستان 
و مشرق زمینیان و مهاجران مکزیکی هستند .۰ (۱) 

و لا اخیر گذشته از مردم ارو با ی از مردم قاره‌های 
دپگر زمین نیز به مهاجرت پرداخته‌اند . و برروی هم از ۱۸7 0 
میلیون‌ها تن از مردم جهان از جابی به جابی کوچیده‌اند . ی 2 زا 
انگلیس و اپتالیا و آتزیش و آلمان:و فرانسه و تبرت ۲۳۳ 
و کشورهای 1 به آفریقای جنوبی و آمریکا مهاجرت کردند (۲) 

کثرت جمعیت آسیا از دیرباز مردم کشورهای اسیاپی را به 
برون کوچکی برانگیخته است . تا زمان جنگ چین و ژاپون بین پنچ 
و ده میلیون چینی به منچوری » و نه و نیم میلیون به‌جاهای دیگر 
کو چیده‌اند . (۳) نزديك چهار میلیون هندی و يك میلیون و نیم ژایوی 
نیز مهاحرت کرده‌اند . مهاحران چینی و هندی مک أ به کشورهایآسیایی 
نزديك چین و هند . و مهاجران ژاپونی عمد: به‌فورموز و منچوری و 
رد زین وهای ات از مردم آفربقا نیز در گذشته 
تن به مهاجرت اجباری داده و به عنوان برده به قاره های دیگر 
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تشر شده‌اند . ۱ 


خمعیت شنأسی 
8 توا کفت له هردشته از برون کوجان کوشیده‌انئد تا به 
سرزمینی همانند موطن خود بکوچند , چنان که بیش‌تر مهاجران اسپانیانی 
و پرتغالی به نواحی نسبة گرم امریکای جنوبی کشانیده شده‌اند . 
برخی از مهاجرت‌های گروهی براثر جنگ‌ها پیش‌امده‌اند . 
نفرت‌ها و خصومت‌های قو می و ملی که در نتیحه حنگ‌ها انگیخته‌میشو نن» 
برخی از گروه‌ها وا بهت رک موطن مألوف خود برمی‌انگیزند » چنان که 
برحی گر وه‌ها ی اجنبی بازمی‌دارند . پس‌ار 
جنگ‌جهانی اول » مهاجرت تابعان بعضی از کشورها به‌ایالات متحدامریکا 
ممنوع پا محدود شد» و بسیاری از بونانیان کشور ترکیه نا گزبر از 
در کشورهای ارویایی بیگانه به‌سر می در دند » اجبارا بها لمان نار مس ۰ و 
پس | زتشکیل دولت اسراییل » بهودیان جهان گروه گروه به اسراییل 
: کت جوده تین از عوامل انتقال جمعیت است . مثلا درجریان 
جنگ جهانی دوم و پس‌ازآن مرزنشینان شوروی ولهسنان و لمان دستخوش 
نقل و انتقال شدند ۰ (۱) 
۳ . انبوهی جمعیت درشهر ها 
وتان که کروه‌های انسانی از يك اجتماع به اجتماع دیکر 
می‌کوچند » برخی گروه‌ها در داخل اجتماع خود نیز از جایی به جابی 
انتقال می‌بابند . یکی از مهم‌تربن انتقال هاپی که در جمعیت پث جامعه 
صو رت می پذ‌بر د انتفال گروه‌های روستای است به شه ها وفور *کار 
وه و بالابودن سطح ی شهریان از ات بهمستنل که 1 
ای ی وهای روشتایی را به تود ام کشند : ی شاوی 
دوره‌هایی که حامعه دستخو ‏ ش‌بحر آن شرت بیش ثری کت ۰ 
درعصر حاضر به اقتضای تکامل پرشتاب ات و تحارت» آثمو ه 
روستایبان به‌شهرها روی اورده‌اند . و ازاین‌رو درا کثر کشورهای متمدن 


شهرها دچار ترا کم جمعیت می‌شوند » درجه انبوهی آن‌ها بالا می‌رود و 


پیش از روستاها گسترش می‌بابند . 

چنان 5 از جداول زبرین برمی‌آید. کرش شهرشینی درهمه 
خامعه‌ها بهسان نیست ؛ و مثلا در کشور هلند درسال ۱۹2۲ شهر‌هایی که 
رم آود + ۰ +ر ۱۰ جمعیت 0 6 شاهّل +۰ درصد حمعبت می‌شد‌ند : 
درصورتی که در ایالات متحدامریکا درسال ۱۹۵۰ چنین شهرهایی شامل 
عر ۵۲ درصد جمعیت بودند . ۱ 
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شهر نشینی در چند کشور از ۱۹۳۰ تا ۱۵۵۱ 


اسپانیا 
ایا لات متحدا مر یکا 
فنلاند 
بلژيك 


۱ 
۷۹ 
5۷ 
۲ 
۵ ۰ 
5۸ 
5۷ 
2 
4 
4 
41 
5۱ 
۳۳۸ 
۳۸ 
۳۳ 
۲+ 
۳۹ 


9 


9 
۱/۸ 
۱۷ 
۱۹ 
۵ 


۱ 


نست مه نصا بجمعیت 


کشور 


شهر نشینی 2 ابا لات 9 و ۳ و اورو که 


ژاپون و استرالیا نب وسیعی دارد » مد 


از شبه جزیره بالکان و قسمت مرکزی آمربکا ( از جنوب مکزيك نا 


برزیل ) چندان گسترده نیست . 


را 


ما 


در آسیا ره 3 قسمتی 


۱ حمعیت شناسی 
حمعنت رمیْن به‌طور کلی در سّه ناحیه اننوه شده‌اند : ناحبه 
ند تاحیه چیرشرقی و وایون , و ناحیه ارویا : 
به‌بیان دیگر ببش ثر مردم رمین در کرانه‌های اقیانوس اطلس شمالی ه 
کرانه‌های وا اقیانوس آرام گرد آ مده‌اند رما شرفی بالات 
متحد آمریکا و جزایر آسپای جنوب شرقی و آمریکای لانین بز 
جای جای گروه‌های متراکم انسانی و دارند ۰ پیش‌تر ناحیه‌های 
زمین مخصوصا شمال آسیا و آمربکا و قلب آمریکای جنوبی و آفربقا , 
استّ الا از تراکم جمعیت ازادند . 
جمعیت زمین به‌طور کلی در ها انبوه شده اش 
در نیمکره جنوبی که شامل بكك سوم خالث کره زمین ( ۱۸۱ میلیون 
میل مربع ) است , فقطيك‌دهم جمعیت زمین ( ۲۰ میلیون ) 
ازمیان فاره‌های زمین » اسیا از همه پرجمعیت‌تر است . بیش از 
نصف جمعیت زمین در آسیا » ونزديك‌به يك چهارم جمعیت در اروپا 
ی از ند 
تلف زمین برا کندم شده‌اند. نزاد سفید شامل ۱۳۰۰ میلیون انسان‌است» 
و اکثر اینان در ارو با و آمریکا وه 3 امتی تاد ای 2 
و مر کنند ر ‏ ه ا یالیو رو ار یرنه ره مدا ۳ 
وت در شبای سود کر اک بو 
اسکیموها و سرخ‌پوستان آمربکا نیز جزو نژاد زرد به‌شمار می‌روند . 
اعصای نژ اه سیاه به +۶ ۲ میلیون ثن می‌رسند . عیی| ۸ اصلی | نان| فر بقاست 
. علل انبوهی جمعیت ۱ 
انسان تآثیر دارد . گرما یا سرمای, شدید و خاك کم‌مایه با بی‌آب وعوامل 
ابا زندکی گیاهی و حیوانی موافق فیستند ۰ و از یره 
انسان که خود نبازمند خوراكگ ۱ است , نمی‌تو اند به آ سانی 
در مناطق بیآب و علف زمین به‌سر برد و به‌فراوانی زاد و ره د اه 
درعصر کنونی آب و هوای مناطق قطبی و نواحی پیرامون خط 
استوا » از آن جمله نواحی خشكث ی و 4 و آمریکای شمالی و 
می ۱ مشود که نیج و 7 مناطق 0 
8 با تکوکت گر وهای کتیر اهتاسیتن: . )۱( 
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حمعیت شناسی ۳ 1 

نه‌تنها طول و عرض جغرافیایی بث ان ۱ 
موثر می‌افتند » بلکه ارتفاع ات 
می‌افتند . سطح کره زمین از لحاظ ارتفاع فشتی دار تنوعانی 0 
تقر یبا نصف نسطح زمین بیش از ۰ ۱ پا از سطح دریا ارتفا ع ندارد . 
ارتفاع بیش از سه‌پنحم سطح زمین از + ۰ مر ۲ با کمتر است » ارتفاع 
چهارپنجم آن په ۰۰ءر۳ پا نمی‌رست » و ارتفاع نادهم 9 ۰ مر 5 
به‌یاتین است . برروی‌هم. يك دهم خشی‌های زمین رن مر نیع 
ات , و درحدود هر٩‏ درمد خشکی های زهین با مت از هر درصد 
سطح 9 زرمین با کوه‌های بلند بو شیده ۱۳ )۱( 

۱ مناسب است , درناحبه‌های معتدل 
اروپا و ایالات متحد امربکا درحدود ۸۰۰۰ پا » و در ناحیه‌های‌استوایی 
و اهر و ات 

به‌طور کلی پیت ی ۶ ۳۸ درصد حمعیبت زمین در ۸ درصد 
زمین‌های مایه‌ور - ما اوه شده‌اند . 

درحه انبو هی با افزایش 2 جحمعیت يت محل ۱ سابر 
امور اجتماعی صرفا معلول مقتضیات طبیعی مانند اب و هوا و وضع 
جفرافیایی آن محل نیست . عوامل اجتماعی گوناگون مخصوصا تولید 
کشاورزی و صنعتی درکاستن,و افزودن جمعیت موثرند ۰ ازاین‌رو اگر 
بتوان نقشه‌ای از نوزیع جمعیت در دوره پیش از تولید خوراكك فراهم 

اسان :۱ بر خالاف سایر حانوران ۲ باز بجه بی‌ار اده طبیعت خارج 
پا طبع خود نیست . انسان موجودی است سیار انعطاف‌پذیبر که نه‌تنها 
باقدرت با 6 خود را بر محیط طبیعی انطباق می‌دهد ‏ » بلکه محرط 
را به‌خو است خو د 0 می‌سازد : آنجه مختصات تن ۰ اتشاند ۳ 
نعیین می.کند » ثیره‌های طنیعین نست »ات وهای تسده ۲۳ 
ی زاده می‌شوند و « فر هنک » یا« مرات ایض ۳ 
و 3 ۱ 
1 به وسیله فرهنک با میراث اجتماعی خود , طبیعت را 
دگر گون » وآسایش خود را تامین می‌کند . آزاین‌زو اگر دارای فرهنگی 
عالی باشد ‏ زندگی او بار ور خواهد بود و به آسانی کسترش 
خو اهد یافت . 

در ۱۱۵۰ جمعیت آفریقا درحدود ۳ر۱۸ جمعیت جهان ۰ و 
جمعیت اآمربکا ر۲ جمعیت جهان بود . ولی در ۱۹۵۰ جمعیت اوایی 
به هر۷ درصد جمعیت‌جهان کاهش پافت » و جمعیت دومی به ۲ر۱۳ 


در نی و ۰ علت علت واقعی نا ان رل عیبر 5 
د افیابی‌نبود تیا و افعی تحولاتی بو دند 151 در فر هنت حامعه‌ها 
وی لها درفرن‌های 1 نیز ی تحولات احتماعی تغییراتی 
فراوان در جمعیت قاره‌ها وک واه پدید خواهند آمد . 


جمعیت قاره‌های زمین 


فاره ۱ جمعیت (به‌میلیون) دست جمعیت 
۱ ۱۹۰ ۱۹3۰ ۱۹9۰ ۱۹5۰ 
"آمریکای شمالی ۱ ۱3۹۸ وی ۷ر" 
آمریکای میانه 1 6۱ 1 ۱ ۲ 
9 بای جنوبی 5 اه ۳ رک 
ارو با + ۱۰ 52۹۵ ۱ از 
۹ ص ۱۳2۸ "ار ۰ "رع ه 
. اقیانو سبه ۵ ۱۹۸ ۳ر ۱۸ ۷۹ 
آفریقا ۲ تس ره 9 
جمع ِ ( ۲۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 


۱ «جمعیت» محموعافراد وایسته به‌يك‌محل با بت قوم با بل 
سیاسی با واحدی دیگر است.. 

۲ نسبت جمعیت يكك محل به‌مساحت آن محل , درجه «انبوهی 
تست را میس تنل . 

و انبوهی جمعیت يلك محل به‌اقتضای افز ایس جمعیت یر 
می‌پذ‌برد . 
 .‏ . ازایش جمعیت يك محل بسته به‌تغییرات طبیعی جمعیت 
1( ز ایش‌ومر ک و درازی عمر) و تغییرات اجتماعی جمعیت («پرا کندگی» 

وی اه 

س ی ادکند کی ) بخش‌شدن جمعی اقا ات یلو نا 
آنقشه 9 خوراكییش‌ر , و «کوچ» ۳ منظم و سنجیده 
0 رورود معمولا معلول ده عاهل است 9۰ دق ۱ 
۳ و تصوت از دقع ؛ عوامل ناخ شاینن زیستگاه کو چنت.کان‌اند ۸ 
"و مراد از حذب »عوامل خوشایند سرزمین‌های دیگرند . 
9 ۷ . کوج روستایبان به‌شهر ها همواره بر درجه انبوهی شهرها 
"می‌افزاید و آن‌ها ماران ها 


ار بان تور 
مستفاد از ا ثار | گبرزن و نیمکف و تافت ر لندپس و جروم 
۸۳ 


9 0 


از : امبرمهدی بدیع سپس سپس سپ سس 


بو نان 


و سوو س سط توط و سمل بل سل ترجمه : احمدآرام 
)۹( 


این‌سخن رابار دیگر تج ار مرک ۱3۸5 بیان این داستانها باطول وتفصیل 

سر کانیدی هر 1 عرص با ندارم تست 9 ۳ که در آن‌ها امد و لو به 
صو رت ثقر ببی » یبد برم راثبات 4 ی رامی خواهم بکو تم که جون ‌ و یسند گان‌این 
داستان‌ها سه بو نانی بو ده ند وچنانکه مشهو داست 6 انچه را در باره ابر ان‌باستان 
وتو تو شنه ات شده نود » خوانده و می دا نسته | ند » دی نوشته‌های افتانت 
خالاصه و حلو ی است اژ معتقدا نی که حهان باستان ست یه شاهنشاهی هخامنشی و 
اثباع و 9 اند اشته ای 1 نها و نو شته ها ایرانیان آِ 13 رازیونانیان 
وصف شلداه اند 6 گو ینکه‌در آزادی به یای اا نمی رسیده باشند پر قبه ث ومتمدن‌ثر 
و مهر بان‌ثر از ان حاه ی می‌شو ند » 37 اینکه در هنر مندی همر دیف آنان معرفی 
نشده | ند ؛و از همه‌مهمتر ]که دراین کوز نها مناعت طبع وعظمت روحی ایرانیان 
سار بیش از رقیبان رای تیار به نظر می ر سد. گواینکه صالابت اخالاقی رای چنان 
سر وصدایی که دریونان داشته‌بود نداشته بوده‌اند . وبه‌نظر من چنان می رسد که 
برای] نکه اعتفاه و رای عمو می بو نانی 40 معمو ۷ بد گو و بد‌خو اه ور شخند ی 
2 کینه‌توزانه است ۸ راتفر ای یرد که هی ی وفیا نا و گفتارهابی درمیان 
سرآن ملثی در بر ی اعتر اف تصد » ناچار ی که از تسود که سنت ایشان بهد یداه 
آیند گان ببر‌وزی تمدن و پیروزی‌نهابی شاه‌فاره (۱) در تن شمر ده شده؛ به حق‌مقأم 


۱ - «روح ملنها  »‏ (عاونهم وع0 0هنآ) _ ءتالیف | ندره‌زیگفرید 
۳ (8۲60ع6ن8 0۲6عه) , 


اروت و 


0 در 2 ۳ 0 شنم ۳ ی ۱ 

1 افزدر؛یاره انسانیت و مردمی ایرانیان. باستانی زیاد ی ۱ 
امستن: .که تاریخ ملتهای کهنه ونو ار 799 از چیز دیگری جر اببون فضیلت 
ایرانیان است که پذیرایی از تمیستو کلس نمونه‌یی از آن‌است. شك نیست که‌روش 
اغماض و بخشندگی و رادمردی که‌تاریخ به‌اردشیر (۲) نسبت می‌دهد, کاملا باتوجه به - 
طبیعت‌روح اپرانی قابل تفسیر است » که دیروز نیز مانند امروز مهمان نو ازی‌رابا 
اسراف وخوش رفتاری را بانتایج آن یکسان می‌پنداشته است ءولی بای گفت که 
عظمت اخلاقی رفتاری که شاهنشاه هخاهنشی در برا یو دشمن سرسخت سرزه‌ین دارزبوش 
4 تیان داد» جیزی نبوده‌است که بتوان بران نام عملی نهاه که ازغریزه بر خاسته‌بوده 
است :یله میتتی, است برربث انسانیت عمیق واحساس نو جهی, و اقعی به‌دردهاو بد‌بختی 
های یافش که روحشان 1 شده و تحفیر دیده است »واین جنین انسانست و تو حه 
ان تما سکتسیات:۱دسی یکی وا بتوان یافت ‏ که بیش‌از .همه حکسمات. دایکر امایه 
شرافت اوباشد » همین عظمت روحی..است؛ ونیز ز اگر از آن میان‌یکی باشد که‌بو سیله 
آن بتو ان ثابت کرد که آدمی؛ در ملئیله ارژشهای اخلاقی ءباان بز,غرا یز زد جانوری. 
خویش تفوق پیدا می کند: باز هم همین عظمت. روحی. است. حکایت ۳ 
خوب نشان میدهد که ایزانیان شایسته چنین عظمت اخلاقی بوده‌اند» واین چیزی 
است که‌یو نا نیان‌ورومیان غالبا فا قد بو ده ند »و شاهد آن‌است که قضابای‌مر بو ط به 
موم رکه سم ا لیا خواجی ورد . پلوتارخ که اینه نمام نمای جهان 
باستان است »روایت می کند که ۳ رسیدن 0 ۱۳ به‌دربار شوش» شید تن 0 
اردشیر در میان خواب سنگین خود سه‌بار به‌شادی بانك برآورد که : من‌تمیست و کلس 
بشری.است چیره شود »و ان نیروی اخلاقی را داشت که درهنگام نومیدی و بیچار گی 
واوارگی #مستو کلسنی در صدد گر رن انتقام فاحعه سالامین, که خوداین شخص درآن 

سردار قشون ونان بو ده بر نیا ید . 

۱ عظمت رفتار »آزدشیر آاکان ۵ خوب شا ریق کهبخاطر بیاوریم .که 
بونانیان نسبت به‌پیشوایان ومردان رت گق..و: خدمت‌گر ار ان خویتن »داز ن هنگام که 
موره بد گمانی قرارمی,گرفتند با خطر ناك می‌شدند با شمان مرن اب ۱۲ ۱۱ 
(تمیست وکلس )و عدالت مفرط (آرستیدس )و پی آزرمی مفرط (الیبیادس)و 
صراحت مفرط (سقراط) واحتیاط مفرط (فوکیون) و غرور مفزط (بااوسانیاسی) 
آنان‌را مزاحم و ماأیه دردسر می پند‌اشتند مچگو ند رفتار هی کر دبزدا. ونیزاین مطلب‌آن 
زمان خوب آشبکار می‌شود 3 به‌یاد پیاوریم که‌رومیان »بعنی تأسیس کنینه ها حفوق‌و 
و ند با دشمتان خود معامتهمی کرده‌اند» «آن‌همنه شا 
همچون مردم گول و کارتاژ واقوام ژرمن و ملتهای کم‌اهمیت تر دیگر تاریخ بلکه 
باید توجه داشت که این رومیان بایونانیان که گزیده‌های روح وهنر روم از آن 
برخاسته‌است. ,در آن هنگام که یونان شکست خورد وخود را تسلیم مرحمت‌و گذشت 
روم گرد 6 بجر نه رفتار کر د‌ند .و نازه این حادثه درزمان قیصر ها با فالاویوس‌هاپیش 
نیامده بلکه در دوره جمهوری و درروز گار پااولوس‌امیلیوس » بدار سکیییون دوم 


۲ س نویستدگان قدیم » واز جمله نویسنددگان کتاب مقدس » در نیکی‌و 
بخشندهگی پسر خشایارشا متفق‌القو لند . 


#۰ 


چیت چجه -. 


۱ 


یونانیان و برترها ۱ دزم 
افریقایی اتفاق افتاد که «مردی اراسته به فضایل بونانی هس "همه اترافرمدیب ‏ ۱ 
و دوستدار تمدن بونانی بود » . ۱ 3 
درسال ۸ پیش از مبالاد هسپییج ۰ » آظرفن شاه مقدو نیه ۳ ار 
مدت درازی دوست رم‌و «زمانی مایه امید جهان یونان »بود» پس‌از آنکه شکست 
خورد و به‌آاو خیانت کردند وهمه‌از اطراف اویاشیدند »رو به جانب فاتح زومی‌خضود. 
پااولوس امیلیوس آ ورد که ازوی دعوات کرده بو د که خود را به‌مر-حمت و بخشایش 
ملت روم تسلیم . کند . آیارم باپرسنوس چه کرد؟ سی‌و پنج‌خاندان فرمانروای روم 
پیروزی پااولوس امیلیوس را که‌پس از «نبردی‌تفرت انگیز (۳)» پیش آمده‌بود 
همچون افتخاری برا یاو ها ند 9 افتخار از آن جهت‌بود که امیلیوس‌وطن 
اسکندر را غارت پک ۵ه ون انداژه سیم‌وزر یه خزرانه و خود اقفر 3ه بو د کهنا 
جنگ آنتونیوس وا و کتاویوس مردم رم‌از پرداخت معاف بودند» - وپرسئوس همچون 
رای ای افتخار و نیروزی به‌شمار میرفت .امیلیوس دد‌بخت ازفاتح خود 
استدعا کرد که .وی را:ازننگ راه سپردن .دریشت ارابه خود معاف دارة »او دا 
جوابش گفت که ابن بیوسته درقدرت وی‌بوده وا کنون نیزا گر بخو اهدچنین خو اهدشدا! 
ولی این را نخواست »ودر نمایش پیروزی او که سه‌روز طول کشید .همه مردم رم که 
لباسهای سفید برتن داشتند » می‌دیدند که پرسئوس بالباس سیاه‌از برابر آنان‌مسی 
گذرد »ءودر عین حال امیلیوس »سوار برارابه »در جامه ارغوانی زر کش‌شده‌مخصوص 
فاتحان در نمایشهای پیروزی دیده می شد. ولی ظ ان روزها که نشانه پایان یافتن 
فد یی می‌خو است و نشانه‌ها راید ودید و ی بیشتری نیزدید.مردم‌رم 
دو_ست و پنحاه ارایه را دیدند که در آن‌ها تصاأو بر و نقاشی‌ها ومحضسمه‌های گر فته‌شناه 
از دشمن دیده می‌شد؛ جامها و صراحی‌ها و گلدانهای یونانی فراوانی را دیدندکه 
که در میان بارو بنه کو‌نسول حکل می شد؛ انبوه ارابه‌هابی ۳ می‌د بد ند که کالاهای 
عارت شده را باا نها می‌بردند ؛ وسه‌هزار مرد را دیدند که هفتصد ظرفپر از پولهای 
نفره را که از پونانیان گرفته بودند حمل میکردند ۰ دیدند که که‌صد گاوفر به‌باشاخهای ‏ 
مطلا و تاجهای گل آوبخته به‌شاخها از برابرایشان کسید ؛و مردانی "را دیدند که 
هفتاد و هفت ظرف پراز سکه‌های طلا وهمه‌اثاثه آبدارخانه وظرفهای زرین شاهان 
را بر آن حمل میکردند ؛ شاهد رژه غمناگ اسیرانی بود که فرزندان شاه‌نیز درمیان 
ایشان بودند (ع)۰» در بی همه‌این تیاه ه مردی درلباس غزا «یرشان فیرر ر بان 
ات سکن بفستزهای ررکه موی فرود" آمده بود »» همراه بادوستان و : 
خسمتگزاران و چهارصد تاج طلایی که بونانیان به افتخان بیروزي امیلیوش فزتتاد. 
ام تن ۱ 
شرح ان «کانهای:: ۲ ۱ نسمتا باه 


۱ تشر آیوان , کتاب ۱ ۷11 ۳6 : «ذر کنات و3 و ان 
که پااولوس امیلیزس فانح مقدو نیه و سح ی دهنده شاه پرسئوس ,نا هفتاد شهر از 
اپیروس و بیشتر مولوسیا را ویران کرد؛ و۱۵۰۰ برده‌ناخود فد ک 

عت پلوتار.» ند ی" امیلیوس:: ۰ سیش اب فاصلته کی ( ارات ۶ 
سلاحهای پرسئّوس ) , فرزندان شاه بودنب .که انان. ود یه اسر یم ۱۵ : 
دو پس و پك دختر بودند که از جهت خردسالی, هیچ احساس و هیچ آ گاهی از 
اه مت ایشا راومه ود تداسا ۳ ِ 
۸ 


و و ۱ ۱ پونانیان و تربرها 
۳ هن من روا است » . مایه زک روم می‌شد » (۵) باید در کتابهای دیو 

دوروس و پلو تارخ خواند تا مت یله « وای بر مغلوب »(۷1615 26 ۷) 

که مردی از قبیله گول روزی به رومیان شکست خورده گفته بود » و 
اینان مضمون ان را در حق تمام کسان » از دوست و دشمن و یونانی و بربر » که 
ژانو در برابر ايشان خم می‌کردند عملی ساختند » به خوبی دانسته شود («) . 

اختلاف میان پذیبرایی ایران هخامنشی .از تمیستو کلس فاتح دبروز 
برایرانیان: .که اکنون همه افتخارات خودرا از دست داده بود » و میان معامله‌یی که 
ار فاتم با آخرین جانشین اند برتخت فیلیپ و مقهور در دست رومیان 
کرد » نه زاییده تضادف است ونه امری است استثنایی » بلکه این اختلافی است که 
میان عظمت روح بیصاب ایرانیان و سیاست سا بکر انه رومیان و حجود د ات 9 
۱ همان رومیان که با همه بازیگری کمترننان می‌دادند که دلی نیز دارند و این دل 
او دیگزان متأثر می‌شوه .. 
تاریخ پااوسانیاس » فاتح بی‌اعتنا اهر ات ۱ ۱۳۳۳ 
۱ گر نست. به خشیارشا .حتی منتظر ناسیاسی بونا: کیان و شین ۳ ۳ 
۱ دبگری استه ار خانبه‌بی که کندن. هیخآمشی: واین: اروش زند ی ۱ 
برای‌بونانیان‌بسیارو الامقام داشته ی واین‌تمدن واین‌روش‌زندگی را جمله‌پی از کتاب. 
۱ ایر انیان تالیف آسخولوس به صورت کامل خلاصه می‌کند ؛ .آن جمئه چنین‌است : 
حتثی در بحوحه بدبختی هم » مسرتی را که هرروز به شما می‌بخشد از روحهای خود 
دربع یار که رتروّت درنزد مردگان به هیچ کاری نمی‌خورد. ! 

هرودتوس ؛ درآن نگام که به شرح پایان نبرد پلاتایا (6۷۵) و 
۱ ین که : پا اوسانیاس فرمانده سپاهیان پیروزمند پونان » .فرمان. داد قاجار 
3 و ی خی نذارد یه غناي اجدکهه بازد. و درل غین .حتال له 
علامان .خود دستور داد که غنايم را از میان شکست رن جمع | وزی کنند 
ای کرد شد م دم یات مصوص بعبد خلقوی واشم ام ۱۱۱ 
پااوسیانیاس را جدا کردند » و سربازان بازمانده را » واز جمله زنان را » میان 
خود بخش کردند : « برای پااوسانیاس از هرنوع جنس ده نا کنار گذاشتند : 


ور دورس تارن تومانت م جلدار طر وا صفحه ۱۵ ۱ 
٩‏ - دیو دوروس سیسیلی » کتابخانه تاریخی » کتاب سی ویکم , ۷ : 
« پرسّوس » آخرین شاه مقدونیه » گاهی بارومیان دوست بود » و گاهی نیز با 
ایشان .می‌جنگید ؛ ولی چون, پا اولوس امیلیوس بروی پیروز شد » اورا: به 
زندان افکند * و پیروزی خودرا بروی باشکوه تمام. نمایش داد ۰ .۰ . دران زمان 
که پرسئوس درانتظار سرنوشتی بود که سنای زوم. بایستی برای وی معین کند » 
یکی از سرداران روم او و فرزندانش وا هر زاندان لب انداخت. . انن زندان: 
زبرزمینی است به بزرگی يك تالار » که درآن بیش‌از نه تختخواب جا نمی گرد ؛: 
این زندان تاريك است واز زبادی شفاره جانیانی که درآن نگاه داشته بود وی 
دخد ۰ . ::ثنهای آزنداننان بدیخت . که درچنین جای کوجکی به کدی 
ی ورد ره اقو رن یه نمی کنده که دیاخار ما کته فاد ۰ ۱ 
پرسئُوس مدت هفت روز دراین سیاهچال ماند » و سپس مار کوس امیلیونن » رئیس 
سنای روم » وی رابه زندان دیگری انتقال دادکه درانجا از گرسنگی مرد ؛ پا از 


پیخوابی از دنیا رفت » ژیرا که زندانبانان مانع خفتن او می‌شدند : « وی را از 
۱ بش رزوی هم" گذاشتن باز می‌داشتند » واز هر . راهی و آدارش می کردند, که بیدار 
پماند وبه خواب نرود. ..» ( پلوتارخ » زندگی پااولوس امیلیوس , ترجمهآمیو). 


4۷ 


یونانیان و بربرها ی 
ده زن و ده اسب و ده تالنت و ده شثر و قس علی هذا . ونیز می‌گوبند که چون 
پااوسانیاس ظروف سیمین و زرین و دیوار پوشهای بوقلمونی رنگ و میز عای 
طلا کوب شده و دستبر‌های غذاخووی منبّت شد؛ ابا فلزات گرانها اه مرن شده با 
با لشهای گرا نقدر و سای اثاثه خشیارشا را در اردوی ماردو نیوس دید » به را ربا 
او اف دسئو زر داد که خوراك او را برسان خوراث سروران خود اتف کت ۰ 
هنگامی که این مرد اسپارتی همه جاه و جلال يك مهمانی ایرانی, و خوراکهای 
لذین آن را دربرابر خود دید » به رن خاص خود فرمان داد که خوراک, 
به روش اسیارتین براشن.فراهم. کنند . اختلاف میان ان ده سفره سار یاه وف 
پااوسانیاس به خنده افتاه ».و پس‌از آنکه فرماندهان بونانی را نزد خود خواند » به 
آ نان گفت : بونانیانا » من شما را از آن جهت دراینجا جمع کردی که حماقت 1 
به شما نشان دهم , که باداشتن چنین سفره مجللی آمده بود گه آش سیاه-هسا ر 
برباید » (۷) . راست یا دروغ » این داستان که به نحد کمال ۶ ۱ ی 1 
جیبزی را نشان میدهد که متناسب باروح اسیارتی اسنت. ۶ وس هه 9 هرود و وس» 
مورخ جنگهای ضدایران و شاف فضایل بو نان ی نکر ده دنا له نس گفاشت 
پااوسانیاس است . که چون سحور جلال خوش زندگی. کسانی شده بو 
شاه هخامنشی زندگی میکردند 1 آرزوی ارو اش که ماتنی آنان زدد گر 0 
وبدبختی چشم از جهان فروبست . 
جنگ بلاتایا. چنانکه می‌دانيم »درتابستان دومین سال از شصت‌وپنجمین 
دوره او لومپی »بعنی درسال ۶۳۹ پیش‌از مبلاد اتفاق افناد. ال ی سالدو باره 
عامل این پیروزی بونان برایران را دربوزانتیوم » درسرزمین آسیا.می‌بينيم که‌با 
خشاباوضا که بیشتر از دست اوشکست. خورده. واکتون به‌جنکته او امداشت اور 
چاپلوسی درمیآید . 
این داستان در آن واحد غم آلود و حزن‌انگیز وغریب وحتی‌باورنکردنی 
است» ویااین همه صحت دارد . 
پااوسانیاس که از 2۷۸ به فرماندهی ناو گان یونان منضوب. شده‌بود: 
بیدرنگ به‌جانب هلسپونتوس روان شد که ایرانیان راء که هنوز پادگانی در آنجا 
داشتندبیرون راند . هنوز از راه نرسیده.تکالیف ماموربت عالی وشرف سروری 
اسپارتی و فرماندهی ناوگان مختلط اسپارت و آتن (۸) و خون کشتگان ترموپولس 
وفدا کاری عمو وشاه خود را که دیروز (6۸۰) اتفاق افتاده‌بود» فراموش کرد»ودر 


۷ - هرودوتوس » کتاب ۰ ۸۱-۸۲ .ونیز رجوع کنید بهپلوتارت: 
نوشته‌های اخلاقی » حلد دهم »در تر جمه ژالكامیو» ص +۰۰ ۲: «پااوسانیاس »پس‌ازا نکه 
در برابر ‏ پلانا با برابرانیان پیروز شد‌ند » فرمان‌داد ۳ پونانیان برای‌وی 1 
ای ده 2 صورت که ایرانیان برای خود آماده می کردند» و به‌همان گونه محللو 
خوراکها فراوان باشن . آانگاه گفت : بلحق خدابان که ابرانیان باید شکم بر ست‌بوده 
باشند » چه باداشتن این همه خوراکی بازهم ابنجا آمده‌اند که‌نان سیاه مارابخورند.» 
واین نصی‌است که بیشتر قابل قبول به‌نظر میرسد . 

۸ - دیودوروس سیسیلی » کتابخانه تاربخی » کتاب بازدهم ‏ 277 
س از آنکه لاکدایمونیان پااوسانیاس را فرمانده ناو گان خود قرار دادند»وی‌زا 
مامور کردند که آن شهرهای یونان راکه هنوز درتصرف بربرها بوداز دست !یشان 
بیرون ورد . ازپلوپونسوس پنجاه کشتی دارای سه‌ردیف پاروزن بیرون آورد»وسی 
کشتی آتنی راکه زیر فرمان آریستیدس‌بود برآنها افزود» ویه‌جانب جزیره ثبرس 
بافقانی. یلا6 
۸۸ ۱ 


۰ 
و ۱۳ 


و و ومورد 1 0 ۳ ی و به ۳۳3 و تقو 


نها ات ارو "را قاشت که جای_ ماردو نیوس نا یب] لسلطنه شاه ایران را دریو نان 
۵ که داماه دارپوش "و9 فاتح آتن بو د و به‌دست خو د اویاسانیوس دریالانایاشکست 


کورت و همانجا به‌خا (ک هلالک افتاده‌بود ۳ کارخیانت به‌مقدشات بو نان‌و خیانت 


به‌و ظیفه‌بی ۰ بو د ۳ ۲ سراسر بونان به‌پااوسانیاس »بر ادرژاده لمونیداس هنز خاش 
کار فروختن آتن واسپارت و دیگر جاهای بونان بودبافتخار ات وپولی که ازایران 
در مقا بل ۹1 گرفته بو د 9 »و با اوسانیاس اسیارتی؛ بیآانکه کمتراین اندیشه‌بی 
بدل راه داهن »یه یتکار خود ویتشاز انکه خشیارشا چنین جبزی را ازاو بخو !هد: 
بان اقدام ان در ابین باره »دلایل مورخان قدیم اتفاق کلمه دارند» و نامه معتبر ۳ 
مجعول که تو گودیدس به‌وی نست داده است» درمیان شرحی, از دسیسه‌های‌پا اونانیاس» 
در همه کتاب‌های قدیمی بونانی ولائینی که برآن‌هااز فا تح یالاتا با سخن رفته آهاده 
س .بنا بر این منایع 6 چون پااوسانیاس بوزانتیوم را که دردست ایرانیان بو دمسحر 
کرد» بونانیان چندتن از خویشان خثیارشا رابه زندان افکندند؛ پااوسانیان نسینت 
بمتحدان‌خوه خیانت کرد »و زندانیان ایرانی رابانامه‌یی نزد خشیارشا فرستاد»و به 
بونائیان چنان وانموه کرد که آن از زندان گربخته‌اند ؛در .آان‌نامه چنین اده 
یود : 

۱ پااوسانیاس » فرمانده اسپارتی » می‌خواهد که باپس فرستادن 
ان نان که به‌دست او بزندان افتاده بو دند» تراممنون کند. ارزوی 
وی .اگر به‌آن خرسندی نماپی» اینست که دخترت رابزنی به‌اوبدهی 
واسپارت وآتن وجاهای دیگر پونان رازیر فزمان توبگذارد.اگر 
پتواند باتو کنار بیاید » خود را شایسته رسیدن به‌این هوفقیت 
می داند )٩۰(....‏ 


٩ ۱‏ - پلوتارخ .آثار پراکنده 36166 060۷7۲5 »ءترجمه ژاكآمیو. 
جلد سیزدهم؛ 2 «از زمانی که ایرانیان یونان را غارت کردند» پااوسانیاس 
بتک لا کدانمونیان از" شاء‌عشیارشا پانضد. تالت طلاگرفت ووعله کرد که بسه 

۰ -- ت وکودیدس » تاریخ جنگ پلوپونسوس, کتاب 2 
و نیز رجوع کنیدبه کورنلیوس تپوس وموعظ ویان6ط0۳0) 
زندگی سرهنگان بز رک (عه‌صنمانرمه ومع و02 ۷۶) و 17 «پااوسانیوس 
سالاراسپارتی وبزرگی اسپارت آن‌دسته اززندانیان بوزانتیوم راکه از خویشان‌تو- 
می‌دانسته به‌توبازمی گرداند ؛وخود آرزومنداست کدبا پیوند خانوادگن باتومتحد 
شود و .آگراین رامی‌سندی: »دخترت را به همسری بهآو بده. دراین صورت بر عهدءمی 


گیرد که‌با کومك تواسپارت وباقی پونان.را تحت تسلط قرار دهد .» 


و نیز در پلوتارخ » زندگی نامه‌کیمون « وسپس چون پاوساتیاشبتا 
بربرها برای خیانت. کردن‌به پونان ساخته ونامه‌یی به‌شاه ایران نوشته بود.. 

ودیودوروس» کتاب پازدهم » ۳ : «... زیرا که تیاس پنهانتی 
باشاه ایران (خشیارشا) پیمان دوستی بسته‌بود » که‌اگر وی بیونانیان خیانت کند 
دخترش رابه هسری به‌وی بدهد . 
۰ ونیروامیلیوس پُروبسوس "(9ب91ا0عرظ وباتاتجعه) در يلك 
ترجمه قدیمی : «پااوسانیاس ءسرهنگ اسپارت» چون می‌دانست که زندانیان‌بوزانتیو 
کمتان فواند» آنان ۳ چون هدبه‌یی نزدتو بازمی فرستد و خو استاز اتحاد بانو است» و 
استدعا دارد که دخترت رابه‌زنی‌به‌او بدهی گر چنین کنی» و عده‌می دهد که بنستیاری 
او اسپارت و همه بونان در زیر قدرت ز تودرآ بد ۲۰.۰ 


بونانیان و بربرها ۱ : 15 )و 31۳ 
این راباز تکرار ی و در # 1 ی 
نر مویوس» وسال بسن شکبتهاخ) ابرانیان در سالامین و بلانابا ومو کا له اتفاق‌افتاد» ۱ 
یعنی در زمانی که شاهنشاهی هخامنشی:» که درخشکی وبردرها مغلوب بو نان‌شده‌بوی» از 9 
هرجهت ضعیف و زمین خورده به نظر میرسید؛ در زمانی ‏ که حیثیت آبرانیان‌در م0 
پواتاتیان ,تست بهیرکسافی ,که درا ی سسکا بیحر متی روا ی 
همه وقت شد‌یداثر بود . 

این را هم‌باید . گفت ..که پااوسانیاس - اکه‌تو کودینسی که اورا ذوست 
ندازد نامش را همر اه نام تمنشتا کلس بهعنه ان 7 ت بسشه تردن مرد زمان :+ عو د» 
آورده است هنن پرور وبیغیرت بود و نه دیو آنه *ونیز مرد اس 9 ری 
همچون آ لکیبیادس نبود. .۰ این زفتار سیار نفرت‌انگیز مردی که عنوان نجاتدهند» 
بونان پیدا ,کرد ی بایستی انتخاب درذنا کی بو ده‌باشدمیان دوجهان و روش 
زندگی در آنها » انتخابی که‌تا آن‌زمان .که شوش دربرا بر : و 
بزرگی در آن حال که سرزمین بونان ۳ «عارت می کرد» آن را ازسیم ور و 
عطابای خود می پوشاند »برای سیاری از بو نانیان پیش آدمنه اس (۲٩)؛‏ اه 
است که » چنانکه خواهیم دید» برای اسکندر نیز درآن هنگام که‌به‌اوج قدرت‌و افتخار 
رسید پیش آمد » والته این بار ثروت ودختر شاه‌نبوه که درجان وی وسوسه‌میگرد» 
از ینت که هردوی آ نها رابه حییل آوارده بو د بلکه آن می‌خو است که‌شاه باشد.؛ 
دیگر دریین ۱۳ براسیارت و آتن مگ دو ولابت دورافتاده بودند نبود» بلکه چنان‌می 
خواست که دو فرهنگ ودو نژاه ابرانی وزبونانی را دربوته تمدن و فرهنگ‌ایرانی‌در 
خود شهر شوش باهم دوب *کت ور ۳ آمیزد» ودلیل ات ازدواج دسته‌جمعی‌عظیم 
بیمانندی که شرح آن‌در تاربخها آمده» وبنابرهمین روایات دربك روز به‌پیروی‌از 
اسکندر و هشتاد نفر از سردارانش »ده‌هز آر تفر بونانی یا دوم و 2 سرزمین که 
مدتهای درازمردم آن را بربر می نامیدند پیمان زناشوئی بستند . 

پااوسانیاس که‌در بلندپر وازی از قماش اسکندر نبوه ّ آنداژه به‌نقاطدور 
نظز نمیکرد وبه‌اندازه اسکندر ادعا نداشت .آنچه وی درسر مییزوردان‌بود که‌داماه 
خشیارشا وحاکم ار انتی یونانی 9 که به صورت ایا لتی از شاهنشاهی هخامنشی‌در 
ت ف در زبر قدرت شاه بزر کی بو ده‌باشد و ۳ عحله‌بی که‌برای‌عما 
آفرکش داشت. چنان شاد بود که برادرزاده لمونیداس -باوجود لباس افتخار ء تکداز 
قم ودن برس عموی خردسال خود بپلتستارخوش شاه سارت ۱۱ 
انداژه صبر نکرد که خواب و خیال جسورانه‌اش صورت تحقق پذ‌یرد تالباس غلامی 
ابرانیان را برتن کند .حقیقت آنست که به‌محض رسیدن به‌آسیا اورا دبدند که‌از 


۱۳ هرودو نوس 6( اس 1 ۰ در پالانا با )در اردوی کت 
لامیون » پسر .پوثتاس »یکی از شارمندان برجسته جزیره وجود داشت .وی‌به‌نزد » 
پااوسانیاس‌رفت وبه‌او گفت ۱ 

پسر کلومبروتوس » توکاری کردی که اهمیت وزیبایی آن‌از حدود 
متعارف در گذشته است؛ وخدابان سب شدند که ءباییزون آوردن بونان از غرقاب 
تاج افتخاری بر سر بگذاری که .تا: آنجا که من می‌دانمءتا کنون نصیب هیچ ونانی 
نشده است ...۰» 

ات رز روزی خطاب به ,پونانیان طرفدار دمو ستنس ءابن ۳ 
اهاتت امن :ومخضر از خیب واه اذابکر ده« 

وااکنون.» با آنکا زرشاه شمارا در خود غرق می کند» وجوابگوق تجمل 
در ستی شما است » بدانند. که به زودی این برایاءشجا وان نخو اهد بود ! . 
.۹ 


ات 2 نت "1 ماو وا یونانیان و" برترها 
۲ _بوزانتیومی» که‌برای این زد تاان" 1 ارستیت اپرانیان بیرون آورد؛ خارج 
13 می‌شود وبا تحفیر به‌رسم وعادت یونانی به لباس رعایای شاه بزرگی و ماش ۰و نیز 
2 به‌محض آتکه به‌ارو پا گام نهاد ؛هنگامی 2 از 2 ی »وی ۳ دید ند که 
ِ تن "ازمادیان ومصریان همر اه دارد 6 ا 8 ۱ از همه از 
لحاظ هیات واخلاق به‌اسپارتیان شباهت داشتند .واگر گفته هرودوتوس‌راباور کنیم, 
آنچه مایه ریشخند نلخی .می‌شود ات که 11 کس 45 تحمل آشیزخانه ایر انیان‌را 
مورد نمسخر قرار می‌داد؛ در آن هنگام که کشتگان هردواردو برمیدان جنگی‌پلاتابا 
افتاده بو د چنان خواست . که به‌روشآپرانیان خوان براو بکسترانند وس‌از آن‌چنین 
شد (۱۳) . ۱ 
الیته‌این کار بی اعتنایی بیش‌از حد وحتی توهین به‌یونانی بودکه نسبت 
به عادات وقوانین‌خود عصب می ورزید ؛اپن کار وسوسه‌پی بود برای برانگیختن 
سرنوشت‌ورشك که »با نکه ربةا لنوعهایی در یونان نداشتند » زندگی سیاسی‌واجتماعی 
بونان در نحت تساط آ نها بود ۰ آین کاربازی خطرنا کی بود که پااوسانیاس‌باآن صاعقه 
کی و بتگناشت زمان رابه‌سوی خود کشید »واین صاعقه باسختی و نیر ومندی 
09۳ زرا به‌محض آنکه سازش او کثفو دسیسه‌هایش رما 
شد » وپاوسانیاس «چنانکه نویسندگان تاریخ کی » میوه جنایت‌خود را چشید»: 
لا کدایمونیان »بیحررمنی اورا بابیخردی دیگری پاسخ گفتتد »و در بر در در معید 
ی خالکیویکوس » که به آن پناهنده شده‌بود بیرحمانه دیواری کشیدندو اورا 
کون او ۰ آ نچه بیشتر ۱ را آشکار می‌سازد اینکه » به استئنای 
و کودینس , همه مورخان ابتکار این عمل نفرت انگیز و خارج از مردمی رابه‌مادر 
خود پااوسانیاس نسبت داده‌اند. (ع۱) ۰ ح 


۳ و کودیدس۱» کناب 1 م62 ۰« چون دیگرنمیتواست 
از آداب و عادات جاری ببر‌ وی :کیت »با لباس ایرانیان از پوزآنتیوم بیرون‌رفت» 
۳ راز ]کی می گذشت .موکبی از مادبان و مصریان در پی داشت.خوان 
او را ب‌روش ایرانی فراهم می کردند .۰ 

دیودوروس» ور 1 , ]21,۷ : «پااوسانیا س» که نکو کار 
ره بونان‌وفانح ص93 یلانابا ومشهور به کارهای درخشان و شده بود» نتوآانست 
که این شهرت بسیار افتخار آمیز رابرای خود نگاه دارد ؛ چنان خود را کم درد که 
باهوس دز به‌دست آوردن مال و تحمل ای رانیان» تمام افتخاری را که و 1 رده 
بو د لکه‌دار ساخت ... » 

امیلیوس‌پروبوس:«پااوسانیاس‌نه‌تنها روش‌زندگی لا ری ۰ ۱۳ 
کرد» بلکه شکل غذا خوردن و لباس پوشیدن خویش را نیژنغییر داد. چه‌وی کو کبه‌یی 
شاهانه داشت» وقبای بلندی به‌روش‌مردم ماد می‌پوشید.. خوان وی, به تقلیدازایرانیان» 
چنان آکنده از خوراکهای لذی بود که هیچ کس نمی‌توانست آن را تحمل کند. کمتر 
اکسنافی را که می خو‌استند بااو سخن بگویند به‌خو د راه‌می‌داد» وباتکبر ( هت 
پاسخ می گفت ۰.۰.۰ 

6 - برای مجموع این حوادث باید به تاریخ جنگ پلونسوس تالف 
تو کودیدس . کتاب 1 ۰ فصلهای 1 تا 7 و کتابخانه 
تاریخی دیودوروس » کتاب بازدهم »فصلهای ۷ تا 241۷71 بو 
کتاب سرهنگان بزرگک تالیف کورنلیوس نپوس » 1۷ مراجعه شود .ولی سرنوشت 
پااوسانیاس و ددمنشی غیر قابل تصور کیفری کهبه‌او رسید .نیازمندتوضیح‌بیشتری 

بقیه پاورقی‌درصفحه بعد 
۹1 


+ ٩ 


بونانیان و بربرها 


واما اسکنبر . کبیر + ۳ .پیروزی وی درایسوس »در ۱ 
عام بمیو وه ار مارا را به او چشانید» تاروز غم آنگیر ۳ ژوئن ۳۲۳ که درآن 


ریات با اسر شوقن کی اوپر است از کارها و رفتارهایی که همه نثانه آن آشت 2۳ سس 
فیلیپ » که به .جأث به مردم وچیزهای اسیاشلی شده بو د» به‌آن‌دشته آمهر می‌ورزدواین 
دسته را میپذیر دو همه رآدر وجود‌خودجذبمی کند. جزئیات این ماجراجویی تکفا ۳ 
را در جای دیگری خواهیم گفت ؛ دراینحا ی با ید کر که اسکندو 
زیر اکتریین باجی را رکذ مین‌کزن اشت س_ که لیم که برایشان پیروز ی 
به ایرانیان پرداخت "و .همین است کهموقسکیه خعد ها درتاری گرا ی 

وی پس از پیروزی »از همه اندیشه‌های قبلی که تیا وی‌در پیر وزی 
بودند دست شست »واخلاق ایرانیان را بذیرفت . 

کورنلیوس نیوس : «مادر پااوسانیاس در ان زمان هنوز زندمود وچون» 
له ریک که داشت مخبر جنایت فرزندش «راشنیده می‌گوبند که‌وی از نخستین 
تا پود که سنگک آوردند و در معبد را دیو ار "کشیدانداتایتروی از 1و انتو آند 
بیر ون باایلد بیغ 

امیلیوس پروبوس ۳۹ می "گویند که مادرپااوسانیاس مک مساو یر بو د. . 
ی ینک وامبزاین سینت بهووی باوآوز: :24 ۳ 
کف پلو تارخ قر مجمه "۱ میو  :‏ هد چون کاری که کرده‌بود اشکار شد.. پدرش 
است .وبا کشیدن دیوارهای آجری در مقابل درهای معبد اورا از کی کت ۱۵ 

من‌بر ای این م ی گو بندها آززشی بنش‌از ان چه دارند قائل نمی‌شوم»و لی 
از پرونده‌هاپی که این همه برای محکوم کردن بربرها آزمیان آن‌ها اوراقی‌بیرون 
آورده‌اند »این بر گها را بیرون می‌کشم که همه نماینده آن‌است: 199 اگر گواهان 
ماراستگوبوده باشند ,بربربت حقیقی ونامردی مخصوص بربرها نبوده‌است . 


پاورقی ازصفحه قبل 
است : 
...بااوسانیای که خود را در نهدید سر نوشت می .دید» برای وم 
که به‌زودی درحق وی صأدر می‌شد» به معبلد مینر و | پناه بر د. . ۷ کدایمونیان 
دراین| ندیشه بو د ند که ]یا می شود ی را به‌ریةالنوعی .یناه بر ده‌است بفقتل بر سانند 
با نه» ای »بنایرروابات مادر پااوسانیاس در ار معبد حاضر شد» و بی آانکه 


سخای وید با کار کر "ون 6 تنها به‌این بر کرک که اجری را که‌باخودهمراه] وزده 7 


نود بر برایردرمعبدبر زمین د‌اری » وسپس به‌خا نه خود باز وم 1 ۰ کدایمو نیان‌بارای 
آزدن خکنی زا که این مأدر باعمل خود تیان رده پواه ابید و دنل »و در معبدرادپو ار 
کشبد‌نن و پااوسانیاس را در آن از را ال م۳ ۹ ‌ دیودوروس» ثر جمه 
میو تامتل( ) . 


۹ 


> 


ج ا ا ‏ چ چا با اج چا با اب 


من درطول این چندهفته اقامت امکان آن نیافتم که دزناره] زاد 
اندیشی که بطور کلی از آمو رون وپرورش شورویق پات میا ۳ »داوری 
کتم درقلمرو علوم و فنون نتایج حاصله دلالت بر پیشرفت این کموه اقت 
ودرضمن نمو نه‌های متعددی دار تاست اس و مبد‌هلن ثنو رمبار زه‌بخاطر 
آزادی‌فکر درشوروی تور سا بااین‌همه زمینه‌خاصی هم و جوددار د که در 
باره, آن باسانی میتوانم قضاوت کنم وان مربوط است به فرا گرفتن زبانهای 
خارجی وخاصه زبان فر انسه به‌لطف آقای ایوانف نایب رئیس دانشگاه‌سکو 
۲ من با کمال آزادی توانستم مدت دوساعت بادا نشحو بان سال‌سوم‌ادییات ۳ 
بفراگرفتن زبان فرانسه مشغول بودند بحث‌کنم. 
۱ بیشتر آنها افسوس ار و مباد له دانشحو ۳ 
کشورهای خارجی ممکن نیست و ازمشکلاتی که برای تهیه آثار ادببی 
جدید فرانسه برس راهشان بود گله داشتند. اما دردانشگاه شک ات 


تعلیم وتربیت در شوروی ح ی 
با لاخانف #تاستاد زبان فرانسه درسالهای چهارم و ینحم » و 
بود باسمت استاد زبان روسی دربخش زبانهای خاوری مدتی در فرانسه . 
اقامت کند و آزاین اقامت خود و حجو ه مقاسه و اندیشه‌های نازه‌ای با خود 
به‌ارمغان ۳ 1 بالاخانف 6 میشل‌بو تور (01ظ 1۷:661) آلن‌روب گربه 
(امللنس-۳0((6 صنعله) و ناتالی‌ساروت (مابحعصوه منتعطاوا) را بعنوان 
نوپسندگان نام‌برد که شا گردان وی آثارشانرا باعلاقه میخوانند . درعوض 
بدا ثار کلودمورباك وفیلیپ‌سو لر (17._901165) چندان توجهی نمیشودزیرا 
دانشجویان روس عقیده دارند که در آثار این نویسندگان چیز تازه‌ای 
معذا لك دانشجویان شوروی » بطور کلی نوبسند گان قرن نوزدهم 
را بردیگران ترجیح میدهند چون بنظر آنها این نوبسندگان بمسائل‌اساسی 
زندگی بیشتر «نزديك» شده‌اند. در کتابخانه دانشگاه لنینگراه روزنامه‌های 
فرانسوی از قبیل : لیبراسیون » لوموند , له‌لتر فرانسز متام وما) 
(م‌ونوه‌صع۳۳ وحتی | کسپرس ۱۵۵۵۵۵) را میتوان 
پافت . رای خواندن این شریات گاهی باید از مدتی پیش نام نوشت چه 
نسخه‌های جراید مزبورکم و تقاضای] نها زیاد است . درمیان استادان‌بندرت 
کسانی را دیدم که مانند بالاخانف مدتی درفرانسه سکونت کرده باشند . 
اژایثر و بیشتر انها باادبیات خازه فرانه .که هنوز بای ۳۱ 
نشده آشنایی ندارند: وبدیه ی است که نمتواند ها را او ۱ 


از ژمانیکه رو فو کنر 0 وهمینگوی 
(جوسو‌صنصهظ)_ و «دوس‌پاسوس» ... (وموعوط ووظ) واشتاین‌بك - 
(0601۶ 66۲6۳ ) بزبان‌روسی ثر حمه شدهانبت ؛ اماین‌نومسند ان 


عالبا در زمره هت رین نو بسندهگان مورد علاقه‌دا نشجو بان وارد 5 

مسافرت » سافرت بهمهجا » تمایلی است که مثل ترجبت , دنك در 
گفتگوهای غالب دانشجویان ادبیات تکرار میشود . بسیاری از نها بقین 
دارند که درآینده تزديك مسافرت به‌خارج ممکن خواهد شد و گروهی 
دیگر در پذیرفتن اين نظر احتباط می‌ورزند ودست کم برای آ بنده نز دیا 
آنرا باور ندارند . ازطرف دپگر امروزه همه‌چیز این تمایل به ایا و 
مردم دیگر را در آن‌ها تقوبت می‌کند» مثلا حضور دانشجوپانی ازهمه 
کشورهای جهان در دانشگاه و نیز امکان بدست آوردن نشربات بیگانه و 
رویآوردن سیل جهانگردان به کشور شوروی و نمایش فیلم‌های خارجی 
و عیره 

هیه اجه کته دپ ار ید را در دانشجو بان بت " 
و ۱ برای دیدن! نچه 
در خاری میگذره نیز فر 


تعلیم وتربیت ذو تعوووق 
۲ #رستال:پد بنج ی ام ار ندیم و مدراندان پا بان‌نامه‌ها 1 
" يك کمیسیون دولتی مر کب از پانزده‌عضو (رئیس دانشکده » استادان کرسی 
اهای مختافد اعضای دفتر حزبی و سازمان جوانان دانشکده » نمابنده‌رئیس 
دانشگاه‌و "گفا ین گان وزارتخانه‌ها و "موسات مر بو طه) تشا میگ واگ * و 
دانشجویان یکی پس از دیگر بکمیسیون احضار شده و فهرستی از محل 
محلهای خالی بمراتب بیش‌از تعداد دانشجوبانیست که از ای ره 
۱ هتفر با ازهه ۳۰۸۶ داتشه هر گر ی از کرد 
تست آن بافت که واقعا ازسر‌نوشت خوبش ناراضی باشند واین رقم هم 
بنظر مسئولان شوروی قابل‌توجه نیست . 1 
کردم پمن امکان آنرا نداد تااین رقم‌را رد یا تایید کنم . بااینهمه فکرمیکنم 
قزر شراانط کنو نی امکان اینکه را بتوانفد کلیم خو درا ازاب ببرون 
بکشد» نقدری #ناداننت که میتو آند دلیلت ر: بر قلت موارد نارضانی باشد 1 
ازسوی دپگر باید افزود که کمیسیون دستور دارد تاسر‌خدامکان در جا- 
رضایت دانشجو یان بکوشد زیرا درشوروی بحق معتقدند دانشجوئی که از 
جر بزشت .حوش راضی است بهتر از کشتکه ناراضی است کارخواهد کرد 
مشاهدات ! کادمی علوم ثریبتی نشان داذه است که دراین چند ساله 
۱ و تحصیلات عالی پیو سته بالاتر میر ود ۰ این 0 مدیون دهمو د. 
وصع مدارزس (اصلاحات ۱۹5۸) تجهبر کاملتر آزماش‌گاهها ؛ هبو د 
2 فزایش محسوس تخسس کادرهای آموزشی‌وعلمی 
شت ۰ 
از شا ۱۹۲۵ تعلیم دانشجوبان دورد کترا که در شور وی‌بدان‌هاً 
آییر ان:میگویند بطور عمده ازطریق موسه‌ای انجام میگرده که بورسی 
در اختبار دانشحو بان متگدارت: افتون یش ارنمی از کادرهای آموزش 
عالی و محققان شوروی ازاین مو سبه خارج‌ميشوند. تحصیل؛وره| سییر انی 
شک عملی میشود : باسه‌سال تمام وقت در ان ترفن میخوانند و پااپنکه 
چهارسال بو سبله مکاتبه (۲۷/ آسپیرانیا درسال جاری بامکاتبه دزس 
میخو انند) ات اا که کی ردان سود باید دست کم دوسال دز رشته 
مربوطه کاز کر ده پاشت ۶اهکر در موزدبکه تحصبلات او در زمینه‌علوم‌نظری 
بو ده باشد. فقط درأبنصورت است که او اجازه داردیمخضش خر و ج و 
یات دوره دکترای.حودزا قتما نکن برای دانشجویان دوره دکتر 
قصتلن رایگان است‌و کسانیکه نمام‌وقت خو در | هر و 9 ماهانه و 
روبل دریافت خواهند نمود و علاوه براین مبلغی هم برای خرید کتاب و 
وسایل‌دیگر بانها داده میّشود . اسپیران بعداز "گنراندن مرجله اول ء که 
اورا به «نامزدعلوم» تبدیل میکند میتواند تقاضای پاك پست همکاریعامی 
۹۵ 


تعلیم اوتربیت. در . شوروی ین ‌ِِ 
درکن از هار ای ای ۱ ین ان یا باو امکان 3 
0 په‌آرامی طی دوسال رساله دکتری خودرا. آماده. ِ# پس ازا: که 3 


آندر یس ام استادان تابم مقررات 0 سختی اس ۰ 
داوطلبان اشغال س ۳ خالی در دانشگاه اثار خودر | برای شورای‌علمی 
داشگاه می‌فرستند و این شورا پی‌ازمعفرت» جالیترین ایا ۱۳ 
میکند . بعلاوه عنوان استادی برای تمام مدت عمر بکسی دادم نمیشود وه 
وت بر ات ار و کت آزمایش کننده 
تحفییقي شود آیا. استادان خود درجربان 1 ما علمی شوروی و 
خارجی هستند ؟ ]یا بجر تک دس و فقدان انتکار نشدهاند ؟ 4 یر نتا یج 
ار مان ی رضاشخشن تناشب عنوان جودرا ازدست میدهد. ینوی 
شخسی امکان آنرا خواهد داشت که‌کوشش کند تا معلومات خودرا به‌سطح 
دانش‌رو ز برساند ودرجاسه رسید گی بعدی » مج ددا خو در | برای ان شعال 
کرسی استادی معرفی نماید. گروهی‌دیگر از دانشجویان دوره دکترا کار 
در .انستیتوی تجقیقات فرهنگستان علوم را که ۳۸۰۰ مر کز تحقیقات 
" کنونی شوروی بدان وابسته است -- ترجیح میدهند . دراین مراکز است 
یر نحقبقات علمی مهم انحام میشو د. در حجد‌و د چهار صدهز ار محقق, آمر وز . 
دراین مراکز کار میکنند . نصف این مراکز تحقیق در دهسال اخیرایحاد 
شده است . ۳ 
سیستم د علیمات شوروی رل هر می است 1 در قاعده آرحلا کش 
افراد ممکن قرار دارند . لذا دولت میتواند درانتخاب متصدیان کلیه وشته 
های امور خیلی دقت و سختگیری کند بی‌آنکه باخطر کمبود کادر روبرو 
ها این موضوع حساب لحتطالات است . دستگاه 1 و پرورش 
شوروی برای‌اینکه احتمال بوجود آمدن امثال توپولف ( کارشناس بزر کی 
هواپیماسازی شوروی) را بیشتر کند » تردیدی بخود راه نمیدهد که بوسیاه 
شکه کلاسهای شنانه با تحصیل ازراه مکانبه کلیه استعدادهای قابل استفاده 
را دراختیار بگیرد ودر محل مناسب خود بنشاند. . اینکار درشوروی‌بویژه 
ازآن جهت آسان است که فرهنگک مورد اقبال فوق‌العاده عموم است وءر دم 
از تمام درجات ومرانب شدیدترین علاقه را بتحصیل نشان میدهند. 
ترنیب سیستم کنونی شوروی ازاین خطر که نبوغی ناشناخته بماند ».یا 
بل بهره‌برداری شود بر کناز است زاشر/ انعطاف‌پذیری فوق لعاده‌سا زهان» رشته 
های متعددی را برای انتخاب در دسترس میگذارد . بدیهی است کذمقتضیات 
اقتصاد طبق نقشه قسمت‌عمده افر ادر ادر بر وت یت( و یلث ۰ استعد اه استشانی 
که بوسیله,استاد خود درجهت نامناسبی بکار افتاده باشد ازهر گو نه‌تسهیلات 
برخوردار اس 9 تغیبر حجهت داده راهی ۳ انتتخاب کند که استعداد: خودر | 
۹1 ۱ 


0 تعلیم وتربیت در شوروی 
۰ دول ۳ تکار اندازد. در چنین سطحی نفع‌فرد بخو دی‌خود بامصا لح 
1 دولت 1 ار میشوود ۰ 

" رویای دیرین بشریت 


از ی وتا مات شوروی به تشیجه‌ای منوا 
1 وهباهنگی آنرا باتوجه ار فای موردنظر پیوسته توسعه دهد بعش 
5 بردای جامعه شوزوی را از لحاظ کادر بر اور و هم ترفی بسفر دای 
درشوروی دستگاه تعلیمات من‌حیث‌المجموع و روشهای اموزشی 
۷ 0 0 ات 0 خودرا 
هم آ هنگ سازند. د ‏ له ای بنظرامر لنته زکه ادن سیستم از ز ۱۳ ۱ 
ی ان وه همه ۱ 
کادرهای لازم را بنحو رضایت‌بخشی تضمین نماید. اما انسان حق دارت اد 
خوه بپرشد که این نحوه تربیت چگونه افرادی را بوجود میا ورند ؟ 
بنظر میرسد که کارشناسان تربیتی شوروی ی بیس بقه‌نعهدی, 
که درباره سرشت آبانی کر دها هن نب زممان شک ۱۳۰ 
تردیدی بخود راء نمیدهن که عوم تربیتی یکی از رویاهام 
دپرین بشر را بتحقق خواهد رساند. ور وافا ایشتت ‏ 
بو جود اورنن انسانی که حقیقتا از حبواثبت ددار آمده و دیگر 
محصول بی‌اراده شرابط و احوال احتماعی نبوده بلکه فر آخور سر نوشتی 
باشد که و تخوس میساود و تصویری که از پیشرفت و تکامل 
دارد . ۳ 
ترحمه ۱۰. بور دولت 


۹۷ 


سقر اط 


از : عندالعلی دست‌غیب 


وی ۲ 
یا 
1۷۵ 


اک( 


« بر ثراند راسل» در باره فلسفه بو نان نو شنه است" که اند یشه‌یو نانی 
به‌اعتدال آموخته نیست » وچه در تتئوری وچه درعمل جنبه‌های افراط را 
درپیش می گیرد . 

ین سخنن. راست ات یر ا درمطالعه فلسفه کلاسيكث یونان می‌بيبيم 
که فیلسوفان پونان» بسیار پرشور » درباره نمودهای طبیعت وسازمان‌جهان 
ال دای ۵ اندایشه‌هاه جو دز ناد چه ,تماهتش نان داستهاد ن 

ی ار 0 فولا سرت و 

سرآن داشته‌اند که طبیعت را هر چه بیشتر بشناسند وان‌را به‌اطاعت کردن 
وش وادار سازند . 

در فلسفه پونان دوجریان دو گانه موازی بچشم میخورد. این 
جربان دو گانه غالبا متضادند . مثلا «هرا کلیت ۱» می‌ گوید : «همه‌چیز 
میشود» ۲ و پارمیند۳ می‌اندیشد که : «همه‌چیز پایدار است» . المته‌عده‌ای 
هم بوده‌اند که خو استه‌اند بین این دوجریان هماهنگی وهمسانی ایحاد کنند 
و بادرنظر گرفتن حدوسط » ازجنبه‌های مثبت سیستم‌های فلسفی پیش ازخود 
بهره ببرند و آنها را در آمیزه‌ای نوآهنگ عرضه‌کنند ولی درعین‌حال 
1 - وبا] ۳۲۱۵۲۵011 
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۰ ب ...۱ قالش نا منتق رآ 
این‌ها نب فیز از زیاده‌روی و تمایل باه نبوده‌اند ودر تحلیل 
آخرین» ند پشه آ نان مکی ازان دو جریان متعلق ات( دوجریان باه 
شده عبازنند از : 

تس (مانی) این تیان با «طالس» شروع میشود . 
5 از او" «آنا در 6 کرانمو 6 و «پروتاگور» «سقراط» 
«دمو کربت» «اپیکور» رامیتوان نام برد . اینان برای جهان » بنیاد مادی 
قایل بوده‌انة و کوشش داشته‌اند که‌از «خرد» پیروی کننذ و نمودهای 
جهان را خر دمندانه سح ۰ در خقهتا نو عی اراسیونالستي ثه در ارو 
با فلسفه «د کارت» شکلل گرفت , درآثار آنها بچشم میخورد . نام 
«ل و کرسیوس» را نیز براین صورت باید اضافه کرد. اما در مورد«سقر اط» 
باید اضافه نموه که او پیشتر بمباحث اخلاقی مییر دازد و از سنحش و آند بشه 
درباره جهان فیزیکی خودداری می‌کند . 

ب : عارفانه (ج رمزی) ی . فیثاغورث نجستین کسی است که‌در آ نسوی 
7 واقعبت‌های مصسوس ؛ حستحوی «هماهنگی» و ( نظم » و وسر آن 
دازه که کل طیعت زا یکجا وهماهنگ درنظر آورد. متکو بت او » نخستین 
کسی است که درباره نم جهان 9 سخن گفت . پس ازاو 
«پارمیند» » «هرا کلیت» «افلاطون» را باید ود رد. جریان اندیشه 
افلاطون درا اسکندر به دوام یافت گ «پلوتن» سیستم سیستم آورا حان زمینه‌همای 
"عار فانه ی داد و اندیشه‌های رم هر ایرد /در دوران او لیه‌سیحیت 
هر از گرفت . 

پیش ازاین فیلسوفان » اساطیری دریونان وجود داشتة است. 1 
اساطیر توا تحلیل وستااخت طتیمجتت بهمر اه دارد و زمننه‌های او لیه‌اندیشه 
های فلسفی است . در دوران بعد این اساطیر در] ثار «هزبود» و «هومر » 
9 رشن مثالا ,در منظو مه [ کارها و روزها] و هز بو د «افسانه] فربنش» 
در لباس تمثیل وداستان بیان میشود : «جهان دراغاز ماده‌ای بی‌تعیین 
بوده‌است , سپس زمین ومظاهرآن» شب‌وروز و کوهها ودریاها پدیبد 
امد.انل و ۳ بو جودآمدن آ نها نوعی شوق 9 خواست «خدا» بو ده 
است. ۵ «هومر» نیز در منظومه [ ایلیاد] نوعی افمانه برای سازمان‌جهان 


4 - ]و۷۲7 

"6 - هماهنگی میتو لوژی های ملت‌های‌گونا گون چالب است . در افسانه های 

سامی نی چنین سخنانی له است ۲۶ ۱ 

« ... دراپتداء خدا آسمان و زمین راآفرید . و زمین تهی و بایر بود وتاریکی 

بر روی لجه و روح‌خدا سطح آب ها رافرو کوفت . و خدا گفت روشنائی بشودو 

وشنائی شد . و خدا روشنائی را ی و دا روشنای را از یی 

۱ ۹ دقیه پاورقی درصفحه بعد .. 
۹ 


از طالس ,تا سقراط. ۱ ورن ی 
ارائه میدهد ومی گوید که «اصل‌نخست «اقیانوس» است » ۳ 
«اقیانوس پدر همه خدایان است» 
«اوقیانوس پدر همه ماست» 3 
«اقیانوس که دارای نیروئی هراس‌انگیز است؛ اه وروی 
۳ بااین‌همه هیاهو می‌غلتا ند 6 ایدم پر همه روده( ‌ِ همه در باها و دور 
دست‌ترین چشمه‌سارها , هنگامی که زئوس غران بانگ هراس‌انگی زخودرا 
بخروش درمی‌آورد . بخود می‌لرزد» [ایلیاد -- سرود بیست‌ویکم ]. ٩‏ 
«طالس» (1۰ ق.ع) در «میله‌توس» بدنیاآمد و میگویندسفری 
بمصر و خاورنزديك رفت و از آموزش کاهنان مصری و منجمین بابلی 
بهره‌ها پافت . «هومر» گفته بود : «اوقیانوس ومصمععه پدر همه. 
اس ۵ «طالنی 6 فت ات 0 نخستین وشکل و 
هس ها بت ارسسی دارم ان یه ۰۱ ۱ آبه زا یی 
ذات میداند که چیزهای دیگر ازآن شکل بافته‌اند». «طالس» می‌اندیشید 
که زمین نیمکره‌ایست که بر پهنه بیکران آب تکیه زده است . 
ارسطو می کوید : .«طالس شاند بان علت بای نظ ات ۱۰ 
رطوبت غذای همهچیز است و تخمه هرچیز طبعی مرطوب دازد : و آنحه 
ات زاس بت بجنن میتنود ,هموزارم اصا یی ۱ : 
ارسطو معتقد است که طالس ماتربالیست بوده است . اما جای‌دیگر 
اضافه می کند که طالس معتقد بوده است که دراهن‌ربا جانی نهفته است‌زب | 
آهن را بسوی خود می‌کشد و بالاتراینکه همه‌چیزها از خدایان پر هستند. 
پس او می‌اندیشیده که همه ذره‌های جهان دارای جان هستند و 
(ماده» و «زند گانی» بگانه‌اند و بت تا زند گانی» ففط تغییر صورت 
میدهد . طالس را ازجمله «دانایان هفتگانه» شمرده‌اند. او وقوع کسوفی 
را نیز پیش بیبنی دهاش ۰ 
انديشه «انا کسیمندر» ۷ جالب‌تر ازان «طالس» استا ماو لد 
او درست معلوم نیست . «انا کسیمندر» می‌اندیشد که تمام چیزهای جهان 


پاورقی ازصفحه قبل 

جدا ساخت .و خدا روشنائی را روزنامیدو تاریکی را شب نامید و شام بود و صبح 
بود روزی اول . و خدا گفت فلکی باشددر میان آبها و آبها را از آبها جدا 
و و تسیا فلت را ساعت و آب‌هاء‌وه فلاث را از اعهای بالای فلك حدا کرد 
و چنین شد . وخدا فك را آسمان‌نامیدو شام بود و صبح بود. روزی دوم. و خدا 
لت ابهای :زیر , انمان در یکجا جمع‌شود و خشکی ظاهر 1 و چنین شد.و 
خدا خشکی را زمین نامید واجتماع] بهارادربا نامید ... » [ عهد عتیق - لندن-- 
ترجمه فارسی - ۱۹۲۰ میلادی] . ۱ 2 
1 - ایلیاد سب همر ‏ ترجمه سعید نفیسی - چاپ تهر ان ۲ 08۲ صوحصصعجوصظ 


۱۰۰ 


اه ۱ ح ۱ 7 ازد.طالنی 9 
2۹ ازيك اسل نخستین رت می‌آیند 4 تس ۶۳( بت نستت 
تسین «نامحدود» و «همیّشگی» و«بی‌پانان» است. ۱ 
اس رونده » این «یات بی‌تغیشتر است. ازاین اصل نخستین" کته 
بی‌نهایت‌است» جهان‌های‌تازه‌ای‌پی‌درپی پدیدمی| بند. فلسفه «انا کسیمندر», 
بت سس » انحلشی زا .ییاد می‌اوره + ن‌ازاو «انا کسیمن»۸ 
که ال نخستین ۰ «هنوا» است:ه.جیز‌هاق یگ از هوا بوجود 
می‌آیند . آتش همان «هسوا» است منتهی بضورتی لطیف . «روان» هم 
«هوا» است . پایند گی‌جهان به (روان) جاری جهان (- خدا) است.آنهم 
«هوا» است . 

ارسطو می گوید که : انا کسیمن می‌اندیشیده است که جهان بشک. 
میزی‌است گرد و «هو |» همه‌چیز را بحریان می‌آندازد : هما نطو ر ۳ 
«روان» موجب حر کت انسان است » همانطور «هوا» و «دم» سبب حرکت 
کل‌حهان است» 

«انا سیمن» بر انتلیسه‌های فیلسوفان بعد» بویژه‌فیثاعورث » تأثیر 
ای کداشته است . 

رت 4 رناصی‌دان ق عارف است . انجمنی درستهی و 
که دران کو شتخو ازی ممشو ع بود . بسبث پیروان «اورفئوس» بزم 
میخوار کی ترتیب میدادند وهمه اعضاء مساوی بودند . گوشت و لوبیاوماهی 
نمی‌خو ردند. دراین انحمن 8 ] کادمی مر اسم خاصی وحجود لت و طبق 
اتضاء حدید را می‌بذیر فتت ویکی از شرافط ان این نود کته 
عضو حدید نا بیج سال بدون چون‌وجر ۱ دستورات انحمن را اطاتا تب 
ودرس‌های حساب و مر هون فرا مکی . حساب‌وریاضی 
برای هی ازاسرار جهان خوان‌ده می‌شد. ضمن مطالعه موسیقی » 
فیثاغورث باین نتیجه رسید که بین فواصل گامها » نسبت عددی برقراراست 

بعنی آ هنگهای‌موسیقی را میتوان بامیزان ریاضی سنجید و سپس نظم‌جهان 

را نیز ظمی هماهنکت ونوعی موسیقی تسخیص داه و گفت میتوان آنرا هم 
2 بان داشت. هدد کامل نزداو و پیروانش «ده» است و 
ات برسمانین ده‌تاشت وهمچنین ی مقابل زمین - کهامر وز 
موهوم بودن ار معلوم او رت قراردارد که شماره وان نه گانه‌راتکمیل 
می کند. پس روابط منظم ریاضی در همه‌حا و همه‌جسر وحجود دارد و سیب 
هماهنگی اسر و عام شیفی ان «علاد ‏ است . 

کر نفورد می گوید «آنحمن فیثاعورت مبلغ نخستین سنت عارفانه 
8 اتمایل علفی می‌ستبره» 

فیثاغورث می‌اندیشید که روان چیزی است پایدار و جاوبدان 


۱62611۳06۳865 - 8 
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بویت بسانت سوت و وس زود مه 


۶۳۳۳۳۳ ۳ 


تج 


چم 


از طالس تا سقراط ۹ 
وپس از نابودی حسم » به‌حسم 0 داخل میشود عرفان یاو ۱۳۱ 


۱ مر کی و مصر الهام گر فته ام ۷ ودره( ات می ذو دسد : این فیلسوف 


بنیاد گزار فلسفه طبیعی وعلوم طبیعی اروپا است» . 

الزدلیت 4 فیلسوف دیگر از شهر (افه‌شوس) ازشهر های‌مجاور 
ابالت‌های زیر نفون امپراطوری ایران » است . مردی اس حا ۲ 
ضمنا بشکل خاص خود [عارف | است . نوشته‌های او سبکی _مبهم.-دارد 
ازاین‌رو هم از زمان باستان اورا هرا کلیت تاريك خوانده‌اند . هرا کلیت 
مرد خوش‌بینی نیست و از فیثاغورث وهردوت و انا کسیمندر عیب‌جوئی 


هرا کلیت:«اتش» را اصل‌نحستین وبتیاد جهان م۳۱ 
مثل شعله آتش ازمر گ چیزدیگری بوجود میآبد ٍ 

چیزهای ناپایدار » همان چیزهای ابدی وپایدار وچیرهای‌پایدار 
همان چیزهای ناپایدار هستند منتهی هریکی زنده به‌مر گ دیگری‌است . 

«سار» از «بت» رائیده مشود و «یت» ار تسا م۱۳ 
[< نش ] حفیفت بیشتری دارد : مر کی هم غاز #سه: و هم بایان و ۶ 
3 جنک پدر همه و نبالار همه است .اه بعش را ۱ 
ازاد 6 بعصی را انشان و بر حی ر خن| هتسار ۵ 2 

[ جنگ ] عمو می 9 و سیر هد له اه نمام جبز ها" بو اسطه 
| حنگ ]| زانیده تیاه و بواسطه ۳ از بین میر و ند. 

روان آمیزه‌ای از آب‌وانش ن است . اب سا ۱ 

روان‌هائی که 9 یشتر ی دازئد بهتر ند و «رو ان‌خشكت ( نامیده 

خدائی که الهامات معبد دلفا 82 بااوست نه میگوید 
نه پنهان می کند بلکه فقط اشاره می کند. جهان نه‌ساخته مردمان نه‌ساخنه 
ی نه حال اه سل :4 همشه دو ده بلکه ار [1 7 است 
45 باندازه بر می‌افر وزد و با ند اه خاموش مشود 

نيك‌وبد یکی هستند . همه‌چیزهای نيك‌وبد » برحق‌هستند منتهی 
اسان بعضی را بد و بعصی رلسنات می‌بندارد ی 3 در مانيلث 
اش زو دیا لت سات اش اه بعد در فلسفه هکل ۳201( د ده میشود | 
خورشید هرروز خورشید نو است ۱ 

خوش‌نرین همنو آئی‌ها از چیز های را بر هی‌خیر د ی ۱ 3 
تضاد» وبل‌دورانت می‌نوسد : «ایبن سخنی است که غاستا ۱۱۱ 
آشنائی‌ها است » 

فلسفه هرا کلیت فلسفه‌ای است ديناميك . اندیشه‌های او در فلسفه 


0 از طالس تا سقراط 
و هکل 4 اسینسر » نی‌نچه به‌روشنی دیده میشود . مفهوم یوعد 
ای . پنظر هرا کلیت همه‌چیز درصال 
و تیان ساخته شدلبان و انسان نیست بلکه «اتش‌ازلی» ۱ 
مساز ده شاد هر اکلیت این‌شفهوم را از ابزانیان وائین مهرپرستی آنان 
گرفته باشد ولی بهرحال فلسفه او که بعضی قطعات اورا نقل کردیم بسیار 
جالب و موثر بوده است وباسنت‌های علم امروز سر موافقت دارد. 
8 پارمیند ایب 9 او از شهر انح در جنوتب ایتالنا بود.اه را 
ار منطق میدانند. اما نستراندراسل می‌نوسد: که او بناه کر ار 
متافیزيك برمبنای منطق بوده است. 

پارمیند شاعر است وفاسفه‌او در محموعه شعر بنام «درباره‌طبیعت» 
کا ترلاه شتم - بازمیزن معتقد است که «احساس» سرچشمه فریب است . 
وافعی واصل‌نخین «يك» است که بخش‌پدیر ومحدوه تست 
او منکن هر علیت ب[بگانگی اضداد | معتقد نیست ۳ در فلسفه او اصلردی 
وجود ندارد. مثلا سردیعنی‌نه گرم [یعنی گرم‌نیست ] تاریکی یعنی‌نه‌روشنائی. 
جون طالس ماده.را.«يك» می,گیره وآنراگسترش میدهد که تمام 
9 همدتخا تحاضر: است . 

هستی يك است . حر کت » تغییر » تکامل حقیقت ندارند. همه‌چیز 
[یکی] است 

[ بودن] و [اندیشیدن] هردو بكثك چیزند 

پارمیند پس‌از نمثیلی زیبا دوراه را برای انسان قابل‌درلكشمی‌داند 

۱- راه حقیقت : باید این راه را پذیرفت 

اه بیدا : اششاداستت. ور نبایت نهان مشغوشل سیر در | رده 
حواس خطا کارند . ۱ 

در باره [راه حقیقت | 9 آنچه که نست‌بدانی» 
ابن غیرممکن‌است و نمیتوانی آنرا گزارش بدهی . تنها چیزی که میتوان 
به‌آن آندیشید » میتواند [بودن] نامیده شود . پس چگونه میتواند چیزی 
که حال هست درآپنده باشد ؟ وپا چگونه میتوانست باشد و به‌هستی پیاید؟ 
سن نت تا اف اه دس سود 6 قسیت ی سا ۳ 
اندپشیدنی همان چیزی است که هست . [هستی و اندیشیدن یکی است] 

«پورنه» می‌ گوید : بنظر پارمیند اندیشیدن مربوط به‌چیز واقعی 
است 

ای جهن زا بر کرده ات وتاید همیشه هبان ات 

بحت پارمیند نخستین بحت درباره اندیشه وزبان درفلسفه است . 
پس‌از پارمیند «زنون» مصع2 اندیشه‌های فلسفی اورا توجبه کر و 
9 کتابی حاوی سخضان | پارادو کس | ا داد 29 ۹ ان با دنون 
۱۰ 


از طالس تا سفراط ی 
باقیمانده است . یکی از برهان‌های او برای توحیه (سکول) عریه له 
در فلسفه پارمیند است 

[برای آنکه جسمی از نقطه‌ای به نقطه ۸ برود باید اول به‌نقطه 
8 که درمیان سیر او به ۸4 است برسد وبرای رسیدن به 1 باید به ) 
«میان مسیر او و ق[ برسد» وبرای رسیدن به ن باید به ( که‌میان صیر 
او و مه است برسد ...تا بی‌نهایت . دس برای طی فا ۱۳۱۱۱ 
بی‌نهایت لازم‌است . پس حر کت شیئی ازهرجا به جای دبگر در زمان‌محدود 
محال است .| ٩‏ 

وبل‌دورانت می‌نوسد : «بحث دراین باره از افلاطون تا بر تراند 
راسل ادامه یافته است وشاید تازمانیکه انسان‌ها واقعیت‌را تا ۱ 
می کنند » نیز ادامه"یاید. ازفرض‌هائی" که‌اعتبار این‌معماها را زایل مد 
یکی | ن است که [بی‌نهایت ] خود واقعیتی است نه کلمه‌ای که تنهابر ناتوانی 
خرا ده دز درگ غایت مطلق.» دلالت کند . ده اینکه زمان‌ومکان وحر کت 
واقعیت‌هانی هستند عیرپیوسته . یعنی از نقطه‌ها و جزیره‌های بخش‌پذبر 
مس اه 1 

بررتراندراسل می گوید پارمیند وزنون از [زبان] نتیحه‌همای 
متافیر تک فرفته‌اند ومنطق و روانشناسی رلدرنط ۰ ۳۳۳۰ 

«امیدو کل» ۱۱ از [پارمیند | جوان‌تر بود و از فاسفه او تانیر 
پذیر فته بود اگرچه تاثیر «هرا کلیت» در انار وی ی ۱ 
افسانهو اری درباره ای کفته‌اند : ازجمله اینکه اه محر مه ۱۳ 
یادها, ر !.مهار مینموده » وزند کانی زنی راکه کمان مرش ۳۳۱ 
گر دا نداه است وسر‌انحام خودر | دردهانه انسفمان.اتنا اقصله ات ۱۳ 
ین ۱ 

امیدو کل نظیر بارمیند | ثار خودرا| بز بان شعر بیان داه ات 9 
#میزه‌ای از فلسفه ».دی » علم ویشکویی است , ارم ۳ 
فته هوا عنصری مستقل و جدا کانه اشت,وهم‌چنین متا ۳ 
ی از مر کزیافت که‌وقتی فنحانی ار بگردانیم که دزا ریسا 5 
دا ی نم 

همچتنین گفت ماه ازخورشید کت نورمیکند مت ۳ 
است.ولین انجنان حر کت .سریعی دار کته برای ما فایل ۱۳۳۱۱۱ 
«آمیدو کل» نزد دوستانش ازخدابودن خود سخن می کفت-. اه ور کار 
نزد فیثاغورثیان تحصیل می‌نمود ولی چون اسرار آ نها را فاش ناخب ۱ 
محمع آنها رانده شد . امیدو کل نظربه تناسخ را قبول داشت . وبل‌دورانت 
٩و‏ ۰تاربخ تمدن - ویل دورانت - جلدچهارم‌ترجمه فتح‌اله مجتبایی ۱ 
1 - 11۲۱۳۵0060165 ۱ 2 
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ی از ؛طالس تا سقراط 
می‌نویست 9 تنصور می‌کرده که درروز گار پیشین وقتی جوانکی 
9و ده » دعل دوشیزه‌ای شده » سیس بصو رت بو نه‌ای در | مده 6 4 پرنده‌ای 
3 و سورت ماع مراعنای در با ار پر داخته ات ۹۹ 
۰ امیدو .کل امنته‌ای.ازان «یارمیند» اوق «هرا.کلیت»:است. 
او بین چیز و انديشه دومیانجی قایل شد یعنی «مهر»۱۲ و «کین» ۱5 . 
چهارعنصر همیشگی وپایدار وجود دار که‌عبارتند از هوا (سباد) » آتش» 
خاك » آب . موجودات جهان ازاین چهار عنصر ساخته شده‌اند ودر این 
چهاز عنصر هم نیزوهای «مهر» و «کین» در کاراست. اگر «مهر » غلبه 
کند ماده به گیاه و حبوان وانسان تبدبل میشود که شروع به‌رشد ونمو 
مینماپنه وسیرتکامل خودرا طی میکنند وا گر«کین» پیروز شودموجودات 
زنده دوباره به ماده بی‌جان برمی گردند واين جریان بطور متناوب برای 
هميشه ادامه دارد . درتغییرات جهان هدفی نست بلکه «تصادف» و 
«ضرر‌ورت» سب تغییر ات ماده و تکام ی قاری جربان بصو رت ادو اری 
ات وقتی «مهر» باچیزها می‌امیزد ۰ «کین» تااخرین نقطه هر دوو 
هیشور دتم وزمانیکه « کین» اشدات»شاین «مهر » و موف بو جلژ ها ۱۳ 
توسط «مهر » 0 بودند» ازهم‌جدا می گردند . 
۱ او معتقن ات که شکل‌های عالی ازشکل‌های پست بو جود می] یند 
وی گاهی «خدا» را باهمه‌جهان, باهوش کلی‌بگانه ین ون وکام ۱ 
« خدار | نمیتو ان چنان نزديث | ورد که باچشم د بده وبادست گر فته شود 1 
انا کسا گور ۱ (۵.۰ ق.م) فیاسوفان بأدشده همه درخارجاز 
تج نن بدنیا من و سنت‌های علمی و فلسفی دبار خودر | دنبالمی کردند 
3 [ ناک کور] به‌آاتن رفت و فلسفه را به آتنیان عرضه کرد . وی در 
10123 ۰ ۶ . وی معتقد بود که خورشید قطعه‌سنگ‌قرمز قام 
درخشانی است وماه چون زمین اشتی 
وی 7 نأبی‌نهایت بخش ‌بدذبر اشتخ وختی ,کوسچکتزنن 
ا«هیتو ان بخشی*«کرد.و لین مقداری.از عنصر آن را در ردارده 
ما هرچیز را بصورت عنصری می‌بينيم که درآن چیز نیشتر وحجود داشته 
باشد . 4 جر ات اند زا دور دارود و 9 به‌آن چیزی گفته 
میشود که عنصر آتش درآن فزونی دارد. 
هو ش عناه آط ار و که در ساختمان موحودات 
زنده داخل میشود و ا نها را از چیزهای بی‌جان منمایزمی کند . هر چیز 
هی دیدر بهره دارد جز هوش » وبعضی چیزها هم «هوش)»دارند. 
وش نیرونی یر بر ثذر از همه‌چیز 6 بی نهاربت و خو دساخته - باچیژزی 
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از طالس تا سقراط 

هر جیبز از چیز ضدخوه بخشی بهمر اه دارد مکلا سر کم گرم رآ 
سفید:»: سیاه‌ر | . روشنائی » تاریکی را . 

پس طبق نظر انا سا گور برف در عی و ال( سا ات «هوش» 
سرچشمه همه حرکت‌هاست » سیب گردشی است که بتدریج درسرار حهان 
2 شده ات و سبتب ببدایش چیزهای لطبف م7 بمحیط ی ۰ 
جر ها سب دا ما [جهان را ۱ ۱۳ 
محسم میکند | واقع میشو ند. «هوش) همان « نظم » دی ۳ مار و 
حیوآن بيكث اندازه اس جزاینکه انسان بو اسطه داشتن دست)» ی تیک بافته 
است و نفاوت هوش موجودات درتفاوت بدنی انهاست.. ایا که ۱۱۵ 
هستی اندیشه می کرد ودر ماهیت خورشید وستاره‌ها غورورزی مینمود 
او نفشه اسمان وزمین را ثر سیم رن و ات او بنام «درباردطبیعت» 
بزر گترین رکنات فرن خو آنده ت۱9 او معنقد بود که حهان انبو هی از تخمه 
های تم باون نود رهوش دربان قای ی در وتا ۵ ) نظمی برقرار ساخت . 
این دوران » نخمه‌ها را ب‌چهار عنصر بخش کرد : اش هواء اب خالك. 
حهان از دوقسمت اه له : طقه خارجی 1 از ۳ و طبقه داخلی‌آن 
از هو . 
کمیت ماده هر گز تغییری نمی‌بابد » لیکن موجودات همگی آغاز 
دارند ۰ 
ارسطو در باره او کته هت (انا کسا گور مک تا هر جبر 
لته تاش بصن 

سقراط می گوید «انا کسا کور» وقتی:هوش را هعرفی ۳ 
برای علت تخییرات چیر دیهری سراغ ندارد ووقتی دستس از هی ۱ 
میشود و نمیتواند توضیح مکانیکی بدهد هوش زا و ارد میدان می کند.» . 

آتمیست‌ها عاعنمه۸ . ۱۵ بنیاد گز ار سیستم فلسفی دو تفر 
هستند . لوسیپ ۱-۹ کش هد ۷ جدا کردن اثار آنها 4 بهم آمیخته ۱ 
است دشوار است زیرا بعضی از نوشته‌های لوسیپ را به [دمو کریت ] نست 
داد ان« لوسیپ شاید درسال 4 ق.م مشهو ر شده باشد و نفو د پارمیند 
و زنون دراو آشکار است 1 دمه کر یت وقتی که تا بر بو دخنفو ان 
جوانی را میگذرانید و گویا سفری بمصر کرده است وی معاصر سقراط و 
سوفیست ها بود. دمو کربت و لوسیپ هردو از بنیاد گزاران ماتریالیسم در 
ار وبا هستند . اینان معل 1 همه‌چیز از آنم‌ها تساه ۱ مادی 


ود 


ی 


۵ -اتم‌راجزع«ه لا --شحر|۰ 6 . گفته‌اند با در زبان‌قدما که فلسفه نوشتهان ۲۱ 
حافط «جوهرفرد» گفته . اما امروز معنی این کلمهچه‌از نظر فيزبك و چه از 
نظر فلسفی‌بر همگان روشن است و نیازی به ترجمه آن نیست زبرا در ترجمه 
مفهوم اصلی خودرااز دست میدهد . 16 - 1.۵۱018 

۱ 


9 و از طالس تا سقراط 
ِ ره بخش بذابر و مت اما فضای خالی و حود داز د. اتم‌ها 
فنا نا یذیر ند وهميشمٍ دتحال‌بحر کت بوده وخواهند بود. شماره اتمهانامحدود 
است وحتی انواع آنها نیز نامحدود تا وتفاوت بین آنها در [ اندازه | و 
[شکل ] اقا دانما درحر کت "هستند .رال 2701۳ 
می گو ید لو اراد اتمهاه اند شوده فنه*است کنه ِ سقو ط میکنند » 
و ها گه سنگین‌ترند سربع‌تر سقوط می‌کنند و اتمهائی که سنت‌تر ند بهآ نها 
میی جسنل ۰ بین انمها تماسی صورت می گیرد و اتمها دراثر برخوردوتماین 
به‌سو ی "یز تاب می‌شوند » همانند گلوله های بلیارد که بهم بر میخو رند. آين 
قسمت ضمنا نظر «اپیکور» را 
براساس نظریه دمو کریت شمان گربارزده ات حرکت اتمها برحسب وزن 
تصادفی ات :. ذمو کریت.-می گونید بر ای انمها پائین و بالا 
معنی ندارد زیرا در فضای مک با 
«هیچ‌امری بی‌دلیل روی نمیدهد وهرچیز که رخ میدهد در آثر علتی وبا 
ضرورتی است» او می گفت : جهان از فضای تهی و اتمها ساخته شده.اتمها 
دراثر رورت درحرکت دورانی خود سقوط می کنند وصورت نخستین 
متکننت: سار کان: و تجیز‌ها ؛وحتی ژوان اسان از ان 
شم باننتنت. . 
دموا کز بت" معتقد بود که سبب احساس" ها از جهان پیر امون ما 
اتمهائی است که ازچیزهای بیرون ازما رها شده و براندام حسی ما فرود 
متداست مان "از بانم ساخته شد» ونصر کت" آنها :درظرورت ی لروم 
خود آنهاست وجهان ساخته دست [خدایان] پا هوش] و با آمهرو کین] 
نیست . تر کیب اتمها تغییر می کند ولی صورت چیزها از شماره و حساب 
کردن خارج است 1 ساخته شده‌اند. 
8 اط - شفر اطا اشنچهرههای"خاودان تاریخ ات مر تدای آو 
محادی با دوره ا تال پو نان است » دوره‌ای که بو نانیان ازببرون نو سط 
اسپارت و از درون توسط استبداد پیشه‌های داخلی و استفاده‌جویان تهدید 
می‌شدند و ربشه تباهی ها بهمه‌حا دویده بود. یکت دوره راز فب گر لت 
بونان بس میرسید ومیرفت که‌ا لام خودرا درعر فان و رمز و راز عرفه 
سازد و در کسام پهنه‌ور مشهو ز گام سیر د . معروف ٩‏ اد هنگامی که‌حکم 
محگومیت انا کسا گور راکه ازطرف داد گاه آتن صادرشده بود » ددفیلسوف 
پیر اطلاع ۱ رش 
جواب داد : 
«دیر.زمانی است که طبیعت » آنان را نیز چون من محکوم 
داشبّه است: : » 
سقراط ره واحوالی یدنا | مد و زست‌و فلسفه کت 
و محکوم شد . اطلاعات ما درباره او چندان دقیق نیست زیرا خود وی 
۱۰۷ 


/ : فآ اتف اتان 
۱ از طالس تا سقراط 
۱ چیزی نتوشته و آنچه در باره اندیه های او میدانب از ۶ ۰ ۳ 
۱ مومع 2 و افلاطون شا گردان اوست که قطعا خالی از 
۱ جانبداری نیست . سقراط از «شهر و ندان» ِِِ و به جو آنان ابن‌شهر 
فلنتفه می‌|موخته‌است. . وی در ۵۰ ی .ما »پارمتید» اشتا ۳۳ 
ندشه های, ۱ پافت . در آتن » دراواخر. 
۱ عمر » بداد گاه اه از مدعیان اودو نفر بنامهای ۳ وتا راصح 
۱ و ملتوس و616 مشهو ر تر ند . 
در ادعانامه گفته شده بود- که : «سقراط مردی عجیب است , شیطان 
گو نه ودز جستجوی چیزهای زیر زمین ودر اسمان است و کوشش داردآنها 
را بجوانان بیاموزد » آنها را قاس و نا تا وی این است که خدابان 
شهر را پرستش نمی کند » می گوید خورشید قطعه‌ای از سنگ است و ماه 
شیه زمین است [ این سخن انا کسا گوراست و سقراط بدادستان می گوید که 
وی‌را, دادستان با-انا نکسا کوره اشتباه .گرفته‌است 0 خدایان ۱۳ 
ندارد واز این قبیل . 
سقراط به‌ادعاهای دادستان جواب های قاطع میدهد و می‌گوید 
که ماموریت دارد حقیقت را در خود ودیگران جستجو کند . در برابر 
مدافعات مستدل او » دادستان قدم بقدم عقب می‌نشیند . سقراط می‌گوید او 
نمی‌خواهد جوانان را فاسد کند وا گر عمل اونا| گاهانه موجب فساد جوانان 
باشد » دادستان [- مالتوس ]| باید اورا تعلیم دهد نه مجازات کند ! 
سقراط نمونه بردباری واستقامت دوه صلح وحلیت سب ۳ 
در جنگك وقتیکه همه کفش پوشیده بودند ولی از سرما ناراحت بودند اوبا 
بای برهنه در ازدو گاه رفت و آمد می کرده‌است .مر را بااغوش از 
۱ استقبال می کرده . سقرراط می گفت : نیکی فضیلت است و همه عوامل‌خارجی 
۱ هم که جمع بشوند قادر نیستند آنرا از انسان بگیرند . در داد‌گاه ۳ 
که ا گر حکم مر گ هم باشد به او آسیبی نخواهد رساند . 
مشغولیت ذهنی سقراط بیشتر اخلاقی بود تا علمی . او می گفت 
من کاری به ماهیت جهان فیزیکی ندارم . او در جستجوی دانائی واخلاق 
بود . همیشه چون پرسش کننده‌ای ظاهر می گشت و وانمود می‌کرد چیزی 
نمبداند . خدمت سقراط بفلسفه در دو قسمت خلاصه می‌شود . 


الف : اخلاقی ب : منطقی 
سقراط معتقد بود که [دانش] و [فضیلت] (۱۸) باهم نزدیکند و 


۱ ۱- شهر وند . معادل "م12" توسط فتح‌اله مجتبائی مترجم تاریخ‌تمدن 
وبل‌دورانت جلد چهارم بخش راجع به پونان ] اختیار شده. است از يت اسم و 
بأث پسو ند ساشتهاشده (شهر ب+وند) . 
7 - 12۵100011615 8- ۲۷1۱۲۲۱۵ 
۱,۸ 


۳ 


ویشت : زوین يك انلایید دی : هیچ ۳ دا سته گناه :گنت و تنها 
دانائی است که انسان را از فضلیت بهره‌مند میسازه . سقراط در جستجوی 
ای وده‌است .در داد‌گاه می‌گوید : یکی از آن جهت 
" پسندیده نیست که خوشایند خدابان است بلکه چون نيك است خدایان را 
کوش آهدماست- 
۱ منطی .سمراظ را میتوآن بتیات گرا «تعرشف» دانست 
انجا که از طرف گفتگو میخواست مفهوم های عرضه شده‌را شرح داده 
گسترش داده‌است . مند خاص او نوعی دبالك‌تيك (۱۹) و جستجوی دانش 
بصورت و پاسخ است . برتراندراسل درباره شوق به پرسش وپاسج و 
جستجوی دانش در دورن به شوخی مینو سد : «سقر اط هنگام مر وی 
" خوشحال است که پرسش و پاستخم های خود را در جهان دیگر برای همیشه 
" ادامه خواهد داد ۱» 
منابع‌مقاله : 
7 .1012001 . 7«ط00وملنطه صرماوه ۷۷ ۵۶ ]۳119 :011فوین۴ .ظ - 1 
8 ۷70۲1۶ ۲6۷ 1010900۰طظ ۵۶ 0اه :صویارا ,۷۷111 - 2 
1 00010 .10698 0۶ ۸0۳۵۵۲۱0۲۵ :۴620 ما۷۷ .۸ - ۵ 
00۰ 0۶ ,۵۲7ظ12۵]10 . :۱2۵8 .نز ,1282006۲ 4۰ 
۱ ۵ - تاریخ تمدن - ویل‌دورانت جلدسوم (ترجمه دکترآریان‌پور -- ۱۳۵۰) جلد 
" چهارم ترجمه فتحاله مجتبابی تهران۱۳۳۹» . 
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۱۰۹ 


بو کنی کارووین گس جح کته وه کت سس کسس. خ 
عضو و استه 3 ات علو م شوروی تست وه .هه که فا 


در سال//۵۱ ۲۵۹ ای 0 بر ناب نحسیسن ماهو اره شوروی 
(اسپو ند ننیات) خر وشچف نخست و زیر بط ِ_ِ ط از همکاری کر ۳ 
امیز دستگاه‌های فضانی شو ری و امریکا بعش 4 ایا و بدان اظهار تما بل 
نمو د 1 همجنین در نامه‌ای که‌در ۵ مارس ۸ ۱۹٩۵‏ به‌فیاسوف شهبر انگلیسی . 
۸ رف راندر | ان نو شت وسپس هنگام اقامت خو د در کشورهای متحد‌اس یا 
(سپتامبر ۸ ب, رئیس دولت شوروی ازاستفاده صلحامیز فضای کیهان 
جانبداری نمو د وهمکاری وسیع بینالمللی را درا منه خو استار سل ۰ 
پس ازان تاریخ در کلیه‌پیشنهادهای خلع‌سلاح کامل که ازطرفدو لت‌شوروی 
در سازمان ملل مطر ح در دید 4 لز وم منع استفاده ازفضای کیهان‌بر ای‌منظور 
های نظامی همو اره نصر دح مب 

پس 9 نختین 0 وه بان انسان در فضای خارج ویس از هر يك از 
پروازهای فضانوردان شوروی , دولت اتحاد شوروی در پیاه‌هاي 5 ۲۰ 
کل و دول سر اب بر حهان فر ستاده ار نان خو استار ۳ دستآ ود ده 
های خو در | خر تِِ تحقبقات فضانی درخدمت صلح و آمنیت ملت‌ها گر ار 
دهند نه درخدمت جنگ 

در بهار ۱۹۵۸ ژنرال آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا در پیام‌خود 
ی ۵ | بحاد ادار ه ملی هو اییمانی و تحقبقات فضانی (6.۸۵.ظ.۲) رااعللام 
ی رد از کلیه‌امکانات‌نظامی‌فضای کیهان 


۱ و و دورنمای و فضانی 
۰ ۳ مود ۲ پس از آن‌هم اعلامیه‌های دیگری ازطرف شخصیت‌های‌مهم نظامی 
آمریکا کا سل که دزان ایحاد پایگاه‌های تطاهی اس ازور زرد ماه و 
تهیه سکوهای پرتاب فضائی و تشکیل استگاههای فضائی بمنظور پرتاب 
پمپ‌های هسته‌ای بسوی زمین و غیره پیش‌بینی میشد. همزمان باان نیز 
مطبوعات آمریکا کات و ی تلو زر استفاده از دستواه‌های: فصا۳ 
آمریکا برای دیده‌بانی وا کنشاف نظامی (طرح های سامس‌ومیداس و 0( 
براه انداختند و بزودي هم بدان عمل‌شد وماهو اره‌های سری وماهواره‌های 
جاسوسی به‌فضا پر تاب آگردید . 

فقدان هماهنگی بین دولت‌های آمرپکا وشوروی دراین زمبنه 
موجب‌شد که کمیته فضائی مخصوص سازمان ملل بمنظور استفاده صلحآمیز 
از فضای کیهان که براساس قطعنامه مصوب دوازدهمین دوره اجلاسیه‌محمع 
عمومی سازمان ملل متفق (۱۹6۸) ایجاد گردید ثر کیب بکجانبه‌ای‌پید| کند 
زیرا اتحاه شوروی ولهستان و چکسلواکی و هندوستان و جمهوری‌متها. 
8 و ازشرد کت دران امتناع جستند . اما ازسال ۱۹۲۰ اندلك پیشرفتی‌دراین 
زمینه حاصل کشت . در دوره های اجلاسیه چهاردهم و شانزدهم مجمع . 
عمومی سازمان ملل متفق تر کیب کمیته مزبور با انتصاب نمابند کی از کشور 
های سوسیالیستی و بیطرف تکمیل گردید . همچنین پیش‌بینی شد که 
کته سنائل مورد بررسی را نه از طربق رای گیری بلکه با اتخاذ تصمیم 
ای از عردی طرف قابل قبول باشد حل و فصل خواهد. کرد»" 
مقارن همین احوال رئیس جمهور کندی در سخنرانی خویش مخالفت 
اه حنگت سرد درا .فضنای. کیهان ابراز داشت و به همکاری 
در زمینه استفاده از فضای کیهان دعوت نمود . 

در ۲۰ دسامبر ۱۹۱ شانزدهمین دوره احلاسبه محمع عمومی 
سازمان ملل‌طرح پیشنهادی مشترك شوروی وامریکا را دایر بر « همکاری 
بس‌المللی در زراه استفاده: از .فضای کیهان برای منظو رهای له م9 ( 
تصویب کرد و این طرح مشتركك خطوط کلی رژیم بین‌المللی فضای کیهان 
را بدین طریق معین میکرد : گسترش دادن حقوق بین‌المللی و منشورملل 
متفق به فضای کیهان و کرات آسمانی ؛ دسترس یکلیه کشورها به فضای کیهان 
و کرات آسمانی بمنظور تحقیق و استفاده علمی ؛ عدم قفبول اصل تملك در 
مورد فضا و کرات آسمانی . طبق طرح هه تحقیق و استفاده از 
فضای کیهان باپد درجهت خیر و صلاح سراسر پثریت و کلیه کشورها 
صورت کیرد . همچنین این طرح ثبت کلیه های پرهاب شده و 
مبادله اطلاعات را اجباری میشمارد و همکاری بین‌المللی در زمینه 
تا ارشاطات از شافات بنناد دوز "را توصیه مینماید . 
بدین طربق طرح‌مصوب سازمان ملل (۱۹5۱) اصول همزیستی مسالمت آهیز 


کشورها را که پایه و اساشس ملل متفق و همچنین حقوق بین‌الملل ۳ 
3 ۱۱۱ 


دورنمای همکاری فضائی 
نهاده است به فضای "نان تعمیم مبد‌هل : ۱ 

مت لیا ین «گفت که طرح مصوب 1 ۱۹*۱ هنوز همکاری مو ثر 
دو قدرت اصا, ی فضائی » پعنی آمریکا و شوروی را که برای تسلط ثمربخش 
یوار ات ای رم رت هنگام به اجرا گذاشتن طرج 
اختلافات مهمی درباره. تفسیر "تعهدات ناشی: از ان نرق رف ۱ 
دو لت‌ها ۳ عقبده ند کف طر ح تصو بب مدای اس ده از فضای کبهان ۳ 
بمنظور دیده‌بانی و اکتشاف با هر گونه تبلیغات نظامی ممنوع میدارد و ۱ 
آن گذشته هر کونه آلوده شدن فضا زا خوداه از ری ۱۳۳ 
بوسپله پخش سوزن های مغناطیسی و نیز هر گونه آزمایشی راکه در راء 
مطالعه فضا و استفاده صلیح! میز از آن مانعی:بوجود اورد منی هنماد ۱۳2 
ان که قالا دراین مورد موافقت ره کشورها جلب شده باشد . 
ی دولت های دیگر اعالام میداشتند که هيچيك از موارد 
گفته شده باطرح مصوب سازمان ملل مغایرت ندارد و حقوق بین‌الملل و 
منشورملل متفق رازبرپا نمیگذارد . "بنظر این دولنها استفاده سا ۱۱ 
فضای کیهان مانم انحام عملیات نظامی که مستقیماً جنه فحاوز نذاشته باشو 
نمیشو د . این نظر ات مختلف و همچنین اختلافات یگ ری که بطور عدداه 
کشورهای متحد ]ی یکا و اتحاد شوروی بروز کرد موحت شد ٩9‏ 
کار تا فضاد نی مخصوص سازمان ص ار ذمر بخش باشد و 3صعنامه 
مصوب هفدهمین اجلاسیه مجمع عمومی (۱ دسامبر ۱۹۳۲) نیز این 
اختالافات را ی شاخته اظهار ناسف اد انبتی که کته در خصو ص 
توضیه های مربوظ به مسائل حقوقی ناشی از استفاده صلیح‌امیز از فضای 
کیهان تا کنون بتوافقی نرسیده است. .انچه ا کنون در کستور ما ۱ 
قرار دارد عبار تست از : طرح اعلامیه‌ای درباره اصول اساسی فعالیت 
های دول بمنظور بررسی و استفاده از فضای کیهان ؛ طرح قراردادی 
دز باره .كمك به سفینه های فضائی و سرنشیتان ان. که دجار سانا 9 
باشند 2 و مو افقت نامه‌ای در باره مسنو لیت کشورهائی ۱ بر از عملیات" 
فضائی‌شان به اشخاص طبیعی با حقوقی يك کشور خارجی زبانی وارد 
شده باشد . 

در ۱۹۲۲ مسئله همکاری انحاد شوروی و امربکا در فضای 
کیهان در پیام های متبادله بین خروشچف و کندی مطرح شد و رئیس 
دولت شوروی اظهار تمایل کرد که کشورها کوشش های خودرا در زمینه 
های علمی و فنی و مادی دای ثرلط بر فضا متحد سازند . حان کندی گِ 
جواب این پیام از پيشنهاد مزبور پشتیبانی کرد و علاوه برزمینه ای 
همکاری که از طرف سازمان ملل"متفق توصیه شده بود خو استار هبار 
درنهبه نقشه ۹ مربوط به میدان مغناطیسی ژمین و مبادله اطلاعات درباره 
مسائل پزشکی فضائی و ایجاد يك سیستم رادبوئی جهت دنبال کردن 
۳۱ 


اما بر خ 


9 دورنمای همکاری فضانی 
9 اه 0 شده و یت ۱ 
۱ خر وشچف در دومین پیام خو یش پر نامه وسیعی برای همکاری 
آمریکا و شوروی پیشنهاد رت انا ای مایا یج قرقی فضای کبهان 
سخن میرفت هم از مسائل علمی و فنی یط 
آنچه بیش از این مذ کور افتاد » برنامه مشتر کی جهت رصد سفینه هائی ؟ 
پسوی ماه ومریخ و زهره و دبگر سیارات پرتاب میشوند و همچنین بررسی 
وت و کرات آسهانن از ,نطر داش فیزبت بيشنهاد شده‌است.. 
مها بو فرتتحه مذا کراتی که ین فرحتوگان 
علوم اتحاد شوروی و اداره ملی هو اییمانی و تحقبقات فضانی ایک 
,مها جریان یافت درتاریخ ۸ ژوئن ۱۹۰۳ موافقت نامه‌ای 
ی عامی. و فنی بمنظور نز تب و ی 
ر ماه اوت همین سال فر ی علو م اتجاد قوزوی اداره ما ۳ هو اییمانی 
و تحقبقات فضانی آمریکا نو صیه های مر بو ط یه اح ی مو افقت نامه مز بو ر 


۳ تصوبب آکردند 
طی هیحده ماهی که از مبادله پیام و و خروشچف 
و دک 1 ی و موفقیت های تازه‌ای بدست 
مه است واز ار وله است امضای فر ارداد هیده ای ار مشع اما 
های هسته‌ای در جو زمین و فضای کیهان و زیر آب ؛ تصویب پیشنهاد 
شوروی مبنی برمنع قراردادن سلاح های هسته‌ای و سلاح های کشنار 
دستحمعی درمدار زمین » از طرف هفدهمین اجلاسیه محمع عمومی 
قاوعان-ملل. . 
از مان ملل در باناتی. هم در یار تصوانیت اب 
ان رن مت کر شَد که حوففیت فیرحه. فرشم مت و 
او و وروی است و حاطر تشان-ساخت له هرچه زودتر لازم 
است به حل‌سله مبرم روزیعنی خلع عمومی و کامل‌پرداخت . دراین 
و[ مولك ؛ کارشناس فرانسوی مسائل خلع سلاح , در مقاله‌ای ک-د 
8 ۱3۱ انتشار داده ثابت کرده است که بین‌المللی کردن وافعی 
فضای کیهان جر بدنبال قراردادی دربارهٌ خلع سلاح بدست نخواهد امد . 
وا از شرفت های که امال در زمیته همکاری للملا 
بمنظور تسلط برفضای کیهان بدست آمده است باید خوشوقت بود نمیتوا 
از نظر دور داشت که هنوز مشکلات و پر سر ی این همکاری 
ات ی دارد قاس که فش ای خر ای هن 
"ری سا جمهور ۳ در محمع عموو می 1 متفق 1 2 انا ار 
0 نود که آهریعا و شوروی مشتر کا سفینه‌ای بسوی ماه اعز ام 
دارند » فوتگ 0 ۳ یکا 9[ تصویب کرد که اینگونه همکاری 7 بابک 
دو لت رت ۲ نحت اک وی تشر ممنو ع مبد‌اره 1 
۳۱ 


دورنمای همکاری فضاتی ۰ ۳۳۰ 
ات امر ثابت می | نک 17 همکاری چند جانبه و بین الملی درفضای 3 
ان ناچه حجدن با لضر وره ۳ رفع نشنحات بر الملل و نحکيم اعته‌ای ۴ 
متفابل در روابط بین کشورها و اتخاذ تدابیر مشخص برای خلع سلاح 
ام و عمومی مالازمه دارد . صلح و همکاری دوستانه درفضا را بدون 
صاح و همکاری دوستانه روی‌زمین نمیتوان در تصور اورد . عقل و خرد 
تین و ۱ متا متت همه مردم خیر آندیش با ید راه بهناوزی را سوی 
فضای لابتناهی کیهان بروی بشریت باز کند 
تر جمه از : لوموند دسلماتيك 


11 


۹ 


1 


هویم ساره 


در آماده ار 


مس نشسنان امه 1 
‌ِ 


ها ی کات ۳ 


«ر و ان نشناسی کیهانی» عله ۱ 
هه رفتار ومنش ی و در 


کیهانی بررسی می‌کند . با تکامل 


و توسعه فن کنهان وردی دایره 


علا قمندی بدان‌نیز افزاش‌می‌ابد. 
ما دراینجا ببررسی یکی از فصول 


ت 


برحسته «روانشناسی کنهای ۰ 
بعنی اصول انتخاب سرنشینان 
شتی های" فضانی از نظر ۱۰ ۳ 
شناسی می‌برداز م . 
در آننده‌ای دور با تزديكت 
(وحالا جنین سلبانتنت به این آننده 
جندان دور نخواهد نو د ) باه 
کرات دور دست برواز خواهد 
کرد . آبا این سفر طولانی خواهد 
بد له ماهها و ابیت ی 
وفت #ازمست نا بتوان به‌سیاره‌ای 
که از زمین جندانهم زک نی 
قدم گذاشت ۰ بدبهی است که‌انحام 
اینکار از عهدةٌ یکنفر کیهان نورد 
منفرد به تنهائی ساخته نیست . 
بلکه انحام ان انه: کار و یوش 
دسته حمعی‌گروهی ازسر نشینان 
شتی کیهان ما یکی دارد . 
0 ی از همین حالا باند بفکر 
طرح دیزی بر نامه کار 9 
وتفریح افرادی بود که در شرابط 
انفر اد ۳ 6 تون و دوری از حامعه 
باید بسر برند ۰ یکی از مسائل 
افراد. گروه کبهان نورد اسبت .۰ 


روانشناسی کبهانی 
به التتسای ‏ اص ان 
لا حتف و تخصص نان ۱ 
هل این مسوصوع ارس 
سیار آسان ۰ زندگی وتحربه بحد 
کافی قراین و شواهدی بدست 
می‌دهد که می‌توان باتکیه بدان 
کارشناسان واقعا صلاست‌دار و 
جواب بر گز ند . 

شخصی وروانی آنهاست . تابتوان 
را آنها گر وه شاسته‌ای تشکنل 
و0 و اضح ات لد در تشکتل 
این گرو ه ها در و هله اول باند به 
دلا بل احتماعی تکیه‌کرد امانمیتوان 
خصو صبات اد 
شخصی و عادات و سحایای افر اد 
و علایق ویا مسائل مورد نفرت 
آنها را از نظر دور داشتحتی در 
شرابط عادی نیز نمی‌توان با هر 
کس به سیرو سیاحت رفت و با 
همسفر شد و با برای انجام 
مسایفة ورزشی رضات داد .عفل 
سم ابحاب مت تسد همکار ۳ 
همسعری بر گز نیم که نه تنها 
منافع و علایق وی با منافع مسا 
نیز باشد . 

9 صنایع عظیم و بیشر فته 
که دستگاههای بز رگد وبفرنج حود 
هم ادار ه می‌شو د مشاهده می کنيم 
که اثر فعالیت گروه‌ها به: انتخاب 
صتحیح و و دفقیق افر اد این گر و هها 
۳۹ 


بستگی کامل دارد ۰ نموه 0 این : 
امر در بعضی از تیم های ورزشی 
آشکارا دید ه می‌شو د ۰ آمر وزه 
بر تم ی ورزشی برگزیده 
به عوامل روانی اهمیت درحه‌اول 
قائلند ۰ مساله : مهارت باز بکنان‌يك 
تیم بعنی تاکتيك و هم آهنگی افراد 
آن در استراتز 1 تیم بی‌آنداز ه 
موثر است ۰ بعبارت دیگر مهارت 
هر نیم سارت از روابعط آزموده 
متفابل افراد آن ودرك وفهم نقشه 
تاکتیکی هم بازبهاست ۰ و مساله 
مهم همانا حدسن زدن وا 

شدن از تصمیم ور فتارهم باز بهاست 
بله فوتبالیست معروف برزیل در 
پاسخ خبرنگاران چنین می‌گوید : 
بعقیده من گوتوئیو فوروارد جوان 
تیم منتخب برزیل بازی‌کن انده‌آل 
ات 5 ۳ می‌تو آند تصمیم ۳ 
نحوه جابجا شدن مرا حدس بزند. 
بخوبی معلومست تیمی که از افراد 
بر ومند تیان شاه معمو لا 
از تیمی که اقا ۳۳۲ 
ولی دارای تمرین بیشتر باشد 
شکست می‌خورد رد این مورد 
بحشی که درباره‌تشکیل تیم منتحب 
هوکی شوروی پیش آمده بود. 
بسیار جالب است . مرییان تیم 
مزبور بنام «چرییشوف» و - 
(تاراسف» توانستند ازعفیده‌خود 
با موفقیت دفاع کنند و همراه 
خود تیمی به استکهلم برند 45 
افرزاد آن گرجه کايك ختتدان 
نیرومند نبودند ولی سابقة تمرین 
پیشتری‌بانکد یگ داشتند.مسابقات 
جهانی هوکی در استکملم انجام 


ما ۹9 ۱ 3 
.ها 
۳ 


گرفت و نتیجه آن بر همگان 
تت؟ شنت 3 ن, شوروی با 
افتخارات فهرمانی جهان و اروبا 
به ۹ ۳ بانب 1 

طولانی تحت و تانن و سو انح 
قرو کشتی ها نشان می‌دهد که 
در برخی از موارد حمع کردن 
افراد و گروه بندی آنها بطور 
میکانکی کارست اس خطرناك . 
هکس کتاب((ر سك بزر گ))تالیف 
است خوانده باشد باد میآورد 
که آخرین سفر او به علت وضع 
تاهنتحار داخلی کشتی و بخاطر 
اختلافات میان سرنشینان در جه 
شرابط طاقت فرسانی استثنانی 
انحام گرفت . ازانن مثالها فراوان 
ملو ان شوروی در خاطر ه‌ها باقی 
است . قابق آنها مدت 14 روز 
تمام در اقیانوس متلاطم طو فانی 
سررگردان نو د . آنها جهل و نه4 
تیار اچیز آب بسر بردند با این 
حال‌دراین مدت‌طولانی رو حیه‌خود 
و حس رفاقت‌را از دست تلد تب 
اننکه در تکنيك ساختمان موشکها 
چه پیشر فتهائیحاصل‌شود توافق 
کال مبان سر. نشینان: کشتی 
فضائی ضر‌ورت دارد . 

زندگی در شرابط غیر 
رون : کشت کنهانین که 


۱ 
۱ 
۰ 


روانشناسی کیهانی 
منفذی بدنی‌ای خارج ندارد و 
کسی نمی‌تواند در آن بطور انز وا 
پشر برد وهر کس ناچار اسنت 
باتفاقی دیگران کار و استراحت 
کل مستلزم ات رکه در مان 
سرنشینان آن توافق کامل بر فرار 
باشد . در غیر این صورت کوچك 
ترین عدم توافق که براثر رنجش 
با عصبائیت و با فد بی‌حهت 
حاصل سِد چه‌یسا که باعت‌انحاد 
تزاع با تمام عواقب وخیم آن 
خواهد گردد . 


به‌این ترتیب . امر برواز 
کیهانی دو مسستتاله مهم را مطرح 
می‌سازد ۰ 


۱ ب وجو هروانی و مناسبات 
فی‌ماسن افر اد در حین زر دسته 


۲ ات اقامیت اطولانی دست 1 
جمعی در شرایط در بسته ومقفل 
درون فضانی ۰ 

ان دو .مساله تا حدی از 
هم متمایز و در عین حال دارای 
خصو صیات مشتر کست . 

قبل از همه گروه مورد 
نظر نباید جمع عددی افراد جدا 
از هم در نظر گرفته شود . بلکه 
این گروه باید جمع آلی افراد 
شناخته شود . ازاشحا ضرورت 
ارزبایی . گروه بعنوان واحدآلی 
اشفا آمی گر دد ید اهمعت سس رم 
ارزبایین گر وه کیهان نیما از طرف 

بخشروف دانشمند شوروی در 
آثار وی که مر بو ط به علم شناسائی 
(انعکاسات دسته حمعی) است به 
تفصیل تشریح گردیده است 


روانشناسی کیهانی 
گر وه مانند هر محموعة دیگر زاده 
می‌شود » رشد می کند و سرانجام 
می‌میرد ۰ ومرگد آن باطبیعیاست 
وت لت تماری وبا باسره 33 
ارو انم :دیکره . محموعه اف راد 
هرگروه متشکل بسهولت خودرا 
از دیگران محزا می‌سازد ودرمیان 
افرادان نظر بات‌ومنافع‌خودی‌بیدا 
شود ء با ماشینآبازی را دی 
نظر گیرید که مثلا عده‌ای سوارآن 
شده‌اند وبه نفطه‌ای در پحرادت 
افرادی که سوار ماشین 
۵ باهم آو از می‌خو انند 4 
بصدای‌بلند می‌ خند ند و بار هگذران 
شوخی می‌کنند ۰ بعنی در واقع 
ی 
در خیابان با مکانهای عمومی دیگر 
ماشین ؛ این «دوارها» » کافی 
است که تا حدی ان گروه را از 
دیگران مجزا کند و شرایط زندگی 
آنها را محدودتر سازد. 

گروه کودکان‌بیش ازسایرین 
بهم پیوند می‌بابند . کافی است دو 
ویو دك زا (دسشت. ندست 
بدهید . آنها بحدی باهم دوست 
می‌شوند که گوئی مدتهاست با 
گروه بهمان سهولتی که بوجود 
می‌آبد منحل می‌شود . 

در سنین بلوغ تشکیل گروه 
ها سهو لت د دارفا ی مسر 
تست ۰ اساس بیداش این گروه 
ها سمل عوامل بزرگد احتماعی 
است ۰ اشتراك عفاند و آمال » 
مقاصد و منافع . 
۱۱۸ 


اح یه ۰ 


۱ ان وا 
ی ی 
بش ۷۳ 1 ۳ 


گروه های تشکیل شده‌دارای 

عقاید متفاوت‌اند(که بوسیله‌عوامل 
احتماعی ورو انی‌مشخصص م یگردند.) 

و میزان شات و قوام هر 
گروه » شست آهمیت مفاصد 
احتماعی آن ؛» عوامل احتماعی 
بی‌شهه اهمیت شاسته‌ای دارد 
و لی مندن: انحا ففعط به بت 


درباره 3 رت اکتفاخواهیم 


۳9 
گروهی, که ففصط ند رت 
ی از گروه های دیگر ات 
چنین گروهی را می‌توان گروه 
صوری‌نامد. گروه‌هائی که بانداری 
بیشتر داد 0 آن نه 
و دوستی متفابل آنها را بهم 9 
بیوسته می‌داميم ِ گروه متحاس 
بابدارتر از گروه های دیگر اوم 0 
اين گروه براساس اهخ اد متا فا 
وباصطلاح براساس انطای حهات 
روانی و فیزیولژی و سرمشق 
گیری متفادل و سمت واحد ابراز 

ور فلکس هاربوجود صا ۰ 
بروی فمال عال حبای لت 
گروه‌های دیگر متمایزند . 
ازدیر باز معلومگردیده‌است 
رات که كِ تراهم برده‌اند 
سرانجام از نظر روانشناسی بهم 


3 مرا بت 

3 ی معر وف ۳1 9 
وشوهصر حوب هر دو بچه يك 
شبطانند » و منظور از آن شساهت 
منافع ور فتار زوحهای موردیحت 
٩‏ با کال مي‌توان فقط در نتينجه 
نا «دانست و اعفنده 
طر فداران تلکوتی ارزش زنادی 


«می‌ميك» واسته بدان »؛ و لصن 


صسحت و ژزست ها واداهای زن 
وشوهراست . طبعاچنین پرسشی 
ی آند : 
آبا منظور از گروه متجانس 
مفهوم جبری خصوصیاتی است 
ار 5 معنین" نسلنت داده 
می‌شود ۶ پاسخ مثفی است و باید 
گفت هصرگز تجانس ناظر به 
خصو صیانی ات 45 بر ات 
ور و متمارست حاصل‌می‌شود . 
دول این صو رت سئو ال دیگری‌ بیش 
می‌آید ۰ آبا هر گروهی را می‌توان 
99 متجاس داست : ظاهرا 
نه هر گروهی را بلکه گروهی راکه 
ترا گر فته و استتعداد 
برورش توافت باشد ۰ 

تعلیم گر فتن‌عامل رشدگروه 
است ومانند استعداد و قر بحه از 
6 رشد بشر بشما می‌رود . 
" هر گروه دارای شکل‌خاص ومانند 
ارگانیسم دارای ساختمان خاصی 
شک وا ساتمان 


روانشناسی کیهانی 

گاهی روشن و آشکار و زمانی به 
بیش از همه می‌توان از گروه 

خود مختار و با حاکم نام برد که 
برای خود رهبر و پیشوانی بر 
موگز ند واانو مشتی اسعت: مدا 
اراد رهبری خود را 0 
هدر گر واه ۳ بهنگام 7 
تصمیسم دربار ه هتتا ت مت ای 
مشخص می‌سازد 9 تیم های 
مختلف ورزشی مشاهده آثار ان 
گونه ساختمان گروه‌ها بخویی 
جریان بازی را بدست می‌گیرد و 
باصطلاح دقیق‌تر اعمال همکاران 
خودرا هدات 0 از 
ورزشضش بیاور م د 
فوتبال برزیل که 1 قهرمان 
تا را ۱ 
جون «یله» «هارینیچ» شرکت 
داشتند ۰ بااشحال مغز متفکر و 
سازمان دهنده حملات «دیدی» 
بود که بهترین بازی کن ونسبه‌فرد 
سالخورده تیم بشمار می‌ر فت و تا 
حد زبادی قدرت خودرا از دوندن 
بازی دبدی 
درخشندگی بیشتری به بازی این 
ستارگان می‌بخشید .در عین حال 
نباید تصور کرد که عنوان رهبری 
در شرایط بخصوص ودر حین 
سل معصضلات معین برعهده فردی 
۱۱۹ 


و دست داده لوم ۱ 


سکحسیو و خوو پوست کوی-۷22 نسوس سس 


روانشناسی کیهانی 
پیشامدن مسائل دیگر وبا وضعی 
تازه‌تر تجدید نظر در آراش و 
وقتی که در تیم «ره‌آل» اسیانیا 
(در فاصله میان مسابقات قهرمانی 
حهان) ببازی برداخت ‏ نتوانست 
حای خودرا در تیم بیدا کند . هر 
چه سازمان گروه مشخص‌تر و 
معین‌ترباشد وهراندازه درصورت 
لز وم جربان تعسیم کار میان افراد 
ثابت تر باشد آن گروه یر ومندتر 
و فعالیت آن ثمربخش‌تر خواهد 
بود . از میان افراد بد رهبران 
توب ره ۰ این دو معوله 
اه بل قرف ی بزو حتتر 
انحام و ظفه معین و حو د دار نك ۰ 
بعنوان مثال می‌توان به رحال سه 
رده و یت فا سار بالد 
مسکو بعنی‌بعنی‌برآدران ماباروف‌و 
استارشبوت اشاره کرد ۰ برادران 
ماباروف سیار برحرارت و بر 


0 


حمله خودداری کنند .اما آنهاکار 
استارشینوف راو ۱ ۱۳ 
تکمیل‌م ی کردند . چه‌استارشینوف 
فردست خونسنرد و متعادل و 
فهمنده .۰ 

باذکر آ نهک ۱ 
برخوردگر و ه‌هارا مشخص‌ساأختیم 
وبعضی از وحوه بیداش گروه ها 
را بررسی و مفهوم بابداری آنهارا 
فرمول بندی کردم . 

اصول‌تشکیل گر وه سرنشین 
کشتی کیهان پیما بابد براین‌اساس 
گر وه دی از لحاظ احتماعی و 
روانی باید کاملا متحانس باشد و 
وظایف افراد آن بیشاییش دفیما 


تعسسن گردد ۰ 


اگر این تکات رما ۱۱ 
انز وا و خطر و بیشامدهای ناگوار 
و جات نشده در افر اد گر و ه 
نمی‌تواند ابساد نم ۲۳۱ 


و۳ اواس ی ۳ 

مب پا« #م 
رن ۰۰ ۳ ۹ ۹ ۱ ۰ 
نو نا 
۷ ۳4 ف ۰ 


و و و و و 1 


تیرگی آسمان بهنگام شب » از هسان 

دوران رند او لیه دشر ماننت مستاه 
پیش‌پا افتاده مربوط بحیات کرءزمین که 
قاپل سوال و جواب نباشد پذیرفته شده 
سل های متوالی » بشر استدلال 
میکرد که سحرگاه هر روز خورشید: طلوع 
میکند و پا خود فروغو روشنائی روز رابه 
ارمغان‌میا وردوچون افتاب غروب مبنماید 
این تنها منبع شگرف روشنانی ی 
میرود . وبهمین سبب نیز اسمان دایگرنمی 
تواند روشن باشد . ولی دراین استدلال 
چیزهانی ناد بده فنه شده بو د ۹ 

پدیده اندیشیده فیزیکدان آلمانی است 
موسوم به هنریخ وم اولبرس که‌دربرمن 
میزیست وهمو بود که در سال ۱۸۲۰ يك 


پرسش علمی و رباضی بدین مضمون :«چرا 


شبها جهان تاريك میشود ؟» مطرح 


.  تساو‎ 


دکتر اولبرس سراسر عمرش شیفته‌ودل 
یت ونجوم ی 


8 اعد و پرستاره را در ره 


در قعر خانه‌اش تعنبه کرده‌بود یه مطا لعه 
او اد ۱۸۰۵ مکان 
و خحط سیر ستاره دنا له دار را مشخص 
کود که ینام ویتام‌گذاری سل و ۱۱ 


کائنات مره انعت. : 


متتف. خرده سیبا ره «نبز بن وعتمن 
شرا مت پاشت . دو خرده سیازه 0 بعنی 
پالاس فللهط . ووستا 92 ۷ 


را نیز او. شفه نمود.(این شه‌خرده سیاز 
بدور خورشید نکر درنف ) اما شاهکار او 
ات سل تقووی میباشد که ۱۱۱۲ 
ساده مینماید . 

د کتر اولبرس چنین حضاب میکرد که 
ظاهرا خورشید فقط در حدود تسف 
روشنانیرا که مادر: کسره ومین درتافت 
میکنیم تهیه میکند . نیم دیگر روشنائی 
تایب ان میلیه نها ستارم که و سمان‌عص 
بزمین برسد .وباوجود آن هم ستارگان 
رخشان چرا نیم شب مانند روز روشن 


اگراولبرس درباره وسعت و فراخی غیر 
قابل تصور کائنات و بیلیونهای بیشمار 
اشتهان و جود دار ند 6 اطلاعات امر و زیر ا 


۱۳ 2 


جرا شمها آسمان تاريك است ‏ 

دارابود مسلما" پیتسر له رانا قب وی 
رفت . خو رشبد ما و سب‌ژه های "۳ در 
مقام مقایسه با کهکشان های شیر گون (يك 
یشان موس شام ۰۱۱۹۹2۰ له 
ستاره است که هر کدام بطور متوسط به 


اندازه خو رشید نور و درخشش دار ند) 
موجوداتی ۳ بیش ۱۳ 3 ژزه 
ظاهرا همین کهکشان شیر گون بصی از 


کهکنانهای " بیشمار 4 .اینك رادبو 
تلسکوبها میتوانند از چندین هزار ملیون 
سال. نوری/ در فضای لایتناهی خبر بدهند 
و معذلاك هر قدر و بهر سمتی که پیش 
میر وند کهکشا نهای‌تازه‌ای یدبدار مت با 

فضای لاپتناهی چنان پهناور است که 
با آنکه شماره ستار گان بیرون از 
هر وا تاه ماستام بازن "وی 0 
کر ررفتای ان ها گرفته‌اند . نا وجوه 
گاهی اندکی که دکتر اولبرس ازفضای 
اتهانی داشت باز محموع سنا هد 9 1 
وی میشناخت بسیارزیادبود .ب در نظر 
گرفتن تعداد ستارگان و فاصله آنهاونوری 
که از ان‌ها ساطع مشود وبا, محاسات 
سحت و جانگاه دکتر به تتیحه حیرک‌اوری 
و ال لاس همه توی از ستار وان 
ساطع مشود شب نبا ید ئ ریات باشدوزمین 
بهنگام‌شب نیز باید چون 4 روشن و گرم 


قدرت 


و حتی سوزان و ملتهب با 

چگونه دکتر و نتیجصه 
رسبد 1 

د‌ 9 هت ی ۳ فرض ار کدتمام 


کائنات ل ره عظیم و بهنا وز ومحوف 
بقطر چندین تریلیون میل باشد و فضای‌آن 
مملو از ستاره ها تود۵ 9 کر ازرهین نیزدر 
و سط آن قرار داشته باشد دراین صورت 
رنه ستاز:گان 1 زمین نوربتا ید 
و شعشع ور سار وان دور دست نیز با بد 
چبران شود » زیرا هر قدر پیشتر رود 
کب نیوا لتق میک دنو درواقم 


شماره ستارگان سیار سریعتر از مقداز 
مسافت فزونی میگیرد .( چنانکه حجم 


يك جسم کگروی بر حسب افزایش شعاعان 
بیشتر بعنی تاو فاطله‌شیار هن 
رااز زمین بحساب بیاوریم باز مسئله کاهش 


نور بوسیله ورگ ی ون و ۳ 
فو اصل و و جود خدار یه میتو اندجبر ان گ 
شو ۱ وقتی 5 نعد آد تنتار ان بشما 


بوده و 7 زمان نیز کار باشد مسلمَا 


سیاره‌ای که در وسط آن‌ها قرار گرفته‌باید " 


ار.,شدت حرارت: و نوف تر ال اه ۱ 
باشد . 

ولی چرا اینطور نیست ؟ چرا شبهاهوا 
روشن نیست ؟ 


اکر چنین می اندیشید که هد 9 
ستار گان است که تقریبا تمام نور آن‌هارا 
جذب مینماید . ولی سایر منجمین این 
جوا ب‌را کافی و رضایت بخش نمیدانستند 
دا اس و متام 
تاره ی کوشیدند ۳ ی معماً 8 جل.. 
نماند شانزد فسالن یس از آنکه‌اولبررس 
سوا ل و را مطرح فتانکتة "ور 0 


و و لی آن روز کار ۳ ,ار قباط 
آن‌ها را باریکدیگر دوب نکرد : 
در 2 ۱۸۷۶۲ و دو بلر استتای 


ریاضیات اتربشی مطلبی را کشف کرد که 
از آن پس بنام اثر دوپلرع68۶66 1۵001۵۲ 
تافیده شد۱۰۰۰ کر آنتان تایح ۱۳ 
باپستد » وقتی ترن بطرفش پیش میاید 
صدای سوت آن بلندتر بگوش میرسد وپس 
از انکه رد شد صدای سوت بواش رده 


مشود : دو پلر مز ازع دست یأفته به د. 


وقتی ترن نزديك میشود امواج صدائی 
میفرستد کوتاه و یاانبوه میشود وازانجائی 
که صدای امواج کوتاه زیراست صدای 
سوت نیز زیربگوش‌میرسد.وبرعکس وقتی 
ترن اوا سار سرعت دور ۳ ام وبه 
بنا بر این ات و هه وِ دیش یو 


| هسته‌است 3 «أثر دو پلر » شامل امو اج‌نور 
نیز میباشد . منتها در نور اثر اینآزمایش 
بو سبله و مشخص ۳ امواج نور 


وقتی خطو ططیف‌شان در انتهای سرخ‌باشد 
ی و رن است ووقتی در 
مننع 0 و دور شود خیلرظ مد 


5 ح‌ 


" شود ۰ این ثرنیب ستاره شناسان پاتن 
و افعت. دست. یافتند . که رگا نرری که 
" يك جسم آسمانی منتشر میکند بطورجزئی 
قرمز باشد باید نتیجه گرفت که جسم 
مذ گور از ناظر دور مشود . 

در قرن حاضر از جمله کسانی که‌معتقد 
" بودند بسوال اولبرس باید پاسخی پیدا 
9 هم وکتر "ادوین‌هایل. استتاه 
پژوهشگاه مانت ویلن کالیفرنی بود. در 
سال ۱۹۲ با وسائل کاملتر و عألی‌تنر 
موجود » دکتر هابل متوجه شد که نور 
و اصله از منابع‌دور دست. ۰ ) از فاصله 
" کهکشان های دورتر از راه شیری » به 
طرف انتهای سرخ طیف میل میکند . پس 
اٍ ن‌ستار گان‌وتمام کهکشانها باید باسرعتی 
مهب و مافوق هس از 2 دور شو ند. 
۳ و به ۳0 ۳ ادامه‌داه 
۳ به‌ثبوت رسید که چنین امری 
ان او کشت کرد که هرق‌در 
بفضای دورتر مینگرد نوری‌که تنسکوپ 
دریافت میکند سرخ‌تر میشود . 


«میل به کم سر خج» خوانده مسی. ۰ 


سرانجام با کثف این 


جرا شبها آسمان تاريك ‏ است 
و و وید تفاي | 
سرعت از ما دوری میگزینند و هرچه 
دورتر میشوند سرعت دوریشان بیشتر می 
دد 
هابل چنین نتیجه گرفت ده تمام عالم 
در حال ترش و انبساط است و هرچیزی 
که در کائنات وجود داره از چیز دیگری 
دور و دورتر میشود . سایر پژوهند گان 
نیز تئوری او را تایید کردند و «انساط 
کائنات » يكث نظربه اساسی شد آگرچه‌این 
تئوری به‌سو | لد کتر 
اولبرس نیز پاسخی پیدا شد. شبها اسمان 
باین علت ریت است که عالم کسترش 
ور و تشعشع دریافتی ! ۳ 
ضعیف است و همین امر سبب تاریجی 
ارامش بخش شبانه زمین میشود و نیز 
بشر را از خطر دوب وبخار شدن در زیر 


می‌بتوشد ۱۲۰ گر این وافعیت نبود زفه و در 
۳ رمین امکان ۳ 


تر جمه م. امین مو ند 


۳۳ 


مض 


۱ - میرات نظم کهن 

در تاریخ بشربت» قرن بیستم قرن 
تحرك عظیم‌جهش باورنکردنی وتحولأت 

نفشه 0 در تخیر است وبهمین د 

نظم اجتماعی کشورها دگ رگونه 3 
تکنیك با شریت ۴ آوری به پیش 
کستاخانه‌ای را بروی انسان» امسلناند۱ 
انسان در قرن بستم بیش از ‌کلیه قر نهای 
آذشته» اطلاعات نازه دلست آورده و تار 
مت ومفید انجام داده‌است. 

ما شاهد ببداش دئیای توبنی شستیم. 
دنیایی کاملشی هم آهنگ تر» عادلانهتر. 
جهانی کادرآن حقوق ازدست‌رفته‌انسانها 
طبقه‌ها وملتها بآنان باز میگردد. کثورها 
و قاره‌هائیکادر تاربکی‌وبردکی غرقهبودند» 
سوی روشابی روم قادر عصر 
انهدام استعمارو امیر بالیزم کی م۳ 
در عصریعه کشورهای آسیا وافریقابیدار 
میشوند و تجدید حیات میکنند و آبن‌یکی 
از جهات مشخص کننده این دوران 
است. 

کشورهای آسیابی و افربقابی کهشامل 
۵ وسعت جهانندو ۷۰ جمعیت دنیادر 
بردارنده از ده‌هاسا ل قبل‌در تر دک 
میب ند. قسمت اعظم جمعیت جهان در زیر 
بوغ استعمار رنج میکشید. غرب. مشرقرا 
چون منبعی برای ساختن اقتصاد سر مانه 
داری کار مسبر ت. 

علاوه بر اینکهاختلافسطح پیشرفتگی 
کشو رها کاهش نمی بافت» شکاف موجود 
بین غرب با صنعت پیشرفته‌اش وشرق :با 
کشاورزی عقب مانده‌اش» روزبروز عمیقتر 
م ی گشت. توانگر ان‌غنی‌ترمیشدندو تهیدستان 
پیشتر در فقر فرو میرفتند. 

در نیمه فرن نوزدهم صشتعمر ات 
انگلستان» در حدود همم ۱۵ کیلو 
متر مربی وسعت داشت وجمعیت آن بیش 
از +۰ موم م۲ نس بود. +۸ سال بعد» 
در دهه سوم‌فرن بیستم امپر اتوری بریتانیا 
دار ای وسعتی‌قر یب ۳۵۸۰۰۰۰۰۰ کیلومش 
مربی وچجمعیتی برایر +مم »۵۰ نفر 
بود. وسعت امیراتوری فر انسه در ِ- 
زمان نه ++م موم ۱۱ کیلو متر مر نع و 
جمعیتش به رم مهم وم نفر ۳ 
هلند لسز خا کی بر الر +مم م۲ کیلو 


3 مترمر بع» بايك‌جمعیت ۰6۰۰۰۰ نفری 
در اختبارداشت در آغاز جنگ دوم جهانی» 
جمعست مستعمره‌هاء و کشورهای تحت لحما به 
و نحت قیمومت ناه م مج موم ۹ نفر 
میرسبد. بایدبه‌این‌تعداد» میلیونها جمعیت 
چین» مصر و کشورهای دیگری را ک؛بطور 
رسمی استقالال داشتندو لی‌در حقیقت نیمه 
مستعمره امیر‌بالستها بودنده افزود. 
ملتهای شرق‌بمناست موانع سیاسی؛ 
اقتصادی» زبانی ومذهی نمیتو ا ستندمتحدا 
برای آزادی خوبش بجنگند. ولی پس‌از 
پایان جنگ بین‌المللی اول» جبهه واحد 
امپرپالسم شکست‌وملتهای به‌بردگی کشیده 
شرق شروع به یافتن زبان مشت رکی کردند. 
اگر به روزنامه های‌قدیمی که در 
سالهای ۰۱۵۱۰ +۱۵۹۳ با +۱۵۹ منتشر میشد» 
مراجه نید هی بینید که کلیه اخبار از 
لندن نیویورك پاریس» برلن‌ورم سرچشم؛ 
میگرفت. بسران و دخترانی که در مدارس 
ارو با و امریکا ره تحصیل اشتغال داشتند» 
اسامی شاها نگذشته‌انگلستان وسیاستمدار ان 
امریکارا خوب بخاطر داشتند. ولی نام 
بك شاعر چینی با یکی اززبانهای اصلی 
هندی رانشنیده‌بودند! در آنجا تعليي‌داده 
میشد 4 نمدن خاص غرب است ومردم 
شرق» ومبان و «زنگی» های سبار عغب 
مانده‌ای هستند ته نمیتو انند بر خود حعکومت 
7کننل, باب ] نهار ااداره کر دو بر آنها فرمان 
راند.غرب» شرقر اغارتهبکرد» سر باز ان وِ 
افسران مستعمراتی وحادثه جوبان خودرا 
شرق میفرستاد. «غر ب‌سفیدپوست» صاحب» 
و «شرق زنگی» بر ده‌و خدمتگز ار بود. 
در پابان جنگ دوم جهانی» 4۸ در 
صد جمعیت آسیا در مستعمرات زند گی 
میکردند ولی امروز کمتر از ۱[ جمعیت 
ان قاره در زیر سلطه استعمارند. 
ایناكت موج عظیم رهایی قلی سر اسر 
آسیا را فراگرفته ود افربقا کسترش بافته 
است. در دوران کوتاه پس از جنگ دوم 
چهانی» جعیتی در حدود ۱9۰۰ میلیون. 
" زنجیرهای رژیم استعماری ونیمه استعماری 
را باره کر دند. حدو متهای استعماری در 
منطقه وسعی» متجاوز از ۰ +مم‌ مهم ع۲ 
گیلومتر مر بع» بر افتاد. وجود چند سر 


بیداری آسیا وافزبقا 

زمین استعماری در آسیا؛ شهمجوت عدت 
نمیتو اند صورت ئلی را تغیردهد. در قاره 
سیاه نیز سالهاست که مبارزات آزادی 
مای شعله میکشدو کشور های سیاری 
توانسته اند از زیر بوغ استعمار شانه خالی 
کنند وهم | کنون نیز ملتهانی نظیر کنیا 
ورودزیا, بشدت علیه استعمارمی جنگند. 
افر بقا آخرین ۳ استعمار» نیز ِ 
روشنی وآزادی به پیش میرود. 

امیر بالیستها سالهای متمادی باجدیت 
تمام کوشیدند» این فکر را رسوخ دهند 
ته فاره‌افریقا بوسیله مرده‌ی بسیار عقب 
مانده» نادان ووحشی وتقریباً از نوعبشر 
او لب مسکون شده‌است. وان اقو ام رآه 
سیار درازی در پیش دارندتا «رشد لنند» 
وه تفر از اش *فتهدن: گردند.. و" البته 
بهیچوجه نمیتوانند بدون کمك دنیای 
متعدن الن راد طولانی ودشوار را به 
پیمایند. آنان انگیزه برقر اری «قیمومت» 

در هیچ‌جای جهان طبیعت غارنگرو 
ربا کار استعمار گران» مانند افربقای رنج 
(شبدد» خود را تامل و مشخص شان 
نداد. ۱ 

افریقا امروزه در سیر تمدن معاصر 
گام بر مبدارد. جهان «نا گهان» دریافت که 
افریقا دارای احزاب سیاسی امروزی» 
انحادبه های کارگری آگاه بوظایفو 
و مسئولیتهای خویش. ورهبران کاردان و 
میهن دوست میباشد. و انچه بیشتر اهمیت 
داشت آن نود زه نوده مردم این فاره بعنی 
همان «بومیان» و «وحشیان» چنان در 
استعما رگران در بینوایی وبدبختی خویش 
۲ گاهی دارند» بحدی روح قدا کاری واز 
خود گتشتگین در راه‌مبارژه در آ نان رسوخ 
بافته است‌وچنان استحکام‌وسازمان بافته‌اند 
که بسیاری ازطر فداران تور بهای استعمار 
ناچار شده‌اند فرضیه خو درا در باره («عدم 
رشد» سیاهان» رها سازند. 

فشار نیرومندومداوم توده‌هایی که 
مصممانه استقلال میخو استند» امیربالیستها 
زب نی رتشتی ۱و اذاشت: 

کشورهای ضد استعمار جهان از لحاظ 

۱۵ 


بیداری آسیا وافریقا 
مادی ومعنوی» از امواج استقلال طلبانه 
ضد استعماری پشتیبانی کردند وباتقویت 
اقتصاد کشورهای توسعه نیافته استعمار 
گران را به تسليم شدن در برابر جنیشهای 
آز ادیخو اهانه ملی‌و ادارساختند. کشورهانی 
از قبیل سودان» تونس» مرا تش» ثسی» 
غناء گینه. کامرون وبسیاری از کشورهای 
افربقایی فرانسه » نسبناً ازطربق مسالمت 
آمیزی باستقلال رسیدند. و کثور هایی 
همجورن الجز ای کنگوو کنیا در الن راه 
قر بانیهای بیشماردادند. نقشه افر یقا تغیسر 
بافته استکشورهای تازه استقلال بافته, 
ابنك میکوشند تا از سلطه سرمابه های 
خارجی بکاهندو اوضاع اقتصادی» اجتماعی 
وفرهنگی خویش را توسعه بخشند. 

اولین کنفرانس کثور_های ستقل 
افریقا, در آوریل در 1 با یتخت 
گینه منعقد گردید. در دسامبر همان سال 
نمایندگان سرزمینهایی که هنوز استقلال 
نبافته بو‌دند» دو باره در ] کر ا انجمن گر دند 
و «دبیر خانه دایمی کنفر انس مردم افر بقا» 
را بوجود آوردند. کنفر انس شعاری عرضه 
کرد که از آن زمان الهام بخش ملتهای 


افر بقا بوده است: «استقلال در دوران 
زند لی نسل کنو نی». 7 
شر کت کنند گان کنفرانس اکرا 


تصمیم گرفتند که تاسال ۱۵۲۳ سلطه 
استعمار رادر افر بقابر اندازند. 
. دومین کنفرانس کشورهای مستقل 
افریقاء در اوریل ۰۱۹۵4 در مونروو با 

۱/۹۹ تشکیل جلسه داد. 
ودر ژانوبه ۱45 صدوست نماننده‌از 
سی کشور افربقایی برای تشکیل دومین 
کنفر انس مردم الن قاره در توس انجمن 
کردند. کنفرانس تونس» با احساس غرور 
و اعتماد بافدرت ملنهای افریقان در باره 
+ + ممم ۲ افربقابی سجن گفت. 

دنیا تا کنون‌جنبشی چنین بك پارچه 
وبك جهت بخود ندنده‌ود. بپیداش این 
جنش در افر بقا؛» بعنی قاره‌ای که ه رکز 
اتحاد نداشت‌و همیشه تکه نکه بود وموانع 
بیشماری سب‌جدابيهاميشد تا کنون بیسابقه 
بود. استعمار گران با تمام نیروی خویش 


۳۳۹ 


لاش میکردند که ملتهای 
اتحاد باز دارند» عوامل طبیعی از قبیل 
و سعت سبار . قاره افر بقا» فقدان راههای 
ارتباطی» اختلاف زبان و لهجه تفاوت رسوم 
قبیله‌ای نیز بانها کمك میکرد. استعمار 
گران باین عوامل طبیعی اکتفا نمیکردند 
و موانی مصنوعی بیشماری نیز بوجود 
میاوردند. مثلا کن‌تورا به‌استانهای چندی 
نقسيم رده بودندواهالی هر استان» بدون 
ذر نا»4 مخصوص حق نداشتند باستانهای 
دیگراین کشور بروند. برای مردم جنوب 
کنگی ساکنان شمال باید بیگانه محسوب 
شوند. بدین ترتیب ,میتوان در بافت که 
ماس مردم 7 افر بقانی بااهالی 
کثور دبگر» چقدر دشوار وغیر عملی 
و د. 

اما اراده ملتهای افریقا ابن مو انع‌را 
شکست. جویهای کوچك. سیلاب عظیمی 
بوجود آورد. دیالو 112110 دبیر کل 
دببرخانه دایمی کنفرانس مردم افربقادر 


تونس گفت 4 «هدف اصلی‌هر دو کنفر انس 


آکرا» آوردن تفاهم وبگانگی 


موه مب 


آمیز آزادی افر بقا؛ کمال صرورت 


داشت.» 
«افریقا از زمان کنفر انس 


بوجود 


او هکت 
آ کرا» قدم بز کین بجلو. برداشته است. 
مبارژه ملتهای افر بای در همه جبهه ها 
سازمان بافت؛تر ویر مفهوم تر شده‌است. 
استقلال وانحاد شعارها بیست که سر اسر 
افر بقاراء ازشمال تاجنوب واز خاور نا 
باختر فر | گرفته است. مبارزه برای وحدت 
بقایبان.._. بیروهند رشله‌است. 
ما برای بدست آوردن استقلال باید متحد 
شویم وبازهم متشکل تر گردیم.» 
اتحاد وسعتر» تشکل» تفاهم متقایل» 
وحدت منافع وسولیت وهمچنین اقدامات 
عملی برای حل مسایلی که در برابر 
کشورهای افریقابی قر اردارد» اهم مسایلی 
بود که هر سخنران» در کنفرانس تونس 
رای آنها تکیه میکرد. کنفر انس ۷ روز 
پیاپی در باره مسائل جدیدی که کشورهای 
افریقایی در مبارزه‌بخاطر استقلا لکامل‌با آن 


اقا درا از ۲ 


۱ یر ۳ .۷ #ز تسه 


مواجهند. بحث کردودر ۳۱ ژانوبه در 
میان هیجان همگانی تعمیماتی در باره: 
"سیاست عمومی مبارژه در راه استقلال» 
" پیشرفت اجتماعی و اقتصادی اتحاد ملل 
افریقانی وهمچنین تصمیماتی در باره 
الجز ار نیاسالانده رودزیاه کنگی 
کامرون ‏ افریقای جنوبی افربقای 
" پرتقالی» کنیا تانگا نیکاء افربقای فر انسه؛ 
ساحل عاج وزنگبار اتخاذ کرد. 

5 نش هفچنین" تصیم گرفت که 
کنفر انس‌بعدذی را در سال ۱۹۱ ۰ در 
قاهره تشکیل دهد و نیز هیئت مدپرء 
جدیدی انتخاب کرد . 

کنفرانسها بدنبال هم تشکیل بافت 
وآخرین آنها در سال جاری در آدیسآیابا 
پایتخت حبشه انجمن کرد. دراین کنفرانس 
بز رک » سران کشورهای افر بقایی‌حضو. 
بافتند و تصمیمات‌متعددی درزمینه‌همکاری. 
نزدیکی و هم‌آهنگی بیشتر کشور های 
افریقائی ازلحاظ سیاسی ء اجتماعی زر 
اقتصادی اتخا کردند و فصد خود را دادر 
بر مبارزه برای‌تامین استقلال انگولا با 
دادن کمك‌های مالی » نظامی و غیره اتالام 
داشتند و به‌منفرد کردن اتحادیه افرپقای 
جنوبی که سباست تبعیضات نژادی رادننال 
میکند و سیاه‌پوستان انسرزمین را شدیدا 
در مضبقه و فشار مبگذارد » رای داددد. 
همچنین تصمیماتی دایر بر نحریم کمیسیون 
ها و انجمنهایی که نمایند کان پرتغال و 
" افریقای جنوبی در آنها حضور یابند . 
گرفتندو تاکنون نیز بارها این تصمیم 
را بحو بیگیری دنبال کرده‌اند . در 
زمینه تضیبقات اقتصادی اقدامات‌مجدانهی 
بعمل آمد که آخرین آنها قطعنامه ۳۵ کشور 
آسیابی و افریقایی است که صدور نفت را 
" هافریقای جنوبی منع کرد ۰ در آین 

قطعنامه از ابالات متحده امریکا در خو است 
آشد که بیشنهاد اصلاحی خود را دایر بر 
اینکه « منع صدور نفت نهدیدی برای‌صلح 
٩ 8‏ ۰ پش بگیرد . کنر 


۲ نيوزويك ۲۵ فوربه 


بیداری آسیا وافریقا 
مجید آهی نماینده ایران نیز از کسانی 
بود که باین قطعنامه رای موافق‌داد.(۱) 
در ننیجه ازهم‌پاش دگی رژیم استعمار. 
بسیاری از کشورهای آسیا و افریقا 
ازقیل چین . هندوستان » آندونزی » 
وتنام » برمه » مصر » سوربه » عراق » 
سیلان ؛ غنا » کنگو . تشورهای افریقاای 
فرانسه و ... استقلال دافته‌اند . در این 
سرزمینهای وسیع + بخش بز رگیازجمعیت 
جهان زند گی میکنند و منابع مواد خام 
این کشو رها فابل ملاحظه است » بطو رنکه 
۵ درصد دخایر نفت ۹4۰۰ درصد لاستناگ 
و ۲"درصد فلع جهان در این تواحصی 
قر ار دار۳(۵) هما تنون کشورهای‌تازه 
استقلال بافته ان دو ت تقشر لز ر 0۹ را 
درجهان ایغاا مبکنند 
ابنك صدای آسیا و افر تقای جدید 
رزوی وا 0 
میفکند استعمار چنان ضربتی 
ردق است که هبچوفت نخواهد توانست 
سربلند کند . این‌تحولات سر انجام به‌انعتاد 
کنفر انس باندوناك انجامید و تهصمیمات 
آن پیروزمندانه سراسر جهان رافراگرفت. 
کشو رهای تازه استقلال بافته آشتا و 
افربقا در این صحنه بین‌ائمللی کوش 
خوش را برای تامین و تقوبت حاکمیت 
ملی » بر ای دفاع از خود درمقابل حملات 
امیربالیستها و برای امین استقلال کامل 
بکار بردند . منظور آنها از استقلال نه‌تنها 
استقلال سیاسی بلکه استقلال اقتصادی نیز 
بود . زیر | مبارزه علیه امپربالیسم تنهابرای 
آزادی سیاسی نیست . بلکه هدف این 
مبارزه در درجه اول غلبه برفقر » فائق 
آمدن برعقب ماندگی ء پایان بخشیدن . به 
تنگدستی » کاستن از بيسوادي و کوشش 
برای نامین رفاه مردم مساشد . پرزید نت 
سو کارنو در یکی آ زسخنر انیهاش‌میگوید: 
« ما استقالال ملی را ددست آورده‌ایيم :۴ 
ابنك میکو شیم که بان مفهو م وافعی و 
ارز نده‌ای دشیم تا همه مردان گرسنه ‌ 


۱- روزنامه کیهان شماره 1۰۵۲ هجدهم ابانماه ۱۳۲ 
۱۹۷ صفحه ۲۵ 


۱۳۷ 


۱ 
۱ 
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بیداری آسیا وافریقا 
پیرزنان‌خسته و فرسوده و کودکان‌بیسو ادی 
که در این مجمعالجزابر زندگی میکنند. 
بارزش آن صحه گذارند » . ائن مسئله 
تنه؛ درمورد اندونزی صادق نیست . برای 
کلیه کثورهای آسیایی و افریقائی که 
باستقلال رسیده‌اند و يا برای حصول آن 
مبارزه میکنند » اصلاح و توسعه اقتصادی 
مسئله‌ای فوری و حیانی است . 
شرق گهو اره تمدت شر بت است . 
مدتها قبل از دوران کنونی ۰ فرهنگ و 
علیم و تکنیاکت » در چین » هند » مصر : 
ایران و عراق در سطح بالابی قر ارداشت. 
ئافیست که سیستم آبباری عالی » اهر ام » 
معابد » کارهای دستی ظریف و کشفیات 
متعند علمی*ردا,بعنوان نمونهذاکر کنیما - 
ستودارت (۶10022) کارشناس‌معروف 
صنعت انگلستان میگوید : « ابزارهای 
فولادین هند هترین نوعی است تا کنود 
دیده‌ام » . سرتوماس مونرو 
(0تصب ۱۷ عمط رز ) 
فرمانروای مدرس » در اوایل 
قرن نوزدهم : اظهار میدارد کاصنعنگ ان 
و استادتاران انگلسی خیلی عقب‌تر از 
هندیها هستند (۱) 
آیا امروز هم چنین مقایسه واظهار 
نظری درست است ؟ 
نمی ازجهان در ۲۵ تشور عقب‌مانده 


م۳۱00 200 


تا لیف ۵ وبلسون 60 ۷ .۲۲ 


» چاپ لندن » سال ۱۹۵۳۲ 


زندگی میکنند که در آمد ملی‌شان فقط 
4درصد درآمد جهان است ( اتحادشوروی 
در این آمار منظور نشده است. )» درحالیکه 
هشت کشور پیشر فته سر مابه‌داری [ یس 
جمعیتشان از يكث دهم جمعیت کره زمین 
تنجاوز نمبکند ۵۳۷ درصد در آ مد جهانر ا 
دارا میباشند . (۲) 

آبا این ارزقام عجیب نیست ؟ 

درسال ۱۹4۵ . پانصد و نه‌میلیود 
رثن و مرد » در کشورهایی ۳ 
که در آمد سرانه سالانشان کمتر از ۱۰۰ 
دلار بود (۳) . گرچه کشورهای شرق 
درمورد توسعه افتصادی توفیقهابی بدست 
آورده‌اند » معهذا هنوز هم از نتایج 
ستمگربهای استعمار رنج میکشند. بطوربکه 
امارها نشان میدهند ؛ سهم آسبای‌ها در 
سال ۱۹۵۵ ء ( ناسشنای مردم چین ) 
۳رف درصد و سهم افربقایی‌ها ۳ر؟ درصد 
درآمد جهان‌بوده‌است . (4) بعبارت دیگی 
دراین سال فقط يك دهم درآمد دنیا عاید 
یلك سوم جمعیت جهان گردیده است. 

علت این عقب‌ماندگی و شکافعریش 
لین در آمد ملی کشورهای پیشر فته وعتب 
مابده چیست ؟ جواب این سوال رامیتوان 
از جدول زیر که محصول صنعتی سرانا 
انگلستان و هند را درسال ۱۹6۵ نشان 
میدهد » بدست آورد (۵) 
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, چاپ نیوپورك » سال ۱۵۵۱ 
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بیداری آسیا وافربقا 


انگلستان هندوستان 
نیروی برق ۲۳ کبو وات‌درساعت ۴۳ کبلو و ات‌درساعت 
زغال سنگ ۵۸ کیل وگرم ۳ کیل وگرم 
فو لاد ۱ و 0 6( 
سیمان ۵ » ۹ 
" نخ‌تاییده ۹ ۵ 


در کشورهای آسیایی و خاور 


محصول سرانه جهان است و برای نفت‌انن 
میتوان محصول سرانه مردم آسیا وخاوردور را با محصول سرانه جهان مقادسه 


0 هر بل تن 
دورمحصول آهن برای هرنفر : کمتر از. - 


۱ ۱ 1 ۲ 
نست درحدود و مسباشد. در جدول ز بر 


کرد (۱) . باید توجه داشت که کشور پیشرفته ژاین نیز جزء کشورهای آسیالی 
و خاوردور منظور شده است و اگرچنین نبود شکاف بازهم عریضتر ميشد : 
کشورهای آسیایی وخاوردور ت 

آهن "ره کیل وگرم ۷ کیل وگرم 

نفت 0 ۷ 9 

فو لاد ۰ فر۸ » »9909۱ 

زغال سل ۳۷ » پ۹۹#«ث‌ِ«( 


درسال ۱ کابه محصول صنعتی 
کشورهایی نظیر مصر و تر کیه » برای هر 
نفر در سال از ۱۵ دلار تجاوز نمیکرد ء 
درصورتیکه برای هر استرالیایی به ,۲1۵ 
دلار و برای هر کانادایی به ۸۷۱ دلار 
میرسید (۲) . 

درایالات متحده امریکا » از هرهشت 
نفر يك نفر دهقان با کا رگر معدن است 
"و در جنوب شرقی آسیا از هر سه نفر دو 
نفر دهقان با کار ثر معدن هستتندطور که 
ميدانيم دهقانان و معدنچیان مواد خام 
تهبه میکنند » نه مصنوعات . 

درسال ۸ نها سه در صد مردم 
مصر در صنایع بکار اشتغال داشتند . این 
رقم در هند بسیار کمتر بود و فقط بالاره 
قرصد میرسید . (۲) قبل ازجنگ » در 


, سال ۱۹6۸ صفحه ٩۱‏ 


تالیف صقصفطنباظ ...و 


نیویورك » سال ۱۹۵۱ 


*ٍ 


کشورهای هندوستان » اندونزی و مصر > 
مصر ف‌برق درصنابع هبتر تیب ۲ کیلووات 
ساعت ۳۷ و ۲4 کبلووات ساعت برای هر 
نفر ود . درصو رتنکه در آلمان به۳۳۱ 
و در انگلستان 4 ۳۷۵۸ کیلووات ساعت 
میر سید. (۳) 

اکنون ببينيم چه ارتباطی بین این 
ارقام وِ در آ مد ملی وجود دارد . هر چه 
صنابع کشور پیشر فته 1 باشد » در آمدملی 
افز و نتر «اشت .۰ ]گر در آمد سرانه درایالات 
متحده امریکا ۳۰ برابر در آمد ملی هر نغر 
در فیلیبین است.؛ بر ای آنست" که در 
امریکا » صنعت +۵ درصد درآمد ملی و 
۵ رفیلیبین فقط ور درصد 9۵ تشکیل 
مبدهد. (4) 

استعما ر گر ان‌بر ای حفظمنافع خویش؛ 
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اسحچ پچ ۱۳۳۳ 


بیداری آسیا وافریقا 


مانع پیشرفت صنعتی در مستعمرات میشدند 
و در عوض » به تولید مواد خام‌میغزودند. 
زیرا تنها با این عمل میتوانستند مردم 
مستعمر ات را در فقر وِ تابعیت نگهدار ند 
و عقب‌ماندگیشان را دوام بخشند وبحساب 
بیچارگی آنها خود را روتمند سازند . 
اثرايش ولید مواد خام در کشورهای 
عقب‌مانده 6 سیب شده است که این کشورها 
درسیستم اقتصاد سرمابه‌داری » به ضمیبه 
مواد خام کشورهای توسعه بافته صنعتی‌بدز 
هرن( 

ممکن است طر فدار ان استعماربگو دند: 
« کار در جهان تقسیم شده است . مردم 
ماشین و ابزارهای صنعتی میسازند و کسانی 
دیگر پنبه میکارند و با نفت استخضراج 
مه 3ا دای وامستد رک 
میشود . کشورهای توسعه نیافته» درمقائل 
مو اد ام خود » ارز خارجی بدست‌میاور ند 
و میتوانند وسایل ساخته شده مورد نیاز 
خوش را از کشورهای صنعتی خربداری 
کنند .و .بدین, ترتیب» چیزّق از دست 
بخو اهند مو اد خام و لید شده را در 
داخل کشور مصرف نمایند » کالاهای‌ساخته 
شده داخلی بمراتب گر انتر از کالاهابی 
خو اهد بود که از تشورهای بیشر فته‌صنعتی 
وارد میشود . و بدین ترئیب بازاری 
نخو اهد داشت . کمیانیهای غرب که از 
منابع کشورهای شرق بهره‌برداری میکنند. 
البته سود میبرند » ولی این سود بهزینه 
کشورهای توسعه نیافته نیست . کشورهای 
اخیر هم در این ععامله چیزی از دست 
نمیدهند ‏ » 

ا کنون ببینيم کجای این بحث‌نادرست 
و برخلاف حقبقت است؛: نخست » این ادعا 
که کشورهای عق‌مانده از «دادوستد» 
با امپربالیستها چیزی از دست نمیدهند » 
کاملا بی‌اساسست . کشورهای توسعه‌نیافته 
دراين معامله زیان میکنند و زیان آنها هم 
بسبار است . موازنه درداخت بعضی از کشور 


۳۰ 


۱ 011 0۶ 1۳001۲6 11 نا لیف‌هاروی او کونر 


های آسیایی - افریقایی شامل بخش 


ویژه‌ایست که فعالیت موسسات صادر کننده 
مواد خام را نشان مبدهد . طبق معمول » 
دو سوم با سه‌چهارم صادر ات کشور مر بو ط 
باین فسمت است ۰ بخش مهم دیگری نیز 
وجود دارد که انتقال سودها بخارج 
میباشد . مقاسه ارقام این دو بخش نشان 
مبدهل 4 منافع فرستاده شده بخارج 1 
بك چهارم تا يك سوم کلیه درآمد 
صادرانی است . در رودزیای شمالی » . 
کمیانیهای استخراج معادن که متعلق ب» 
سکانگان است» سا 4معادل + + +ر ه + مر + ۱۱ 
تا ۰+مر مر ۳۱۰ لیره مس و دیگرفلز ات 
غیر آهنی صادرمیکنندو معادل + + +ر + + مزر 4۰ 
تا رمرم لبره از مبلع فوق را 
با نگلستان حو االه مینمانند معنی این | 
ارگام انست که همه ساله قسمت قابسن | 
ملاحظه‌ای از ثروت ملی این کشور بخارح ۱ 
میرود . منابی نغتی کویت و عربستان | 
سعودی ه بوسیله کمپانیهای امریکایی و ۱ 
انخلیسی استخراج میتردد » مثال دیگری 
برای این مورد است . میانی نفت عران 
که سرمایه آن درسال ۱۵۹6۵ مبلسع | 
0 دلار سود ۳ 
+ مر مر > دلار سوه برد . طسق | 
محاسبه اقتصاددان رت امربکانی هاروی 
او کو نر (6۲ظ60 9 ۷97 ۳۵) استاندارد | 
اویل کالیفر نیا درمقابل هريك دلار سرماده 
کداری. اپاین۲۹ دار ۱ 
ابت (۱) ۱ 
ابن سودهای کلان از کجا حاصر | 
ميشود ؟ از تفاوت بین فیمت تمام شده! 
( هرتن کمتر از ۳ دلار ) و قیمت فروش! 
ر هر تن ۵ دلار ) که بانحصارهای‌نفتی 
۳ رن دلار سود میرساند و 2 از 


را کم کنیم » سود خالص انحصارها درا 
حدود تنی +برا دلار میشود که بر ای| 
محاسبه منافع هرساله آنها باید در رقم 
+ مر مر +۲ تن استخر اج‌سالانه 0 
نیم ) درم مر مر ۱ 3 ۱ 


6 نیو بو ر لك ۱۹۵6۵ صفحه ۲۸۹ 


:7 وا رگران نفت امربکاست .. 
دوم‌اینکه شر ایط‌استخر اج نفت در کشورهای 
۱ انستنانا نسبار مناسب .است . 
"ولی این کثورها » بطور کلی » بسپب 
عقب‌ماندگی اقتصادی فقدان تجهیزاته 
کارشناسان ء قادر باستخر اج و تصفیه نفت 
خود نیستند و این مسئله بسب نتایچ‌سیاست 
امپربالیستی تشویق تولید مواد خام وبعقب 
انداختن پیشرفت صنعت در تشورهای توسعه 
نیافته » وجود آمده است . 

اینات سالانه میلیو نها دلار و لیر ه 6 
جای اینکه برای بالابردن سطح زنددگی 
" اعراب بکار رود : سوی وال‌استربت و 
" سیبتی سرازیر میشود . خوشختانه کشور 
" های فت‌خیز » برای احقاق‌حقٍ خوش . 
" سازمان «اويك» را که ازنمایشگان کشور 
هی نفت خبز خاور ماه و 
ونزو تشکیل داده‌اند و فاد 
روحانی نماینده ایران دبیر کل آن ‏ 
جلسات متعدد و مذا کرات دامنه‌داری را 
ا نمابندگان کمیانیهای نفت داشته است . 
" و هماکنون نیز مذا تراتی بین دبیر کل 
او باك و نمایندگان کنسرسیوم » ی 
افز ایش حق امتیاز ايران و بالابردن بهای 
وت ام جریان دارد و قرار است که 
ِ تصمیبم نهایی دراین‌باره » در دوم آذرماه 
امسال ( ۲۳ نوامبر ۱۵۹۲۳ ) در ربا 
بایتخت عر ستان سعودی که کنفر انس‌آینده 
اويك در آنجا تشکیل خواهد شد انخاد 

زگردد.. (1) 

۱ چهارمین کنفر انس نفتی کثورهای 
عرب نیز در ۱ آبان‌ماه ۱۳۲ درسروت 
" باحضور ۶۰ نماینده از کشورهای نفت‌خیز 
عربی و غیرعربی ( ایران » ونزوثلا . 
" شوروی » امریکا و رومانی ) و ناظران 


۲ روزنامه کیهان شماره ۰۸۸ 


۳ هشتم آبان ۱۳6۲ 


بیداری آسیا وافربقا 
کمپانیهای‌نفت تشکیل گردید . نخست‌وزیر 
عراق ژنرال احمد حسن‌البکر نیز پشتیبانی 
کامل دولت خوش را از « اويك » بر ای 
بالابردن عایدات کشورهای تو لید کننده‌نفت 
اعلام داشت. (۲) 


مسئله باینجا ختم نمیشود . درمبادثه 
موادخام با کالاهای خارجی تعادلی بر قر ار 
نیست . بین بهای مواد خام و بهای کال 
های خارجی شکافی و جرد دارد "4 هسته 
کل تست ۶ یقت میشوت ارس ای 
ان؟ نگلیسی حساب کرده‌اند که کشورهای 
بیشرفته صنعتی » برای وارد کردن مقدار 
تابتی مو اد خام » امروز ۶ درصد کالای 
+۸ سال بیش را صادر میبکنند ۰ مثلا" کشو ر 
عراق » درسال ۱۵۹۳۰ بایستی دونن خرما 
صادر میکرد تا بتواند يك تن شکر وارد 
نماید . ولی در اوابل نیمه دوم این قرن 
( سالهای بین ۱۹۵۰ و ۱۹۹۶ ) » آلن 
سبت سه به دو شبه بود . (۲۳) در شور 
دیگری در این منطقه » در مدت سای 
که به ۱۵۵۱ ختم میشود ء بهای کالاهای 
وارداتی ه برابر شده ‏ درحالیکه قیمت 
های صادرانی فقط تا ۵ر۳ برابر 
اثر ايش یافته است . آبا این معادله نابر این 
غارت پنهان کشورهای توسعه نیافته نیست؟ 
باید باین موضوع نیز توجه کرد تسد 
کارثلهای کشورهای سرمایه‌داری ء بازار 
های جهان را کنترل میکنند و برای 
کالاهای انحصاری بهای سریام‌اور نعیین 
مینمایند . بطور نمونه » اخیرا معلوم ند 
که يمك کارتل بین‌المللی دارو که ازشر کت 
های داروبی امریکایی تشکیل شده وبعحی 
از ش رکتهای دارویی آلمان و ایتالیا نیز 
با آن همکاری دارند بازارهای جهان را 
کنترل میکنند و به‌بهای دارو بسیار افزوده 
است (4) بدیهی است که کشورهای 


روزنامه کیهان شماره ۱۰۸۷ دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۲ 

؛سه‌شنبه ۱2 آبان ۱۳6۲ 
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نو تور هرالدتربون ۰ ۱۲۲ کتبر ۱۹۳ - روزنامه کیهان شما.ه 


۱۳۱ 


اه ی ۳ 


بیداری آسیا وافربقا 

توسعه نیافته مجبورند دربر ابر این قست 

های زاعادلانه و ساختگی مقدار بیشتری‌از 

برد زحمت خوبش » یعنی تولیدات 

کشاورزی و مواد خام تحوبل‌دهند . 
پس معلوم شد ء ادعای امپربالیستها 

دراین‌باره که « کشورهای توسعه نیافن؛ 


با دادن, مواد خام وستاندن کالاهای ساخنه 
شبه زیان نمیکنند » چقدر بوچ و بی‌اساس 
است . اینگونه تقسيم کار باعث شده است 
که کشورهای توسعه نیافته با سا کنانی بیش 
از نصف جمعیت جهان » نها ۲ در صد 
فولاد » 4 درصد آهن » هر درصد نیروی 
برق » 4 درصد باافز ار » ۷درصدمنسوجات 
پشمی و (۱) را ولید میکنند و 
بااینکه کشورهای آسیایی وافر بقابی‌میتوانند 
۰ درصد نیروی هیدروالكتريك جهانر! 
داشته باشند » نیروی تولیدی آنها بیش‌از 
۳ درصد یست . مثلا هندوستان در سال 
۶ آوانست کمتر از يك صدم ظرفیت 
هبدروالکتریکی خود را مورد استغاد: 
قر ار دهد . در مورد سوخت مجموع تو لید 
کشورهای آسیایی و افریقائی ر چین‌منظور 
نشده است ) از ۱۱ درصد ظرفیت کلی 
این دوقاره تجاوز نمیکند (۲) . 

طرف دیگر این مسئله » مصرف‌ناچیز 
مثلا مصرف سرانه پشم و پنبه و ابريشم در 
جهان . به هر۳ کیلو گرم در سال 
میرسد . (۳) حال آنکه مصرف سرانه مواد 
فوق در آسیا کر کیل وگرم و درافریقا؛ 
۱۵ کیل وگرم است و درمقابل مصر ف 
سالانه هرفرد اروبایی طور متوسط مره 


, ,کیلو گرم میباشد(4) . مصرف سرانه گوشت 

چنین است : مصر سالانه ۱۳ کیل وگرم » 

بریتانیا 1۵ کیل و گرم » فرانسه ۷۸ کیلو 

گرم . مصرف سرانه شکر : هندوستان ‏ و 

مصر سالانه ۱6 کی وگرم » انگلستان 44 
کبل وگرم . مصرف سرانه موادآ لبومینی : 

ت رکیه روزانه ۱۳ گرم » مصر ۱۳ کرم : 

انکسان +۵ گرم و ابالات‌متحده امر بکا 

۷گرم . کالری : درهند ۱۱۸۰ درفر انسه 

۵۸۰ ودربربتانیا ۳۳۰ ۰ (۵) 


به بهداشت نیز نظری بيعکنيم : 
اندو نزی برای هر ۰+ +ر هانفر بلت 9 
برای هر ++مر 4۸۰ نفر بل دندا نیز شا 
و برای هر مرهج نفر يك ماما و جود 
دارد . در آستانه جنگ دوم جهانی » ار 
هر + + مر +۱ نفر جمعیت . در شور 
۲ لمان + نعر » در انگلستان ۲ نکر 6 
در هندوستان ۲۸۳ نفر و درفیلیپین ۲۵۸ 
وت سل در کر )1( 
با اک مر دم آسیا و افر بقا چقدر 4 
از تدای ِ_- 1 بیشر فته صعت 
است و غارتگری سرماه‌های غرب چاشکای 
عمیقی سن این کشو رها نو جود اوز ده 
است . 

قبل از جنگ دوم » نود درصد مردم 
مصر از نقص نغذبه و بیماری ر تج‌میبردند. 
بود . بسب گسترش وحشتناك بیماریهای 
جشم » تعداد کوران این مملکت به 
+ + ورب مت نفر مسر سبل . بییگ چهارم‌جمعیت 
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تالیف 08ظ23ط)باظ 
۳۳۲ 


و عثللظ » نیوبورك» ۱۹60 صفحه»۷ 


مین اد بودند و مصر ء در 
3 مقایسه با دیگر سرزمین‌های وسیع افر با 


کثور پیشرفته‌ای بشمار میرود . با بررسی 
ارقام زير که نمودار درآمد سالانه است » 
میتوان استعمار را بهتر شناخت و بشدت 
تبعیضات نژادی در کشورهای مستعره 
افریقائی پی برد : در رودزیای شمالی 
درامد سالانه يك نغر اروپالی ۲۵۹۳ لیر و 
از ان یكث افر بقابی ۵ یره است . در 
رودزیای جنوبی » این ارفام بترتیب"۴۰ 
لیره و 4 لیره و در کنیا ۲۰۲ لیره و 
٩‏ لیره میباشد . (۳) در پشت این ارقاد 
خثك : مردم فرسوده و قحطی‌زده افرنفایی 
قر ار دارند َ مردمی که روی زمینهایی که 
از آنان گرفته شده » برده‌وار جان‌میکنند 
و در کلبه‌های غیر قابل سکونت » حتی 
جای کافی برای خفتن ندارند . 

مردمان آسیا و افریقا بخوبی میدانند 
که در این شرایط ‏ ددست آوردن اس 
سیاسی فقط آغا ز کار است و هنگامی استاز! " 


" 


بیداری آسیا وافریقا 
واقعی بدست میای دکه ابر ابری « تقسیم 
کار» که بوسیلاسرمای‌داری غرب برملنهای 
مستعمره و نیمه مستعمره تحمیل شده ء بایان 
پابد و شرق از صورت ضمیمه منبع خاه 
کشورهای سرمابه‌داری بدراید . این‌مسئله 
در همه‌جا از فیلیپین گرفته تا مرا کش‌صادل 
است و همین سب است که مردم آستا 
و افر بقا اینهمه به تو سعه اقتصادی تو چا 
دا انها باین حقیقت واففند که 
عقب‌ماند گی اقتصادی امروزیشان مانع‌اصای 
قدم گذاشتن درجاده استقلال کامل است و 
این سئله وابستگی آنها را به امپربالیسم 
دائمی میکنند و خطر با زگشت استعمارر) 
باعث میشود . 
ملتهای شرق برای زندگی تازه‌ای 
مجهز شده‌اندوبرای آنکه خود را بازندگی 
قرن بیستم متناسب سازند » درنگ را جایز 
نمی‌شمر ند . 
( دنبا له داز ) 


تر جمه : صمدخیر خو اه 
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» نیویورك مر بوط به‌سالهای۱۹۱-۱4۹ 
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۱۳۲ 


در مات دیمار نها 
و 
ناخو شیها 
ور 
پزسکی ۱۳ 
1 


درمان گلو درد 


۱- مالش دادن گلوی بیمار : کسی‌که موش صحرایبی کشته 
استت .سته روز هنگام صسیج » گلوی بیمار «ناشتا» (۱) را هل می دهد . 
بدین گونه که بیمار رز می‌نشاند و خود در پشت او می‌آبستد و نخست 
گلوی اورا از پاییت گرافن نا زیر چانه , با کف پنجه‌های دست خود 
می‌ما لد . سپس او را يث‌بار به بهلوی راست و باردیگر به‌یهلوی جچب 
می‌خواباند و در هربار « للٌگوش» (۲) اورامی‌گیردو ناگهان میکشد, 
بطوری که «جقی» (۳) صدا بدهد . 

۲ نج سکردن گلوی بیمار : گلوی بیمار را کسی با اند کی 
نجاست «نجس‌می کند» . (ع) 


۱ - صبحانه نخورده » شک خالی 2۲ کوش ره کوش ۵ ۱ 
۶ فحس اکردن : | لوده ويشت کرد 


ددمان بیماریها وناخوشی‌ها درپزشکی عامیان 
۳ گ > ده رمان ن عقربزدگی 


و کذاشتن لاشة عقرب برجای و : عقربی که بیمار 

را ده مباند و می‌کنه وشکیش را پاره می کنند وان زا رای 

8 لگ می‌گذارند . 

- زدن آمونياك برجای نیش عقرب : جای نیش عقرب را 

با تیغ می‌خراشند و روی آن آمونياك می‌زنند . 

س_ گذاشتن ب رگ خرزهره برجای_گزیدگی : چندبرگک تازه 

۹ « (ه) را می‌کوبند و کوبیده آن را برجای نیش عقرب 
دارند و روی آن را با پارچه‌یی می‌بندند . 

ره 4 درمان آن 

۱ موخوره - نهرانیها تارهای موبی که سرهایش دوشاخه و کبود 

رنگ بشود « موخوره » می‌نامند و آنها را سبب ریزش موی سر 


ان مو خوره 


اسب ربخت نآب‌نیم‌خورده اسب بر روی‌سر: اب «نی‌خورده) (۱) 
اسب را روی سرکسی که میان تارهای مویش » موخوره روییده است 
می‌ر یز ند 5 موخوره‌ها ۳ پپوساند و ت ۲ 


بر .موی کر که موخوره دارد مرف 
۳ مالیدن بچهةٌ سر که برموی سر : و ۳ 62 1 
۳ پیآنیزه و آنا دا بر موی سر میمند و ۴ تک داد 


نازایی ودرمان آن 


نمی ز ایند : این بیماری ممکن است و( چند فرزندا وردن زن یبد؛د 

...۵ درختی است از تيرهٌ زیتونیان که ساقه‌های بسیار و برگهای سه‌تایی 
ستبر همچون برگ بید و گلهای سرخ وسفید دارد . ٩‏ - نوشابه و خوراکی که نیمی 

8 ی از آن خورده شده است". 

۲ ۷ سفیدکی که بر روی سرکهٌ کهنه و مانده پدید می‌آید . این سفیدگ 
" کلفت وفانند دنبه نرم است . بچهٌ سرکه انگور شیری رنگ وبچه سرکهٌ کشلمش 

8 م زنگ است . 

۱۳۵ 3 


نازابی دیما و است؛ که زنان به‌آن دچار می‌شوند و فرزند . 


1 و 0 1 با از شوهر کردنش ۳ که دی | 


بیاورد .۰ (۸) 


درمان نازانی با «چله‌بری» 9 ۱ 

۱ خوردن بوست بربده خشك‌شةٌ نربنة کودكگ : زن ناز؛ 
پوست بریده نرینه کودکی را فراهم می کند و خشلت می کند و می کوبد 
و با خوراکی با چیزی شبرین و خوشمزه مد دم ۱ 

سس خوردن بوست نازه بر بده نرینة 7 زن نازا پبوست 
بریده نرینه کوددکی را که تازه ختنه‌شده رک ۳ 

س« ریختن آب ده زائو پرسر زن نازا : زن نازا را همراه 
زائویی » در دهمین روز زایش او به‌گرمابه می‌برند و (آبده) )٩(‏ 
زایو را بر سر نوزادش که.شنته و پا کیزه‌اش کرده‌اند و را ۱۳۰ 
زن تازا نگاهداشته‌اند می‌ریزند , بطوری که آب از تن نوزاد بر سر و تن . 
ژلن از بر برد" . 

۶6- ریختن آب یکه در آن هز اربای‌چهل‌قیچی‌شده را انداخته‌اند؛ 
ترس رن ناز! : هزاریای زنده‌یی که اندامهای تنش درست و ۱ ۳ 
می‌بابند و آن را با قیچی چهل پاره می‌کنند و در جام پراز آبی 
می‌رپزند و آن اب را صاف می کنند و روز چهارشنبه درحمام پا درخانه 
پرسر زن نازا می‌ریزند . 

هب ریختن آب ی که پیراهن فیامت نوزادی را درآن فر وکرده و 
سرون آورده‌اند » بر سر زن نازا : «پیراهن قیامت» (۱۰) نوزادی را 
که در روز هفت یا روز ده او » درحمام از تش بیرون میآورند(۱۱)؛ 


۸ - تهرانیها معتقدند زنی که نمی‌زاید با زنی که «چند شکم» (چند بار) 
رایینه و دیگ نمی‌زابد در اثر عوامل مختلفی به او «چله» (چهله) افتاده است وبرای 
درمان بیماری این زن واز میان بردن چله‌اش کارهایی انجام می‌دهند که آنها را 
«چله‌بری» (باضم حرف «ب» ) می‌نامند . در این گفتار «چله‌بری» زير عنوان 


۴ «درمان, نازأبی» باه له دامست < 


٩‏ آب با کیژه بی‌است که «جام چهل کلید را چهل بار در آن فرو کرده 
وبیرون آورده‌اند . «جام چهل کلید» جامی سین با برنجین است که بردرون و 
بیرون آن «چهارقل» (چهار سورءٌ قرآن که با «قل» آغاز می‌شود .) و «یاسین» 
(سورءٌ ۳۲ قرآن) ودعاهای دبگری نوشته و کند:‌اند و چهل دانه کلید کوچك هم که 
روی هر بت «بنن‌اللهی» کنده شده به‌آن آوبخته‌اند ۱0۰ 2 که پارچه‌یی است ٩.‏ 


ان آن ر! چا می‌دهند و هش شبانه زوز - اکر نوزاد محر باشد ‏ یا ده ۱۳ 


اگر وزاه پسر باشد - از نخستین روز زادن نوزاد برتن او می‌کنند . ۱۱ - زنی که 
دختر زاییده است روز هفتم و زنی که پسر زاییده‌است روز دهم زادن فرزند به. 
حمام می‌زود . 
1۳۳۹ 


ط 9 ۳ 7 
۳ فا 


ای ۱ بجادها وناخوشی‌ها ی عامیانه 
اشسته درجامی پر 1 آب فرو می‌کنند و درمی‌آورند و آن آب را 
برهمان روز يا روزی دیگر و ان پا درخانه » برسر زن نازا 
آمی‌ریزند : 
9 ریختن آب ام پر و تازا: آب‌چهار گوشه 
۱ اس در پوست تخم‌مرغی جمع می‌کنند و آن را بر سر زن 
ناز | میر یز ند 3 

۷ ریختن آبی که از دیوار چاه ی دباغخانه جمع‌شده ‏ 
۱ برسرزن‌ناز| رن نازا به دیاعخانه می‌رود برچهارسوی « چده 
هرزآاب» ره هیر یی نات را دا ۱ 
می کند و به‌خانه بازاهی 9 کین ار آن. اب را درخانه با گر مایه 
برسرش می‌ریزد . 

ارس "گذر کردن از روی ی میت ی ی 0 ناز ا اب 
مرده‌شویخانه می‌رود و از روی سنگگ مرده‌شو پخانه که تازه روی آن 
ند وت است مر گذرد . (۱۳) 


شور کی و زکام و درمان آنها 


سرماخوردگی و زکام - ناخوشی‌بی است ساری که سر و مغز 

بیمار بهم می‌ریزد وپیوسته عطسه می‌کند و آب از بینی‌اش بیرون می‌آید. 

تهر انیا تکهایتت اگر بیمار سرما خو رده ورار ای 6 ی از 

بیمارپش نام ببرد و بگوید : سرماخورده‌ام ! پا ز کام شده‌ام ! 0 

نبز به و بیماری دچارمی‌شود » مگر این که بی‌درنگ دالیم بیمار 

بگوید : ارزانی مادرشوهرت ! يا بخواند : گوشت خرخوردم و دندان 
ك و قلیه مس - هیج‌وقت ازاین چیزها نمی کنم هوس . 


رد سرما خوردگی و ز کام 


۱ سفن آن روی ام خانة همسابه : 
1 یماری که سرمز ری وا 1 با زکام شده باید پیاز درسته‌یی ۳ ۷ کنز 
نز ند » (ء آنگاه پیاز گاززده را درروی بم‌شاه مسا ت۱۱ 
خانه‌اش بیفکند . 

۱ تا از کی تشوتتی پپرتنف: « بر از کر ۱ 
می‌رود با دزده ؟ او در پاسخ خواه بگوید بز یا دزد ! بهرصورت بیمار 


۲ - چاهی که آبآلوده و کثیف وبی‌حاصل دباغخانه درآن می‌رود ۰ 
۱۳- زن نازا پس‌از چنین کارهایی که یاه شد باشوهرش هم خوابگی می‌کند . 

۶- گاز زدن : دندان به چیزی فروبردن یاچیزی را بادندان کندن . 
۱ ۱۳۷ 


1 


درمان بیمازیها وناخوشی‌ها در پزشکی عامیانه 
بی‌درنگک بگوید : /" پسن ز کام مر بدزد !. ۹ ِّ 


ربشه کاسنی » گل بنفشه و ترنجبین را در آب می‌ریزند و می‌جوشانند 
و جوشانده ار رن ناف می کنند وان زا بث شب نا ص. مر ود 
هوای آزاد «ایازیخورد» (۱۵) آنگاه هنگام صبح پیش ازاین که بیمار 
صبحانه بخورد به او بنوشانند ۰ (۱0) 


4 .سالام و درقان آن 


۰ لام : جوش رپزی است که ؛ ما ۳ 3 
که مزگان می‌روید پدید می‌آید و کم کم بزر گ وچر کینءی‌شود . 
7 چندی است تهرانیها برای پرزبان نیاوردن نام زشت این‌جوش؛ 
ان را )۳ گل‌مزژه ( می‌نامند : 


درمان ۰ لام 
۱- گذاشتن ضماد اسر زه : اسپرزه را می کوبند و نرم هی کنند 
و نرمه ان را دزن اب می‌ریزند . هنگامی که « لخته شد » (۱۷ آن را 
روی يك نکه پارچه ضخیم می‌مالندٍ و يك تکه پارچه سیار لطیف و نازك 
هم روی آن می‌کشند و انگاه آن را از سوی پارچه نازك برروی 


ی 


مره نار ون و ۳ دنمان ان را می‌بندند . 

۲ شعرخواندن : سه روز هنگام صبح » بیمار بها برپزخانه خود 
می‌رود ی شعر را می‌خواند : 

ت 1 خودمو (۱۸) غلامت می کنم 


سالك و درمان آن 


سالك تطعنعه / سب ازخمین است که از ابا ۱۳۱۱ وناپالك 
دربر خی از اب و هواها. برروی تن و پیشتر برروی صرت 9۳ 
وزمانی دراز می‌ماند تا خوب شود و پس از خوب‌شین جا و شانش 
بازمی‌ماند (۲۰) 


۱ اباز خوردن : بادونسیم ترا شب‌خو ردن نم این‌دارو برای بیماری «نوبه» هم 


خوب است . ۱۷ _لخته شدن : دلمه شدن » بسته وژله‌یی شدن . 


۸ -- خودم را۱۹ ت چشم را ان و ما و ۱۳ 
۳4۸ 


۱ «ِِ 


۳ وشیدن جو شانده : پوست‌یید » پوست و :6 با ۳ 


۰ خومان: بیماریها وناخوشی‌ها در پزشکی عامیانه 
تایه ی آب «چاله‌میدان» (۲۱) را بخورد 
٩‏ مالك ث درمی‌آورد. هی تون ار اس دزهادهای اغازسال:؛ 
9 ات ور بیاورد 6 نزديت به بلث 0 طول می کفیّب ۳ زرخم خوب شود 
۱ 1 درماه‌های بایان ال دربیاوره همان بچندماهی که از .سال 
۲ بأزمانده طول د 

درمان ساللت 


یل بر سالك : زبوند چینی (۲۲) خشك‌را«شیردختر» (۲۳) برروعه 
8 ی می‌سایند و آن را بر روی سالك می‌مالند . ابن کار را باندازه‌یی 

دنبال می کنند تا زخم «سرباز کند» )ها مج اهر ۱ 
زض یرون امد : تکه‌بی تار گیل رادمی‌سوژانند و ۱۳ 
را می گیرند و بر روی زخم می‌مالند تا روبه آن خشك‌بشود و بیفتد . 
۲ قلم گرفتن دور زخم : برای بزرگ‌نشدن و زود خشك‌شدن 
زخم سالك » حاجی‌بی که از روی دریا گذشته است » دور آن را با نیی 


(قلم‌می گیرد» (۲۵) 


زالو می‌آنداز ند ۳ چر لد وخون کثیف ۳ بمکد و بخورد . 9 
8 بر آی بند آمدن خون زخم..« کارنونك» (۲۸) با يك «باقالی» )۳۲۷ 
خثك برجای دهن زالو می‌چسبانند . (۲۸) 

۱ دنا له‌دارد 


> و 


8 ۲۱ - بکی محله های کود افتادةٌ جنوب شهر تهران ۲۲ - رپوند 0و۷ 


گیاهی است دارویی وآن گره‌های بیخ و ریشهٌ ریواس است که بیشتر در کوه‌های 
تر کستان وختاوچین وتبت می‌روید . چینی و خراسانی این گیاه بنام است . چینی‌را 
برای مردمان و خراسانی را برای چهار پایان‌بکار می‌برند: این گیاه اثر سهلی دارد . 
۳ - شیر زنی که فرزند دختر زاییده‌است . ۲ - سرباز کردن زخم : 
" سوراخ شدن نوك زخم چرکین از پختگی . ۲۵ - قلم گرفتن دور زخم : دور زخم را 
یا قلم نیی خط کشیدن . ۱۱۰ - تارعنکبوت . ۲۷ - باقلا » باقلی . ۲۸ - برای این که 
" سالك برصورت کسی که سالك در نیاورده » پدید نیاید و به پایش دربیاید » اورا از 
8 بای اس که زخم سالك برپایش برآمده می‌گنرانند . تهرانیها کننی‌را که سالك 


۳ بر صورتش درآ ورده و نشان, ۳ بازما نده است «سالکی» هی گنر نا ۹ 
۱ ۳۹ 


۱- مالیدن ریوندچینی که با شیر دختر آمیخته‌اند و روغن ‏ 


زالو انداختن ‏ پهرسالکهای درشت و خونین و چرکین 


با قاره‌های زمین از ماه جدا شده‌اند ؟ 
ستاره‌شناسان معاصر عموما فرضیه داروین را مبنی براین که ما 

ای نداد و ,جدا شده است انفن امی کنیل . بعقیده داروین اقیانوس ۳ 
همان جائی است که ماه اززمین جدا گشته‌است» ولی پروفسور گرشتتکورن 
معصواورم6 المانی و ببروفسوی الفون . اه ۱ 
نظربه‌ای پیش کشیده‌اند که درست درجهت مقابل فرضیه داروین, است : 
وان این که قاره‌های زمین قطعاتی است که از ماه کنده شده.است - ایب:دو 
دانشمند براین تضدهانن. که ماد درا عاز سیاره ستقلی نوده که در مداری 
بدور خورشید میچرخیده است . ناثیر قوه جاذبه زمین درمدارماه‌اختلالانی 
روزافزون بوجود می‌اورده است بعلوری که سرانجام این دو سیاره بسیار 
به‌هم نزديك شده‌اند . ماه که ححمی دو ناسه‌برابر ححم کنونی خود داشته 
تا مت دا ار از حرم خو درا ازدست داده ها مو آد به‌ مین جذب 
است و فار‌های ان و تشکیل داده است . یکی از مهرب ۵ ۱ 
که برای اثبات این نظر پیش کشیده لت فا عایرم ۲ 
وزن مخصوصی معادل میانگین وزن متوسط ماه میباشند و حال آنکه ثه ده 
رم دارای.وزن محخصوص بسار انش 


1 زند کی و مبدان مغناطیسی 

آبا وجود میدان مغناطیسی برای ظهور و بروز زندگی ضره‌ری 
1 ؟ پزوهش هائی که در انحاد شوروی وامریکا و انگلستان دراین‌زمینه 
بعمل | مده است ظاهر اموید این نظر است. اطلاعاتی که بوسیله ماهواره‌های 
شوروی و امریکا ندست امده نشان داده است که ماه و زهره فافد مان 
مغناطیسی میباشند . زیست‌شناسان براین عقیده‌اند که‌فقدان میدان‌مغناطیسی 
نقص بزرگی برای این دوجرم آسمانی است » چه میدان مغناطیسی د 
پیدایش و تحول زندگی که ما می‌شناسیم تائسر دارد الا تشر ۱ 
ان که خو است پروتنین را که یکی از اجزای اساسی ماد رو ۳۰ 
مصنوعا تر کیب کند از میدان‌های الکترومغناطیسی بسیار قوی کمك گرفت. 
ارطرف سیئر يك زست‌شناس افکلیسی نام جی.افن. تا سس و 
کرده است که سیل پروتون‌ها و نوترون‌های تشعشعات کیهانی » وازجمله 


میدان ‏ #الیش زمین آمی‌افتند و این خعلوط نیروی لین است کد 
هن را از خطرات یمباران اشعه "مر گبار 0 میدارد ۰ دو دانشماد 
9 یکائی بنام ه . فریدمان صفصصهع ۳1‏ . باچمان صححصطم ۳ 
عصش درانسان کشف گر ده‌اند که 1 ۱ 
1 حساسیت دارد . همچنین زست‌شناس ۳ ۰ بکرپلف 0( 
۱ ثابت کرده استه که مبدان مغناطیسی در رشد و دربازده گیاهان و در تشحه 
ماده حاندار تاثیر دارد . 


۰ 6 دوبست سال پس از گالوانی نصعسلوی ازمایشی درباره تولید 
الکترسینه بوسیله موجودات جاندار در آزم‌ایشگاه های شرکت جنرال 
(آ مر بکا) ,صورت گر فته اسث .. منظور ازاین ازمایش فقو ۵ 
جریان برق ۳ سلولی بوده است که ماده احتراقی بیولوژیکی مصرذ. 
او یردای:۱ بن کار از مخمر و از گلو کوز استفاده شده است. 

بلث ۳ رود فو لاد زنگک نردنی در زین پوست وتا لکترودیا تن 
8 تانق موشی قرار داده شد . یس ازان که این که الک رو 
بوسبله يك‌و لنمتر به‌هم مربوط شدند جریانی به‌اندازه ۸در» ولت مشاهده 
گردید. بقراری که آزمایش کنندگان اظهار داشته‌اند این جریان برق‌درتمام 
ان اند کین حیوان میتواند ادامه یابد . فایده‌ای که ازاین ازماش 
و است زان جهت دارای اهمیت خاص است که درجراحی وسایل 
گوناگونی بکاز میرود» ازجمله برای نتظیم خربان قل ۱81 
برای آمپلیفیکاتورهای صوتی و غیره . اگر این دستگاه‌ها جربان برق 
.لازم را در خود بدن بیمار حاصل کنند البته دیگر بهیچ‌وجه احتیاجی به 
انواع و اقسام پیل‌ها و | کومولاتورها که آن همه مایه دردسر است 
نخو اهد بود . 


1 رنگ ضد گردوغبار 

غالب رنگی‌های ساختمانی دارای بار الکتربکی منفی هستندوچون 
کش یر نو غباز بار ی ناچار سو ی دیو ار ها و درهای 
رنگ‌خورد هکشید. ه میشو ند . از شانتار فینخ شوروی اخیرا و۳ و 
ورنی‌های دارای بار الکتریکی مثبت ساخته‌اند که دیگر گردوغبار را بسه 
8 لا نمی کند . .قيمت غمام اشده این گونه رنگ‌ها نیز کم ره 
ورن ساختمان باآن رنگ شده است . 
8 دانشمندان ژاپنی موفق به‌ساختن بك نورون الکترونیکی شده‌اند یعنی 
معادل یی سلول‌های مرع سای را بو جو د اورده‌اند ۲ دانشمندان 
زر دارانت که چهارد. شیلیارد ازاین نورون‌های ساعشگی راک 
آورده معادل مسصنوعی يكث مغز انسانی را سازند که بطور مصسوس از عهده 
همان کارهائی بر خواهدیر آمد ,45 هعر. اقبان معمو ۷ قاده ر بدان ناشن 3 


1۱ 


تست 


8 دريك ۳ 3 ی 0 ۳ ۳ مل ۱ 
اتفاق نظر حاصل شد که درد موجب پیری میدکر ۵۵ و ۸3 و 
فرسودگی بدن انسان برعهده انواع دردها خواه جسمی وخواه روحی‌است. . 
ی او ی باشد پنجاه سال عمر او معادل سی‌وهفت 4 


8 کارشناسان فنی شوروی اخیر ا لامپ سبار نسرومندی بقدرت سبصد 
کیلووات ساخته‌اند وآن او 4 از یت لو له دراز شیشه‌ای که با ار 


پوتبزه گرتون ته‌صهد برشده‌است و جریان رو ۳۳۳۲ 


رگن . این لامپ معادل پانزده میلیون شمع نور دارد و میتوان قدرت 


آن را به پانصد و حتی ۱۰۰۰ کیلووات رساند. باسه با چهار لامپ ازایز. 
قیل که درارتفاع مناسبی قرار داده شده باشد خواهنه و ای با ۱۳۱ 
را ها روشن .کننب 


9 دو پژوهنده آامربکائی بنام ه . سی . ووج و سی.سی.ووندر ۵67 
ثابت کر ده‌اند که تغییر ات میدان حاذبه درمیزان رشد موجودات زنده تأثبر 
دارد 4 ما ۷ سس ت‌هائنی که تحت تأثیر شتابی ببن 9 ۲۸ گرام واقع شده 
باشند بسیار بکندی رشد مینمایند وحالآنکه در مورد شتاب ه گرام‌رشدشان 
در فاصله دوماه به دو برابر حد معمول میرسد. 


8 زمین‌شناسان کازاخستان (شوروی) بك قطب‌نمای زیرزمینی ساخته‌اند 
که بدرستی طرز قرار گرفتن رکه‌های زغال ودیگر مواد معدنی راکه از . 
طریق کمانه‌زنی کثف شده‌است معلوم میدارد . بابکار بردن این «قطب‌نما» 
تا کنون حدود پرپیچ‌وخم بث حوزه زغال ودومعدن چند فلزی بسرعت 


دنان 

وان ت دوان سششاط: است ؛ 

:5 سشاط رود 

دمان و دنان مش بعنی حمله کنان و با شادی دوان 
کوک 


(خوبیهای قومی,نزد قوم دیگر بدیهاست) . 
مثالب - لعزش ها ء عیب ها. 
رد 
برد 
نبرده - (بفتح ن و ب) بعنی جنکی 
(هم اکنون ترا ای سرده سوار بیاده یاموزمت کارز ار) 
اج 


کت اتب گنه 
ق - خجانه است : کدخدا - کدیانو 


کده - بهمان معنی است؛»: دهکده - مبکده - آتشکده 


۲ ۳ سم ی شون 
یادداشت .. 9 
۱ کته - بمعنی جای زغال نیز همان افاده را دار (میکات ۱۲ 
زر دشه دیگری که داشته باشد) ۱ 
جر > 
حمشید 
شبد س. تمعتی داراخه ند و و زان تر کیب 1 وشبد)) 


روشن است . 
جک 
سوفار - سوفال 
سوفار - همچنین سوفال بمعنی سوزن و سوراخ تیرو 
سوزن است . 
(چو سو فارش آمد بپهنای گوش . زچرم گوزنان برآمد خروش) 
چرم گوزنان - مقصود زه کمان است . 
دج 
خاکینه 
خاگینه - غذای معروف که با تخم اردك و غاز و مرغ 
همکد . 
خابه نخم است («خابه مر غ» تخم مر غ است 4 خاکننه 
با توجه باین کلمه ترکیب شده است . 


(ابا مریکی گوهری شاهوآر ز زر خابه ريخته صدهزار) 


خام - خام 
ُ خام هلت 3 است: 
۱ خم خام - خم کننده کمند است ودراشعار رزمی قدم‌مکرر 
آمده ات ۰ 
دا 
نهمار 
نهمار - بمعنی بسیار است . 
(برافسانه‌اش گشت نهمار شاد) 
اد 
زین کشیدن 
زن رم انا ل بل فاسته ی سل ن‌ و 
سیهر بلند ار کشد زین تو سرانحام خشت است بالین تو 
(فردوسی) 
ود دج 
۳ 


11 ی ۰ 715۲ 
9 12 9 ۱ 0 ۱ 
ی ۲ و یادداشت . 
ت و 7 ۱ 
2 0 ار ۵ ۱ 
۱ ۳ پذیره شدن سس استال کردن ز نهر 
ص آسم فاعل از بذبر فتن 
باج - باژ 
باژ همان باج ات (در شاهنامه نمعنی مزد آمده 2 
ید 
بنفرید 
بنفرید - یعنی نفرین کرد . 
(برافشاند برتخت خالك سیاه بنفر ند برحان بدخواه شاه) 


دج 
۱ دینات دیبه - دیناه 
خرن ایس : 
۰ (زمین را بخون رنگ دبه کنم) 
شکریدن 
شکریدن - یعنی شکار کردن 
3 سار شین ۶ تشی (مکرر درشاهنامهآمده 
است) در عشقبازی زال و رودابه همست : 
" (همی بود بوس و کنار و نبید مکر شیر کو گور را نشکربد) 
(بعنی شکار نکرد) 


> > 2 
کیان - کنان 
وان بت جبمه رد و عرب نود (فرهنگت اسدی) 


(همه باز بسته بدین ریسمان که بربرده بینی بسان کیان) 


(آبووشکور) 
کیان - حمع (کی) لا : لب سلاطین سلسله کیان نو ده اتب 


۲ معنی بز رگد 5 


3 آن قوم کیان و این کیانند برحای‌کیان ببین کیانند 
1 (نظامی) 
 . . .‏ درانحا کلمه کیان بدومفهوم «بزرگان» و «جهکسانی» 
ورده شده است . 
مزدیسنان 
مزدسنان - (بفتح میم و دال و با شا ار 


۱19 


بادداشت .. قز 
دبویستان صد (مزدسنان) دمعئی دبوبرستان وکافران 9 
دک ۱ 
حلب 


جلب - (یفتح ج و اع) روسپی است . 
بدی جلب کش و کرده بکودکی جلبی) 
جلب - فتنه و آشوب و غوغا 
(حاشیه فرهد کت اسدی) 
کتک بش زارست ۱ 
(خروش آمد از دشت و بانگ حلب) 
همجنین : (نه بانگ تبیره نه بوق و حلب) 
وج کب 
مسه ۱ 
ب (یفتح میم و هاء غیر ملفوظ) در فارسی علامت‌نهی است 
اد ات 
ان مر وشم برد که مه تحت باد, وم ۲ ۳ 
دج 
هه ب میه 
(یفتح م و های ملفوظ) ) مخفف ماه آسمان است > 
نت مام ال ات 
آمدن تیر مه و رفتن دی اوراف وحود ما همی گردد طی) . 
بکرم و های ملفوط) هوای مه آلود معروف‌است . 
۱۳ 
غالبا هوای مه آلود را بفلط مه (یفتح م) تلفظ میکنند . 
کوک 
بنیز - بعنی هر گز 
دا 
مات برس ها 
سمك - ماهی ای 
۳۹ 


نتیجه ۱۱-۸ بنفع پطروسیان درهبازی‌ گذشته پیروزی قطعی پطروسیان را 

کاملا نشان میداد زیرا او برای کسب‌عنوان قهرمانی جهان فقط به‌دوتساوی‌با 
يك پیروزی در بازی آینده احتیاج‌داشت . 

سه‌باژی‌بعدی که هرسه در ۱۰۰۲۱و۱۰حرکت به تساوی گرائیدند . بیشتر بك 
ادامه ديپلماتيك به این مسابقه بزرگ‌بودکه نتیجه آن برای همه روشن شده بود. 
اينك سه بازی آخر مسابقات جهانی را با شرح و تسیر هماری گولومبك داور این 
مسابقات در اختیار شما میگذاريم . ۱ 

بیستمین دور مسابقات حهانی شطرنج - ۱۵ مه ۱۹۲۱۲ 

« گامبی وزیر پذیرفته شده 6 
سیاه : پطروسیان سفید : بات‌وی‌نيك 


5 66 4 02 1 
۳ 4 سس 02 2 
0 :0 9 سس ۶ 3 
5 - 06 3 - ۵2 4۰ 
0 - 6 ی 
6 -- 2 و -- 6 6 
۳ ۷ 


84 ...22 7 که در بذج بازی‌قبلی و وزبر پدیر فته شداه توس سل 


بات‌وی‌نيك بدون ننایج مورد انتظار بکاررفته بود او را وادارکرد تا این زاه 
را که چند بار در المییاه شطر نج باغا رستان ۱۹۲۲ بکار رفته بو د امتحان ده 4اه 


60 -- 0 ۳ 
ادامه زیر منجر به درهم شکستن زنجیرپیاده‌های وزبر سیاه میشود : 
4 - وم 4 - هو 8 5 - 97 ۱ 9 
ره . 10:۳2 7 -- 1۳ ,و - ۳ و 


و # لو کت سفید امکاناتی در حملهبر علبه قلعه سیاه پیدا میکند د‌ 


شطرنج ۱ ح 
۱ ی هب بر 8 
0( ۱ 1 ۲ 9 
۱ وه تن طص ۵ ۱۱۱ ۱ 
سیاه 3 سر ‌وشتی که ۳ ادامه زیر« کنرادی» در مقا بل فیلیپ «ر المپیاه . 
شطرتنج لغارستان داشت دوری جسنتاست : 


4 ) ر63 -- 0 11 مب 0 : ۲ 
[٩ - 6‏ ,13 -- 1 1۵ 0 -- وال) ,66 مت ۶ 12 
5 / ,6 1 10 0 -ت 26 ر3ع -- ۲ 14 
7 -- 1 ,2 -- ۲ 17 8 -- ۲ .14 -- 2 16 
٩ -- ۲ 19 . 9‏ 3 -- لا 18 


سیاه سلیم شد . دراین موضو وع هباج کت پطروسیان از کنراد بهتر است 
تابث در ایند یصت کرد . 


۱ 0[ 2 .0 11 
0 : 2 ,00 - 04 11 
5 - 07 ۱ 
7 مس 1 


‌ٍ» 
13۳ 1 با 0 
برای‌مشاهده وضع بازی بدیا کر امروبر و 2 س 


مراجعه کنید . ادامه بازی به نرئیب زیر 


بین اپن دو استاد بزرگ انجام گرفت : 


77 7 کر مر ۹۳ رده دورو 4 
27 ۸ 
مه 7 
2 


8 ۲ 
4 4 
0 -. 4 
ره دس ۱ 
8 - ۲" 
4 - ) 


این تعویض مساوی قبول تساوی است‌وازبات‌وی‌نيك غیر منتظره است که چرا 


۱ ادافه حمله‌ای.1ه ت ۰۲ 20 را انتخاب‌نکرد زیرا با حرکت ط فا ۱۱ 
1" و( لا بلق سجوات میتام: 
۳ ی 
0 -- ر1 2 -.- 2 21 
کاملا مشهود است که سیاه برتری‌ای‌پوزیسیونی خوبی داره ولی با توجه بوضع, 
11۸ 


1۳ ۳ 


1 مابقا و تاوی ّ ۳ ۰ 


1 بازی پیست‌و یکم 
سس اه بمراخل فوی‌العانه هیسان‌انگیری زسیده بوذ .. فنتل "از شروع 
3 وا شارت بات‌وی‌نيك ازمن (هاری گو لومبك ) واشتالب رگ پرسید : 1 
اگر پطروسیان قبل از ۳۰ حرکت‌پیشنهاد مساوی کرد چه باید بکنم ؟ 
اشتالبرگ که میخواست جربان مسابقه رابزبان سوئدی برای‌هم‌وطنان خود ازرادبو 
2 مائعی ندارد اک ضساوی خواستی‌میثوانی قبول کنی . 

بالاخره بازی در هرع بعداز ظهر شنبه ۱۸ ماه مه ۱5۳ شروع شد . 


بیستت‌ویکمین بازی بات‌وی‌نيك - بطروسیان 
«شر وع‌بازی انگلیسی» 


سیاه : بات‌وی‌نيك سفید : پطروسیان 


6 - ) 4 - 02 1 
0 -- 2 3 -- بل 2 
50 --. 07 4 3 
0 ات 9 
۵ 9 4 - 2م 5. 
حر کت 0 پس‌از 4 -- 2 6 و 3 - 22 ۲ 
3 سیاه . به جای نامناسبی عقب رانده‌می شود 
02 


مسلما حرکت 6 * ۰02 6 بهتراست‌ولی سفید مطمئن است که بااز تلعهافتادن 
هم قادر به شاوی خواهد بود . 


> ر[ ی ی 9 
تعویض وزیرها اجباری اسث چه بعداز 06 -ت مه , میم( 6 سنقیی باخر افت؟ 
4 بب 1 / برتری اهورین یقت رما شرد : 
4 -- ۲ ال ۳:۶ 7 
۱ ۱ 7 - ) 8۱:19 
خر کت کمی بت ر6ه د 0 , 2 - 0 سد 0 0بود ولی تیا 
حرکت سیّاه هم منخر به نوی میشود. 
5 -. 6 9 - ۳ 9 
و 6 مد ۱۷۵2 10۰ 


طرفین بازی را مساوی قبول کردند. 


آخرین بازی مسابقات جهانی شطرنج 
بنظر من بات‌وی‌نيك قصد داشت حتمادراین بازی پیروز شود و در يثك شروع 
پاژی حاد وضع بسیار خوبین بدستآوردولی بالاخره کم‌کم بات‌وی‌نيك‌بر تریهای 


ان را از دست دای و در بت رصعی که‌بطروسیان پيشنهاه تساوی لت 13 3 
و ۹ 


. 


بر ار 7 ِ 
و ۹ 
/ ۳ 7 ۲۰۰5252500505057 


25: 8 
1 


شطرنج ً ‌ ۳ ۳ " 
دقبقه تام که کین دی یرما اد اب ۳۳ 
بازی وا نثیحه ۵ر4 ر۱۲۵ عنو آن‌قهرمابی‌جهان را از دنت ۳ ۳ ی ۳ 


بسته دومن نازی بطروسبان تب بات‌وی‌نیات ۲ مه ۳ 
سیاه : پطروسیان سفید : بات‌وی‌نيك 


5 - 017 متس هل 10 
طِِ_- ۵ بت 62 2 
6 .06 103 تس له 3 
0 


راهی که یا واریانت های قبلی اختلافد اشته و شام ۳ در مقا بل مسا د زیادی 


قرار میدهد : 


0۵ سب 4 2 
اين راه < ام دقم کل فوو‌اران هه اما ۱۱۱۱۱ 
ین راه خوبی برای دفع سس درواریاسی یاه یاج به پیش زا 
پیاده ‌ دارد نیست بجر کت صحییح‌نر 017 سب رز : و رو یا 
وان بت 67 ۲ ی 
9 - ژ) سب 5 


بهتراز راه زیر که در طی آن سفیدباکوشش برای پس گرفتن پیاده خودابنکار 


عملیات در بازی بر از دست مبد‌هد . 


7 بت ۳ مر 1۳ 6 مس ۵ رن 59 
ول تب ی و 
ی هم 2م 6 
4 -- 1۲ و 
5 ی 5 -- 4 8 
6ج عد 6 زر 9 
6 -- 67۲ 8 -- ۳ 10 


بازی " دراین لحظه .مساوی اعلام شدواين‌يك ساوی توافقی بین دو استاه ز کی 
بود و به‌این ترتیب یکی از مهمتربن‌دیدارهای تارب شطرنج جهان خاتمه 


3 


رك ثر 0 عالی ودرعشان 


مات شسن در <باری: دو استاد بز ز گک‌شطرنج پدیده فوقالعاده نادری است"زیر۶۱ 
چند حرکت قبل طرف‌بازنده با حسابهائی که درذهن خود مینماید تسلیم ميشود. 

در ماه گنشته در مسانقات سکو بك‌استاد بزرکی توسط استاد ۱۳ 
مات شد ! پوری آورباخ دراین بازی‌زیبادر۱۹ حرکت شاه سفید را که قلعه کوچك 


اختیار کرده بود با قربانی يك سواربهوسط صحنه آورد و با اسب دوم خرد او 


را مات ف ی ۰ 
مسانقات قهرمانی مسکو - ۱۹۱۳ 
سیاه : پوری آورباخ سفید : دیوید برونشتاین 
0 ی سب 1.02 
6 66 سبتد. 62 2 
۳9 


۱ 1 ۰ هک یا 
روم و بالا که ازوا؛ 2 نمیزوویبچ اشت و 0 ضعیف ان ۳ 
9 سفید سا (یوری آورباخ )فر صت مبد‌هد 5 ابتکار عملیات او ۳ دردست 3 ۳ 
گید : ۷ 9 ۳ 
9 


9 65 - 4 ۱ 2 


3 


ِِ_ِِ ط بر 


۶ ۰ و و و و 


ع ق 
3 
۱ 

70 


دیاگرام روبرو وضع بازی را در این 

6 مد به سیاه امکان میدهد تا باقربانی 
"۰ يك سوار کوچك شاه سفیده را از قلعه 
" خارج کرده و او را در موقعیت ماتی 
۱ و قزار دهد . 


8 وه 5 
2 اد 
2 
0 2 
0-8 ۱2 5 


۱ 9 
۳ 


۵ ۰ و و موه 


2 ا 


۰ 9 
اند دشه 
۰ 
اارش غلامحسیی بقیعی 


آندشه کنایی است علمی رفلسفی که داش دور ذت ۳ 


الاثس نجر نی را بطو ر ساده بان میکند 


شیطان 1 ۵ ۵ شاماد 


‌ 86 ۰ ۰ # ‌ 
ر دمو ن‌رادیگه ار سجم٩‏ داودنوالی و با 


از روزنامه فر وشبا خر رداری فر ما 1 ۱ 


ال یت 


سرود رودخانه شعر : فر د 
طرح يا چهره شعر : احمدرها 


پونانیان وبریرها ار و 
بر جمه ۳ احمدآر اد 
تعلیم و تر بیت ار تون 
در شوروی تر جمه . 
از طالس نا سفراط ی 


فضامی ووین 
: ترجمه: حمیب 
۲ آذر 2 
روانشناسشی بهانی رجمه : ۵ 
نیتم عبی 
۱ بیداری اسیا ثر جمه و اقتبا 
1 افریقا وش ر اقا 
۱ ٍ چرا شبها اسمان ترجمه : 
1 تاريك است ؟ دو بد 


ی و ۳6۳ 


اب 


۷ 


7۳ 


ی تحار تک کج و 


سم 


۳ 
کاپ : رما 


صلص امتیاز : دکتر مصباح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
مدیر : حسن قریشی 
به سرپرستی م. ۱ به‌آذین 


«آوستامزد دزد» 


اطاق عمل 


عرولند خانم 


رهدد, 


حمام مرگ 

محبت کار فرهاد است 
او لگ مقدس 

داستانی از گذشتگان 


ازج انمی در راه 
توسعه کشاورزی اران 


۳4 


از : غلامرضا انصافیور 
از : احمد محمود 


تر جمه : ابر اهب بونسی 


از : و النس‌استگنر 


ترجمه :۱ . باقرزاده 
از : خواکيم آردربوس 
شعر : سعدی 
منظومه‌از: پوشکین 
نقل از : جامع‌الحکایات محمدعوفی 


از : مهندس پرویز نبلوفری 


طر ح روی‌جلد از : اصر مظهری 


شماره ۱۰۳ 


یکشنبه ۱۰ آذرماه ۱۳۳ 


"پونانیان و بربرها ۸۳ از : آمیرمهدی بدیع 
ترجمه : احمد آرام 


نگاهی به‌ادییات ژاپن ۹ از : دونالد کین 
ترجمه : واحد گله‌داری 


پیداری‌آسیا وافربقا (۲) .۰ب افتباس وترجمه صمد خیر خواه 
درحاشیه بازار مشترك اروپا ۱۱۲ از : غلامرضا سعیدی 


در الحزایر ۷۳۹ ترجمه و کرداوری : والق 


حبشه. ۰ ۱۲ افتباس و تر جمه از : مجله «علم و 
زند گی فر انسه» 


درمان _بیماربها و ناخوشیها 


در پزشکی عامیانه ۱۳۲ از علین تلو کباهی 
اٍ ۱ 
پادداشت ... ۱۳۹ از : فقبه ۱ 
طرنج ۱۹ از : رضا جمالیان ۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
1 


زمان چاپ و انتشارات کیهان 
تلفن ۳۳۱۹۹ 


۳ ۰ 
الاک 


از : غلامرضاً انصافیور 


]9 ستتا مرد 2 دوز » 


0 


ما دو رفیق بودیم » بازده ساله . هر دو ؛ تا کلاس چهارم 
هرجیز را با تصور بجگانه خود میدیديم ۰ خیلی آدمها بار فتارشان 
و خیلی اشیاء با شکل مخصوصشان بچشم ما مضحك و عحیث 
سر کلاس درس خنده ما کل میکرد . پهلوی هم می نشستیم تامعلم 
غافل ميشد شلوغ میکردیم . باهم بودیم و خوشحال بودمم .۰ 

خانه هر دو ما نزدیك گذر قاطرجی ها بود . زیر گذربازی 


میکردیم ۰ گاهی با هم قهر بودیم و گاهی آشتی دوسشتان ۱« زفیاک 
دیگر هم داشتیم که در زمره ما بودند و در قهر و آشتی ما دخالت 
مبکر دند . 


1 کم دراه این ۱۳ 
نوشتیيم و تکدیگر را به‌گاو وخر نسبت میداد ؛ باروی ۳۰ نامداد 
شکلك های عجیب ميکشیديم و اسم دیگری را زیر آنها مینوشتیم 


7 2 (« اوستامز د دزد ») 
و خی تفر ناوثیبه درخانه هم میچسباندی وهمچنیپیفامهای 
1 کار قهر که او ی و فر ار ۳ 
رهم سو[ لیکردند . 

س از آنکه دق دلمان خالی ميشد » محبتمان دوباره بهم 
کل میکرد و بك روز نمیکشید که با بادرمیانی بچه هاحاصرميشدیم 
سیم بکدیکر را روبروی هم برزبان بیاورم ۰ 
آئو قت کار قهر تمام میشد وباز ر فیق‌حان دریك‌بدن بودیم. 
قهر ما زودگذر بود و آشتی ما بردوام . 
مدرسه بسشتر از هرحیزی درباره (دوماه تعطیلی») تاستان‌صحست 
میکر دم . چنان ذوق زده ميشدم و در دل قند آب میکردم و حالم 
حانم ميگفتيم که گوبا این دوماه تعطیلی خوشختی بزرگی برای ما 
بارمغان میاآورد » با تفرنحهای خوش دل انگیزی در انتظار ما بود. 
در خفیفت سششتر این نستاط و حنب وه حوش برای فراراز 
مدرسه و خستگی و ملال درس ود . 1 
۱ تق و لعی آحر سال دیستان نیز بکحور آزادی دلخواه, 
داشت که میدان فراخی به شبطنت ما میداد ۰ دگر ۱ 
بالا مير فتیم و به زمین پا بند نمی‌کردیم ۱ 
دکاتی دست و بایمان بکاری که گاهی فوق طاقت ود ند ميشد . 
شور و نشاط مثل جلجله های آخر بائیز از سرما یروا ز میکرد . 
و مر #تسشند نم + / 
0 کش نهنه اتسلیالن از او درمفال بجحه های دنگر حمابت بدر د . 
هر دو اه نو دنم »6 سرتاسر تانستان هُ ال فا تقالی با 
خیاطی و نحاری شا؟ ی تابتو انیم اول 
سال تحصیلی لاس‌و کتاب بجر . رفاقت صممانه رد از 
وج زند تن تاش رن و ای با 
و خسته و روحمرده آرزوی باز گشت به مدرسه را میکردیم ی 
یس با بچه ها بازی ترد » گفت و یل بر ۰ ولی ز بردست 
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(( اوستامزد دزد » 


۱ بك «اوستا»ی اخما که از ۲۳ چهار چم ۲ ۳۱ 
چه از دستمان برمیآمد ؟ هرسال سعید شاگرد یك دکان ميشد ومن 1 
شاگرد دکان دیگر . کمتر همدیگر را ميدیدم . 1 

و .ند روز مانده به تعطیلی بر ۳۳۱ 
ينك کارخانه سر ؟ذر باز شده‌است و اولین روز تعطل ۱۶ با نحا 
مسر د . حای خوبی است . کار هم باد میگیرم . 

آتروز بدرم دستم را گرفت و برد وبا سفار ۱9۲ 
ندست صاحب کارخانه با «اوستا» سیرد . میگفتند «کارخانه» . اما 
کرخانه‌ای نبود . دکان نسیه:بزریی بودا یا دود مس ۳ 
کم میساخت ‏ 

روی هم هفت با هشت نفر کار گر بزر که و و ۱ 
کار میکر دند . صاحب کارگاه «اوستا محمد حعفر» » آدمی ود 
خیله ومیانه بالا ؛ شیخ مسلك ؛ که یك نوار گیوه ریش دور صورتش 
بیجیده بود . عرق جین مشکی سر میگذاشت ۰ روی بیشانی دوتا 
داغ مهر داشت که میگفتند خودش برای تظاهر به دنداری درست 
کرده . صلوات و حمد وسوره ورد زبانش بود وبه هر چیزی خدا و 
رسول را شاهد میگر فت . 

کی بدرم از دکان یرون رافت ۰ (اوستا» دسئتور داد 
مفابل بای که توی درنو ار کار ۴ذاشته شده بود چهار بابه بلندی 

بالا واه کاد شو بسن سیکا ۱۳ 

وی نخته که حکم. میز را داشت. »,مقدار ۳۳ 

۳ چهار گوش رده شده » تعداد بی‌شماری جوب شش در دوازده با 
قطر بك سانتیمتر ریخته بود » بادو تا کاسه بزرگد سرش ۰ بادم داد 
که چطور چوب را وسط ماهوت بگذارم و چهار گوشه‌بارچه‌را سرش 
نمالم و نجستانم روی تخته که شود حوهر دان قوطی استامپ . 

يك ساعت بعد که ملول و مفبون مشفول کار بودم » دیدم 
نه‌نه اسمال از حلو ور فيقم سعید از بشت سرش وارد کارگاه شدند 
و سلام کردند . 
حالات ریت در ام شکفت . خنده تدای ۱ 
صدای بریده و مرتعشی شد وزود توی گلویم شکست برای آیکته 
(اوستا) متو حه نشود » جند صدای کشیبده مثل سر فه ار 
بیر ون دادم . 


آ» 


3 1 ( اوستامزد دزد ») 
محیط 1 پیگانه کارگاه بود »تا مرا دید » ته دلش قرص شد: 
3 " همینکه‌نه نه اسمال بیرونرفت » «اوستا» گفت : : «برو اون 
اس تسین تغل آدست این ی رت بتو هم 
8 14 . توهم سوار کار شو » بنبتم چیکار مییکنین ! تخم دو زرده 
" باسه زرده ۰( 
ِ سعید آمد و بهلوی دست من نشست . مشفول کار شد .كت 
۰ ساعتی باهم حرف نزدیم و پیش «اوستا» آشنائی نشان نداد . بعد 
" واش بواش به بچیج درآمدیم . وقتی چیز مضحکی بنظرمان 
1 میرسید با میگفتیم » خنده خفه‌ای بیخ گلویمان قل قل میکرد ۰ گاهی 
«اوستا » برمیگشت ومارا حب جپ ناه میکرد و کمتر جیزی 
وشن »متشه . 
کارگرها گرم کار بودند ‏ احمد ننجون یکی از بچه محل‌های 
ماهم آنحا کار میکرد ۰ دیدار اوهم محیط کارگاه را بنظر ما خودمانی 
۳ کرد ات و فت را روت میساخت » ظهر نز ديك 
8 افتات. از رون سقف ستوی نورانی در ودستّطد کار گاه 
9 حت نود وذرات غلیط گردوغار در میان آن شناون ودند . 
جلورویمان تقویم بزرگی در يك صفحه بدیوار چسییده بود. 
مااز بیش ميدانستيم که ناهار هم میدهند ولی از کم و کیف آن 
۲ خر نداشتيم ۳ کت : ۰ هر دو 
بآن نگاه کردم . برنامه ناهار هفتگی بود حلو هرك از روزهای‌هفته 
تاهار آنر وز نو شته شاه بو 
و نک نت », تکشسه له حواش که لد ۲ 
آیگوشت » سه شنه حاضری » جهار شنه آبگوشت ؛ اما حلو آخرین 
روز هفته با خط درشت وسعی شده‌ای نوشته شده بود («سنحشنه 
یاختیار استاد » . 
ناهار بنحشنه مارا به کنحکاوی وا داشت . نگاه برسانی 
1 نهم آنداختیم ۰ اول هردو حدی درباره جگونگی آن نظر دادم ۰ تعد 
که جیزی دستگیرمان نشد شروع کردم به حدس‌های تمسخرآمیز 
زدن ۰ «داختبار اوستاء نون و یج .... باختیار زن اوستا فره فورت 
وسنکجین .. شتر نیم بند .... خرخره گاو ۰..» بس از گفتن هر کدام 
از ابنها چند دقیقه دل غشه میگر فتیم و آهسته می‌خندیدم ودر 
عین حال هم زر جشم مراقب اوستا بودیم ۰ تااننکه از ی 
تاگهانی سعید اوستا بحرف آمد و تهدند کرد : 
دست هردو تونو میگیرم میندازم بیرونا. 
تیمساعت بظهر «اوستامم حعفر» کی از بادوها را صدا 


۷ 


ی تا 1 ۰ پ رم و ای( ۳۳| 
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7 ی ِ " « اوستامزد دزد » 
0 و پرو اون باد به‌گنده رو ور داز ویرو چلو کبابی دهنه بازار 
دروازه ؛ يك پرس چلو کباب بکیر بیار ی 
ول میخوام . 
ای سب سند نسظه آورا تکاه کرو وا 
1 چلو کباب خریدن «اوستامحمد حعفر» را برای اکبر غول بفهمیم . 
3 ۰ «اوستا» پشت يك چهار باه بلند که بجای میز کارش بود » روی بك 
7 8 ابه توتاه نشسته بود وروی نکدسته کاغذ سرجسب جیزهالی 
مبئوشت تك مداد باندازه انگشت کوجك بجه دستش ود ولد زبانش 


ِ را در میآورد وسر مداد را بان میزد. 
اکر غول » سردسته محل ماء کی از اوباش معروف بود. 
حند تاشیره کشخانه ۳ رك قمار خابه داشت . همه از او حساب 
میبردند » حتی جلو کنانی دهنه بازار دروازه . 

نیم‌ساعت بعد بادو با چلو کباب برگشت و وارد دکان شد. 
از بوی چلو کباب هوش از سرما برد و آب دهانمان را فرو دادم . 
ادو بادبه را روی چاریانه بلند حلو «اوستا» گذاشت ۰ «۱وستا» با 
دو آنکشت لب بادبه را گرفت و بلند کرد و سك و سنگین کرد و 
۱ گذاشت سرحاش و آهسته لندید اه 
1 " کند » بسم‌الهی سر بهوائی برآند که معلوم تبود با دبوار بود با باآنهانی 
که آنجا بودند و کسی جزشیخ محمود» سرکارگر و سوگلی «اوستا» 
گفت : «نوش حان» 
۱ ما زیر چشمی باحسرت نگاه میکردم ۰ «اوستا» لعمه های 
له گر‌به‌ایر وهیا رش ات ی نی ۱ و چشمهار! 
۹ ۱ ۱ : 

آنروز سه شنبه بود و ناهار طبق برنامه حاضری مر قوم 
شده ود "باب پسامیت. بمدان طهر ماهم در حمع کار گرها نشستیم و 

ناهار نان و سیر وانگور حوردیم .۰ 

هرروز «اوستا» تیمساعت نظهر بادو را میقواستا ها و باسم 
اکبر غول برای خودش چلو کباب میخرید . 

دو سه هفته بعد نکروز که «[وستا» داشت سفارش‌جلو 
کات میداد » ناگهان اکر غول را دد مثل اشکهن سالار تو دهنه 
دیان استاده با نگاه تند وزهر آگینی اورا برانداز میکند ۰ از ترس 
دستیاجه شد و سلام شتایزده‌ای کرد وبازبان الکن جندبار تعارف 
کرد . ۱ 
بت به‌به .۰ بفرمانید .۰ گل شمشاد !! به‌به تفر ماژهسید ... به يك 
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اوستامزد دزد ») 
لقمه ناهار » قاآبلی نداره .1۰ ی و 13 

۰ ۱۲ ۱ 
آمیز خودرا از او گرفت و رفت و «اوستا» را با ترسی که مثل زخم 
در او گذاشته بود بحال خود گذاشت کارگرها با اننساط خاطر هم 
بیکد نگر وهم به «[وستا» رگاه میکر دند . بعد‌ها دای اه 
و ناراضی ؛ همان احمد تتسون هر ۱۳ (اوستا) 
را بیش ۲۱ بر غول روی دابره رز نخته بود . 

چند روزی بیمناك وسر خورده بود و دیگر باسم اکبر غلول 
ار ناهار نمیداد. بادو همتطور:میرفت م9 ۱ و مبآورد . 
دو هفته بعد که پشت و بهلوش کمی باد خورد باز باسم یکی دیگر از 
اوباش محل سفارش ناهار داد و بادوئی دیگر را مامور خر ند کرد . 

برو اون بادیه کنده رو ورداز »بری چا ۱۳۳۳ 
دروازه . تك برس جلو کناب بگیر بیار » : نگو خیلی ده » برای حسین 
زنبور کچی میحخوام . : 

من و سعید هم هرروز همین کلمات را بالحن تمسخرآمیزی 
زیر لب آهسته زمزمه میکردیم و می‌خندیدم ۰ 

و 

مزد کار‌گرها را (اوستا» شب های حمعه میداد هر شب 
جعه تنر. بول مزد. باکارگراها اختلاف آداشت وا ۳ 
سازی میکرد ۰ هرکس هم که برای وصول طلش با فشاری نشان 
میداد » از طرف او با کم محلی بیشتری روبرو ميشد ۰ 

من وسعید روزی سه ربال مزد داشتیم » آما در مقابل کاری 

که صبح تا شام میکردیم » دست کم میناست يك تومان بگیر یم .۰ 
1 اند ۱ 
داشت »؛ گفته بود : «هررکدوم ازاین بچه‌ها روزی ده تومن ۰ یمن 
استفاده میرسونن » اونوقت سه زار میگیرن ۰ این مزدی هم که بتو 
میدم زناده . نمیخوای پرو ۰ » از اننحا شد که کدفعه اسم یامسمائی 
برای او بدا کردم ۰ وس تا مزد دزد)) ۰ 

(۱وستا مزد دزرد)) هر سال استخوان سبك مبکرد و کر لا 
اه از خواب بلند میشد با تنلی کشادکشاد میرفت مسعا مصض ۲ 
نماز حعفر طیار مبخواند . در انوان مسحد » رویروی در که مشرف 
نکوچه مفابل بود میاستاد » تا هرکس از در مسحد رد ميشود وا از 
ته کوجه مباً ند اورا در حال نماز سیند. 

بعضی ها میگفتند : «اوستا مم‌حعفر کخورده سرو گوشش 
,۱ 


۱ 


« اوستامزد دزد » 
و "- و یلم می‌ حنسد . دونا رن عقدیداشت» 


نی و ار تا هم صیفه عوض میکرد ۰ میگفتند «اوستا» بد 
زو تیه بیدا کردن داود ۰ لاید رازش درآن ود که بمد. از 


ظهر ها ی در دکان ی در 2 وروی آن س ۳ 
کارگرهاي وی دکان را ینید و هم رات را که ال 
دنان زد میشدند سبر می‌ کرد 
دید 
من وسعید نه نه اسمال شیبها وروزهای جمعه برای 
رففایمان تیاتر «اوسا مزد دزد» میداد . ادای حلو دکان خوابیدن 
تاد کشاد راه ر فتن » جبز نوشتن‌اورا روی چهاریابه درمیاً وردم 
بالحن مسخر ه به‌نادو دستور 099 ۳ (اون ناد به 1۳ وردار 5 در و 
حلو تاتین دهنه بازار درو ازه ۰ 
تون سلاو له سر بوتیمیانداختیم و برایلقمه 


1 بدهان گذ ا مانر | 3 مندراند مد ۵ نا کاد ؟ 
شتن جستم ر هم 0 ۳ ٩‏ ۰ 


هارا سر مزد فراموش نمی‌کردیم . 

باری » س از جندی تیاتر «اوستامزد دزد» یکی از باز ها 
وسر گرمی‌های رایج محل شد ویچه‌ها بهم میگفتند : ( ییا برسم 
تباتر «اوستا مزد دزد» بازی کنيم . 

به این تر تیب کم کم آسم (آمم حعفر ) از سر زانها افتاد و 
همه اور[ بالقب «اوستا مزد دزد» شناختند . 

ما از ی‌انصافی ور فتار خشن او دل بری داشتیم . روزی 
چند دفعه بما می‌تویید که جرا حرف زده‌ام وبا گوشمان‌را می‌بیچاند 
که جرا خندندهام ۰ سر هیچ و بوچ دوبار مارا اخراح کرد و هربار 

باوساطت نزرگترهای خم ود سررکار بر تسج 

رفته رفته اندك نشاط روزهای اول کارکردن را از دست 
دادیم واز دل ودماغ افتادم ۰ از صبح دقیفه شماری میکرديم که‌کی 
ری خوون و سای اواج بت د ان ۱ 

روزهای بنحشنه خوشحال بودم » جون ناهار (به اختبار 
اوستا» میخورديم و فردای حمعه‌ای در بیش داشتیم ۰ روزهای 
مت‌گهشند (اوستا» خیر بدرش شبهای حمعه ناهار جلو کناب 
مبدهد » ولی تاوقتی ما آنحا بودم چنین کرامتی ندندیم . گو با این 
8 کتبر زا وفتین میداد که لنش از سه تفر کازگر نداشت . آما 
تفر بودیم . هر بنجشنه بزرگها دوسیخ وکوچك‌ها فقط 
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مد سره زر 


) اوستامزد دزد )) ۳ 1 

يك سیخ کباب کوبیده سهمیه داشتیم که از دکان کاب ۰ ۱ ۲ 

دا ۱ 
۱ اد 

ينك شب حمعه («اوستا» مزد همه کارگر هارا ناقص داد و 

به اجمد ننحون بجه محل ماهم ده سومان دام ۳ کف بنج 


تومان طلب او باشد وبادو کارگر دیگر هم که وسط هفته خرده خرده 


پول گرفته بودند ساعتی کشمکش کرد که به ناکامی کارگرهای طلبکار 
انجامید . 

روزش نه بعداز ظهر که تازه «اوستا» از خوردن جلو کساب 
فارع شده بود و داشت انگشت‌هایش را می‌لیسید » احمدنتحون باو 
گفت مادرشضش بیر ون دکان استاده بول میخواهد و بنج تومان تتمه 
سب جممه را مطالبه کرد ۰,«استا» » خیلی جق بجانی ۶ ۱۱۱ 
تشداری گفت ۰ «چی ؟» و جواب داد پنج تومان را موقم رفتن همه 
وفتی به کارگر ها دوباره نکی یت چیزی داده بود باو برداخته‌است 
دحا جسابی ندارند . مر قدر احمد حز زد وفسم آبه خیرد ۱ ۱ 
رسول را شاهد گرفت » او پیشتر حاشا میکرد و برای ابنکه اورا از 
سر خودش وا کند » مداد يك بند انگشتی خودرا از حیب درآورد 
برس را پانین انداخت روی/آن دسته کاغذ سراجست ۰ 9 
بردن مشفول شد و سر آخر يك داد هم سراحمد کشید : 

د برد دبکه کمی‌بینی دارم جات میک ۱ ۰ 
حو اسمو برت کنی ؟ 

فردای آنروز که رفت مسحد نماز » باز ننحون در دکان 
آمد واز احمد پسرش دول خواست . احمد که (اوستا» بنج‌تومانش 
را خورده بود و خرح دو روز اورا لنک گذاشته بود مقداری فحشی 
شار اوستا کرد و دو تومان از تکی ازکار گرا قرض‌گرافت و بمادر :1 
داد . احمد آنقدر عصیانی و ناراحت ود که اگر «اوستا» آن ساعت 


آنجا بود حتما بااو دست بگربان میشد. 


آن طرف که ما کار میکردیم » بدبوار چوب رختی زده بودند 
وهمه کتهای خودرا به آن میا و نختند . کت «اوستا» آنحا آو یخته 
بود ۰ احمد يك تیغ ریش تراشی از جیب خود در آوردور فت سرت 
(اوستا» وبانکدست بائین کت اورا نکهداشت و بادست در تیغ 
دا فبار به بغه وشانه.و آستین کت کشیدنو آنرا حروولس 5 ۲ 
دلمان‌به‌شور افتادودم‌بر نیاوردم » تنها به‌مختصر اشار ه و یچ و بجی 
التفا کردیم . نگاه غضب آلود احمد مثل تیفه تهدید آمیز جاقوبروی 
ما درخشید وماهم بالبخند رضامندانه کار اورا تائیدکردنم و نه‌نشانه 
۱ 


(( اوستامزد دزد » 


۱ تا کت را ترداشت دید مثل حکر زلیخارشن 
" ریش وازهم در نده‌است و نی هو رز فت ۰ «کدوم نمك بحر وم 
"این نامردی را کرده » مادرش را بعز اش می‌شونم ...کی دیده ... بلائی 
بسرش بیارمکه مرغای آسمون بحالش گربه کنند» . لابنقطع با فریاد 
هائی که شبیه گربه بود به هرچه «نمك بحرام» دشنامهای رکيك 
۱ میداد . ماهم اصلا بروی خود نیاوردیم که شتر دندی ندیدی. 
3 مد 
۱ نك بسر بچه دیگر هم تازه آورده بود که چند متر دورتر 
8 کرد : کار آوهم از نوع کار ما بود ۰ ما آورا حستی صدذا 
میکردم ۰پسرکی لاغر و مردنی بود که سرو وضع رفت‌انگیز داشت. 
(اوستا» حسنی‌را فوق‌العاده آزار میداد . جون اولا بجه آن محل 
(گذر قاطرچی‌ها» نبود . ثانیا بدرهم نداشت » ثالغا اقلا کسانی مثل 
نز رگترهای ما نداشت که «۱وستا» ازآنها حساب‌سرد. دست(اوستا» 
سراو باز بود و روزی دو سه بار آن طفل تیم را میزد و فحش‌های 
رکيك میداد » که جرا کم کار میکند » و حال آنکه اوهم باندازه ما 
رد سا ز کی هروفت ما دو نفر حرف می‌زد یم و احیانا از 
جیزی خنده‌مان میگرفت ؛ عوض ما به بهانه ای آورا میزد که 
حساب خودرا کنيم ۰ وبرای آن که محیط کار را حدی تر کند » 
کر یز یاو میگفت : «حون نکن .. بالا) . 

چند روز بعد ما متوجه شدیم که حسنی شب ها خیلی 
زبادتر از هرکدوم ما کار تحویل میدهد و کارهای ما ء با اینکه مثل 
هميشه بلکه هم بیشتر بخود فشار میاورم » باندازه او نیست . 
(اوستا» از آن به بعد فحش و کتك اورا کم کرد و بعضی 
روزها نه تنها اورا نمیزد » بلکه تشویق هم میکرد . کار اورا برخ ما 
میکشید و سرزنشمان میکرد . برای اننکه مارا تحقیر هم کرده باشد 
سای روی مزداو انداخت. 
1 بالاخره كت روز من و سعید قرار گذاشتیم کوشش کنیم از 
حسنی عقب نمانیم . هرروز باسرعت يك نفس کار میکردیم ‏ دیگر 
ویر آن نبودیم ته صبح را ظهر وظ هر را شب کنیم میخواستیم عقب 
" ماندگی شخصیت خود را جبران کنیم . حسنی هم جنب و جوش 
" تاگهانی مارا دید و متوحه مقصود ما شد. بیش از بیش فعالیت‌نشان 
میداد و مراقب ما بود. 

چند روز بعد » طر فیای عصر سعید متوجه‌شد که يك‌ردیف 
"از تواستامپی‌هایش کم شده بفکرش رسید که شاید من برداشتهام 
ویمن اعتراض کرد ساعتی بعد منهم دریافتم در حدود بیست تا از 
۱۳ 


(( اوستامزد دزد ») 


بو د من از او بدتمان اد هم امن دجدنت .. ۰ ۰۰ ۳ 
و بی‌سر وصدا قهر کردم ۰ 

فردا هم در غفلت ؟و وتاهی باز دو ردبف ده‌تائی از کارهام 
کم شد . با عقده ای که از سعید داشتم دیگر شین کردم که کار 
اوست ۰ و ۹ معد‌ازی از کارهای اورا ِِ ک‌ 
یه وافاوستاه اسر تاو فرتادی را ۳۳ . اما 
مردام در دلحرض وجوش میخورديم دبرای هم ۱۳ 

0 برندیم بهم و آنقدر 
او 2 ردیم که راهگذر ها مارا را تن گرا دا از هم حدا کر دند . 

روقددنگز با اقهر و کدورت دورتر از هی ۱9 ۰ سنعینل 
مواطت کارهای خود بود و متهع زیر چشم اودا سب ۲۳۶ . هر کدام 
ردیف کار های خو درا میشمر دم وروی کاغد نادداشت مبکر د دم و 
دور از دسترس هم میگذ اشتیم ۰ 

بعداز ظهر که سعید رفت آب بخورد » دندم حستی به‌بهانه 
برداشتن سرش از بادبه سعید آمد و دو ردیف ده‌تانی از کارهای 
آورا با تردستی برداشت وبرد و منهم بی‌آنکه وانمود کنم که متوحه 
او هستم مراقبش بودم . آنهارا توی پیت حلبی جلوبایش گذاشت. 
برای اینکه سعید بمن اعتراض نکند و يك چنین وضعی را هم با 
فرصت دادن به حسنی بجشم او بنمابانم » و قتی سعید بر گشت منهم 
رفتم سر منبع آب و بیش از اندازه معطل کردم . وقتی بر گشتم دو 
ردیف از کارهای من هم نبود + ری ی دا ۳ 
ی 
آب بخوری » حسنی اومد ورداشت و رفت . مال منم اون میبره) 
منهم یسیون راشای حو اب دادم 

به اوستامزد دزد نگیم ؟ 

من حوابدادم ۰ «گفتن‌نداره ۰ اون‌واسه اننکه کتك‌نخوره 
ابنکارو میکرد . اگه بگیم » اونو میزنه » چه‌فانده داره 3» 

او هم تصدیق کرد و گفت : «آره » طفلی گناه داره .» 


کارهای تست وه سید را ۱۳۳۲۱ آن وق 
ین » چیزی دستگیرم نشد ۰ کارهای سعید هم اضافه نشده . 


از آن به‌بعد اوستا مزد دزد دهشاهی از مزد حسنی کم ۱ 


کرد . هرشب هم موقع تحول کارها او را ميزد و فحش میداد که 
۱ ۱ 


تین 


س ی 7 0 ۱ (« اوستامزد دزد » 
جرا کار کم تحوبل میدهد . آنقدر اورا کتك زد و زیر فشار و آزار 
گر فت که طفل معصوم‌ازدکان‌که فرارکرد هیچ؛ ازخانه هم فراری‌شد 
"و هرروز مادرش با چشم گربان در کارگاه میآمد و سراغ پسرش 
جتش رامیگررفت. 


8 روز که مبکاشت یه ما نه «اوستا مود درد پیستر 
مبشد . هرشب برای بچه های محل و بزرگ‌ها ازر فتار بیرحمانه او 
با حسنی ودزددن مزد احمد ننحون و کم دادن مد کازیر هار9 
حرارت صحت میکردم . بجه های محل هم آنقدر به او بدبین شدند 
که از او نفرت بدا کردند ومیر فتند حلودکان سرسرش میکذاشتند 
وبالقبی که ما داده بودم صداش میکردند ورد میشدند:(خود اوستا 
مزد دزدو ».۰ 
فاگ دش را که به نانوانی میفرستاد؛ » نان: درار. وفتی لان 
اورا روی سفره مبانداخت حلو تمام مشتری هامیگفت : «نون شاگرد 
8 دزد ۰ نا اي میقرستاد براش میپوه با بخ وبا جبز های 
دیگر بخرند » دکاندار ها مییرسیدند «واسه‌اوسامزد دزد میخوای؟) 
(اوستا» از برانگیخته شدن‌اهل محل بضد خودکلافه ومستاصل‌شده 
واز علت وافعی آن سر در نمیاورد . 
۱ ی ی ی ۳ 
وسعید تبانی کردم و 9اه ناهار آنروز «باختبار اوستا) باخط 
درشت و خوانا اضافه کردم : : «مزد دزد» »کارگرها از بیش ازظهر 
متوحه شده بودند و آنرا مانه خنده وتفریح خود ساخته بودند. 
وی راوس نیز بای سس 
شمارا شناخت : «سحشته باجتار استاد مزد دزد . 
کد فعه مثل ترقه صدا کرد و دلپری مابی را که آزاین لقب داشت 
بیر ون ربخت : 
) ی جشم ورو‌ها . 45 ری عسل ی ۲ 
تناز کاز 0 و با ۱۳ 
ین . باغیظ برنامه اهار هفتگی را جنگ زد و ازروی 
دنوار باره کرد . اول کمی ترسیديم ولی فوری بی بردیم که موجبی 
یت ۰ با تمام شدن تابستان دیگر احتیاحی بکار کردن 
در آنجا ندار نم ۰ فرناد میکرد وما با سرعت کار خود را میکردم در 
این بین سعید گاهی ریز ویزیده بریده می‌خندند . 
غروب اول کاری که کرد » انن‌ودکه حسابمان‌را داد وهردو 
" مارا بااردنگ از دکان بیرون انداخت از آنشب به بعدحنگ آشکارای 


۱۳ 


یه پچ ۸ مه تم یچ تسس 9 هه ی ی رن کت یا تیک سس وس مس وج و و یدج دلوت 
یت 3 ری یچ ۳۳ 


ری سس 


ح ن ۹ ۱ ٩ج‏ وه ۱۳۳۳ 
۱[ تست 


۶ 


و ای « اوستامزد دزد » 
ما او شروع شد. ۱ 

3 روز بعد » همه حا بدر ۳ بل سس تال ور کج 

تبارانی راکه تهیه دیده بو دیم شروع سوشتن کردیم ۰ 

) اوستا مزد دزد نه نماز بخوان نه دزدی بکن ۰) 

( اوستا مزد دزد بنج تومن احمد ننجون اه همه بالا 


3 ) اوست مزد درد یر را از دکان فراری و از خانه آواره ۱ 

8 کرد۰.5» ح 

9 روی کاغدذ های نیم ورقی عکسهای بد شکلی ميکشیدیم 
ِ» و وش دراز ودم میگذ اشتيم وز بر آنها مینوشتیم ) شمال افتت؟ 
1 مزد درد) و با خمیر تغار نانو نی بدیو ار تس می‌چس اند نم ۰ 

8 سس می‌جسبانديم ۰ وفت و بنوفت هم پسربجاهای هو 
برای تفریح ) حلو کارگاه مير فتیم و بآهنگ سینه‌زنی عاراتی راکه 
سرهم‌بندیق کرده بودم همصدا دم ميدادم 
" اوسامزددزد کحاانن همه دشمن حسنی آواره‌شد بانکتا بیرهن» 
3 ) شتا مز ددرد حز حود جخوری و ناسا کاری از دستش 
َِ نر نمیا مد ۰ او تمام قدر تش در کار گاه نود ۰ در خارج مثلن تكث بحه 
یه و عاجز بود . گاهی یکی از کارگرها برای تسلی او بیرون میپربد 
9 و باهای خو درا بیآنکه ند ود بنج تب شش قدم محکم زمین میزد 
1 ۳ باصطلاح دسال ما میکرد و کم اتف تر د ان می‌استاد و 
خوشحالی دلش را میگرفت و می‌خندید و تشوبقمان میکرد و 
سینه‌زنان همصدا ميشدم . 

۱ « اوستا مزد دزد نمازت دیرشده ۰۰ راهگذرها مارا منع 

کردند ولی کاسبهای محل که «اوستا» از آنها نسیه برده بود و 
"زیرش زده بود واهل محل جر کدی اورا توت ۱ 
میدان میدادند و تفر بح ی 

1 اگر کسی سراغ د کان اورا میگرفت ؛ دکان(اوستا مزددزرد» 

8 نشان بل ادند ی و کاسیها و 

: 6 مجحل از سلام و علكت ناه عار یف و 

3 و 

1 عصر سنحشنبه بك هفته بعداز حواب کردن ما » نزدیك 

کیان ازدکان («۱وستامزددزد» و تب رت دور 
۱ ۱۷ 


« اوستنامزد دزد » 


میر فت للند شد همه ما بچه‌ها که مثل مه ۳۳ 


و و . درطر فةالعیتی بزرگترها هم آنجا حمع شدند . 
احمد ننجون گریبان «اوستا» را گرفته بود وبافر بادهای 
بی‌دربی میگفت : (« کتتو درب دم جقدر بول منو بالا کشیدی . 
رش فتجی نگفتم از دور فتی . حالاهم میخوای این ده تومنو 
بحوری ؟ زبرش میزنی ۶ .. نالا ده تومن منو بده ۰ ۱ 
میکنم ۰ ) 
احمد جشمش‌باهل محل افتاده بود مثل بلبل شاه طهما 3 
زیان آوری میکرد . (۱وستا» هم با اضطراب و فریادهای مستاصل 
ویی‌معنائی میخواست گرسان خودرا ازجنگ او رها کند . 
من و سعید هم دراین گیرودار فرصت را غنیمت شمردمم. 
چند تا سربجه را کمی آنسوتر بردیم و بك دسته درست کردم و 
عباراتی بچه‌گانه سرهم ساختیم و سینه‌زنان و نوحه خوانان بمیان 
داد و فرباد و نزاع بر‌گشتیم . 
( آوستا مزد دزد توجرا ولشو خوردی 
اوستامزد دزد تو حرا ابنکارو کردی 6 


بزرگها هم که اسباب تفر بحشان فر اهم شده بود 6 نبا 


خو شحالی میخنددند و چند نفرشان‌هم با ما هم صدا شدند. 


دادو فغان‌برسوز وشییه‌گر نه(«اوستا» ارانندسه ۱ 3 


و در ملاء عام عاحزانه بهوا رفت . 

بمیدارن اننجا نار تنیم. . عحب مجل جر ۳ بزرگتر | 
ندارن ...۰ آدم نمیدونه باکی طر فه . ۰ ۱ » و جلو اهل , 
0 

2 جر برای بول رسوا بازی درمیاری ۰ خدا ۱ 8 


کسی را که باین حیفه دنیا دل به‌ینده . ده تومن میبخوای . ۰ صد تومن ۱ 
مبخوای چقدر میخوای بگو بدم ... آدم واسه بول خودشو خراب ۱ 
نمی‌کنه و دست در حیب کرد و باوساطت اهل محل که بحر فهاش ۱ 
می‌ خند ندند و مسخرهاش میکردند ده تومن احمد ننحون را داد و ۱ 


از آن روز به‌بعد با پیوستن احمد ننجون بما که تازه بیکار ‏ 
شده ود فعالیت خو درا شد یدتر کردم ۰ اگرحه احمدسواد نداشت | 
وروی کاغذ با دیوار خطی نمی‌توانست بکشد ولی در بدگوئی به | 
«اوستا» و حنحال راه انداختن و تحرتك بجه‌ها به الاحاق دسته | 


رز حمام کشيديم که دست و پایش سم داست :۳۲۲۲2 
۱۸ 


بو ۳ 


5 7 ی 1 
ت13 ۳ وت 4 و ی تسیز اوستامزد د 10 0 


ود و با مر ننجون بل ارهای کلاز ,و در دکانش یا 
ی‌چسباندیم .۰ حر فهای ‏ تازه‌تری را که احمد فی‌البدیهه ‏ 
بئفت و بادداشت میکر دم با کچ و وعنال بدو ارها 0 
اوستا» » دیگر مثل مرغ . سرکو فته‌باقیافه‌گریان 
درا این سوو انس میکشید ۰ از اننکه تلافی آنهمه آزار 
۱ ی صهالی که در حق ما وآن‌حسنی در مرده کرده نو د 
درمیا وردم و اورا تاسر حد دبوانگی یت ی کرده بو دم (ذت 
۳ 


«اوستا» س از نزاع بااحمد ننحون و آن رسوائی سرگذر 
8 میشد : . کاررگرها و شاگردهای او میگفتند ۰ «اوسا 
تو این خراب شلد ه دیگه نمیشه‌کار کرد ۰ 

حمعه بعد که من و سعید نه‌نه اسمال تزدیك های غروب 
۳ همه هفته از شاه عبدالعظيم بر گشتیم زیر گذر 4 دیدیم ره 
خالی شده است . ۱ 

( آوشتا مزد دزد » اساب کشی‌کرده و رفته بودد. 


گت 


بله ساعت از طظهر میخنشت.. خرداد‌هاه ود دح ۱۳ 
میتایید . بالای کوه » تو یکی از پیچهای دزد » نرسیده بدهکده سخدر 
با اتومبیل تصادف کرده بودم . بازوی دست راستم شکسته بود وراننده که 
فرمان » قفسه سینه‌اش را خرد کرده بود جابجا مرده بود ... 

دست‌برقضا ۰ یکی از زنان دهاتی که فترش ۵ ۱۳۱ 
می‌بیند که باحالی‌زار » خیس عرق و رنگ‌پریده روی زمین افتاده‌ام و 
دارم جان بسر میشوم . زن » با دستپاچگی و شتاب خودش را به سخدر 
میرساند و داد و فریاد راه میاندازد که ای مردم » چه نشسته‌اید که 
کله کوه یکی از ماشینهای شر کت کشاورزی صدتا معلق‌زده و نعشهاروی 
زمین افتاده‌اند . یکی مرده یکی‌مردار شده و ... مردم هم همت میکنند 
و خودشان را میرسانند و ما را بدوش میکشند و بفهوه‌خانه‌میبر ند. 

درد کلافه‌ام کرده بو د . مثل مار زخم خورده بخود می‌پیچیدم . 


ی نت و 2 و بات ی 0 
صاعا لملاگه رکسن فزمانگای دحات ).2 وش بیرون 
ما ٩‏ ام نش از حالك سفیدی میزه و :بی‌امان سرژولیده خود را 
و مب و و قتب که تب رسبد » کشهن را هم بازشد ۰ 3 
3 ی و دم . ۰ یقین خیلی دردمیکشی؟ 
3 بثش تتراشید. ای شکاریش معلو از کل » دوآهوی 
کر وردء و دی شنم زوی سیر ماشین طتبیجهده بو ۱ ۰ 


ت 


هس 
مت بدامنت . داره جونم بالا میاد . به‌فکری‌بکن . 


وتات در دعب ۰ خایت شسنته:؟ 
با عجز و لابه گفتم : 
2 اس دشر فا عرچه ده کل که بابک و 
: 9 و ۳ اجب ساب مده اعتبار نداره » ولی اقا تاک 

ی سکوی قهوه‌خانه دراز کشیده ه بو دم . کی تک هن 
9و گذاشنه 1 یزرم و کنرم خنکی تصیر مرملوب را متمصته . 
آ دکتر ‏ گفت:: 
از من الان خسته‌ام . سه روز شکار بوده‌ام 
9 که کاری نمینه کرد . باند تحمل کی تا برسیم رک 
آ نحا فوری روبراهت میکنم ار وراه نی ۱۳ 
کون میتتورن و شداهون دزتیای :او که فقط دستت؛ 


تس 


۱ کر « قوش قاتا گر , اندکی ترس ريخته شد . 
" هرطور بود ؛ با زحمت فراوان نشستم . دکتر زیربغلم را گرفت واهسته 
۲ " پطرف جیپ برد و جیپ ارام ؛ بجر کت ذرامد . 

۱ کا که زاسيذاید: هنوز آ فتاب بود . مستخدم جلو طارمی 
فئسته بود و چپق میکشید . وقتیکه دکتر را دید یکریز حرفزه : 

3 آفا: . ۰. مربضهعا پدرم را درآوردند . این سه روزه دیوانه‌ام 
و گردند ور ود ار موق و پذرم کر دما . چندتاشون 
وا خودم دوا دادم . آنیا که شکمعان درد میکره فرحر‌ررد »۰ سر داردنما 
را قرص سفید» گرزده‌ها را قرص قرمز . ولی مگر با این حرفها 
دست‌بردارند ؟ هرچه قسم خوردم که بابا دکتر را از مرکز خواسته‌اند» 
که بای که فان ول هتل این دوه 4 ایاسیی بحوش رم 
میخواندم . منم دبگه عصبانی شدم و از امروز در دازماتجا را سستم و 
راحت نشستم و چیق کشیدم 4 دق 
4 ب خوب کاری کردی ۰ 


اطاق عمل ۱ ك"«ِ« ِ 9« 

ی "۳ 
بغبان مشتول آب‌انداختن نو کرته لوبیا فرنکی برد ۰ ۳ 
و با قدمهائی کلنگی بطرفم آمد . هیکلی نخراشیده و سیلی اروت ۳ 
تا میاه زمخت کوره بسته یوشیده بود و یکیاچه تنبان 
سیاهش را بالا زده بود وپیراهن سفید بقهبازش تا روی زانو میرسید . 
باغبان » همینطور که میآمد زیرلب غر میزد : 

ب نمیدونم" باغبونم پا وردست دکتر . هرمریض از حال رفته 
داشته باشه منو صدا میکنه که بیا کولش کن . امروز با هزار دعوا و 
مرافعه از سر قنات. آب را بسته‌ام تو باغچه . هنوز دهتا کرته دیگه را 
با رای ینم . .. عغلامسین این مربض را راون را ۳ 

وقتی که رسید با بیمیلی دستم را گرفت و از جیپ بیرونم کشید 
و گذاشتم روی سنگ صافی که کنار باغچه تو زمین فرو رفته بود . 
طولی نکشید که سروکله دکتر خالصی پیدا شد . با خالصی تو يك 
اداره کار ميکرديم . او دامپزشك بود و منهم بادوی اداره » یعنی مهره 1 
هرز علی‌البدل اداره. هرحا کسی را کم داشتند فوری جايش راپرم.کردم. 
باری » خالصی آمد و سیگاری آتش زد و گذاشت دم دا 
دلسوزی کرد . گفت : 

هی خیالت خاراحت تباشد *الان ی ۱۲۳ 
میکنه . منم وقتی شنیدم. تو تصادف کرده‌ای با عجله خودم را رساندم که 
ی مت ور 

یادم آمد که خالصی » پکروز پنجه زخم سگی را دوا کاری کرد 
و روز بعد دست سک بیچاره را از مچ بربد و مدعی بود که جراحی 
کرده است و با هزاران دلیل و برهان تلاش میکرد که ما را قانع کند 
از درست و ده اس بحال‌خودم تأسف‌خوردم ها جای امید باقی 
بود » چه » هرچه بود دکتر صفاالمك » رئیس درمانگاه بود و سرش هم 
مسشد هار را با بی‌میلی دود کردم و با بیطار خالصی حرفزدم . 

صفاءالملكك آمد . باغبان هم دنبالش بود . باغبان آستینها را 
بالا زده بود و کاردی را. که قرار بوف پوست اهو رایرال ‏ ۱ 
سسته ود . قطرات درشت عرق روی سینه پرپشمش که از چاك پیراهن 
بیرون زده بود میلغزید . 

شتا لیات رو ماس اد 3 

پاالا بلندشو بریم اطاق عمل » یعنی میدونی . البته اطاق 

خیلی زود متوجه شدم که اطاق غمل ؛ همان اش اه ۰ ۱۳۵ 
است . روی دو شکه کوتاه » لنگه پهن دری گذاشته بودند و روش 
۲۲ 2 


3 ماه چرکمردای باه ود 

اگفت اک بخو ابم ناییاید . 
۱ طرف راست « تخت عمل » يك سبد مملو از پیاز بود و نه 
اطاق سیب‌زمینی‌های کهنه پهن شده بود . روی لنگه در دراز کشیدم و 
خودم را بخدا سپردم نا واه چشمم بران آهوئی افتاد که از سقف ویزان 
بود و زنبورها دورش پرمیکشیدند . یکدفعه نرس برم‌داشت . | گر زنبورها 
حمله میکردند تکلیف من عاطل‌چه بود ؟... میخواستم پلند شوم و از 
الق عمل بیرون بزنه ولی باغبان با حیکل نخره ی 
نو چهارچوب در ایستاده بود و چپ‌چپ ذ: نگاهم میکرد. گوئی مقصراصلی 
من بوده‌ام که نتوانسته‌است کرنه ها را آب بیاندازه . خالصی آ مدتو ۰ 
را بالا زده بود - بهش کفتم : 

دکترجان دستم بدامنت ماما ما 
چون دید خرف زدنم چیزی شبیه گربه کردن است» با قیافه‌ای 
جدی دلداریم داد: ۱ 

خیلی ساده » -استخوان شکسته را جا میاندازد » بعد هم کچش 
میگیرد » آنوقت بسلامتی حالت جا میاید و خوب میشوی . 

با ترس و لرز باطاق عمل اشاره کردم و ک 

دوگ ماش مداشت» و - فا : 

یا سيم زا دلسرد نکن . نواین بتابان ,در هوت 9 
مردم از يكث دلدرد ساده سقط میشن » خدا بات بوده که همچین موقعیتی 
برات پیدا شده . 

چون حرفش منطقی بود خیلی زود قانع‌شدم وج گواشت اوح 
نو اطاق بیچید یجید بر . صدای نخر آشیده باغبان طنین انداخت 5 

-های » زهرا » بدو که شام دکتر سوخت ! 

9 اتلفت. نه کر , عجولانه سررسید و کتری ات۱۴ نوی 
دیگک خالی کردوبعد جلو اجاق ایستاد و بروبر نگاهم کرد. صدای پای 
صفاءالملت بگوش زسید . آمد تو . شیشه اتر تو دست راستش بود ومشتی 
: پنبه تو دست چیش . به‌باغبان گفت که پایم را محکم بگیرد . بعد بچهرد 
: یهام تگریست . زهرا چراخ دا رتیه ره سس آویزان 
ی 

با دلهره و استیصال و درماندگی گفتم : 

ك حاضرم » دکتر » ولی . 

مهلتم و ینبه را ار روی دماعم و دهانم و اثرربخت 


1و گفت: 


۳۳ 


اطاق عمل 


۳ ووی . حت یرای نصا .یی سس وی موس دس ۰ 


۱ 


اطاقی عمل 


ار 

وتیکه به هفتاه و پنج رسیم سلاش دراه ۱ 

۰ با ۷ , خالصی . 

با تضرع 

مک ان و ری تا میا وق 
و هفت » هفناد ..... 

با تعجب نگاهم کرد و دوباره ازدهانه شیشه » قطره قطره روی 
پنبه ربخت . لحظه‌ای بعد پرسید : 

حالا چطوری ؟ 

ب بذئیستم . 

بدنیستی ؟ خیلی خوب . خالصی » شروع کن . 

بند دلم پاره شد . بیطار خالصی دستم را گرفت . صدای‌استخوانعا 
بلند شد . مغزم از درد تیر کشید . فربادم درآمد . بیطار جاخورد و دستم 
بر برد 0 
فا بای روا 

بل کنر کم 

دکرجان ؛ ممترت امیخوام : تالز ۳ ۱ ۱۳۳ 
ال تن 

شیتتدر | نود "کر نو افر پادشن درامل : 

عجب مستخدم نفهمی دارم . 

و رفت که اتر بیاورد . 


تماییشن کنس‌شد: نوم که کر بدستم پرداخت . صدای نرق و 
فروق استخوانها را می‌شنیدم و دره را بشدت حس میکردم. اما اتر منگم 
ور 

هورش که املم شتکیی یکخر وان گم را رم ی ۱۱ ۱۱۱۱۱ 
۳ ان نمیتو انستم بخورم . کلافه شده بو دم . 

بر گچ عرق کرده بودم و تمام تنم میخاربد . سرم گیج میرفت . بوی 
ار ۰ بوی پیاز گندیده ۰ سیب زمینی کهنه و گوشت سوخته تودماغم 
پیچ‌میخورد . دوروز با هرنوع بدبختی که بود ساختم و درخدمت دکتر 
صفاعا لملك استراحت کردم ! روز سوم سخه‌ای داد و مرخصم کرد . 
یم وبتامینه روزی ۲2 قرص . . . 

سولفات دومنیزی برای جلو گیری از امتلاء معده هرروز بيك 

خوراك بمدت بكث هفته . 


روزی دو قرص اتبربن برای جلو گیری از لرز و تب ( چون 


۳ 


۳۳ 


و 


اطاق عمل 


1 کردم و اس توماشین تاخودم را بشهر برسانم و بروزسیا 
فکری کم . هنوز حر کت نکرد ه بودم که دکتر بعنوان آخربن 
8 تن دوباره پحرف آمد : 

1 ب گوش‌کن » رفیق عزیز . تا دوماه از ماشین سواری » 
8 بر انداززی , مشت‌زنی و اسکی‌بازی خودداری کن !! 

دهانم به‌تشکر باز نشده بود که فکر بکری بخاطرش رسید.دوباره 
باغبان را صداکرد وازماشین پائینم کشید. رنگ از صورتم پریده بود . 
8 خواست که آزادم یگذار ‏ بهش گفتم : 

ب دکترجان » قربان سرت . حق دوستی را تمام و کمال بجا 
آوردی ان سپاسگذ‌ازم . حالم خوب ام احازه بده مرخص 


وم 

1 تم کردویکزیر خرف زد : 0 ۱ 
۱ بجان عزیز و بفکرم رسید. چطور 
تاحالا متوجه این مطلب نبوده‌ام ... نه ! ممکن نیست . باید زیر بازوپت 
پایه یز نم تست تخان نخو رد ... بادو تکه چوب ودهتا باند گچ!.. 

3 بل میت بیدا کرد وبالحنی دوستانه که رنگی 
3 سب پنشین ! 

چاره‌ای نداشتم . برای ایتک زودتر ار تصازاصن: شوم نشستم . 


ایرطو ر نه‌نشتته‌ای » راحتی)؟ 

ان کی کنیع : 

راجت راحت | 

8 ۱ خر طور دشتت راحت‌است » نگیش‌دار . 

9 مثل مانکنهای گچی پشت ویتربنها فیگور گرفتم و گفتم : 

9 اینطور راحتم . 

3 معطل نکرد ماهرانهتر از يك نجار چوبها را تراشید وزیر بغلم 
جاداد و فرزتر ازيك بنا باندها را خیس کرد ودور چوبها و بازو و کتفم 
" پیچاند کی بکاظ رف بدتم غیر قامل تحمل شده بود . حاضر بودم 
فاتحه و را بخوانم وازچنگک رن خلاص‌شوم . کارش که تمام‌شد لبخند 
رضایتآمیز ی بلبهایش نشست و 

۹ - حالا شد يك کار حمابی . بدون هیج وسیله‌ای بهترین کهرا 


۱ وی وی ار تا ان یب رس رک 
مخ سس اع ارستت 6 ی یط ی 


س 


اطاق عمل 

۳ ی( شین شوم ات کردو بشکر درو 3 
و ۳ . لحظه‌ای بعد سرش را بالا گرفت 
و صمیمانه 


ی خدا بهمراهت هر جارفتی قدر ۳ . ازاین کاری که 
برایت کرده‌ام تعربف کن او زر بن ارتوید ازانحام‌دادن چنین کاری 
ات ۱ 
۳۹ و البته عذابی نگفتنی کشیدم نا توانستم بشهری برسم وازدست 
اک افای د کر صفاءالملك حلاص شوم .. 

۱ 0 
۰ دیروز رفته بودم بنگاه معاملات ملکی که سند متزلم را گرو: 
بگذارم وپولی قرض کنم و بدردهای بیدرمانم بزنم قاعای داد ی 
لمات را دیدم کذشون فشتول: ۳ میز 
نشسته و بااطر‌افیانش چانه میززند. حالش را پرسیدم . 
سم خوب‌خو یم ازدکتری دس کنیدهام و بقراری که می‌بینیدارم 
معامله می کنم کر ات ۱ 
یدیم چسمش جلستم افتاد گفت.: 
وت 2 ۳ 


ما هستم . 


دار رم ۳ سرداد وسند را زري تن ۱۳ 
زردن پرداخت . 


۳۹ 


از : دوتلاس جرالد. سپس بت پیت سپس با 


مت اجتر فه که از کر شین فا نخالا از اي حونه 
رفته . میگی میباس چکار میکردی * خب ؛ میباس میذاشتی 
ی‌جترمیرفت . او که جیزی نداشت که بارون خرابش کنه . 
چی ؟ سرما میخورد ! نه جونم بقیافه‌اش نمیومد سرما بخوره. 
تازه سرمامبخورد بهتر بود تا جتر کی هه‌دونه مارو سره . 
آقای کاودل 02016 صدای باروئو میشنفی ؟ با توام » 
میشنفی ؟ ند اومدنی نیست ؛ از اون باروناست ؛ اه نند 
اومد ! میشنفی جطوری روشیشه‌ها میخوره ؟ باهه » کلاه 
سرم نمیره » با به همچی بارونی کجا خوابت می‌بره . با توام » 
صدارو می‌شنفی ؟ بله که میشنفی ! بارون که نیست » سیله» 
و اگه من منم و چیزی سرم ميشه به ماه دنگه هم بند نمیاد - 
همه‌اش هم باند توخونه موند . ۰ بوف ! آ قای کاودل » اننقدرهام 


تیش خوکوست سو‌صدسی وی میت 


فرولند بم ی 
ح(پ«پ«ِ ی ۱ 
حالا درجی بردن برگردوندن * هوم - صدای باروئو که 
۱ 0 به ماه ... اشجوری که میاد از ه‌ماه کمتر 
تمتاد ۰ چتر هم که ندار نم 

وحالا میخوا م بدونم بچه‌ها فردا چطوری میرن مدرسه. 
من که نمیذارم توبه همجی بارونی مدرسه برن.مدرسه‌میخوان 
مبخوام بدونم وقتی بزرگک شدن و سواد باد نگرفتن از کی 
باند تشکر کنن ؟ از بابا شون ! آقانونی که نمیتونن فکر 
بچه‌هماشون باشن بهتره بچه‌هم درست نکنن ۰ 

ولی میدونم جترو جرا دادی بردن ۰ آره » میدونم 4 
خویم میدونم . میدونستی میخواستم عصری برم خونه مادرم؛ 
انتو از قصدی کردی . نمیخواد بکی ؛ تواصلا چشم اینی که 
دء بیتی بیش مادرم میرم نداری و انواع و اقسام کلکهار و 
ود )۵9 دنکن ۲ اش و هو 
نمی‌شینم ! توخیال میکنی پول علف خرسه ؟ آره » چیزهای 
۰ خوئی تو باشگاهتون ادت دادن ۰ تاکسی ! جه حرفها ! تازه 
فا کی شور ده تین مه اد فصر ۱ متوان اه بنس ؟ دو 
تک و هت اش 4 پرا اینکه پول برگشتن هم روش 
ی " میخوام بدولم این پولو کی میده" 
رفتان کی که تم‌تونی . بولندو ۲ دور وت 
روز سیاه میشونه - بشت سرهم چتر میخره! 

آقای کاودل » ضدای باروئو می‌شنفی ؟ با توام » 

آسمون بیاد میرم که میرم ۰ همه‌اش‌پای پیاده میرع- خودت‌هم 
خوب میدونیکه اینکار به قیمت حونم تموم ميشه . خیال 
نکنی با به زن احمق طرفی - احمق خودتی ۰ خودت میدونی 
که کفش تخت چوبی نمیتونم پاکنم ؛ بی‌چترهم که.برم حسابی 
سرما میخورم - ابنوکه میدونی ۰ ولی برای تو چه اهمیت 
داره ؟ هیچی ) میکی باشه » سرما خوردی که خوردی » بدرلد؛ . 
و حتما هم میخورم .. و اوئوقت به صورت حساب چاق وجله 
۲۸ 


و 4 غرولنه خانم 
٩‏ ان دکتره میرسه و دستتو میبوسه - و امیدوارم بکرم خدا که 
برسه ! بهت نشون میدم که چطوری چتر قرض میدن - طوری 
" بهت نشون بدم که حظ کنی ۰ تازه از کحا معلوم ۰ شاندهم 
این سرما خوردگی به قیمت جونم تموم شد - حتما هم‌ميشه. 
واسة انم چترو دادی بردن ۰ میدونستی ! 


۳9 
[ ۳ 
3 
5 
۹9 
3 
4 


بارون بکلی از ر بخت میافته . 

میگی لباس خوبامو نپوشم ؟ 

نه تو بمیری » حتما هم میپوشم ۰ مثل زنهای شلخته که 
توکوچه نمی‌رم که سرکار و دیگرون بر بختم بخندین .خوشم 
اه انکاز هرروز توکوخه‌ها ولم ! حسابی شندم کلفتآقا . 
ولی درست گوشاتو واگن آقای کاودل » حالاکه 0 ماهی 
ب» دفعه میرم کوچه مثل به خانوم میرم . واخ واح و 
میخواد شيشه رو سوراخ کنه . 1 

" اوف ! باد فرداکه میعتم تنم میلرزه ! چطوری میخوام 
خونه مادرحون برم خودمم نمیدونم یت و 
ن4قا » چترم از کسی عارنه نمیگیرم ۱ 
نه آقای کاودل » گوشاتو درست واکن ببین چی میگم : چتر 
آوردی خونه نیاوردی » بیاری میاندازمش تو کوجه ۰ من جتر 
بمیخوام اکه هم بخوام مال خودمو میخوام . 

2 و 
آدم یا پول بده ورگ نو بخره که دیگرون بریشش بخندن. 
بله » بخواب ! توکه فصه نداری . توکه فکر زن بدبخت و 
بچه های معصومت نیستی ۰ همه‌اش فکر این ی که چتر بمردم 
فرص بدی ۰ 

۱ آقابون» ماشاله ! خودشونواشرف مخلو قات 0 
اشرف محلوفات» که به چترم نمیتونن نیکردارن ! 
میدو نم همین باده ر فتنم خونة مادر » قیمت جوم 
تموم ميشه ۰ ولی تو همینو میخواستی .۰ اوئوقت.میتونی 
ای اه برع هرکاری دلت میخواد بکنی مه اونو قت 
حیوونی بچه‌هام » روز گارشون سیاه ميشه . اوئوقت دیگه 
بارزوت میرسی ۰ خه » نمیخواد نگی ی 
اگه ابنطور نبود چترو بمردم تیک ۱ 
۱ سنحششه هم که میباس را ی 
8 ی بوی + چه فرمایشی » بی‌چتر له .نمیتولی بری حباین 
1 ۳۹ 


۱ تاز ه لباس خویامم بپوشم ده و هایسو مهم که توان . 


سب : 1 » 7۳1 5 | 
6 ۳ و 
ب ه ۰ ۳ ۰ ۱ 
۷ ی 


۳ 


ترکت لها مون تک یر مر مره پر ۱۱۱ 


ی ۱ همون بهتر که کم و 


گور بشه . آقابونی که جتر فرض میدن حعفشونه بولاشون. 


لوطی خور بشه ! 

3 ولی من میخوام بدونم بدون چتر چطوری میتونم برم 
خونه مادرحون ؟ آه » نمیخواد نگی ۰ تو که همین به دفیفه تیش 
گفتی که حتمامیری این اصلا باون ارتتاطی نداره ۰ اگه رم 
پیش خودش فکر میکنه بهش اعتنا نمی‌کنم» به دی و 9 ۳۶ 
که دستمونو میگرفت ؛» دیگه نمیگیره - جرا ؟ واسه اننکه 
چتر ندارم .۰ 

بچه هاهم !حیوونیا ! از سرتابا خیس میشن وه 9 
نمیتوئن بموئن .۰ از درسشون که نباند عقب یفتن ۰ مگه 
باباشون جی جی داره براشون نذاره بت مدرسه‌ شوه بات ۳۱ 
خب‌خب » نمیخواد بگی : تو همین به دقیقه پیش گفتی نباید 
برن . آه » کاودل کفرآدمو بالا میاری » فرشتهة خدا راهم از 
کوره در میبری ۰ درست گوشاتو واکن بسین جی میگم ۰ مدرسه 
شونو بابد برن » و آسمونم زمین بیاد میرن . واگه سرما 
قر ض ندادم 

آقای کاودل مینوسد « سرانحام بخواب رفتم وخواب 
دیدم که آسمان بصورت متقال سبزرنگی درآمد و میله‌هائی 
بدرشتی استخوانهای آرواره نهنگ از اطراف آن سر برآورد» 
و در واقع » دیا در زیر چتر بفات بزرگی میچرخید . 


ترحمه : ابراهیم بونسی 


۳۰ 


۴ 


۱ ۳0 0 ۳ 0 ۱ 


ی ۰ # 


تنس اننگگذر 0 رب ۱ 


تک "غروب بود که او از حاده پو شبده از خرف عور میکرد 
و نور چراغهای جلو ماشینش در فاصله بین دیواری از درختان مبافتاد. 
8 یت رد : تین کذشت وا بان عطبه کرد و خاموش شد . 
دريك سرازبری ملایم دنده را خلاص کرد و با ساسات مشغول بازی شد 
"اما در پائین سرآازبری محجبور شد ماشین را سمت دیواری از برف" که 
سه فوت ارتفاع داشت » بکشد. . برف زپر چرخیکه از عر کت من تاه 
غروغر میکرد . پروانه با آهی ضعیف و واپسین برعکس چرخید و ار 
ار تاه 
3 مو ور که تسا( فان اعتماد بود دراین مکان باوخیانت 
؟ گرد ولی او نمیخواست فورا باور کند که باو خیانت شده است زا ری 
يك تکه آشنال یا يك حباب آب در لوله بنزین یا يك اتصالی موقت و ن 
فرشح برف به محل تقسیم يا ارتباط برق سبب از کارافتادن موتور شده 


ی ۱ 
بخو د درست خواهد شد . چراع را خاموش کرت و ات زد ولی ۲۱۰ 
کننده بنزین بمشام میرسید . صبر کرد تا کاربوراتور پر کمی تخلیه شود 
محدد] ازمایش رت و لی فایده‌ای فتاشت ۳ با لاخره درماشین را باز کرد 
۱ 

هوا چنان سرد بود که اولین نفسش در گلو بخ بست و قنری, 
از يخ در لابلای موهای منخرپنش تنید ؛ ازشدت سرما چشمش درد گرفت 
و آب از آن سرازیر شد . درفاصله چند قدمی همه‌چیز در نور ضعیف 
ستارگان و در روشنائی آبی فام برف فریبنده و بی‌بعد بنظر میرسید و 
همراه با چیزهای مبهم و خیالی میدرخشید . با سری خمیده در کنار 
هاشین از کارافتاده‌اش ایستاد و کوش فراداد ولی صلای ۱ 
پنظر میرسید همه‌چیز ساره زمین در این سرمای سخت نابودشده‌است . 

درحستحو ی ما بی‌اراده ۳ ثیه بعدی راه پیمود ۳ شبار 
مبهم و تیره جاده سیاهی زد و در دل تارپکی محو شد . سیاهی شدت 
مییافت و هیچ اثری از روشنائی نبود . مجددا بسوی ماشین خود بر گشت 
و دست بتلاشی زد که لازمه اعتماد بنفس بود : سعی کرد ازنور چراع 
جلو استفاده کند . کورمال کورمال به‌موتور دست کشید و سعی نمود سیم 
پاره شده یا محل قطع‌را پیدا کند ولی طولی نکشید که متقاعد شد که 
از ی کار شاه پیت و مد در ۱ 
کی او شلوار سر‌مای طاقت فوسایی را ان مد ۱ ۱ 
هوا که در آخرین توقفگاهشی یخی در فاصله دست هیلی ۲ ۱۰ 
اکنون بایستی ده پا پانزده درجه زبر صفر باشد . او که حالا در وسط 
راه تس رده بود و نا مقصدش پنحاه میل با بیشتر فاصله داشت » چه 
میتوانست بکند ؟ بسختی میتوانست جعبه نمونه داروها را ترك کند و 
يلث نکان جزلی باز مشد . نمام این داروهای معحرز ها سا از قببل 
استرپتومیسین » آورومیسین » پنسیلین , قرص و انتی‌نو کسین و مرهم . ۱ 
2 ۳ بودد . ازاینرو آنها را نمیبایست 


را درمان خواهند کرد 
آو بتاریکی] بی‌فام خطاب آگرای و .کفت. که همتسیت ۲ درمان 


پك جعبه کویل متلون را علاج‌کنند . ناگهان قسمتی. از يك تصنیف 


۳ 


9 1 


ي دربار مافینش ی 
و روغن فورد کوچولو شما ته کشید » فورا آنرا از صابون 
کر ی براه بش : 
3 او خود را مجسم کرد ی پنسیلین درباك بنزین 
ند ماشین درحالیکه از لوله 5۱ زسش حلقه‌های دود نشاطانگیژزی 


٩‏ علمی در جلو دید گانش مجسم مشود - دانشمندان با روپوش سفید در 
میکروسکپ خیره میشوند » پیمانه‌ها را میزان میکنند و این مایع قیمتی 
"را با وسائل دقیق جابجا میکنند و 
" دقیق اندازه کر زد . بچه‌های امریر درحالیکه تلگرامهائی در دست 
داریه بسوی مر کز مخابره میشتابند . هنگامیکه اولین آزمایش را دريك 
خحمل عمومی انحام مبد‌هند ‏ » عده‌ای تماشاچی جمع مشوند . ۳ ین 
سور نمه محور ماشینی_ را من و معتاو ون از این معحورن معجز هآسا 
3 را توی آن میربزند وآنرا میرانند. پا کاربوراتور ماشینی را خراب‌میکنند 
و با استعمال این دارو آنرا درست میکنند . و يا تمام سیمهای موتوری‌را 
3 قطع نتب و 8 همین داروی معجزهآسا ۳ بر اه مباندازند ِ 

۲ ولی او اکنون با بك کت سبكث و بث دستکش چرمی نازك و 
8 ون قالش درمیان برف ایستاده امت ؛ ماشینش جاده را سد کرده 
" است , درش قفل نمیشود و امکانی هم نیستکه او این جعبه‌های سنگین 
را با خودیمزرعه با دهکده نزديك حمل نماید . چراغهای جلو را محددا 
" روش میکند و اطراف جاده را که در نور چراغ روشن:شده است‌بررسی 
8 یکنه » نرده‌ای می‌بیند که پشت آن درختان سرو و صنوبر روئیده‌است. 
۱ وقتی ایژارهای پیچید مج بیچیده و داروهای فوق| لعاده از درمان درد عاجز میمانند» 
گیرتت باقی میماند . 

3 ده دقیقه بعد نشست و پالتو را بسر و شانه خود کشید و پشتش 
1 را بدیوار برفی تکیه‌داد برفی را که توی کفشش رفته و مقداری از 
3 اف شده بود » بیرون میاوره و بروشنانی دائمالتزاید ی خیره 
مینگریست . با برای اب نرده دذخیره داشت از 
کند . در 0 دراین ت 1 تایحال 0 از کمات بهز انیا که 
ماشینش خراب شده است » مضایقه تکرده است . 

درسکوت شب شعله‌های ببا ۷ زبانه ور مار ی او دست 


بخ کرده و قوزکهای بیحس و صورت منقبض او گرمی آتش فوق‌العاده 
مطبوع بود . بجاده‌ایکه اسبها آنرا لگد‌کوب کرده و چرخهای وسائط 
سم 0 یار داده بودند خر ه شد ؛ مشاهده کرد که حاشیه جاده جح 


تش زوایای تند و مشخصی پیدا کرده و سایه دار شده است . همچنین 
۱ ۳۳ 


9 ول میاید » براه میافتد . بيك صحنه قهرمانانه و مسخره از يك کشف . 


یش ود مج کرد که کر کی درجادء نم مو ۳۰ 9۳ 
های روی تقویم خواهد رسید . 


ولی کسی درجاده پیدا نشد . بانز دهدقیفه به یا ۲۰۰ 
فقط دو قطعه از چوب نرده باقن هانده نوی ,این ۳۳ بر که‌ای از 
برف ذوب شده شناور بود جزووز میکرد . پتو را بدورخود پیچید و 
با پیقراری برخاست و درحدود صد قدم بسوی جاده بر گشت . در سمت 
مشرق از بالای درختان ناهموار » و آسمان که از طلوع ماه 
روشن شده بود هو بدا اد ال و دراینحا در برف فقط نور آ بی‌فام 
ستار گان بچشم میخورد : دراین‌موقع چیزبکه ازمدتها پیش در درونش 
مدفون شده و فراموش شده بود بتقلژ برخاست و لرزی از سرما و ترس 
۵ لش راد فرا: کر فتتوازازش هیداه بر متبکو برایش اتفاق 
میافتاد که وقتی در شبهای سردی مثل امشت ثنها بخانه هیامن کی شود 
چندین. سال که نان نمیاوره دزیر ین ۱۱۳۱ ی باشد . 
خیالانی‌شده تو د. پاهایش بخ کرده بو دند و از بینی اش آب 
درپائین تیه ماشین و برف بطور فرببنده‌ای توسان متکرونه ۳۳ 
آتش بطور غیرقابل توصیفی دور بنظر میرسید . 
تادکیان و نمیخو است در این گودال برفی تكث و نها 
منتظر بماند . فکر کرد که جعبه‌های دارو از بین نخواهند رفت . هر 
راننده‌ای که ازاپنجا عبور کند بخت باو پاری خواهد کرد . اوبه‌جستجوی 
فر یبرد اکمت "خواهد. رفت" وا کر فوواهاده سر ۱۱ 
آتش دیگری و این متباز روحیه‌اش را بالا برد » فهمید که 
درهای ماشین را قفل کرد . دسته کلید از دستش افتاد » ناگهان 
وحشت تا | پندا ورد » خم شد و با دستهای لخت دیوانه‌وار برفعا 
را جارو کرد تا ثرا ییدا کرد . برف نرم نوك انگشتانش رامیسوزاند. 
برای آ خرین‌بار آنها ۳ درمقابل ی تگرافت . بعد درحالیکه پتو را 
درمقابل بینی و دهانش گرفته بود تا از شدت سرمای ریتین خود بکاهد. 
درجاده براه افتاد » جاده‌ایکه ظاهرا مثل آئینه صاف بنظر میرسید ولی 
درحقیقت بطور اغفال کننده‌ای ناهموار و شیاردار نو د بیادهش 0 
چه‌چیز‌هائی امروز غروب درانتظارش بود . دراین لحظه یعنی ساعت هشت 
بایستی ازشام » حمام گرم پا براندی لذت برد . حالا با پیثاما دراطاقی که 
بخار بطور لذنبخشی در رادیانور صدا میکند در زیر چراغ نختخو آبش 
تخول خطیم گزارش فروش ات و با یك تلف ده ۰ ۳۳۱] 
. ازتمام این لذات نا گهان باید بربد و دراین‌جاده خلوت که خطر 
من دران هست . بایستی افتان و خبزان راه‌پیمود زیرا 
۳ 


وی اه نمبد‌هد 9 ی منز جر 1 : کار گران اراد 
را سرزنش و ۰ درخالتیکه کاربوراتور 0 را نادیده ِِ 6 
فکر کرد که انسان ای و استه استت و سر‌نوشت او 7 1 
هک است :2 

دراین‌موف دربالای دومین ثیه ماه بچشمش‌خورد . 


6 ان ین نور منهم ستار کان شد. و۳ 
تاش درسايه شدی مشاعف بنظر میرسید و حاشیه جنگل پشت 
8 میل مزر کب چین سیاه بود خی ی ی 
شده بود یکطرقش در آثر سیلی از نور هموار و طرف دیگرش 
۱ سایه‌دار بود . وقتی بماه خیر پره شد. مشاهده کرد که هوا ۱ 
میلرزد و برق میزند . 


احاسات کرد 1 لین و جود 7 و جود داشت و اب در آن 


گیرکرده بود . با طلوع ماه بنظر میرسید حتی هوا گرمتر شده است . 


4 
۱ 
0 دریافت که میتواند پتو را از صورتش کنار بزند و هوای ارام را 
۱ 


ور یرل 

درطول راه وقتن زرجمن کشت و واره خنکل تشد محددا ماه 
8( روشن کرد . در مجل,باز و روشن جنگل روی برف رد پای 
کاملی از موش راسو و کبك بچشمش خورد . این بومیان شب بمنزاه 
چیزی آشنا 37 مدتها فراموش شده بودند درخاطرش زنده شدند . در 
کودکی او حیواناتی راکه چنین ردپائی داشتند بتله میانداخت و شکار 
د . گوئی دص صحرای پوشیده از برفی بود که در آن رد پای 
ِ و محصوصی زدابای روباهی 2 ۳ برف رم تشیعیصداد این 
حت ار شرونت: من و سوی جاده پیچیده بود » مرا درطول جاده 
رفته و بعد از آن خارج. شده دود » با رام ی ها و ۱۳ 
نار جاده براه افتاده بود اثرروشنوعمیقی ازخود بجا گذاشته ودرحاليکه 
پاهای عقب را گشادنر از پاهای جلو گذاشته بود درطول برف تمیز برآء 
8 فان وازد جنئل مقابل شده بوه » ازشایه واره مهتاب. شده 

مجددا وارد سایه شده بود . رد مرموزی بود . 
او از جاده پیچید و از میان قطعه جنگلی عبور کرد و بفضای 
" بازی رسید و در نور مهتاب سایه روشن خانه‌ای را در مزرعه‌ای تشخیص 
۳۵ 


۰ 


آرهگذر رد 
ری بتحره را ی ۳۳ ۳ 
پاهایش در برفیکه مثل براده فلز خشك بود بشدت 
ببحض اینکه بيك‌راه درشکه رو پیچید زمین صافشد . اما بتدریج که . 
بخانه نردبات طنین اسب و دو دلی باو هحوم میاورد ۹ ۳ 
روشنائی چراغ گوئی غیرسکون بود . هیچ سگی باستقبالش نیامد . . 
صدای پاش رگوششی بیکانه مینبود ‏ بالا تکام کدا ۱ ۱ ۳ 
تلفن ببیند ولی چیزی ندید . او نمیتوانست تشخیص دهد که حوای 
مر‌نعشی را که فکر میکرده اش ور بالای لو له بخاری یدهم که رها 
دود و با ریزش درات بخ اش 
قو ارف وم ۶ « کسی توی خانه هست ؟ » 
جو ابی نشنید . مشاهده 3 که] ویزه‌های بخ سرآسر لبه بام 
درنور ماه مبدرخشند . درأثر در زدن دست بیش درد گرفته نود و 
تشه رم مشتش درمیزد . 
بالاخره جوابی بگوش‌رسید ولی اين جواب از پشت دری که 
او درمقابل آن ایستاده بود » نبود بلکه صدا از طویله‌ایکه در انتهای چند. 
"انبار متصل بهم قرار داشت بگوش میرسید . دری درمقابل حاشیه برف 
با صدا بازشد و هیکلی با چراغ بادی ظاهر گردید » لحظه‌ای درنگ کرد 
و بعد دوان دوان جلو آمد. رهگذر که میدید این شخص نلو تلوخورآن. 
در برف ناهمو ار میلغزد وپیش میاید » تعحب کرد ۰ بالاخره چراعدار 
باپوان رسبد و رهگذر مشاهده رد که بجه بازده دوازده ساله‌است ۰ 
بچه چراغ بادی را رو ایوان گذاشت؛ ازمیان بقه بالازده بارانی و کلاهی 
3 ابروانش بائین تشه بود صورت سفید و چشمان درشتش دیده 
م زر هلا زنگاههای خیره بچه دریافت که هنوز پتو را از روی 
سروشانه خود برنداشته است » خندید و 
۱ « درحدود يك میلی اینحا ماشینم درا شده است» در 
جستجوی تلفن با جائی هستم که بتوانم کمکی بگیرم . 
۱ ات سر ۱ 
داد و بی‌تامل گفت  :‏ بابا بزر گم مریض است ».و در را باز در 
ِ موجی از حرارت بصورتشان و موجی از سرما به‌پشتشان هجوم 
آورد.. وقتی که در بسته شد گرما و سرما بشکله موی در ۱ ۱ 
يك تخت سفری کنار فرآشپزخانه بود که روی آن پیرمردی که تحانی ۴ 
روش کیده شده بود » خواییده بو د .پیرمرده سختی نفس ۱ 
وقتی آ نی تخت زر وداک شدند چشمان بسته پیرمرد باز نشد . کونه‌هایش 
که از موهای سفید بو شبده‌شده بو ۵ که اه افتاده دود » دهان بازش که 


لثه‌های بی‌دندانش را نشان مید‌آد بمقلدین مسخر ه قدیم شباهت‌داشت. 
مت : « بایستی سکته کرده باشد » وقتی از کار روزانه‌ام 
۳۹ ۱ 


حاا شد. ره دا ۳۳ ی 
9 « اصلا بهوش نیامد ؟ » 


3 6.4 
7 و قط ضا درا ی 
د پل . 
/ تلفن 0 
( ن4.. » 


( چه وقتی او را دراین وضع دیده‌ای ؟ ( 
۳ شش از کار روزانه‌ام » بعنی درحدود ساجت میس ۳ 

«چرا عقب کمك نرفتی ؟» 

بچه خجلت زده سرش را پزیر انداخت و گفت : : 2 درحدود 
دو میل فاصله است » میترسیدم ی 
« ولی نو او را ترك کرده بودی . توی طویله بودی . 
د داشتم اسبها را پراق‌میکردم . تصمیم داشتم و 
تن از احاق دور شد. » صو رش "آزشدت ۷ مسو خت 
نگنتان پاهایش درد میکرد : نگاهی به‌پبرمرد کرد . او میدانست در 
اینجا هم مثل کنار ماشین از دستش کاری ساخته نیست . قیافه مضطرب 
٩‏ زار بچه باو میگفت که اضطرار او در اضطرار و گرفتاری دیگری 
عرق ده "امتت. او یا لحظه قبل انسانی بود که احتیاج بکمك داشت و 
ال ی تذیل شد که میبایستی دبت دیگری را بگیرد - فروشنده 
دج مت معجزهآسا بایده اکنون چیژی عرضه کند تا اضطراب این بچه 
کین دمد و این خر مرف حرعال مرک ر| نحات بخشد . 
او که دستخوش اش وضم نا کولز شنت نود ,باهیحان «گفت : 
ِ- 8 رای تما میروی ؟ ۲ 
3 « به هیل . » 

چقدر نا شهر فاصله دارد ؟» 

( درحدود پنج میل » 

کر بجاست ۲.) 
له . ۳ 

نب و سورتمه شما زا ببرم » فک میکنی کسی در 
اه آنها را ی ( 

«سورتمه را ؟ فکر میکنم یکی از بچه‌های هیل آنرا بر گرداند.» 
« بهتر نیست شما بروبد و من از بابابزرگنان مراقبت کنم ؟» 
8 ما حوانواد 2۰۰ اه فرا تمشتاسن دای پیدار نود 
8 .. نازایعت .. این همکن استع ح 
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۲ 
4 


تب ۱ " , 


رهگنر رت بچه و اند با ۱۳۳ آشپز خانه ۲ ۰ 
بیمیلی ازدست‌داه . قبول ات ۸۳ این نهایت ذکاوت بچه ۳ میر: اند 3 
< که میداند وقتی پیرمرد مریضی بهوش میاید اک شش با ۱۳ 
غریبه‌ای درخانه خودش بیفتد فوق| لعاده مضطرب خواهد شد .. تما در ی 3 
گفت : « درست‌است . خوب ؛ خودم به هبل میروم و بد‌کتر خبرمیده ؛ 
ومیل "اه :ات ٩‏ 

( در همین حدود . » 

بچه کلاه را از سر خود برداشت » موهایش بالای پیشانی سفیدش 
سیخ‌سیخح شده بو د . جشمان درشت مت : و باهوشی داشت* که اه و 
اتظار در آن هونیدا و داد 

رهگذر درحالیکه بااشتیاق فراوان باو مینگربست پرسید : « چند 

سل است. که با پداز بزر کتان زندکی میکنی ٩‏ 

( دوسال است . ۲ 

۰۰« پدر مادرت زنده هستند ؟» 

دنه » آقا..بهمین علت پیش بابابزرگ هستم . ۲ 

( مدرسه مر وی, ٩‏ 

بجه از گوشه چشم نگاهی باو انداخت و 9 ار 
بای تالک رت 

دی لت تیه موی 

آنچه او با تلاش میخواست ازبچه بفهمد » بچه همانرا باتکان‌دادن 
شانه تطور غيرهستقيم جواب‌داه : « بابا بزرگ اگر بتواند مرا از مدرسه 
بیرون خواهد آورد . » ِ 

د و نوهم خوشحال خواهی بش ح 

بچه بدون آنکه باو نگاه کند جواب‌داد : « نه آقا » من مدرسه 


را دوست دارم . ( 

رهگذر رشته سوالات خود را قطع کرد . وقتی خودش هم ینیم 
بود با بدر بر رگن آدرمزرعه‌ای در میکر دند ۰ نم ]یا 
این بچه هم هئل خودشن در عالم تخیال درهای با ری ۱۳۱ 


نفسهای خشن بیرمرد فضای اطاق داغ را بر هیکره . 

رهعذدر گفت : « خوب » بهتر است نو تروی و سورتیه ۱۳۲۱ 
1 نون است که من اسب پراق نکر ده‌ام . من مراب 

بچه ی کلاه خود را روی موهای ژولیده‌اش میگذاشت 
از در بیرون لغزید . رهگذر دکمه‌های پالتو خودرا باز کرد و در کناز 
۸ 


و 3 1 ها 1 "۳ ۰ 
2 تس - 1 : ۳ ۳۹ ۲ 
8 ۳ ‌ رهگذر 
2 
3 


و ۳ 3 7 و نون 5 چیزری ۱ بجشمش 


1 که ببالا چرخیده بود » خیره شد هی باس رکه اینکار هل دا که 


" انسان موتور سردشده‌ای رایرای بیدا کردن سیع اقطم شده دستمالی "کند. 
ازاینرو پس‌از دو با سه حرکت بی‌نتیجه دست از اینکار کشید و ِِ_ 


این صورت ون افتافه و ظاستر ی :نا اشنای؛ پیر مره اکه؛+دوحال مر 
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- همین قیافه است. بوهای آشپزخانه بعنی بوی قهوه » ژوغن بادام » کفك 
و بوی پوست چوب و فرداغ و رنگ سوخته همه برایش مثل شب و روز 
[ بود . این شب نماشانی ببرون , صحرای پوشیده ازبرف» ماه وجنگل 
مرموز و همچنین حیوانانی که از روی شاخه‌های امن" کاجها وصنو بر ها 
8[ و برروی برف زدیائی از خود. بجا گذاشته بودند و حالت 


2 شمان بچه »"همة بزایش آشنا بودند .. کیج.: و مبهوت 


1 و لته تخعت. را لمس میکرف: » مانند .کی که در طول سالحل 


راه‌هائیکه انسان از طربق ادا خود را باسابرین تطبیق مبد‌هد » 
فوق‌|لعاده عحبب و گام ی ۵ 


لحظه‌ای بعد بچه مهاربها را بدستش‌داد و آندو درمیان برف لکد کوب شده 
اف احظه بخداحافظی و ۳ جدائی درد وری شاهت 5 
رهگذر که تحت تاثیر احماس شدید آشنائی و همدردی قرار گرفته بود . 
| دزاز کرد و روی شانه بچه گذاشت ی 
) ناراحت نباش ۰ من فو را کسی ۳ یت خو اهم آورد ۰ 
ری خواهد شد - فقط اورا. گرم تهداهته پاش ۳ 
نباش . ( ئ 
سوار سورتمه شد و پوست گاو میشی را که موبش رفته بود . 
روی زئوانش کشید ؛ دالبر حاشیه نمدی آن مانند کلیدی که بدری 
بخورد کاملا زانوانش را پوشاند . اسبها نفس میزدند و در تور ماه از 
منخربنشان بخار متصاعد میشد ی 
آنها بیقراری میکردند و زنگهای براق را بصدا درمیاوردند » رهگذر که 
ید ی سیر بت ید 


1 


9 ی‌سدای جلنگ جلنگگ زنک از بیرون شنیده شد , او دکمه . 


رمکلر ‏ ۱ 
سای در ار ۱ 1 ی 1 پیش افتاده و 
خود ور ره سای زر یرد ۱۳ 
میکرد 4۳ آنمیتو انسشت نامی روی 1۳ بگذارد 5 بصدای قدمهایشان گوش ۰ 
میداد و میدید 1 سایه‌های درازشان روی جاده‌ای میافتد که بنقطه ‏ 
غیرقابل تصوری منتهی ميشد , با اشتیاق فراوان میخواست آنها را بشناس 
که کیستند . ولی آنطور که او اکنون باین بچه نگاء میکند آنها حتی 
بعقب نگاه نکردند تا نظری‌باو بیاندازند . 

او خو شحال بود که هیچ آأسمی بزبان رانده نشد و از سر کیش 
شخصی صحبتی بمیان نیامد تا این دیدار را مبهم و مشکوك سازد . زیرا 
وقتی سوار سورتمه شد و در پائین قیافه جدی بچه را که اضطرابش تسکین . 
یافته بود » دید احساش کرد که تصادفا و بدون عمد ارتباط عمیقی‌میانشان 
ایحاد شده است . 

برای باك لحظه کوتاه در قلب روبای سردی منجمد وسحور 
شد . نا گهان بخود آمد و مهاریها را به‌پشت اسبها زد ؛ سورتمه از جا کنده 
شد و سپس بنرمی بسوی جاده لغزید . رهگذر یکبار دیگر بعقب نگاه کرد 
تا برای همیشه‌اوه را که‌ساکت اتاده و رفتش رافته ۱۳ 
خود ساره . بمحض آنکه واره جاده شد اسبها بیورتمه افتادئذ . جریان 
هوای بخبندان گلویش را میفشرد » مجبور شد مهاریها را با يك دست 
بگیرد و با دست دیگر گوشه پرموی پتو را که بوی پشم میداد بکشد و 
نقر یبا تمام صورت خود را بپوشاند . 

اودر طول جاده‌ایکه هر گر نرفته بود با سرعت تمام عازم‌مزرعه‌ای 
مجهول و شهری ناشناس بود تا قسمتی از بار رنج و اضطراب بچه را 
بکاهد و سهمی از رنج خود را مرتفع سازد ؛ دراین لحظه شگفتی روشنی 
یاو اوه بود که همچون نور ماه بر در فت روشن بود . زیر ا از 
رنجی مزمن و غیرقابل علاج بدر آمد و در يك لحظه تردیدنایذیر خود 
تا 


ترجمه : ۱ - باقر زاده 


۰ 


هم و وه وه وه وه موه وه و و وه وه وخ ۵ 
4 درو هه موه دوه 4 وه و در دوه ره دوه ده وه ره هه هه وه و0 0 


8 ی تپ ‌ ۱ ۴ ‌ 


۱ آرد 
و ِ ردر.وس مره مر هر هن مت 0 0 وه وه دوه و 


۷۵ وف ۵ ۳00 ".۰ چ 


خواکین آردریوس بسال ۱۸۹۰ در اسپانیا متولد شده 
است . مدتها خانه بدوش بوده » بفر آسه رفته وتمام اسیانیا را 
زیر پا نهاده اه زمانی فروشنده‌ی اسب بود و ساألی نیزر 
کر کارخانه ی شیفه بسازی. کار کرد 


پنج سال بعد هرسال يك کتاب چاپ کرد . مدتی هم در زندان 
بود ودر آنجا کتابی نوشت . ازآن هنگام تاکنون ۱۲ کتاب 
دوگ منتشر ساخته است . ۱ 
داستان زیر در زمان جمهوریت اسپانیا نوشته شده و 
آنگل فلورس " ۳10768 وت آنرا بانگلیسی بر‌گرداند 


ات 


پاسکوال 21نهعو حوصله‌ی انگورچینی نداشت و بهمین 
" علت به‌الاغخش مورا ,10۳3 هم که مشجول _جوردن میوه‌های درجت بادام 
مزرعه بود توجهی نمی کرد 


و در عقب ردیف یه ایستاده‌بوه و هو ده وقت می گذر اند 


آولین توول وه زار ال ۱۵۹۲۳ متفر ساخت ود وهای 


سرت دای تون 


ات ود ۷ 


4 ی . ی ام و 
8 7 ۳ وه زر 0 0 ی 
: نی و خ 


هرا ۲۳ ۴ 
نیش تکانرن تخود داد و از وه اتکی ۶ بترف اا2 ۲ 
مورا ! شلخته » ادامه بده » لگدش کن ! 


مورا بسوی صاحبش نگربست . سرش را با پرروئی بالاگرفت و 
بخر اب کردن درحت ۰ ادامه داد . صاحس را سستاز خوب متا ۳ 


ِ 


به ود اهمیتی نمی‌داد . بعلاوه یا خود باسکوال در 1 
که و اورا بهنگام کار را وس ۳ نود و دیده 
بود که درواقع انگورها بیشتر از آنکه در خرجین اوسروند زوا 7352 
شده بودند . 

اما این روش کار کردن پاسکوال بود. همیشه خودرا يك کشاورز 
باارزش قلمداد میکرد . مثللا هنگام پرداخت دستمرد » صضندوق‌دار می‌دید ۴5 
پاسکوال همه‌ی حقوق خودرا قبالا دربافت داشته اما و میگفت : 

من باین پول احتیاج‌دارم. بدهی خو دمو بعد مبدم . 

اما هت از کم کت »کسی نود که اختقاد دا باشد :2 ۱ 
پاسکوال سرحرفش می‌ایستد و ازاو طلبکار بودن کار بیهوده‌ای بود. . ۰ 
از زمین زراعتی را ویران میساخت شاید فکر کنید که در ۱ 
بود » زیر | تا مورا افتار تمی کبیخت » دمش راسیخ نم ۱۳۱ 
بعقب نمی‌خواباند و جست وخیز کنان به بهترین جوانه‌ها و نرم‌ترین‌غنچه‌ها 

حمله نمی کرد پاسکو ال اورا نمی‌بست . 

مورا برای آب‌نوشیدن | بشخور معمولی را نمی‌پسندید و هربار که 
دختران کوزه‌بدوش‌بر ای‌بردن آب‌بچشمه‌میرفتند بر | پوزه مورا گل] لود 
"گرافه بود و. چشمه غرق دار کثافت او بود: 

صاحب مورا هم دست کمی ازاو نداشت . نه‌تنها ۱ 
تمام ازاو کار کشید. بلکه نجای خوشبختی بو د | کر درحین کار جو بت ۱ 
دسته‌ای چوب را دزدانه بخانه نمی در د وبادر فصل پشم‌چینی,» بقچه‌ای‌بر ای 
خود نمی‌بست . هرچه زا لمس رکه ور مپی‌ چسبد . ۱ 

با این همه دستهای دردش ماهررترینن قسمت اندام او نبود بلکه 
قدرت او در زبان بی‌رقیبش نهفته بود . او حقوقش را کامل میگرفت » 
اضافه حقوق میخواست و در مقابل انجام هر فرمان انعامی طلب میکرد و 
برای الاغش مورا هم هر خرده‌ربزی راکه می‌بافت می‌گرفت . 

وقتی اجیر کسی بود و بفکر می‌افتادند که کارش زا ببینند 
انجنان تعریف میکرد که گوئی هم کنون دست از شخم زدن زمین‌برداشته | 
اسنت و ناشن دو کار کرده بود و دستانش هیچ. 4 ره دو د» أ 
آما دهقانان اورا کمی احمق می‌دانستند . ۱ 

برای بیستمین بار تکرار کرد : 
ههار دنم ند 

فِ: 


و 
1 
ط 


( « س 0( حمام مرک 
و ای ی از شوش سنکت اپرتاب کرد . همچنانکه 
و بود و انگور می‌خورد » سرش را بعلامت تهدید برای حیوان » 
3 که اشتهایش بخرج صاحب مزرعه تسکین یافته بود » تکان مي‌داد . 

انگور چینان از تپه‌ی آفتاب خورده همچون گله‌ی منفرق 


" سنکش زده‌اند . با دست و پا خودرا بالا می‌کشید و بقیه همانگونه که از 
سوئی موی تکان می‌خوردند شباهت بان حیوانات اهلی داشتند که چون 
صاحبشان چیزی تعارف کند برای گرّفتنش بروی دوپای عقب می اجه 
همه بتك آهنگ از چهار پایان بزیر آمدند و در جستجوی سایه‌بانی که 
در زیرش بتوان حاصل زحمت روز را خورد متفرق شدند . 
خوانربنا ۰ حصنمط صعال فریاد زد : 

۱ باسکوال م یگاه‌کن الاغت داره سردرخت بادوم چیکار میکنه. 
۱ با۷ , بایه‌چیزی بزنش 


۱ 
۱ 
1 


پاسکوال بنا گاه برخاست وباصدای بلند شروع بخندیدن کرد » 


چشم چپ و بعد چشم راستش را که چون دوقطره ه جیوه می در خشید سب 
ست ۶ دیو انه‌و ار به خاراندن زیر بغلش پرداخت . مثل عروسكت خیمه 
شب‌بازی دست وپایش را تکان می‌داد . تش می‌خارید . 

خوشه‌چینان همچنانکه ددو ر د [فلت دربار سلطانی ولگرد جمع 
شدند بگردش حلقه زدند . واو دروسط این دایره » در لباس پرزرق‌ویرق 
۱ باشکوهش ودر شلوار راه‌راه آبی‌رنگش » دیوانه‌وار پهرطرف می‌رفت و 


اداهای مار خنده| ور دزم رآرورن : 
 .. 1‏ قصه‌ی‌گوشت خوك توی دیگ را برامون بگو . 
قاتا وان بهف 
۱ ب عرعر کن ! ِ 
۱ - ادای جارچی را درار . 
3 مثل دون‌رو که مبومط حوط صاحب فنبلا ات( 
حرف بزن . 
13 همه فرباد می‌زدند که او برایشان بازی کند . 
1 پاسکوال باصدای تیزش گفت : 
۱ ب بهم قنبا کو بدین » همه‌ی اپن‌کارها را می‌کنم . ۰" 
ِ تش درهم بود و پنجه می‌زد وزیربغلش را می‌خاراند چشم 


آهای جیوه‌ای کوچکش را می‌بست ودرهمان حال سوراخهای دماغش را 
می لاه ء 


۱ 
ال و یکی 
من‌اولم 


«؟؟ 


8 یز فنند " آنکه جلو مییرفت ۸ کوفی که باا تیر و کمان . 


# 
۳ 
۳ 
۳ 
1 
ء 
2 
ك 
۱ 


حمام مرگ 
ب. 4 ۰ من .۰ 


برای او پرت کنند 
ماو مرس ی 1 


تج کار کنع ؟: 


]نها فربادزنان تک ۵ را 0 کی تباکوی خودرا 


3 
۳ 
«۰ 


9 


_ 


سب نشو نمون ده که دو اریتا عانظ 108۵ خانم مدیر مدرسه ۱ 


چطوری راه میره . 
خیلی خوب . اما اول دستاتونو توی جیبتون کنین » من‌پول 
لازم دارم : 
پاسکوال برفراز تپ‌ی همچون طلای سرخ . پاشکمی پراز انگوره 
مسخره بازی کرد و تا کوی يك‌هفته‌ی خودرا بدست اورد.. 
لحظات ۵ مایین تمایشن را صد‌ایی مداوم پر میگرد واین 
دا رت ی ۳ 


بان رفتند ۰ ام ناهار ی ۱ غذایغان رایاز ک دید 
از بالا خورشید گلوله‌های آتشین بسوی زمین می‌افکند . اما خوشه‌چینان 
خشكك برجای نشسته بودند و بادهان‌پراز نان و گوشت خوك بایکدیگر 
شوتحی. هیر دتد: 

مو را 0 لم داده و بخوابی عمیق و معصومانه فرو 
رفته بود . پاسکوال وزرنش آندره] «عتصه نشسته بودند و ساألاه 
سبزی می‌خوردند . تکه‌های نان را بانوك چاقو برداشته بودند . نرديك 


بهآ نها بك زوج خورفا 3 وخرومی‌نو م۵۲01 
نشسته بو دند ۰ 


این "آنبره] یا نود 7 صذاتش لد وا ۱۱۰۱ 


نیز پیشانی پهن همه ازيك هوشیاری آرام انسانی که درمیان دهقانان کم‌تر . 


بافت می‌شود حکایت می کرد. او به پاسکوال عشق می‌ورزید وهر کار 


وهراندیشه‌ی زند گیش برای سعادت اوبود. در روزهائی که برای فروش ۱ 


جوجه و تخم‌مرع به‌بازار شهر می‌رفت » همیشه آنچه را تداشت مر ۳ 
صرف خرید هدیه برای باسکوال می کرد. 

یکشنبه‌ها و روزهای تعطیل پاسکوال تنها مرد خوش‌لباس آن 
دهکلاه توروا و1 ناما اژاین‌مزیت شوهرش بر دنگران: لذت میب ۵ ازاینکه 
اورا نزه دیگران نه «پاسکوال من » وبا «شوهرمن» بلکه «احمق‌من» 
کر ی کین 


آندره] ازآن طبقه زنان بود که حتی شوهرش را در ظرف آب . 


می‌نشاند و پشتش را می‌مالید ۳ همیشه بثقایش را مملو از غدا میت ۰ 
1 


ی ی ۳ ۷ ن 7 
1 ۳ 7 ۶ ۰ 1 
۸ 4 ‌ ۲ 4 


ی ۱ ۱ ۱ حمام مد 

فآ میرن 2 ی ول و ددم را که در 
رین ن اطراف خانه‌شان بارور آمی‌شد همین آندره۲ برمی‌داشت : 

۳ وقتی که باهم بشهر می‌رفتند » پاسکوال راه پرپیچ وخمی را که‌از 
دامنه‌ی پرتگاه کشت انتخاب و و همچنانکه آندره] در جلو 

۱ می‌رفت 6 او بر مورا می‌ نشست و درانبوه پشم گوسفند فلحر و 
می‌رفت . همچنان که چپقش درلای دندان‌هایش بود برای خودش زمزمه 
8 انلره از میان - کردوخاك می گذشت واواز می‌خواند ویاطناب ۰ 
می‌باقت . 

۱ درنظر آندره] همسرش آ دم احمقی نبود . زبانش 2 می‌داشت 
هو هش همتشه برای.او بماند . او : متقاعد ود که 
«احمق‌او » عافل‌ترین مرد روی زمین اسیتاه تس ار او بی‌چون و چرااطاعت ۱ 
می‌کرد و اگر مردم بئوهرش می‌خندیدند بنظر او تحماقت از انان ود .۰ ۲۰ 

همچنانکه شوهرش لا ری اونها ۶ .فص هی طفت وباوزمالم انبوه‌مردمان 
در کرد و انها در اتش‌فر باد شادمانی می کشیدند َ باومی‌نگر پست 
و پاسکوال را ی که شادمانی را چون هصزاران قطره آب 
باطر اف می‌افشاند. آاری آنها که به «احمق‌او» می‌خندبدند خود احمقن نرین 
مان بو دند . 
۱ قدزت اورا همیشه ستایش می کرد . قدرت او » شتاب شادمانه‌اش 
: اواهای بی‌زبطش:7 "همه دراو مونجی ازلدذت بریاامی‌داشت» گهگاه و 
پاسکوال بروی دامنش می‌نشست ودر گوشش سخنان بی‌معنی زمزمه می کرد ۲ 
و نگاه طغیان گرش را براو می‌دوخت . زبانش صدای‌کبوتری راکه با 
جفتش عثقبازی کند ایجاد می‌ کرد » وآف‌درها از هیحان می‌لرزید و 1 
سینه‌اش درزبر جامه‌ی گشادش سخت می‌شد. ۳ 
۱ . گاهی 1 شرفت 
. احمق‌جون » سه ! 3 
۵ اسکو ال ساعز و کستی یلك روستازادة-که کاوی زا داغ کند 
اورا برمی‌انگیخت وهميشه پیروز بود . لیکن این شوق همیثه آنچنان ۵ 
کوتاه به‌یایان میرسید که آندرهآ هر گر کامالا قانع نمی‌شد . اما او این‌را 
به‌رحم نازای خود نست می‌داه . ۱ 1 
درواقع پاسکوال مظهر خودپرستی بود » هیچ کس را اوست ۱ 
نمی‌داشت وهرچه را که می‌توانست بر آن. دست‌باند برای خو د نگادمی‌داشت 
او سلطان نود و تیان ننده‌ی او . 
و این : پس از پنج سال زناشوئی » آندره؟ حامله بود . 
, وی دز تن نشسته بود و غذایش را نچنان می‌خورد 
: 8 ی بیابد و بااز شريك شود تمامش کر فاه ناس 


1 


حمام مرگ ِ 
آندره] به خورفا گفت : 1 
تس در ها نف ۲۰ 
وابروی نمنا کش را با پیشدامنش پاكکرد. 
خوزفا پاسخ داد : 
فردا همین موقع من‌و اون میریم درب خن 2 
وشانه‌اش را بطرف خرومی‌نو بالا انداخت . 
آندره۲ پرسیبد : 
کر اج می‌افتین ؟ 
اگه خدابخواد غروب » وقتی هوا خنك بشه . 
0 ی و 
0 آندرهآ عمهار ی خاموش شد. تس کمرتا و همچنانکه به ۱ 
پاسکوال اشاره می‌کرد گفت 
مس من دلم می‌خواد » اما آون .. 
پاسکوال جز به غذايش به‌چیزی توجه نمی‌کرد . ارام و سیری . 
ناپذیر تکه‌های فلفل‌شیرین و گوجه‌فرنگی را می‌بلعید . ۱ 
آثدرها تحریاشده پسوی شوهرش بر * وت 
پاسکوال سرش را باکر هام مر ۱۳ 
پالك نمود و بارنجید‌گی باو نگربست - اما چیزی نگفت . 
خرومی‌نو با نوك سرپائیش باو زد و گفت : 
خر نباش » بالا . اونم بیار . « ۱ 
2 پاسکوال خرخ رکنان » چون سکی که برسر استخوان اذیتش کرده ‏ 
ودنک خودت پاش . 
خوزفا گفت : 
درب که اون یامد ستی باما ماد ۱ 
ناراحت نباش » اگه بخوام بیام میام . وقتی به‌چیزی تو کله‌ام | 
افتاه همون‌جا می‌مونه . مخصوصا حالا که شکمم هم داره بزر ک میشه. ۱ 
خوزفا گفت 
ب اگه من این وضعو داشتم » هیچی نمی‌تونست جلومو بگیره 
باسخوال غضنالك باو نگرست و بخوردن ادامه داد . 
آندرهآ می‌دانست که دراین بازی هیچ‌چیز نصیب او نخواهدشدو | 
پاسکوال مثل همیشه راه خودش را خواهد رفت . اما گاهی می‌توانست | 
۳ بافروتنی » تملق‌ونوازش نرم کند . همچنانکه بدوستش اشاره می کرد 


سم 


ات و ام و 0 ی 7 داشته باشد فت 
و ود . همه درسکوت بخو ردن ادامه دادند . 
بانرم‌ترین صدایش لا ۲ 
۱ پاسکوال . بیا بااونا بریم 
وک بر سر 0 پراز ذدرت بپوزه‌اش زده 
باشند کح ۳ و 
دید" وه یبرم ۵ کاوبازی . 
پاسکوال هیچ‌چیز را بیشتر از گاوبازی دوست نداشت .. 
اوه پاسکوال ار ۱ میدونی که همیشه گربهام‌می گیره 
رف , اونوقت شبا رختخواب‌رو ثر نمی 5 
تا لکوت : 
میخوام بزم کنازدزیا ۱ 
-باسکوال بانسخر يكث شعر عامیانه را زمزمه کرد : 

کناردریا می‌ری منم میام دنبالت .. 
نمی تو نی کوهی کی باید منوببری ! 
ب پرو تو حموم آب‌تنی کن. 
۰ ان من می‌خوام برم درپاء واسه‌ی عصر همه‌چیزهارو حاضرمی کنم. 
و وتا و می‌بريم . اون خروس گنده‌رو باچندتا گوجه‌فرنگی هم 


می‌بريم . 
3 پاسکوال بابلندترین صدایش وباحالتی مضحك اورا شان داد و 
7 5 3 


1 


و 1 در اط اف پاسکوال سل عردویاتینا گنت 
واسه‌ی خاطر بچه‌مون منو ببر . 
ط تشون ای دوش اند‌ازه : بچه‌ها ی 1 نتشون هر تن 


2 خدا میدونه چی بسر من می‌اد . : 
مثلا چی‌ميشه ؟ اون حرومزاده سالم تیرر ون فمین آید؟ بسن تفش 


گنر ون 

ار ۱ را فروداه و اشوک از چشمانش بروی دا 
خرومی‌نو از خشم تکان خورده بود : 

َ و یگ نی کی دیوگ یز کنه . آخه‌چرا هیچ 
بر خودت وشیکت: فکر هیچی نیتی ؟ 1 


سس ۹ تم ۹ 
4-۰ ی( ۰۱۱ 1۷ ِ: 4 / ۳0 ۹ 
4 ۳ ۰ ۱ 
وا وم ۱ 2 ۲ 
و« # ۳ ۱ > و 1 0 س_ / 9 
۳ باه ۱ بام ‏ مر 1 


1 


۴ 
+ 
‌ 

1 
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جع برد .. . > 9 
باسکوال از خوردن دست بود. ۰ سا ۱ / 
سرش را می‌خاراند : 
آندره۲ ی ا یات 
ب میدونم » مثه به‌سك مربض میشه . 
خوزفا گفت : 
وقصی من آبستن بودم خرومی‌نو هرچسی ‏ 
خرومی‌نو گنت : , 
ادامه فده . الاک ار | 


تاسکو ان فریاد زد : 

خواهش می کنم خرومی‌نو آزاین حرفا نزن . 

پاسکوال از شیطان بسپار هراس داشت . 

خرومی‌نو که امید داشت اورا بترساند ادامه داد : 

مهو کی آندره] بر ه اون‌دنبا شیطون متا کوش می گیره ه و 
می‌فر سثت نف دواد کشرم آشیز خونه : 

پاسکوال بايك صمیمیت روحی پاسخ داد : ِ 

ب اما وقتي بمیره خیال می‌کنی من وامیستم و بیخودی اینوز 
وانور می‌رم » نه اقاجون » می‌برمش دربا و عسلش می‌دم بعد چالش 
می‌کنم . بلهآقا » همه‌ی این کارهارو می‌کنم . نمی‌خوام واسه‌ی اخرت 
خودم دردسر درست 

خوزفا پاسخ داد : 

تمام مردای خوب اینجا زنشونو سالی یه‌دفعه می‌برن کناردربا. 
منم با خرومی‌و می‌رم . 2 نمیدونم نوچته . ۱ 

ب خیال‌کردی کار بزرگی می‌کنه . منم أکه به‌معشوقه داشتم | 
به‌دفعه هم شده آندرهآرو می‌بردم کناردریا . تمام راه راهم می‌رقصیدم ۳ 

این حرف اثر مخصوصی درآن جمع کرد. خوز فا رنگش پر بد, ۱ 
خرومی‌نو سرخ شد و آندره۲ که بانج پیشد‌آمنش بازی :هر درد 1 
پشوهرش نگرپست, که گوئی می‌خواست اورا سنگگ کند ۰ لحظه‌ای سکوتی ۱ 
مبهم .ایجاد شد و پاسکوال آرام چیقش را پر کرد ۱ 

پاسکوال درست میگفت . خرومی‌نو معشوقه داشت و خوزفا این‌را ۱ 
میدانست و پذبرفته بود چون این کار فوائد مالی برایشان دربرداشت . ۱ 

ما کاریا . عتمعع بیوه يك مباشر » زن پنجاه‌ساله‌ای بود. دز ۱ 
چشم مردان زیبانی 2 دراو باقی مانده بودٍ زمین و گله‌های ۱ 


دوو ی تون ِِ بی‌فروغ او ۳1 یموق ها شد اورا تصاحب کرد 9 
1۸ 


0 هام مرن 

بو کباف‌های ی می‌نمود . ۱ 
ی يك‌هفته ما کاریا ۳ خر ومی‌نو دردگنای در با بعشرت پزداخته بو د . 
"رای وطه‌وردن درآب بدر با می‌رفت فتاه خر ومی‌تو را صدا ماک 
که تن چاق اورا برایش گرم کند . خرومی‌نو برای مشت‌ومال تن اورا 
9 ش‌ها می‌غلطاند وسرش را سای ب رش حر کت می‌داد تابر ای 
شوردن ران خولد که هميشه در غذایشان وجود داشت اشتها بیدا کند انگاه 
سرگرم غذا می‌شدند . و بعد خرومی‌نو برای عثقبازی ماکاریا را بروی 
شنها می کشاند . ما کاربا ادن چنین زئن بو ده . 
۴ پاسکوال سکوتی را که بخاطر ذکر نام ما کاریا ایجاد شد ه بود 
کت و گفت:: 
ب مد کم ری وله 
خرومی‌نو بزنش گفت : 
ار دی داره دیزمیشه »]بچنهام "نها ی 
دوژن بر خاستند و هردو زمزمه کردند : 
بازم ببیئمت . 
و همچنانکه زنبیل‌ها را بزبر بغل گرفته بودند و سرهایشان از 
خفت بزبر بود برفراز تپه ازنظر دور شدند. 
۰" پاسکوال و کرویی و دننسته بای ماندند . 
خرومی‌نو خشمناك 

ب عجب حرومزاد‌ای داری میشی کر مزتکم که مست 0 
دیون واره اه از مش که کت خدارو بکنی ب) بخ بجر | نمی و نی 
وی زبوتتو جلوی خوزفا بگیری ؟ 
۲ ب دهنتو ببند » مار خوش‌خطوخال . بهزن داری که جمع و 
1ج« رت کنه ‏ به زنم‌داری که واست پول خرج کی و بگو ببینم » کدوم 
حرومزاده تربم ؟ 
 . ..‏ خرومی‌و همچنانکه مثتی شن بسوی او پرتاب می‌کرد و با 
۱ ب ببری مرد ! 
ب چرا این را.سرمن امتحان نمی کارا 9 7اون‌زنیکه ویولاش 
ت من بیافتن » اونوقت توبیا هرروز واسه‌ی آندره] تعریف کن 


آندرهآ تمام شب را نتوانست‌بخوابد . ازدرد شدیدی که‌دردرونش 
8 زجر می‌کشید و مجبور می‌شد هرلحظه از رختخواب بیرون ید 
#تاس و اب »زیر نور شمع بر لبه‌ی صندلی می‌نشست ودرد می 
آنتکه درد آرام‌می‌شد و او میتو انست بر ختخو اب باز گردد. مابین 7 درد 
سور که اورا خیس عرق میکرد و ۳ 
۱ 1۹ 
و 
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مر اه َ 
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9 حمام مرک 
هه دردرو نش تکان می‌خو رد . ۰ 
پاسکوال خواب| لوده گفت ۱ ۱ ۱ 
ب زور بزن بندازش بیرون . ۱ بر 
آ رای فالایو رس مه کف : و 

ب میدونم » تو منتظر همچین‌شبی نبودی » ۳ دردسره . 

جنین در درون او بی‌اعتتنا و دیو انه‌و ار تکان می‌ خو رد 1 

وقتی بحران رفع شد شمد را روی خود کشید ودريك کرختی 
لدت‌اور فرورفت . پاسکوال همراه با سرو ضدای زیاد خوابیده بود. 
آندره] فکر بچه بود . ] با کار درست میشد » پااو سقط‌حنین مین کرت ۲ 

دعا کرد ۰ 

باشی لباس پاره بپوشم وتو به‌روز برفی روی دوتا ژانوام تاوسط دهکده 
الا بر : به‌کاری کن‌که پاسکوال متو ببره دریا.. متو لزا ۱ ۳۱ 
منو و بچه‌رو میکشه راحت کن . فقط دلم میخواد به‌دفعه برم دربا . 


دومرتبه حالت تهوع باو دست داد. بروی تدای ی ۱۳ 
بخود پیچید و چون درد آزام شد ۹ . تاصبح این چنین ادامه 
قاشات 1 ۱ 
وفتی افتاب طاوع رد وتان ونان 7 پنجره بدرون رخنه نمو د 
۱ پاسکوال اک راشر تاپش سل کرم تور ۰ ۳ ۱ 
فریاد زد : ۱ 
۱ مزد امروزم را ندن . .- 
لب رعیی تاره وفاره اکر م۵ دی کنی به‌نصف صبح. را اوقت 
دادح 
ی 
۱ و 7 
۱ شد . همچنانکه در را برای رفتن می-کشوت » آنبرد| خواهش کنان گفت : 
پاسکوال » به‌دفعه منو ببر دربا . 
ب میریم .گاوبازی 
ب ببین چهحالی دارم » منو تنها نذار . مسو میکشه . هی‌دردش 
- مي‌ريم گاوبازی 
۱ ۳ نو همه کار واش میکردی رکه 


الاغت حای من بود و است فرق هی کرد 9 
2 ۴ 


۳ ۹ ِ 


4 یطوری لزق می‌ز نی ی که انگار مر خوای همه‌چی رو 1/۳ 
۳ هم نشون بدی اون چیزی‌ر و که حیوونا می‌زان باهاش میشه پولدر آورد. 
9 اون جیزی که: ار ری فمی خو زد . فقط مارو از 
داز . درسر باخودش می‌آرد. 

۱ پاسکوال بیرون رفت. : افسار مورا را گشود ودرجاده 1 افتاد. 
در فاصله‌ای ازخانه استاد و فریاد زد : 

۱ گوش کن . بخو لها به‌عذاتی هک ی اس ون در نباد., 

13 ۲ آیترو] ازآن با۷ اورا هب و 
" وچشمانش را اشگی کر ده بود . اما مثل‌هميشه این راهم تحمل می کرد. 
" دراو عشق يك مادر برای فرزندی خودپرست وخو دسر زنده بود. 

1 پاسکوال بعداز کار روزانه بوراجی بیهوده‌ی خود با دوستانش 
امه داد . تا اينکه آفتاب رو در زوال اورا از دوستانش 9 0 
او کاری جز باز گشت بخانه و بکنار همسر سو گوارش باقی نبود. هلال‌ماه 
همگام با مورا در آسمان به‌پیش می‌راند. 

باسکو ال عحله‌ای نداشته: بذعیتش يك می‌زد:.واز لوشه یش 
]از می‌خو اند با هیقر رها کرده بود که بچرد . مور اسبزی‌هاوغلانی 
"را که در باغ های کوچث ثبه‌ی کنار جاده روئیده شده بود می‌خورد . 
" گیاهان را زیر سش می‌فشرد و دمش مثل قرقره‌ی روی چرخ خیاطی 
بالاویائین واین‌طرف وان طرف می‌افتاد . 

3 همچنان رفتند تا بجوی آبی که از بالای تیه مي امد تدای .الا 
رابه داخل آب راند و نگاهش مت دصان اورا گنود و چون آب 
" نوشید کفل و تهیگاهش را شت . مورا ازاین شتشو خوشش می‌آمد و 
پوست افتاده‌ی او از لذت می‌لرزید. درآخر گوشها ودماغش را شست واورا 
8و کنره راند . باز درجاده براه افتادین ‏ نا گام ایستاد و بخاطر ی 
خود نیزتشنه است . خم‌شد » دستش را پیمانه بات ود ات سر دراو 
برد. زب لباس. گشادش پالگ کرد و به مورا ملحق شد. 

شب گرم بود و ماه نورش را بر زمین فرو می‌ربخت . در فضا 
3 پوی خوش گندم رسیده , علف تازه » ساقه‌ها و بونه‌ها مو جح موز ۵ 

۱ مورا آرام ومتفکر درجلوی صاحبش پیش میرفت . خر گوشی‌از 
8 بر تذقای عغله نوسط رآه جست و لحظهای درمیان شن‌ها فرورفت» 
پا سکول سنگی بسویش انداخت و جانور با قدم‌های کوتاه و نربع‌درمیان 
درختان زیتون پنهان شد . 

. آنگاه که از کنار خانه‌ی دهقانان میگذشتند سگها پارس کردند 
ودر دوردست الاغی تعر ح کرای . نی درحالیکه لباسهای شته | از بند 
2 گو اگوی آواز می‌خو آند ۰ 

۹ سایه‌ای در مقاپل پاسکوال زنده شد . دستهایش راگشود وفریاه 
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تب نوهستی سلسینو مصناوع(ون و( 2 ی 

مد ارم کیرست رن ء ماک ف نموم م۳ ۱ ۳ 

مب مرن باه دای تایه بای ۱ 

ب راستی روز پکشنبه تو یه دونه گندم هم نودست‌ما نذاشتی‌ها. 

ان 1 همین شماها هستتین که می‌افتین دوره واز آدمای ساده 
لوحی مثل من 0 می کنین . بایه خورده تنبا کو چطوری ؟ 

خسنتش.! 

ازهم جدا شدند وهريك راه خویش را درپیش گرفتند . لحظه‌ای 
بعد پاسکوال جاده را ترلك کرد و ازبلندی کم‌شیبی بالا رفت . بخانه‌ی‌خود 
در دوردست نگربست . بربالای تیه که اطرافش صناف و روشن بود» خانه 
همچون هیولائی خیالی برفراز گنبدهای قصری بچشم می‌خورد . 


پاسکوال همچنانکه وارد خانه می‌شد فرباد رد : 
ره ارم 2 
سا وه مان مق ۱۳ 
صدائی نبود . فریاد زد 
آ نورد یره 
وباز جوابی نرسید . 
شمع را روشن کرد : 
مس تلینه] 6 آندره] 
جشره‌ای رد شد . پرهایش درمیان شعله‌ی شمع سوخت و درمیان 
پیه مدذاب افتاد . 
۲ ح 
اقا خی تور »کی فده تودانن سرش را خاراند و چشمانش 
را بهم زد . ۳ : 
پاك سوسك بارامی از پنجره بدرون پرزد و چانه‌اش را نوازش ۰ 
| بسوی آن پرت کرد.شمع از دستش افتادوخاموش‌شد؛ 
باسکو ال در مهتاب آندره۲ رادید که بارامی خفته بوت 
شانه‌هاش را تکان داد و بآرامی گفت : 
ی تا تاره 
بازهم جوابی نبود . بشدت تکانش داد . پاسخی نبود . 
رش ۱ 


۰ 1 اند مرده ناشه ‏ ۱ » 7 ۱ 
۰ زر خلش زا خاراند . تا شنحتی لحظه‌ای باو ی 9 
پالباس پروی بستر افتاده : دو د. . مثل بقچه‌ای 2 لباسهای درهم بو ۵ ۱ 
: بالاخره باخو د کی 
اسب مرده . 

۱ مه دار مدا برع بونج . سرش را از پنجره روا وود 
ود و بماه خبره شد . باخود اندشید : 
۹ دی فرتر تفت ت9۵ فقط دوساعت راهه . خیلنی ففت مارم 
:1 ای تلم باز گشت با تور شرفه اکرده و گفت.: 

_آندره۲ » دخترم » مثل چوب شده . 
و دو باره سرفه‌اش گر فیت 2 
1 باید غسلش بدم. همین به کار مونده . نمی‌تونم پیش از عسل 
" ول بگردم . ۱ ۱ 
۱ وبار دیگر بادلی روش برای زین کردن مورا رفت . 

جکن‌هائی راکه برای خشك کرد دست و روبکار میرفت بروی 

چو بهائیکه کوزه‌های اب را باان می بر د ند قر ار داد بانکه طنایی ان را 
محکم به‌شکم مورا بست و بروی چوبها نکه‌پوستی پشمین انداخت . بدین 
ثرنیب رختخوانی موقتی وسفری داژن تساه تیا کهز من وه بو د بر با 
2 ساخت . 
4 یبد تاره را بیرون آورد .او را برو برپوست خواباندوباشمدی 
9 که از چمدان | ورده بود روش را پوشاند . همه‌چیز در آرامش‌ناراحت 


۹ نی بر پاسکو ای تم تدای ای داریا 

اپنك » می‌خواست که آندره] رایرای سل به‌دریا برد "ناچون 

" هنگام مرگ خودش رسید ازاری باو نرسد وشیاطین جهنم که همه برای 

5 دست انداختن و ]ماقم بو د ند مو فق نگردند. آنچه‌از علم اخلاق‌میدانست 

هن :توف 

0 تا امادهتوفتن ,می‌شدا سبوی ماه تسیک .و کمر: 
آمشب صورنتو دوس ندارم . و حقه‌بازی ! 
او ادای ماه را ارو ات توت اند هید ۲ 


9 مد ودرهم وت ات بقنچه‌ای از یوست را که برای فر وش با ید به 


ِ 


و 
7 
۲ 

۱ 

۲ 

۱ 

۱ 
۱ 


گیب ۳ ۳۳ 2 


کت 


جح بسا رپس 
1 


َ 


ور ۳ 2 ات وت 6 مر ۱ یر و ۹4 ۲5۴۱۰۳۸ کر مخ کت 
کت کت رز 5 3 7 مر .۲ وت یی ی 3 ۳ ۳ سب ماس مب ونم 
4 ار ۳ ۳ ۱ و 

و 9 ۳ ۳ ۲ 

۷ ۰ و پا 


سا كت 


1 


هد هت سح 


سحر برمی ی ۳ 
9 ات و روشن نمود . دود در ِِ 2 
منحرپنش بیرون ربخت . ۱ ۳ 
هین ! مورا . . 3 
احتیاج باین نبود که به مورا بگوید کجا میروند همه 
۲ سدع مفصد مک رفت واو خودش را بانحا می‌رساند . جاده‌ی فرر/ 
هم تفاوتی ند‌اشت . مورا ی 7 باسکو ال در فر را 
ماهی می‌خرید ودر دهکده خرده‌فروشی 
که تفر را اژکیار سلسلهکرخ کنشتند که ۱ 
زمینه آسمان باموجهای نرم طراحی شده بود . بازهم رفتند : مورا بازن 
مرده‌ای که برپشتش بود و پاسکوال درپشت سرش چون آنها که‌تشربفات 


. نشییع‌جنازه بجای میا ورند می‌رفت . 


منظره‌ی ترسناکی بود. اسمان خالی وبی‌شکل وابی و پریده 
رنگ می‌نمود . کوه‌های پشت‌خم کرده در مهتاب حا کستر عیرنکت ندنل . 
حانورسیاه پیش می‌راند . حسدی خاکسترالود براو بود و مردی با کلاه" 
سیاه » پیراهن سپید وشلوار خاکستری رنگ در کنارش راه هی‌سیر د.افق ‏ 
اروت مر کت » سرمای برف ومه پر بده‌رنگ بود. 
درهر قدم پاسکوال بماه می‌نگربست وفرباد می‌کشید : 
یک 4 همخی شلی عافیت وهی تدارد که ۱۱۱ نبافته 
همجنانکه بر فراز می‌رفت احساس کرد که هاش ۱ ۱ 


و ازحانش نفسی عمیق بر خاست. لحظه بلحظه رس دردلشن رخنه می کرد. 


9 استتاه و مورا را ازدم سمل و اورا سو ی خو_یش 9 

افق رانگریست و چشمانش دایره‌ی وسیعی راطی کرد . جزمور| 
و زن مرده و ومحیط مرئی بین اسمان و کوه‌ها چیزی راندید . ۱ 

پاسکوال جرئت‌رفتن به فررا را ازدست میداد . سر گردان ابستاوه 
بود و سرش را می‌خاراند . پنجه برزمین میکشید وسرفه میکرد. چه‌خوب ۱ 
بوه ا گر بر که‌ای درهمان تردیکی برای غسل‌دادن بود ! اما زمین از کاه . 
خشك تر بود و بعالاو ه بخاطر آوره ٩‏ بای مب آندره- آب‌شور لازم 
ات ب این ساجل فرتوا ,مود که آننره خواسته بود.. .یس باید هبانی ۸ 

باز چیفقش: ابر کرد ون گر اند و وحشبانه برآن يك‌زد. و ۴ 
عمدافکه بر کقل مورا ی گوق فرضان بتر زقد را ۳ . از فراز . 
نبه درون بای تب مرا ناور شدند. کفش‌شی: ودیه ارمهات ۱ ۰ ۳ 
بو د. از میانش رودی کوچك ب پیش می‌راند ۰ بر دیتواره‌هاش در رازه۳ 
ارون و تبریزی روئیُده بود وهمه لباسهای برگی پوشیده و بر ۲ 
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جبام ِ 


9 ال ناساس کرد که باین و سرعت نگذرد و ات 
1 پاسکوال بود . پس بورنمه آرفتن را آغاز کیان . جای خطرنا کی 

و آنحا سار داستانهای رعبآور هی گفتنه,سیلاتب عمیق باسنگها یکه 
وس بود در فر را بدر با می‌ریخت . دربالا ‏ تبرت ادهاقهایستیی ؛ 

3 آسمان همچون رودی ی رها شا وب ی ماه در ان افتاهء‌باشتا: 

39 ۱ دره آرام باز می‌شد وبر گها را سیبدی می‌پو شاند. زمین تهنی ال 
" شور بوته‌عای وحشی و اکلیل های کوهی را میداد . در نقاط بسیاری 

" رودخانه از جاده میگذشت و مورا مجبور بود باب بزند. پاسکوال‌ازروی 
۳ 

ار کرد ٩‏ قلب 
پاسکوال شدات می‌ز د شاخه‌ی درخت نارونی تکان خو رد. باسکو ال از 
درس بزجای ایشتاد.. ح 

8 وفقد کسانیکه دزجتان ساغاتی ازاین کنر کاه وف‌شون و . 
۹ دریایفررا دنا جنیت ها کرد دا ۰ 
و ۱ و هس : سور ۱ 


/ جناایت می‌دید. مردی زا در لباس شبانان دید که می گربخت واین همان 
کسی بود که خود دريك غروب اورا درانجا یافته بود . دوس قرمزپاره 
پاره‌اش کرده بودند وسکی کلاغها راکه برای بیرون آوردن چشمش‌جمح 
شده بودند می‌راند. ]۳ جنگ هیولاها بوک که سرا ۵ 
3 بودند"و عاقبت دراین میان دختر ك کشته شده بو د . 

9 پاسکوال خن :کر د که پایشض در پارچه ده شده 4 تسیا را آرام 
3 کام برمی‌داشت , اما مورا بی‌اعتناء درامتداه تحاو بورتمه می‌رفت. 

4 لحظه‌ای بعد اشباح رفتند وباز ردیف درختان را تشخیص داد » 
" وته‌ها را با گلهای قرمز » و مورا را بابدن سیاهش که جسد زن مرده آن 
" رادونیمه کرده بود ودرمیان شن‌ها پیش می‌راند شناخت . 

9 هرز کی یار نزةايك باو سرفه کرید! ترسان بعقب‌پر.بد. ده تکستنگی 
برداشت و محتاطانه بدنبال مورا رفت . خودرا آ ماده‌ی مقابله باسایه‌ها کرد 
اماشبحی ظاهر نشد فقط ازمیان دبوارهای ۳ دای تاکن تاو( 
ات ان ۱ ۱ 
سس دای پای.هور) در. امتدان جاده بگوش می‌رسید. گوئی‌استخوان 
1 8 رژیر باز مرده می‌شکست. نفس پاسکوال صدای خر کت بال‌محروح 
/ 0۵ 


۰ ۳ 
و هر 


۰ 
ِِِ 
۳۹ 1 3 ۳ 


وحشی.» ۰ پربده‌رنگ وچشمان پرآتش با همچون آبرا کدشان رابهنگام - 


حمام ی 
عقابی زا داشت . 

بارادیگ ارواح آرام 4 
ار با ۱۳ ۹ 
ساخته بود . باردیگر چشمان پاسکوال ازترس درختید و انگنتانش بسر . 
ای فان ارم ی زب 7 ۳۹ 

باسکوال دوباره صدای سرفه راشنید زمره ۱ 

خدایا » این دره مثل شکم گنده‌ی بث رن ام ۱۳ ۰ 

چیز وش زنده بت حتی سنگدها . ابید این نارون‌ها و تبریزی‌ها | 

ی بود . پاسکوال اندیشید : 

ب باید مو را باشه بیخود یال کردم کس دیگ ی ۳ 

اینك درفاصله‌ای دور » نوار مار همجون پرده‌ای بروی‌زمین ۱ 
ی تا ید ماس ۳ چیز . 

ی ۳ 

وبی‌با کانه چپقش را پر کرد و روشن نمود و. باز دوستون دوداز | 
منخرینش بیرون ریخت . بزودی از درون دره خارج 9 دربا 
خواباند . مورا سبکبار شده‌در جستجوی ری ۳ 

پاث کیلومتر دورتر خانه‌های دهکده‌ی فررا) دیده میشد. 3 

پاسکوال نحسد آنلره] که بالباسهای پرزرقو برق و روسری‌آبی ۱ 
رنگش برشن‌ها خفته بود خیره شد . خم‌شد رها و۳ از بایتته دز اور 
اج جوراب نپوشیده‌بود . لباس را ازسرش خارج کرد و اورا درلباس 
خواب بافی نهاد و بعد همچنانکه 1۹ جون نوده‌ای ۳ درمیان 
دستانش میدرخشید بدریا زد . آب بزیر زانوانش رسید. ایستاد و بزنش ۱ 
ات ۳ احساس عریبی ی کرت ۱ می‌خو است که اورا برای خود داشته ۲ 


مرده ؟ چر آمرده ؟ چه انفاقی افتاده ؟ او هميشه همین گونه مرده | 
وی پاسکوال درهر روز از زندگیشان صاحب او بود. تناها اکنون ۱ 
اورا بیش‌از هميشه می‌خو است, و 1 بی‌دفاع وارام مال او بو د ۰ این ۱ 
طمع همچنان که در دربا پیش می‌رفت دراو قوت می‌گرفت + بت درب 
نرم‌ثر ميشد . جلوثر رفت.. آب بارنج اورسید. ایستاد و بزنش‌خیره‌شد 

دستان مشتاقش آرزو میکرد که زیر بیراهن ازنتش بدر آیدواو 
آانرا چون پر چالشدار قو دداست 9 سیارد - 
پاسکوال برقامت آفبر هآ خیرم ماند م اما ۱ ۳ 


01 


وبعد و .آماده شد که اورا غسل دهد. بدین‌هنگام 
2 0 و 3 
1 را خنده‌ای امیش شو ندم ات ری 

پاسکوال جد را پدست امواج سپرد وچون زنی ترسیده فریاد 


39 ۱ آندره۲" دراب بر خاسته 9 وفرباد هی زر ۵ 27 
39 مس تترس . من نمرده‌ام . 7 من نمرر ده بودم . نشنیدی که نوی ۳ 


سرفه کردم . می‌ترسیدم تو بفهمی . به پشه رفته بود توی گلویم. 
3 1 که درپای مورا بروی شن افتاده بود فریاد زد: 
جلوتر نیا » جلوتر نیا 


بچه‌مون چقدر خو شحال ميشه ۰ 


3 ۱ بکت لور زاغا ارو تو مرده‌ای . نو خودن میدونی که‌مرده‌ای. 
تو خودت میدونی که مرده‌ای. الاآن شبطون تو حلدت رفته. ان نو نستی» 
رنه که 5و میخوره : 
فقط وقتی که شیطونابرن وتو مرده باشی . 
و . 2 کانا فقق کم پم کفت که بر ای نا 


نمی‌آوردی . 

۱ فتاگن شیطونه » می‌خواد منو بگیره . می‌خواد منو تواآب داغ 
بجوشونه » نرديك‌من نیا ۱ آندره؟ » رودثر بمپر » متل بات دخت خوب» 

بالا 6 آتدزه]. و تفن نمین: ! 

۳۹۹ شادمانه سوی او آمد وفر باه می‌زد: . 


پیا پاسکوال » ببا باهم شنا کنیم . 

وبسوی او آب می‌پاشید . 

۹ پاسکوال باچشمانی باز . جلورفت وبازوی اورا گرفت ووحثیانه 
اورا زیر آب کثاند . آندره] لحظه‌ای دست وپازد . حبایی چند برس 
ِ اب ظاهر شد وسیس ۳۹۹ غرق شد. لحظه‌ای بعد در با مثل‌همشه 
ی وال ونم کرد 


خرومی‌نو راست میگفت 6 اکه به‌خو رده یک ده بودم ... 
ی ۱ ۷ 


_ 1 


1 
19 


> 3 


یاس حمام مرک 0 
سر اب و رای ۳ پيك گام 


را منهم مثل تو هر ار با ای اهر 


بچه این‌کارو بکنم , داشتم می‌مر دم . دلم دربار | می‌خو است ونوهم مضو 


سم و و و وج بر رآ سب 


۳ 


میم 


هت وود ام 


- 


بد موی 


یت 


حضو 


1 


فد 


یش 


ی 
3 


و 


جات عم 


8 دوستی باشد بترك-دوستان گفتن 
نبایستی نمودن روی ودیگربار بنهفتن 

زارم درد می‌باش که میگویم نهان دارم 

لبم با هم نمی‌آید چو غنچه وقت بشکفتن 
لس برنمی‌آی که انساف از تو بستانم 
رواداری‌گناه خويش وآنگه برمن‌آشفتن 

9 چانت دوست میدارم که وصلت .دل نمی خواهد 
8 3 دوستی باشد مراد ازدوست نگرفتن 

3 رو ازشیرین کناری بود وآغوشی 

محبت کار فرهادست و کوه بیستون سفتن 

ال بت کردن آسانسط سر گردان عاشق را 
ولیکن با که میگویی چو نتواند پذپرفتن 

شکایت پیش ازاین روزی ز دست خواب میکردم 
پغمخواران ونزدیکان کنون ازدست ناخفتن 


ی 


مش ود ۰ موجه وگو وله 


حجوووو وج وو وم مج ججووووو 


هان / او لگک مقدس 6 تدار لك می سند 
و بپاسخ پورشهای پرهیاهو ‏ ۱ 
دهکده‌ها و کشتر ار ها را به‌شمشیر ات ن. ساره ۶ ِ 
اس انیا تفه 

رن له زوم ززین ترتن دازنن براه می‌افتد . 


. پیرمردی بکه و تنها » که سالیان دراز » 

عمر خودرا نبا تشر دی افسوال 

و پیشگوی با «پرون» (۱) رفن 
وخبر گوی رازهای سر بمهر آینده است » 

از جنگل تاريك به پیشواز وی می‌آید . 
واولگ مقدس به پیر باندبیر نزدياك می‌شود . 


بامن بگو . ای پیشگوی محبوب خدایان ! ۱ 
چه سرنوشتی در زند کی فراراه منست ٩‏ هه 


خدای باستانی اسلاوهاکه مظهر آسمان طوفانی ورعد وبرق بوه ‏ ۱ 


سر ۳ 


وزنه نیازی به ان 
شگویان زبان براستی و آزادگی هگا بلق - 

و وارادء آسمانی بارو ملای اتهاست 

سالهای آینده در ححاب ظلمانی نهانست 

" ولی اقبال ترا در ناصیه روشنت می‌توان خواند. 
این کلام را بخاطر سپار : 

8 اور - درنامآورست : 

" ام تو با پیروزیها عالب‌هدر شدة 

اوسپرت پردروازه‌های «تساریگراه 6۲و پشچه: 
خشکی ن و در با سر بر اه نودارند 

8ودشین بد‌خو اه بدچنین بخت‌واقبال رزشگی می در د. » 
رابهای فریباق دربای لاژوردین 

"و طوفانهای مقدر و حولناك آن 

و روز عمر فانج گزندی نخواهد رسید . 
فلاخن و تير و خنجر آبدار 

او کارکر ذ خواهد افتاد . 

فرشته نامرثی نگهبان اوست. » 


(آسبی که برآن نشسته‌ای هر گز ازخطر نمی‌هراسد 
"وبااحساس اراده ثو در عرصه برد : 

زير باران تیردشمن چون کوه برجای هی آبستد » 

ویا چون فندیاد از میدان کارزار 3 ۰ 

اورا کی از کارزار و نه آندوهی از سرما اشته ‏ 

که ین اسب دست مر گی‌ر | در دسئت می‌نهد. #۹ 
لاور لبخند ۳ اما غمین شد و < چهره درهم کشید . 

بخاموشی دست برزین گرفت » 


شهر شاهان ومراه قسطنطنیه پایتخت روم شرقی است 


1 


: 
۷ 
۱ 
۱ 
1 


1 ۳ ای 9 تا ۸ ۳ بر 
نا با خدمتکار وا و دوست دا کارزارش و : 
۳ برگردن فرازانش دست نوازش زند . ۰ 


(« خداحافظ . و خدمتکار وفادار من !۲ 
دریغ که هنگام جدائی فرارسیده است . 
درو اسوده باش ۰ اراتو سس دیگر 6 
کسی را پای برر کاب زرین تو نخواهد رسید. 
سخداحافظ .. خو در | 9 ده 2۶ و فر آمو شم تک :۲ 
« وشما ای جوانان بگیرید اين بادپا را ۱ 
وباجلی از مخمل و اطلس اورا بپوشانید . 
وبالگام زرین به چمنزارش برید . 
تنش را شوئّید _ و بگذارید ۶ کل 
واز گواراترین ناب خنمه‌ها سیرات و ,۲ 
حوانان هماندم بااسب دور شدند » 
وبرای شهز اده اسبی طرش آوردند. 
شهزاده بزمی بیاراست . 3 


ودر غلغله شادی‌بخش بهم‌خوردن جامهای همرزمان 

که زلفان بورشان چون برف سحر گاهی ی ۱ 
برفراز تیه خوش‌منظر 
روزهای کذشته ونبردهائی راکه دران 


داد ان داده بودند بخاطر آوردند. 


الگ بزرگک » لب بسخن کننود : 
کجاست بار وفادار من ؟ 
" کجاست اسب بادپای من ؟ 
اه اش 
وجون گذشته یادپاست ؟ 
وچون گذشته پرشورو غوغاست ۱» 


ک_ تم ِ 
بیاسخ گفتند : «- درانجا بر فراز تیه تندشیب » 
مدتهاست که ازغم بخواب ابد رفته.» 


الگ سر فرود آورد و باخو د گفت ۳ 
«پس چه بود آن پیشگوئی ؟ 


. 


آن ها ۱ 
1 ۵ ۲ الک کار از بار گاه درا.مد 
آده «ایگور» وباران و میهمانان دیرین بهمراه او ید 
وه نحل «دنیپر » 3 
انتخوانهای اسب اصیل - که بارانها . . . - ِ 
انرا می‌شوید و غبار راه بران می‌نشیند -- ۲ 
"اوفتاده است و باد سحر گاهی 1 


ِ پاهانی را که برآن رسئه من ستمو ج درم یآ ورد ٍ ۲ 
شهزاد و ۳ بر کله اسب وی وی 6 9 


» تقواب ای دوست کوشه گیر من 
صاحب ترا 0 

ی هی ان تار رشت 
این ثو نیستی که باید زیر ضربه‌های تبتزین (۳) 
۳ " علف‌ها را گلگون سازی 
1 " وباخون گرم خوه خالك اورا سیّراب کنی.» 
٩‏ تراینجا نهان بود م است فنای هرن :۱۹ 

9 (زمیان اين استخوانها مرا ۱ 1 


" رن از ت ی و ‌ 

ماری گور خواب » صفیرزنان ی و 

8 ول نواری سیام‌زنگ . ." 

: بدور پای او لگ جنر زد.. 

وناگهان ۳ ربادی از شید آکممان کر یه 3 رسید . : ۳ 
2 اد 
جامها از شراب کف کنان و صفیر زنان ریز می‌شود . ۱ 9 ۳ 


آشاره استت» بستت باستانی اقوام ۳ پس ازمر کي سوار اسب‌اورا 
و هار, وی به‌خاك می‌سپردند 


2 


۰ مردی 


آداد 


ده« 


و و ورف 
ٍ ۳ 


ا داستانی اا 
1 1 اژ . 1 


۳ ۱ ۵ ۰ ۳ ۰ 
ی نت 


اااااا 


۱۱ 


عبدالله هبیری از افاضل دبیران بود ودر عهد دولت مروانیان 
کارهای بزر گ کرده بود و اشغال (۱) خطیر را تقلا(۲) نموده و درعهد 
دولت و هی معط رو یکی ار-مافدهموه و ال ای ش د 
ضر‌ورت باعث آمده که هر روزیراسبی لاغر سوار شدی و به در گاه وزبر 
تست کدی و کر کر او باون . ووزیر احمدابوخالد 
و او مردی تند وزودسیر ونازكطبیعت بود. هرروز که هبیری اورا 
و ازوی برنجیدی و دبدار او بروی گران آمدی . تا روژی‌احمد 
ابو خالد بحهت ن شغا شغلی کوفته خاطر شده بود » چون ازدر سرای خودییرون 
آمد و سوار شده هبیری سلام کرد » از مشاهده او برنجید و یکی را از 
1 دییران خود بخواند و اورا گفت که بر 9 و واين هبیری را بگوی که مردی 
پیر و گران‌خوار و محنت‌زده‌ای وهرروز می‌آیبی و مرا بدیدار خود . 
می‌رنجانی . ترا بنزديك من چه امید است که من ترا شغلی نخواهم‌فرمود. 
وکاری از تو نخواهد آمد . چرا در گوشه‌ای ننشینی و به‌عبادت و طاعت 
مشغول نشوی 3 بعدازین خودرا مرنجان‌واگر به‌امید شغلی با کاری بنزديك 
#ن آمیآبی آن امید منقطع کن . اتص ال دی مي میا ون ی ۱۲۸۱ 
پیغام برآن نمط (۳) که وزیر گفته بود شنینم سه هنزار درم تمحل (۶) 
رن و-آن را دداست غالامی دادم و خو د بنزديك آورفتم .«جون اورا دریافتم 


۱ تب جمع ول مار و بویژه, کار دیوانی 
۲ 2 عهده‌دار بودن 
ی ۳ 

6 فراهم اوردن ‏ 


عأص رفت و در خدمت امیر المومنین مصا لح پر داخت (۱۱) ودراثناعان 


اک[ 
۳۹ نان نا ِ 


مر تعظیم و تبجیل 0 نمود. کنتم ‏ وذیر بت 0 ۱ 


رم دار و خلای شا لا تو بوه مها ۱۳ 
چند فرتده است که این محقر را خسرح کن مت شتن یا ۵ ۱۱۹۱ 
خو درا زحمت مده. چون ان سیم پیش او امرد یرس ۳ ات ۱۷ 
گفتم سه‌هزار درم . هبیری بغایت کوفته شد و گفت نه همانا که چنین کار 1 
بی‌نسبت کند ونه‌من کدا وروی سدت ی ۰ ۳ این مخفت. ۲۶ 
شام وکنت او بدان که این متشر من از خاس ود نس[ ۰ ۳۳ 
شتم که پیغام وزپر چنانکه او فرموده بود باتو باز گوبم . او گفت 
ال ال سول لدم (و) . توآنچه وزیر باتو گفته است کال 
بگوی و يك حرف بازنگیر . من پیغام وزبر را تمام باوی بگزاردم . 
گفت اکنون جواب‌من بادگیر وبه‌وی رسان و بگوی که آفربد گار سبحانه 
وتعالی هیچکس را بی‌سبب (۱۰) روزی ندهد. و این عالم عالماسبابست 
و این ساعت ئلید ارزای: بعضی از مردمان ] فرید گار در کف کفایت تونمانه 
ات و در قیشه قارت اودت وا ازراه سبت حز در ۱ 
ندانیم . این‌قدر معلوم‌است که اگر مرا خدای تعالی رزقی ودولتی تقدبر 
دترک 2ات , بو اسطه تو به‌من رسد وا گرچه تراتدر اه ۱ 
مرا خود دولتی روزی نیست. من ازتو نخواهم رنجید . وچون کلید 
ابواب سبب دردست ثست ومرا به‌در تو نشان داده‌اند » من هرروژ زا رو 
خواهم آمد وترا بدیدار خود زحمت خواهم داد . وچون مرا از نو باتفا خر 
ست ,از ترا از دیدار من رنج باشد. جوان می‌گوید که مرا ازقوت 
فلت او عحب‌ امد زوز: دیگرن متا رفتم : هبیری بکاهنر هد نود و 


انستادم . چون وزیر برون‌آمد » اورا بدید » برنجید وازمن سئوال کرد 


که آن پیغام نگزاردی ؟ گفتم گزاردم وچون به‌درگاه فرودآیی جواب او 

باز گویم . چون وربر به‌در کا «باز امد ۰ من پیش او رفتم و آنچه 7 
ین . بغانت برتجید و بجوشید وا ۱۲۳۱ 

۰ ورایناء ار اند تاه امیر المومنین اورا بخو آندند و در حجره : 


تست کر تدااشت 

1 -. درود 

اک و فان 

۸ - برافروخته و خشمگین 

٩‏ - فرستاده .کاری جز این ندارد که پیغام بر ساند 

۰ - دراین‌ها بمعنای وسیله 

۱ -- دربارة آمور جاری سخن گفت و تصمیم و فش نو 
11 ۱ 


دس اب۱۳ 
22 


رورغ .را که که ال ار و بر 1 


اعمال مصر 1 وپرشان شده است و کسی کافی می‌بارید 


۱ خو رید باق اورفت که داد یی 

5 8 گنت که او درتضیاتست وحال‌او چست؟ کف 
٩‏ ۷ اهرالمومنین . عبداله زبیری لابق آن شغل است .گفت درآن فنکری 
٩‏ بکنم » اما ی جشت ودرظیاشت ۲ گفقت ی دران‌وقت 
8 که من خرد بودم » به‌خدمت من تقرب کردی وحقوق خدمت نات داره . 
9 وزبرگفت او لایق تست که کت ترا و مردی بر راک و 
چرا؟ او مردی بزر کست و کارهای خطیر ورزیده است هت اما 
8 جکان ال عناتن است. . گفت بنی‌هردان در حق پدران زر 
کردند » ایشان درحق مروانیان آثار اخلاص ظاهر گردانیدند » ما نیز 
8 بر را؛ترییت کنیم »نا اخلاص او در دولت ما زیادت ازآن شود . 
8 گفت له او مدتی است که‌.بیکار بوده است و همت او نمانده و تجمل 
۲ او ساقط شدء .۰ (۱۳) گفت ما اورا به‌انعام خود مخصوض کنیم » تاتحمل 
و اسباب خود سازد . وبجان و سرمن که بگوپی که سبب این مدافعت (۱4) 
" چیست و تو باوی چرا به سر رضا نیستی . وزیر حال پیغام خود و جواب 
" که او می‌گوید . ما شغل مصر و ولابت آن به او ارزانی داشتیم وسیصد 
هزار درم اورا از خزانه انعام فرمودیم تا تحمل بسازد و بسر ولابت رود. 
39 ی پسر من که مثال )٩۵(‏ ولابت و پروانه انعام و تشر یف (۱) 
جر تو به وی کس نرساند . وزیر مثال و تشربف و براتهای انعام بوی 
سانید واز وی‌عدرها خواست . 


۲ - نیکوئی کردن » خدمت نیکو کردن 

شود 4 الات» بزار کون راز دست:داده است . 
6 طفره رفتن 

۵ - فرمان 

ی 


نقل از جامع‌الحکابات محمد عوفی 


ی ات ات ترس ات میتی ای کت 


ّ. ری وه بش3 ی ی ار رن ۹ 9 ۱0۱ 
2 ۲ 1 » 7 بٍ و ۳ ی 1 
رن ۱ 
۹ 1 0 با بو 


مهندس برویز تبلوفری . " 


چه 


مقدمه - استفاده از رادپو ایزوتوپها در کشاورزی 
و سایر رشنه های علوم دریر زمانی اسنت که در مما لك : 
۳ پیشر فته از مرحله آزماشگاهی پافراتر گذارده و عملا درراء | 
بهبود وضع تصامورج بکار رفته استه .: اقا را ۱ 
ی را که ژاینی‌ها ترا ازدیاه محصول بر نج بدو بر آبر 
نموده‌اند کسر نمود . امروژه رادیو اپزوتوپ‌ها در تمام . 
شعب کشاورزی ازقبیل دفع افات.ت خاشناسی - دام و۳ 
مرغداری -- جنگل - ماهی‌شناسی - ژنتيكك وبه گزینی واصلاح 
نژاد - فیزبولوژی گیاهی - حثره شناسی -. قارج شناسی ا 
پرنده شناسی -- ابشناسی -- زمین شناسی - ابیاری حفاظت | 
مو آد غذ‌ائی وم کشاورزی مورد استتسین دارد و تا کنون 
مطالب سیار و دشو اری را نحل نموده است ات انرژی اتمی ۱۱ 
میتواند نقش مهمی درتوسعه ابادانی و کشاورزی داشته‌باشد 
بخصو ص درنواحی خشك و لم بزرع الکترسته حاصل 2۱ 
انرژی ائمی نفهش عمده‌آی در آسارعع خواهد داشت ۰ . با 
* استفاده از اش یر و برای بکار انداخن تلمبه‌ها 1 7 برد ] 


0 رای خو 0 توا ار شله ۳ و 2 

۱ 1 کنونی #ترقی دهیم: 9 از رادیو ایزوتویها در 
تا دم 77 9 " تخقیقات کشاورزی و استفاده از بر نو ای میتو ان 

1 9 ( کنا مان متاسی. بر ای باکر 9 کویرهای ایران بوجود 
۰ 0 آورد ها نیز با ید مانند هنن از شوروی و اظرت با 
را وت 0 در صحاری و ریگز سس وچسانیدن 


رام کرده اپن مناطق 9 برای* کشت وزرع سازیم 
با استفاده از انرژی اتمی و توسعه شکه های آبیاری در 
کشور میتوان ايران را قادر ساخت که محصول کشاورزی 
مورد تیاز پیج شش برابر حمعیت فعلی را او شازد 
همچنین با استفاده از رادبو ابزوتوپها میتوان مت رن 
ور یت ریاد پیتام کزاد و همتیر : آ نها زیر مینی راکه اژ 
ارتفاعات جبال‌مر کزی البرز » زا کرس‌ورفته جبال‌مر کزی بر چ 
ماه ره بازرسی نمود و از آن‌ها برای توسعه کشاورزی 
استفاده کرد برنقاطی که عملیات مهندسی زراعی انجام 
گرد شیتواری بات کات تاه ۱ که کبا لت هه( 
ِ ودرایت نوع خاكث هرمحل رامعین کرد و مها احتیاحی 
به فرستادن نمونه خاك به آزمایشگاه تخواهد بود و درصرف 
وقت و هزینه صرفه‌جوئی فراوان خواهد شد . 

همچنین امید است که با استفاده از رادیوایزوتویها 
بتوان بیولوژی و سیکل زندکی آفات کشاورزی و علفهای 
هرز ایران را تعیین نمود و طرق بهتری برای مبارزه با 
آفات ۶ راهان تا ور و کرد ۱ 


وس ادن و فلسقی آتوشتاسی ار سر 
ون قلاسعه و متفر نی مانند ذسمفر اطیس (دمو کر بت) مج 
3 تقو شن 10۱001006 وابیکور ۳06۵ 
" ساختمان ماده را انفصالی دانسته و معتقد بو حود دراه اسعتاه 
" کوچك و تحز به نابذیبری بنام آتم ۵( ,و نو دند ذیمفر اطیس 
دموکرت) که از حهت تبحر در علوم اورا در مائه بنحم هم مقام 
ارسطو هتفرن چهارم دانسته‌اند معتقد بوده است که ماده را 


ذرات صفار بیشمار و دارای ابعاد لیکن لابتجزی میداند . 


1 تا ی شهیر ابران بیرامون نظ ر ذیمقراطیس 


9 نمتتو آن ی‌تهایت تعسيم نمو د و عالم و کلبه احسام را مر کب از 


2 


۳ 03۳ 0 
وه ار 5 م 
۸ وی 2 


۳-۷ 


( چنانکه ذیمفراطیس و بروان او براین بودند که مبادی 
کلی عالم » احرام کوچکی است‌که بواسطه سختی و مصمت بودن 

پس بعضی از آن‌ها برحسب اتفاق به پعضی دیگر برمیخور ند 
و بصورتی باهم محتمع میشوند و عالمی از آن‌ها ساخته میشود و 
نظیر این عالم در وجود بسیار است ۰ » بطورکلی بیروان نظربه | 
اتصالی عفیده تعسسيم ماده حد و حصری ندارد ویروان ا 
نظربه انفصالی معتقد بودند که تقسیم ماده محدود است وبالاخره | 
بجائی خواهد رسیدکه دیگر تحمل تقسیم‌ممکن نمیگردد . ذیمقر اطیس 
(دمو کرت) آولین کسی بودکه کلمه اتم را درای معرفی آن فسمت 
ستبار کفته‌اند که از آن مان مستوانانن‌سینا ‏ هاینف ‏ ۰ 
وغبر ه را نام برد که برای مثال تبث نمو نه از آنها دراسحا آورده 
میشود . مولوی گوید . ۱ ۱ 
۷۰ 


4 1 - 9 ٌ 1 فد مس وی ۹ ۳ 7 ار ان هبش ۱ 
و و رن ۳ ۳ - 


و ٩۲‏ " " ا ارژی آنمی درراه توسعه کشاورزی ایران 
0 : رت ار هر ذر ه خورشبدی هان 
4 عخافست آن ذره بگشاند دصمان 

۰ چونکه آن خورشید بحهد از کمین 


ذره وت داد ی زمین : 
3 نطور کلی نظربه های قدیم که تراوش افکار فیلسو فانه‌ای 
نوده شباهت زنادی با نظر بات علمی ۳ دلردب نمی است 
39 از ان که دانش بشری جون شمع کم فر وغی نوده‌است 
و بر بجاو نیقی علمی استوان بوده.است وب 
8 ی اطیسن (دم و کربت) در 0 و این‌سینا در کشور سا 
۱ و تخر نه نایذیری اتم اطلاعی ی نبوده‌است بتدر یج‌دراین 
3 فرن تحربیات علم شیمی وحود اتم را ثات و از 
آثار و. تحر نبات قل نکن به لنقاد اتمها ی رده ند روار این تار سح 
"تم به کوچکترین ذره احسام اطلاق گردیدکه ضمن ترکیب و تجزبه 
احسام مو حودبت آن حفظ می‌گردد . امروزه دانش بشری لو سعه 
روز افزونی نافته و معلوم لته است که خود انم از نله خصه 
بسیار ریز (بارتیکول) به «بروتون» و «لوترون» و «الکترون» 
ساخته سل ۵ تر رن , وحودها و هرحه دراطر اف و د 
3 پارتکول‌ها قدری کوحکندکه اکرتيك میلیون فیلارد 
4 میلیارد آنها را روی هم بگذارند وزنشان از كت گرم تحاوز نمی کند 
ما منم و در بیرآمون ما وحود دارد در حفیفت 

خلاع است و با محاسبات دقیقی که 2 9 کرده‌اند اگر 
همه پارتیکول های کره زمین و هرجه درآن اشک آتقدر 0 
1 شو ند که بهم «حسستل ۳ دت۳ ناصله‌ای مبان آن‌ها ساشد ححم کر ه 
4 هرحال اه بار تیکول‌ها تاه 0 و وی 
نت راوشد هامت که وهای بعص در الط 
از قبیل نوتر ننو معتنبنه۲د حکم خلاء را دارد و این بار تیکول 
۰ که آزبعضی تغییرات هسته‌ای بدید میاید بخط مستقیم از کره‌زمین 
1 مبگذرد دون 0 ید کر ه‌ها مانم ۳۹1 ی برای اننکه ساختمان انم 
روشن‌تر گردد ؛ از بارتیکول دیگری بنام «مز ون) نیز باید باد کرد . 
این پارتیکول دراثر برخورد اشعه کیهانی با هسته انم های حو زمین 
۰ و متلاشی شدن هسته مزبور بوجود میآبد . 
#. ) مز‌ ون ( در هیچ حای طبیعت بنحو ثابت وحود ندارد 
8 بر آن بیش از چند هزادم یو ات مای 

۷۱ 


ی 0 
5 
َ 

ِ 


وی یت ] 


.نز یاه ی اور ۹3 ۰ 0 0۳ ت 0 تا تس ۹ 
- 1 9 ۱ وت یل ۳97 


انرژی در توسعه کشاورزی ایران . ری 
دیکر ی تدیل مشود که یکی با ۳ ‌ 
بالاخره بار تیکول باندار ( بو تر دنو ) نو حجود میا ند آوتمام ادن آدگرگون ۱ 

و تحولات کمتراز يك انیه بوقوع میپیوندد کوشش برای تحفیق . 
ساختمان داخلی انم سالهای زنادی ی‌ثمر ماند تا انکه دانشمندان 
تو انستند برده از این راز آفر نش 7 ی دانشمندان متعددی . 
دراین باره کوشیدند که از آن میان م 6 بکرل » ماری کوری » 
روتر فورد » وبلسون ؛ فومی‌هان » اشتراسمن * کومپتون » لیز همیتز) 
آنيشتین (۱۹۰۵) » سیلارد را.یاید نام برد . 


۲ - منایع انرژی قبل از انم 

منبع عموم انرژی‌ها باستثنای مواد رادیو آکتبو که 
است » زرا رشد گیاهمان در بر لو لور حورشید انحام میشود و . 
غ۶دای حبوانات بطور مستفيم با غیر مستفيم از مواد ال تاه 
نتیحه میگردد و دو منبع انرژی و سوخت بشر بعنی زغال ۳ 
مواد نفتی از بقابای گیاهان و موحودات زمان های ۴ذشته معرفت 
الارضی است اه خوارتی‌که از سوه فغال و هت ۱ ۳ 
همان انرژی تاشی خو رشبلد ره ۷ دز طول صد‌ها مبلبوان سال ‏ 
قر ات ها تا شانسیه سل ۵ رز نت 

منبع آنرژی بشراولیه قبل ا زکشف آتش منحصر به قوای ‏ ۱ 
عضلانی وانرژی آفتاب بوده‌است:ة. ازان روکشف آتش رامیتوان . | 


ل ی دربهار بت رده 7 
نوعی از آبرژزی ات و ممکن است این دو را بنکلا نکن تبدیل 
3 ود وصحت ان ارتباط بعدها ثات شد ان فراوان 
0 هً ون این ی تمیان هلاه انیت : 45 بجای استفاده 
زر ز ذخاثر جزئی انرژی خورشید از نیروی از بندرسته اتم برای 
شرفت صنایم و کشاورزی استماده .یر دد.. 


۳ ب کنفر انس بین‌المالی استفاده صاححوبانه ازادرژ نی 


در ؟ دسامسر ۱-9 محمع عمومی بت مار ملل متحد 
+ باتفاق وتا تصسمی مسنتی بر همکاری نین‌المللی حهت توسعه 
ال صلحجو ثانه انرژی آتمی اتخاد نمو د و تمو حب زب كت 
٩‏ کنفر انس ی دو اه وتا م۱۵ بصن تا ما هه نت 
قعو سازمان ملل و ۲۶ دولت وابسته به برخی از تشکیلات این 
" سازمان کیان مو قم درآن شرکت کردند و توشعه انرژی انمی 
و موارد استعمال آن را در بزشعی و یولوژی و کشاورزی مورد 
و گفتکو فراردادند . کمیته مشورتی که مرکب از نمانندگان آمرکا- 
اکلستان » شوروی » فرانسه » کانادا و هند و برزلل تعیین شده‌بود 
تازیخ کنفرانس را ۸ اوت ۱۹۵۵ و محل آن را شهر ژنو اعلام نمود 
و دکتر هومی جهانگیر بهایها رئیس کمیسیون انرژی ی ۱ 
8 زا بسمت رناست کنفرانس و بروفسور واتروتمن از انستیتوی 
9فتی ماسوچوست رابعنوان دییرکل کنفرانس و دکترویکتورواو بلف 
1 ار انستیتو فیز ىك آکادمی علوم شوروی را بعنوان دبیر کل تعیین 
" مود وشئ‌نفر قر ان الا انکلسهای 6 ان نک مور و 
وفراسبه و کانادا و ر زنل برای کنفر انس انتخات ب گردند . 

3 ایس کتمر اس عقالات علمی :و تین متعلددی از کنتور 
فای مختلف رسیده بودکه تعداد خلاصه مقالات رسبده ۱۱۲٩‏ و 
اد تامل تفالات ۱۰۷۱ عدد بود. از بین مقالانی. که از طرف ۲۹ 
شور ان نشدهوو د ۰ مفاله برای حلسات کنفر انس جاپ 
و توز بع گر دید ان معالات شامل آخر ن ۳ مرتوط به‌بزشکی» 
سناح و کشاورزی در کشورهای مختلف لو د سب خو‌شختانه با 
یا قر ار داد منع‌آزماشات آنمی درسال‌حاری کو شش‌دانشمندان 


5 ان بیشتر به‌راه تحصبفات 7 بزشکی و صنعت معطو ف 
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انرژزی انمی درراه توسعه کشاورزی ابران 
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- رادیو ایزوتویها - روش بی‌جونی و بی‌آبری وتاش 
پرتوهای اتمی 

انواع اتمی‌که از لحاظ خواص شیمیائی‌کاملامشابه هستند 
ایز و توپ 90 امیده میشود ۰ در ایزوتویهای یك‌عنصر 
تعداد الکترونهای قشر خارجی وهمچنین تعداد بروتونها مساوی 
است و فقط اختلاف در تعداد نوترونهای هسته آنها است .کشف 
رادبو ایزوتویها مربوط بهکشف خاصیت رادیوآکتیویته است . 
بطور نکه در نخستین‌بار دانشمندان متوحه شدند بعضی عناصر 
خودبخود. متلاشی میهوند وبه‌انم عناصر دک ۳۱ 
و شدت ان تدبل برای اتمهای مختلف رادسوآکتبو متفاوت است. 
مدت زمانی راکه لازم است تا نصف اتمهای حسم رادسوآکتیوی 
تبدیل شود یم‌عمر با پربود ند - عرویی مینامند بطوریکه 
از مقدار معینی اورانیوم بس‌از ]را میلیارد سال نصف اتمهاش 
به‌عناصر دیگر تبدل میگردد ودر مورد کرین ]1 انن‌مدت درحدود 
۰ سال است . ایز وتویهای رادیوآکتیو اهمیت و موارداستعمال 
سا وگاما وحود دارند . 
نونیزه مینماند وبا استفاده ازان خاصیت دستکگاه‌ههانی نظر 
کنو رگانکر ور برای حستحو ی مواد راد و آکتیو ساخته شده 
است ۰ امروزه ایزوتویهای راذیو آکتیو در تشخیص و معالحه 
امراض وتحفیقات مربوط به‌علوم بیولوژی » فیزبولوژی وبیوشیمی 
بکار میرود ومیتوان بوسیله ایزوتوبهای رادو آکتیو نیولوژی 
آفات کشاورزی را تحقیق نمود وا آنها مسارزه‌کرد - بامتد 
بی‌حو ی ت بی‌گر دی بار دبای مبتوآن ذخیره مواد معدنی را در 
۷ ۱ 


۱ 


۳9 2 رن له انرژی اتمی دیراد توسعه کشاورزی ابران 
_ متهای مختاف > افد ام بل او یی ۱ دراه تبسازا 
1 ژ بوادی یل کنالت ومس راکه تابحال ون اندام گاه 
م2 کم سوده روشن نمود * زرا اتممای و زو سا رفتت 
3 لد زنگو له‌داز درهرحاکه باشد وحود خو درا اعلام متکند 3 
همچنین میتوان‌بااستعمال فسفررادیوآکتیو چکونگی جذب فسفاتها 
و تقسیم وتوزیع آنرا درنبات مورد مطالعه قرارداد باابنکه تقسیم 
وتوزیم کود فسفاته‌ابراکه بزمین‌داده میشودمورد بررسی قرارداد . 
روش بی‌جوئی با بی‌گردی‌که ردابی هم میتوان‌گفت ساده‌ترین 
تشریح موجودات » تجزبه وتحلیل مواد وبررسی حرکت آنها در 
۶ .یاه با حائور ابداع کشته است . دراسن روش رادو ایزوتوب 
" متاسبی را به‌گیاه باجانور با عنصر ویا ترکیب مورد بررسی 
ضمیمه کرده وتفییرات و دگرگونی‌های آنرا ازروی تابش رادیو 
1 رن دوش و عمل رادبو ابزوتوب‌ها آنست که بملت 
حساشت فراوان سنحش و اندازه گیری دفیق آنها بخصو ص 
درمورد عناصر وترکیباتی که مقدارشان کم است میسر میباشد . 
۱ - مثلا یك‌میلی گر م کالت دررور احتباحات تعداد زبادی گاوراتامین 
مبکند رای بررسی اثر کنالت میتوان: از کالت رادوآکتیو استفاده 
3[ کرد وبار‌وش وی عم واثر آثرا! دریافت . بطورکلی باید 
گفت بوسیله رادیو ایزوتویها در کشاورزی و دامپروری تحقیقات 
3 «مفیدی انجام شده وبسیاری از بزرگترین مشکلات ناگشودنی 
1 حل هنت ۰ همجنین آزر‌وش اتمهای نسان‌دارن میتوان برای 
" اندازه‌گیری زمان استفاده نمود . بطورکه دانسته شده درطبیعت 
3 اه کیهانی هسته‌های ازت را نمباران مبکند و آن‌را بشرح نت 
" به‌کرین ۱6 رادیوآکتیو تبدیل مینماید ۰ 

8 دیدن + کرین ۱6 وترون ۱ + آزت ۲ 

دوره نصف عمران کرین درحدود ۰۷.۰ شال است و 
این ماده رادسوآکتیو همر اه باکر ین معمو لی جذب گیاهان مبگردد 
ویدن طریق بافت‌های زنده رستنی‌ها هه به‌نست معینئی 
ت رین ردو آکتیو دارد . سن‌از مرگد انسان باگیاه کزیین واه ۱ 
8 متلانشنی میگردد وبتدر نج از میزان‌آن کاسته مبگردد ۰ بااندازه‌گیری 
میزان تابش رادیوآکتیوبته اجسامی‌که از گیامان مرده تشکیل 
"۰ میشوند میتوان مقدار کرین رادیوآکتیو موجود در آن‌ها را 
" اندازه گرفت وچون دوره نیم‌عمر کرین ۱ درحدود ۰۷۰۰ سال 
2 ۱ ۷۵ 


۳۳۳ 


او رح 


+ اجه ات موی مد 


آبرژی آن‌ی 0 و کشاورزی ایران 


را ات گرفت ۰ : 


از بررسی ذغال » استخوان و .خاکستری که در نی ۱ 
را و از رن راه محاسبه رها در غار لا سبکو 
۱ فرانسه ) . ۵ سبال قتل انسان ژندگی مک ۱۳ 
ر وش برای نعبین عمر تعداد زیادی از 1 آ زار قد یم ی که توسیل4 
باستان‌شناسان کف شدهتقایل استفاده ات در ۱ ۱۳ 
سال است‌که براتر مطالعات مویلاردلیی دانش حدیدی بدید 
اه ات سوه بباری آقَّ میتو آن تار بح آ ثلار قد بمه راک4 در 
تمام نعیین 4 ۰ 
ان ت تار بح دا ۳ راکه زرمسن گذشته‌است 
2 

بااین مطالعات معلوم شعال ۵ تسش کاا آخرن خدان دوه 
جهارم زمین‌شناسی 9 سال بیش روی داده و آخرن فوران 
آتش ‌فشانی ووی دولاواش قطمو7 ج1 و0 بر در ۰ سال 
بیش ر وی داده ات ۰ آمر وزه راد بو آیز و توپ‌ها مورد استعمال 
گوناگونی دارند و از هم نوات در رشته‌هسای مختلف علوْم و 
کشاورزی ۳ صنایع خدمات گرانهائی انحام آمند هت .۰ از آنحمله 
لیسی که عصو مر کز تبروی انمی آمر بکا ات برآورد کرده‌است 
که در مصرف امر وزی کود میتو آن بمیزان تك در صد صر فه‌حوئی 
کرد و تنها در آمد آمر نکا ازانن صر فه‌حولی ده ملبون ول خواهد 
۷۹ 


ات ۳ج 


۳ 


انزژی اتمی درراه توسعه کشاورزی ایران 
شد . از تخمینیکه لسی درباره دفعم آفات وامراض ناتی زده 
3 سس جنین ترمیاً ند که هرگاه سموم مطلوب ومو ثر در اختساز 
اشد چهل میلیون دلار ازهزینه دفع آفات کاسته خواهد شد » 
3 در براتر زررکت مبتو اند دیش از صل میلیون دلار برای مردم کشور 
مرکا درآ مد ابحاد کت 
۵ س اتمهای سان‌دار در خدمت کشاورزی 
و درتمام شعب تساو وی از شیل د فع 1ات حنگل هُ 
3 خاکشناسی» دامیر وری» مرغداری »ماهی‌شناسی» خانورشناسی 4 
3 فیز و لوژی گیاهی » برنده شناسی » حشره‌شناسی » قارج‌شناسی 
1 مواد غنذانی / رادو ایز وتوبها مورد اتتهما 7 دارد و تاکنسون 
دشواری‌های سباری ۳ حل نموده که ها ور امر وزه متخصصین 
3 + ماهی‌شتاسی » برنده شناسی و حانورشناسی بااستفاده 
از روش بی‌حوتی علامت‌های راد و آکتیو دربار ه نیو لوژی و نعل 


اب ماهی شناسی و جانورشناسی ‏ . . 
نحوه عمل بدین ترتیب است که به‌بدن ماهی‌ها وبرندگان 
خانوران*ظقه‌ای: وصل میکنددکه: رآدی آکتیو است 
و سپس ,آنها را رهاساخته واز روی نمونه‌های حلقه‌داری که در 
فواصل هزاران کیلومتری صید میشود » درباره چگونگی بیولوژی 
8 زر برندگان مطالعه. میکنند ۰ تطور معأل .دانشمندان: نو 
گروهی از ماهیان قزل‌آلای اقبانوس اطلس نشان گذاشتند وان 

ماهیان علامت‌دار را در آبهای شیرین رها نمودند . 
۱ این ماهی‌که یکی دوسال اول زندگی رادر آبهای شیرین 
۷۷ 


اتروی اتمی درراه تومعه کشاورزی ایران .|« «««:" 
کانادا » آروبا وبربتانیا میگذراند عم ۱۳۲ ۳ 
مر سد به در نا میرود و جندسالی میماند ۳ هزاران میل. سفر 
مبکند. ۰ همینکه قزل۲۲ا مبل نتو لیدمثل بنگ به‌آینهای شیر سن 7 
برمیگردد ۰ زد هی و ۳ ماهی‌شناس ملاحظه کردندکه سیاری تب 
آنها همان رودخانه‌ای برمیگردند که ورآن بدنیا آمده‌اند . واما 
و فزل11 بی راد ضول هس ات 0 سس ف 
اندك است بل سک 
زنگو له‌دار بازی میکنند وان اتمها واقعاً نشان‌دار هستند . 
مولر به‌آسانی آن‌هارا کتف مینماند دراینسا با ۳ 
( ترقیق آبزوتوپی ) نیزیاد‌کرده اصول این روش براین پایه است 
که مقداز کمی ازجم نشاندار آزمانشی را به‌ماده‌ای کم ۳ 
تجزبه وتحلیل کنیم اضافه واحیاناً بآن ترکیب با مخلوط ميکنيم . 
العه اطرقل‌از آزماش باید مقدازی ازجم نتالدار ۱ 
ملع توگای داعت سیس (تکنت: وبره بخشی از مساده را 
اندازه‌گیری ميکنيم رس بت رادیوایزو توب ۴۳ محمی ‏ عناصر 
موحود در نمو به رامصطلحاً آکتیو نته و بر ه مینامند )۰ 

کاهش ۳ بعبارت دنگر توفیفی که درمیزآن آکتیو ته و بر ۵ 
بدند آمده -است تابعی ازست حسم آزماش بشاندار در م23 
سار میباشد بطور مان برای شمردن تعداد ماهی‌هانی ۷ 
از حوضحجه‌های تکثیر ماهی بر ودخانه فرستاده مشود روش 
ابتکاری وجالبی توسط دانشمندان بکار میرود ۰ معمولا برای 
اننکه ماهی‌های کوجك را نشان‌دار نمانند تعدادی از ماهی‌های 
حو صبحه‌ها را برای مدت کوتاهی در محلول ر قیقی ۹5 داراي 
فسفر راد و آکتیو است قرارداده و محددا به حوضحه‌ها 
برمیگردانند ۰ ماهی‌های نان ساب ه بطور کنو اخت بین ماهی‌های 
و غبر رادیو آکتیو ماهی‌هار! از حو ضحه‌ها بر ودخانه میفرستند و 
و شود » تاتعداد کل‌آنها معلوم در ۰ معمولا فسفر 


اسمرتری مانند کلسيم ی نشان کنیم میغوان تاه ها 
انم شده ع|ا مدات درازتری دنسال ند و رش ووطرز ال 
۷۸ 


انرژی اتمی درراه تو سعه کشاورزی ابران 
ودیگر مسائل مردوط نی آن‌هارا تحعیق نمو ده 


۲ب ژنتيك و به کزینی - ژنتباك برتوی 

امر وزه دون تقاط مختلف دنا بخصو ص در امر نکا مزارع 
مخصو ص گیاهان حهش افته ورادوآکتیو و حود دارد که در آن‌ها 
رای تولید نمونه‌های هتر » کوددادن از طر ق بر که 6 دضع 
حشر ات و آ ات » واصلاح دامهاتی از قفیل گاو و گو سفند و خولد 
ومر غ وخروس مطالعه میگردد . 

در آزمایشگاههای برولدهیون » ارگون » اولذریج در ابالات 
به گیاهان داد ومسیر اتمهای رادو آکتیورا که‌همان اتمهای نشان‌داد 
دوره رشد بایستی کود فسفره‌داد و برعکس در سیب زمینی هم در 
آغاز و هم در بابان دوره رشد و نمو باند کود فسفره بزمین داد . 
همجنین با ابحاد حهش در گیاهان بکمك اشعه نو کلر توانسته‌اند 
برای این بررسیها بذور وبولن را میتوان مورد تابش قرار داد ۰ گرچه 
عمل جهش بوسیله‌اشعه کیهانی نیزبطور طبیعی در گیاهان وجانوران 
ابجاد میشود ولی ما ميتوانيم سرعت این عمل را بیشتر کنیم مثلا 
در تیحه وارته های مقاومتری بدست آورد که در کوبر های ابران 
۲ ۲۰-۰ میلیمتری باران سالیانه بتوانند نمو نمانند . س‌از حنگک 
دوم حهانی مطالب بی اسیاسی بیرامون کودهای رادیوآکتیو در بین 
"زآرعین منتشر گردد و کشاورزان نگمان اننکه کودهای رادوآکتیو 
۷۹ 
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جر تبائیند که 0 تودی انیز0 آمر نکا ۱ وس 


۳ خی متانس و م۵ 


بیولوژی حشرات و آفات زبان آور کشاورزی را نیز با 


روش مشابه آنجه‌گفته شدمیتوان بررسی‌نمود - بطوز بکه م۱ 
فن اظهار میدارند تاکنون درباره نحوه زندگی حشرات تحقیق زنبادی 
صورت نگرفته است » همانطور که برورش دهندگان زنبور عسل 
برای تحقیق در زندگی آن ها گاهی زنبورها را با رنگهای مخصو ص 
علامت گذاری میکنند » آمروز اتمهای نشان‌دار نیز به بهترن وخهی 
ان وفه‌را انحام مبد‌هند و از این مو اد برای دررسی آ فات کشاورزی 
استفاده میشود آکنون حتی میتوان حنس نر برخی از مکس ها را 
مورد تابش قرار داد و آن‌هارا عقیم کرد و دربین سار مگسها رها 
ساخت وبدین ترتیب با جفت‌گیری مگسهای نر عقیم با مگسهای 
ماده عملا نسل كت حشره را برآنداخت ۰ بخصوص در مورد حشرات 
مشتمات بی‌ضرر مورد بررسی فرار داد ۰ بخصوص در مورد مکس 
و پشه مالاریا میتوان با اتورادیوگرافی دریافت که چه اختلافی 
در ارگانهای داخلی حشرات بین نژادهای مقاوم و غبره وحود دارد 
و چرا بعضی از آنهاءکشته میشوند و بعضی حیات دوباره میپابند. 
امروز نخوبی روشن شده است که . د.ت در بدن جنین حشراتی به 
صبورت مشتمات بی‌ضرر اتیلن در میاند.. 
؟ - دامیروری و مرغداری 

در دامیروری و مرغداری نیز با استفاده از راد ایزوپ‌ها 
مطالعاتی انجام شده است وباین تر تیب متوحه شده‌اند که بعضی از 
مواد غذائی رادیو آکتیو که بمرغها خورانیده شده تا چهل روز بعدهم 
در تخم مرغ ها دیده میشود + دی حالیکه فقط دوز ۳ 
یك تخم مرغ در بدن مرغ بوجود آید . 

این آزمایش نشان میدهد تنها موادیکه مرغ در ضمن این 
۸ روز میخورد در ساختمان تخم شر کت ندارد » بلکه موآدنکه در 
۳ ی بکماه تیش خورده‌است نیز دز نساختمان تخم مرح واه ۱ 

همچنین در مورد بررسی اثر فسفر درمرغهای تخم گذارنده 


مطالعه کاملی شده است مواد غذانی کاو نیز موزد دررسی قرار 


و 
1 : 


تسده و 0 2 دا ارس 34 رز فا 
ِ< ۳ ۴ ۱ 9 1 3 9 2 ۱ تا 
و یه ۸ وی دود توسعه کشاورزی و 


۰ 


بان و انات مان تا از شین تون بکمك اتقهای ۱ 
6 اند ونرای ازدیاد شیر دامهای شیری بکوشند . همچئین با 
" قراردادن زطفه حیوانات از مفادل اشعه میتو ان باصلاح ناد ۶ 
موفق گردید . 

68 همچنین گوگرد رادیو آکتیو بزای بررسی چکونکی تشکیل 
مرخ « بشم گوسفندان تکار ر فتهو نتبحه رضات‌بخشی‌داده‌است. 


3 » - ماشینهای کشاورزی 
3 " امروزه بکمكت‌روش اتمهای نشان‌دار مسائلی که مدتها غیر 
" قابل حل تصور میشد حل گردنده‌است . از حمله میتوان میزان 
سائیدگی قطعات ماشین آلات کشاورزی را در خاکهای مختلف ذکر 
۰ نمود و ار برای آنکه بمیز ان سا عضو ی از دست‌کاه 
و اور نا ماشین های ستاو روج ی رده شود آن عضو را رادو 
1 آکتیو. کرده بس اد مامت او ان معدار ماده رادئو آکتیورا 
اندازه‌گیری مینماند ۰ این روش بخصوص در صنعت برای سائیدگی 
راتکه نا مو توری و تعیین مبزان اتهان و جسنندگی 
وزها بکار برده مشود . 


- یاه شناسی و فیزیولوژی و کشاورزی کارخانه‌ای 


3 روش اتمهای مان دراو در گناه شناسی و و لوژی استعمال 
زیاددارد از جمله کربن گیری (فتوسنتز) را باند نام برد که تا قبل 
وف کشف راد: بو انزوتویها تمام اسرار آن کشف نگردیده بود ۰ ولی 
حالابسیاری رال آن‌ر وشن شده بشر‌ندون اینکه نبازی بکشت‌ و 


: چنتین امری در بلابردن سطح زندکی موثر تر از تمام نتایجی است 

که از انرژی انمی حاصل خواهد گردند با استفاده از کرین ۱۲ 
و رادنو ایو -موحود ذرگاز کرشك امید میرود نتوان داز زندطی 
8 گیامی را فاش ساخت. و در آنمو قع است که میتوان محصو لات 
وش اورزیرا در کارخانه‌ساخت توسیله رو بانیدن گیاهان در گرمخانه 
های عادی مواد رادبوآکتیو میتوان داروهای رادو آکتبو تهیه‌نمود 
8 ال دیزیئوکسین که از داروهای مهم قلب است از برگهگیاهی 
م دیژیتال گر فته میشود . ان‌گیاه را در گرمخانه‌انکه کاملامسدود 
8ب خارج تست تاهداری ند وجای کر 

وی موجزد در هوا گازکربنيك حاوی اتمهای کرین رادیوآکتیو 
1 ۸۱ 


زان اء 2 مطالعات کشاورزی 0 نافته ات : وت ۱ 


39 قرت 42 باشد میتو اند غذای خودرا متسس وتا سازد ۰ انحام 


/ 
۷ 


نرژی اتمی و تور مه کشاورزی و ۳ 
اه ماد و یجه کرد که و ی 


دار دق قاری را ریا ۱۳ ۲ 
مورد استعمال راد نو ابز وتوپ ها در صنایع » بزشکی وداروسازی 
بی‌آندازه فراوان است که از بیان همه آن موارد خودداری‌میگردد. 


۸ 


سو سس سس سل سول سل مسجزتر جهه : احمدآرام 
)۲۷( 


گمان می کنم که‌این, سخن‌از پرودابلانکور (تاهعصه0۸ ۲۵ع۳) 
ااگر: جهانگردی‌در ان اندازه ازسر‌زمينها که اسکندز سک "کرد سنقر 
کند» 1 سب شهرت او خواهد شد» »وأین مطلب سیار درست است. پاوجود آین» 
چنین طرز تفکری جز یکی ازچهره‌های اسکندار راروشن نمی‌کند »وان چهره‌بی 
1 و هنگام مشاآهده اس‌کندز از سرزمین ارویا دزیده‌می شود » که هر چه راکه‌از 
٩‏ پونان بر خاسته‌است می‌سنا بد و تفدریس می کند»‌درست بدان گونه که هر کمن آنچهرا 
9 که به مادر او اک داشته باشد می‌ستاً بد و نقدریس _ می کند و مش هده همین 
جهرها ست که‌مونتنی‌را به ۱۳ سن‌از ان خواهیم آورد و اداشته‌است : 

3 اگر از من بخواهند که ازمیان تمام مردانی که برحال ایشان 
1اه شده‌ام ثنی چند راانتخاب 2 نه نظر من سه‌نفر . درآن میان می 
توان یافت که از دیگران برجسته‌ترند . یکی هومروس است...دیگر 
اسکند رکسر (۱) است. "چه هر کس زوزگاری رادر نظر تکیرن ‏ کلقه 
وی در آن به کاربرخاست : کمی وسایلی کهباآ نها چنان منظور 
افتعار امیزی زا عملی کرد:افتداری که با کمی‌سن درمیان‌فرما ندهان 
بزرگگو کارآزموده سهان که وی پس‌از آنان آمده‌بود به‌دستآورد: 
وضع مساعد هی[ که‌س نوشت در تا وی داشت وسب 


سید لواله جای فیک تقو فد ات ۰ سومینن و بر جسته‌نربن اپشان, به 
ماد من 6 ایامینو ناس و 


‌ 


یونانیان و بربرها 


پیشرفت کارهای خط رآ میز یا ۳ ۳ 
پیروزمندانه سر اسر دای ۳ را ار پا گذراند» و 4 
عمر به منتهی حد کوش طبیعت بشری رسید. « ۱ 0 

آن هه فصایل ها بای ۳ و ۱ 


ووفای به‌عهد وعشق بکسانش ومردمی بت بمقلو ی ۱۱۳۶ ۱ 

7 واقع برای اخلاق وی‌نمی ثوان هیچ مایه سرزنشی پیدا کرد 

آری ء ۶ مج پا از کارهای خصوصی‌و کم نظیر و فوقلعاده‌وی چنین ۲ 

نیست .ولی به‌راه بردن چنین جنشهای عظیم با قوانین داد ۱ 

امکان پذیر نیست . چنین اشخاصی را باید به‌صورت کلی واز طریق | 

غابت اصلی اعما لشان مورد ی دهند . ویران کردن‌تبای» ۱ 

دشر من ندر و طنیب هفاستیون رم و همه‌اسیر آن ایرانی بايك 

فرمان :کشت ندیان »و کقن مرن و ۱ هستند که‌به ۱ 

سختی می توان‌از آن ها چشم پوشید : در کشتن کلوتوس کیفری که | 

برای گناه همین کرد بیش‌از آن‌بود که می‌بایستی چنان باشد...اینکه 

کمی لافزن ودرشنیدن بد‌گوبیهایی که از وی میکردند کمی‌ناشکیبا 

بود ...به نظر من همه اینها را میتوان به‌کمی عمروبلندی عجیب 

و چابکی و مدیریت و شکیبائی وانضباطو ظرافت و عظمت روعو ۱ 

قدرت تصمیم و سعادتمندی اورا در نظر بگیرد »واین همه چیزهایی ‏ 

است که قدرتمندی هانیبان هيچيك ان ان‌ها راسماتفات نا ۳۱۰۰ 

خواهد دانست که وی برترین مردان بوده‌است: زیباییهای نادرو 

صفات مشخص او که در حد معحزه بود: اان‌سیما وان تحال قفا یل 

تقدیس در زیر چهره‌یی چنان جوان و رخساری چنان گارنگ و 

درتخشان اج ی تس و ظر فیتاو: مدت. و عظمت افتخار او که ۱ 

چنان خالص هیاکیزم و عاری از لکه‌ورشك بود (۲). ۱ 

ار ی را ۲ ازجنایات ایرای ؟ 

است ق نزن مزر مرن تورمت ار تک ۳ بهنربن نویسند گان‌تاریخ پونان | 
در ژمان. ۰ خود مااست که : «او (اسکندر) اس که نخستین‌تکان را برای بونانی ۱ 
ماب شدن‌جهان‌باستان‌بان داده و بهمین جهت‌است که شخصیت شگفت‌انگی زاو تازمان [ 
پیروزی رومیان بر قکامل بشریت فرمانروایی میکرد. محدود کردن‌تاثیر مرگ | 
برخاسته از خاندان | لکمئونیدس (۸1۵2601065) 1 مقصود پریکلس [ 
است ] در زمان ومکان کار اسانی وک ولی‌این کار براق ن مرد مقدونی 1 
[ مقصود اسکندراست ] غیر ممکن است: از آن هنگام که‌وی پدیدارشد» تاریخ | 
پونان برای همیشه باتاریخ جهان درهم امیخت » (۰)۳ واین خودنشان میدهد که | 
این‌نویسنده همان گونه مسحور تصویر روایتی پسر فیلیپ شده‌است که‌بیش ازوی 
یافته و ۳ 
هس 1 که برداربوش سوم پیروز شد» چهره ی نیز دارد که ِ 

فریبند کی اکمتر ی دارد »و تنها هنگامی د یله مبی‌شو د که وی را ۳ نظاره کنند» . 


۲ زو تمبی ی ,مقالات » 1-۹ دیق ز 1 در چاپ ٍ 
پیر کوست (دتاومن موز ۰ ۱۷۲۷ . ۱ 


۳ - روبرکوهن » بونان وبونانی مآب شدن جهان پاستانی »ص 2۰۰ 
۸ ۱ 


۱ پونانیان و بربرها 


سرزمینی کهازآخاز تما شاهیاو دا و و شعاد اوفراشها اشبترش 
۵ واشکار ی شقد (ع) .وبا مشاهده اق چه ره » بی‌هیچ‌مبا لغه »می‌تو آن کص کها گر 
۰ بشری در مقابل کمترین جنایاتی که سراسر زندگی اسکندر از آن‌ها انباشته 
2 »و هريك‌از آن‌ها در نوشتن تاریخ جهانگردی ایا او عنوان نشانه‌بی‌بسرای 
مورخان دارد ,خلژد ۳ | "گناهکار نصور گنت ات‌کتس مستحق طناب و چو به‌دار و لعنت 
ِ قرون 2 در فقر هبی که‌پس‌ازابن نقل خوآهیم کر یه وصدای ایران ساسانی‌جانشین 
ح و هخامنشی ابران شده به‌دست اسکندر به گوش می‌خورد » سخن از همین اسکندر 


۰ است 


اورمزد. به او رسیداه بو د پرا کنده و . مدت و 7ب اد 
ماند و مردم ایمان خود را نگاه‌داشتند ۰ پس ازآن اهر بمن‌ملعون 
برای از میان بردن ایمان و توجه مردمان بآ بین» این اسکندر ملعون 
بونانی را برانگیخت . تایه کشورایران بیاید ویر ی وجنگی 
و غارتگری را یه 7 بیاورد آنمات و فرمانروایان‌شهرستانهای 
ایران را گت ای شاهان بعنی پایتخت را غارت کردوویران 
سالخت. : آیین, باحروف زرین بر دو پوست گاو نو شته ودر «ز نيشتك» 
پایتخت نگاهداری قی شد. ۳ اهریمن شریر اسکند بد کاره رابر‌انگیت 
واو کتابهای آیین را بسوخت .وی حکیمان و مویدان‌و دانشمندان 
ایران زمین و۳ تلف کرد .تخم کینه‌ونفاق رامیان بزر گان پرا کنده 
ومان اکهتفوه مره شوه زموزخ* سرازیر ش9. 
نگامی که مردمان ابران دیگر نه شاهی داشتند و نه شهربانی 
و نه‌بز ر گی و نه‌مرد افیته‌اترن 4 تما نو ۲ و"اختلاف سب ۳ 
اشان شد وایمان را از تلف دادنند. ءِ( (۵( 


1 گمان نکنید که آرتاویراف مبالفه کرده‌است .صرف نظراز اینکه‌اخلاف 
ت فراموشکار جنایات اسکندر را به عنوان ی از نبرومندی وپرکاری او تلقی 
کرده‌اند 2 این: کاب ی ان نکرده‌است که خلاصه‌بی از آنچه درهر کتاب 
" قدیمی الم اش بیاورد 6 والبته این‌مطلب درجای خود درست است که در آن کتایها 
جنایات غالبا در زبس کوهی از گلهای ستاپش مخفی‌ما نده است ۰ 

اسف بایل قت به مونتنی. فتقا کسین تست کهآ دمکشیهای‌دسته 


جمعی اسکندز و «لکه‌هائی را که‌باسختی می‌تو ان ازآن‌ها چشم پوشیبد » به جوانی 
و و «هدف‌بلند» کارهای او بخشبده است ؛ نار بخنوسان فالخ کنر نیزدرمقا بل 
وق ییند گی و « لطف‌بی‌پابان » این بجه ثباه شده تار ی و یه دص بو سو نه «آين نا بغه 
"افذ و بلند مرتبه » -- چنٍ هستند »و عذر همه جنایتهای اون که او 
وزیا وبزرگی بو ده است می‌خو اهند »و به گفته‌بارس (۱27۲۵5) او را 
8 مودار همه غمها وهوسهایی می دانند که‌از جوانی ونبوغ برمی‌خیزد.» 

1 تاشکتشر در .هب به دنیا, اهله در ۳۳6 قدمبه آسیانهاد وتامر گش‌در 
۳ ژوئن ۳۲۳ درآنجا ماند. 

۵ آرتاوبر اف‌نامه مقدمه 91 کتاب دوره ساسانی (قرناناقرنه) 
" هوگی (ع1121) ووست (ا5ع۲۷۷) ی ی 
۱۸۷۲ وتوسط م.۱. بارتلمی (جصم[1۳6 97 ,2۲.۵۸) به فرانسه 
( پاربس ۰ ۱۸۸۷) ترجمه شده‌است . 1 
۳ 0 


بونانبان و مور 


دیده است » می 0 وا یک قرون وسطی به‌چشم 0 آنه ز اه ۳ 
نامدار جهان و به عنوان نمونه برجسته مردی و مردانگی می نگرد نیزمیگذریم؛ . 
ول ستایش واقعی مو نتنی را ازاسکندر بر چه حمل کنیم؛ و بعخی از فقرات ات 
ی و نونانی مآب شدن جهان باستانی )۷ را که روبر کوهن در آن‌باشفره 
شوقی همچون پلوتارخ و مونتنی به‌وصف اسکندر پرداخته‌است .چگونه توجیه 
اسکتتر کاری را که‌بامر کی پدرش تاه قطع شلبه‌بود 
گرفت ۱ خودرا به | ین‌محدود نکر د‌ که‌مصر و تقرریبا 0 آسیا(۱) ر 
ضممه پونان کند,بلکه نیروی خارو | لمات کشو و سای فقرشمتن 
خویش ربا درمفایلت سنا اسان سا 
ولی زمان .نه تنها بکار بلکه به کارگر نیزمهلت نداد »و آن 
میر تده‌ای که‌معاصر انش عادت دراده بو د نله که به‌وی همجون‌موحودی 
جاودانی نظرکنند ۰ چشم‌از جهان فروبست. درانتخاب میان‌نظرسنکا 
که به کارهای بزرگی اسکندر همجون «دیو اتکی سعادت آمعی »ع 
نگرسته :و نظر پلوتارخ‌که لآن کارهارا می ستوده ار و3۳ 
نیر‌ومندی و (« فضیلت» خالص دانسته است» بی‌ثر دید میگویم که زندگی 
نامهد وس, بر حرارت هزار باراز فیلسوف خشك به حقبقت نزده 
است . هیچکس نمی‌تواند منکر آن‌شود که درزند گر کوتاه‌و چنان 
بان مرد. مفدو‌نی‌ساعتهایی. بوده‌است کهارزو میگ فان له تحار 
ساعتهایی وجود نمی داشت »وآین آرزو راهمه ی که اس 
کارهای اوه را که روزیروز نوشته| ند ابراز کرده‌اند ۰وحتی آریان 
مدافیع رسمی او نیزچنین بوده‌است. ولی آیا هیچ کس میتواند»بی 
آنکه خلاف واقع سخنی گوید » منکر آن شوه که از زمان سلطنت 
او دوره جدیدی در تاریخ جهان آغاز شده‌است ؟(۸) 
ولی حصق ناستیکا است» زندگی اسکنیر را از روت موی ۱۱ 
دهید »و همراه پس فیلیپ ازتبای تا کرانه‌های گرانیکوس .از آن‌جا تامصب‌رودسند» 
واز سند تا با بل پیش بر‌وبد» وی رآدرحاد ثه عم انگیز تبای‌و در محاصره‌شهر صوز 
و در ار غزه در نظر بیاورید ؛ دلقلت بازی واحه آمون 4 زدن شوش»اعدام 
فیلاتوس » قتل پارمنیون ۰ کشتن گلایتوس » وباقی کارهای اورا در خاطر آورید؛ 
چه‌از این پس خواهید دید که حق باسنکا بوده‌است .روبر کوهن می گوید: «درزندگی 
کوتاه و چنان پرآن مرد مقدونی ساعتهایی بوده‌است که‌آرزو میکرده‌اند که چنان 
ساعتهایین وجود نمی. داشت... » ساعتها؟ باید. کفت سالها. سالهای از اوعص ار 
و پلوتارخ 1 در باره خو شختی بافضیلت اسکندر» هبحجت اول 11 
حقیقت این‌است که من‌نمی‌توانم معین کنمکه کدام يك‌از کارهای اوبه‌شجاعت 
تعلق دارد. کدام يك به‌عشق‌به‌انسانیت »و کدام يك‌به‌اعتدال .چنان به‌نظرمی‌رسد که 
همه این کارها ترکیبی از همه فضایل است ؛و چنین‌است که قهرمان مااین کلام 
رواقیان را که 0 که مرد حکیم می کند» درنحت تاثیر همه فضایل‌م ی کند» به 
شوت رسانیده ات زرط ۱ 
۷ - مخصوصا از این کتاب انتخاب می‌کنم که بسیار به‌آن توجه می‌شود 
وقابل توچه هم‌هست . 
۸ - بونان ویونانی مآب‌شدن جهان باستانی » کتاب 1 ۰ فصل 2:1 
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و ارو ی ونان و بربرتا 
غارر و 9 
وال ترا و کودکان را به برد گي فروخت (5)؛ . به‌یادبیاورید تمام اتشائین را که 
تاو تابیا بان یر وسیا واز ایض تا کنار فرات » هزاران بدبختی چشیدندو 

پر فشار آزارهای هولناك (۱۰) جان سپردند .تا آتش خشم نیرومندی‌پسر 
۱ را فرونشانند » ونتیحه همه‌این کارها آن‌باشد که اسکندهوزی که مالك مر ده" 
رن شده خود را به‌با بل پرساند. و جام هرا کلس راخالی 1 

5 بر کوهنی که مي‌نوسد زمان نه تتها برای کار بلکه برای کار گر نیز 
" کافی و هب‌کند که‌ا گر زمان در آمراسنکندی اف بو د» ازاین‌جهت بود که 
08 پس #ر از بان کت به شوش وبا بل بات | ندیشه بیشتر ند‌اشت» و اینکه از اخیلوس و 
: ِِ تال مر کرد . جمله‌یی ازدیودوروس سیسیلی دراین تارقف هام سب 
که نامه‌نوسان اسکندر را به‌این صورت خلاصه می کند: 1۳ یس ازاجرای مر اسم 
دفن حفاستیون م شاه (اسکندر) خود را کاملا به بطالت تسلیم کرد و زند‌گی‌رادر 
جثن‌ها و بزم‌ها میگذراند »(۱۱) . بزمها و مجالس شراب‌خواری بسیارپیش ازآن, 

8 :و در شب پیش از 0 ردن بایتخت »سال ۰ در پر سپو لیس آغاز شده یود وی 
٩‏ پ از باز گشث از هند و برگذار کردن جشن‌های زفاف شوش ,در سال ۳۲۵»اين 
9 جشنما صورت مزمن پیدا کرد. در میان جشن‌های پیوسته اکباتانا بود که سپهسالاز 
31 کین اینکندو ,هفاستیون ۰ در نتیجه‌افر اط در خورالگ بیمار شد ومرد» (۱۲): 
3 و پیز خود ات‌دندار جام درمشت‌افتاه و جان‌تسلیم کرد (۱۳) 

٩ 3‏ نت دیو دوروسن 6 ات هفدهم » بخش| اول 6 ۱ ی 
3 اسیران را فروخت واز اهر مزایده چهار صد وچهل تالنت ) حدود +ممر۱۰ لو 
ٍ 0( نفره تک آورد. ( 

ِ" ۰ آربان » جنگهای اسکنله کات ۷۳۲۱ در «قالی هو رخان‌متهه بل 
8 .۰ که تمام رنجهابی که سیاهیان درآسیادیده بودند » در مق سه با آنچه که‌دراین‌سفر 
عبور از بیابان گدروسیا .مکران کنونی ) دیدندچیزی نبود. نتارخوس‌این‌رامی 
. افز ید که اسکندر مید‌انست که سمیز امیس در تارکفت از هند نتو آنسته‌بود از : 
1 ده مرد باخود باز گرداند» و کوروش تنها هفت از باخود جد گر نله له تا قسمتی از 
3 سیاه در آ نحا از گرما و انش هلاک شد.:. بیماران رابی‌هیچ کوعلکی در راهها 
8 داشتند ؛ومی‌گذشتند » زیرا شتابی که‌یرای گنشتن از آن‌جاها داشتند ءبه‌خاطر 
جات تمام سپاه این فرصت راباقی نمیگذاشت که دراندیشه افراد باشند....».بایددر 
۲ نظر 7 45 ال پیش از 0 در سا( اس »تن ده فرمانده ی پیر وزمند 
1 در نبرد: آر گینوسای را از آن جهت محکوم به‌مرگ کرد که از دفن کردن‌کشتگان 
جنگ غفلت ورزیده‌بودند » آن همدر يك نبرد دریائی و طوفانی سخت. 
: سب بودی‌زوس , کتابخانه تار بخی 6 کتاب هفد‌هم » 938 .و نیز 

لو کیانوس ,مکالمه مردگان (عاسعد وم معیجعم[۳2) 
« وقت خودرا درمجالس شراب خواری میگذراند »وبراین کار لکه کی یا 
" شکنجه دادن دوستانش رآ میافزود:» 

1 ۲ . همان کتاب . 026 ۱ 

ِ همان کتاب 6 98 ۳ اسکندر بر سرخوان درخوردن 

7 بی‌آندازه افراط زگرد وبا انکه " شراب خارجاز حد‌نو شیده بو د» لاجر عه جام بو کی 

اراکه جام هر کونس می‌نامیدند بر کشید.» رطق ع صوق ست آ زیان» ات ۰ 71۰ 
«جشن تادیری از شب ادامه داشت» و درآن‌هنگام که‌از مجلس خارج‌میشد» یکی‌از 

پارانش که‌نیروی‌اقناح فراوان داشت 1 خواهش کرد که بخانه‌اورود و خوشگذرانین 

" را 8 واه " کنیه. و لنت‌بیر هد فرزدای از ره شترا در همان محل‌به ی 

اشتغال داشت وتا دبری از تچ یی 221 6 
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۱ یونائیان و بربرها ح ون 
۱ اسکندر بر سرخوان ,بادستان خوبش ۰ دوست ی کلایتوس‌را: ۳ 
کشت واین‌نهآخرین جنایت او بود ونه نخستین ونه از همه سیاه‌ترین »ومورخ‌نامداری" 
چون ژورژ راده (۵06۷ظ وعع20۲ 6) چنین ‏ کار زشتی زا 
«اشتباه دیونوسی » نامیده‌است .و در آن هنگام که‌شراب وجوانی قهرمان هیچکدام 
جنایت های اور آئو حیه نتوانند رز آان‌وقت به‌این متوسل میشو ند که‌وی راچون 
«شا دا شده ه یود دارای «اخلاق # ی بدا نند» و ناه جنایتی را که صورت 
میگرفت تک بیندازند که‌قربانی هزس‌های اسکندر شده‌بودند. 
حقیقت‌آیست که این سیا نبود که اس رااز راه به‌در برث. 
غرور فراوان و حس تحقیروی نسبت به‌مردمان‌وعشق کور کورانه‌بی 
که به لذات وشهو ات داشت» از نژاداو وازولادت واز مادر و پدرش 
سر چشمه میکر فت: وتاریخ درباره‌این دو نفر دچار هبیچ‌اشتباهی نشده 
اسیه ‏ 
ِ مادرش » اولومپیاس » زنی بیرحم ومتکبر وتیز خشم و کینه‌جو 
۱ و حسود. که از جادوگری, به‌شعاثر باده پرستی پرداخت (۱2)»ودر 
متیاری از آدمکنتیها " دستانش .۰ لوده شنه امه ۱۳ 
کرد (۱9) 
پدارزش:. فیلیپ :«زتان و شراب و انوا حوشترانی ها ۳ 
دوست میداشت ... ومردی حیله‌گر و بی‌وجدان بود. در نظر او 
برای رسیدن به‌هدف استفاده از هروسیله روا بود» پستی‌وخیانت را 
مشروع میدانست » (۱۱) 


صت پلو تارخ ‌ زند کی اسکندر : «زنان آن‌محله از قدیم الایام درنحت 
تاثیر هوسهای روح اورفلوس وسبکسری با کخوس بوده‌اند...واولومپیاس که‌چنین 
الهامات و چنئین سبکس‌بهای الهی را + سب مید‌اشت 9 مراسم‌را وحشیانه‌ترو 
ترسنا گنر از درا زنان انحام میداد ودر 1 هنگام که در رقصها شر کت‌میحست 
در بین خود مارهای کل را می کشید ۰ 

۵ -- پلوتارخ » زندگی اتتکاف ‏ ۶۲7 : «این قتل» (قتل 
فیلیپ ) را بیشتر کار اولومپیاس می دانستند ...ولی کمانی هم‌به‌اسکندر برده 
می سل ... » 

۳ فقر ه یل از زن دکی‌اسکندر »در کتاب‌پالوتارخ, به‌خوبی تشتان مبد‌هد 
که اسکندر ۳ کدام مکتب پرورش بافته بوده است ه "۵ پدرش‌از آن شاد و دک ۱ 
اسکندر را شاه خود می‌خو | نند و فیلیپ رافرمانده خود میدا نند : ولی پس از آن که ۲ 
در خانه فیلیپ اختلافاتی از زناشو بی‌ها و عشقبازیهای تازه اوپید اشد» میان آن‌دو 
کدورت های بزر ی و تتاعهای. ستکی ایحاد شد» زیر ا که بیماری نارضابی و حسد 
تا باتک تحدای دلدشاهان از ابکدیکد بود»وسبب اصلی همه‌اینها خوی ناخوش 
اولومپیاس ود .... اشاو زان فرصت بروزاین اختلاف تحادثه یی بو د که تالوس. 
در جشن ازدواج فیلیپ با کلتوپاترای دوشیزه که‌بهیچوجه از لحاظ سن وسال فیلیپ 
مناسب با عشق ورزی او نبوه» سبب آن شد.آتالوس ۰ که عموی نوعروس‌بود برخوان 
عروسی مست شد ءودر حین مستی روبه دبگر بزرگان مقدونیه کرد و گفت‌کهاز 
خدابان بخواهند که به فیلیپ و کلئوپاترا وارثی شرعی غنات کند: ۰ چون‌اسکندر 
چنین شنید درخشم شد وجامی‌را یقرف شتا لو تابر . فیلیپ که اند 
یدیل نا گهان از سرخو ان بر خو است و شمشیراز نیام یرون شش 4 از باری‌بخت 
هردو » چون خشم و شراب پربشانش کرده بود» برزمین افتادة واسکندر به‌ریشخنداو 
پرداخت و گفت : این است آنکه می‌خو است ازاروبا به‌آسیا برود» وا کنون که‌میخو اهد 
از بستری‌به‌بستر دیگر برود باتمام قامت برزمین افتاده‌است.» 
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4 یونانیان و بربرها 
ده ی وایران مکتب تعلیم رذیلت هم‌می بوده | ند» چیزی نمی 
داشتند د که به سر چنین پدرومادری بیاموزند . اسلکندر به‌میحضش را 
گانی را که ممکن بود مایه ناراحتی اوشوند کشت (۱۷) . شهرتبای که‌یکی‌از 
ایتخت های یونان بود. دربرابر وی قد علم کرد. واسکندر باهمان وحشیگری‌این 
شهر را پایمال ستم خویش کرد که مادرش هووی بیوه‌خود کلئوپاترا را از میان 
9 بود ۳۹ دراینسا شرح این نخستین اقداماسکندر را ,چنانکه از نوشته‌های متوافق 
سه‌تن 1 مورخان قدریم پونان که بهترین منبع اطلاع‌در ان باره هسند برمیاید» 
۱ استخراج ميکنيم» تارفتاری که وی درتبای »دربای کوه هلیکون وتو قدمیآ تن 
3 #یر ده است معلوم شود» و آزروی آن‌بتوان حدس زد.که «سررنوشت‌افتخار و 
1 چه انداژه اشت و 3 ورنج ووبرانی برای اسیاش شده است که وی نان راناچاراز 
اطاعت خویش کرده‌بود » کسانی که به‌زبان پونانی سخن نمی گفتند واز هومروس‌و 
پینداروس پا لك بی‌خسر بودند . 
: و ار در ویر هر کی اسکندر به تبای رسیده مردم آن سربه‌شورش 
3 برداشتند و در فز ار مها ویاج خواهیهای پاه گان مقدونی شهر قد علم کردند» 
واین خبر در آن‌هنگام که اسکندر در اپلوریا بود به‌اورسید 619 آس‌کنی ی ۱ 
شدو به مقدو نیه باز ت »و با سی هزار پیاده و سه هزار ی یه جانب‌تبای بر اه 
افتاه »و یی خبر به| نجا رسید.وارث ف پیش - چنان گمان‌کرده‌بود که‌دمو 
ِ دستگاه و فرود آمدن ناگهانی وی‌برسر شهر سبب آن خواهدشد که‌مردمان‌آن‌از 
٩‏ در فرمانبر‌داری در تن ولی چون به گفته دیودوروس ت(دید که مردم _ هیچ قدر 
3 اعتدال ومسالمت وی را نمی دانند وین فر هی رامایه خواری وی‌می‌شمار ند» برآن شد که 
شهر راباخاك یکسان کند» تابرای شهرهای دیگری که‌می‌خواهند علم طغیان برافرازند 
عبری باشد.. ی مردم‌تبای که درتصمیم خود بادشمن خود همچشمی می‌نمودند» 
جارچسی باطراف فرستادندو دیگران را بیگانگی بااین‌ثهر دعوت کردند؛ 
تا بایاری شاه‌بزرک آزادی. رابه‌پونانیان با زگردانند وتخت‌آن مردجباربر سرزمین 
۴ وظن راسرنگون کنند(۱۹) اسکندرر که زان جسبارت زخم کاری دیده بو دسخت‌در 
۰ خشم شلد» و بر خود گرفت که‌ازاین اهانت مردم‌تبای انتقامی سخت ی دراین 
حالت روحی وباجان زخم خورد بود که اسکندر ماشینهای جنگی خود رابدپوارهای 
شهر نزديك کرد ۰ ..مقدونیان »از قرو نی در شماره واز عظمت گر وهای نیزهدارسلح 
1 می‌توانستند حملبی به حریف کنیل که انستاد کی دریرآبر آن هی‌کرن نباشد؛ ولی‌در 
مقابل آنان مردم‌تبای از لحاظ نیرومندی جسمی برتری داشتند.. . گواه‌برمقاومت 
ِ شداید مردم‌تبای که‌از جان کته در راه آزادی خود می ی ان است 


نه 
1 تمیشین (آ بان" ]وین بود: کف اپیش‌از هر کته فنلیت »تالوس 
وپارمنیون 6 پا سیاهی جدا شده و در آسیامستقر شده بودند ً وی بانیکخواهی خود 
٩‏ مورد محست سربازان قراز داشت و همه‌به‌ا و احترام شیگذ اشتند ۰ ده ایکر زا 
دوستان فداکار خود »هکاتایوس رابر گزید واورا روانه آ نا کرد. ..وبه‌او فرمان 
داد که آتا لوس‌را زنده‌دستگیز "کند» واگز تتوانشت هر چه زودتر سوت رابه‌قتل‌رساند.. 
و هکاتاپوس آتالوس را کشت ( (دیودوروس 6 کتاب هفدهم» بخش بخش اول» 171و ۷ ( 
۱ دول اکلوشه (66ا012 تبنو۳) یکی 9۵ 
(۳2100) 10 262707ع۸1) شیله نشر مسیه» نوشاتل »۱۹۵۳»ص و سیاری‌از 
ثهر های پلوپونسوس ( مئلاسینی ) مردم را با تبعید و قتل وتوقیف 
آموال آزار میدادند ؛سازمان های آنزاه ازمیان رفته‌بود» وحکومت در 0 
سس ان محلی قرار داشت که نیروهای مقدونی از آنان حمایت میگرند... 
۱ ۱۹ دحلننات بررجسته‌ر | مابه‌این صورت تما کش داده‌ایم. 
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یونانیان و بربرها ِ 

ا سکف تاچار شد که هنگي دخیر ه ه خود را نیزوارد ار ی 
نازه نفس وحشیانه بر سرمردم خسته و ازپادر عده‌تبای ریختند و در . 
یاه که وه ابر قاری از اد ار ات ۰ ۱۰۰ . چون شهر باجنگ ۱ 
سخت. ؛گرفته اشد؛ وحشیگربهای گونا گونی در میان باروهای آن صورت ب قی ! 
مقدونیان باچنان قساو تی نست به‌مردم شهر رفتار میکر دندا که باهیچ آیین ری 
سا کار نبو د »وهر کس را که‌تصادف بر سر را یشان قرارمیداه از دم شمشت متکیار انیب 
و در مقابل ايشان مردم تبای »که عشق‌بهآ زادی‌در جانشان همچنان زنده‌بود »هر گز 
دربند رهانیدن جان خود نبودند و پشت‌به‌یشت نکدایکرشسخات بادشمن نبرد میکردند... 
ولی دشمن در برابر این روح قهرمانی » هیچ رحم وهفقتی از خود اراد 
مدت بات‌روز دراز پس نو د تا انش انتقام سبعانه اورا فر و نشاند .نمام شهر درمعرضص 
بیرحمی و تجاوزقرار گرفت ؛کودکان ودختران جوان‌راکه بیهوده مادران‌خودرا 
به‌باری می طلبیدند »از کوش مادر ان جدامیکردند وهر گونه ستم‌واتجاوزی‌رابا نان ۱ 
روا حفاشیتتن: عالاصة باند کت که تمام افر ادخانواده هارا ازخانه‌هاشان بیسرون. 
راندند »و تمام‌مردم شهر را پبردگی گر فتنن ... هر گز در شهری اي اندارء ق و 
هو لناك دیده‌نشده‌است :یونانیان‌بیرحمانه به‌دست بونانیان کشته میشدند؛ خویشاوندان 
وهم_پیمانان را کسانی خفه‌میکردند که دريك اصل مشترك باآ نها پیوستگی داشتند. 
بی] که شناهت تیان مات "ان شود که‌بازوی قاتل بکار افتد...در کشتارشهر تبای 
بیش از شش هزار ری کت اند ؛وبیش از سی هزار کس باسارت درآ مدند و 
شهر تبای با خالك یکسان شود » واسیران به‌مزایده در معرض فروش در آبند؛وفر اریان 
در هرجای پونان که باشند دستگیر _ وهیح بونانی حق آن نداثانه باش که بر 


اسکندر باچنین فرمانی مت شده‌بود ۰ شهررا باخاك یکسان کردوبا 
ان عمل خود درمیان همه اقو ام بونانی که هو ای مقاومت دربرآیر اقتداروی‌رادر 
ورد بدا تخم‌هر اس را برا کند. اسیران را فر وخت» و ازاین‌معامله چهار صدتالنت 
به چنگک آورد »(۲۰) . 


۶ . دیودوروس , کتاب هفدهم » بخش]| اول 2 نا 2+۷ » درتررجمه 
میو.از آن جهت از دیودوروس سیسیلی نقل کردم. کهدرمیان همه‌تاریخنویسان 
اسکندر که نارشان به‌ما زرسبده از همه قدیم‌تر است (قرن‌اول قبل‌از میالاد) .و لی‌منا بم 


دیگر ما پلو تارخ و آربان» هردو گفته دیودوروس را تایید می کند 


پلو تارخ 6 زندگی اسکندر 6 ۷ «وی (اسکندر) آن گاه‌مهار ازمقدو نیان 
برذاشت :تاه چه سخت‌تر با آنان بخنکند . باان کردم ثبای مت ۱ 
علاقه میجن‌گیدانده واز طاقت بجوط بیشتر میکوشیدند.. ۰ تقریبا همه آ نان‌درمیدان‌جنگی 
کته شد‌ند .> وشهر تصرف درآمده و 1 راباخالك بکسان : کر وال این کارراوی 
بیشتراز آن جهت کرد که اقوام دیگر بونان رابااین بدبختی بزرگ مردم‌تبای 
بترساند» وچنان شود که دی کی سح ات فکیک رکه اس حوینا برضداو برافرازد؛و 
فا که ز تیف شرافتی باین کار انتقامی خو یش رد‌هل» مکش که ازان جهت‌چنان 
کرده است که جواب گله‌ها وشکایت های هم پیمانان ومتخدان خودرا داده‌باشد... 
همه ساکنان شهر را که‌باقی‌ما نده‌بودند» شماره‌شان به‌سی‌هز ار میر سبد» همجون برته 
فر وخت »وجزاینان شش هزار تن دنک وب شده بو دند. » 

آریان » جنگهای اسکندر »کتاب 1 , ۷ « چنین حادثه عجیبی که 
ناگهانی و برخلاف همه ظو اهر برای آن‌شهر پیش امد نه‌تنها کسانی‌را کدنتتدو 
طغیان داشتند بوحشت انذاخت:: بلکه همه یونان وا کذهر گر چیزی شبیه این‌را ندیده 
نود به لرزه در آورد ۰« 
,۹ 


۱ 0 1 ی ۳ ی یونانیان و بربرها 
4 پرنویسی ویر گوبی ی لت که مت اس 0 
را که یه آنش زدن ی است روشن 3 .مورخان هنوز دراین 0 
پیت می کنند که ] یا اسکندربر استی چنان میخو است که آنجا را رز بزندوچنین 
جازهی داد یانه» و به نظر شن 8 که«باویران درخ تبای بو نان را بو حشت 
انداخت ۷۲۱(۰) وبهانه‌اش آن بود که صدو پنحاه ( پیش از ی سا کنان آین‌شهر 
۱ ۲ باتشیارها پیمان‌سته بودند ودر میان‌سپاهیان او برای مغلوب تور بونانیانسی 
1 و ند چنین رن بی‌شات شاستگی آن را داشیه تست 15 کاخی‌را که‌شاهد و 
‌ یاد کار بزر گیها و قدرت همان‌خشیارشا بوده‌است‌به] تش بکشد. واین را نیز با ید 
8 باور کرای که ا گراتن دمو ستس که‌از دور طغیان مردم تبای رانتوده بودتقرببابه 
" صورتی معجز آسا از مرگ هولناکی که‌بر سروطن پینداروس فرود آمده‌بودبر کنار 
,9 مائد»از آن جهت نبود که پسس فیلیپ »چنانکه گاهی گفته شده. «برای اجرای‌عمل 
۰ 1 ۳ وحشیانه‌تری نست شهری که استادش ارسطو در آن درس ات مالاحظه بی‌میکر د ». 
تنها بنیه‌یی که‌میتوانست در فرستاده اسکندر» دمادس (و06عحصق1). 
آثنی بی وجدان وپول پرست (۲۲) که«پیوسته حاضر بودخود را به‌پول بفروشد» 
9 و سس از خدمت تن فیلیت بخدمتگزاری ای‌خندر: دبر آ مده بود »استفاده کند؛دلیل 


مه مهم ٩‏ 


ات فانلن آنن این بو که جانشین فیلیپ»‌چنانه اریان. کفته‌است شتاب 
شود که هر چه‌ز ود تر ۳ پررود» ومن‌از آنکه با کشتار ووبرانی تبای وباتحقیری 
0 تن تحمیل شده‌بود نار زان عمت که اتن شهرعنای, را در افراشتن علم‌عصیان 
تشویق 0 وس از 1 ناچار بودمانند اسکندر دربرآیر این کار شادی تشان د هن 
یرک سجان تمام بو نان را خسته‌وشرافت آن‌ر| لکه‌دار کرده‌بود؛ دیگر نمیخو است 
بیش از این وطن پونانیان را تحريك کند . 

این است آن مردی که دربهار شال سوم از صدوبازدهمین دوره‌او لومیی» 
در سال ۳۹ پیش, از میلادمسیح »پیش از آنکه‌از کشتن‌در خا لك متا پیاده‌شود نیزه 
خودرا پرتاب کرد که در آز برزمین شیند توا اسیاهمان خا کی‌است کهپیشی ار 
5 آن انداژه که اسکندر آن را مسخر کرده‌بودهمان‌اسکندررا و سم ساخت»و 
1 . همان جابی است که‌این مردمی بارستی بازده‌سال پس ازان و ژون ۷۳ در آن 
3 از دنیا برود . درهمین لحظه وباهمین عمل است که نچه « پونانی‌ماب "کردن‌جهان 
باستان» به‌آن داده‌اند آغاز ميشود . 

۱ - لوکیانوس ۰ مکالمه مر دگان » 2۷7 

ی و دیودوروس نوشته‌است که «یالاخره دمادس باپنج خالنات 0 
8 فموستس به‌اوذاد فریفته شک ءوتوانست‌بافصاحت خوداسکنسر را از آنچه برای 
6 الیان آتدشیده بود منصرف کند..» 

۳ -- آریان .جنگهای اسکندر »کتاب 1 


۹1 


اد 


سا امسیت زّ ایسی 


4۵۵66۵6646464644 


تغییرشکل ژاپون را ازيك کشور 
گمنام شرقی به یکی از قدرتهیای 
بزرگی جهانی » درعرض فقط چهل 
سال » پاید یکی از معجزه‌های عصر 
وین ف ار اورد : ژایون باتلاش و 
کوششی سربع بارسنگین بی‌خبری و 
انزوای گن‌شنه رت را بدورافکند 
و با پیروزی در جنگ با روسیه و 
اتفاق باانگلستان برپایه‌ای همطراز 
دنا را بحبر تث و اداشت. پیروزیهای 
نظامی و توسعه طرحهای صنعتی و 
همچنین رشد آموزش علمی ژایون 
را پیشوای کشورهای خاوردورساخت. 
ادیبات ژایون درپاره‌ای زمینه‌ه] 


بنحو شگفت‌انگیزی پاببای تاریخ‌آن 


کشور پیش رفته-است . در ۲۱/۸ 


که امپراطور جوانی بنام مایجی 

نززه21 زمام امور کشور را که شش 
فرن دراختیار نظامیان بود بسدست 
کرفت. » ادییتات زاس ۳ 
فهقرائی تربن سیر نزولی خود را 
می‌پیمود . مولفان سرشناس این 
دوره . در بتی‌شصل ۲ 
بی‌معنی‌ترین نوع یاوه سرآئیها 
پس از دویست و پنجاه سال انزواء 
درخود فرو رفتن منابع کشور بتحلیل 
رفته بود . شادی از کوبهای گیشانشین 
که موضوع بحث بیشترادبیات سده 
های هفده و هیجده بود» رخت‌بر بسته 


ود وچهر ه پزك کرده زندگی که در 
متانهای (خوشمزه» و ماجراهای 
۱ 4 9 بر ان اشرافی جلوه گری 
مب 5 1 و ناهنحار شده بود . 
پاهمه این احوال درطی همین چهل 
سال که از دوره ضا تنیده مایحی نا 
پیروزی ژاپون تک با زوسیسته 
مه بافت ادییات ژایون از حمله 
ازیهای بی‌حاصل که شگفتی‌های 
" زند وان عرب را هدف 
91 ازداستان که 
به دشواربهای رمان روانشناسی انتقال 
منتقدین غربی پیروزبهای‌اقتصادی 
و نظامی ژاپون را غالبا زائیده نبوع 
اپونیها در تقلیددانسته واین استعداه 
را مورد نکوهش قرار داده‌اند. گوئی 
1 اب در تقلید پسند ید ونر 
ست. ازطرفدیگر ادییات‌وهنر ژاپون 
وین در معرض حمله‌های مشابهی از 
جاثب ی بو ده ات هر نوع 
آنحراف ازانجه «زاپون‌خالص» 
نامیده مشود 9 میدانند. چنسن 
1 ن ‏ ود کان و هنرمضدان 
امروزین را که سعی دارند خارج از 
ها رجچوب اشعار ممتاز در باره شکوفه 
های گیلاس و طرحهای تث‌رنگی 
۳ ژ ابشارها ودرختان کاج 6 اضطر اب 
درونی خودرا ازاین‌جهان بیان‌دارند» 
وم میکنند . اما همانگو نه که‌مردم 
ژاپون در بافته| ند 6 ای تاره کیومع 
9 ممکن اسیت : کارخانه ,دمکر اسی» 
7 د 6 شعر سمبو ليث مه 
۶ ِ جدا نا پذیر ند. بهمیر 
لیز نیز امروز » مانند همهخای‌دیگر 


نگاهی به‌ادبیات ژاین 

دنب 6 این چیز‌ها جزء لابنفك‌زند گی 
مردم پیش رفته ژاپون در ] مده اسنت. 

قبول آنچه ماشیوه‌های غربی فرض 
میکنيم در ژاپون بسادگی و بدون 
ی انحام نیافت . مدنی (مانند 
اصول «نكنيك‌غربی و روح شرقی» 
را در ای نلفیق دهند. و ای 
بدین معنی بود که ژاپون به صنابع 
ودبگر سودمندیهای مادی غرب‌اقبال 
کید در مها تفا ات ۵ ۱ 
دست نخورده حول و حراست نما ید. 
شاید در و هله نخست چنین بنظر 
آتد که این جدائی امکان‌پذیر بودو 
مثالا هیچ‌دلیلی ار نداشت که 
کار در که روی‌ماشیی واه میکرد 


نتواند زند کی خودرا برطبق اصول 
ما زیر ۰آذداره نما ید . اما حفیبقت 
جر اج بو د : صنعتی کردن ژاپون 


منجر باین شد که براوردن ت 
خانواده کهن, غیرهمکن گرده 

ان ی 0 
دراختیار ژایون تک ات 1 ی 
کویزها کر رود اصفایلها مب وا 
خودرا پا بکلی ترك کند و با بنحوی 
آنها را تعدیل نماید . 

۱۳۳۵ از دوره 
احیا کننده مایجی که از سال ۱۸۰۸ 
آغازش ده بود » ژاپونیها دیوانه‌وار 
با نگونه که دیگران میل دارندبنامند 
سرگرم تقلید غرب بود . راهء‌اهمن 
مش ند ۱ سستت تلکریاف رل ۱ 
برقرار میکردند » روزنامه‌ها بویجود 
میاوردند و غنر ,عکاسی زا/دنسال 
می‌نمودند . مردم عادی برای نخستین 
بار بسائل سیاسی علاقمند میشدند و 

۳ 


نگاهی به‌ادبیات ژاین 

ندال تال اه ره لا 

هر کی نادار جک له نیج تانواسا ای 
جهیت شره کته فحال آنان:کزامور دولت 
فا هم شود( پل لءو بیع یات ری 

جینعتی, نوبنی در ژ[پوین شکل‌میگرفت 
۳1۳17 اشتر زمیفلجا ملجهزاه‌ای صرفا 
(ژاپنی , رفیاشت اما براساس‌موسه‌های 
مشابهق بد‌غرب رینیاقبگذ‌اری‌شده‌نود. 
در ی ی پیش 
نوش تن پاش مان زوا نشناسی دش 
0 وسیجتردی لازم بو د ۳ و 
با قطان | 
آثان‌نوپسند گان همه‌جا و ور 
ی میافظه کار ترین بو ند کار در 
اناد ون بانلث 6 روزنامه, درشکه 
ودیگر چتزرهای حجد یب آنرمان سخنن 
مبی تن .سس وکوامی -- کاوانا کای 
6 ۷۲0121121011[ 


4 ,البته یدیده‌های و 


تعد 


نمپ‌ایشنامهنوپس مشهور ژاپسون 
تبایشنامه‌ای تس وه در 


بالون انگلیسی بافر ودا مدن در شهر 
توکیو مردم آن شهر را به شگفتی 
وامیداشت و از یکی از هنرپیشگان 
سرشناس تاترهای کابو کی نت1۵0 
خو‌استه شد ۳ خطابه‌ای را که درمتن 
نمایشنامه بزیان انگلیسی‌تهیه شده‌بود 


بخواند . همچنین در یکی ازنمایش 
هاش یش ‌نازی سال ۱۹۱ یناث 
صحنه عشفی بین يك کیشا و یکنفر 
خارحی بچشم ملخورن "99 سر شا از 
واژه‌های انگلیسی است. در زمینه 
ترجمه ژاپونیها باکتاب « کمك‌بخود 
واه3-ع(ه ساموئل‌اسماباز 


۹ 


"که از خامه‌لیتون میتوان انتظارداشت 


وملنصصک موه آغاز دنل ( ۱ ۱ 
که صفها مار ۱۳ 
رفت) وبه‌رمانهای‌سیاسی بولورلیتون | 

حرم ریا نا و دزرائیلی و 
سرانجام هم به امیل‌زولا رسیدند. ۱ 

علت اینکه ژایونیها بااشتیاق| 
فراوان ب نحوه کار ماشین‌بخار | 
کات كمك بخود» میرفتند» بساد گی | 
قابل‌خهم است . اماایتکه باچنان‌سرعتی | 
به‌ادییات کر کی نیز روی آوردند ۳۲ 
۱ استت ۱ تین بر ۱۳ 
تاملی که از يك رمان غربی بعمل 
آمد , رمان ارنست مالتراورزاهه‌ص ۱ 

رم بو لو توا رن نم که ۱ 
در سال ۱۸۷۸ انجام شد. عنوان | 


ترجمه ژاپونی این کتاب (يك‌داستان | 
بهاری از گل‌ها وحکی‌ها) باداستان | 


بی‌زیان رمان ی بود . شاد ا 


فروش کتاب لازم بوده 0 6 اما ۱ 
الا برد و موقق بات ۱ ۳۰۲ 
بود که ژاپونیها میدیدند يك انسان | 
غربی سوای جنبه‌های عبوس زنداکی | 
پرنك‌ودو » جنبه‌های لطیف وحساس ۱ 
دیگری نیز دارد. تا کید برروی تفوق | 
صنعتی و مادی غرب چنان‌شدیدبود ‏ 
که هر گاه سیماهای .معنوی ند گی 
غرب » حتیا گر باچنان لحن‌بی‌روحی 


و 29 و 
9 نوبسند گان ژایون ارأئه میداد و 

آنها را راهنماگی ب | 3 در آتار 
۱ ِ [ تباید ۲ سیوترهای سیحی 3 
نیز در علاقمند ساختن مردم ژاپون 
به‌ادییات غرب یی آنواشن فرا 
[ اوائل سل‌ه هفقدهم کل میج در 
" ژاپون ممنوع شد و برای جلو گیری 
۶ از شیوع محصدد آن روشهای سیار 
ی پیش گرفنه شده بود . در سال 
۳ حخحت‌فشار خارجیان » این 
ممنوعیت برداشته شد و مسبحیت 


سرعت در نقاط مختلف کشور هی 
[ کرد. علاقه پیروان مسیح به‌هم کیشان 
ود نوعی روابط_ نزدیاك اجتماعی 
ین عده‌ای پدید آورد . از طرف 
یر »,عده‌ای نیز به نوعی خودگرائی 
(1(0:۷10۷21117) و ای 
دچار شدند و تیازی درخود بافتندتا 
ین تنهانی را بیان یی سرودهاتی 
و مسبحیان تازه میخو‌اندند از لحاظ 
معرفی موسیقی غربی و همچنین‌برای 
آغاز مرحله جدیدی در شعر اهمیت 
فراوان داشت : نخستین کتابی ی 
گثیری از ژاپونیها تا ارت نا نک 
انجیل بود . کلمات این کتاب آنهار | 
متقاعد میساخت که غربیها بجز 
«صنعت» چیزهای دیگری نیز 
۱ تیار ی 

1 البته لازم بتذ کر ست که چنانجه 
ژاپونیها لزوم آفرینش ادبیات‌نوینی 
9 احناسش ی ۳ 
خارجیان » هرچند هم میخواست‌زیاد 
باشد کاری از پیش نمیبرد . هیچ‌دلیلی 


نگاهی به‌ادبیات ژاین 
نتو اند ماننفد 0 0 ادب 
حکومت کند . اما آنچه نمونه‌های 
آورد این بود که طرحهائی دراختیار 
انان گذاشت نا بتوانند بوسیله انا 
اندیشه‌های نوخواه خودرا بیان‌دارند 
ووظابف خویش را نست بدوره‌ترقی 
پائین ادییات متداول نیمه اول قرن 
نوزدهم احساس_ نارضائی میکردند . 
کوتومی‌چی - او کومای شاعر 

ماه تماما (۱۸ ۱۱۷/۹۸۰۱۸ ( 
اعلام کرد ازاینکه مردی است که به 
وی از سرودن اشعار خود بشیوه 
معمول دیگران که متعلق به هزارسال 
بیس از او نو د سرباز ت ۰ اما و 
ار قالب دواکا» 5۵و۲۷ یعنی 


همان موی کی رت و 
اشعارش سر‌شار از نشاط و شاد است 


بهیچ‌وحه و انقلابی در 


شعر و جو د اورده ان يلك شعر 
سی‌وباك هجاشی ممکن است ممتاز 
باشد ۲ هکره است اشان را تین 
بدهد » اما برای بیان همه اندیشه‌های 
شاعر » با ترسیم اضطرایهای درونی 
وی که شعور و قلب انساتی گرفتار 
آنست ظاهرا نمیتواند قالب مطلوبی 
باشد ۰ همین قلیل: ود که عبده۵1) 
از شعی اي زاون رای راز ار 
محدو دیتهای قالب«وا کا» اندشه‌های 


خودرا به شعر با تثر چینی میأوردند» 
۹۵ 


۱ 


ام به‌ادبیات ژاین 
ی فا ار اه راون در وازههای 
ور برروی خارجپان باز کند, تنها 
افت ای یه له درا سور 
ادییات چین بود . اما البته باید اذعان 
کرد که دراین زمینه جز چند اثر 
برجسته و استثنائی » بقیه بیشترتکرار 
های عقیم و بی‌روحی ازبك سبث 
بیکانه برد تا کاوشی بمنظور بافتن 
امکانهای تازه دربیان 

در سال ۱۸۸۲ برای نخستین بار 
حثه‌ای از آشعان انکلیسی‌وامریکاتی 
در ژایون منتشر شد. گرچچه‌درانتخاب 
فوق عادت بکار نرفته بود » اماطولی 
نکشید که ژاپونیهای دوره پرتهور 
قالبهای متنوع و جدیدی‌بیان کردند. 
ازاینکه این کوشنهای ابتدائی‌شاهکار 
سا بوجود نیاورد » جای هیچگو نه 
سشحی/ تگ هرچیز را میباست‌از 
سرنو فرا ُرفت . قالبها و سنتهمای 
تیی 1۵ کومکی با نها نمیکردیلکه 
مانع‌هسائی نیز درپیش‌پای انان 
میگذاشت . وجالب‌توجه اینکه فقط 
مدتها پس از آن بود که شاعران 
ژاپونی دریافتشد که مشکل‌ها و 
گرفتاربهای زندگی را پا حداقل 
مقداری از انهارا - درقالب «واکا» 
و «هایکو» نیز میتوان بیان داشت . 

کات «اصولرمان» 45 در سال 
۵ بقلم «شویو تسوبوچی 
نطم‌با0-190 وم نخستین انتشار یافت 
کار انتقاد ادبی بود که در اینر وزها 
نوشته ميشد. تسوبوچی خوددانشجوی 
ادییات اتلد ی بود و از مطالعه 
اصول زیبائی شناسی این رشته ب‌این 


۹1 


۱ ثبحه رسیده بود که در داستان نج 2 ۱۳ 
ژایونی تحول عمده‌ای میبا یست‌انجام ۱ 


. دیباچه این هت راک نو پسنده 


میگرفت 


وخواننده ژاپونی را بکسانزب شارت ۱ 
میگرفت: خوانند گانی که‌موادمستهجن ۱ 
و تحريكآمیز را میخریدند کمتراز . 
نوپسند گان در ایجاد وضع اسفناك , 
ادبیات ژاپون گناهکار نبودند . در 
حقیقت حمله‌ها و انتقادهای تسوبوچی , 
پیش از عقایدی که درباره ادبسات | 
ات میداد » یا | ثاری که 0 ۱ 
های تسوبوچی مثلا دست‌رد بر سینه | 
آثار آموزشی نویسندگانی چون | 


«با کین» میزد و از رمانهای هنری 
که فقط زیبائی آنها را بهتربن دلیل 
وجودشان میات تا م۳۳ 
برای اثبات نظرهای خود بسراغ 
بزر گترین نوبسندگان قرن نوردهم 
مانند سروالتراسکات »تا کری وغیره 
میرفت و جمله‌هانی از ان 
می‌نمود اه نیزبرا ی توجیه‌رمانهای 

هنری که شامل مطالب عثقی بود در 
وضع دشواروبی‌تکلیفی قرارمیگرفت 
تسوبوچی می‌نوشت: «دومای‌فرانسوی 
آثار بسیار بی‌رحمی آفربده » چندین 
داستان از معاشرتهای نامشروع 
پرداخته , اما هر گر در تشر و 
صحنه‌پردازی اسرار اطاق‌خواب ؛ 
آانچنانکه در آثار هرجائی‌نوبسندگان 
ژایون تاو متداول اشتا ۶ دز کت 
تصر3ه ۱۳ بتایر ان جای هیچ 
اعتر اضی نت که آ ثارش باصدای 


بلند در مت ار تمام افر اد خانو اده 


هه گردد.» ( 


۱ کتاب» اه دانشجوبان 
در منتشرساخت ودرنظر داشت 
0 وهی هنری خود را در این 
تمارک سا ان کتاب 
اثر 7 ازاب درنیامد و باا ار 
1 ع ی که نسوبوچی با چنان 
رسختی آنها را محکوم میکزه فرق 
ندانی نداشت . شاید تنها چیزجالبی 
ده در داسان مذ کور و جود ی 
8 هرن همه دانشحوبانی 
ودند ٩‏ (تسوبوچی‌زدوستان او 
9 ار واژه‌های انکلسی 
م فعین نا روشنفکر بودن خود را 
داد ۰ 
" نخستین رمان مهم ادبیات نوین 
ژاپون » رمان «ابر متراکم ‏ ۳56" 
یمه عصتاظ (۱۸۸۷۲-۱۸۸۵۸) 
اثر شیمائی - فوتاباتانی تعصنطه 
هواس . تقرببا تمام افو اثر 
پزبان عامیانه نو شته شده است و این 
و د مو فقبت 9 بشمار میرفت. 
دی نیست که فوتابانائی تحت‌تاثیر 
ور گتیف قرارکرفته بود زیرا پاره‌ای 
ار داستانهای نو بسنده ب‌ررک و روس 
ر و تر جمه کرده بو د . اما رمان (ابر 
9 ِ تقلیدی نیست بلکه اثر 
ی انبت .کفشگو‌ها با دقت 
فت‌انگیزی مطالب مورد بحث روز 
وان میدهصد و تصوبری که از 
هرمانان ترسیم و مورف نماد مزنبه 
۱ در 1۹ ۳ تجصدد 
مأیحی تاثیر غرب بر حامعصه 
پونی تابدین‌پابه نیرومند 3 بو د» 


۳ ۳ جای‌شگفتم ۱ است مارم 


۹ 

4وحت 

۰ 

وف 
۳ 


۱ 3 مت رو : 


نکاهی به‌ادبیات ژاین 

نویسی در میان تکاپوی دیوانه‌وار 
اک ام حال حول قرار. کیرد 
ق‌ یاو جود ان بئو آند بااین سس 
پی‌طرفی , بااین چنین لحن طنز آمیز 
از بر رسی نما ید. چهره‌نازه‌ای در 
ادییات ژایون‌ظاهر شده بو د .بر خااف 
سربازان و عاشقان دانما توق آثار 
گذشته » قهرمان اصلی «ابر متراعم» 
دربرابرزنانی که‌دوست مبدارد خحول 
از کار بیرونش 
هک 6 هدف ریشخند ۴ تحفیب_را 
اطرافیان 3 و در ۳ 
و 
مسازف ۰ دار زر از صحنه‌هاید استان 
بونرو (قهرمان اصلی) که‌معشوقه‌اش 
اورا ازخود رانده اش عمزده روی 
حتی قادر نیست آندیشه‌هایش راروی 
اتتوه خودرثایت دار قاری 
برروی ر که‌هائی که درثیر های‌سقف 
ات ی مب( مان » سپس بخاط ه 
معلم فیزیکش که يلك خارجی‌ریشوئی 
بوده است منتقل می‌گردد ودرا نحاهم 
ثابت ۱ سراع وی 2 مر ود وه 
داده بود. ناگهان بغضخش میتر کدو بان 
عشق ازست رفته‌اش میافند ,دروجود 
بونزو مايك ژاپونی می‌بينيم که‌درزیر 
فشار سنگین دنیای کسانی که. کتاب 
کم‌بخود» را خوانده‌اند له‌میشود. 

اما رمان فوق‌العاده فوناباتانی به 
ای تتهامارن کته را کف فد ۱ 
گروه نیرومند دیگری از نویسندگان 
باانامله ادن سنت‌های هن 6 به‌تعر یف 
خشث وخالی دنیای جدید نیز 
میرفتند . از این قبیل کارها میتوان 

۹۷ 


و بی‌دست‌و با 2 ۰ 


وت 3 


نگاهی به‌ادبیات ژاین 
رمان « دپو طلائی ع«مححوط حعام » 
(۸۱۹۷) اثر کویو - اوزاکسی 
را نام در د که 
سبكث شاعرانه لطیفی را با طرحهای 
عشفی و احساساتی و تب پیشامد 
های غیرعادی و وحشیانه بهم آمیخته 
ای این آتار که ردان وه 
مورد استقبال شدید مردم واقع‌میشده 
اشت نام خود را بالاثر از رمان 
) ۵ مترا کم ار تار بخ ادییسات 
قیو ترانت یی دی از ار 
که با روح کهن نگاشته شده , اما 
سرشار از نیروی زند گی‌است» داستان 
( رشب گر دن و« ۳0۵۳1۳02 ...۰ 
(۱۸۹6) اثر خانم ای‌چی‌بو -- 
چی تمعن مونطع آست . 
ار داستان که درباره کود کان محله 
بدنام پوشیوارا »727 هه .۰ 
یکی از حومه‌های تو کیو .میباشد از 
لحاظسبك به| ثار قرن هفدهع نزدپکتر 
است نا زمان خود . اما توصیف‌ها و 
بت دی نی امروزهم 
و نت ك ی 
پیشرفتهای شگفتآوری میکرد تاتر 
و شعر ژاپونی با همان روح قدیم ز 
کهن" خود باقی می‌ما ند : دوز زمینه 
وضع بنحوی بود که ایجاد يك 
نی عمده بفوریت را 
نبود . حدا کثری که انسان میتوانست 


غربی بسیار جزئی بود . مثلً باداخل 
کردن زنگ ساعت ؛ پا ظاهرشدن‌پکی 
از بازیگران با لباس غربی . درچهار 


۹۸ 


اسان خر و را دست بافته 2 
و گاه این کوششها منجر بوضع 
خندهآوری نیز میگردید . درسال‌بین | 

۰ انا ۱۵۹۰۰ مکتب میک 

(ومرصنطه) یاأمکتب جدبد‌نما شها یی ۱ 
که برزمینه جنگهای چی , ۱ ۱ 
تهیه شده بود آغاز کرد ومحبوبیت | 
فراوانی ددست آ ورد ق اماتکیه‌شیمیا ۱ 
بپیشتر برروی نمایشنامه‌هائی بودکه از | 
رمانهای معروف گر فته شده بو د سس ۱ 
بزرگ این مکتب نیز بیشتر از تهیه | 
نمایش از رمان «دبوطلائی» ودیگر | 
کارهای ملودراماتيك مشابه بود . این ! 
مکتب چند نمایشنامه غربی (منجمله | 


آورد لیکن تا پیش از آغاز نهضت ۱ 
تاتر نوین ژاپون که پس‌از جنک | 
روس و ژاپون بوجود امد . این ! 
قبیل نمایش‌ها مورد توجه جدی‌مردم ۱ 
قر از نمیتگرفت ۰ ّ 

در زمینه شعر » ترجمههای | 
فراوانی از اثار ارویاتی هرسالهای 
۶ و ۱۸۹۰ بچشم میخورد که | 
در حای پای آ نها آثار مشایهی توسط | 
شاعران ژایونی سر وده شده است ۱۰ 
بدون شك شعر توسون - شیمازا کی | 
تلوحهصنطه مو۰۲۵ نحت عنو ان ۱ 
«]واز باد خزان » (۱) ( ۱۸۵ ) 1 
از همه اثار این دوره موفق‌تر بود.| 


گرچه این شعر از قصیده معروف‌شلی | 
اقتباس شده است اما !۱ 


م۲ اند مط ۵۶ ععو6 ۳۳0 - 1 ۱ 


نا 3 که 
مر ژاپونی جاودانه بماند . 
رحقیقت. باید ه که دوره آشجر 
تث. وین ژاپونی 8 اپن شعر آغازشد. 

چنین تقلید دقیق از شعرهای 
اروپائی تن است برای ما جالب , 
فقط و له از شعر های اروپالیکه- 
بگوش ژاپونیها مانوس بود . الا" 
بخش آثار از بر دید. ۱ 
و 0 خود را برقواعد مثلا. 
۳ "لذاری .میکردند. ت 
۱ ۳ ار سکن بو ۵ متس خنده ۱ 
0 در فاصله‌ای یمدت شب ۳ 
9 ژاپونی, از شلی ؛ تس 


رال 3 1 رو هی وا 
1 ژاپونی مت فرشی؟ پدا < 


و رده 


هنرهای چینی فرق و جویرواشتد هد 


و1 ۰ بل خضبه 
م ما یات 
بِ 3 ۰ 

۵ رلسبه‌هاا د زاغا 
ل 0 جقث د نا 
1 رجا 1 0 تذغو_ 
سل 


لعبثه لوتله ربا 
یال آي رش نله 
نبلبا ۶ داوس ج 
ناه ل ت‌شو نش هط ریله 
تاش ها وی 
۰ 4 ‌میلا رجمی فرما| رم 
لت | لچنله نها . دنت ۳ 
په رو دا طخ نیال طا 
رتم 
0 م-زرهن وش هتگ‌شب 


بل هشیما 


کر زاین 
ای ژایو نیها بزبان چیی 
میسر و دندغالبا دارای تاروپوداحساس 
سس سا و وقایم چین 
- و ندرت اضان 9 آنی 


با دسمي پم 
و ور ژایون ود ی 
میتو آنست در یاژه هر کشور قرط 


ام 


ِ‌ 


4 ‌ وه 
۳ قاشمای و آنها ر آزاه 
ازاصان ها ۱ 
خیالهردازبهای خو د را 6 که در 
ی کر به شعر راه نیافته بوه 


اما متاسفانه همه شعرا 
از این آزادی بنحو مطلوب ِ 


دذل 


ترجمه : و اح دگله‌داری , 


لاش برآی رس ۳۱۵ 
ِ شورهای 7 


تسلط مداوم استعمار ملت‌های آسا ۲ 
و افربقا را از مزایای پیشرفتهای جدید ۱ 
در زمینه صنعت و فرهنگ بازداشت و آ 
سهم عادلانه‌فان از نعماتی که نوع بشر 
فراهم میکند محروم ساخت . اکنون زمان ۱ 
مقتضی برای جبران این تحمیل و تجاور 
فرا رسیده است . مردم اندونزی» برمه » | 
الجزایر » تونس و دیگر سرزمینهایی که 
از بوغع استعمار رهایی بافته‌اند 1 آمیدو ار ند 
که فرزندانشان تهبدستی وحشت‌آوری راکه | 
خود با آن دست بگریبان بوده‌اند » احساس ۱ 
نکنند » کون نانشان را تمدرسه بغر ستند و ۱ 
کار خوش را بکمك ماشین آسان‌سازند .۰ ۱ 

اقدامانی که وسیله اقتصاددانان . 
بورژوازی غرب ۰ برای وسعه و نرقی 
آسیا و اف ریقا توصیه مشود » فقط میتو ا زد 
سطح زندگی پائین کشورهای این دوقاره 
را در وضع فعلی نگهدارد ۰ بعضی از 
کارشناسان افتصادی که کمتر محافظه کار ند» 
از بیان علنی منظور خوش نیز اباسی 
ندارند . مثلا در فر انسه کارشناساثی‌هستید 
که به ملتهای آسیایی و افربقابی توصیه 
میکنند که « راه خود را در زن دگی» ادامه 
دهند . راهی که در آن خری از فرهنگک 
نوین » اتومبیل و رادیو نیست . باید با 
نان » شکم خود را سپ رکنند » ولی‌درعوض 
وف ت کافی برای تز کیه نفس و رباضت‌داشته 
باشند. 
خویش را يك‌باره رها سازند و بعادات 
و رسوم » به لباس و خورالك و دیگر سنن 
ملی خویش پشت پا بزنند . اما هرگز هم 
متقاعد نمیشوند که از اتومبیل ورادیو: 
انرژی انمی‌وشیمی پلیمر‌ها فقط«فرنگیان». 
استفاده کنند . این ملتها اینك خوب‌میدانند 
که بلابردن بلح زندگي مردم منوط به 
صنعتی شدن کشور و بکاربردن اسلوبهای 


۷( 0ات پبثرفته کناورزی و گسترش هرچه بیشتر 


ی ی نو رهای آسیایی و 
افر یقابی » چه از الحاظ وضع اقتصادی 
۳ و چه مو قعبت سیاسی جها نی 
ضرورت دارد . صنایع ملی اگر بخوبی 
توسعه بافته‌باش بحق استخوان‌بندی سیاسی 
3 جواهر تلعل نهرو درسال ۱۹۳۵ ۰ 
68 رانی‌خود چنین مینویسد : .« امرون 
انکه از لحاظ صنعتی بیشر فته باشد.» 
اما هندوستان باوجود پیشرفت‌صنعتی 
قایل ملاحظه‌اش » هنوز باید سالانه بیشاز 
هار میلیون‌روییه برای وارد کردن‌ماشین 
الات بپردازد . ابزار ماشین‌سازی داخلی 
فقط ۱۵ درصد نیازمندیهای کشور را تامین 
8 مبکند ‏ 
و باید در نظر داشت که هندوستان از 
لحاظ صنعتی از همه کشورهای ی که در اینجا 
مورد بحت هستند » پیشر فته‌تر است. بر مه. 
ایلند (سیام) » سیلان » عر بستان سعودی؛ 
ودآن و بیشتر کشورهای دیگر آسیا و 
فر یت » اصولا فاقد صنعت ماشین‌سازی 
ند" . بدین ترتیب م۱ 
لیشرفت اقتصادی این کشورها به میل و 
[ار راده صادر کنندگان ابز ارهای تولیدبستگی 
9 . صاحبان ابزارهای ولید غرب 
4 مخالف توسعه صنعتی کشورهای‌شرق, 
۰ مفهوم کاهش صادرات خود آنها بان 
3 شو رهاست ‏ 6 مساشند ۰ 
بیشتر کشورهای ی که از لحاظاقتصادی 


مانده‌اند » چون هیچگونه صنعتی از 
شود ندارند » مجبورند نه فقط کالاهای 
1لي » بلکه مقادیر زبادی کالاهای مصرفی 
| نیز وارد کنند . بدین ترئیب موازنه 
7 پرداختی سیاری از کشورهای آسیابی و 

2 بی وضع اسفباری بخود گرفته 2 
تتصادرات خو درا بحدا کثر 
برسانند و برای این کار برشنههایی از 
تسد کشور توجه کنند که بتواند برای 
بازارهای خارجی جهان سرمایه‌داری‌مفید 


۱۸۷ کناب ۸ 


باش و همین خود درننیجه وضع اقتصادی 
کشور را بیش از پیش آشفتامیسازد . 
نطو ر خلاصه ‏ فقدان صنعت » 1 
تشورها را بصورت‌يك منطقه عقب‌مانده 
کشاورزی و ضمیمه مواد خام تشورهای 
پبشر فته صنعتی درمیا" ورد 
درسال ۱۵۹۵۵ ۰ برای دییلماتهای 
امربکابی آئین‌نامه‌ای بنام 
۶ ۳۸060101057 01101021 ۰186 
2 0 61 10 ۸ 
انتشار یافت نویسندگان 
این کتاب کاملا آ گاهند که صنعتی شدن 
کشورهای توسعه نیافته » بوابستگی‌اقتصادی 
آنها به امپربالیسم پایان می‌بخشد . از اینرو 
مصممانه باتمایل کشورهای توسعه نیافنه ؛ 
درپای هگذاری کارخانه‌های ذو ب آهن‌وصنایع 
شیمیالی و ساختن ایز ارهای بد کی مخالفت 
میکنند . (۱) تعقیده مولفان این اثر 
کشورهای توسعه نیافته حدا کثر باید به 
بیشرفت صنایی سبلك راضی باشند : درآین 
کتاب برنامه‌ای شامل هشت اصل بیشنهاد 
شده است که فقط به توسعه نساجی » چرم 
سزی و صنایع غذایی مربوط میشود . 
این اظهار عقیده‌ها » جوهر تثوری 
های اقتصادی استعمار جدید را می‌نمایاند. 
امپربالیستها با راندن کشورهای آسیایی‌و 
افریقایی به‌جاده « صنعت پارچچه‌بافی نخی» 
و صنابع سبك نظیر آن » اهرمهای نئوذ 
اقتصادی را بصورت تحویل ماشین و لوازم 
بداتی .آن بکارزمیندازند . بطور تیال ۲ 
ميدانيم که هندوستان از لحاظ صنعت 


نساجی بسیار پیشرفته است و یکی از سه 


کشور عمده تو لید کننده شکر است. دااینهمه 
ازواستگی این کشور به غرب چیزی 
کاسته نشده و همه ساله تاید++مر + + مر +۱ 
رویبه ار شور را رای وازرد رت 
نخربسی و بافندگی و دستگاههای تصفیه 
شکر تخصیص داده به خارج انتقال 
دهد . ‌ 

استقلال اقتصادی کشورهای آسیا و 


چاپ نیوپورك 


سپ 


تلاش برای رسیدن بکشورهای پیشرفته 
افریقا در توسعه همه جانبه صنعت وبویژه 


در ایجاد صنعت ماشین‌سازی 6 قر ار دارد. 
ماشین‌سازی امکان‌ببداش و کگسترش‌صنابع 
را وجود میاورد . صنابی سنگین و نبقة 
محکمی برای استقلال کشور و یشتوانه 
واقعی برای جهش سریع و هما‌جانسه 
اقتصادی و پیشرفت صنعتی است . و انچه 
بیشتر شایان اهمیت است » کوتاهی مدنی 
است که رسیدن باین هدف را میسر 
میسازد . 

اما «منافع عمده غرب» در تست 42 
کثورهای توسعه نیافته ؛ بطور دایم نقش 
سرزمیتهای عقب‌مانده کشاورزی و تولید 
کنند کان مواد اولیه را بعهده داشته باشند 
وان هدف با منافع مردم اش و افر بغا 
بکلی ناسا زگار است . فبالا توضیح دادلم 
که توسعه ناموزون اقتصادی به) نحصارهای 
سرمابه‌داری اجازه میدهد که کشورهای 
آسیایی و افربقابی را وسیله « داد وستد» 
نامتعادل غارت فنند . زیان‌بخش‌نرین شئل 
این مسئله تکبه بربك محصول بخصوص‌است 
که‌بوسبله انحصا رگران خارجی ی 
تحمیل شده است . مثلا, در بر مد بر نج سس 
درصد صادرات کشور » در مالاا 8 و 
۷ستیاك بپیش‌از ۸۲ درصد »ء در سودان پنبه 
۶ درصد » در مصر ۷۰ نا ۸۰ درصد » در 
کنبا و ا و گاندا قهوه و ینبه ۰ درصد 
صادر ات کشور را تشکیل میدهد ۰ بدیقی 
است که سقوط قیمت این کالاها ذربازار » 
ورشکستگی این کشورها را موجب میشود. 

بوبره باید باین حقیفت نیز نوجه 
کرد که مصرف مواد خام در جهن 
سرمابه‌داری در مقاسه با مصرف تولیدات 
صنعتی دوبار کندتر افزایش می‌بابد 
مقدار واه و کشورهای ۳ باخنه 
مسکنند 2 آهسته اما یو سته کار 
بدلیل آنکه اولا بعضی از کشورهای‌صنعتی 
مو اد خام دیشتری نو لد میکنند 1 تانبا 
مصرف مواد اولیه مصنوعی (هناعطاصزه) 
لبشتر شله است » زا مسا بقه تسلیحانی» 


(1) ۳10۶ظ طز ونوه009 1۳ 


۱۰۲ 


ثا لیف ۳21۲۵1۸2۵02۵ ٩.‏ تقباه8 


دمو اد اولیه کشورهای توسعه نیافنه 
و الستها ند و دیگر نمیتو انند باز ار فابل ‏ 
اطمینانی برای مواد خام کشورهای آسیایی 
و افر بقابی باشند . ح 
همه این بدیده‌ها نما ننده خطری | 
هستند 4 در کمین کشورهای آسیابی و ا 
افریقایی نشته‌اند و این کشورها را ۱ 
دارای اقتصاد يك جانبه تولید مواد خاء | 
هستند » تهدید میکند . ولی اگر درصنعتی 
تردن کشور بکوشند » میتو انند در منطقه | 
اقتصادی خوش بازارهای همیشگی وقایل | ۱ 
اطمینانی بیابند . صنعتی شبن به کابوی ۱ 
وخشتنا کی که مدتها موجب نگرانی سرزمین | 
های توسعه نیافته مبشد »ء بایان می‌بخشد : # 
زبر! وابستگی اقتصاد این کثورها بهنوسان ۱ 
قیمت جهانی مواد خام » بآ خرمیرسد. ۱ 


تشورهای آشیا ی" ٍِ افربقایی رن و با | 


قصد دارند همه تلاششان را روی توسعه | 
صنابع سنگین متم رکز سازند و زراعت و | 
استخراج معادن را بکلی فرآموش کنند .۱ 
برعکس » لازم است که رشد هم‌جانبه | 
اقتصادشان را تحقق بخشند . پرزیدنت | 
سو کارو رئیس جمهور اندو نزی دراین‌باره! 
میگوید : « ... برای اینکه از دشواریهای ! 
اقتصادی امروزی رهایی بابیم » مردع! 
اندونزی باید نه تنها تولید صادرانی را 
اثز اش دهند » بلکه باید تولید برای ‏ 
مصرف داخلی را که بوسیله صنعتی شدت | 
عملی میگردد » نیز توسعه بخشند ."این 
مسئله ابجاب میکند که اساس بنایاقتصادی | 
خود را بسوی صنعتی شذن متوجه سازیم | 
و در عین حال تا آنجا که ممکنست منابع | 
ون و ۱9 ‌« ۳ 
چون شاورزی و استخر اج معادن ‏ 
نقش عمده را در اقتصاد کشورهای آسپایی | 
و افربقایی بعهده دارند » صنعتی شدن‌نباند | 
اجازه بابد که باین دو رشته افتصادلطمه‌ای | 
وارد آورد . اقتصاددانان بسیاری از کشور | 


۱ 
۱ 


, چاپ جاکارتا 


صفحه ۳ 


هب س 7 
ي از مدیران سازمان بر ناماهند میگوبد: 
» او رزی برای مدتهای و لا نی مهمتر و 
1 رشته فعالیت. اقتصادی مردم ما خواهدبود, 
زیرا بدون ذخیره خواربارو مواد او له 
3 ۹ توسعه اقتصادی بهیچو جه امکان‌بذ بر 
تست (۲) 
9 صنعتی شدن علاوه بر اینکه در بر ادر 
پیشرفت کشاورزی سدی بوجود نمیاوزد» 
" سبب افزایش قابل ملاحظه‌ای در تولیا. 
مواد غذالی و محصولات صنعتی‌میگردد ۰ 
3 هما کنون بعضیاز کشورها ع ازقبیل 
برمه و تایلند » مواد غذابی (بر نج) اضافی 
ولید میکنند » درحالیکه کشورهای دنگ 
3 مانند هندوستان » از کمی خواربار در 
زحمت‌هستند . هگ » وضع خواربار 
" درخاورمیانه و خاوردور احدی وخیم 
۱ ات : محصول سرانه غلات و حوبات در 
" این مناطق به ۲۲۹ کیل وگرم میرسد» 
" درصورتیکه این‌رفم برای کشورهای‌ارویای 
" غربی که‌مقادیر زیادی خواربار و اردمیکنند 
۳۰۷ کیل وگرم است (۳) . محصول کشور 
3 های شرفی‌در هر هکتار 1 بسبب‌عقب‌ما ند گر 
" تکنيك کشاورزی و وجود فابل ملاحظه 
۱ بقابای رژیم فئودالی در دهکده‌ها » سار 
کم است . مثلا ء برنح که محصول عمده 
" منطقه جنوب خاوری آسیاست » در استر الیا 
3 در هر هکتار مره تن- در ژابن ۷۰ ۳ 
رن .و در با کستان فقط ۳ر تن حاصل 
٩‏ هبنشود 
13 بنابراین » باوجودیکه اقتصاد 9 
" های آسیایی و افزبقایی برمبنای کشاورزی 
۱ قزار دارد » باندازه مصرف اهاالی کشو ر 
6 وم هم خوآربار تهیه نمیکنند. . 


۳ سس سسسسسسحس ۳ 7 


تلاش برای رسیدن بکشورهای پیشرفنه 
شرابط جوی نامناسب ‏ اغلب دشواربهای 
بزرگی بوجود میاورد و حتی به فحطی 
نهدید میکند برای افزایش تولیدات 
کشاورزی با یبد مقدار محصول را در س 
جرب بالایر د و برای رسیدن باین هدفء 
بابد کشاورزی بصورت نوین درآید » کار 
های کشت‌وزرع مکانیزه شود کودبیشتر 
مصر فبگردد » از بذر بهتر استفاده شود و 
تسهیلانی برای توسعه آبیاری فراهم گردد. 
علل نقصان محصول ای ارقام زیر که 
مربوط به ,۱۹4۸-4۵ میباشد این مسئله را 
کاملا. به ثبوت میرساند : درالمان بر ای 
هر ۱۰۰۰هکتارهر ۳۱ لن» درهندههر + تن ۰ 
در سوربه ۲۱۸ر+ تن » و در اندویزی 
۵ هم تن کود مصرف شده است ۰ (4) 

چون عوامل اصلی اقتصاد امروزی 
کاملا پیکدیگر وابته‌اند + بنابرای‌توسعه 
صنعت کشاورزی » آسیا و افریقا را با 
مسئله بهبود وضع حمل و نقل و تجییرالی 
خر اراس قلمرواقتضاد ‏ ار ۱ 
مالی » اعتبار و غیره ب رو رو میسازد . 
اما چون‌هدف اصلی چنین تحو لی‌در اقتصاد. 
بالابر دن سطح زند ی مر دم است: > باز هم 
لازم است تا کید شو ۵ که اساس آین کار 3 
جز صنعتی شدن » چیز دیگری نمیتواند 
اد 

حساب شده است که بر نامه, بنجساله 
کنونی صنعتی کردن کشور مصر » درآ مد 
ملی را ۰ ۱۳۰ میلیون لیره مصری‌افزایش 
میدهد و بر ای + مر م6 ۳7 کار 
تهیه میکند و سهم صنعت در در آمد ملی به 
در صد میر سد . 
در کتاب0۶ ۳60۳0۲07 01:11621ظ مو۲*؛ 
وز۲0۲۵ رهم۸6۲1 که 
شرح آن رفت » بدون ارائه دلیلی گفته 


)2( 12012 ط عطتصصهاط ما طمتعععاط تمه متاوموم ۵۶ ظ۲۵26ووظ ۲26" 


ِ , تا لیف قذطمصه1ع12 چاپ کلکته » ۱۹۵۵.۲ ۰ صفحه ۱۱۸ 


3 سال>۱۹2۹ » جدولهای ۷-۷۲ 


(۵) عمافتاهاو توتا اوه ه0صه ۳0۵0 0۴ ۲۵2۲0001 7 سال»۱۹۵ جلد دهم 
(۶) ومناوناجواه ۳ 0 1۲000 0۶ 6810001 ۲ 


1 


میشود که برنامفهای صنعتی کردن شور 
های توسعه‌نیافته تخیلی است(۳). بر خلاف 
این ادعا » دراین تشورها » کلیه منابع 
صنعتی لازم و نیروی انسان ی کافی برای 
پایه گذاری صنایع پیشرفته وجود دارد . 
ثرو ت‌طبیعی این کشورها » بسبب نفون 
استعمار » بمقدار بسیار کمی هر ه‌برداری 
شله و بطور دقیق مورد بررسی فر ارنگر فته 
ی او 
بودند . اما ار استخر اج نعت 
در خاورمبانه امکان داشت لس چر ! 
منابع نفت هندوستان » دست نخورده مانده 
کی 

بود ؟ اگر استخر اج قلع در مالابا با سود 
های تلانی همر اه بود ؛ بجه علت ازمعادن 
قلع سودان بهره‌برداری نمیشد؟ پاسخ این 
بر سشها را باید در سیاست اقتصادی اتحهصار 
ها بافت که منافع کشورهای تو سعدنبافنه 
را بهیچوجه درنظر نمیگیر ند . 

درنتیجه » مثلا اندونزی که ذخیره 
سنگک آهنش به ۸۵۰ میلیون تن و زغالش 
به ۵۰ میلیون تن میرسد » هنوّز صنعت 
ذوب فلز ندارد . علاوه برسشگ آهن و 
زغال 6 کشور اندو نزی دارای مصاآذدیر 
زبادی بو کسیت (۲۵ میلیون تن ) وننگنز 
(۱۰میلیون‌تن) میباشد و چون جمعیت‌ان 
نیز 4۰ میلیون است » بدیهی است که از 
الحاظ نیروی انسانی هم در مضیقانیست. 


۱ ۳ 3 ۱ 4 ۴ یی 1 
تلاش برای رسیدن بکشورهای پیشرفته 
منابع طیعی هند ء با کنتان وب مه 
و تا اندازه قابل توجهی مراکش و مصر. ۱ 
برای ایجاد بك صنعت چند جانبه کفانت ۱ 
میکند . احتمال کلی دارد که بررسی‌های . 
های‌آسیایی و افربقابی نیز مالك ثروتهای 
9 میباشند 
د تخیلی و غیرواقعی » دانستن 
0 صنعتی کشورهای آنیابی ر 
افریقایی » جز ندیده گرفتن پیشرفت‌صنعت 
دراین کثورها چیز دیگری ئیست . ابن 
کشو رهاتوسعه صنابع خود را آغا ز کرده‌اند» 
بطور نکه اگرشاخصٍ محصو لات‌صنعت ی کشور 
های جنوب شرقی آسیا و خاوردور را > 
درسال ۱۵۵۳ » صد فرض کنیم » می‌بينيم 
که در سال ۱۹6۵ ۰ این‌رقم به ۱۱۹رسیده 
است . کارشناسان اقتصادی سازمان مال 
متند برای سال ۰۵ شاخص ۱۲۰۰ در 
نظر گر فنه و حساب کر ده ند که در نیمه 
اول سال ۱۵۹۵۲ ۰ شاخص جنوب خاوری 
آنسا و خاوردور ۱۱۵ وجهان ٩۰‏ بوده 
است )٩(‏ . 
این شاخص فقط برای صنایع نیست؛ 
بلکه شامل استخراج معادن نیز میشود . 
ممکن است سئوال شود که رشد زباد 
محصولات مغدنی + آبا باقتصاد يك‌جانبه 
این کثورها تعبیر نمی‌شود ۶ جواب ای 
سوال را میتوان در جدول زیربافت.(۲) 


شاخص محصولات صنعتی در کشورهای آسیایی و خاور دور 


مه ۱۵۵4 ۱۵۹09 5۵۷ ۰ ۱۵۹۵۸ ۱ 
فرآورنه‌های صنتی ۱:۰۱ ۱۱ ۱۳۵ ۱:۷ ۱1 ۸ ۲ 
ترا مها ۱4 ۱۰۰ ۱۰۵ ۱۱ ۱۳ ۱۱۹ 


ازانن جدول نتیجه گرفته میشود کهصنابع سال بسال ترقی میکند و شورهي 
آسیایی و افریقابی دوران کاملا تازه‌ای‌را آغاز کرده‌اند 


۰ ۰ 


(1) ۳28 ۲۳۲ م11 20 وتفعظ ۵۶ 7۵اه و تصطام‌صرومز[ 
)2( 2 2۱ ۱ ۸ 2 2 ۱ 1 
0۹ 


ار. ۱۹6۵ ۰ صفحه ۱۸ 
سا ۱۹۵۸ صفحه ۱۸۰ . 


3 1 


فّ ای ۰ , 
3 و تک صنعتی شدت کثورهای 


وجود دارد. . روت معدنی ونیروی‌انسانی» 
در صنعتی شدن يك کشور اهمیت فراوانی 
ه و از شرایط لازم هستند » ولی فقط 
يك طرف مسئله توسعه صنعتی را تشکیسل 
میدهند . کشورهای آسیاپی و افریقایی با 
تعدادی سایل پیچیده اجتماعی واقتصادی 
1 روبرو هستند که باید آنها را چه قبل‌از 
9 ان مرحله و چه در حین اجرای 
9آن حل ننند.. 
این سایل شامل یافتن پول » برای 
سرمای هگذاری در صنابی 6 انجام اصالاحات 
کشاورزی بمنظور افزودن میزان محصول 
" و توسعه بازارهی داخلی برای فروش 
" فرآورده‌های صنعتی ء تعليم کارشناسان 
" نی » ایجاد شکه‌ای از سازمانهای علمی 
" که بتواند به توسعه صنعتی کمت‌های‌عملی 
" بکند و بالاخره تغییر دادن وضع صادرات 
و واردات مساشد . 
ابنك این مسایل را يك بيك مورد 
بررسی قرار میدهیم . 
بعضی از کارشناسان اقتصادی‌غرب ادعا 
#سکنند > برای اینکه سطح زندگی کشور 
3 وهای تو بعه نبافته سطح 9 اروبای 
غربی در سد» با بد تقر با + + و۳ 
ولاز سرمابهگذاری شود . ممکن است دراین 
آرزیابی محق باشند » ولی نه چنین 
" سرمای هگذاری شدنیست و نه کشورهای 
عقب‌مانده به چنین چیزی میاندیشند . کار 
عملی‌تر و حتی مهمتری که در برابر کشور 
" های توسعه نیافته قر اردارد آنست که منانع 
و وسایل خویش را مورد استفاده منطقی 
قرار دهند » اقتصاد خود را بر اه پیشرفت 
ی برانند و بدین ثر تیب رفته 
رفته بقدرتهای صنعتی برسند . 
اما اجرای این کار نیز بهزبنه زیادی 
نیازمند است . بطوریکه کارشناسان‌سازمان 
"ملل متحد . در سال ۵ محاسسه 
رده‌اند» برای ابنکه شکاف بین کشورهای 
وسعه نیافته و کشورهای پیشرفته عمیقتر 


‌ 


(1) ۷:677عظ عنمصمص160 ...۲,0 خر 


سیایی وافریقائی دشواریهای قابل توجهی- 
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نشود لازم است, که سالانه ۰+«مرع۱ میلیون 
دلار در کشورهای عقب‌مانده سرمایه گذاری 
شود . در همین سال اقتصاددان بر جدته 
آهند» پ. س. لو کاناتهان 1.01200 
دییر اجرالی کمیسیون اقتصادی آسبا و 
خاوردور سازمان ملل مسنحد» اظهار کرد 
کشورهای آسیایی و خاوردور هرسال 
دست نم یه هرمن میلیون [ر ‏ نباز 
دارند > درصورتبکه آ ندو خنه سالانه داخلی 
این کشور ها فقط ۰+مر؟ میلیون دلار 
است . 

بدین ترئیب , نفاوت بین سرمایه 
مورد احتیاج و منابع غیر کافی داخلی 
که یکی از بزر گنرین موانع توسعسه 
افتصادی اسبا و اقفر یقاست ء مشخص 
میشود . 

بطوریکه مجله اقتصادی رسمی کنگره 
ملی هند می‌نوسد « صرفه‌جویی شدید 
داخلی اساس توسعه افتصادی را تشکیل 
میدهد . اما متاسفانه » در اکثر کشورهای 
این منطقه ( جنوب خاوری آسیا ) میزاد: 
صرفه‌جویبی از + تا ۷ درصد تجاوز نميکند. 
فقط اندو خته مالابا ۴ بر مه » در سالهای 
س‌از جنگ از ٩۳‏ درصد متجاوز است... 
درحالیکه اندوخته تشورهای پیشرفته‌غرب 
به ۱۵ تا ۲۰ درصن میرسد ۰ »(۱) همین 
مجله اضافه میکند که کشورهای جنوب 
شرقی... استا ان میکندد ۰ فا 
صرفه‌جویی را « با بالابردن درآمد مردم 
له +۱ درصد در سانند » . بعبارت دیگر 6 
ابن کثورها با بستن مالیاتهای جدید . 
قسمتی از درآمد موسات انتفاعی را دز 
دستهای دولت متمر کز ساخته‌اند » تانتو انند 
توسعه صنعتی و اقتصادی را عملی‌سازند. 

بطور نمو نه ع در هندوستان» مالیات 
های موسسات خصوصی در سال ۵ به 
۵ درصد سود آنها میرسید . این کشور 
همچنین‌قانون ی گذر اند که اگر این شر کتها 
بخو اهند ذخیره‌شان » بعنوان سود محسوب 
نشود و بآن مالیانی بمیزان فوق تعلق 
نگیرد » باید سودهای خود را بهبانك 


۵ نو امبر ۱۹۵۷ ۰ صفحه۲۰ 
,۱ 


تلاش برای رسیدن بکشورهای پیشرفته 


س‌انداز هند سیار ند . در نتیجه الن اقدام 
و کارهای مشابه دیگر بودجه‌هندوستان 
7" سال 1-+۱۹ مبلع ۰ 4مبلیون 
روییه بود» در سال ۱۹۵۸-۵۵ به +۵ ر ۷ 
میلیون روپیه رسید. 

لبته این سیستم مالیاتی بهیچوجه 
تطمه‌ای به‌سرمابه‌های خصوصی نمیزند و 
طوریکه. دیر کل کنگره ملی هند اعلام 
میدارد » با وجود انخاد این روش نفاون 
بین در آمد سرمابه‌دار ان بز رکوزحمتکشان 
کشور « در چند سال آخبر » بجای اینکه 
تاهش باید » افزاش بافته است .» (۲) 
بنابراین با بستن مالیانهای بیشتری برسود 
سرماداداران > میتوان منابع افتصادی شند 
را افزاش‌داد 

موسسات خصوصی بیگانگان نیز در 
آسپا و افریقا » سودهای کلانی حاصل 
میکنند و تقریبا تمام آنر! بکشورهای‌خویش 
های نفتی امربکایی از کشورهای عربی ‏ 
بیش‌از ۱+۰۰ میلیون دلار است 

سرمایه‌داران خارجی » درسالهای بسن 
۲۳ و ۱۹۵5۲ ۰ درحدود ۱۱۰۰ میلیون 
روبیه ۲ بعنو آن سود خالص 6 سل کشو رهند 
خارج کرده‌اند . تاید بخاطر اش ۸ ای 
سالها تم و بیش با اولین برنامه دساله 
هندوستان تطبیق میکند و این کشور برآی 
توسعه‌صنعت ۰ ۲۳۲۷۰مبلیون‌روییه اختصای 
داده بود ۰ (۳) مقایسه این دو رقم نشان 
مسدهدل 4 کشور هید در دوران نخستین 
بر نامه ۵ ساله‌اش 1 بات سوم بولی را 4 
برای صنعتی کردن شور احتیاج داشت » 
از دست داده است . باید توجه کنیم » 
مجموع سرمابه‌ای که سگانگان در بر نامه 
هساله اول‌هند » سرمای هگذاری کرده‌بودند؛ 
فقط ۱۸۰۰ میلیون روپیه بود . بدین‌تر ثبب 
اگر سود سرمابفداران ببگانه خارح‌نميشد» 
دوسوم تعهدات خارجی جدید کشون کاهش 
می‌بافت . 

ال ار تن 


از 7 دلار ب ۵ مص 
میرساند . انتقال موم 2 
فانسوی به مصربان 2 سرمای هگذاری . 
بیگانگان را در این کشور » نقریبا ث‌ 
۷ بمیبلیون دلار رسانیده است و حون ۱ 
شر کتهای « مصری شه » شامل ۹4 کمیانی |[ 
بیمه نیز میشوند . منابع اقتصاد ملی » 
باندازه مجموع دارالی آنها 6 لفسسی آ[ 
+ + مر + م۹۹ لیر ه افز اش یافته است ۰ أ 
همین افدام نیز بوسیله میهن‌پرستان | 
اندوتزی » با ملی کردن بانکهای هلندی» | 
معادن نفت » و املالك آنها عملی شده‌است | 
و ثروتهایی که بوسیله استعما رگران‌غارت | 
ميشد » بمردم با ز گشته‌است . این مثالهانشان | 


. میدهد که تحدید صدور سود سر مانه های | 


بیگانگان و ملی کردن ش رکنهای بزرک | 
خارجی ‏ بافزایش منابع اقتصادی کشور ۱ 
های توسعة نبافته کمكک‌میکند , ۱ 

حق مردم در ملی کردن موسات | 
خارجی » مدتهاست که در سراسر جهان | 
شاخته شه است . البته این حق از اصل | 
بینالمللی خودمخناری ملتها ناشی میگرند ۱ 
که در قسمت. دوم ماده ۱ منشور ملل‌منتحد | 
تصریح شه است : يك ملت حق دارد که ۱ 
آزادانه در باره رصع سیاسی 6 اقتصادی 6 
و فرهنگی خویش تصمیم بگیرد . 

هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد خاطر نشان ساخت که حق ملنها در ۱ 
اینکه منابع و روت خود را مورد استفاده ! 
قرار داده وآزادانه ازآن بهره‌برداری | 
کنند » ناشی از حاکمیت آنهاست و بامناد ۱ 
منشور سازمان ملل و اصول آن تطئیق | 


سخا 
۰ ۰ 
ّ 


کرد » َ ند 0 اس بکارهایی که بطور ۱ 
تور بر مایع یمد ۳۲ ۱۳ 
خودداری نمایند ۱ 
این تصميم سب تقاضای بصن 
کشورهای شرفی که میخو استند یت 


(2) 6۷16۷7 متمودم‌ط60۱( :0 هاول نوامبر ۱۹6۷ صفحه ۱۹ 


(3) صقلاو م۲27۷ 866090 
درسال ۱۹۵7 ۰ صفحه‌های 15 و ٩۷‏ 


دو لت هند ء سازمان بر نامه 1 دهلی‌جددد؛ ۱ 
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حق خود درباره ملی کردت صایع 
کت 6 مبارزه‌میگر د و 
طبیعی‌است که مسئله ملی کردن‌همیشه 
نمیتواند با يك اقدام قضایی ساده بانجام 
ثر سل . حل این متثله به مبارزه نیاز دارد 
و در این مورد همبستگی نیروها » عامل 
پسیار مهمی است . همانطور که واقعه ملی 
گردن کانال سوئر نشان داد » همستگی 
تیروهای ضد استعماری جهانی » کشورهای 
" آسیایی و افربقایی را » درمبارزه بخاطر 
" حق بکار بردن منابی ملی و توسعه منابع 
داخلی » ببدريغ کمك میکند. 
۱ افز ایش منابع‌داخلی» بتوسعه اقتصادی 
" گشور وايسته است » و دربسیاری از تشور 
های آسیایی و افریقایی » پایه گذاری و 
اشحکام اقتصاد کشور 6 نو سعه و بیشرفت 
صنعت ارتباط دارد . وضع افتصادی انین 
کشورها ‏ سب دوران طولانی ننو 
استعماری » دشواریهای زیادی را برای 
1 سرمایه‌دار ان ملی ( که دارای سرمایه کافی 
هستند ومیخو آهند در صنعت سر مابه گذا: ی 
کنند) » وجود آورده است . چندی پبش 
" کتنهاری 15000271 یکی از کسانی که 
سرماپه‌اش را در صنایع هندوستان بکار 
انداخته است > اعالام ری که عدم‌فعالیت 
سرماباهای ملی در ضصنعت ء بسب آنست 
که سو دحاصل از سرمای ه گذاری درصنعت 
بسیار کمتر از سودیست که از رشته‌های 
دیگر بدست میاید . (۱) کشور فیلیه 
"را درنظر ميگيريم . درآنجا بطوریکه 
وبلیام د وگلاس وولعبظ1 صهنااز ۱۷7۷ 
قاضی دادگاه عالی امربنکا میگویسد 
« باز رگانان : پزشکان » و کلای‌داد کستری 
و... ده » بیست » يا سی جریب زمین را 


۱ » نیو یورك. ۱۵۹۵۳ صفحه ۱۲۵ 


تلاش برای رسیدن بکشورهای بیشرفنه 


بعنوان سرمای هگذاری خریداری میکنند. 


سپس زمین را بدهقانی اجاره میدهند و 


سالانه ۲۰ تا ۲۳ درصد مبلغ کل سرمابه 
خود سود میبرند . این کار بقدری پرسود 
و کپزحمت است که برای سرمایهگذاری 
در رشتاهای دیگر » کمتر کسی رغبت‌نشان 
مبدهد . » (۲) 

اجاره‌بها و سو‌دهای زمینداران و 
باز رگانان بمصرف نازمندیهای خصوصی 
میرسد و بااینکه باز هم بسوی این دو 
رشته اقتصادی سرازیر میشود. تنها با 
دخالت فعال دولت امکان دارد که اقتصاد 
ستعمره‌های پیشین از این دور تسلسلی 
که وسیله استعما رگران تحمیل شده است؛ 
بدرآید . د رکشورهای آسیابی و افریقایی 
دولنها تاحدی فادرند که هم از هزینه‌های 
غیر تولیدی طبقات دارا بکاهند و هم اینکه 
سرمابههای آزادشه را منطقی‌تر بکار 
آندازند . 

درسالهای اخیر » بیشتر کشورهای 
خاوردور و خاورمیانه برای تنظیسم 
اقتصاد خویش به تجهیز منابع و نتسیم‌انها 
بین مهمترین رشت؛های افتصاد ملی» متوسل 
شده‌اند . در چنوب شرقی آشیا" ‏ تما 
کشوری که برنامه عمومی توسعه اقتصادی 
ندارد » سیام است درخاو رمبانه کشور 
های افغانستان » ابران » عراق » مصر و 
آخیر ا یکی دو کشور دیگر دارای چنین 
برنامه‌ای هستند 

شرط اساسی برای انجام طرحها و 
اجرای بر نامه‌های افتصادی » تحکیم‌افتصاد 
کشور است . مثلا » هندوستان با ابجاد 
چندین طرح بزرگ و ایس مراکز 
هیدروالکتربك توانست بیشترهدفهای 
اولین برنامه بنجساله خود را عملی سازد. 
درحالیکه در برنامه اول » نسبت سرمایه 
گذاری دولت سرمابه‌های خصوصی+5 به 
4 بود» در بر نامه پنچساله دوم 6 آلن لت 


(1) ,رصم تیان رن وطزع(صنوظ [هزمصرزتننرظ ول 1۷12 
سال ۱۹۳۱ ۰ جلد چهارم » صفحه 1۵۲ 
(۳۳۵0۵۲,)2 ۳1۷۵ جام 47۵۲6 ۷21287 ۶۳۵ ۱۲0۲ 


۱۰۷ 


۲ ۳ و 
۱ ِ تلاش برای رسیدن بکشورهای پیشر 


به ۱ بر ۳۵ رسید . شکی نیست که 
موثر بودن برنامه‌های افتصادی به‌افز اش 
سهیم دولت در اقتصاد ملی بستگی دارد. 

اخیر ا در کشورهای تو سعه نبافنه :6 
نوشش دولت برای افزودن سهم خویش؛ 
با عکس‌العمل ها و مقاومتهای سخت و 
افز ایش‌باننده داخلی مواچه میشود . شدت 
بافتن تضاد طبقاتی دراین کشورها. بکمكث 
عوامل دیگر ء بهتشدید مبارزه در زمینه 
هابی چون تحدید فعالیت‌های سرمایه های 
خصوصی ‏ توسعه بر نامه‌های افتصادی و 
غیره میا نجا مد ملظ در هندوستان » 
قصد دوالت بهبالابردن نقش خویش در 
اقتصاد ء سب نارضائی آشکار ورژوازی 
انحصار طلب شده است . یکی ازموسسات 
بزرک مالی هند برای مخالفت د تصمیمات 
دولت » .سازمان مخصوصی بنام « ازار 
معاملات آزاد » بوجود آورده است . » 
تا با اقدامات دولت » که بادعای آنها 
فعا لبتهای‌خصوصی را مقید میسازد ء مبارزه 
کند . چندی‌پيیش در این کشور حزب 
نازه‌ای » بنام سو ائانتر ا ۱ 
باب گذاری شد: . هدف این حزب » خننی 
کردن للاشهای دولت برای پی‌ربزی دك 
اقتصاد طق برنامه بود . 

در همین هنگام » در تعدادی از کشور 
های آسیابی 6 طر فداری از و سعه بر نامه 
های اقتصادی و در نتیجه تحکیم وضع‌دوذت 
در اقتصاد کنور » افزایش بافته-است 
بنابگفته پروفور ماهالاتوییس «شیوه‌ها و 
اصول اقتصادی غرب عسلاوه بر آنکه به 
توسعه اقتصادی هند و دیگر کشورهای 
عقب‌مانده کمکی نکرده است حنی تز 
پیشرفت اقتصادی آنها نیز جل وگیری‌نموده 
است . » 

پروفسور ماهالانویس فکر ابجاد 
همکاری وسیعی بین افتصاددانان کشور 
های تونامه نیافته و کارشناسان سوسیالیستی 
را بمبان می کشد و اظهار مبدارد که این 
آثاز بکشثورهای توسعه‌نیافته كمك خواهد 
کرد نا بطور کامل طرز ننظیم و اجرای 
برنامه‌ها را بررسی کرده و مورد استفاده 
قر ار دهند . او از « مطالعات‌چندجاننا» 
۱۰۸ 


۰ و 


سم 


داد و ستد بین‌الملای سیار مفید است » 
سخن بمیان آورده و میگو ید هرد 
زعد اد تشورهایی که در چنین برزسی‌هابی 
شر کت. میکنند بیشتر اشكت ۶ ار ۲ 
عظیم‌تر خواهد بود . بنابر این‌بایدحدا کثر 


کوشش ععمل آبد که چنین مطالعاتی بر 


اسانن 9 هرچه وسیفتر بین‌المللی ؛ 
بعمل اید . تشکیل کمیتاهابی 
جهانی » ۵ فضایایی سیاز معید 
خو اهد ود . » 

پروضسور هندی ادامه میدهتد : 
اساس ميکنم که در انن هنگام > 
سازمان دادن یك کنفرانس اقتص.ادی 
بین‌المللی » برای مطالعه مسایل کشورهای 
توسعه نیافته » بسیار بجا و موقع است. 
بعفیده من چنین کنفرانسی بهتر است که 
ابتدا فنی و غیردولتی باشد » ولی از 
طرف دولتها کاملا بشتسانی شود » . 

بیشنهادهای دانشمند هندی به یکی 
از بابه‌گذاران بد نامه ۵ ساله: هندوستان 
شادان دفت است. . شورض ای 
سوسیالیست هرگز طرز تنظیم و اجرای 
برنامه‌های اقتصادی خود را مخفی نگاه 
نداشته‌اند" . شکی نیست که تنظیم کنند گان 
برنامه‌های این کشورها کاملا آماده‌اند 
که اطلاعات و تجربیات خود را دراختبار 
اقتصاددانان آسیابی و افریقایی که موافق 
با همکاری در این زمینه هستند . 
بگذارند , 

اما هرچه سهم دولت در برنامه‌ها 
افزوده شود » مالیاتهای طبقات مالك .و 
دارا زباد باشد و منافعی که از ملی کردن 
کمپانیهای خارجی با توقیف منافع آنها 
بدست میآید قابل توجه باشد . برای حل 
مسایل مالی کشور و گردآوری سرمایه‌های 
داخلی کافی نخواهد بود . چون کلبه 
کثورهای آسپایی و افربقائی » دارای 
اقتصاد دهقانی هستند » حل کارهای مهم 
اقتصادی ‏ بطور اجتناب‌ناپذیری با حل 
مسئله مالکیت ارضی وروابط مالك و دهقان 
ارتباط دارد 


است ۰ 


ه « هم درسائل مربوط به صنعتی کردن ‏ 
کثورهای توسعه نیافته و هم در پیشرفت 


ار آورده‌ها- و . کالاهایی که تولید میکند 
( مصالح ساختمانی » سوخت » فلزرات و 
غیره  )‏ يك بازار داخای ایجاد میکند 
چون رفته رفته مردمان بیشتری بطظرف 
صنعت و کسب کفانده میتوند ‏ بازار کال 
توسعه می‌باید . اما روابط عقب مان‌ده 
گشاورزی 6 «گسترزش باز ار داخلی را با 
تاخیر میند‌ازد ۴ زیر ا سطح زن دگی‌دهفا نان 
5 که بیشتر جمعیت کشور را تشکیل‌مبدهند» 
نطور کیم‌نظیری پایین است ۰ و پا بین‌بودن 
سطح زندگی » بمعنای کمی قدرت خرند 
و نبودن تقاضا برای کال و در نتیجه‌مانعی 
برای توسعه صنعت است ۰ برای بالابردت 
قدرت خرید مردم و ایجاد بازار عمومی 
" برای کالاهای ساخته/ شده » لازم است 4 
نیروهای تولیدی دهات و مزارع کاملا 
تتعالیت" پردازند و این ار > بی‌آنکه 
روابط فئودالی تولید در کشاورزی ازبین 
برود » ممکن نیست . 
. تغییر شکل مالکیت زمین که اینات 
در هندوستان و مصر و دیگر کشورهای 
شرق عملی‌میگردد , دارای اهمیت فر اوانی 
است ء اما اینگونه تحولات . نمیتواند 
اصلاحات اساسی باشد . زیر تحدیدمالکیت 
۰ برای‌اربابان حقوقی فایل ميشود و مالکیت 
" آنها را بکلی ملغی نمیکند . زمین ازمالکان 
خریداری میشود و بین دهقانان برابگان 
تقسیم نمیگردد . معهذا اصلاحات ارضی که 
در بضی از کشورهای آسیایی وافریفایی 
انجام میشود. مبزان اجاره را کاهش‌میدهد 
3 [۴ راه را برای برانداختن تامل فنودا لس 
در دهکده‌ها " همو ار میسازد . قدرت خر ند 
دهقانان را بطور مشخصی بالاً میبرد و 
زمینه توسعه بازار داخلی را بر ای‌فر آورده 
های صنعتی . » ء سبار مساعدتر میسازد _ 
دراصلاحات ارضی سال ۱۵۹۵۷ مص 
۰+ مر ۳۵۰ فدان ( يك فدان بر ابر ۷+ر ۱ 
جریب است ) زمین از مالکین خربداری 
ش و + +مر++۳ فدان بین دهقا نان تعسیم 
1 7 . شماره دهقانانی که کمتر از ه 
فدان زمین داشتند » از ++مر+مار؟ ره 
ب ۹9 نفر کاهش بافت 


اجاره‌زمین 


بظور قابل ملاحظه‌ای پایین آمد و سب 
افز اش در آمد دهقا نان + گشت , میْزان 
محصول در هرز هکتار . 6 درظرف ء#سال» 
۱درصد افز اش بافت . 

تحقق اصل « هت زمین ده 
دهقانی 7 آثرا میکارد » » بيشك نیرو 
های تو لید کننده را در کشاورزی بر خو اهد 
انییخت » امکاناتی برای مکانیزه شدن 
بوجود خواهد آورد » میزان محصول هر 
هکتار را افزايش خواهد داد و به بهبودی 
وضع خواربار در سیاری از کشورهای 
آسیایی و افریقایی كمك خواهد کرد . 


در عین حال سطح زندگی دهقانان را که 
+۷۰ تا +۵ در صد جمعیت این شورها. 


هستند » بالا خواهد برد . افز اش قدرت 
خرید توده دهقانان و ترفی مازاد تولیدات 
کشاورزی قابل عر هه در بازار » سر عت 
مسئله محدودیت بازار داخلی را که بکی از 
حادترین‌سابل گریبانگیر کشورهای آسیایی 
و افربقابی است » حل خواهد کرد . 
دربسیاری ا زکشورهای آسیا وافریقا؛ 
مسئله محدودبت بازار داخلی : دشواربهای 
بزر گی ۳ بو جو د آورده است. مستل؛ه 
فروش برنج‌در برمه و سیام » ه‌ننها بوسیاه 
افز اش صدور اف , بلکه همچنین با با 


.بردن ظرفیت خرید مردم این تشورها ء 


قابل حل است . سضی از رشته‌های صنعت 
هند » از قببل شیشه » تنبا کو » صابون » 
کودهای شیمیابی و مصنوعات فلری 3 
در .سالهای اخیر بطور موفقیت آمیزی 
توسعه بافته است ؛ در بازار داخلی با 
اشکالاتی مواچه شده است . در جربان 
برنامه بنجساله اول : 
شیمیایی" ( فسفاتها ») ۸۰ درصد افزایش 
یافت » اما قدرت خرید دهفقانان بقدری 
پایین بود ء که کارخانه‌های تولید نود 


۳ 


سیمیایی ذر ۱۹56-6٩‏ فقط از "سب . 


4 
ظرفیت خود استفاده کردند . در صنابع 
ها بشرح زير بود : شیشه‌سازی بیش‌از 


.0 درصد » روغن نبانی ( با روش هیدرو 


ژزنیزه کردن ) درحدود ۳۵ درصد .۰ 
۱۰۹ 


ظرفیت ۱ 


2 


۱ 


لاش برای رسیدن بکشورهای پیشرفته 


دوچرخه در همين حدود » لاستبكت 6 
درصد (۱) ۰ این ارقام نشان میدهد که 
کمی تقاضا در بازار داخلی » مان بهره 
برداری از قسمت قابل ملاحظه ظر فیتهای 
تولیدی موجود میشود و بهمین دلیل » 
حل سئله ارضی ء ناتنها منابع پنهان را 
آشکار میسازد » بلکه بکار بردن کامل 
نیروهای تولیدی موجود را نیز میسر 

همزمات با اصلاحات اساسی ارضتی" 
صنایع مختلف نیز باید توسعه یابد تابازار 
داخلی را کسترش دهد ء بطوریکه بتواند 
جذب کند . در عین‌حال مدرنیزه کردن 
کشاورزی » مکانیزه کردن استخر اج‌معادن 
و وسعه بخشیدن به ارتباطات » بعبارت 
دیگی » تجدید سازمان فنی. کشور تقاضای 
مصر ف کنند گان‌محصولات صنعتی را افزایش 
خو اهد داد 

یکی از موانعی که در راه پیشرفت 
اقتصادی کشورهای آسیایی و افریفایی 
قر اردارد مخارج کمرشکن نظامی است ۰ 

در کشورها ی‌آسیا و افربقا » هزبنه 
های نظامی ثین ۳ نا ۸ درصد درآ مد ملی 
را می‌بلعد . بطوریکه قبلا شرح دادیم » 
صرفه‌جویی مالی این کثورها بندرت از 
٩‏ تا ۷ درصد در آمدشان تجاوز میکند . 
بنابراین » بودجه نظامی » قسمت اعظلم 
سرمایه‌هایی را که میتواند برای افزابش 
تولید بکر رود » جذب میکند . 

حل مسئله بالابردن اعبارات‌اقتصادی 
و توسعه بازارهای داخلی » بتنهایی تراک 
صنعتی هت سرنم کثورهای. آنیایی: و 
افریقایی کافی نیت . انسانها هستند که 
کارخ نه‌ها و کا رگاهها را بنبان. می‌نهند ‏ 
ماشینها را بکار می‌اندازند و ابز ارهای 
جدید میسازند . اگ رکشورهای آسپایی و 
افر بقایی سرمایه کافی هم داشته باشند ولی 


فاقد کارشناس باشند » بابد لوازم صنعتی . 
از خارج وارد کنند و مهندشان و تکنیسین 
های بیکانه را استخدام نمایند » و در 
ایتصورت بیش از پیش یرای ۰ ۱۳ 
و استه شوند 

ده نس وفتی فرزندان طقات مرفه 
مستعمر ات اجازه می‌بافتند ان دا نشکده‌ها 
و دبیرستانهای لندن و پارس و امریکا 
تحصیل کنند » استعما رگران میکوشید د 
که آنها را برشته‌های قضایی » تاریخ و ۱ 
نظایر آن بکشانند » تا مدافعانی بر ای‌ظام ۱ 
استعماری داشته باشند . آنها را ازتحصیل ۱ 
در رشته‌های فنی بازمیداشتند» بطوریکه , 
اینك طبقه روشنفکر این کشورهاء. بطور ۱ 
عمده ؛ از سانی تشکنل صلداند ۱ 
دارای تعلی‌ور ست عملی نوده و بهبجو جه ۱ 
نمیتوانند در بپیشرفت صنعتی و اقتصادی | 
کشور موثر باشند . ولی امروز رهبراد ۱ 
بسیاری از کشورهای آسیابی و افریقایی 
روی تعليم کارشنانان فد تیه ام ۱ 

کشورهای توسعه نیافته از کمبود | 
کا رگر متخعص , تکنیسین و مهندس‌بشدت 
در مضیقه هستند . برای کاهش این نقیصه, 
باید فرهنگ را بمیان توده‌های مردم برد » 
اما وقت سیار میخواهد تا نسل جدبدی ۱ 
در دبستان » دییرستان و دانشکده فنی‌تعليم 
بگیرد و سپس د رکا رگاهها م, کارخانه‌ها .۱ 
و آزماشگاهها بکار ببردازد . از اینرو ۱ 
هما کنون > در سعضی از کشورهای اف 
دو قاره » آموزش حرفه‌ای بسیار گسترش . 
بافته است . عثلا هندوستان به ۰+مر +۷۰۰ ۱ 
مهندس نباز دارد ‏ ولی تعداد مهندسان 
آن کشور . بیش از همه تفر ثیست . ۱ 
برای رفع این نقیصه کوششهای دامناداری ۱ 
شله است » بظوریکه شماره فارغ‌التحصیلان ۱ 
دانشکده‌های فنی از ۵۵۰۰ نفر در سال [ 
۸ به ۷۵۰۰ ثفر درسال ۱۹,۵۷ رسیده [ 
است . (۲) هندوستان س از رسدت به 


(1) اظمطونز۷۲۵10ع۱۳ [ه۲1افیا0ص ۵۶ ومصرمصوعن۳رظ 
6 سازمان بر نامه 6 دو لت هند 6 دهلی جد ید 7 تال ۱۳۲-۳ صفحات 
هت ار سر ۱۵ م۱ 


1۳012, 1957 )2( 
۱1 


6 دهلی‌جدبید » صفحه. +۸ 


مهمترین اینموسات» آزمایشگاه 
"آزمایشگاه ملی فیزبك 1 
۲ مایشگاه ذوب فلز ات سته 
ّ تحقیقاتی بت موسسات اب 
کر تحتیفات اتمی که در نزدیکی 
1 ۳۹ ۳ و اقعست 6 بانجام میگیرد َ دراین 
قوس ت» علاوه‌ر کارهای علمی » تتعلیم 


نیز پرداخته میشود ۱ 
روشنفگران کشور که تحصیلات‌ثنبی 


کارشناسان لازم برای توسعه اقتصاد ملی 


۳ 


۳ تلاش کر ای وستسن رها پر ها 
دارند ومرا کز علمی ملی که شامل موساها : 
و آزمایشگاههای تحقیقاتی تربیت کارشناس 


هستند ی برای تو برع اقتصادی واجتماعی 
سیاری از کشورهای شرق ۰ عوامل 
یر ومندی میباشند ۳ 
تحولات اقتصادی و اجتماعی سرزمینهای 
توسعه نیافته آسیایی و افریقایی؛ منابع 
عظیم طبیعی ونیروهای انسانی کافی در 
اختبار دولنها گذاشته است . | گر الن 
کشورها به‌قدرت خود تکیه کنند و با 
کشورهای پیشرفته‌ای که هدفهای استعماری 
برعقب‌ماندگی اقتصادی. خوش چیره‌شوند 
و در ردیف کشورهای مترفی قرار گیر ز 


اقتباس وترجمه : صمه خبرخواه 


۳۱ 


درباره بازار مشتر لك ارو با سخن زیاد گفته شده ای اج وغالبا در 
ارزیاپی‌هانی 7 دررباره آن میشود نوعی بدبیی وتکراو ۳ میخورد 
بازار در دنیای خارج وجوددارد . مثلا در یکم مهرماه ۱۳۲ خبری باین 
مضمون انتشار بافت : « گرارشی که دیشب ازمونیخ رسیکه حاکست تهب 
در مونیخ واقع در جنوب المان ترتیب دادند تا راجع به تقلیل میزان 
واردات قالی و مخصوصا قالی ایران ببازار مشترك تصمیم بگیرند ودر ۲۲ 
مهر ماه نیز دموحب قراردادی که بین ابران گ باز ار هر 3 ارو با یامضاء 
رسید تخفیفی بمیزان ۱۰درصد برای واردات قالی ابران ازطرف بازار 
هت ام ده شود )۱ اش تناقض در گفتار و درمو رد سایر تفاط‌حهان 
هم بکرات اتفاق افتاده : 

اينك برای روشن شدن موضوع در دو گفتار کوتاه علل سیاسی و 


لک اشارءهبکنین. 

20 3 1 الف تست لا بل و باز ار ی 

َ تحول و تکامل اقتصاد دنیای معاصر بویژه افزایش بازده کار در 
8 فتحدء امریکا و ارویای غربی موحب گردید که اقتصادابن کشورها 
پاتولید اضاة ان بازارهای داخلی استطاعت لازم را 
برای لب آن نداشته باشد . درنتیحه اقتصاددانان این ممالك به تبادل 
نظر و چاره‌جوئی پرد‌اختند وحاصل تلاش آنان بصو رت ا تخاف پاره‌ای 
1 آبیر خر امه : 

۱- آزبین بردن محصولات -- اولین چاره‌ای که مفید بنظر 
وزاننن و بدربار بختن مثلا گندم درآمر یکا و کانادا 6 قهوه‌دربرزیل 
و کالاهای گیگ در سایر نقاط بود وخلاصه این داستان مانگیز این بود 
برای دفاع از منافع معدودی تو لید کننده در شرایطی که مبلیونا 
انسان گرسنه بودند وسایل زیست ونعم مادی باعماقی دریا روانه میشده یا 
1 و مبشد و باسمانها میرفت ۴ السته رک دار دوران‌های مختلف 
قب از جنک اخیر دارای شدت و ضعف بود» لکن درهر حال‌نتوانست 
8 هی از کار بکناید و هنگامیکه اثر «مسکن» ازبین. رفت درد باشدت 
#۹تر بجان بیمار حمله کرد و «تعادل» بدیسان بو جو د نیامد . 

۲ قنظیم تولید - کسب سود پیشتر مستلزم آن بود که تنها به 
«کلاکشی؛ | کتفا اتود بلکه با اتخاد تلا یبد توالید و 


8 وی .که درساك موزد بحث تنها تولید کنند کالی اتوانستند ازاین 
مث‌ها پهره‌مند شوند که سطح ی خو درا ناه ۰ در صد سال قبل (۱5۳۲) 
آگاهش دهند . درانکلستان وفرانسه نیز اقدامات مشابهی برای کاهش‌تو لید 


4 » درت » نوتون » برنج » لتنيات »شم سیت زاین ی 9 علات ۳( 
آمد . درهندتولید کنف دراسپانیا ویر تقال تولید جیوه » دربرزیبل 


1 تولید قهوه پائین] مد ۶ منظور اصلی بعنی ازبین‌بردن با حذب اضافه 
ژولید مواد غذائی وصنعتی بدست نیامد . 
تیال -کارئل‌ها ی تراست‌ها: تب فکتر شکیل کارتل « 
است حتی قب لازقرن اخیر یعنی دراواخر فرن گذشته ین یهد دای 
۱ در شرایطی که ازبین بردن وسوزاندن کالا و 0 تولی‌د 
۰ و لین آضافی "را حل نکرد این ضزورت فر ی که کارتلها و 
تراست‌ها بسرعت و باشدت بیشتری تشکیل شوند زیرا بانشکیل تراستها 
کنترول بازار و ایجاد انحصار خربدوفروش میسر میگردید ودرعین‌حال 
۶ 7 بازرها بای توسیه در سلخ که دیگر مشکل شده‌بود 
مق توسعه داده شود . بدین ترنیب نها درسال ۱۹۳۷۱ در آلمسان 
رل 


۶ 


و ری دولت سعدوه بکشاورزانی شود کسط ی کشت خود ۱۰ 


در حاشیه بازار مشترد ارو با ۷ ۳ 
۰ درصد ودر لهستان 2۰ درصد تو لید ان کار نیز فد و را 
بان در تیاه دی 6۵۸۷ و در نراوی ۰ ۲۰ ام بو حود ۳3 تااین‌عقیاس 2 
تعداذ کارتلهائی که در کشورهای بز رگ نظن بر اهریکا و ۳ وغیره 
نم تجو دی | میب ناحدی قابل‌تصور است ی ی تلاشها یر توافت 
مشکل تولید اضافی رابنحو رضایت‌بخش حل کند درنتیجه فشار بر بازارها 
اقورتت بافت ده 
سازشهای بین‌المللی صاحبان تولید بدیهی است که نرمز 
کردن تولید و ایجاد انحصار برای تعیین قيمتها درسطح مطلوب به‌تنهانی 
نمیتوانست نمام هدفهای صاحبان تولید را تامین کند رای ۱ 
ضروری بود که کشورهای دیگر نیز دراین زمینه اقدام کنند و توافقهانی . 
در سطح ین لمللی حاصل شود. بین ار ی تفسیم باز ارها درمعب ( ملی 1 
منحر به‌تقسیم آن درسطح بین‌المللی گردید واین کار از تعیین قیمتهای 
سای برای برخی کالاهای اساسی واولية شروع شد. آمارهای م۳ 
که تنها درفاصله ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ دراین زمینه ۵۳ نوافق بزر کت 
1 
مو ضو 2 عمده این توافقها عبارت نود از نییین سهمیه در مورد 
1 معین و کنترول عرضه آن برای جلو گیری از کاهش قیمتها. ب 
حتی این توافقها نتوانست ساله اساسی (تولید اضافی) رال ۱ 
بخاره هو سل حتف در تس ره ی ی ۱۳ 
ت بامصارف فراوان وروزافزون خود بمنز له دربچه اطمینانی از فشار 
تو لید کاست. وتو لیدات جتئی بنوبه تخود بخش فابل‌توسهی لد ظ ۳ 
تولید را بخود اختصاص داد . 
درسالهای آخرجنگ. وچندسال بعد از پایان آن اضافه تولید ۱ 
مشکلی شمار نمیرفت واختناق مختصری هم که در ,استانه سالهای ۱۹9۰ 
پیش آمده بوه باوقوع جنگ کره مرتفع گردید ولی مشکلی که بیش از 
ده سال نطاهر محسوسی نداشت: بایایان حنک کیره مش ۳۱ 
ارامش. نسبی شروع به اظهاروجود کرد ژیرا ارویای رل فا ۱ 
خرابیهای جنگ بیرون آورد ودرصدذ برآمده بود ظرفیت صنعتی‌وتولیدی 
خودرا سطح قبل از جنگ برساند ودرامریکا کارخانجات‌تجد‌بد از عارشد ۱ 
فده ان ستاعت رن یافته بود. درنتبحه دراستانه شال ۱۹6۷ تو لد 
به‌سطح فوق‌العاده‌ای رسید. تفاوت عمده این دورمبا دوران فبل ارچ ۱5 
موجب وخامت اوضاع گردید ابن بود که بسیاری از بازارهای وسیع قبل 
ار یرت ود اروپای شرقی و چین و ستعمرات سابق ازبین رفته بود پا 
بصورت محل تصادم رفانهای ستار شلایت را هنود بعالاو ه | یحاد و تو سعه ۱ 
صنایع جدید و ملی در اروپای شرقی و مستعمرات نیز سهم بسزائی در | 
تشدید اوضاع بشمار میرفت : بازار مشترگ ارویا محصول خنین‌دوره‌ای‌بود. ۱ 
۱1 مرب | 


و حاشه بازار مشترلد ارویا 
دنه ان سانهای تتکیل راز هش( ارو با خد اراواین 
ور ۵ 
9 دسا نب در مقباس ٩‏ رز فلا نمسای ی 
داشت) ایئدا در آروپای عربی بو جو د ات لین ال انیتکه در اهر صعت 
وپس ‌نشینی ارویای غربی درهنگام جنگ وخارج شدن ارویای شرقی از 
8 مود اقتصادی و لفط بلامعارضش آمریکا ببازارهائیکه قبالادر دست 
بای عربی نود برای این منطقه راه دیگری جز این باقی نماند که 
غلیرغم مشکلات فراوان ابا تدابیری برای توشعه بازر وانی بیع خو سمل 
۱ 1 آورند و آمار زب رکه توسعه صادرات شش کشور عضو بازار مشتر گر اازسال 
1 ۱۹7۲۱ نشان مىدهد ۹ از ایستکه درانجام این فکر موفقیتهای 
۰ قراوانی نصیب اروپای غربی 
و رید باز ار مشتر 2 
در دوره ۱۹۱۱ - ۱۵۹,۵۳ 
محمو ع صادرات صاأدر ات بخارج بلو لك صادرات بداخحل بلو لك 


در صلد در صد درصد 


شاخص افزایش شاخص افزایش شاخص افزایش 

سالانه سالانه سالانه 

۹ ۱۹۹ ۶ 2 ۱ 

۱۹۵۵ ۱۳۰ ۹ و ۱:۰ 0 
۱۹5 ۱۲ ۹ 9 ض 1 
۹۵ ۱5۸ ۱ ۱۵۶ 1-99 ۱۷۷ ی 
اقا + و تس 
3 1 ۳ ۸ تا" ۷+ ۷۰۳ ۹ 
۱۹۹ ۳۰ 1-۷ ۱۹1 ه ۳۳ ۵6 
0 مه : محله هبو تاناط عنمدم‌ومعزظ 
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اینکه توسعه صادرات در داخل لو لگ همزمان بانوسعه صادرات 
ی بخارج آن بو ده است مبین اسنهتکه ارویای ی درهر حال نمیتو است 
۰ بازر گانی خودرا هه و رگید نو یکه از ز ارقام جدولنمابان 
ات آهنگ افزیش سادرات بخارج پلوك درطی هشت سال مورد بحث 
۲ (از 2-0 ۱۹۵) تقریبا برابر بااهنگ افزایش صادرات بداخل بلولك 
بوده ودر مواردی حتی برآن سبقت جسته 0 


تا از اقتصادی تشکیل باز ار مشتر 4 هدف‌از زا باز ارهشتر د 
۱1۱۰ 


وا صادرات کشورهای عضو وا از رت 5 و لب یر 
بعد از جنگ برای اروپای غربی بوجود آورده بود. لکن کوششن دز راد ۲ 
و سعه صادرات لز وما منحر به‌ئو سعه روایط بادتنای خارج شده و تور ۶ 
صاتر کنیده خواه ناخو اه درشر أبطی قرار میگیرد که ناچار به‌قبول صادرات 3 
کشورهای دنز افزاش واردات خود هرا . درقسمت اخیر برای 
اجتناب از افزایش واردات و بهم‌خوردن موازنه پرداختها کشورهای‌عضو 
بازار مشتر لك متوسل بانخاذ نوعی سیاست اتارسی (۱) وزه‌تهتنا۸ _گردیدند 
و فشار بتولید غیرصنعتی و کشاورزی در شرایطی که ازنظر اقتصادسودآور 
مصسوب نمیشو د گوشه‌آی ازاین شساست ۳ تو جبه متبدبت : الىته موسسین 
با ار مشتر لك همواره اد‌عا کرده‌اند که در 7 تا ۱ واردات 
این منطقه از مبداء. کشورهای ق افرایش بافته است ولی باین سنوال 
جواب نداده‌اند که این افزایش در اه ازچه مبدائی صورت گرفته 
و اجه رتیت بوده است همچنین چندعامل مهمی راکه دلیل این افرایش 
واردات رب کمتر بحساب آورده‌اند اول اینکه درأثر رشد اقتصادی‌عمومی 
دنبای دعد رت شم مبادلات تقو کل با لار فته و یه از افزایش 
واردات شش کشور بازار مشترك معلول این امر است 2 

دوم اینکه صادر ات دول‌شی‌ازه بجهان‌خارج باسرعت‌فوق‌العاده‌ای 
( ۴ ۳ ۳ افزایش بت آوبدیهی اسر این جریان 
که مهمتر از رل او است ِ توسعه واردات بازار مشترلك بیشتر 
از مبداع کشورهای افربقائی وابسته است نه کشورهای دیگر. کشورهای 
«ششدانه» بجند وشیله درضند جلو گیری از افزایش واردات کشورهای 
غیر عضو بداخل خود بر آمدند از نجمله میتوان موارد زیر را متذکر شد: 
تعرفه‌های کم ر کی مشترك » سیستم مالیانها و بالاخره مهمتر ازان وجود" 
دوره چند ساله حقوق وعوارض گمر کی را بین‌خود ازمیان برده‌ودرانتهای 
این دوره تبدیل بيك واحد اقتصادی میگردند که در داخل آن نقلوانتقال ۶ 
کالاها خدمات و نیروی. کارآزاد است. بموازات" ان کوشتیای ۱۳ 
هماهنگ کردن تدریجی تعرفه‌های ملی و بالاخره ایجاد يك تعرفه مشتر لک 
وو احد برای کالاهای و ارده ازسایر کشورها بعمل میاو رند و این تعصرفه 
مشتركك معدل حسابی تعرفه‌های ملی سایق خواهد بود . جدول زیر کاهش 
ترفه‌های داخلی ی ششکانه او هت شرت نعرفه‌همای 
داخلی آنها را شان مبدهد : 


کشور . البته چنین سیاستی هیچوقت‌بطور کامل برای هیچ کشوری‌عملی 


۱ ۱ حاشیه ۳ مشترد اروپا 


2 ربخ بیش‌بیتی ی که ی کاهش‌درصدحقوق 


و شده 
۱/۹ ی ۰ درصد 
۱/۳۷۳/۳۰۰ ری " 
۱/۱/۹۹ ۰ ۷۲ ماه .۳« 
۱/۱/۰۳ ۲ ۰ ماه مچ » 
۱/۳۳/۹3۹9 هه وت 
#9 1 ۱/۱/۵۲ ۱/۳/۹۳ ۰ ماه ی 
۰" ۱/۱/۷۰ 0 ۹ ۹ ۱ ج ۳ 


0 از محله وعباونجمجهمعه معصم۲۳00 شماره ۸۱۰ سال ۱۹۲۳ 


کی تن له قلیایست اولساظ طرف ماملهآ: 0 
8 کشورهای وارد کننده يك پاچند کالای معین بداخل بازار مشتر ك 
" مواجه باتعرفه مشتركك وواحدی خواهند بود بدون اینکه تاثیر عرضه داخلی. 
1 آن کالا در قیمت .کالاهای وارده تضاب بباید. بعنارت ۳۹۹ دز یسم 
" سایق در برخی یو بان سود مره کلای معین از 
واردات آن کالا حقوق گمرکی دربافت نمیشدیاحقوق گمر کی‌نازلی 9 
میشد ولی درسیستم جدید نیاز هرباث از کشورهای عضو بازار بکالاهای 
خارحی هر چه باشد تاثیری درحفوق _ و عو ارض و رود این" کالا مب 
مثال زیر اینمورد را روشن خواهد کرد 

و اد هر فه امش لا لجنتان وفرانسه از الا نطیر قی 
ی کتویکمرکی دریافت نمیکردفد که ناشی از نیاز. این دو کشوز 
کر بود ولی درعوض کشورهای بنلو کس که در مقایسه باآن دونی‌از 
کمتری داشتند ۰۷ درصد وابتالیا و ۱ 
مر وهای عصو تمرف دزد برای واردات شکر ۸۰ درصد 
8 گردند : درنظر اول چنین بنظر میرسید که ضرر ناشی از افزایش 
٩‏ ۶ ارض :شکر در کشورهای فراثیه و المان با کاهشن.ان درهوری اتالیا 
[ دی جبران.میشود ولی درواقع چنین نیست زیراکشورهای عضو در 
" تعیین تعرفه مشترك حجم واردات کالای معین را بر کشورهای عضودرنظر 
یگب ند . زیرا اگرچه شیارا حقوی کمر کین حودوا ار هدع 
" درصد رسانیده ولی تا هنگامیکه ححجم واردات خودرا از لحاظ شکر تغییر 
ندهد کشور وار :ده شکر هیچگونه نودی از کاهشی تعزفه ان دس 
خواهد آ ورد . برعکس درهورد دو کشور فرانسه و لخاش هه بر 
و ۱۷ 
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در حاشیه بازار مشترلد اروبا 
خی ۱ 0 9 بدبهی ۱ ۳0 
۰ یا احیانا کمی زودتر قر ترا خواهند شد. اه برخی 3 بت 
و 9 0 4 ۳ و باره‌ای تا و 
۳ ك"ِ 0 را بو جود ام موصو ع نیز 3 
نبوده‌اند وان برقراری سیستم تعرفه‌های متغیر تا سال ۱۹۷۰ میباشد. 
براء) درد مکا: نیسم این سیستم گرارشی که بانك فدرال امریکا در بو 21 
از و ۳ انتشار داده | گرچه بیشتر مربوط به‌کالاحای 
کشاورزی است کاملا مفید معنی است . در گزارش مزبور چنین نوشته 
توا فا مت ۱ 
همانند امریکا هدف اصلی سناست شاه رری ار ان تا ارویا ‏ 
تامین و برقراری حمایت از قیمتهای کشاورزی‌است بمنظور حفظ و 
ی درامد کشاورزان . برای برخین از کالاهای شاه ۶ ۳۱ 
از ایالات متحده امریکا وسایر کشورها س. بخصوص در مورد پنبه» انواع 
بو ست وبرخی میوه‌ها ٩‏ و سبزپجات س از و ازدات هیسشکو ند ۰ ۱۳ 
ود ۳ تارای وی که 5] نانچ مه است ۱ ۱۱ 
محصو لانی که تولید آن دراروپا فراوانست حمایت ازاندازه بیرون است. 
بخصوص در مورد گندم وسایر غلات » برنج » گوشت پرند گان » تخم‌مرغ 
خوك ولبنیات بازار مشترلك بت سیستم حمایت از قیمتها اتخاذ کرده که‌مبتنی 
زد بر حقوق گمر کی متعیر بر واردات . بدینمعئی که همواره فاصله‌ای 
بین قیمتهای گران درداخل بازارمشترك ازطرفی وقیمتهای ارزان وارداتی 
دن ننادر ارو یا از ط ی گر وجود خواهصد ات ۳ فاصله که بنمع 
تولید کنند گان داخلی خواهد بود بوسیله تون کر ۱ متغیر تعیین 
خواهد گردید . بدینسان حقوق وعوارض وارداتی ممکست آزروزی بروز 
دیگر تغییر کند . مثلا اگر قیمت يك کالای معین شروع بکاهش کنه 
تاحدی که پائین‌تراز قیمتی که بعنوان قیمت نهائی (قیمت‌مشترك) تنعیین 
شده است برسد دو لت خوی ار کال راخریداری خواهد کرد . اجرای‌این 
روش به‌نحو ی خو اهد بو د 4 در یابان شان ۱۹۳۹ قیمتها یکنواخت شو د. 
دراین فاصله در ان بازرگانی بین اعضای باز ار مشتتر لك در مورد کالاهای 
کشاورزی تعرفه‌های متغیر حاکم خواهد بود . از گزارش بانك‌فدرالرزرو 
چنین پیدا است که این وضع موجب خواهد شد تولید برخی محصولات‌در 
کالاهای کشورهای دیگر افزایش یابد و بدینسان درآینده هر گونه امکان 
ورود این کالاها بداخل بازار ازبین برود . همزمان باان .قیمتهای این 
یل کالاها درداخل بازار مشتر لك بنفع تولید کنند گان و بضر ر حتمی. 
۱۱۸ 


5 


3 و اهد بافت - 
اک عست ازامر یکابمیان امد باید متذکر ار 
رز 
دارد دراین مقام نقل شود در گزارش چنین گفته میشود : 
#سناست حماأیتی بازار یه در زر مینه ار انعکاسی ۱ 
1 ی مااست (امر بکا) , ماانجه را که ( بخو د روا میداریسم ‏ 
یدارم » فاب ده مهم کت از مشکلات ما با پازار فتر 
6 میاید ایست که مارا بو جو د تضادی که سیاست کشاورزی ما بااپمان 
ما برژنم ی ار اعوسات خصوصی وارد | کا:#متطازي . ما نباید 
8 اموش کنيم که هدف قه و وی نها افزاش سود تولید کنندگان 
ی تهیه محصول برای مصرف انسانهیا است » ی گر ارزش بانت 
3 فدرال رررو امریکا اگرچه اصو ۷ در دفاع از صادرات 9 اور 
" امریکا مسم لد است ؛دلکن تضبقات و مشکللانی که برای: واردات 
وی زتاورزی امریبکا میشود درمورد سایر مه زر ها ایو ات 
8 ۳ تسیتم:ماليات‌ها م- رژيم اخد انواع مالياتها. از واردات‌بر خی 
کالاها از تاغل واگ عفن فشار بر اقتصاه کشورهای دابتگر ات 
9 رال ی که هر کر نمیتوان این قبیل مالیاتها زا بامعیار مالیاتهای معمولی 
" که دولنها از افراد و موسسات اخذ میکنند سنجید . زیرا درصورت اخیر 
مالیات دارای ظاهری مطلوب است ود بسیاری موارد برای جلو گیری از 
افزایش فاصله طبقانی از سرمایه‌داران و صاحبان تقید گر فتههنخته و لو 
دا هی ۱ زاف اد 
پرخی کالاه در یل بل وله موثر برای-کاهش وازداش1 ) 
3 در ۱۹۵۷ درآ لمان حقوق گمر کی قهوهه۲درصد بود | کنون دولت 
3 8 «انیات اعناسن لو کی "از واردات قهوه میگیرد که نرخ آن۷ع 
3 درصد است باافزایش این رقم بنرخ حفوق کرت مجموع عوارضی 
بواردات قهوه درآ لمان بسته میشود : به ۷۲ درصد ارزش آن بالغ میشود. 
در فرانسه مالیات بر قهو هقبالا ۰ درصد بو د اینلگ باافزایش مالیات‌اجناس 
در صد. مجمو ععوارض قهوه به ۰۷۱ درصد هیر لد در 
ابتالیا تاتشکیل بازار مشتر لك فقط ۷ درصد مالیات بر قهوه اخذد میشد و لی 
4 نت براجناس لو کس محموع عوارض آن به ۱/۳ 
ِ اس مه ارت تشو کرد که وارد کننده فهوه برای فروش 
7 آن باچه مشکلات عظیمی مواجه وعتتاا ناچار خو اهد شداز میزان 
ِِ هد شتناته :در زین نو لید کنده عمده قهوه بت رمدتها 
۶ زاین وصع شکایت دارد. درحالبکه با بد واه یر قببل مالیانها که 
اد یشوج ن‌خاص قهوه است ونه‌فقط برزیل است که از 
ن وضع زبان می‌بیند . 


۳4 


الجر ابر 


چندی قبل» حکومت بن‌بلا پس از آنکه 
به‌شورش سلحانه مخالفینداخلی در کوهها 
ودره‌های منطقه (قابیلی) تقریباً خاتمه 
داد» بلافاصله‌د رگیر جنک دیتگر و در مرر 
خود بامرا کش گردید. این بار الجز ایر 
وارد جنگی شد که ظاهر آدر آثر اختالافات 
مرزی بوجود آمده‌بود. ولی در حقیقت 
آ نجه که مخالفین داخلی وخارجی ۱ 
برمی‌انگیزد که چنین در گیریهاتی را 
بوجود میا ورند راهی است که حکومت 
بن‌بلا ودر حقیقت مردم الجزایر برای 
رسیدن به هدف های انقلایی خود بر 
کز بده‌اند. 

در ساعت ۸ شب ۲۸اوت» هنگامیکه 
ننیجه آراء در باره ظرح قانون اساسی - 


۵ و افق» ۲۳ مخالف» و۲ غاب - در | 
مجمع ملی موسسان اعلام ردیل نمایندگان ‏ 


به گرمی از آن ۱ این نخستین | 


که بعداً هم در ۸ سپتامبر در يك رفراندم | 
بوسیله ۹٩‏ درصد رآی دهندگان مورد ! 


تصویب قرا رگرفت. 


طبق فانون اساسی» رئیس جمهو ر ۳ 
بر ای يك‌دوره چهار ساله انتخاب‌میشود در | ۱ 
قوه | 
مقننه به مجمع قلی که هر چهارسال یك‌بار ۱ 
انتخاب میشودواگذار گردبده‌است.انتخاب ۱ 


عین حال نخست وزیرخواهد بود. 


رئیس جمهور يك‌ماه پس‌ازتصویب فانوت ۱ 


اساسی از طریق آراء عمومی انجام شد. 


سیتامبر ۱۵4 برای انتخابات مجمع هلی ‏ 


تعین گر دیده‌است» ین بر این دوره کار 


مجمع ملی که در ستامبر سال گذشتا | 


تشکیل شد» بکسال دیگر ادامه خواهد 
داشت. 

قانون اساسی اعلام میدارد وه جبعد 
آزادی فلی «تنهاحزب پیشرودر الجزایر » 
است "که «به هدف‌های انقلاب دمو کر اتباك 
مردم تحقیق بخشیده وسوسیالسم‌را در 
الجز ایر بنا مینماید.» 

مذهب رسمی کشور اسالام است» اما آزادی 
عقیده‌و افکار وهمچنین آزادی در اجرای 
مراسم وشعاثر مذهبی برای عموم مردم 
بوسیله دولت نحمین میگر دد. 

قانون اساسی موقعیت اجتماعی‌ارتش‌را 
چنبان توصیف مینماید: ارتش «به مردم 


ما و: سای یود 
بیگ دد «ودر فعالیت های اجتماعی و 
1 فته دی شر کت مسنماید.» آبن امر منعکس 
کننده خواست میهن پرستان ات 
است که فبل از اعلام استقالال کشور گفته 

بو دند که باید بهآ نهائی اسلحه ندست 
فنه ودر راه آزادی ملی اند 
8 فمالی در ننای الجزایر جدید محول 

ان 

قانون اساسی اعلام مبدار د که «حکومت 
ار دست مردم وبرای قردم است»» وهدفی 
" ک مردم الجزایر در تعقیب او تن 
۳ شارت از « بو چجو د آوردن دمو کر اسی 


فرداز فرد» و میحو همه ابار استعمار ‏ است. 
الجزایر در باره سائل‌خارجی» سیاست بی 
طرفی‌مشت را تعقیب خواهد کرد واز 
" ضلح جهانی پشتیبانی خواهد نمود. 
بنابراین فانون اساسی به آنچه که در 
زمینه‌های اجتماعی وسیاسی در جنگ 
آزادی بخش ۱۹۵4-۱۲ بوسیله مردم 
تحصیل گردیده قانوناً استحکام می بخشد 
7 وراه آ بنده الجز ابر را مشخص منمابد. 

4 نخست وزیر احمد بن‌بلا تا +اسست ‏ 
" «تصویب قانون اساسی بوسیله مجمع ملی 
" شانه‌ای از خواست مردم است ده 
" این قانون یکی از مهمترین سنگ‌های زير 
" بنای ساختمان» یعنی انقلاب سوسیالیستی 
" است که مایه فا 3 ان اشتغال دار بم.» 

3 روزنامه جمهوری ضمن بحث در باره 
تصویب قانون اساسی مینو سد: «فانونی 4۶ 
3 " برای تآمین هدف های اساسی کشور حائز 
٩‏ اهبیت استثنائی است ورد تصو بب قرار 
3 ار قانون در مجموع بیان شاج 
کامل, بر ازع تکامل جامعه و برای 
تحقق بخشیدن به ایده‌آل های شریف 
شهدای مااست که باخون خود این آرمانها 
3 بر خاكد میهن نوشته اند.» 

بحت ومدذا کره در باره قانون اساسسی 
۹ بای در داخل 7 و کوشش 

۰ 9 از خارج بمنظور مداخله 0۳ 


1۳ ت -252 
و۳ 47۵ مز 


سوسیالیستی‌ملی»» و ساهتن پهر ه کی 


سیرتحولات اجتماعی در الجزایر 


میا مد همر اه بو د. 


دو تبرور 

بورژوازی اروپاثی محلی شلد 
4۰ در صد اقتصاد کشور در اختبار انها 
بود. وقشر بالای بهره کش الجزایری 
بویژه کار فرمایان و مالکین -- برای 
جلو گیری از پیشرفت انقلاب الجز ابر و 
خفه ردنت قوه ابتکار تو ده‌ها باتمام‌قدرت 
کار میکردند. آنها از هیچگونه کوششی 
در این راه فر و گذار نمیکردند که جبهه 
آزادی ملی را وادار نمایند تا از بیشتر 
هدف های انقلابی خود» ازقبیل اصلاحات 
ارضی بر پایه این اصل که «زمین متعلق 
به کشاورزان است»» ملی کردن منابع 


اطبیعی ومهمترین رشته های اقتصاد کشون 


تهیه وتنظیم طرح‌های اقتصادی وهمچنین 
نظارت در اجرای آن بوسیله دولت» صرف 
نظر نما بد. دستگاه رهری جبهه آزادی 
ملی تحت فشار آشکار فرار داشت. ‏ مثل 
کارفرمابان اروپاثی به آمید آنکه باایجاد 
هرج‌ومرج اقنصادی وتهدید به گرسنگی, 
مردم الجزایر را وادار به تسليي نمایند» 
کارخود را متو قف‌ساخته والجز ایررا ت رک 


در باره كمك اقتصادی و تکنیکی به 
الجز ایر که در موافقت نامه اوبان قید 
گردیده بخنگوی دولت . فرانسه رس 
اعلام نمود که این کمك‌ها تازمانی ادامه 
خواهد بافت که با منافع فرانسه تطبیق 
کند والجز ایر از مل ی کردن‌اموال فر انسویان 
خود داری نماید. ارتجاعیون الجز ابری 
به سهم خود علبه ناسونالست هائی ک؛ 
از روش سوسیا لیستی برای بیشرفت 

پشتیبانی میکنند به مبارزه بر خاسته‌اند. 
اشکالات اقتصادی که کشور بس از ۸ 
سال جنگ باآن مواجه بود» ولزوم جلب 
همه نیروها به امر احیاء اقتصادی کشور 
حکومت بن بلارا از انجام هر گونه تحول 
سوسیالیستی تامارس امسال بازداشت. بعضی 
از عناصر بورژوازی از این شر ابط برای 
کسب مزایا اغتنام‌فرصت کردند. اروپائی‌ها 
نعصی از موسات خودرا؛ نه دمنظور عادی 
۳۱ 


سیر تحولات اجنماعی در الجزایر 

ساختن نوفع صنعتی کشور بلکه برای 
ادامه استثمار کا رگر ان‌الجز ابری کشودند. 
انن استعمار گران جدید وسیله قسمتی از 
بورژوازی که بهای کالاها را برای 
ثروتمند ساختن خود وبه ضرر عامه بالا 
میبر دند» حمانت ميشدند. برخی از عناصر 
بورژوازی در پست های معتبری که در 
حکومت بدست آورده‌بودند به کسب روت 
بر داختند. 


حکومت الجزایر علیه این گروهای 
سود پرست به اقداماتی متوسل گردید: 
کشترل بر قیمت هارا برقرار کرد» ادارات 
را از مأمورین فاسد باكگ ۰ نموده اداره 
موسساتی را که صاحبان آنهابه‌خر ابکاری 
آشکار دست زده‌ودند» در اختبار خود 
گرفت. لکن این گونه اقدامات در اساس 
اقتصاد استثمار گران خارجی ومحلی اثری 
نداشت. يك نارضائی عمومی بوجود آمده 
بود» بخصوص که کا رگر ان‌نیدیدند کوشش 
۲ زها در راه احبای اقتصاد کشور وبانحمل 
مشقات مادی شان فقط به ثروتمندساختن 
افزون بو د» و دربهار امسال اعتصابا نی‌در 
بسیاری از" موسات اروب‌ائی بوقوغ 
آزم‌ايش های اتمی ارتش فرانسه درصحرا 
است. انتظار میرود که نفت صحرا امسال 
بالغ ,بر ۲۵ ملیون تن گردد. حکومت 
الجزابر برای تجدید نظر در آن قسمت 
از قر ار داد اوبان که مربوط به این 
سائل است شروع به مذاگره بافر انسوبان 
کرد» ودر عین حال به تکمیل اصلاحاتی 
که در بر نامه جبهه آزادی ملی پیش بینی 
شده بود برداخت. باصدور تصو بب امه 
٩‏ مارس ۱۵۱۳ مووساتی که بخوبی 
اداره نميشدند با آینکاما لکین آ نها به‌فر انسه 
فرا ر کرده‌بودندهلی اعلام گردید. ‏ بدین‌تر تیب 
حکومت در حدود موس صنعتی رر 
شهری» و هم ۱+۰ هکتار از حاصل 
خیز رین زمین های الجزایر را ضبط 
گرد اداره اثن مو‌سسات ومز ار ملی 
شده‌در اختبار امه هائی قر ار گرفت که 
۱۳۲ 


۳ ِ_ 


از ماه مه‌آمسال‌بوسیل؛ کا گر ان ۳ 
که در آن موسسات ومزارع کارمیکردند 
انتخاب شده بودند. طرح‌هاثی برای ملی 
کردن ۰+ هکتار اراضی که‌هنور 


در دست مهاجران اروبائی است» وهمچنین | 
ذطعه زمین های اضاف؛ بر 0۰ هکتار | 


متعلق به مالکین الجزایری فعلاتهیه و 
تنظييم گردیده‌است. 


املالك فتودال هائی که بااستعمار گران ۱ 
همکاری کرده بودند قبلا به کشاورزان | 
وا گذارشنه است. در عین حال علیه سود | 
جویانی که اموال اروبائیان فراری از | 


الجز ایر را خرنده‌اند؛ مبارزه میشود. ده‌ها 


هتل» تافه, کارخان؛» کار گاه» ومنازل ۱ 


آنها ضبط وتحت کنترل دولت قرار گرفت. 
در قدم اول وسائل حمل ونقل ملی گردید؛ 


وشرکت های حمل ونقل دولتی تشکیل | 


شل. 


بنابراین نیدان عمل حکومت جدید ۳ 


اقتصاد الجز ایر در حال توسعه است. هم 
اکنون حکومت» ظرفیت قابل ملاحظه‌ای 
از تولید کشور را در کنترل خود دارد. 
آما آداره صحیح این آمور اقتصادی بترم 
تنظیم وا هائی است که اکنون نحت 
بررسی است. العربی بوهالی یکی ازرهبران 
الجز ابری در ماه اوت لفت: 

«مامی پذیر یم کهتصویبب نامه ماه مارس 
ناظر برمرحله ای از سوسياليسم نیست ‏ اما 
تلقی مااز آن بمنز له اقدامات انقلابی است 
که کشور مارا بظور قطعی در مسیر تکامل 
عسر سر ما به داری قرار مبل هل , » 

مجموعه این اقدامات مقاومت عضٌی 
عوامل بورژوازی را برانگیخته است. 
حکومت بن‌بلاباقبول تحولات سوسیالیستی 
مورد حمله شدید مطبوعات فر انسوی قر ار 
گرفته است . تنقضاتی که در داخضل 
جبهه آزادی هلی در دوران بحران سال 
گذشته وجود داشت مجددا ظاهر شدء 
اماپشتیبانی مردم» سیاست حوت 
راتضمین نموده» وآن عوامل بورژوازی 
که اصلاحات اساسی بن‌بلا را از نظر گاه 
«ر است» مو رد انتقاد قر ار مبدهند. و 
بشتیسانان فبلی نخست وزیر را که از 


است: 


3 مبارزه بخهو ص در ماه ژوتن لس از 
: بازداشت محمل بو دیاف یکی از رهبر آن 
3 " قبلی انقلاب الجزایر شدت بافت. بودیاف 
۱ بطور رسمی از ۲۷ اوت زندانی است. آو 
نهم است به اینکه رهبری مخفی حزب 
5 انقالاب سوسیالیستی را شلد دارد» و از 
سپتامبر گذشته در خفا علیه حکومت بن‌بلا 
به ایجاد آشوب پرداخته است. 

س از توفیف بودیاف دو نفر دیگر باز از 
رهبران بر چسته جبهه آزادی ملی ‏ 

خبدر وبل‌قاسم کریم - فرار کردند. 7 
که سازمان حزلبی رادر کنترل خو د داشت» 
س‌از آنکه در امر مسلط ساختن این دستگاه 
برحکومت وارتش ملی شکست خورد. ار 
دییر کلی دفتر سیاسی جبهه آزادی ملی 
مستعفی گردید. 

نتیجه دیکر, مبارزه در داخل جبهه 
آزادی ملی» استعفای فرحت عباس از 
پست ریاست 
فرحت عباس قبلارباست حکومت موقت 
الجزایر را در ۲۱ - ۱۵۹۵۸ ععهده 
داشت. او که یکی از رهبران مشهور 
بورژوازی الجزایر است آشکارا بمخالفت 
بااصلاحات «افر اطی» ماه ژوئن اسال 
برخاست. در ۱۵ اوت اسنتعنانامه خودرا 
بین نمایندگان مجمع ملی موسسان منتشر 
کرد يك نامه غیر رسمی هم ضمیمه آن 
نوت که علت کناره کیرش را مخالفت 
بااصل طرح قانون اساسی_ دز مجمع ملی 

وهمچنین با ظرز عمل و طرح آن عنوان 
مینمود. امااین آیراد گیری در حقیقت 
بهانه ای بیش نبود. زیرا فرحت عباس 
بطور کلی‌باسیاست انقلابی‌حکومت مخالف 

لت وزرا اظهار داشته که این رژم 


«کثور را بسوی بی و انهدام 
3 و 6( و 


آزادی اخر اج کرد. سخنگوی دفتر سیاسی 
جها؛ آزادی ملی در باره استعفای قرحت 
عباس میگو بد: «تصو ب‌نامه ۱۵ مارس 
۱۵۹۲۲ درباره ارچاع اداره آمو ر موسسات 


مجمع ملی موسسان بود. " 


سیرتحولات اجتماعی در الجزایر 
وکارخانجات وزمین ها به کا رگران و 
دهقانان» بیان کننده انتخایات غیر قابل 


برگفت مردم برخی جاو 


گردیده‌اند. حال آنها به علت وضع ی 
وتعلیمات و تصوراتا رتجاعی‌خود نمیتو انند 
در زیر سندی که منجر به لغو امتیازات 
میگردد صحه بگذارند.» 

تهدیداتی که ازطرف مخالفین حکومت 
بن‌بلا تعمل میامد باتدار کاتی همراه بود. 
در ۱4 اوت یعنی روزی که فرحت عباس 
مستعغی گردید » مولود بل عوان و زسر 
اطلاعات اعلام کرد که بلیس يك گروه 
مسلح ضد دولتی را که شامل ۲۰ نفر 
الجز ابری وده‌نفر خارجی است در کوههای 
قابیلیا کثف وباز داشت نموده است. 

رو زنامه های ا رکان سر ما یه بار ات 
فرانسوی در پاره وضع الجزایر هرچه 
میخواهند بنوسند» لکن مخالفین حکومت 
بن بلا پشتیبانی ندارند. تلگراف های 
متعددی مرتباً از اتحادبه های کا رگری 
محلی» سازمان های جوانان وغیره حا کی 
از پشتیبانی وهمکاری برای حکومت و 
دفتر سیاسی جبهه ازادی ملی مر سد. 

حکومت بن‌بالادر سیاست تکامل انقلایی 
خود ازپشتیبانی وسیع فردم برخورداراست. 
در اثر ام بشتیبانی است 4 او مبتواید 
مقاومت مرتجعین را در هم بکوبد ودر 
راه تحو لات سوسیا لیستی سر عت گام بر 
دارد. نثانه این امر پیروزی سریع او بر 
اشقی رای وی یتح ۱ 
احمد وسرهنگ مهندالحاج بود. 

اما برای جلو گیری از این تحولات 
دست هائی در خارج نیز در کاراند که 
میتوانند برادران عرب الجزابری و 
مرا کشی را بنام اشغال چند واحه در 
مقابل بکدیگر قر ار دهند و دست آنهار | 
بخون بکدیگر آغشته سازند. بدین ترتیب 
حکومت جوان ین بلاراه پر فراز و 
نشیبی ۱۱ پیش دارد. ولی دورنمای 
درخشان آبنده مردم قهرمان الجززایر 
لبخند میزند» و این مبارزین شجاع را 
به سر منزلی آباد و دوراز هر گونه 
دلهره وناراحتی ها هدایبت مینماید. 

ترحمه و تردآوری : ۱. واثق 


برخی‌کشورهابه‌عالم افسانه 
نز دك ترند تابه واقعیت ۰ حسشته 
نکی‌از این کشورهاست 6 تار دح 
آن‌به سه هزارسال پیش‌میرسد » 
ولی هنوز هم در برده اسزار 
قرو رفته است . 

بزاین سرزمین پهناور که 


در حد‌ود هل کیلومتر مر بع ِ 
و سعت و بین دوازده نا یست 
میلیون نفر حمعیت دارد فومی‌از 
اشراف نامی عسوي مرذهب بنام 
آمهارا که در مرتفع ترین بخش 
تشورسر مسرند حکومت‌مب مه 
مردم حسشه از تیره‌های متعدد و 
برخی عیسوی و برخی دنگر 
بت برست میباشند ترکیب 
بافته‌اند واز آن حمله‌اند اقوام 
دناليك 1 سومالی و گالائی وئبلو تی 
وغیره. مذهب‌رسم ی کشورعیسوی 
که قابل به طیمت‌بکانه ۶ 


است و سرشت خاکی او را نفی 


" حبشه در زمان های قدیم 
مکن اقوام سامی بل ات واز 


1 ۳ ی 
ت ط 


ن بو جود آمدکه همه آثار وعلائم 
۱ 3 شان مبدهدکه از ساحل مقابل 
دریای سرح ۰ از شبه حزسره 
ان » بدانجا سرابت کرده 
و است » در فاصله بین قرن بسسستم 
و و دهم بیش‌از میلاد » برخی قبایل 
و سامی که در باختر رت سکونت 
" داشته‌اند از درنای سرح گذشته 
[ذر سر زمین پوت تصاط 
(واین‌نامی‌اس تکه مصر بان باستان 
که حبشه می‌داده‌اند ۳ 

٩‏ گشته‌اند . السته این قبایل ازنژاد 
خالص ای نبوده بلکه آمیزه‌ای 
واز سامبان شمالی و مردم بومی 

" بمن نو د اند از اختلاط این 
"قبایل ۳ اسان دومی حشه سس 
#تاصی بوحود آمد که اکنون زمنه 


تن سامی که از دمن 
"آمده بودند تمدن و فرهنگ نسیتا 
آرشد افته‌ای با خود آوردند و 
در فلات مر تفع حنشه جند بن‌شهر 
بناکردند ۰ ولی مقارن ظهور مسیح 
دسمل ستار تشه کشر ک را بنام 
٩‏ سوم میم بنیاد نهادند 
* بابتخت یکی‌از امپراطوری‌های 
مهم حهان قد بم گردید . 
شهر آکسوم بروی بیگانگان بازبود 
۱ 8رانیان و بونانیان و رومیان و 
د ومردم سور به برای‌بازر گانی 
دآنروی‌میآوردند ۰ بو بژ هر ومیان 


کلی تن آن سرزمین راتشکیل 


۰ تشک رس 


لک در علان "متفر له نو دنا > 
س‌از آنکه بازرگانی زوم و هند 


"در زمان مارکوس اورلیوس قطع 


شد » روی به آلسوم نهادند . 
در حد ود سال در مبلادی 
فر ومنتیوس دیا صمصصت ۳ 
نامی از کشیشان اسکندربه مصر 
به حشه آمد و از انا 17999 
نجاضی را و این لقب خاص 
عیسی مسیح ۳ و از آن بس 
آکسوم پیرو کلیسای اسکندر به 
گردید وبرسکه های حبشی‌صلیب 

حانگز تن ماه شد . 

در رن سازده مبلادی 
اپراط ور زو خر ۰ 
ارتتره .. و6تطوود_ لشکر کم 
و امپراطوری آکسوم را آز بازار 
در قرن دهم ساسله زاگونه ویامعم2 
بقدرت رسید و نزديك به سیصد 
وتحاه با ره رما ۱ 
مشهور ترین نجاشی این سلسله در 
فرن دوازدهم لالی‌بلا. ملقونذض] 
نام‌داشت که گفته میشود معحز ه‌ها 
کرده اسبت « اوستی است: که 
کوشیده است تا حریان نیل را 
متحرف باه هلان را 
دجار و و قحعلی اراد ه و ین 
شهرات او نو در ه از 1 رزواشت 
که درحدود چهار صد کارگر و 
و معمار را از 
بیت‌المقدس و اسکندربه به‌کشور 
خود دعوت کرد و آنان دل‌کوه‌ها 
راشکافتند و نازده کلیسا ازسنگ 
يك پارچه ساختند که از عجایب 
۱۳۵ 


ض 


چند نمو 


نه ازمردم 


حبشا 
۱ 


9 0 ِِ« 7 
- تدف ار و و هنوز 
بر < ات 4 از ن سس حشه حند 
مج و جاگت حای 
بذهبی و ر قات و و های 
یاسی فرو رفت و دراس مدت 
ارت ۳ کشتار همه‌حا حکمفر ما 
بود و بهودان سر وان مسیح و 
سو بان مسلماتان را از دم تیع 
میگذراندند و غالا کار اختلاف 
"بر سر اصول و فروع مذهب 
8 مسیح به جوتربزی منحر میشلد . 

« ور یمه رن شانزدهصم 
۰ سرزمین‌های مان‌نشین حشه 
سر به شورش برمیدارند و 
تصرف درمی‌آورد » درانن مبان 
" پرتقالیها به كمك حبشیان مسیحی 
" می‌آنند ودون‌ کر ستف دو گاماه 
8 را نورد شهیر واسکو 
" دوگاما که برای نخستین‌بار آفر شا 
۲ را از حنوب دور زد وزاه دربانی 
1 هند راکشف کرد » با لشکر بان 
ود در بندر ماساوا... روسوووع22 
2 بیاده منك و اوضاع را 
ال ات نر گرداند ونحاشی کلود 
1 را بار جر ی هه ۰ 
و کشور 19 در تصرف آورد وبتدر یج 
بس‌از طلست زمان دین عسسو ی 
را پذیرفت و به آداب و رسوم 
حشی در آمد 7 

9 در فرن هیحدهم وضع 
تشه بی‌نهایت و( و معشوش 
نود. . حکمرانان بخش های مختلف 
ود جنان باهم در رقابت و 


رنب 


حسشه 
کشمکش بودند که از نحاشی و 
قدرت مرکزی او وم نامی رجا 
نمانده‌ود . درحدود.۱۸۰میلادی 
درآن واحد شش تحاشی‌درحشه 
کوس پادشاهی میزدند و هيچيك 
را بردیگری دستی نبود . با این 
همه در ۱۸۵۵ تنودور دوم قدرت 
را ستمامی دردست خود متمر کز 
ساخت وبا مفتدر ترین دولتهای 
اروبائی مناسبات برقرار کرد و 
سفیرانی به دربار ملکه ویکتوربا و 
ترعه سو لز حشه رد دو مان 
سیاسی کشورهای معظم اروبا 
درآورد . 
منليك دوم 2۵9۵ 
س‌از آن که برتخت شست »4 
ارتش مجهزی بر شیوه جدد 
ترتیب داد و سرزمین قوم گالائی 
را بتصرف درآورد و شهر آدس 
آسارا بنیاد نهاد ۰ دراین احوال 
اتالتان‌هاه ارش فوردست متا 
و با وحود معاهداتی که امضاء 
کر ده‌یو دند به تحاوز به خاك حشه 
میبردازند و درحنکی که در ۱۸۹ 
در گرفت در حوالی شهر 
آدوا ۸00 باشکست سار 
سختی روبرو میگردند . 
بس‌از منلك بسن مدعیان 
بادشاهی کشمکش‌های طولانی دز 
گرفت و تا چندی هرج و مرح 
و اغتشاش بر حبشه حعمفرسا 
گردند ص۳۱۵ نهاشی 
لیج تاو 0۲۷ ز0نن بدین 
اسلام مب وبار دیگر اوضاع 
کشور برای مدتی بحرانی شد و 
۱۳۷ 


5 اش از سلطنت خلم" کشی کرد و باتحمل تلفات فراوان 
ردید و امیراطوز فعلی هائله_ آنجا را بتصرف درآورد امیراطور 


سلاسیه 6عووله؟ ۳۲۱2116 در حبشه به محمع ملل شکابت برد 
۰ تاجگذاری کرد . واز دولتهای انگلستان و فرانسه 

در ۱۹۳۱ موسولینی » باری‌خواست » ولی هیچ‌نتیجه‌ای 

1 دیکتاتور ایتالیا » به حبشه لشکر عایدفن لشد وناسار"کعور خر در 


ِ 


3 


۳ 


4 آب آشامیدنی 


خانواده بر 


زنان <, 


ب 


8 


تیکو! 


۱۳۹ 


2 


کف 


ترلك عفت وبه انکلستان "رفت 
س‌از آغاز حنگ: بین‌المللی دوم » 
در 6۱۹ حبشهاز بو غاستالیانی‌ها 
سلاسیه به‌آدس آببا بایتخت‌خود 
مراحعت کرد . 

حبشه کشوری است‌کشاورزی 
و محصولات گیاهی و دامی آن 
برای تعدیه مردم آن کفایت‌میکند. 
بقراری که کارشناسان سازمان 
خواربار حهانی اظهار میدارند » 
این کشور قادراست تا بنحاه وینج 
بصورت‌انارغله خاورمبانه درآند» 
محصولات حسشه عار تشت و 
عم (که باآن 
نان نازك و ترش‌مزه‌ای میسازند)» 
۱۳۰ 


گندم » جو » تف 


۵« 
بشه» تو تون (که سافا بینی‌مر دم را 
بجرم دودکردن و کشیدن آن 
می‌بر بدند ) و بویژه قهوه که گیاه 
بومی‌حشه‌است. از لحاظدامداری 
نیز امکانات حسشه فراوان‌مساشد. 
بالاخره فلات حیشه بسیارپرآب 
است ورود تیل! ار ۳۳۱۱ 
میگیرد و درحفیقت انن‌سرزمس 
مخزن آب آفربفقای خاوری بشمار 
زیاد است . 
صنعت درحصشه :درمر احل 
بسیار ابتذدانی قرار دارد ۰ جنل 
کارخانه سیمان و بارچه بافی و 
يك کارخانه بزرگد قند حالیه در 
آن کشور دار است . حمل ونقل 


اب اس ی دیاز ونر ام وا بو امک بای اج 


ای قر ار 3 و در حسشه 
ی دو دروازه سوی در بای‌آزاد 
از میشود » یکی‌از طربق بندر 
اب واقع برساحل دربای سرخ 
دیگری بوسیلة بندر صبیبوتی 
و راهآهنی که بدان منتهی میگر دد 
«٩‏ ساختمان آن .۲ سال طول 
68 از این #ذشته باهواییما 
میت و آن تفر سا به همه نفاط کشور 
دست افت ولی‌عمده ترین وسیله 
جمل و نقل و مسافرت همچنان 
اقاطر میباشد. 

حنشه دیشتربه قر ون وسطی 
لو دارد تابه زمان معاصر ۰ بیش 
0 ۹ درصد مردم آن سسو آدند 
7 وضع بهداشت 1 بسیار سد 
8 حدم و بیمارهای مقاربتی 
1 ی بیماری های واگیردار در 
این سرزمین شیوع دارد ۰ بااین 
شمه حسشه کوشش دارد که خود 
وواباش اند زندگی معاصرمطاشت 
مد و ندایسن منظور دهتر بن 


روژی و نیروی صوائی را 
0 ران سوندی ِ راه‌آهن را 
71 انسو بان 4 راه های زمینی ۳ 
هو ابیمانی کشوری ۳ مدارس 
کشاورزی را آمریکائی ها »> 
بارخانه قند را هلندی‌ها اداره 
ات ۰ وا نشکنده افسری 
27 ار بمپروید زیرنظر افسران 


او لیس نهیم میدهند و 


رتباطاث در و صیع سار 2 


1 اسان ملل مختلف ۳ ته . 


ساختمان تشدرآساب بسن عهده 
نو گوسلاوی‌ها گ#ذاشته شده‌است. 
ازاین گذشته » تعداد سیار زنادی 
کار کنان فثی اسالیانی در حسشه 
آدس‌آبا که بمعنای گل تازه 
است مرتفع ترین شهر آفریقا 
است و بطور نامنظم روی چندین 
میگذرد بنا شده و اطراف آن را. 
دن دوه ملون ددرت 
اکالیپتوس خوشیو فراگر فتهاست. 
این درخت که از استرالیا سه 
حبشه آورده شده و تکثیرافته 
است برای ساکنان آدسآسا هم 
بجای سوخت و هم بجای چوب 
در سا یمان کلبه‌ها بکار مر ود .۰ 
فابل ملاحظه‌(ی برخوردار انست و 
نعداد و ۳ راهان در يك 
له ن نفر بالع میگردد ۰ 
آنان در حقیفقت مذهب را وسیله 
گداتی ردان وان صید قات ۵ 


در میان کشورهای افر تا 
عحشه !داوای تلود واحشاراف 77۱0 
است و بیهوده نیست که کمیسیون 
اقتصادی افریقا آدیسآببارا مر کز 
تقد تاه ات ون ۳ 
متنوعی که دارای اهمیت تار خی 
میباشند در این شهبر تشکیل 
ملگردد » 
اقتباس و ترجمه از مجله 
(« علم و زندگی )) فرانسه 


۱۳۱ 


2, 


دز شکی كِ مسا ره 


«۳ 2 


نوه دزده ودرمان‌آن 


نویه دزده . . عون ند : تبی است همراه بالر که 
آشکار وییوسته نیست » بلکه یكروز درمیان می‌آند ومی‌رود . 


درمان نویه دزده 
اب شکاندن کوزة کلین ازبالای سرییمار : بیمار را روی 
کی از لله‌های بلکان خانه بالب حای للندی رو به‌قنله می‌نشانند 
وکسی از بالای سراو یی‌آن‌که اوبداند » ناگهان کیره ۳ 
به‌زمین حیاط » زير بای بیمار برتاب می‌کند ومی‌شکاند ۰ بیمار 
ازصدای برخورد کوزه بازمین وشکستن آن « حا می‌خورد » (۱) 


۱- جا خوردن : از شنیدن صدای چیزی یادیدن چیزی که گمان‌شنیدن 
و دیدن آن نمی رفته ترسیدن و درشگفت شدن. 


مه ۱۱۱ 


یمان بیمار بها ی عامیانه 
خود می‌جهد ووته اش می‌ترسد ومی‌پرد ۰ 

۳ " ۲-خوراندن يك‌جیز خوراکیکه ازراه‌دزدی فراهم شده > 
3 به‌ییمار : بك‌چیز خوراکی ازخانه خوش‌اآشنای که بهجخشك‌دستی 
" نام است » بی‌آن‌که بفهمد » می‌دزدند وآن‌را به‌بیمار نوبه‌دزده‌دار 
" می‌خورانند . بس‌از بهنود بیمار » بهای آن خوراکی را » اگربهادار 
وارزنده بوده باشد » به‌صاحش ری 

زگ خوراندن مرغ دزدیده شده به‌ییمار : بی‌ماری که 
دشن کهنه وسال‌دنده شده باشد» کسانش هترین وعز ی زترن 
مر غ نخم کن همسابهة خانه دبوار به‌د یوار خانه‌شان »6 بای از 
۹ کوجه‌شان را بنهانی می‌دزد ند ومی کشند وخورال می‌بز ند 
و ت#صاحیش می‌دهند » باانن‌که ارزشی مرغ را تجمین 
می‌زنند وبول آن‌را به‌صاحیش می‌بردازند . 


تبخال ودرمان آن 
2 نسخال با تسخاله سم دانه‌های زر بزی است که س‌از تهای 
"سجت و 6 آبابه‌اعتقاد مردم دربی « از خواب بریدگی » 
برگرد وگوشْة لبها بدید می‌آید . 

درمان تسخال 

۱ مالیدن جفت درروبقبله برروی تبخال : بیمار را 
سر وز بامدادان رو به‌قله می‌نشانند و «(جفت) (۲ درروبه قلة 
خانه‌را نرروی سخالهای 1 می‌مالند . 

۲- مالیدن تبلة سودةکف‌جوی برروی تسخال : «تیلة»(۲) 
1 کوز شکستة کف‌حوی آب را برمی‌دارند ومی‌سانند وسایده 91 
" را برروی تبخالهای بیمار می‌مالند . 


کچلی و درمان آن 


کجلی 12011 - زخمی است ساری‌که بیشتر برسر 
کودکان ند ند ۳ و روزبه‌روز بزرگتر وییشتر می‌شود ۰ این 


1 یداه چفت تش ۵ ز نحیری است که به دراتاق 8 درخا نه‌های‌قدمی 
می کوبیدند و برای بستن در » سوراخ سرآن را به رزه (تهرانیها این واژه را با سر 


9 حرف أول و دوم نلفظ مر کیت و به معنی «زرفین» است وآن حلقه‌بی است که بر چهار 


3 چوب درمی کو بند ای اقا تیف ۳ که سقال شکبته ؛ 


۱۳۳ 


درمان بیماریها در باشکی ۶ عامیانه ۲ ی 
زخم زمانی دراز ی تا خوب بشود د ویس خوب "شدن ی ای 
3 موی نمیر و ند ۰ 

ته رآنهامعتقد نذیجه‌ یکهانکشت دی ار ۲۲۱۲۱ 
نجه دیگری راکه کجل است گیرد وبخورد « کچل می‌شود »(۵) .۰ 


درمان کجلی ۱ 
۱ هفت ترشی انداختن بر سرکجل ۰ نخست موی روی 
و دور و برکجلی سر بیمار را « نند می‌آندازند » (1) و آن را با 
سدر وماست می‌شونند » سیس روی زخم را( تیغ می‌زنند » (۷) 
آنگاه « ريشه بابا آدم » (۸) و « اسپرزه » را می‌گیرند و هربكت 
را حداگانه می‌کوبند و « الك می‌کنند » )٩(‏ واز نرمة هرکدام ىكث 
قاشق برمی‌دارند و با « هفت ترشی » (.1) می‌آمیزند و آميختة 
آنها را می‌حوشانند . ماده به دست آمده را س‌از این که خنك 
تا روزی که زخم آن را « حواب نداده » (۱۱) برسر بیمار می‌ماند. 
کحلی که حوب شد » تا له مبنال.سر مار ۱ ۰ ۱۳ 
ماست و صابون « سوبلمه » می‌شویند ؛ و چنین شستشوبی برای 
آن است‌که باز زخمها برسر بیمار پدید ایند" 
۲ زفت انداختن برسرکجل : اندودن سر «کجل» (۱۲) 
با ماده « زفت » (۱۳۲)» « زفت شیشه‌ی ) () دا تا ۰ ۳ 
وداک کر وروی وف هی( و 
ه - کچل شدن : زخم کچلی درآوردن » کل شدن . بی‌مو شدن . 
٩‏ - بند انداختن : موی سر پا ضورت را با نخی مخصوص کندن ۷ - تیم 
زدن. : زخم یا چیزی را با نيع با افزاری برنده خراش دادن ۸ 
داروبی ٩‏ - الك‌کردن : چیزی را بیختن و زبرءٌ آن را کرت ۳ 
عبارتست ازهفت چیزترش مانند : آلوچه » قره قروت » رب نارنج » جوهرابلیمو »" 
ایلییو. اب عوره و سر که ۱ - جوآب دادن" جندا سرا ۱ 
۲ . کسی که زخم" کچلی دارد . کل ۰ اقرع » کسی که سراو از کچلی بی‌مو 
شده است و سی که سراق موو‌ندارت ۸۳ «رزفت عد. . .یه کس ول ۱۳۰۱ 
باشد » وآن چیزی است سیاه و چسبنده که از درخت صنوبر حاصل شود و بر سر 


کجللان جچسبائند : و در غربی یز به کر اول همین معنی ادارد 2 و ۳ 


ان ی ریا ذفت روهی و آن براق و"ضاف و امن ماش ار ۳۳۱ 
و بعضی گوبند همین زفت است نهایتش به رومی شهرت دارد » و دیگری زفت 
تر وآن آبکی و روان می‌باشد و آن را در مرهمها بکار برند وآن از قبیل قیر 
ام و از اثوناع و بر" گیر ند و نوات سوه وفت تناکا است وآن را بیشتر بیشتر ازینبوت 


ند که باه ۱ 


باری ندازد » و مطلق آن کرم و خفاك است .. »بر هان قاطم 
0 زفتی ات سیاه دز ۳( قیر و همچون سششه درخشان 0 
۱۳ ۱ 


۹ ۲ ! درمان بیماریها دریژشکی عامبانه 
ای نز کی را وی انش می‌گذارند > تا مسرته مجوشد 
8 رد و با هم بیامیزند و ماده‌بی چننبنده درست 
٩‏ ند ۰ آنگاه تك تکه « کرباس آاب ندنده » :(۱۵) را به اندازه 
یرنه ومد چسبتاله را برروی آنمیمالند. وگرماگرم 
" برروی زخم می‌آندازند . 

سه با نج با هفت بار به سرکچل زفت می‌اندازند . 
۱ 
سخت برزخم وبوست سرجسیده است آزیشت سرمی‌کنند ۱۳(۰) 
دومین « زفت » را يك هفته تا دو هفته میگذارند بماند و بعد 
می‌کنند و سومین را به اندازه‌یی که زخم خوب بشود و « زفت » 
زرا حواب دهد . 

اگر زخم کچلی با « زفت » سوم خوب نشد و زخم آن 
اب نداد » (.رفت » "را می‌کنند » و دو <آزفت ) دنر 
می‌اندازند » اگر با « زفت » بنحم نیز زخم خوب نشد » باز دو 
(زفت» دنگر می‌اندازند ۰ «زفت» ششم را می‌کنند ولی «ز فت» 
هفتم را میگذارند بماند تا زخم آن را جواب بدهد . 

هربارکه « زفت » را از روی زخم می‌کنند * سر بیمار 
ابا سدر و ماست می‌شونند و بك روز آن را به حال خود باز 
می‌گذارند تا« باد بخورد » (۱۷) و روز دیگر روی زخم را نیع 
می‌زنند واگر برجای زخم موی روییده باشد آن موها را بند 
می‌اندازند و آنگاه روش يك « زفت » تازه می‌اندازند .۰ همچنین 
هرروز برای ان که زفتی که بر کجلی انداخته‌اند تر و تازه بماند » 
سس چهار بار « کل کجلی » (۱۸).نرروی کریاس آی می‌مالند... 
گل کچلی را درآب خیس می‌کنند وبا برمرغ برروی زفت می‌مالند. 


درمان سر درد 
۱ _ بادکش کردن پیشانی يا تخته پشت بیمار : کمی نمك 
در تکه پارچه‌بی می‌ریزند و بیخ آن را با نخ می‌بندند و سر آن را 
نفت می‌مالند و آتش‌می‌زنند . هنگامیکه سربارجه «گرگر فت» )۱٩(‏ 
رد تادکشرن: ۲۰۷( ۲۰)می اندا زنل" و +دهانة تادکتن را برروی 


با دنه کب 7 آت نرسیده باشد 3( نهر آنیها مرگ یت ۳ ‌) زفت ( 
سر بیماری را از پیش سر بکنند » چشم او از فشار و دردکندن آن « چپ می‌شود » 
: ام ی ی 
.کل کجلی ۳۰۰ ۰43۵1: کلی‌است سفید زنک* و رز ی 
۲ ۶9 : برافروختن و آثش گزفتن و شعله‌ور شدن ۲۰ - 0 است قیفی شکل 
ان "و مخصوص افزکارخ* وان" و استکان پیز بجای باد کش بکار برده "می‌شود .. 
۲ ۱۳۵ 


ی ین 
درمان بیماریها در پزشکی عامیانه ۴ 
بیشانی با « تخته بشت » (۲۱) بیمار مرج ۴۳ 9 

بار چه تا که هو ا درون باد کش ان می‌سوزد 1 
س‌از سوختن هوا خاموش می‌شود وبی‌درنگ گاز و دودی درون . 
بادکخش حمع می‌شود . سوختن هوای درون بادکش و حمع شدن 
گاز و دود بحای. آن » سب می‌شود تا دهانه بادکش سحت نر 
پیشانی با تخته بشت بیمار بچسبد و آن تکه پوست و گوشت 
سر و تن بیمار را به درون خود بمکد و بدین‌گونه بادی را که 
موحب درد سر مار شده بیرون آورد . 

۲ . مالیدن نشاسته بر روی پیشانی : نشاسته را خیس 
می‌کنند و بر سرتاسر پیشانی بیمار می‌مالند ۰ اين کار را چند بار 
قاس کنید. 

۳ بخور سرکه دادن به نیمار : سر که ترش و تند را 
روی « خالانداز » (۲۲) آهنینی‌که آزییش روی آتش سخت‌گرم 
کرده‌اند » می‌ریزند و سر و صورت بیمار را در گذر گاه بخار آن 
نگاه می‌دارند وبدن ‌گونه سر و مغز اورا ۲« نخور می‌دهند » (۲۳) ۰ 

برای این‌که بخار سرکه به دور ویر براکنده نشود و 
یکراست به صورت بیمار بخورد واز راه بینی به معزش راه بیاید » 
چادری - با هرچیز دیگر برروی سر بیمار می‌اندازند وبیرامون 
اه نار رام وساندد : 

- مالیدن سر که و آنلیمو برروی بستانی سب ماس ۳ 
سرکه با آبلیمو برروی بیشانی بیمار می‌مالند . 


هول کردکی و درمان آن 

هول کردکی 12۳062 107 - بیماربی است که از ترس 
ناگهانی و خود باختن 4 از دیدن تا شنشدن جیزی 45 گمان دیدن 
با شنبدن آن نمیر فته بدید می‌آید ۰ بیمار « هول‌کرده » (۲۲) 
معمولا رنگش می‌پرد و مهتابی می‌شود و باید تا چند روز از 
کولدن سر که ۳ ترشی حو دداو وم مد . 

درمان هول کردگی 
۱ - نوشاندن آب هفت حواهر به بیمار : هفت تکه‌حو اهر 


0۱- بخش بالای‌کمر که درزیر پس گردن و میان دو کتف افتاده است . 
۲ - افزاری است بیلچه مانند که خاکروبه و خاکستر و آتش و زغال را لاآن 
زیر و رو می کند 8 بررمیدآرند وبه دور می‌آنداز ند ۰ بخور دادن 0۱۲ 
020 : بخار دارو ۱۳ به سر و صورت دادن . 

۶ کت وه تا هنم سین از دیس یا فتییش جچب خی که مان 9 ۱ 
شین او سییر کبس و فته اسنتت. 2 هورل مر وم : ترسیده و خود را باخته . 
۱۳۹ 


و کت ی درمان بیماریها درپزشکی عامیانه 


و و 0 و 

4 ۲ - خورآندن‌کلکاوزیان وسشل‌الطیب به‌ییمار ۰ مقداری 
گل‌گاوزبان و ۲ سشل‌الطیب 6 (۲۵) را باهم در نك فوری آب‌حو ش 
ً می‌ر بز ند و دم م ی کنند . آنگاه گل‌گاوزان و سشل‌الطیبت دم کرده 
٩‏ را حتاف می‌کنند و درآب صاف شده آن نبات می‌ربزند و « صم ۱ 
3 می ز نند (۲۲۱) ۳ تاخنك نشود . 
1 هنگام ی که بیمار خو اب ی ناگهان اورا از خر 
8 تنند وانن دارو دا به او می‌نوشانند . 

تشناندن آب ماس اه یهار : انکشتری که 
3 الماس دارد ه بايكت دانه الماس را سه‌بار در مك لبوان با اسان 
قرو می‌کنند و بیرون می‌آورند » آنگاه آن آب رابه بیمار 
می‌نوشانند . 

1 )- نوشاندن آپ چفت در رو به‌قبله به‌پیمار : چفت دری 
4 راک رو به قله افتاده افستت 6 02 نار درون 20 لبون نا استکان 
بر از آب فر و اب و سرون م یآ ورند وان آب را با 
۹ 


۱ زخم سیم کشبده و درمان آن 

زخم سیم کشیده سب ز خمی‌اس تکه از رسبدن آبثب وهوای 
سرد بهآن 4 آماس‌کرده وچر کین شد ه باشد ۰ (/۲۱) 

درمان زخم سیم کشیده 

دادن دود پشکل‌ماحهالغ با به ز خم : يك تکه‌از«عنبرنصار!» 
(۲۸( را درآتش رل دای که که دود آن بلند شد » زخم 
سیم را در بر آتر دود رگاه می‌دارند ۰ همجنین ممکن ی 
تکه‌بی بنسه را ردوی دود بشکل ماجه الاغ نگاه ندارند و س‌از آن 
که بنبه بوی دود گرفت » آن را برروی زخم بگذارند و چندبار 
این کار را تکر ار بکنند 


کرم ِ و درمان آن 


» ۲ است. دازوبی ۷۹ هم .ودن صمه‌ععصعیآ_ یا بهم‌زدن : 
درهم کردن بهم آمیختن » مخلوط کردن . 
۷ -. سیم سیم کشیدن زخم : وی ی سر از رسیدن آب 
و هوای سرد به آن ۸ - پشکل ماچه الاغ . 


۱۳۷ 


بزمان تعیهار نها در ام کی ماما تن 
ی و بو کید و هبار زار ۱۳ ِ« هر 
مو کو تنل ۰ اکن تسمیم؟ شنز تفر دا وس ۱۳۳۱۱ ی 
باشیر بخورد » معده‌اش کرم‌کدو می‌آورد ف 1 


درمان کدو 9 

خورآندن در سح کای با ماست کاو سه نار ۳ 

قداری ( برنجکابلی  )۲٩(‏ فراهم می‌کنند و آن رات کی ۳۳ 

مانتشی که از شیر گاو درسنت؛ سشده میر نز ند ۳ بهم می ز نند که 
آن را به بیمار می‌خورانند . 


درمان برید گی 


- گذاشتن کارتونك روی بریدگی : مقداری «کارتو نك» 
۳ فر آهم می کنند وان را رروی ردو می‌گذارند تا خون را 
بند و دهانهة بریدگی را « هم بیاورد » (۲۱) ۰ : 
۲ - شاشیدن کود نابالغ برروی بربدگی : کودکی‌نابالغ 
را البته پسر - می‌گوبند تا برروی بریدگی بشاشد . ۱ 
دساله دارد 


دانه هایی است کرد و کوحات‌و شیاه ریک مهر ان سر 2 ۱ 
اندکی تاخ و بوی آن تند است . این برنج‌از گیاهی است بونه دار که درس‌زمین هند 
می ز و بد و جون آن را از راه کابل به‌سر زمینهای‌دیگر بر ده | ند از این‌رو به «برنگی 
کابا, ین معروف 1 در نج کابار خاصیت داروپی دارد و برای از میان نردن 
0 معده سو دمن است ۰ ۷ 

ِ_ تار عنکوت 6 نار تنیده 1 تارئنك وف خلت بهم| وردن 
مسلو ۵ کر / 


: ستن و 


۱۳۸ 


نوستان افروز 
نیز گفته‌اند . 
تمناسبت آنکه شنبیه تاج با کلاه خود است. بزسر خروس 
۱ «(خروه» همان خروس است . 
(حیبری و حتمی و تیلو فر و ستان افر وز 
همجنان است که بر تخته دسا دنار) 
ٍ بعضی «نیلوفر بستان افروز» بدون واو میخوانند که 
غلط ی 
1 


۱ 
و دون مصدر (بصورت کهنه) از فعل رتم که 
ابنك روش میگوبند . 
(شفیع باش برشه مرا بدن زلت جو مصطفی برداداربرر وشنان‌را) 
(زلت» بفتح و تشدید لام بعنی لغزش ۰ 
9 2 
بلاده 


بلاده -- فاد . 
(هرآن کر نم که فرزند او بلاده بود 
شکفت باشد و آن‌ازگناه ماده بود) 
(دودکی) .. 


> 3 
کازه 


کازه - سایبان و صومعه و خرپشته . 
(سیه راز سیاری انداز ه تست برأین‌دشت يك‌مر دراکار هنیست) 
(فردوسی) 
ان ۱ ح 
رخ - رخ رخ 
رخ - صورت است . 
(رخ را ببهانه بر رخش بنهادم یعنی که حدت میکنم در گوشش) 
(مو لوی) 
دح ب بمعنی برج است ۰ 
ت معنی محازی آن هلوان است : حنگ دوازده رخ . 


ار ۰ ۱۳ 


(از جان و روان خویش رنگت کردم مارا دلیان دی ۲ نکنی) 
(اسدی) 
اد مد 


نکاشت تب اس | 
۱۰ 


۴ 9 
۱ 0 و۳ ۲ 
و 1 ی 


, بادداشت 
۱ اشستهت ب (یفتح ن ) درشعرشاهنامه‌بمعنی ومفهوم نگذاشت 
مت است : 

(سواری چو من بای برزین نگاشت) 

ً « ک ی 

لشکر صحیح است (عده زبادی باشتاه با گاف مینو سند 

ا صلط استت) ۰ 
تیییسا بت نیت مت شنیب 

نس کاشته ) آشفته » رشته تازانه » عذاب . 

(همه شب بخواب اندر آسیب و شیب) 

(تیب» نیز همین معنی است . 

عماره گوبد : (نبود ابچ مرا با بتم عتیب - مرابی گنمی 
کرد شبب شبب) 


(بطهارت گذران منزل بیری و مکن : 
خلعت شیب جوتشر یف شاب آلوده) 


(حافظ) 
جد مد مد 
رو 
ژو - (بفتح ژ) دربا بود . 
فرهنگ اسدی 
(مرد ملاح تیز اندك رو راند بریاد کشتی آندر ژو 
(عنصری) 
ود > کچ 


۱ همجنین حنت (یفتح ج ) بهشت است و («جنه» بکسر ج 
"یمعنی جنون ای ۵ 
حنه (بضم ج) و تشدید («ن) بمعتی سپر است .۰ 


اعد > 
سوار - اسپار 


" سوار - دراصل (اسیار) و اسفار و اسوار بوده است . 
دلمسیار بعنی سوار دیلم (د یلم اسم ناحیه کوهستانی 
, یز بمعنی غلام است؛ دراشمار رزمی آورده شده است . 
9 شهسوار یعنی بهترین سوار . 
7 ۱۱ 


یادداشت - 
جرد جرد 
ار ب ار 
ار - (یفتح الف) مخفف اگر است . 
ار ای مفهوم ((با» مد هد 1 ۱ 
اگر تند بادی برآند ز کنج بخاك افکند نارسیده تر نج 


ستمکاره خوانمش ار دادگر  .‏ مهنرمند گوبمش ار بی‌هنر 
(فردوسی) 
: ‌ 
نج - خر گاه لشکر » زیلو ۰ 
(فرهنگ اسدی) 


(زدرا بدریا کشیدند نح) 
و 


ک ‏ سهار ست 2 
(بکی گبر بوشید زال دلیر) 
موی موز با ان را گو نند . 1 
(ای ترس ات گبر و ترسا وظیفه‌خور داری؛ . 
لد 
حجامت - عمل خون گرفتن بود بشیوه و اسلوب قدیم 
ححام - (بفتح ح و تشدید ج)ححامت کننده است 
هر با ۱ 
جرد کل کب 


۰ هم ماه 


0 کر آورده شده . 


6 


مسه مورت یج آست وبمت اس + مستبم: له 
لب ات ۱ 


ی 


26 
رل 


سر 3 ۳4 یه نی 3 
۱/3 ۱ ۳ ات ۱5 ِ ۲ 
1 4 ۳ 0 2 و ۰ ۰ 0 1 ۳ ۱ ۳ | ی 
دید 2 ۱ 5 1 1 1 ِ ۰ ۱ ۱ 7 ۱ 
1 ۳ 2 / ۱ : 0 ۱ ۱ ۲ 
9 ریم ۱ 


0 (فرهنگ او 
جرا 0 کر و غمام 
گربستنش چه باید که شد جهان بدرام) 
ایام نمعنی ابر است . 
مد مد 
خاکناكد 
خاکنال - نقطه مقابل زمین سنگلاخ است . 
(بعضی سنکلاخ و بعضی خاکنال) 
(از سفر نامه ناصر جسر وا 
> بو و ح 
اوژنیدن 
شیر آوژن - شیرافکن 
(هزبرآوژن» نیز گفته شده است . 
۱ 2ج ۱ 
۱ وس تیم رت 
سرتن - (بضم س) کفل. و ران تفس ۳ 
سرون - نیز همان سرن است . # 
(برآتش سرون گوزنان کباب) 
> > 
آمیه 
0 (بفتح میم دصر ۳ 
(یکسر میم) مادر پیفمبر اسلام است . 
0 ۱ 
له - (بضم خ و تشدید لام تمروی‌سعتی دوس (خلیل از 
این زر شه استت) 
طمچتین خل و دفمءهده بینی:بود که از بسن ستلالي, 
فرود آ ید مت خله) . 
نی که ملاحان دارند ‏ و بدان کشتی رانندچون‌پارو 
۱ (فرهنگ‌اسدی) 
٩‏ ری که کي شده باد.: دم بر 
۱ با 


(بضم خ و فتح لام بدون تشدید) سماروغ است که .. 
ناتی ات 1 
(باد نداری بهربهاری جدت توبره برداشتی زبهرسماروغ) 
جک 
وسنی 


وستی ب ۳ زنی باشد سرت ۳۱ 


همه زاستکه با من نه درم ماند و نه زر) 

(عسحدی) 

(وسنی در لهجه محلی سبزواری‌بمفهوم هوو مصطلح‌است) 
ودک 
همال 
هامال - نیز حسحیتح انیت 

(فرخ همال) تر کیبی معروف است . 

داد 


کیمبا 
کنمیا ت خدمة آمیخته بمقل (فن کنمامم ی ۱۱ 
رکه صحاك مهراب را ند نیا دل شاه زشان براز کیمیا) 
نموی - بنوی 
موبه - زاری اسّت - (بموی » بعنی زاری کن) 
(بنوی) هم صحیح است : بزاری بتوی . 


مد 
اند ب شتاخت 
ننشاخت - بعنی ننشاند . 
۱ تریز ‏ گریخ 
(کس از حکم بزدان نیارد گریغ. اگرچه‌بپرد برآید بمیخ) 
کر 2 
پروین - پرو - پرن 
بروین ب ستاره ثر ناست و معروف است ۰ 
(بروین چرا چو دیده من اشکبار یست 
این راه و رسم مردم شب زنده‌دارنیست) 
برن تب یم بای بر همان بروین است . 
برو - (یفتح پ و سکون «ر» میاه نیز همان پر 
استتته : 


۱4 


5 بادداشت 
(چو رخسار و تب بر و سست ببالای تو درجمن سرو نیست) 
11 تنکنکن؟ 
وش س وشی 

وشی مسر و 
(جکان خون وشی شد ازو آب رود) 
خسروی گوید ۰ (روی وشی وارکن به وشی ساغر - باغ 
نگه کن جگونه وشی وار است) ۰ 

دود 


کیقباد - کیقناد 
کیقباد - از سلاطین مصروف سلسله کیان و 
بنام «قباد» هم معروف است ۰ 
تاد تا تن صحیع ی ور 
نمعتی نررکد استتا 
(حکیمی دعا کرد بر کیقباد که در بادشاهی زوالت ماد) 
و (سعدی) 
0 ۹ 4 
رست سا رست س رست 
3 رشت - (بفتح ت) نام شهر معروف » لجن و گرد و غبار» 
گچ » دیوار مشرف بافتادن . 
رشت - (یضم د) فروغ و روشنائی 
رشت - (بکسر ر) رسیدن » سرشت و طینت . 


(ر نج و عنای حهان اگرجه 1 ۳ بد و بانيك‌بیگمان‌بسر آند) 
1 وزن و مفهوم این شعر اصرخسرو در شعر سعید طأئی 
دیده سود که مطلع ی انشست : 

1 (غم مور اندوست کاین حهان ۳ 


و 
بزوعنا 
رعنا - دراصل بمعنی احمق است «رعونت» احمفی‌است. 
(عر وسم نباند که ۱ شوم بنزد خردمند رسوا شوم) 
۱ جع 
رد 


رد - (یفتح ر) اثر و نشانه (رد با معروف است) همجئین 
پرگزداندن چیز گرفته شده» (ردکردن معروف اسنت درمورد اشیاء 
۱10 


1 ‌ 
و 


یت ححح 


"وهمچنین رد احسان) . 


بانداشت 


رد - بمعنی بخرد و دانا است . ۱ 
(ردان) حمع آنست ودراشعار رد آورده شده اس ۰ 
اد لد ۱ 
باد خون - اد جن . 
نادخون ‏ تاش اسی:. ح 
باد خن - (بفتح خ) - نیز بمعنی بادگیر است (بمعنی خانه | 
ناد) . 
۱ 
۱ و 
زهمت 2 (بکسر ز و فتح میم) بوی گوشت و بوی‌ماهی‌خام | 
ز هم ی 
جع 
سئنودان 
تمه دآندنت و وتان زر تسسوانستم: 
(ستودان همی سازدش زال زر) 
> > 


ِ هر 
مر (بفتح م) حرف تاکید است برسرمفعول صریح درمیاآید. 
میاید . 
اد 
غرنگ ۱ 
غرنگ (بفتح «ع» و «ر») بانگ نرم و شکسته بود در گلو | 
از گر به . ۱ 


«غرئو و غرنگ باهم مکرر بکار ر فته اسلت6. 
(که هزمان برآرد غرنگ و غریو) 
۱ کج 
پند ‏ پند 
بتلد و 
بند - زغن و غلیواج و غلیوکه مرغ گوشت ربای است . 
و 
نرد س درد 
را ترید اس تام دی ما 
نرد - درخت » تنه درخت . 


فرهنگ (اسدی) 


مردم اندر خورزمانه شده است دون( ۳۳ ۱ 


(کسنائی) 


۱ 7 : دز ۱ بادداشت 
(زخاکی‌که خون سیاوش بخورد بابراندر آمد یکی سبز نرد) 
و ۱ (فردوسی) 
دا 
کاشتن - گاشتن 
وا + غرس درخ ود و امثال ان . 
گاشتن - گذاشتن ۱ 
(سیه را زد ویژه او داشتی برزم اندرون نیزه آو گاشتی) 
7 (د قیفی) 
ویژه بمعنی خالص بود (بمعنی «مخصوص» نیز معروف 
- است) . 
ود ود کب 
نامبردار 


نامبردار - (نضم ب) تعنی دارنده نام تيك . 
2 (از بردن است نه از برداشتن و غالبا بفتح ب تلفظمیکنند 
" و غلط است) . 


دشخوار ‏ دشوار 
دشخوار كِ_ همان دشوار. است ۰ 
> 
یکماز 
بگماز - (بفتح ت) شراب است . . 
(ببگماز کوتاه کزدند شب) 
«لنج» و «لفج» هردو: بوعتی است ۰ 
> > 
مز کت ب مبیچد 
مرت - (بفتح م و کبر کاف) بپازسی مشحد باشد ۰ 
اک 


. (فرهنگ اسدی) 


طفرل 6 نعنی باز شکاری (لقب سلطان‌معر وف) 
سلجوتی است) ۰ 


۱1۷ 


پادداشت 
۱ دیوس - کوبال 
دپوس - گرز است ۰ 
(ز زخم دیوس تو کوه بلند شود خاك نعل سرافشان سمند) ‏ 
کوپال - نیز بمعنی گرز است . 


ع عد 
زفر - زیر 
زفر - لب بالا و زر 
(فرهنگک اسدی) 
(زبانش بسان درختی سیاه زفر باز کرده فکنده براه) 
> 
جخیدن 


اس ود نز 


(فردوسی) 
(خدایا راست گویم فتنه از تست ولی از ترس نتوانم چخیدن) 
(ناصر خسرو) 
(بعضی بفلط جفیدن تلفظ میکنند) ۰ 
2 کی 


(بکاقد تهیگاه سروسهی) 
همچنین (بکافید بی رنج بهلوی ماه) (امروزه عمل سزارین 
میگو نند) . 
کفیدن - ترکیدن است . 
کفیده - ترکیده (آنار کفیده) معروف است .۰ 
لد 
کانا 


و ت 


(حوانی کند بر کانا بو د) ۰ 
ابر نحك 
ابرئحك - برق بود . ۱ 
(صحرای بی نبات پراز خشکی گولی که سوختست بابرنجك) 
دج 


۱1۸ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


افسانه‌هاثی درباره شطر نسح 


مخترع شطرنج چینی‌ها بوده‌اند 
۳۷۹ سال بعد از کنفوسیوس ۰« هانگ - کوت‌چو». امپراطوزه کینکت 
نان» بت سیاه را بفر ما ندهی «هان ۳ برای فتح ابا لت ثر و تمند وضو 
) شنسمی » فرستأه ۳ 
بعداز پیروزبهای مقدماتی درخشان فصل زستان فرا رسید وفرمانده 


سپاء لاژم دید تا بهار آینده لشگربانش درمناطق اشفال شده باقی بمانند تافتح کامل 


تر شود 

هان‌سینگ متوجه شده‌بود که سربازانش پس‌ازمدتی بیکاری‌بیاد خانه‌و 
خا نو اده خود خو اهندافتاد بنایراین بفکر فرو رفت ۳ راه چاره‌ای بیا ندشد. 

او افری بسیار تیز هوش و دانشمندی نابغه بود» بعداز تفکر وتعمق 
ژزیاد با لاخره موفق‌به کثف بازی شطر نج ی بر جنبه سر گرمی وجالب 
ان سیاری ازتا کتنك ها _وایتته‌های نظامی .در ان" گنحا نده‌شده‌بوه. 

سیاهیان از بازی شطر نج بسیار استقبال کردند و تمام زستان رابابازی 
ندید و در بهار آننده‌بازوش. بینی بیشتری: عملیات نظامی‌را به نتیحه 
رساندندو در مدت چند ماه هان کی توانست ایالت شن‌سی‌را ضمیمه امپراطوری 
وسیم: « کیانك‌نان »سازد . 

شرسمه نپا تربه چیلی» 


امتعان رازداری مامو ر دن‌سیاسی در صحبه 

در روز گار قدیم بر ای امتحان تسلط بر نفس وِ ودرت ۱ راده سفیر ان 
وزیران و شهرداران آن‌هارا ی خاصی امتحان میکر دئد . 

دو نفر دربرایر ]نها مشغول شطر نج میشد ند ۸ گر آنان می‌تو انستند‌از 
اظهار نظر در صحنه‌های مهیچ خودداری نماید وهیچگونه پیشنهادی به‌بازیکنان 
حصاس بهآ نها خودداری میکردند و کارهای کم اهمیت‌تری را به آنان واگذار 
می نمو‌دند . 
نقل‌از کتاب قدیمی« گنجهای‌علوم» 


سقوط ب دشداد با سس و 


درسال/ ۰ ۸۰ میلادی در مو فعی که شهر بغداد مدت‌ها تحت ی 9 
مامون یود مس يلك رور خلیفه عناسی امین با تشریفات و آ داب شاهنشاهی ساسا نی 
مشغو ل بازی شطر نج باپکی‌از دربارپان خودبود . 1 

در همین موقع ی از پورش‌های شبد‌یل لشکریان مامون سل دفاع ۳ 
مدای شکست و یک کی‌از افسران عالی‌رتبه باعجله خطر سقوطفوری و قطعی‌شهررابه | 
اطلاع خلیفه رسانید ولی اودر حالی که سر گرم‌بازی بودبا عصبانیت فرباد کشید: 

تب مر | تنها بگذارید 6 دارم و ص ماتی می‌ بینم ۱ 
تنعل از کتاب نار بخ ۶6 ۳ ۹ 


آیده‌های شطرنج درزندگی 


تاجرزاده‌ای عرب آ نقدر خود را بابازی شطر نج‌مشغول میکرد که‌از | 
کارهای روزمره غافل میگشت . پدرش اورا از ابنکار منع مینمود و برای شطرنج 
جز صرف وقت ارزشی پانتیجه‌ای قائل نبود تابالاخره اورا تهدید کرد که درصورت 
پس پس ازشنیدن سخنان پدر گریه کنان گفت : 
بای پدر , شطر نج کا ری عبت و بیهوده نیست »من از هر وضعی‌درسی 
برای ازتدز کی میا موزم ری مر فی توانم پیکاز نمایم وا گر درسفر با 
حضر باشم فستنتر میتو انم ازجان ومال وموفعیت_ خو یش دفاع کنم . 
پدار در صدد آزماشی فرزندش در آ فد او ۳ بامیا گراف برای‌خر ید 
کالاهای تحارتی شهر محاور فرستاد و بچهار نفر از غعلامان خود دسئو ر داد ناد 
کنار شهر مخروبه‌ای درمیان راه بایستادند و مثل دزدان و حرامیان راه برآو 
بندنل .. 
موقعی که پسر از دور چهار مرد را بانقاب دیدبسرعت ازاسب خودبزمین 
پربد وباانبان پول‌ها و درپناه دیوارها ازخطن یداد کردم 
وقعی که به پیش آپدرش بر کشت مت پلترش بخامطة ازدست دادن اسب اورا 
نکو هش نمو د ولی او ْ 
تا ید ر »در شطر نج من گاهی اسب‌خویش را ریا ۱ 
وزیر خود را نجات دهم »در وضع فوق‌هم برای حفظ جان‌ومالم اسبم‌را قربانی‌دادم. 
پدرش ارا وه ن سجن شسیا زا خو‌شنو د گردید و ی رایسندید . بعد‌از آن هیچگاه‌مانم 
۳ شک او تشد رک تجوان را باشطر نج ات و بافرز ندش بازی 
می فد ۰ 


باید فقط‌کیش داد 


در یه کرد که درسال ۱۱۷ یوار نس های انا و فرانسه در کر ها 
اتکی از صئنه‌ها مر یک او سواران شحاع‌انگلستان خود رایه‌نزدیی 
5 16 1.0186 یادشاه فررآانسه رسانیدو اورا شناخت وفرتیاد کشینب: 

تساو پابان پیکار با ید ثورا نا بود ۵ 

شاه ۶ و همشه و همه‌جا اصطلاحات شطر نج 0 ۱ 
میبر د به‌او حمله "کرد و در حالی ک رد اورا نا بود میکرد گفت 
.۱ ۱ 


۴ 2 
۳9 ۹ س ۰ 
۳ وت ۶ بو . 


9 

فاد تادان ۳ 0 9 ان ففقط به‌شاه اعللام خطر و :کیش‌میذ‌هند 
که او را گرفتار با نا بو د نمی کید : 
م : و نقل‌از تاریخ [" حان سالیسبوری ِ« 


قدر ت ناپلئون درشطرنج 


عفا بد مو رخین در باره فدرت نایلتون در شطر نج تسا نسبت ۳ 
6 در کناب « زندگی‌ناپلتون» می نوسد : 
بناپارت بندرت شطرنج بازی میکرد زیرا او شطرنجبازی درجه سوم بود 
و هرگز نمیخواست مغلوب کسی حتی در صحنه شطر نج گردد 
8 01۳۷۵00[ برعکس معتقد است : 
شطرنج بااحتیاجی که بدرس موقعیت‌ها» ابتکار و نبوغ در صحنه‌ها, 
صبر و تحوصله وواقع بینی در. محاسبات ...دارد موضوعی است که ساز گاری زیادی 
بار وحیه اد داشت .مانند صحنه‌های ررم ت‌ دربازی شطر نج هم هميشه ناپلتون 
۱ به سختی حمله ما 6 و ار هایند حنگت هایش دراین‌حمله ها هميشه پیروز و فانح 
نو ۰ 


ماشین شطرنجباز دراروپا 


در سال ۱۷۷۰ يكث نفر محارستانی بنام فن‌کم‌پلن "107006169 دم ۳۷ 
ای .را که در داعیل آن فنرها و چرخهای دندانه‌داری نظیرساعت قرار داشت 
پنام مغز مکانیکی شطرنجباز بدربار پادشاهی وین‌ارائه دادکه می‌توانست شطرنجبازان 
8 زا که میقتر ورای شهر: اقامتا داهتتلد-مغلوب کنده .این فتاه 
بعداموردعلاقه شخصیت‌هائی نظیر ملکه ماری نرز» گراند دوكپل ازروسیه, امپراطور 
ژوزف دوم و ... قرارگرفت . 
در سال ۱۸۰۰ ناپلئون در موقع فتح برلن علاقه به‌بازی بااپن دستگاه 
9 9 کرد او ابتداء يك حرکت اشتباه ایجام داد و زنگ مخصوص ساعت او رامتوجه 
ساخت وبالاخره در دور سوم وقتی ناپلتّون اشتباه کرد اهرم‌های ماشین صفحه‌شطر نج 
را درهمر بخت ۰ 
پا آنکه ناپلئون مانند سایر متفکرین عصر خویش به جنبه نمایشی وتردستی 
نان یمان .داشت, ولی ارم نبواشت. اسرار آن را کثف کند هد طور 
" که باوجود دهها طرح و عقیده درباره این ماشین شطرنجباز در کتب شطر نج‌ماهم 
عقیده درستی درباره آن‌نداريم وسلم ميدانيم دستگاهی نظیر ساعت قادر ببازی 
شطرنج نمیتواند باشد . 
در سال ۱۸۰۵ در مصصیاآصمطمو. ...با و نایلئون در مقا بل 
مافین تطرنجباز قرار گرفت ول دار! ۲۷2 خر کت ماشین با- مهزهسیاه قا پلئون زلوت 
گرد که این بازی اکنون در کتب شطرنج موجوداست . 
: برای نمونه اينك یکی از بازیهای مشهوراین دستگاه را که در سال۱۸۱۸ 
یکی از شطر نجباز ان معر وف بنام سبمو نز انحام داده است دراختیار شمامیگذاریم. 
۳2 


28 شطرنج . 


شطرنج 
یکی ازبایهای ماشین شطرنجباز 


سیاه : سیمونز ۳ بشید : ماش نطظ ۱۳۵ 
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30 سس ود 2 
د ]4‏ ر[ مسبت 3 وا 
7 -- 186 1 - 1۲ 4 
6 - 0 8 سب 62۵ 5 
+ (1 4 نت 02 6 
60 -- 4 8 -. 0 ۲ 
4 >« ) 9 
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ا صت ۳۲ 3 
8 -- ) ور بت لا 11 
0 سس 1۳7 1 بب ۰۳ 12 
0 . 0 4 4 13 
0 سب 6 50 -- 1 14 
0( و تا 
وتو مود 


سیمونر تسلیم شد. 

اقا سین سب از جربانات متعددی دراروپا در سال ۱۸۲۵ بامریکابرده 

شد ودر بسیاری ازشهرهای امریکا بمعرض نمایش‌قرار داده شد تا بالاخره در سال 

۷ در موزه فیلادلفیا ستقر گردیدو در سال ۱۸۵6 در آتش سوزی بزر گ‌موزه 

از بین رفت 9 

در ,سال ۱۸۹۸ دز انگستان فردی بنام . تا ما ۱ 

بنام عجیب ۸۸166 ساخت و در سال ۱۸۷۸ در نمایشگاه بزر ک‌پاریس‌مورد 

بازدید دقیق مردم قرار گرفت و بارها باآن بازی انجام گرفت تابالاخره درك 

مسافرت نمایشی در ایسلند بر سال ۱۹۲۹ بوسیله تحریق به سرنوشت ماشین قبلی 
دچار شد . 


۱ ۱۳ اراد چنره ندمت ۵ ۳ ۲ 


که توانستند سال‌ها بدون کثف شدن کارشان این ت را به معرض نمایش عموم 
در سال ۱۸۷۸ فردی بنام اموصنت .6 .0 _ دستگاه دیگری‌بنام 
0ونط 1۷60 سالخت که دو نمونه از بازیهای آن که هرده در ۲۸ 
حرکت در شروع بازیهای «دفاع دواسب » و «شروع بازی اسکاتلندی» به نتیحه 
رسبلده تن در ادبیات شطر نج مو جو دند . 
بحث ردباره تاریخ ونکات ريز ماشین‌های شطرنجباز موضوع بسیار 
مفصلی ات :۸5 در کتاب 101۳6 و تا لیف فر دد بنفلد و کتاب ۰۰6089( 
بنام 001 ۵80 - ۷۵۵1 و12۵۳ - ععوطم "7 با تفصیل‌بیشتر ی 
راجع باین موضوع بحث شده ودو کتاب فوق درایران هم‌موجودند . 


ترجمه و جمع آوری رضاجمالیان 
۱6 


2 ۳ 


شماره۰۳ ها نکشنه ۰ ۸آذر ماه ۱۳۶ 


» اوستامزه دزد » از ب غلامر ضا 
انصافیور 
اطاق عمل از : احمد محمود 
تر جمه : ار اهب 
بو سی 
کنر از : والنسی 
استگنر 
ترجمه : ).بافرزاده 
آردر وس 
بر چما ۰ 1 نیام 
او لگی مقدس از 2 بوشکین 
حجو اد محبی 
انرژی انمی در اس ی یم 
نو سعه کشاورزی بیلو فلری 
بونانیان و بر بر ها بر جمه احمد 
نگاهی اد ات از دو نالد لین 
زاین تر جما : واحد 
خله‌داری 
افر یقا صمد خیر خو اه 
0 اه بازار از غالام صا سعبدی 
سیر تحولات رک 
ایض گردآوری:ا. وان 
در الحز ابر 
3 ترجمه از « علم و 


اند ی ِ( ف انسه 


و مطالب جالب وآموزنده دیگر 


صاحب امتباز : دکتر مصباح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
مدیر : حسن قریشی 
به سرپرستی م. ۲. به‌آذین 


در بیحو صلگی‌ها ۷۹ شعر : جعفر کوش ابادی 


نو مدای ۷۹ 9 زالك رد۳ 
ثر جمه : ابر اهیم صدفبانی 


شبه‌ای از انجوال نقل‌از : رسالهةٌ منسوب به‌جامی 
خو اجه عبداله انصاری ۸۰ تنظیم : مهرداد صمدی 


طرح روی‌جلد از : ناصر مظهری| 


شماره ۱۰ 


نکننه ۱۷ آذرماه ۱۳۳ 


ع جمعیت ۸۲ از : دکتر ا.ج. آربان‌پور 


نگاهی به‌ادییات نوین "ژاین و . از : دونالد کین 
۱ تر جمه : واح گله‌داری 


بونانیان و بربرها ان .امیر مهد یدیع . 


نمی دز راه توسعه از : مهندس پرویز نبلوقری . 
کشاورزی ایران ۱۹5 


رحاشیه بازار مشترك اروپا ‏ ,۱۲۵ از : غلامرضا سعیدق 


8 ور «#ادترستان از : روبرسینیون 

پالات جنوبی امرپکا: ‏ ۳۵ ترجه : جهانگیر افکاری 

برباره کمك‌های خارجی ۱4 ترجه و تنظی صمد حیر و از 
هاش 7 5 ۷ . . از فقبه 
۱۹ 


3 سازمان چاپ و انتشاررات کیهان 
تلفن ۳۳۱۵۹ 


4 


با 
ف 


۱۸۸۸۸۸۸۸ 


1۱ 


به‌شوق خدمتی آمدیم وبا كمك دوستانی 
" از نزدبك ودور » شناخته وناآشنا » در حسد 

مقدور نزديك به هفت‌ماه پای فشردیم ورد بانی 
برجای ماندیم 

والسته راه دشوار بود وصخره‌ها ومغالدها 
دربیش . ولی » در بيابانيکه برگذر کصه نهاده 
است » از سرزنش خار مقبلان حاره تست 
آری 6 زد رسب سا شمن است ۵ تافو 2۳ توباوة 
حق در وادی ايمن رخ بنماید . وهرچند که 
نظاهر آسمان بر تدای ضر ورت خاکبان گوش‌فرو ۱ 
سته باشد » باید دعاکرد وخواست .چه » آدمی 
در خواستن اوج مر همحنانکه درخت در 
ناش وی جورنسلعی ‏ 

باغبان پس‌از کوشش ید : 


خسته اما خرسند » در بای سنگچین دبوار می 


. و کار روز دیکری دا می‌بسیجد . مانیز» پس‌از 
5 ح 5 این حندماه ت علم از دست ميتداريم تأنفسی نازه 
" کنیم وباز رهسیار چشم‌اندازهای تازه شویم . 
" وخستگی آترچه بر وحان هنوز کی 
بشممان تيستيم . چه » نتبحه نسبی بیش آزحد 
انتثلار نود . 
در کوه‌های ساکن وگنک » لرزش صداها 
خراز زندتی بیدار میدهد . جشمه‌ها زیرسنک 
درتکانوی حجوشیدن است تابر رهتدر بهار نو که 
کل بردامن دشت کهن خواهد نشاند » طراوت 
م نساشد . وهماکنون نیش سر و کستاخ‌جوانه‌ها 
آزمیان خس وخار خشك جسم بر آسمان‌نیلکون .. 
میکشاید . نام‌های تازه‌ای دردفتر زرین شعر و 
ادب فارسي تست میکردد ودر زمینه بسزوهش ‏ 
غلمی » خاصه جامعه‌شناسی واقتصاد»جهره‌های 
م‌ جالبی درنظر میاید . گرایشیکه بسوی بردسی 
ِ مسأئل گوناگون زندگی ابران دیده مود بای 
شود . وما خود همین آرزو داشتيم که باتقویت 
کنحکاوی علمی وتلقین آزاداندیشی به‌یرآوردن 
نیاز 3 این روزتار کمك‌کرده تاشیم ,تاآنجا 
سك ح هم که مقدور نوده است دراین راه کوشيده‌ايم . 
۳9 رولی این توهم دست میدهدکه شاید در و 
روزگار : ناز کی طبع 
. تابحدی استکه آهسته دعا تتوان کرت 
باری » اینك به‌پایان کتاب میرسیم وف 
آغازی دیکر ! 
ز ۱ م .1 به‌آذین - 


وس 


۱۱۱ 


ترجمه : محمد فاضی و مه هب ۱ ۱ ۱ 


در تور ماهیگیر ان (ماه آباد» بجای ماهي 
ماه افتاده بو تب ۹ 


۱ 
دز قایق سه‌نفر "بودند » دو مرن و بك بچه » و هرسه اواز 


میخواندند . نسیم دربادبان دمیده بود و قایق باسکان بسته در عرض خلیج 
بور تو (۳00) از ساحل ور ميشد . مدیترانه ازام و اب ان صاف 


و شفاف نود تجنان ضَافن. .که عکس کوه را ب‌زلالی باث دریاچه معمولی ۱ 


درخود منعکس میهاخت:. ازبالای ارتغاعات مشرف ت1۳ ۲ ۱۳ 
دریانی 6 خطالر اش‌های بیانا (حصوزط) با شب نند. و قله‌های 2 


قوب زا شتصو هم 4 کل پوزه گر گانی که دندان بخورشید شان‌پدهته 3 


سر بر آفر اشته و دند ۰ و ۷ 


5 1 و 0 ۸ ت روی تینمکت کناری قایق 
"آواز میخو اند و به] بهای عمیق خیره شده بود بن آوانتور 
(متنتاصه تمهههظ) که در پای د کل » زوی و ده انبو ه تورهای ماهیگیری 
پله داده بوداورا باگیتار خود همراهی میکرد . و رمولوس (ونتحصمج) 
آب‌باز کوچولو , که درطرف سکان قایق, نشاته بود طنابها را شل‌میکرد. 
ابخندی چنان که خاص کود کان خوشبخت است چهره اورا روشن‌میکرد. 
او نیز ادای بزرگها را درمیآ ورد وآواز میخواند ؛ درضمن هربار مراقب 
فرا رسیدن ضربه آهنگک بود تا نتواند دران لحظه با پاهای کوچك و 
و رهنه خود برطبل بلندی که بر کف قایق گذاشته بودند بکوید . ناگاه 
9 سعان-را آزاه کرد و قایق را ی پیش بر د ه «رمو لوس» به کارخود 
بت راست در جهت جاک چم شناوز »بات پیت بزیی که ؛ 
" که بر سطح آب شناور بود و «آنرْ فرانسوا » درحین عبور قایق برآن 
و۳ آن بحنم: شناوار تافو 
و آواز جای خود را سکوت‌داه ۰ «رمو لوس» قایق را نگاهداشت و 
3 تور به « نژ فر انسوا» كمك کرد تا چندین مترطناب را بالا 
6 رکشیدند ۱ بروی آب آمد ولی خالی بود . آنرٌ فرانسوا 


یک تسد 1 تفت براین شانس ! 

3 ۱ اف طفللت «رمولوس» من » نو اصلا" شام نداری و حشنن 
ه‌سالگیت‌بسیار فقیرانه بر گذار خواهد شد . تمام سبدها را الا کشیده اي 
3۹ ۹ ی مانده‌اند . 

9 - زیرسنگک چه فایده ؟ توی شقاب که ری فست:۲ ! خوب. 
بس است دیگر ! بر گردیم بمنزل ! جشن تولد این کوچولو را باشاه‌بلوط 
و پنیر بز خواهیم گرفت ! 

و ) بنآ وانتور » ام مر 1 : 

و : 

۱ و مه انبار عقب قایق راکه حای خورده‌ریزهای 
٩‏ *ودش بود_بلند کرد ۳ بالاخر ه از زفن ناسا مشت اسباب و افزار و 
" مفتول‌های اهنی : يلك قوطی ساردین کی امین را نوی دست 


9 من مدتها است این فوظی ساردین زا نگاهداشته‌ام 1 آدم 
۱ ان ..يك وت هر اتید مسط قو یار ور فتای شده است و نزديك‌شدنش 


ساحل ممکن نیست . آنوقت ناچار سی چهل ساعت باید با ریسه رفتن‌های 


9 


و ۷4 ی است که برای گرفتن خرچنگ بدرا 


ِ ۱ 0 
۳ 9 9 وی هد 1 ۲ صیادان ماه 


ات - 


ای ام ۱ 
امه بای ره ۱ 


۱ غذای خود داشت برای آدم مب وم میا وی .1 


۳ 


کر سا 


تن 2 چه ک وا و ۲ ما 
۲ قابق او برای خودش بصید برود بلکه او هرچه هم ِ ی د 


دیگران از دیدن ریمعت ۱ حالا نک پابوس ‏ 


و ت 
۰ همه این ساردین را خودم خواهم خورد ! 
نا وانتوی » دایز ؛ 5 

س اوه » بچه‌جان نام رفت نک که در خانهمنتظر ماهستند. 
پدرم و مادرم و خواهرم » و ما سه نفر , محموعا ش شش نفر هستیم . قطعا 
دو قوطی ساردین دیگر کسر ی ار ۱ 

8 انوا اه کفید :و 0 

۹ و فیسکی همه 4 همه منتظر 

1 فریه وا گنت افسوش ۱ 

و با حرکتی حاکی .از بأس قوطی ساردین را بسر جای خود به 
انتهای قایق پرتاب کرد ول قوطی به لبه نیمکت. کناره خورد و بر گشت 
و در دربا افتاه . انژ فرانسوا که 

اس تیه عحب دسته گلی نداد ]۰ 2 

بنآ وانتور ی بند آمد . 

رمولوس دفت 
تفا اریاب ۱ آدم کله‌دار مه این قوطی ر 
لای تورهای ماهیگیری پس بیاوره . ۹ 
ون یی هر خواهد بود 1 
پرید و سکان زا رها ۱۳ ۱ 
۰09۹۰۱۰۰" 
کی که ای رک ([۳022) در سبد 
ما بینداز ! ۱ 
آئر فرانسوا ی 
۱ ب بچه . ساکت باش !. 
و بنآوانتور -*گفت : 


- تعنص 


ره خر آن حفرت رتجبه نار 2( 


3 3۷۳ ۳ ۳ ۳ 
سذتر ۱24 1 9 ۷ و ۱ - 
1 كت 4 ۱ ۳ ۷ 


۱ صیادان ماه 
را ۲ 


ِ ور اب بروم: 
وداشت شلو ار کو تاه خودرا| از با درف | ورد ۳ درآب بحهد . 
بنآ وانتور به‌رمو لوس دستورداد : 


1 ت اف کم ۱ 
8 مس من خودم دیدم می‌در خشید اهر مدا صدفرن له در 
بژند حتما صدف مرواریداست . 


چه دلیل بزرگی ! 


ال ثریا فرو کرد ۰ سپس چشمش را به‌سر دیگر لوله گذاشت . ته‌دربا 
,از ورای آبهای سبز رنگ پیدا بود . 
آنژفرانسوا نفس زنان می گفت : 
ی حکارا:میکنی. ؟ 
ین و انتور نیمتنه‌اش وا بالا"انداخبت و گفت : 
یکی یلگ شدف. تتها که ینت ۱ 
8 له له است : ۱ 
فد سر طنات را بده ! 9 
اک مرت ورف بون نات ۱ ۰ 
و بدور کمرش: پیچید و علامت صلیب کشید و شیرجه رفت و لای ابها 
نایدید شد . 
3 بن] وانتور مواظب‌بازشدن کلاف طناب بود و در آن موقع هفت 
فست فتر آثرا رها 9 
: ون که به‌هیجان ]ار بود گفت اب 
1 صاحب قایق سرش را ی 0 مخصو ص اعماق 
3 دریا درجاهائی پیدا میشودٍ که سنگهای نه‌آب صاف و آب دریا نیز معتدل 
8 ابراین وجود يك گله صدف آنهم درآن‌حولوحوش خیلی عجیب 


بنظر میرسید . 
1 ول تایه کذشت و بعدطناب کانیم شه . صباد یال هی هد 


3 


وب و تور اورا رون و . دبری تگذشت .که 1 فرانسوا باچشمان 


6 ای بیتین او بیرون زده بود : بر 
گ صدفهانی تا باق وزد: بود جلو: دوستش,ربخت و کف 
ییا ! ابنهم صدفهای تو ! ۱ او 
۱ : 


بت ؛ سلف ! فایق را نگاهدارید تا من بل 


هسسته فز: 6 رفولوس 6 قدری آ نطرفاتر دوری بزن نا من 


اواتور بت عیکه" لوله‌بخاری بدست کرفت و بات سر ترا 


سم آب ظاهر ه . مثل خوك آبی: تفس امیزد و کنافت 


9 
۲ 
گر ۵ 
چپ ۲ 
ِ نه 
ِ ۶ دم 
0 
1 ۴ 2 
ی 7 ۳۹ 
ِِ< هی 
ي ۵ < 0 
‌ م2 ۷ 
و 9 ور 
ُِِ_: ۳ چنه ۶۵ ه ی 
0 تمه اد 
۴ 4۰پ 4 ری ۰ ۵ ارب ی وس 
ود سا هد ی / 
جت 221۳ پ جوج ۶ ۰" ان ای ۰ 
ی ای س_ ب ۳۹۹۹ پِ« ۳ و < هب 
3 < ۶ م۲ وم ی 7 ی مه ۵ ۶ 4۵ ۰ ۰ 
ي ی ۵۸ 4 ص کر نا تلو کل رم شهج 1 
4 ۲ و ۵ رای ۲ ۲ ۲۸ و۵۲ ۴ مد 4 : 5 2 1 
ی ۳ 2۲ ۸ 2 بث 4 6 ۳ ۶ 4 ۲ ی 4 
هخا هد ماد ده * ی 9 4 4 ۰ ۰۹ ۱ 
ت صض ۹ مه ص ۱( مر ِ 
۱ 1 ۹ ی ۵ * ۲ مه 4 ۹ بش 
ِ ۹9 ۷ ۰ * ۰ رها ۵ 4 ره ی 
تا ؟ 4 ب و : + ۲ 4 4 4 4 
۳ ن۰09 ۵ < رف 4 9 4 1 ۳ ِ 
۱ ۲ ۶ 0 ی اه هد ۲ 
ك- ۲ ه ۰ گ 4 4 4 ‌  *‏ رم ۲ 
۹ ۰ 3 ۳ ب‌ 
۳ 4 4 ۱ ه 4 4 »* 
۵ ۱ 
ج 0 ۳ 
۹3 ‌ ۳ 
1 1 
۷ . 4 3 
ین ‌ ۳1 ۳ 4 ۰ ۹۳۹۹ پ 8 ۰ 
: درو ۲ ۰۲ ۰ ۲۲ 
هت مه ۳ ۱ : 
۳ 
0 ۰ / مي * ۲ ت 
۰ نوی 0 نی 
: : ۰ 
۱ ‌ 1 


۳ و صیادان ماه 


ب صدفهای من ؟ 
4 وش سبف بوه ولی فقط کاسه صدف بود و بحیوان 
3 در نو خود نداشت . آنژ فرانسو| بیحال در کنار قایق لم‌داد. و گفت: 

ب پرو پی کارت » پس رن سب( 

بنآ وانتور شوخی کنان 

ای‌پابا » بارسم اسبری ؟ بر بت دوچین لااقل دوبن 1 
صدف زنده است , 

آنژ فرانسوا در ته قایق رو به آفتاب دراز کشید . هردودستش 
ر! زیر سرش گره کرد وچشمانش را بست و مثل اینکه حال دل‌بهم‌خورد گی 

تن ».ینآ و شور صدایش زد ه: کفت .: 

وان شوم و شلوارت را ۱ 
ممکن است خواهرم بباید لب دریا.. 

چه گفتی » بن| وانتور را قکد می ک ۱۳۳ 
بیاید ؟ 

بن] وانتورشانه بالاانداخت و گفت : 

ازاینکه هرروز همین سئوال را از من میکنی خسته نشدی ؟ 
پاالله رمولوس » بابادبان افراشته سرقایق را بطسرف بندر ژیرولاتا 

(هنماه‌عنع) بر گردان . من خیلی گرسنه شده‌ام . اگر این پسره باز 

در تردید خود باقی بماند من مجبورم سرآمدن خواهرم با او جناغ‌شکنم 

اکنون ان فرانسوا مثل بچه‌آدم لباسهایش را می‌پوشید و داشت 

پیراهن کش خود را بتن می‌کرد و موهای سرش را شانه میزد و بعد 
68 کته نتیجه آرایفن ویر تقاشا میطرد: 

بنآ وانتور پوزخندی زد و گفت : 

خوب دیگر. خوشگلی ایچاره خواهر: من ! حتما از دیدن 
تو ضعف خواهد کرد . 

و کرد 

ی 

ب ای خدا ! من حاضرم هرچه بخواهی بدهم شرط اینکه‌خو اهرم 
آنونسیاد ومتصسسصه) ترا درحالی ببیند که با چشمهای قرمز و با 
"پوزه‌آی مثل سگماهی ازعمق ده متری بالا بیائی و مثل باد صرصر از دماغ 
و دهان وق کی . آنوقت بیجاره خو اهرم ازدبدار تو چنان وحشت 
خواهد کرد که من ناچارباید بفکر شوهر خواهر دیگری بیفتم . 

۱ آنژ فر انسوا صالاح در آن داششست هدر جواب نآ نتورآهنگ 
۱۱ 


0 ه 63 


۰ رمو لوس (۵) است چرا نباشد ؟ حال که صاحب و مدعی نداره بگذارانمشی 


مادم زور وی دیزی کف شلم :بو دار 


9 ون 
ضیادان :ماه ی ان 

هیجان‌انگیزی را با سوت بزند . 
۱ و 
مکی رای من خاش کی ۶ ها ترا ۱ 
اری سالها پیش زاین » آترفرانسوا این مه ۱ ۱ ۴ 
که‌جکی یبدا کرده بود درحالیکه یکه و تنها گریهٌ میکرد و می‌دوید . 
در 0۳ شن و شان: ته ۰ او سیی‌و بت معمو و تیه خبط میتو ریت راه بروت . 
ولی هوا کم کم داشت تاريك میشد و ترس و وحنت به‌بچه پای دوین »1 
نود ۰ آنزفراننوا باآنکه بچشم خودش میدید باورش نمیشد همکن ننوت ۲ 
داراین دنا «مردمی تا این درجه بی‌دین و بی‌انصاف باشند که بچه باین 
کوچکی ر! درساحل خلیج , مثل گربه‌ای که دورش بیندازند » رها کنند. 
وصف 6 بت توت این 1 0 نیامد . در روزنامه‌های 
ی خان رن ای کی اه تگوید این بچه مال من است 
در خالال آن اوقات این طفل نیم‌ و جبی غذا میخواست و آنقدر هم وخشی 
بود که از" نرديك غذا قبول نمیکرد و اصللا نمشد به او نزديك شد . 
چوبان پیری گفته بو : 
-د این بچه با شیر ای بر کت تشه یله ار شا ۱ 


ماش 


آنوشتن داستان او بیش ازاین ضرورت ندارد . آموز کار اویز | 
 )۳3۷189(‏ . : امد و این اعجوبه را تماشا کرد و گفت که نام او حتما 


مد ری ی و هر 
برو این بچه را به‌پرورشگاه بسپار ۱ » 
ازاین حرف دل اند قر انسوا یر شده و گفته .داد : 
« - حال که خدا این بچه را بمن داده منهم نگاهش‌میدارم ۱ » 
ِ در کلبه-ماهیگیر » همه اندکی جمع‌وجورتر شستند و بخصوص 
روی ۱ فشرده‌تر شدند . 
- پاپا آنژ » اخر رازت را بمن نگفتی ! تو چرا صیاد مروارید 
شده‌ای » ی مروارید نهر گر دراین نو احی دیده تلم اس 
خوب کوچولو » گوش‌کن تا بگویم : برای آنکه من دراینجا 


(۱) - (۷) - (۳) - (4) - ۵206010 مرکز جزیره کرس و بان1ه بقنات9ظ 
و ۰ 610وتنت0ظ از شهرهای آن جزیره هستند . 


‌ وبالبامط۳0] اشاره‌به رمو لوس بنیان گذار رم قدیم که میگوپند ۲ 


۱۲ 


1 3 2 و ای 
ش ان ۳ میداد" ماه 
همکار داشتن در و 9 0 محسنات دارد . لااقل 
اس ِ آدربین فیشت ۰ 


3 نم رمولوس پائین امن و یی رس و کفت ۱ 

ط ها اپن نیست » ولی تو هنوز خیلی بچچه‌ای تا بتوانی 
" یه مطلب را بفهمی ال دا صنبدهر وارید یافتن ان نست نله وی 
انست. (۱۱ سخاصی سضستنند نه بدنبال طاز یا الماس یا عتی میدردند . 
ضی هم هستند که با ۳ تا و پا پیات چیزی بدور دنیا 


8 رفتی دم دستشان بوده است . اینها همه بدنبال فرشم میگردندو همان 


" مرواریدند(۱) ولی اس دیگری روی‌کار خود میگذارند . 
۱ رمولوس از ذوق پا برزمین کوپید و گفت : 
لا ب آفرین ! م ن‌از داستان تو خیلی خوشم آمد ! حال » وقتی من 
9 بر ک‌شدم 7 توانستم شیر حه در آب یبرم ] یا مهم بدنبال مرو ارید 
1 1 9 
ب.اگن نخواهم چطور ؟_.. ‏ ر 
آنوقت بدنبال چیز دبگری عیگردی . 
تا هر وارید: بت ٩‏ 
بت همشه نه ! 
وک و با شیاه امه یفن او هم پی مروارید 
ج 
ب خیر » عروسی ما سرنخواهد گرفت مگر وقتیکه من مروارید 
۳ پیدا وید باشم ۰ 
اینکه شد «قایم‌موشك» بازی ! 
برای تو ازاینهم مشکل‌تر ! حریفان بازی تو زندگی و کاز و 
" عثق و اجتماع خواهند بود . 
۱ اپن همه منطق » رمولوس را در زیر فشار خود خرد میکرد » 
٩‏ گن او هرحال خوضیفت بود.اخلان و رخا آسهای بزرک 5 آنروز 
6 اور جلوه کرده بود و بيشك این همان وصعی بود که ایشان 


آب کم جو تشنگی آور بدست تا بجوشد آبت از بالا وپست (مولانا) 
.۰ ۲ بیدلی درهمه احوال خدا با اوبود . او نمیدیدش واز دور خدابا میکرد 
۲ " گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب‌دربا میکرد 

7 (حافظ) 
۱۳ 


- 


صیادان ماه 7 ۱ 

آنرا به «وقار و شخصبت» تغبیر میکر دند رمولو ۲ ۳۳ اک ۳ 
هم خودش بناچار این وضع را پیدا خواهد کرد بطرزی مبهم احساس ‏ 
ناراحتی کرد . ولی او خیلی بهتر از اینها ميشد . او به این نکته پی‌برده 
بود که آدمهای بزر کی کازشان اسبت که حو ها ر بحال تجگی ۱ 
تقتاخد از ند : چشم‌انداز رت ۱ در دی چه‌زببا ات ۳ 


تومم 


1 

«] نو نسیاد فیسکی » درمنتهی‌الیه موج‌شکنی که بندر کوچكث 

ژير ولاتا را درخود پناه داده است منتظر ایشان بود . ایشان هنوز اورا 
تشخیص نمیدادند ولی او ازمدتی پیش بادبان سه گوش قابق را نشان کرده 
د . وقتی ماهیگیران بفاصله دو "تا سه عشر میل رسیدند غم بزر کی بدل 
دختر جوان نشست . باد ازجانب ایطالیا می‌وزید و قایق را بکراست 
پسمت بندر میراند . انونسیاد » با این نسیم ملابم که رو به او میوزید 
و این دریای آرام و این روز روشن وشفاف . انتظار داشت که اواز 
سرنشینان آن قایق کوچك را بشنود . اینکه ایشان اواز نمیخواندند حتما . 
برای این بو د ۸5 دست‌خالی مره تن 1 «]نونسیاد» از یادا وری دیدار 


کامیانای پیر (902007790) که هم| کنون با سه بخرچنگی نز رک 
و ره : « ای ناشهای 
مهمل ! » و بعد صدازد : 

آهای آقای کامپانا ! : 


دختر لك رو ساحل میدوید و پیرمرد باقلبی تبنده ٩‏ ۱0 
احباس نمیشد و با دستی عشوه گر که بریش زبرش می‌کشید منتظر او 
ماند . پیرمرد مهربانی بود که برای خدمت بدختری زیبا هميشه آماد گی 
داشت . از نردبان لذت و کامرانی فرودآمده و اينك به آخرین پله رسیده 
بود و فقط حظ دیدن برای او مانده بود که بی‌واسطه عبنك ازآن بهره‌مند 
میشد راستی که چهتماشائی بود این دختر «فیسی۰ ۱۰ ۳ 
گوشتالو » با آن کیسوان زییا که پریتان مرس ۳۳ 
چشمان شهلا که گفتی میخواهد سرصاحبش را ببلعد » با آن لبان کلفت و 
دهان بزر کش که بهنگام خنده تابنا گوش باز ميشد و دندانهای چنان 
ظربفی نمایان میساخت که بیننده را بهوس می‌انداخت تا لقمه آن دندانها 
جرات هم‌آغوشی اورا داشت وعده مرگ میداد . آری » پیرمرد خبره 
حسایی بود و میشد به‌قضاوت او اعتماد کزد . 

ب ها ملوس ! از من خرچنگ بقرض میخواهی ؟ شاید خیال 
داری بریشم بخندی ؟ 
و پیرمرد قدری قیافه گرفت تا به‌آن بهانه دستی بچانه دختراه 
۱ 


رش و 
۶ 


۳ 4 م ی و 
ی ینمی تمتاله و لذت‌بخش اورا مهمان کرد » کاری که 
او رز و سال وقتی بطور قطع بدانند چیزی از دست نمیدهند 
پبدریغ می کنند . اثر لبخند چنان بوه که گفتی خرچنگ پخته شد . 

پیرمرد سبدش را باز کرد ق ی 

خر . لین دوتا فروخته شدم ولی این بز رکه مال تو | 

8 ۶ چنگی بزرگه را برای کیش نکاهداشته بودم . چون اوهروقت 
ال برین تعارف میگوید : « کامانا , من میدانم که تو بزگترین 
سیاه جزیره هستی ۱» و :ناش » این خر چنیت مال توه فش مت ان 
۱ اولبار آانونسیاد به‌جائی که چوب مهاربند قایق را کوپیده بودند 
رسید ومیدانست که برادرش هميشه قایق خود را همانجامی‌بندد . درپناه‌پابه 
چدنی مهار » خرچنگ را به پشت برزمین گذاشت تا حیوان عشقش‌نکشد 
۰ دوباره بجای افش بر گردد . قایق‌داشت ساحل نرديت میشد و دختر 
جوان با فرپادهای شا ات ار ان -استمنا له گر کی 

ینم خر چنگتان چقدر ,وون داد ؟ 

برادرش نقنق کنانِ : 

دختر لك ریشخند کنان گفت : 

21 ۱ تج * اسلا حیچی" تگرفتید ؟ ایر بیست و پاها‎ ٩ 
و تازه‌ کار ! طفلك رمولوس ! مامان را بگ و که حربره ارف‎ 
رت ترده ۱ بای ربق اه شر اب کمينم و مرا یگو که‎ 8 
۱ ! سفره چیدهام‎ 

رک 

کر توهم کهدارش مك برخم ابریی ۰ ۱۳ 

هوس بیرحمانه‌ای به| نونسیاد دست‌داده بود که برش ایشان‌بخندد. 
معده اش از ژورخنده قاس ثوی دهنش هی پر ید و لی برخود 9 شلد 
و بتيك .و و را کت وا ۱ 
که بود در دست‌خود تا فز‌اشت 3 بن] وانتور همانطور 
که طناب لنگر را برای او می‌انداخت گفت : « هوپ ! » آنونسیاه طناب 
را در هوا قایید و بدور پایه چدنی مهار قايم کرد . در ضمن این کار 
مر سید را باز کند و بآ نکه. کی مئوچه شود خر 
رادر ۳ پیندازد رچه‌ها دز ولیک آب ؛ قایق را ثمیز 


می گر دند 3 
طولی نکشید که همه براه افتادند . هر کس میدانست که چهباری 
بر داز .۰ رمولوس بیکدست دنبلثه و بدست دیگر سبد را برداشت . 


۱6 


صیادان ماه 


غیرمتناسب با این پیش مدا غرراحت قبه حون 5 ۵ بود . او چون هنو 


ااشان از نها و که آکالاه سرشان درود . رمو لوس همچنان میگفت .: 


همه براه افتادند . چهارنفری دزيك صف افقی ؛ راهن را که سوق نیه‌خای 


در ۳ مدرگ ۳ 


دراین اثنا بکهو دادزه که : 
وا ای انب ری ۱۳ ی 2۳ 
تاد و سسید را برداشت و پقاله زنودر امه و۹۳۵۳ 
پا حضرت مربم ! معجزه ! معجزه 
آنژفرانسوا و بن‌اوانتور نیز بنوبه خود دولا شدند و دهاشان 
0 این ظهور غیر منتظره بازماند . فقط آ نونسیاد بو د که حالتق 


زن . شده بو د ان مر را ند‌اشت که درعین راست نگفتن دروغ هم‌نگوید. 
کافی بود که نگاهش کنند . او وماهیگیران نگاهی باهم رد و بدل کردند. 


پا حضرت مریم ! 
رمو لوس هر کر مین نداشت که جلو بخاری بانوئلبگذارد, 
چون هميشه پابرهنه راه میرفت وخیلی هم راحت بو . اما هد کش هت 
باشد هميشه ممکن است اقبال به‌او رو کند » و برای آنکه جشن تولد 
رمولوس جلوه و صفائی داشته باشد همگان وقوع معحزه را قبول کردند 
وا و 
بن] وانتور تا زد که 
ب یالله بچه‌ها » راه بیفتیم ! 
دبدار خرچنگ دندانهای اورا تیز تر و درازترکرده بوذ . 


سنگلاخ میرفت سد اک باه بودند . چنت و چالاگ و اهاز خوانان از شنت 
تبه بالا میرفتند.. یکوقت بن‌اوانتور متوجه شد‌که خودش نها ۱ 
میخواند . خواهرش با انرّ فرانسو ایست‌متری‌عقب‌افتاده بودند . رمولوس 


بوذ باه برنین بشوزو»* ۳ 
ی پر ۳ 

بزمین بیفتد و خرچنگ دربرود . بدمصب خرچنگ به این گندگی توب 

ممتو آند چهارنعل 3 8 با درسوراخی قایم تا تازه 

تاکز 

البته. که حالت است ! 

1 ۳ 

رای آنکهببينمآنهاهمدیگر را بوس می‌کند . 


0 و رت 

بن| وانتور ایستاد و سراپای او را ورانداز کرت هی با تس اه 
0 وخ جان بابات ! ! چقدر هم بدت می‌آ یبد ! 
۱ بعاشق ۳ معشوق 6 آن عقب‌ها » دار وسط جاده 3 ی 
3 که پدش 1 ۱ 


یت عبد‌ی جشن نو لدت چنان اردنگک حانانه‌ای یمأنتحشت بر نم. که 


۵ 9 ۳ 
۱۲ 


2 ۳1 9 ۰ 
3 « سلام هیلر ۱ > « سلام », آشیل ۱ » 


ی بنآ وانتور بوه که همراه با رمولوس از پهلوی ایشان‌میگذشت.. 


سلام ! 
ی ندو مرد یکدفعه ازسیاست‌بافی افتادند . پس‌ازعبور بناوانتور و 


رمولوس هردو پا نگاه بچستجوی دو نفری پرداختند که قاعدة میپایستی . 


۳ 1 دو نفر اول ببایند 6 ولی از امدن عشاق خری نبو د عحب ! 
ام دی مره یخندی معیلانه ولی پرمتی باعم رد و بدل گرد 


کوش نیز بی‌اختیار دو خود را قیچی و ار تکان داد 
حکایتی و و1 


از لا 


ان ۷ انا فسکی یکوقت میدید که برادر بدون خوزهرش بشانه 


8 ات تیلم اهل .خانه ,مثلا: رون. جشن, نچهارده ژوئیه برقض و 
پایکوبی میپرداشختند » چون هیچکس نمیتوانست بگوید. که عاشق ومعشوق 
پراه بدی میروند و ایشان بهر راهی. که میرفتند: سووانجام بکلیسا 
دراین اثنا رمولوس تنها باز می گشت.. پاث بطری خالی زیر 


جر بدا اک سوتا بر کودت ۱ ۱۳ ۳ 


تخل فربه اون خی دومرد در کناز درزاز گوشی که بار . ۱ 


۱۷۰ 


9 


۳۹ 


صیادان ماه 


بغلش گر فته بوفو از نار ی ده عبور ِ" ِ هت مدای ۲ 
بازشدن دری را پشت سر خود شنید. سربر گرداند و چشمش به‌ناشناسی ‏ 
افتاه که لباس عجیب و غریبی برتن داشت . در چنین جائی در وسط 
جلد تاستان کت ضخیم و بقه اهاری و کراوات سیاه بتن کرده و یادش . 
هم نرفته بود که کلاه «ملون» سرش بگذارد » و در دستش نیز عصای 
سرتقر ای دیده .میشن ..شدابا ۱ این مرداگ به قانه ۱۳۱ 
آنگونه‌های بیرنگ و رمق و آن صورت گرد و چشمان ربزش که به . 
چشمهای خوك آقای فیسکی شباهت داشت ! آن سبیل اوبخته‌اش که 
نصف سفید و نصف زرد بود و سیخ سیخ به‌جارو میمانست ! ۱ 
رمولوس با بهت و حیرت نگاه کرد تا آن اعجوبه از آنجا . 


ی ۱ 
لیست ۰ 


بعد بدنبالش افتاد» و هردو رفتند و رفتند تا رسیدند به‌نزديك 
آندونفر « رای دهنده » که همچنان پهلوی خرشان ایستاده بودند . 

باری » این صحنه در جلو خانه « مادام کاستلی » می گذشت که 
رمولوس با بطری خالی خود قطعا به] نجا میرفت . این بانو خواربارفر وش 
بود و رمو لوس ۳۹۹ خانه‌او شد و «آقای» ناشناس همجنان پر اه و د 


میرفت . آندو نفر که بمحض نزديك شدن ناشناس ساکت بت ۱۳ 


سالام رونت : 
سالام اقای بزی (تععو۳) ! 
او کلاه سیاهش را با وقار تمام بلند کرد و باز براه خود 
ادامه‌داد . فورا يك‌لنگه پنجره چوبی کوچك ِ شد و و دماج مادام کاستلی 
با احتباط از لای آن بیرون آمد و سوت‌زنان ۱ 
ای وای ! این ارو بر گشته ! 
هیلر و آشیل بهم نزديك‌ترشدند : 
هس اره . تجا با زجااشیتا< کوش 


ب چی‌چی میگین ؟.. ازوقتیکه بانو آرمید (0زمصه) - مرده ثاحال 


قر ات حهازسال اس . 


بهرحال آبی زبرپوستش رفته . دیدین چه‌خوب شده . پار و ؟ 

مادام کاستلی بمسخره گفت : ۳ 

ی سل نصاها ی زیاه داشته . اه ۱ 
این مردها و 

۰" 
دور میشندند 2 باز رمولوس پیدا شد . با احتیاط بطری خودرا که 
اکنون مایم علیط سفیدرنگی قا نیمه دران ربخته بودند دردست‌داشت . 


هیلر صدا زد : 


1۸ 


آهای به: 1 ورن اه را تخر ای خودت خریده‌ای ؟ 


۳ خود فشرد و درحالیکه نگاهش مبارزه‌جو پا نه‌بود شرایو هه 
8 ۱ ابرم مال بایا است . باباپولش را داده‌است:* 

3 هیلر مثل اينکه آشیل را بشهادت می‌طلبید گفت : 

1 رای ۳ !۱ چه خاطها | اين آنژفرانسوا هم مثل اینکه 
1 مروارید پیدا 29 ات۱ 7 
3 رفیق هیلر به لحنی منخره آمیز گفت": 

رای ۳4 او موو وب خودش را ها اس 
" است که این مروارید يك مشت مروارید کوچولو برای او بوجود 
خواهد اورد . 

هردو رفیق بصدای بلند زدند زیر خنده ولی رمولوس از غضب 
سرخ شد » بخصوص که از کنایات ايشان چیزی دستگیرش نشده و دا . 
پاصدائی شببا بصدای شیپور شروع بفحش. دادن به‌ایشان کرد و در تکرار 


حستحو ی آنست و همه مردان بدنبال غی رممکن میگردند و همه صباد 
مرو آریدند لیکن اسم دیگری روی کار خو د مبجدا رک : 
رک رم لوش شت به‌ایشان کرد و براد جود ادامه‌داه ۲ 
آ نیو نفر که طبعا از ادمهای حراف و خوش‌صحبت و لو فحاش 
2 هرزه گو خوششان هم ] من دهانشان از نعحب بازماند : 

رمولوس سر بغفب بر گرداند و زبانش را بعلامت مسخر گی‌بیرون 


8 انا انقدر خوشفان امد" که همیخو استنده سلامشی کنند : 
3 


" سرخ‌رو و سفیدمو » با چهره استخوانی و ابروان پرپشت . سبیل دراز 


روسای قبایل «گل» قدیم به قیافه او میداد برصولت و اقتدارش ذرخانه 


دریای رم بخت و پز بود قرار میداد تا قدری هوا بگیرد . 
و دستش دمراز بود که بی‌احتياج بخم شدن یل 20 3[ 


هم میزد ؛ چون او پیرزنی درشت استخوان و بلندقد و لاغر اندام بود. 


بوی مطبوعی میداد 1 


و ماه 


هم داشت جلو میآ مد لیکن رمولوس بطری را در نها ی | 


" اصلی که آموخته بود گفت : اصل درصید مروارید یافتن آن نیست بلکه 


سمون فیسکی (رنطه‌وم۳1 8:0208) مرد ساده‌دل و زیر وزرنی رت 


و افتاده‌ای داشت که در دو انتها باريك ميشد » و این وضع که هیبت 


افز وده بود . در آن‌هنگام سیمون مشغول باز کردن در کوزه يلك لبتری 
شراب «سارتن» (هصهسعع) بود و آنرا در کنار اجاقی که زنش‌فر انچسکا. 


در دبگ. را که بقلانی آوبخته بود برداشت رک از بخار : که 


دراین اثنا در باز شد و خانه عرق سرور 9 نشباط گردید 4 
از 


صیادان ماه 

اه سید و آنژفر‌انسوا و وتو 3 شا ی شد فلا وس 
آن همهمه و فریاد همگان پرخاست . سیمون فیستکی از ۱ با 3 
خوراله دست‌بخت خودش دار آن میحو شید برداشت ۰ خوراکی بو د و 
سیزیهای خوشبو از سیستبر و برگ غار و لیمو د 92 ورازیانه و 
ریحان . | کواریومی (۱) بود معطر » مثل آب درباهای جنوب» لیکن 
از ای ؛ فقط خر چنگت. کمداشت ت که آعم رسب و ۱۳ 


شیر جه رفت ۰ 


بن | وانتور به‌بچه‌ها دستورداد : 

باالله کرک ۱ من مامور درست کردن بورانی سیر میشوم 5 
چون دراین کار تخصصی دارم . ان فرانسوا مختصری به‌مامان كمك کند . 
و تو هم خواهر , برو قدری اب‌خناث برای خوردن عرق رازیانه از 
چشمه بیار ! 

و خی نی اس ری 3۲ اند تابنا گوش_ سرخ‌شد". آسم 
این تفنن‌های اشرافی از کحا سر پسرش افتاده نود ؟ افونساد یو 
و ره زا از روی کاهها برداشت وبظرف چشمه‌ای که در صد متری آن 
نقطه و در میدان تقاطع سر کوچه واقع بود رفت . در آن گرمای روز 
آب‌جاری چشمه کمی ولرم بوه و آنونسیاد میبایستی صبر کند تا آب 

«یزی» درست سرچهارراه ایستاده بود » یعنی وسط میدان که 
تور خورشند متایید » اعحا که سنکی کنار چشمه مدا سا ۱ 
ود . آنونسیاد نشسته بود . پزی نیمرخ اورا میدید که روی حوضچه 
جلو چهمه خم شده و دست خود را زیرایی که از ای انا ۱۳ 
گرفته و مجذوب نشتّه موزیکی بود که از صدای شرشر آب تولید ميشده 
اي کهیر زرپایش مبامیکرد.. مار پری ‏ ۰ ۳۳ 
که تا اعماق ربه‌هایش "پرشد . روشنائی‌روز و منظره چشمه و دخترك 
جوشگل دا ۳ بهم داده ۵ نا هو و 
خمكت داشت. اس نک ادا گالانه (۷) 8 
۱ خود تکان نمی‌خورد . میکوشید تا او را در دهن خویش لخت وی 3۳ 
محسم کند و بدینطریق از آن پیکر برهنه زیبا مجسمه‌ای برای آنچشمه ‏ 


۳۹ آ کواریوم ماهتا و۸ محفظه | بست شیشهای که در 1 انواع | 

ماهیان و گیاهان آبهای شور و شیرین را نگاهداری می‌کنند . ۱ 

۲ گالانه (معاعلع6) یکی از ی «پولی‌فم» غول | 

مهیب 4 عاشق او دود 4 او عشق چویان جوانی را ثر یسح 1۸ بات روز پو لیفم" | 
۱ کال را باخوان چو بان قافلکین بکردهه ترفین خود را تا کت کی ح ‌ 

۳ 1 


و و دوزه‌اش را رای فرست 
ور رفن و تزمیت هدن به او اسفاده کرد . دخترث ازای, حرکت 
لهخورد و بی‌آختیار باهمان حیرت و تعجبی که چند لحطه فبن ده 
و ست‌داده بود سراپای «پزی» را براند‌از کرد ء لیکن سزار بزی 
ازاینحه نگاه چشمان زیبائی را بخود معطوف داشته است اصللا حیرت و 
تعحب کم باخود انديشید که دختر ‏ بچه بادوفی است و این صفت 
به و می‌آرژد 9 او کلاهش را به‌احت رأم وی ازسر بردارد بنایرراین 
پزی. کللاه از سر برداشت ۰ آ نونسیاه از این حر کت پیش از هر احساسی 
دستخوش رس و وحشت شد و در پیچ دبواز ۵ ار خانه‌ها. فا ددین ۰ 
۵ یل . و ری باخمال محب مروت تاقیه هد شردعیان ست ۰ 
او تاپدید شده بود ظاهر گردید و از آنجا و 
3 یکی » هش تماشا فنص : #7 
9 تس رشان و متقلب بهمان میدان کوچاث با گنت و بچشمه 
۱ شمان محلکه آن پری ترا گفته بوده شنت ست ۳ 
گرم و بلکه سوزان بود . اما و توا فک که ۶ ۲ ۱ 
که ان مس از منک خر باشد بلکه تسه متدا ۵‏ 
9 محتفد وت 01 اجه از -بیدک. ار نبوده و چنین ار 
1 «پزی» م۳ باقی ماند . با عصای خوه ۱ 
می کرد 1 ۰ این غلايم شانی از وشوو وا ای ها ۱۳۱ 
8 ود که دربیست سالگی آنرا روبای شیرین و در شصت‌سالگی خواب‌پرشان ‏ 
" گویند . خدایا قائون مرگ نجقدر ناقص است ! 
1 (] نو نسیاد» درباز کشت میّز را چیده دافت ۰ فر اقضیهکا در کنار . 
1 پنجره بافتنی میبافت . «ین] وانتور» کاسه بورانی سیر را لای زرانوان 
برد و م‌کونید و بخاز مطبوع آبگوشتازمیک بنتبود ‏ 
13 پدر با اخم و ترشروئی گفت دنزاش , حالا فقطظ 
زازبانه باقی است ! نکند آنهم با مرواریدها ته دریا مانده باشد ؛ 

3 این : کنایه مستقیم. به ان فی‌انسو| برخورد . ای ۰۰ ۱ 
و اندوه سگتو فادار صو رش را در ازثر نشان‌داه 6 اما آ نو نسیاد ۳ مهر 
وی او لبخند زد . يت فشتال ناز لگ برداشت و ففسه‌ای را که 
8 روهعزیی بردشت بر آن چیده شده بود پاقکره و9 : 


یز کرد .از آن لوالا ید اه نید ۱ وا و 
2 


صبادان ماه 

ب رمولوس ! 

آنونسیاد دوید بطرف در و درحالیکه بطری را ازدست رمولوس 
وتو بر دست وه ی ۱ 

سا نید ا باتهم عرق رازیانه ! 

و تر ینب هم سید اند ی 
کیلاسها را بهم زدند . هر کدام جلو شقاب جود شب .مر ن ۱ 
آ نونسیاه خوراك خرچنگ راکه اکنون خوب قرمز شده بود با سبز‌بها و ۱ 
مخلفات آن برسر تزع و رای 2 و 

اکر گفتید سررچشمه چه کسی را دیدم ؟ اقای پزی‌را . 

سیمون پرسید : سزار را ؟ 

بلی خودش را » و عجب هم پیرشده بود ! اما چاق‌تر ازوقتی 
بود که «بانوارمید» مرد . لباسش. نیز مثل هميشه بربختی 9 آدم 
خیال میکرد میخواهد بعروسی برود . 

3 رمولوس همست ات [رمنهم بجر ۱۱ دیدم 
که ادم خیال میکرد برای‌خاك کردن مرده میرود . 

آنژفرانسوا بیهو | و در زک اه ملامت‌بار نامرردش ت 9 
بای هردو و 

اه 1 ی ۲۳ 
زیتون داشت و هم باغات شاء‌بلوط » صرف‌نظر از جنگلهای چوب‌پنبه و 
معادن سنگك و غیره . بنابراین م او چه دراینجا میبود و چه‌وور ۱ 
میکرد 5 برای فیسکی یکسان بود . 

فرانجتکا .میگفت : خدا فواه است که اترمانها رت ۱۳ 
عروسی کرده بودیم خانواده ایستربا (عنجاعت) قبل‌ازآنکه دخترشان را 
باین ناطق زبردست بدهند هميشه بما کار مراجعه میکردند . 

سردرددل آنژ فرانسوا هم بازشد . پدر فقیر و :پیچاره او «سز ار 
پزی» را دران اپام که نماینده بیمه بود در «باستیا» دیده و شناخته بود . 
درآن زمانها سزار پزی به کسی فیس و افاده نمی‌فروخت . بهر تقدبر 
معلوم میشوده که کار بیمه به‌مزاجها ساز گار است زیرا او وفتی برای 
بیمه کردن گله‌های خانو اده / استش نا ( 77 نود 3 ) بانو ۳ هید ( 
ان 


موی تال پر وا اس 
خود را مور ی ۱۳ 
روت سرراعیان رنعته و از هرجا بضواعند تراد ۱۳۳ 
ات دا درد خوش 5 ۱ 


و ۳ 
1 0 1 همه فقر و ناداری شرم 9 ۲ ی 122 مثل سزار 1 
ی را شارید . 
1 برد یلاس عرقش را لاجرعه سر شید » ازجا برخاست و 
0 _ روی میز خم شد و دستی صمیمانه برشانه جوان 3 
گل گفتی پسرم ! از اين درسی که بمن دادی ممنونم ۰ من 
و موافت . 
فرانچسکا که داشت با يك ای خرچنگ کانجار میرفت پا را در 
پشقاب گذاشت و باحجب و حیا و آرامش تما کف 
از تتواهد رد که 0 خودش 
پیاید و دست بسوی تو دراز کند تو برای‌فشردن دست او زودترجلوبروی. 
سیمون با حر کتی حاکی از غضب که براثر آن نزديك‌بود بطری 
عرق را از روی میز بپراند غربد و گفت : هرگز ! هر گز! 
1 صدای دو ضر به شمر ده که ددار اطاأق‌خوره در داخل یجید . 
سیمون که داشت دوباره سرجای خود می‌نشست از جا پرید و گفت : 
1۱-9۹ 
سار پزی زد اند نی عاهی دی 
آهای سیمون فیسکی , سلام ! 
1 و از ام عسای شیپورچیان فوج ,بنست فاهت و ۶ ۱ 
۱ و برخوردش بقدری خودمانی و بی‌تکلف بودکه گفتی بخانه خودش وارد 
شده است . بمحض ورود 2 
باه آمیدانید سر‌ سین هی اد ۱ 
خودمان س‌از چنین غیبت درازی چفدر لذت بخش است . 
۱ یکراست بطرف سیمون پیش می‌آمد و دستش را بسوی او دراز 
کرده بود . سیمون درژیر نگاههای محیلانه زنش آن دستهای لعنتی را 
بگرمی فشرد و به‌لحنی تند و نامفهوم گفت : 
ک اقای سرا بالیترء شرف آوردیدا ۱ 
پری بیآنکه دیگر توجهی به‌او بکند رو به‌فرانچسکا کرد بح 
8 سپس, بسوی آنونسیاه بر گنت و لام گرمی هم ,با و کرد 
9 
ای ها اه هید دیا ما ۰ ۱ 
8 ۳ ار بکذاروین ۱ حتمابزها يك جرعه عرق‌,رازیان با ما شولهت 
خورد . داشتيم ار بر نوت قمان را باد می‌زدیم . 
۳ لش لت و : 
۳۳ 


بخرج او پذیرانی میکردند ؟ اکر اسقیار باخودش ۱ 
سهل است زهرمار هم به آن مرد که نمیداد . ممکن بود با گوشت گر 


وی بر وت ان 


ال میل حاشرم . وش 
۳ فرانسو | کفرش و بود . یعنی چه. 


1  نادایص‎ 


0 سک مهمانش ند واتجا ره لب فر و ست و با خشمی تانوان/ این 
منظرّ ه ه غیر منتظره ه بعئی به‌انتهای‌میز که آن مردلگ نشسته نود نگاه مین کر ۴۳۵ 
مردت پین سیمون فیسنی ب- ده برای رین عرق داب چم و ۱ ۱ 
می‌سد شد - و آنونسیاد که هربار اب خنك بجام میربخت » جاخوش کرده 

بود و ارام و راحت بدخترت نگاه میکرد . ۱ 
7 پری جرعه‌ای از آن عرق چشید و مثل خبره‌ای که ازنتیجه | 
ازمایش خود راضی باشد زبانش را «نق» بصدا دراورد . بااین وصف 


.پادش نبود بحضار تکلیف کند تا ناهار خودرا که با ورود او نیمه ذاره 
گذاشته بودند از سر بگیرند . آنز فرانسوا چشم بچشم او دوخت وبلحنی | 


کف 

ی ناهار مشود ین | 

تخیر متشکرم » من ناهار خورده‌ام . 

با تاکهان زو بفیتانحبخانه کره و بلسان ۱ ۱ 

سسیمون 6 من آزابنحهت دد.یدن نو آمده‌ام را بو حو دت احتیا ج 
دارم . تو ۳ کار گر روزمزد اين ولایت هستی و بیش‌از 1 
تجربه_داری . من اکنون که بر گشته‌ام می‌بينم اراضی وامالا کم به‌و صع 
اسف‌انگیزی افتاده اشت 1 معلوم مشود از غیت من سو عاستفاده کر و اند 
می‌فهمی ؟ سهسال متوالی مباشران املاك من زیتون را با چوب. بلند 
میوه‌چینی چیده‌اند . البته چین باان‌وسیله اسانتر است ولی محصرل 
پاك خراب مشود . 

بات 2 » هیچ شیوه‌ای , بهتر از شیو ه سایق میوه‌چیلی با دس 


۰ ۰ 
شم ۰ 


۰ 


لازم نیست تو بگوئی . زندگی من پاك ول شده‌است . بایید 
درماه فو ر به شاه‌بلو طها را هراس "کرد و زیتو نها را قلمه‌زد و باغات ثاز ه ۱ 
زیتون احداث کرد ؛ باید درتمام‌سال کاز کرد . دیهر مباشری هی د ۱۱ 


۱ دراینحا برای مزمزه کردن جرعه‌ای که نوشیده بود حرفش را 
ورن ولی بزودی ادامه‌داد : 


من دوباوه آفالاگ خوه رامیستمی کون . بااینوصف بيك مرد 


موی اعتماد و با تچربه و کازدان:اختیالم دارم کفتواندیر اقب ۱۳۱۰ 


باشد و دستمزد کار گرها را بپردازد و از حیف و میل جلو گیری. کند ؛ . 


و تو » سیمون » رفیق دیربنم . برای این کار نامزد شده‌ای . مگر تو آن‌بار ۱ 
۲ ۳ 


4 


ِ مر ۱ با ی ماه 
خانواده ایس تی ؟ پدرزن و مادرزنم 9 توقسم نمیخوردند. 
دیروز عصر بود ۳ کل وه کرد گرا بنین ۰ دوواقخ اسان هرا 
فرستاده‌اند البته "این کار اه و مرف تله هم نیست 
لو لیت 9 ُ من خودم میدانم که مسئو لیت دارد و مرد ۳ 
1 ولیت باید بتو داده شود . بهرحال » سیمون » واضحتر صحبت کنم . 
8 هر حتوقی پيشنهاد کنی من روی حرف تو حرفی نخواهم‌زد . 

۱ 1 پیرمرد. از خوشحالی سرپای خود بند نمی‌شد . هی تشکرمیکرد 

33 جرفهای پیسر و ثه ی ۱ 

۱ " حواری مهربان _ 

ی ۳ کا ماه ۹3 و مششبه شود باید 1 ار ی 
کار رجوع کنی وم ی و 
آیبزه ۳ درون خاك‌یازی اکنند. ۰ این ۰ مر بو ط بخودش 
3 1 باه از مشود نی سلایحیت کو و گوس 


3 درخا ن‌هم بو جو د من احثیاج هست ۳ 
3 سیمون باحرارت داخل صحبت او شد و گفت : 


لت ای زیر و زرنگی است: 

ٍِِِ شیک ممالافت لتاق زد و ,گفت : 

9 لس موی و واقعا" که قو بلق بوتجو نیرت ۳ 
ِ , همه مسنات در او جی است ! 

لد اتسوا با آنکه معری تسار تلي لهس وه مهزبان بود لحماسس ۰ ۱3 

۰ قلبی جنایت‌آندیش درسینه‌اش بطیش دز | مده هو 

: سزار درحالی که ازحا ری کر : 
۴ ا خوب اک ات هه مبلن ٩!‏ بان فرداد ع ۱۰ 
اناد دا مکی و یه دستایکان خوند 

1۹ سیمون او را تا دم در مشایعت کرد » سپس رف ۸ ۲ 

9 ازشور و شوق میصفت : ۱ 
1 و نله داسالا و مت وشآسایتن تخانه اوه رت 


۳ ۳ 
و تب 


مزد حمیت و جدیت ما است با مارد کش خامی یشک ان 


پوه جام خود را بلند کرد و گفت : 
: و پنوشوت ملامتی: وژینمییمان: 
۵ 


سس نی اس ی 3۲ نوم برد ممههوم وت ۲251 
2 ق #- اه 9 ۳ و زک س 
۹ 3 


3 8 اه متشکرم ] فا ۰ من الان دایلگود خیلی 0 گ ازاین گذشته ۳ 


ب ولی من آ نونسیاد را و تیمها ای 4 او دختر * 


و این لطیفه خود را با ی خنده پر معنی تاه گرد ۶ سکن _ 


و بعد جام خود را پر کرد و همانطور که در جای خود ایستاده: 


۳ 


3 


۷ 


۱: 
۳۹ 


ی :۱ ال 


صیادان ماه ۱ ِ ۱[ 
هر روز را ی 
از او بر وی تا اس( یا ناراحتی نمام سرجای خود نت ۳ 
را بدست کرفت وازهیچکس عم سئوالی نکرد . سرف‌ناها ۲ ۱ 
,اما اد امه یافت ۳ بالاخره سکوت ۳ مدای (« هق هق ) رمولس 5 7 
ان دی بو ۳ . طفلاك زارزار میگرپست 


0 
پس‌از خواب قبلوله در زیردرختان زیتون » زبتون‌چینی به‌منتهای 
شدت شرو ع شده یود . او تساه دامن پیر آهنش را ۳ سر ژزانو با ۷ زده بو د 
نا بتواند از روی خارهائی که به‌سافهایش می‌چسبید بپرد . جلو نیمتنه‌اش 
را بشکل هلال بربده بود تابهتر بتواند نفس بکشد » چون بازو بالاخره 
براثر کار زباد زبتون چینی خسته میشود . نسیم گرمی از جانب ساردنی 
میوزید . این هوا میبایستی برای صید در دریا خوب باشد ولی این 
۱ پیشخولی آنوسیاد را سیار محزون کرد . فکرش از رفتن بسوی قایق 
3 و سرنشینان ان منصرف نمیشد . تاوقنی این زیتون چینی براه بود او 
1 نمی‌توانست همراه ان فرانسوا از کوه بالا برود ودر زیر کاجهای سوخته 
از ۳ اب و هو ای حنوب استر احت ی وه که لدنی دارد لب افر و بستن 
ه دست در دست هم داشتن و بصدای ا واز سوسکها راه رفتن ی 
اثو نسیاد خو درا بگوشه‌ای ان بود و آرام آرام رتعتوی 
می‌جچبد . رل مب از حالا ,کته ات ۳2۰ ۳ تکامی ‏ 
مشغول شد . درختی را نشان کرد و هسته های زیتون را يث يكث بازبانش 
بطرف ان انداخت ؛ حتی يث. هسته هم به هدف اصابت نکرن . 
در همین آثنا پزی همراه سیمون سر رسیدند . سیمون روی سبد 
8 شالت یافت ایرو درهم کشید وبه ی 


و ! زیاد نچیده‌ای » ها ! 

درا" سرح قه و پرسرت کر وه اقری ۳۳ 
ای مارا بجود کوفت که کار زیر دستش را بازدبد می‌کند. 
جشم از ضورت و سینه دختر لك برنمیداشت » تیمتله سفید الرنند ۳۳ 
آنرا به پستانهای مرطوبش چسبانده بود در اتقسمت از سینه چین وشکن 
برداشته بود +»عرقانبود » شبتم نعمت"افری بوده که روا ۱۲۳۱۱ 
خشث‌هم جوانه بروباند . حر کات زیتون چینی موجهائی ببدن زیتون چین | 
میداد که ستیعا و بلندیها را وا جر 1 ثر مه ساقهای ,کشیدا ۱ خود 3 


1 به‌تنهائی زبان‌داشت وحرف میزد. چه ساق‌های موزون و خوشربختی ! 
1 ۳۹ ۱ 
اُ 


۳ 2 9 ۳ 1 سر 99 
۷ ۹ ۳ ای و بای سیم 
۱ صیادان ماه 
»جکاج ی من پوت کی ۱ حَ تِ؟ ی 5 ‌‌ ۴ 
/ مال) عرعر 0 ۵ 


ان فوهم درف کار گران دیگر زیتون بچینی ! 
یم سزار فز ‏ و افتاه و 


23 " وش‌کن ۱ مگر نمی‌بینی .چتین .لعبت طنازی نباید زیاد 3 
به دش را ترجه اورل : 1 و 


۱ یی بود از خسالت گویه کی , ونوقتی آندو: مرة ۱ 
28 دور شدند آسوده شد و نفسی براحت کشید آندو تا پیش بکدسته : 
3 روز مزد رفتند و چون بحاشیه باغع زیتون رسیدند تنها ماندند . 2 
ارف نمیداشت و میگقتت: : کارها خوب تقسیم شده 
تیب کامل پیش میرود و هیچ" حیف ومیل کمیشوه و 9 
8سا رو بر اه است : : 
سیمون بنو لك کفشهای جود خبر ه شده بو د وبنشان بای 1 

وآشفتگی کامل انگنت به سییلهایش می کنید تخر لد توا رم و ۱ 7 
9 آقای انعر خی تمیتوايم آمسئو لیت ‏ عازیح آن دی ۳ ول : 
" کنم ولی معتقدم که دخترم تاستی مقدار :.کازی. را که تما مدایون ۳۱ 
6 سس بت ان دیهران"بکنه یز وطیفه اد ۱ ۱۰ ِ 
سرمشق دبگران باشد . پدر زن شما آقای «اپستریا» وقتی قبل از شما در ۱ 
1 و میت خامت اخلب مر کست » «همواز تکوش ۲ 2۳ ۱ 
" کارتان دو برابر باشد تا هربك دو نفر حساب شوید !1» 
رنه شا فه بتره هی رکن‌اشت »وه لعی رم نع ه 


۳ سب به‌به ! چه حرف خوبی ! حق بانست سیمون . این دهقانان ما 
هیتند که فضیلت اخلاقی دارند و عظمت نسل وتبار مارا تأمین می کنند 


و سرافرازی وبقای جزيرة « کرس» را در خللال قرون واعصار حفظ 


۱ ور داه‌اند ۰ 


وبلافاصله پس از تسلط برهیجان روحی خود حرفش را تصحیح 
رد وافزود ً 
لاله بمداز تاپللون: 


سیمون نیز که بتوبٌ خود بهیجان آمده بود گفت : 

۱ ر‌اندشند. مقط ث در درم و وم نه با ازیجه که با 
وک زندکی همة مااست تامین خواهد شد" 

لکندیبوفذ‌انه زد و,,کفت : 

8 : ی ام ین ۸ من جیب محکنم کف کوب اس 9 
تطور هنور نفهمیده‌ای که.هر که کمتر زحمت کشید بیشتر بمراد ری 
0 ۳ ۳۷ 


ی ماه 0 1 ۳ ند > 
دو مرا مین ۲ : من وقئی بدنا آمدم از ۳ 1 تبومم بموا ۱ 
که امروژ صاحب ]اف والوفم . ثو خوب بود می‌فهمیدی که آنوسیاد ‏ 
و اقعا ریت و نباید خودش را با کارهای شاق و 1 
رمق وتعلتی راشتا و نایم امک را 
کارت ! این قیافه را هم بخودت نگیر ! دخترت بسیار زیبا است و توباید 
بخود ببالی که چنین شاهکاری دا آورده‌ای . پدر و مادر وتمام اهل 
پیت تو همه در يكث نعمت شربکند وآن اینکه مرواربدی در خانه خود 
دارند . دپگر ثروت ازاین بالاثر چه میشود . باید دراین کار اندیشید و 
راه حلی بیدا پکر دی فیرح عاقل بو د و لیم خودرا از اب ببرون 
کشید » وجز ز این هبح چاره‌ای نیت . بیجهت اه وتاله تباید کرد ! بت 
وسزار بدینگونه راجع به نظام اجتماع اهر عقیده میکرد . 
سیمون فیسکی سکوت را حفظ کرده بود . این نوع ریشنهاد 
سخت ناراحنش میکرد . کلمه مروارید که برزبان پزی جاری شد داغ . 
9 تازه کرد : چه سیمون در حسرت مرواربدی بود که ان فرانسوا 
بهوده دربی رم کات وپیدا نمی کرد و بهمین جهت همه در خانه 
مسخره‌اش میکردند . پزی بین آن مروارید خیالی وابن مرواربد که در 
خانه سیمون بود انتخاب خودرا کرده بود . لیکن سیمون درباب دخترش 
پدرش ونامزدش مراب او هسلد محفو ظ خو اهد ماند . 
شب فرا میرسید . زن و مرد پشکل دسته های فشرده جمع شده 
بودند وسبدهای خودرا بین درختان زیتون صدساله خیابان بزرگ باغ 
نز مین می گذ‌اشتند ۰ سیمون دربای درختی پشت میز نکر تجاین نشسته بود 
و دسته های اسکناس و کیه های منیکه لگ ۱ ون مه مس 
کف تدای مررکه‌ای زا امضا می‌کرد و میرفت . 
نیو کلزه کی بیتابت بود.از ایتکه چر | دخترش ماب فا ۱ 
بصندوق مراجعه نمی کند . بالاخره اورا صدا زد . انوسیاد ای ۱ 
بو لش را کراف اه و پدرش به‌او دستهو سئو زر داد که از دز هک ی راه بخانه 
بررگرده ودر کارهای خانه با مادرش فرانچسکا کمك کند . 
قرص ارغوانی رنگک خورشید در اسمان میل به نشیب داشت 
رٍ کاجهای دریائی مانند اینکه در يك شب آش سوزی آتش گرفته باشند 
معا تو دند . ] نو نسیاد راه بجتندان «سانا» را در پیش گر فته و بچالا کی 
هر جه ثمامتر در مان ستگاهتها وجفته ,های کون بطردف تايه ۱ ۱۳ 
3 پیج و خم درختان کاج میگذشت وبا قدمی سبك روی خارهای 
7 میلغزید و در آن شیب نند بسرعت میرفت . نا گهان در وسط دو درخت 


توقف کرد . جوی آبی به پهنای کمتر از دو متر در جلوش بود . ساحل 
۲۸ ۱ 


2 


۱ ئ بدن چندان متاسب 3 9 ی : زمینی بود 
هی آق ورشه های پوسیده و شل . صدائی.؛کفت : 
ع 9 - مادموازل 6 می‌بينم که لملف حق مرا سر راه ای ۱ 


و لیخد میزد . باز کت 

‌ کشس مردی صاحبدل و جوانمرد ون من محاز باشد 
3 بدختر _ کی چون تو در چنین بن‌بستی كمك کند . 5 
39 رای بخودر! رف ۱ . در انحال 
ی بر لس داشت و گفت : 

سای مرا بگیر ! 

21 ۶ بت بدرعتی تکید داده بود ورعاح وا ده‎ ٩ 
و له زیر دضاغش تکان میخورد نگاه هیکرا دوه سزار جسورانه پیش رفت‎ 
ویکنست اورا گرفت و بسوی خود کشید . آنونسیاد با بك تکان محکم‎ 


3 پری دواند . دخترك نیز برآشفته بود . سار ازاین بازی دست خو شش 
8 مایت که چگوتو قیافهخودرا یکین ۰ 


نمیخواست چنین بخفت وخواری از خود براند ؟ اکنون میبایستی جزای 
۱ ای را فی‌النجنن ینید .زار هردو بازوی دخترل را گرفت و 
" اورا با خشونت نمام بسوی خود کشید و بزور و پوزه خودرا در 
پوست چون حربر پشت گوش او فرو کند . سپس 

پمن اعتماد داشته باش دس‌باهای سول 

بر قمیت: وه بش اش اور این یش صا ‏ ره 
رها شد . او عصارا با حر کتی سربع در هوا قاپید و همین حر کت باعث 
شد که پکدست انونسیاد رها شود . باران مشت وسیلی بود که پرسر و 
" روی مردك فرو امد . ۱ 

41 کون بی[نکه پا که حرف بزنه کنکها را میخورد ۰ 
" افسی کشید و باقدمهای سنگین بکراست بطرف دخترك پیش رفت . دران 
سید . بچالا کی « بز از ووی نهری که سداراحشی شده نود 
3 رف نهر برزمین افتاد و در ظتید و سیس 0 


ی ود نم با در شلمیه ۱ 


3 8 شرب نیز ,جرات میکرد و به تعفییش میپرداخث ۰ حتما استخوان 
خیش تکیت کی ری در اج ماپین دو 0 ودر ساحل 


۳۹ 


و 1 تا مر 0 ۱ 


یی صننا. ان پزی بود . آرام و خوتسرد در گوشه‌ای اینتاده:بود 


ودرا ات او برون واه آفرخ «عرض آندام » خر بچهر ه 


آخر بعنی چه ؟ * آیا سزاوار بود مردی را که جز خوشی وسعادت اوچیزی ‏ 


اتب 


ی ی ی د غافت‌سان مه ۱۳۳ 


صیادان ماه 


بدان که پدرت دبگر آنقدرها سرادم ۱۳ ای 1 

فرع اکنان زاه ايهت با در پیش دک رت سرای تشه شکا ۱ 
را خوب نکشیده بود . او خوب میتوانست بزکوهی را در آن جنگل در 
معبن تنگی که راه فرزار نداشته پاشد بدام آندازد و ۳ 1 
از آن شکار نصیبی ولو اندك ببرد » ولی اگر بدانید زمینهای جزيره . 
کرس چقدر برای دویدن صعب و خطرناك است ! پزی به موفقیت خود 
بسیار علاقمند بود ولی هیچ دوست نداشت سرو صورت خود را خرد و 
کند: ۳ 
که احتیاط برهوس میچربد . 

3 

خورشید تازه‌طلوع کرده بودو : بر «ژپرولاتا» توراقبار ۰ ۱ 
او ال رگا هر قایق پرید رمو لوس بو د و آنژفر انسوا نیز میخواست 
بدنبال او داخل قایق شوه ۵ که تا حام ی بازوش را گرفت و نگاهش 
و 

خواهرم سر نماز ظهر نرديك کلیسا مننظرنست » فهمیدی 
کجا ؟ 

بن آوانتور نیز سوار قایق شد"و آنژ فرانسوا قبل از آنکه سوار 
شود نگاهی ممتد و تیره » چنانکه گفتی آمیخته بخشم و غضب بود به‌بندر 
انداخت . راستی که ساحل موج شکن از روزی که انونسیاد در خدمت 
ری بکار زیتون چینی پرداخته بود چقذر غم‌انگیز بود.. 

۱ صلوة ظهر همه در کوهستان دست از زبتون چینی کشیدند . 
کار گران روز مزد بصورت دسته های متفرق زیرسابه های کمیاب درختان 
زیون لمیده بقل و . گر ده نان خشكت خودرا کاز میزدند". بو نف ۱53 
از آنجا گذشت و از اینکه دخترش را در. بان تاتارخ ندید متعحت شد . 

عم ظه شارن ربا زتر يراك دی مات بود وپدرش در داتسا 


بقدری دردل احساس تشویش واضطراب کرد که ازاتجاهفای ملک 
اه با تشه کیلواستر :راد پیبوه تا مرو کوشی در ۰ ۱ 
اف بفزان درآ تج ناهد 

از قضا ارباب در آنجا بود و غذائی هم از ران گوسفند پخته 
جلوش بود که میخورد ولی از بره ماد خودش خبری نبود . البنه 
بابافیسکی «ثل يك‌مسیحی موّمن ازابنکه چنین خیال بدی دربارءٌ ولینعمت 
بخود کرده بود پشیمان شد . چنین قضاوت جسورانه‌ای مستحق محازات 
بود و سیمون فی‌المجلس این مجازات را با قبول تقسیم ما حضر سفرء ‏ 
وت که کمان اند در باره اي ,کر دم نوی متحمل شد 


۳+ 
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ای با پا ری تور اد 


: ی ی و برجم 7 ی 
صبا ۰ ما ۲ ف ۳ ۲ 5 4 019 5 " 9 13 7 
# دان 9 بت 0 


۳ 9 

ف انسو) و نامزدش یگذبگر را قزر ی ۱۳ ودر ۱ ۰ 
های انحیر هندی .پید| ین بودند . دختر جوان رفتار پزی را یرای ۲ 
نامزدش یعنی مدافعی که خدا در سر راهش قرار داده و دلش را در کرو 
او نهاده بود تمریف کرده بود لیکن مامی گیر فبا .2 ۳ 
شانه بالا انداخته و سپس گفته بود که اين موضوع از ابتدا مثل روز روشن . 
بو ده‌است . از طرفی آقای بری ثرونمند هم حق داشت همان دوق و همان 
تمایلات آنژ فرانسوی فقیررا داشته باشد . ازاین کذشته مر هی 9 
۳ ی آ نونسیاد را ببیند و هوس وصل اورا بدل راه ندهد . 

خو سر دی و لاقیدی به ان ال وا دختر جوان را متاثر 
کرد . او نمی‌توانست بفهمد که گاهی حتی برای حسودترین مردان مشکل. 
است از شرافتی که پای بند به حفظ ان هستند دفاع کنند . دختر ناله‌ای ۱ 
کرد و گربه کنان گفت : 

اگر باز شروع کند تکلیف من چیست ؟ 


اشك تاه بشتری داشت . اه فرانسها ضرع ۱۳۰ 

تک طر وگ 2۵ در بهآتکی هی کاری خراعم کرد که هوس دختر 
بازی از سر این تخوك پیر ببرد . تو کمی بحرف.من وس ۱ ۱۳۱ 

ونقشه‌ای برای دختر لگ طرح کرد که عاقبتش به صحنه مضحکی 
ی تم سر از هم جدا شدند . 

جع 

در پایان روز » پس از اتمام کار زیتون چینی پزی در کمین ۱ 
فسات را مواب رفتن ) نو نسباد باشد م این بار دختر لگ از راه دبک 2 ۱ 
میر فت سزار با خود فکر کرد که خدابا این دختر چقدر ساده دل و احمق 5 
است ! در راه حدیدی 0 او پیش گرفته بود سزار میدانست که چهار 
راهی هست محصور از سنگهای بزرگ » ودر آنجا کمینگاهی است 
که اورا بمقصود خواهد رسانید . غروب روز بعد سزار قبلا به‌آن کمینگاه 
رفت وبامید یدام افتادن شکار منتظر ماند : دیری نخنشت ۱۳ بیای 
خود بدام افتاد . این بار دخترك چندان هراسان و متوحش جلوه نکرد » 
ولی پشت سر سلام کلمه «افا» را نگفت . این نحوه سلام و تعارف از 
خصوصیت شیربنی حکایت میکرد . ازاین ابراز خصوصبت سزار تا زبر 
موها سرخ شد . چهل سال بود که هر گز به‌این صورت سرخ نشده بود . 
سر خی اک بار او از علبه خون و 

شان فستا للوستاد رها گرفت و گفت.: ۱ 

خوب فو جوا ؛ , من آمده‌ام کاری کنم تا دیکر ها ۱ وتو . 


۱۷ 


۲ ا ‏ میالم 
ژ دح طری/ از هم نداشته ی نو آنروز مقصو د ۳ بد فهمیده 
»حلا باه دونت‌هتيم ٩‏ 
اد الیته ده 
اد فشسشیا توا هلت و ,لیر ۷ قز فقس ی بافیبگناشت 
3 واو با مهر وملاطفت یار دور لا پنحه های رمخت خود میفشر دش ۰ 
سزار در حالیکه آب دهانش را قورت میداد می گفت : 
۱ ناه ,کنید .1 زاستی. که ژام کدی آلهوان 
1 .وحشی . ۰ لیر متخل:است ۱ 
دستش بطرف مچ دخترك » واز مچ بطرف ارنج وبعد بطرف 
و با میرف و بتدریج فاسلاً بیس ایثان کم میشد . این شکار زیبای 
آخر ووز » خستگی کار روزانه را از : فرخ او بدر میرف یرای هس 
داشت سازو آواز بود ؛ آن نقص نیز فی‌المجلس رفع شد زیرا در همین 
اثنا ناگهان صدای گوشخراش طبلی برخاست ی ۳ ۰ ۲ را 
برقص میآورند مجلس رقص را گشوه 
0 یت وستاه رانزها کره سا نچهوه وس ۱ 
کردة همچون ژوپیتر که به صاعقه فرمان دهد » عصای خود را بگردش در 
: آنورد وبسنگی که تصور میکرد دا ار شف اریمهاید ‏ ا ۳ 
سای .گیتاز بهمررآهی صدای 0 بر خاست . بزی در سر و 
8 سرت و تردبی شذ,لیکن باردیگر حمله را از #ر بکر قب ‏ 
جبه‌ای ی ی دیگری که بدسته ار کستر ملحق شد این بار ز نیز اورا مثو فف 
کر هط متسین : مسلوم نبود بری در پشت آن مک 
ود نتفر «هوزسین» برخواهد خوره . باز صدای مهیب و گوشخراشی 
از سازهای مختلف ار کستر پشت سنگ برخاست . پاللعجب ۱ ... پزی 
#9 نی اختبار کرد و متوجه شد که انونسیاه نایدید شده است . انگاه 
صدای آن موسیقی نسخر آمیز در سکوت غروب طنین انداز گردید . 
٩‏ طبل پرتشیه عای دیکر ج ری وید زا یا هک بزی صدا. 
هیگراد. . 


پزی فرار کرد و خشمگین و ناراحت به اپستریا باز کشت . حمامی 
68 وقدل از شام. نیم بظری کنباك سر کشید .. هیچوقت عادت نداشت 
پکدفعه اینقدر مشروب ؛بخورد بهمین جهت شاه وبشاش پشت میز شام 
شست و حساب يك ماهی قرل| لا وبك جوجهرا رسید . بعد چون کنیا کش 
ماه. شده بود سه فنحان فهوه نوشید . سپس بخانه‌ای دران نزدینکی رفت 
ودر آنجا زنی چهل ساله از کارگران مزدور خودرا دید که بیمار در 
بستر افتاده بود . این زن سابقا هیچ چیز از آقای پزی مضایقه نمی کرد . 


آمروز بیچاره «واربس» گرفته و در آورده بود . واقعا اشتهای 
۳۳ 


۱ ۱ 


صیاد ان ماه مد 1 ۲ 7 از یبن "۳ 
پبزی در قبال این غذای پس مانده که مدتها بوذ رعتی با ۱۱ 
عجیب بود پس از آن سزار بخانه رفت که بخوابد ولی نتوانست چشم برهم ۱ 
نهد لذا فورا از جا برخاست ولباس پوشید و با قدمهای بلند راه صحرا دا 
فده فصو دار ام اعصاب تحريك شده خود نداشت 5 

آخر به قربه اوتا رسید ولی نفهمید که عمدا به آنجا آمده‌است 
پاخیر ... بحز سوسکها همه بخواب رفته بودند . پزی خودش را ازپای 
دیوارها باريك کرد ودر گوشه‌ای از خانهٌ فیسکی ایستاد و با چشم تاریکی 
پنجره درطبقه اول مشرف بمیدان ده بازبود . اول آهسته وبعد کمی‌بلندتر 
آنونسیادرا صدازد و لی‌خبری نشد. جنبنده‌ای‌نمی‌جنبید چنین بنظرمی آمد که 
خود دیوار ها نیز بخواب رفته‌اند . توری پشت شیشه پنحره‌ها مثل پلت 
چشمها بسته بود . 

اتواه پزی بجمعآ وری سنگگ ریزه پرداخت لیکن در وسط پنجره 
میبایستی شیر باخط کند . بالاخره ریگ اندازی خوب آمد واو یکی دو 
ریگ انداخت و بچستی و چالاکی هرچه تماه‌تر بکمین‌گاه باز گشت . 

ناگاه توری پنجره‌ها باز شد و صدای خشمناك بابافیسکی 
و کات می‌کنان کفت: : 

کر ؟ 

فقط سکوت شب و صدای سوسکها ده او جواب دادانت و« 

سیمون از پنجره به پیرون خم شد ولی کسی را ندید و باغرغر 
و فحش پنحر ه‌ها را ست. . مگر ارواح رن 1 بو دند ؟ و افعا 
عجیب بود ! 

بری حرات نکر د از 6 1 در ارو مخفی شده بو د نکان 
!اهنگ وحشتناك رقص خرس بلند شد سزار بگوشه دیگری خزید ولی در ۱ 
انجا صدای گیتار مجبورش کرد جاخالی کند . ناچار به آخرین ریز ۱ 
گاهی که برای او باقی مانده بود روآورد ولی گیتار دیگری که صدائی ۳ 
چون «وزوز» زنبور از آن بگوش میرسید از وی استقبال کرد . 


بش و۳ 


3 5 


سزار هراسان ووحشت زده بدور خود میچرخید . بهر نحوی 
بود میبایستی از حلفه این شکار جر که‌ای بیرون بپرد . بسب عادت ۲ 
عصایش را بحر کت دراورد و حمله را آغاز کرد . لحظه‌ای بعد خیال 
رل از خطر جسته است ولی بن آوانتور که در تاریکی کمین کرده و عمدا 
ده اوراه داده بود بيكك جست خودرا بر پشت فراری انداخت وبازوی اورا 
درهم پیچید وخود وشکارش باهم بزمین در غلطیدند . بینی سزار سخت ۱ 
ریزه‌ها خورد و زخمی شد وبك دندانش شکست و لبش چالک ۱ 
1 ۱ 


5 1 


2 رز ونامهای خود او ضربتی بر پشتش نواخت , 
۷ 


ى تین بر مها اطافش را شود و دهن ده 
ار ای کیید و سرش را خاراند و رفت تا دو را باز کند لیکن 


10 


بود . بدرختی تکیه زده بود وبی‌آنکه حواسش متمرکز باشد بر کار زبتون 
3 چینی نظارت میکرد لیکن بخصوص‌مراقب آمدن اریاب بود. ارباب آنروز 
3 الا افتانی نشد و همگان نزودی فهمیدند که چت وچانه آقای - سر ار 
3 سخت درد می کند . می‌گفتند صبح زود به آژا کسیو پیش دندان ساز رفته 


صورتش روغنهای رنگا رنگ مالیده بود . سزار می‌نالید و می گفت : 

این درئدآنستا زر ها چقدر وحشی وس یل ات 
ولی سیمون همچنان در فکر دق دلي بود که از سزار داشت و 
و وانمود کند که از چیزی اطلاع دارد گفت : 

ها عسای: حون زا عوض در ده‌این ۶ 

یلی » چون عصای مرا دزدیده‌اند . 

پزی روی يك سبد زیتون چیده خم شد و باحرکتی حاکی ا 
اوقات تلخی و عدم رضایت چند عدد زبتون کال از میان زیتونها بیرون 
]ورد وبه سیمون نشان داد 7 
فا ار ار مت اف را اه ۱ 
9 مردم دارند ! 
1 لته ء ستفور اه هار ای را ۳ 
" کرد چون کار خدا همینست ! 
#9 ۱ در این اثنا سیمون عصای سزار را که پشت درخت زیتونی درآن 

3 9 بنهانِ هه موی با و و اه رتیت از صورت بزی برید و 
من کنان 0 
سب فعحبتب ای ید ۱ اش مر کاه یاک وگن ۱۲ 

جلو در خانهُ خودمان : 

ا ندو مرد سرابای هم را ورانداز کر دند و لبخندی زد و 


۳۵ 


۲ 3 7 9 تست ۲ 7 ها 2 ۳ 199۳ 0 7 


۴ ری انار 4 ۱ ۲ 2 
ی ت ما میدان ماو در 


9 8 انستانه در چیزهائی دید که مات ومسهوت بر جا ماند : لاو ات مد که 
ور دنو در قجر چیزی بود و 


ولی منظره رقت‌باری که در تیف او دیده ميشد این بود که بچندین جای 


صبادان را 


هه یت ۱ را 2 
ب پلی » ولی عجیب تر از دوروئی مردم نیست . . ۱ 

یزار لاح درآن دید که و ۰ ۱۳ ۳ 
رن خو نسردی خو درا حول 0 ولی نتوانست جون از اینکه ااونون 
میبایستی هردو عصا را باهم نگاهدارد سخت ناراحت بود » بخصوص این 
هوس وحثیانه را در خود فروخوره که هر دو عصا را بس سیمون خورد 
"کند و دلگ ودنده و مر دلگ احمق را که نمیخواست بفهمد چه استفاده‌های 
مادی سرشاری میتواند از دخترش برد شکنن .ار مر ۱۳۱ 
چه میخواست. بکند ؟ همه مرتم میداستندا که اه یور ۱۳ 
1 فر اسو|» بعنی گدای ولگردی "گرا ۵ اسث که اه ۱ انبار کاه 
خو آهد بود وبا یت | نونسیاد همچون بازنی خشن وزمخت وسخره 
رفتار خواهد کرد ؛ و عجب انکه سیمون طوری دخترش را تروخشك‌میکرد 


کد گفتی اورا رایخ دا داش باستا نگاهد‌اشته‌است ۰ 


هربار . که سز اربزی آنونسیاه را در آغوش ار فراشته بیاه 
میا ورد ی جنایت ۳ میدوید . بهرحال سیمون 
اگر مراقبتی از انونسیاد بعمل میاورد بوظیفه پدری خود رفتار میکرد 
ولی آخر _دیگران بچه مناسبت دخالت میکردند * گر از ووی ۱ 
افو تستاه ره کر ار کر وم و شطلت ۱ نی داخته نو د امروز این 
سه نفر مجه م زلف این چنغو لت باز با ۳ بر اه متا سا . بزی که 
حیثیت خودرا سخت در معرض اهانت و تحقیر میدید واهانت میدید فرپاد 
انتقام برداشته بود . ۱ 


کمی پس از زبتون چینی . انژفرانسوا در کلبه خود روی ثنه 
درختی که بصورت چهار یابه درا مده بو د نشسته و مشغو ل و صله کردن 
شبکه‌های تورماهیگیری کهنه‌ای بود . ماسوره را با عصبانیت در دست 
میکرداند و 1هتکت فانحانه‌ای را که بکب بزی‌ را بعف نش ۱۳۲ 
بود قایم با سوت میزد . ارگر بدانید وقتی سزار بکلبه روت م۳ 
تن سفدار» خورشتطال شید | ۱ 

پزی جلو در ایستاد و گفت : 

چه هنک زیبائی دماین ای ۳۳ 

ماه‌کر حوان نه تعحبی از خود شان داد و نه توجهی 1 

رن تایه ی نوی 


پزی از دعوت شدن قطع امید کرد » امد جلو ان فر انسوا 
داش اسان ی اعتنا نگاهی سیر نا پاش انداخت و گفت : 
و تفت دای نی جات کارم شود اد دستر نج 


گرا زند کی کی 2 


رید « ادخ هوسیقی است و موسیقی هم نفس واخلاق 3 تز کیه 
حال دیدی خوب ترا شناختم ! 
۳ آرا مخنی تکرددام ‏ 
| معط جس وی بت در 
و 
8 بت و ماسوز» وئور ماهبیری را ۱۳ 
" غضب پکناری انداخت و گفت : 
۹ تالا که تنها هستم ؛ اکر مابلید برويم بیرون ده تااشما 
ای کم ۱ 


/ امن کردم خو فبازی هیحر 3 


شب 


8 لب آوره .و کفت : 


ها بر ده کشت 
3 ۱ س من وقتی قبول می کنم که بچشم خود ببینم . 
3 1 ندیدن سست . اش تو از قدرت ,یول بیخیر ی برای 


8 _ 3 شرافت. نیز 0 ی ."شم بایب "ندانید که هو 
رس 099۰ تمتم اه شرفت ی بازی دی ها 
ج بخصوص باشر افته ان انا اننطور تست 


9 ار میشود . 
و پزی پوزخندی زد و گفت : 


کف ۳ س. و همین حهت ال و نو ودارو دشته‌ات بااتحریکات و 
تسشساته ای که برایز غرافت و جیفیت.مردم. کر قابل قمول 
8 سین من قابل عشم ینت در: کارهای من دخالت می‌کند : 
.ب هیچ چیز مانع از آن نیست که شما هم هضم کنید . ۱ 
خنلی: حرف "هی زفی ! اگ 7 


7 


۳۷ 


لا شانه‌ای بالا قیدی ات وان تا کر ز تفوق و برتری 


واگر این دختران پدر و برادر و نامزدهم داشته باشند خطر سه . 


ییاد سکن بود سل و فسل شود . یکدختر یکدنده را نیتوان 


تس ان . . ۳ ۲ 
مجبور ال من تال هرجیزی من اس ی 
۷4 تحافظ ۱ 
بت سار حوب ء ینیم ۲ ی 
و را رفتن سز.ار یی حلو درخانه نف ی 6 
مثل اینکه میخو است آسیانه رکه از د مت او تصعت ما بود پا کند . ۱ 


۸ 


همان شب سیمون فیسخی دستور یافت که پس از صرف شام بملت 
(بستری برود و حساب باغ زپتون را به‌ارباب پس بدهد . پزی به‌او اعتماد 


خود ربخت واز سیمون خواهش کرد به اطاق مجاور که سالن مجللی بود 
وبرای خیره کردن چشم آدمی‌مثل فیسکی بقدر کافی جلوه و شکوه داشت 

بر و 
و و وال رت 
" سیمون با ناراحتی روی مبل دسته داری که بسبك مبلهای زمان. 
لوتئی فیلیپ بود نشست . سزار با نحکم به او تعارف میکرد : 
ب خوب » پیر مرد » «سه ستاره» میخوری پا چیز دبگر ؟ هر 
چه بخواهی میتوانی بخوری . 
ب من از آن سال که زن کرفتهم لب بهاین جور وهای 
چراناراحتی ؟ .. هر چه‌میخواهی ۷ . من‌خودم ازعرقر ازیانه 
۳ و بت دم هم ی یا زا 2 
عرق رازیانه دمان را مبطر می‌کند و دختر ها مه خوشتاه ۱۳۳ 
سیمون که بیش‌از پیش ناراحت شده بود با خود فکر کرد ,که 
این صحبتها یکجا منهی خو اهد شد . 
سیمون » نو از معادن سجت با کلیااور لا 012 مهافت 
اطلاع داری ؟ 6 
غیر از ام و معادن سنکت.با کلیااو رلا . الا ۱۳ 
نتم بخ ار » بی‌اطللاع نیستم . بااین سنگها تمام ساختمانهای 
ی تسف خادرها سر ردیر سیک ی ۱۳ 

این معادن مال من است . 

پزی گبلاس عرق رازبانه اش‌را بو : کید وی از ۲ ۳۱ 
پا توس کاردا | تتوان دوننه را میشناسی ؟ 0 
ات , شاید بهتر از خودشما دای تک سر ۱۳۳۳ 
بلوط (چوب پنبه ) دارد که جد اعلای استر با در زمان ناپلون ۱ 
۸ 


رده بود و ی اش آن پدر خودم بوده‌است 

4 سزار بجلو خم شد و لحن اسرار آمیزی بسخنش داد و گفت : 
2 سیمون » ی از باغات زیون سیو تنا 5002 

۱ شنیده‌ای ِ 

۱ البته, البته ! اگر منظور شها شم ف قاری فتاهوللی: ات 

که از مرحوم خانم آرمید به ارت برده‌اید من از زمینهای یناف او رسنو 

9 مونع0۳ ومع وباغات شاه‌بلوط رستونیکا وهنجماوعظ و .گله‌هائی که 

" در دو دامن کوه روتندو . مهعمامجة_ میچرند نیز اعام دارم . 

سح هزار افرین ۱ 

۱ ارباب که بی‌اندازه از آزمايش خود راضی بود گیلاس کوچك 
هرقش را یکدفعه بالا انداخت . 

۱ سیمون همچنان که از جای خود بلند میشد گفت : 

8 فا , احازه میخو اهم بنوشم سالامتی این مزرعه ها 6 این 
4 وجامش را لاجر عه نوشید . دران اثنا سار که بانو لک ا ار( 
: خود روی دسته‌های مبل راحتی ضرب گرفته بود بهمان لحن ادامه داد : 

ب سیمون » تو حاضری مباشر کل من دراین املاك بشوی ! 

۱ 1 بمبتتلکه‌ای به بر مرد دست:داد ب.نزدیات نود کنیا ی وا 

لش پشت سرش بوه و همانجا توی صندلی افتاد.. 

1 ی ی بت 

8 آورده‌ای درا مد خواهی 9 یلث اسب و يت درشکه برای استفاده 

6خسی بو زور ۳ رت مواقع بارانی 9 را 9 به اختبارت 

چه رت 

1 سیمون که کم کم حال عادی خودرا باز می‌بافت منمن‌ کنان 
9 ۰۰ 


۰ ب ای‌آقا » اين برای من افتخار بزرگیست ... از اول عمرم تا 
ال از 8 کار گرزی با لا ثر نرفته‌ام و بعالاو ه آداب و زرسوم خانواد کی 
كِ 8 0 ان متام حقد بیکی از اعضای خانواده وا گذار شود . مک 
شا وا قاند خاتوادم اس تتنیداعید دار هم ۱ ۱ 
سزار بشوخی 

سسج ا رد ری وبرای تو نیز هر و3 


_# 


شیم ولیتو با .. ,. خیال می کنم فهمیده باشی ! 


پیش اهد امد منتها با يكث ابداهایفن او اده ماش 
و ,فرق : من سور 


ی 


ی کر ای یی سوت و ‌ 2 
صیادان ماه 0 

ی ی نشده. بود جساش ( 
«مخاطب خود کر باه ۰ سس 


پزی واضحتر صحبت کرد و گفت : ال 
ب عجب ! نفهمیدی ؟ ... وتوهم 8 پدر زنی ۰ ۲ 2 
ار 3 ۱ 
باز: احتبانع به توضبیح بیشتر ی پیدا شدا ملنا ۳۳۰ 
تمام این مزارع واین املاك اربابی واین اراضی واین کله‌ها 
اودفر دا خلغا طاف: توتنیاه خواهد شدصویط اینکته وا به ازدواج 
با من شود . 
وبا چشمان ریز و پلکهای چین خورد؛ خود در چهرء سیمون 
ی 
قورت بدهی . 0 خانو اده تو "پشت نوات یات یی ۱ 9 
کار ها را 
ار آامتاه ودست باچه شده دار ۱۱ 
از شانی این سخن سراز پا نمیشناخت گفت : 

و لایه ۲ داز پن افتخار بزرگی است که شما نصیب ما می‌کنید ولی 
آخر باید زد خودش چه میگوید ... اگر او بخواهد بقول 
شما «مادام پزی» شود مسلما من مخالف نخواهم بود ... بخدا اگر من غیر 
ازاین فکر بکنم عین حماقت است ...فقط بایدعقیده آنونسیاد را هم پرسید 
شاید او هم برای خود نظری داشته باشد . 

لبخندی فاتحانه برلبان سزار نقش بست و گفت : ۱ 
ستلما او هبجوفت به‌این کِ فتاده ات که میتو آند اول 
بانوی این ولایت بشود .... بگو دیگر ! مگر ابنطور نیست ؟ .. هرکز ۳ 
تصور نمی کند که ابام پیری توام باخوشی و آسایش پدر و مادرش بستگی ۱ 
به يك کلمه حرف او دارد . خوب ‏ سیگار هاوانا می‌کشی ؟ 3 


یا ۰ نچرا نکشم . 


ب آفرین ! اپنجا خانه خودت است . 
میون ایک بااصب‌ان بر گی‌هاو انا زد وبه دودهای آن که بربالای 


و تشکیل داده بود مدنی مدید خیره شد انیت 


کیره ای 4 مه ,وال تا 
شا قبلا با جتعتر من صضیت کرددایت5: 
ازیات کشیشن عسلاک اعثرال کنان .گفت:: ۹ 
سب خر » هر گر ۱ عمیفه باید اول بایدر دق سب ۲ ۱ 
رعایت آداب و سننموجت فرش ایو ماو 2 


در با روم آبغرنج آبتدا خود دختر لش تاحدودی ولو مختصر در 
8 تشه شود او از جا یلد ند و کفت ۰ 
۱ روم تس ۱ 

که زا ۱ ببینی ؟ چه را ببینی ؟ 
مر ریبد وباز گفت : 
3 ی حور کاس »ای تفت و عودنن 
بیست . حال آیا میخواهی فروت و سعادت خانوادهات را تامین کنی یانه ‏ 
له جر این بتو جک نمی کند 
ان رف تدارم 

آ یا قبل از اینکه ازاین دنیا به تکیت و خفت بروی میخواهی 
[ از زندگی متمتع شوی یاخیر ؟ بالاخره نوبت توهم خواهد رسید ی 
حاشر میشوی نگاهش کنی که با تنی علیل و نانوان . بسدرني وتقلا از 
یح و اب خود پانین بیاید و برای تو آخرین غذارا در زندگی بپزد ؟ در 
" آن ایام ممکن است تو با خود بگوئی که اگر به ارباب اعتماد کرده بودم 
: همسر پیرم کلفت و نوکر میداشت و .آسایش دنیوی را قنل از آمرزش 
3 "اخروی ی آورد ؛.ولی آنوقت دیگرخیلی دیر خواهد نو د. . بیچاره 


۱ فادز پر‎ ٩ 
۲5 و ان لت دلسوزانه خرف میرق که کش اره‎ ۱ 
وارد خانو اده شده‌است . سیمون نتو انست از ربختن يكث قطر ه اشلت‎ 3 
. 6و تیری کند . يك قطره » بیش نبود ولی خیلی درشت بود‎ 
پزی در خاتمه مقال سیمون را بطرف در راند و گفت‎ 
تن‎ 

3 یا الله برو ! حال دیگر میدانی چکاری برای تو باقی مانده. 

ات برو وبفکر کسی باش که دراین خلوت وانزوای و تست ]زا منثظر 
اف فارررتی تدارد جر ایتک" تو اورا بفرزندی قبول کنی !| منت | 
نیب تر تحت تاثیر فر اردهم و لی قلبم بدرقه راه نست . 


سیمون فیسکی همان شب درمنزل راجیع به‌این موضوع صصست 

کزه 99 لاشت ازبرخورد ستقتمپامشترش احتراز کند ترجیح میداد 

با درس میزشام جل :وفصل کند چون درسرمیژ غذا جذبه 

دار پیشتری درخود سراغ م 

جای آنونسیاد ذزسرمیز شام درست روبروی پدرش بود. سیمون 

که ان شتا تخاب احتیاط را ازیست نمیداد تنها اکتقا کرد به‌ایشکه 
۴ 


:مسج << 


با هن مشورتی نکرده است . اینهم راه ورسم جدیدیان است که پدر را بهیچ 
خساب نمی کنند . من تا کنون عیوب این پسرك را بدیده اغماض نگریسته 


خوانی لقمه نانی ددست آورد. ین آنژ فر انسو ای ثو دزظر ف مدت این سه 


"تحویل من بدهی ؟ 


وا او ۱۱۲ 6 0 ۱ ۰ 
ری من را 


جسادان ؛ ماد 3 1 


دخترش را ارسطورس ری مت ۰ 
دختر لك شانه با۷ انداعت و 


مر و ۱ میکند . 


۴ ری 


دپوانه توئی دختر ! 1 3 : 

] نو نسیاه ببدرش نکر تست ودرچشمان او رح باقن 9 
دید که حکایت ازاساسی تازه هیکرد ‏ اخساسی ‏ ۱۳۳۱ 
فیسکی بیسابقه بود . دخترك بلافاصله پی برد که حرص و آز بخانه داه ۱ 
بافته انت تانگاه شهره جود را درلای بازوانشص که روی‌ مس ۱ ۱۳ 
بود پنهان کرد وهای های بگربستن پرداخت. ۱ 

فرانچسکابی آنکه سخنی بگوبد ازجابرخاست ورفت ودررکنارآتش | 
نشست و ما را خیره ه خر ه مه بثعله‌های انش دوخت ودراین نزاع 
خانواد گی جنبه بیطرفی اختیار کرد. فقطدستهای او که بحال دعاو‌ندبه کنگی " 
وخاموشی برسرزانوانش بهم پیوسته بود حکایت ازغم واضطراب اومیکرد. 

بن آ و انتور صندلی خود راعقب زده بود. گفتی اهمیتی به گربه‌های 
خواهرش نمیداد . سیگاری می‌پیچید وریزه‌های توتون را که روی زانواش 
میربخت با ناراحتی جمع میکرد وباز در کاغذ سیگارمیربخت . 

سیمون بحلو خم شده بود وغضبناك بدخترش نگاه میکرد: نا گهان 
هشت محکمی بروی میزکوبید و آمرانه گفت : گریه موقوف! " 

آنوننیاد سروصورت ژولیده خود را نمایان ساخت وبرخوه مسلط 
شد و گفت : ۱ 
تمد ائوقث ما یه حرفهای ی دادیل ونگفتید که سین ۱ 
نامزد دارم ؟ ۱ 

بت جر شید و کت[ 

کت اش بو کها متگو زد نامزد داری بت ۳ 


وم کم بدیدن :اودراین خانه‌خو گرفته‌ام چون میگنتم: هرچه باشد دوست ۱ 
سر م است؛ وحال یه ین آوانتور با این فایقش نز حمت میتو اند نان خو د 
را درآوره . ولی این پس جر برای تصنیف خوانی و کیتاری ۱ ۱۱ 
نواختن بدرد کاردیگری نمبخورد » و عاقبت هم باید در کوچه ها با آواز 


ال بای که اس رکه ازینه آدازه اراس ۱۳ این پسرك ۱ 
رمولوس را هم که بیخهت سربارخود کرده ات نمتو اند نان ۱ بطوری 
که بچه بدبخت کون برهنه میگردد ۰ پس تومیخواهی نوه‌های ژندهپوش . 


1 دختر جوان که سخت ار بود ونمی‌توانست ردان که 
۲( 7 


الا 2 , ۱ 5و ومیتش ی دادم بود وت کند یرادا ی آهستهو ۱ 


و ون من زن سزار پیر تخواهم شد.» ,چگرا 
0 "سیمون از حاجست و با دو دست سینه خود کوفت ات 
۳ توت ببعتی مین #وهادزات, تمام عم فحرومیت 
یده‌ایم تا حق ناشناسی رابزرگ کنيم که براثر پیروی ازبك هوس بیجا 
حاضر نیست آنچه راکه مابرای او کرده‌ايم بماباز پس دهد. ۱ 
۱ 1 9 راست ومبتقم برسندلی‌خوه تشتهیود باردیگر پگ 
درآمد ومادرش رابکمك طلبید 
۱ ون با نجنکا کمدر گوشه‌اجاق شسته بود اشاره کردوون ترش 
و 2 تبرنن که ما دون چگونه باهم ازدواج کردمايم 
۰ فرانچسکا بدخترش نگریست ودرچهره وی استفهامی توام با 
اضطراب و تشویش که برای او رنج‌آور بود خواند و با این‌وصف درجواب 
مرش مت : 

ها رات ات . منهم زاین رویاها وارزوهای جوانی ار 
شتم ولی شوهر مرا نیز پدرم بمیل وصلاحدید حِ او وب 
3 9 او اطاعت کردم . حال یی 47 پشیمان هم نستم . وبرآثرهمین 
" اطاعت است که امروز تو وبرادرت دراینجا ار همیته بایدر 
3 ومادر اطاعت رای ه این فانون خدانی ۳ 
جر جوان خشمگین شد و گفت: 
- ۱ مرا با وان مارا ۱ 
3 ین بخر د بفر‌وشند . واما پدر من » مرد شر افتمندی است و بازوان خود 
3 و کار خود را بتو.داده است نه پولی راکه ازدیگران دزدیده باشد. . 
رئیس خانواده توی حرف دخترك دوپد وهمچنان که میفرید گفت: 
قانون قانون است و اموال اقای کی ۳ بخود او تعلق‌دارد. 
#اتجتد ری تکان داد ول اینکه میخواست حرف هردو را 


ی رش بل من بسال مر میتوزد ولی-از درد دل پدرت ع اد 
8 رجا مرامر او است. ثروت برای پدرت چیزی است . اوخودش 
9 بنداند که چه مصینت‌ها | ند ای ۶ تو که ادلی 
8 دانصاف داشت . 1 

۱ ولی شما مگر نمی‌فهمید که ی ها ۱ 
3 وجز با پول نمیئو آند بمقصود خود پرسد ؟ بنآوانتور خوب میداند که من 
8 است ميگويم راز تاتصوت ده خود. را شهاک وس تایه یماد 
8 پیش آمده است برای آنست که آزادانه با من تردایکی کند . پی | نکه 
49 ۲ 


_ّ 

ی ال 
۱ ۲ 
۳ 


۳ 
ی 
رک ِ# ل 
۱ 


ی ۱3۳ 7 ۳ 
ی صیادان ماه 


ی | سا .۳ 
صیادان ماه ۱ سس 
ما تیر وش ند وا ارم دام ۱ رد کند و 
بگو » مگر حق با من نیست ؟ 
چهره سیمون بیشتردرهم‌رفت. رویه‌طرف پسرش بر ۱ 
بلی » توهم چیزی بگو » اگر حرفی داری بزن ! : 
بن| وانتور آاهسته بأنوك زبانش لبه سیگاری راکه پیچیده بود ثر 
کرد وسیگار را بلبش گذاشت . سپس طول اطاق را پیمود وبی‌آنکه جوابی 
پدهد از دربیرون رفت . ۳ 
در بیرون سزارپزی ایستاده بود وبشنیدن صذای پای بناوانتوز 
فورا خود را بدیوار چسبانید . بناوانتور دور شد . 
سزار نتوانست زیاد طاقت بیاورد. میبایستی ازپناهگاه خودبیرون 
بیاید وسرو گوشی آب بدهد . چون درپناه سابه بود میتوانست خم شود وار 
پشت شیشه شاهد جریان باشد . پنجره بسته بود واوچیزی نمی‌شنید. لیکن 
بازیهای صحنه شکلی بخود گر فته بود که دیگر برای فهم آن نیاز بفعم 
گفتگوها نبود . آنونسیاد ایستاده‌بود . صورتش برافروخته بود وچشمانش 
برق میزد . موجی ازسخن ازلبانش بیرون میریخت . پیدا بود که پرده حیا 
را کم کم دریده است . سیمون بطرف دخترش حمله بردوسیلی سختی‌بصورتش 
نواخت وبدون شك به اوحکم کرده بود که به‌اطاق خود برود. 
پری دیگر نخواست بیش ازاین تماشاکنت ۱۳۹ آن نبود. 
که باز خود را درحین جاسوس بازی‌گیر بیندازه و باز یکی دیگر از 
دندانهایش را ازدست بدهد. 
دستی بهم مالید وجیم شد . از کشید:‌ای که بگوش ۵ دختشسر 
«سرتق» خورده بود دلش خن شد . فکر میکرد که دخترك مستحق آن 
سیلی بوده است هن توش راکهار ای ام ۳ را خودش 
بصورت او میزد . 
سیمون فیسکی که‌تنها مانده بود عجله داشت برود وخستگی و 
وجدان خود ۳ دررختخو اب شتای دهد. در ورود بازشد : ین وانتور. 
که درآستانه درظاهر هرود هت از 
منم پدر شا الآن سئوالی ازمنکردیه ومتهم رف و کر 
را که میتواند بشما جواب ندهد پیدا کرده‌ام ... یاالله پسر » بیائو ۱ 
این بگفت ونر فرانسوا را بداخل اطاق حل داد وباز در را 2 
کرد اون پدر ونره مرش رویز ند 2 ۱۳۳ 
گرفته‌ای گفت : 
و انتقام پزی ایست بابد بداند که تاوان آنرا گران‌خواهد " 
وا تهب # 
پیر مرد زیر لب گفت : 


ی ۱۳۹ ۱ 
۱ 0 کمن انآن را آوای راز نایل شدم و .. 
۱ و خرب » دز منم آورا مالاقات کردم . 


سیمون ۳ از غضب کشید و گفت : 

ی ۱ تو اکر آمده‌ای حرف 
اورا ین نی بهترات بروی پی کارت 1 تو در دراین‌خانکاری نداری: 

آنژ فرانسوا که اکنون صدایش میلرزید گفت : ح 

بقارم ۷ لوب با شا تست میک را 
است که شما بامن مثل فرزند خود رفتار می‌کنید اجاژهبخید ازحق خود 
دفاع کنم . 
۰ و کر هنم هسخر ه هیر ی کر د و -گفت : 

ار 
جر ی‌کر. کنی ۰ ود رای همین است که با عجله آمده‌ای » ولی بدان که 
خیلی دیر شده » چون دخترم الان به‌اطاق خواب خو د رفته و نوی 


8 زشتخوایش است . 


آنژفرانسوا با قیافه اندوهباریگفت : 
چون درغیبت او من راحت‌تر میتوانم حرفهای خود را بشما بزنم وحتی 
3 بهتر میتوانم حرفهای شما را بفهمم ... من انقدر فقیرهستم که بتوانم درددل 
8 ۱ اضاس کنم والبته اهر بای من هم‌ییش امد میکرد که نت کیسه 


طلا جلو درخانه‌ام بر یز ند و فقط رحمتم این میبود که خم‌شوم و آ نها را 


برچینم قطعا بوسوسه دچار میشدم » ولی خر بعد چه ؟ شما که عمر خودرا 
کرده‌اید حاضرید خوشبختی خود رل کي بدیی درن ب ی 1 


3 صورت چنین ثروتی برای شما بسیار گران تمام شده استة : 


سیمون سوتی آزخشم زد و 


13 ب من حرف‌ترا خوب می‌فهمم . توا گر خیال می‌کنی که موجودی 
9ب اشدنی هستی :سخت دراشتباهی . غم عشق بهرصورت گذرا اس 


" ولی غم فقر هرگز پایان ندارد . ومن‌بتواطمینان میدهم وقتی آنونسیاد مزه 


9۹ دی مر فهی را که به‌او پيشنهاه تور وت فراموش 
9 خواهی شد . 
: ی ۱ 


بتوانم صدای 7 را دراینیتانه ۱ من ادن 7 پیش 7 


حیثیت خود علاقمندم . من اورا خوب میشناسم و تا آخرین لحظه نمی‌توان 


که نیون ازفاو انجیم مس بگیرد.. آنوقت اگر دیدم ها 
4 - 1۹ 


پا 


صیادان ماه و 
از این ولایت؛ خواهم رفت ۰ ج 5 9 1 
میمون آنه پاکی رو منت ادا ۳۳ 


الان میدهم چمدانت را ژو دبنندند و تو میتوانی همین الا ۷ 


ازاینحا بروی » چون بجان‌فیسکی این عروسی چنان قی است که از حالا 
باید آنرا تمام شده دب 4 
آخر پزی برای آنونسیاد خیلی پیر است . 

ب باشد » دخترم جواتش خواهد کرد . 

رنگ ازروی جوان پریك ولی برخود مسلط شد و گفت: 

پس باهو وجنجال بسدیش: چه می کنید ! چون ۱۷ ۳ 
که میگوبند پزی میخواهدثروت مرحوم بان و آرمید را به‌دختر فقیری‌ببخشد. 

هر کس هرچه بگوید ازحسادت است. لیچار گوئی دروهسابه که 
بار ترا بار نخو اهد کرد. یقین بدا ن که وقتی دخترمن خانم متشخصی شداول 
فسات که پسلام و تعظیمش می‌آیند همین هسایه‌ها خو اهند بود. 


دراینجا سیمون نا کهان زوزه‌ای از اعضست دا و بگفته افزود: 


خود من هم همینطور 4 و 
من سوحته ات . الا ی ره دارم که محسو د ایشان باشم. 

بالای سر آن‌دو اطاق آنونسیاد بود . دخترك با جامه خواب درپای 
تختخو اب خود ایستاده بو د وناراحت و منقلب وبالرزشی عصبی بيك بات 
سخنان سیمون که ازفرط غضب بلند بود وازورای سقف اطاق شنیده میشد 
و فرا میداد : 


سب اینکه و تو گوش تک برای این 


پتربچه بتیمی را از سرراه برداشته‌ای که روز اول لباس توش بر ۱۱ 


که پیش تست ژنده پوش است:: ایض تنها-چیری است که تو نیا دنه ۱۱۱ 
ما ی 
شا بر دتان قتول کی دا متا ی 9 


سب اخر صبر تاکی ویرایجه ؟ شاید بانتظارتهزک من باید ماند. . 


پس میخواستی من بمیرم وتوییائی ودراینجا که قطعا خوش‌تر از کلبه توبتو 


راهب وشت تحلن و پلاست را بهن کنی وغای حاضر وآمادهدرتقاب 
من پیدا کنی ؟ پس توهم بدنبال نفع شخصی خودت هستی ! خوب» خوب! 


البته چشم ودل هرکی بدنبال خانه وزندکی دیگزی ات ق ای ۳ 


۳۹ 4 


آنژفرانسوا رو بطرف بنآوانتور گرداند ولبخند حزن‌آلسوی. 
زد و لفت : ۱ ی ی 
3 بیا برویم . معلوم میشود این سرزمین جای فقیران نیست؛ ادم.. 


تن 0 صیادان ماه 
5 2 یرال 0 ات ۱ ۱ ۱ 
م ال ( کل کنتن 1 برو بهامان خد ۱ ۱ 
3 ۳ ازخانه بیرون رفت وبیرهر" بدنبال او زوزه کشان 
| بیرون در وتوی تاریکی رفت و آخرسر 
9 و ۳ موز بات بخرد » وق ماء زا بتور افداختی بای 
خودت نگاهش دار ! 
0 رنه که بقدت بهم خورده بود مثل ثیر تفتگف مداکرد: 
ِ آثژفرانسوای قبل ازانکه ناپدید شو دسربر گرداند تا به] نخانه 
عزب که اززیستن درآن محروم شده‌بود نظری بیفکند . بنجره‌های کوچكث 
۱ ِِ " طبقه بالای در ورود ببصدا بازشد وا نو نسیاه در استانه ان ظاهر گردید. 
عاش شق و معشوق مدتی مدید درسکوت وتاریکی بهم خیره شدند . بالاخزه 
ار جوان سرخم کرد و گفت 
وی اتوفرانسوا , من ترا دوست میدارم 
جوان صدای نفسی را روی ی صورت خود حس کرد 0 گفتی 
کلمات بمحض خروج ازلبان آنونسیاد بال گرفته بودند ومیخواستند روی 
صورت او پنشینند . 
۱ آنونسیاد » من هم ترا دوست میدارم . 
نو اب تنیز بال-گرفت و ۳ پیش ای یاج پرواز کرد . 
وعر له دلکین بر یود ومیخواست گربه" کند ‏ آنگاه پنحره را دست 
وشب درمیان آن دوحایل شد. : 


2 
ین وانتور از دخالت دراین مذا کرات خودداری کرده بود. وی 
از گوشه صندوق چوبی کهبه‌آن تکیه داشت تکان نخورده بود. حال بپدرش 
که گفتی آرامش خودرا بازیافته بود نگاه میکرد . درواقع پدر سعی میکرد 
خود را درچشم پسر خونسردنشان دهد وخیال میکره که با تحاهل بحضو ر 
" او موفق بتفط این خو ری عواهت شد ۰ بهمین جهت مرف بختاری 
رفت وآتش انرا برهم زد ولیوان وبطری راکه روی میز بود جمع کرد 
وآنها را وضشعت ظرفشونی آشیزخانه گذاشت وسپس بطرف "پلکان زرفت. 

1 ینآ وانتور بحرف] مد ات تم 
پدر » خداحافظ ! 

3 " لخن این خدا حافظی با آنجه معمو ۷ خانواده فیسکی ی 
> با هم تا میکردند بهیچ‌وجه یکسان . سیمون روبطرف پسرش 
1 برکرداند . جوان بلحنی آرام ومحکم گفت 

9 نت یار » من :اند شمارا ثر لگ کنو منت من پراثرعطای ما بدبعع 
شده است ومن نمیخواع اورا دریدبختی تنها بکذارم . بنابراین میروم که 
یا کي کنم وهرجا او باشد جای من همانجااست . حال خدا حافظ‌پدر! 
۰۷ 


صیادان ماه ۱ ۱ ۹ هنن 0 یی زوا تا 
عم و گران تا اعماق روح سیمون 9 ۰ ولی اومردی ‏ ۳ 


نبود که از حرف خود بر گرده لد کفت ‏ 
ن آکر تو پخواهی چنین توعینی من بکنی سلما دیگر هیچگء 
نباید به‌این خانه قدم بگذاری . 
ب میدانم بدر »من فا راهم کرده‌ام : غیت من 1 او 
کران خواهد آمد ولی او هیچوقت حاضر تخواهد شد ما ۱ 
خود گوش فرا داده‌ام ملامت‌کند » چون او وشما حردو بودیدکه این 
وجدان رایمن دادید وبمن بای ید تدای .ان کف بدهم. 
وید در هسب .ی 
خدا حافظ پذر ! 
هردو مرد لحظه‌ای مردد ماندند وسپس با جهشی خفیف‌خوبشتن 
را بطرف یکدیگرپرتاب کردند . هردو بیآنکه یکدیگر را ببوسند هم آغوش 
شدند . سیمون شخصا پنرش را تااستانه در هل داد و تا وقتی که شبد یم 
بنآوانتور در سیاهی شب محونشده بود همانجا ایستاد. 
سیمون فیسکی بملاحظه آینکه میاد! فردآندن کلید درسوواح فمز 
وقت باز کردن درایجاد سر وصدا کند ازبستن درچشم یوشید و تر جنیح داد که 
همان بش کرین ان اکتفا کنت ... خته وشکسته ویاقتمها ۱۳۰ 
بلکان با رفت و لی ازاینکه و ظبفه خطیری را قبمت فدا کاری‌های 
بر انجام داده است متین واستوار مینمود . 


۱۰ 
سز اریزی شاد وخندان داد زد : 
اهای سیمون ! 
سیمون به‌پیشو آزش رفت . فیسکی چون ارباب را درحیاط‌اندرونی 
ملك «ایستریا» پیدا نکرده بود بمحلی که فشاربهای روغن ده 
قرار داشت آمده فی۵ا -ندوات درهقان مواقم سل ازانبار محوطه یرون 
می‌آ مد مذستی دستانه پرپشت سیمون نواحت وسیتون مر ۳ 
تمامتر با د پشت دست خود شکم ارباب زد و بلحنی‌حا کی ازخصو صیت‌افزود: 
شا شزا بشما 
ادپ او را بايك سیلی بظاهر 9 داد و گفت: 
۱ یو مان دم مر ۱۳۳ 
هستند یکدیگر را بکناری کشیدند . 
سیمون می گفت 


۸" 


۳۳9 
ب ۹ 
1 


صیادان ما 
و ات 1 ققط یك تاکن است تا ماهی درتوز 
۰ یر شا قاری سک 
ی ژافت کخا و 
بهبازار او زا موب رفته است . 
بد پسرت چطور ٩‏ 
سب پسرم م ؟ آزشر اوهم راحت شده‌ای ۰ 
پزی هر گر رأمی‌باین همواری درپیش بای وه ندیده بود. دیری 
جنشت که بخانه فیسکی رسید ودر زرد و انونسیاد را طلبید ۰ دختر لک که 
در اطاق خود بود صدای سزارپزی را شنید ولی جوایی نداد مر داش که 
خشمگین شده بود داشت درخانه را ازپاشنه می‌کند. و آنونسیاد ازترس آنکه 
مبادا این سروصدا افتضاحی ببارآورد تا دم پنجره قدم رنجه کرد و 
زرد : 
چه میخواهید ؟ 
هی دخترد دیوانه ۰ بب پائین دز با این ۱۰ ۱ 
که من بتو میدهم باز ازمن میترسی ؟ 
رک بای ود ند هو کفت:: 
۷ مت مبرسه | 
٩‏ سر غمیقی-کشنید .. فکر میکرد که بالاخره دخترك_علته 
این بر خورد سر د خود ۳ نو صیح خو آهد دادن درهماندم که بری مان 
میکرد درباز خواهد شد و اوازاستانه پا بدرون خواهد نهاد بجای در پنحرء 
آشیز خانه وت یات ۶ 


هرگز زن تو نخواهم شد مگر اینکه پدرم مراکشان کشان بکلیسا ببردو 
اگر چنین بدبختی بزرگی بمن روی‌کند از حالا خبرت می‌کنم که هر گز 
به‌پیرسگی چون تو تصلق نخواهم داشت و بعالاوه از خانه تو خواهم گربخت 
وخوه را به‌| غوش مردی که دوست دارم خواهم انداخت . آنوقت نو هنوز 
داماد نشده باید کلاه قرمساقی سرت‌بگذاری . این سرنوشتی است‌که در 
ار نسست ۲۱ 
و این تکفت و یرم وارشیت سزار که از فرط خشم 

غشب‌بند ازبندش جدا می‌شد قادر نبود چشم ازششه پتمر: 0 


این چه طرز حرف زدن بود ! هنوززن نشده فاحشه ازات در آمد! وهمچنان ‏ 


که دندانهایش ای ام زا تج دور شد. 
خد کافته ان . . تو حالا زن من بشو ء بعد خواهی دید! در 

ال نو خیلی حامهاز شده‌اند . 
سزار تمام آن‌شب رانتوانست چشم برهم نهد لیکن دیگردستخوش 


كِِ. 


٩ 07‏ و 


وغعضب ثبو د بلکه خشم مو حه او له یت تاج 
فحر به داده بو د. مگر اوازچه شکایت داشت ۱۱ سور از گفته‌های ی ی 
حوا وی و عده ورضا نمی | فک ۲ درست انیت له او لین فر باه زنانه بعی 
نخستین نعر ه نفرت این « عجه») اولی بار بر وی او بلند شب و2 هی جه 
اهمیبت داشت چه » ات طغیان , طلب وهیحان ناخودا گاه و دخنر 
0 با لغی بود که مثل موه زسیده بو د وروی میبر د ازاینکه هنوز این 
" رسیدگی را برملا نساخته است ودرپی افشای آن بی‌تاب بود . چون دروائنع 
پن بدربانیها انقدر که از فحل وطلب جنس مخالف حکایت میکرد گواه 
برعصیان دل نبود . بنابراین چه اهمیت داشت که این هوس ناشی وبراه 
نیفتاده ازهمان اغاز حرکت چه مسیری را درپیش ی رت بر ۲ 
بیچاره اتوسیاد! رای طفبان پیروزیمانی ۰ ۳۲۱۲ 
این پیروزیها اورادرچشم پزی عزیزتر کرد. 


۱۱ 
انشب تنها سزارپزی نبود که خوابش تم شب مهتاب و 
کشتیها درداخل خلیج بر تو ماو ازامدن سگ‌ابی که ماهی 


سنگینی ودرنده‌ایست وشب‌ها بطعمه سرقلاب ماهیگیران حمله می کند خر 
داده بودند . بهمین جهت انرفرانسوا وبن‌اوانتور ورمولوس بدرپا رفته 
پودند و باتور صید میکردند . پسرك میله‌ای را که‌طناب سکان به‌ان وصل 
توت دردست گر فته نود وقایق باشتراع کشیده 4 برروی آب‌های 
ارام میلغز بد . ‌ِ 

نزرودی ساحل نردیت شدند وین وانتور قایق را در نقطه‌ای که 
دربا چندان عمیق نبوه نحاهداشت: آنژفر انسوا درعرشه‌فایق ابستاد ورسمان 
توررا بسمت خود کشید . دیری نگذشت که دهانه تورسطح اب امد . تور 
خالی بود وآن سگهای دربائی لعنتی طعمه‌ها را خورده وحتی استخوان‌های: 
انها را نیز بلعیده بودند . 
دراین ائنا رمو لوس.فر یادی ازتعحبت کشید وت ۰ 
تاو ریات ناو یت 
وپسركك با نوك انگشت سبابه خود به‌آبی که درداخل تور بود 
شاه میکرد هُ 1 
ب چیه پسر » مگر چه می‌بینی ؟ 

ارپاب ء شما ماه را صید کرده‌اید | 

و درواقع ماه درمیان آف بین شکه‌های مت نو ر بازی هیک ۵ 
اف انسوا حزین وافسرده گفت: 


9۰ 


انه یا در مناد و ِِ 2 وازدیدن پزی چه کتیا 
پدرش وچه بی‌حضور او امتناع ورزید . پدرش از روش معمولی 
9۹ آتر نهاد وبرای ختم این غایله طریق دیگری درپیش رفت له 
۱ 1 چ ن هم محر مانه نبود . غروب‌روزشنبه بعد یکمشت‌پند و آندرزپدرآنه 
بدخترش‌داد و به او نصیحت کرد که ی اعتراف بگناهان قه تین در و 
" ومعتقد بود ثه دخترش نیاز مبرمی به‌امرزش وتطهیر دارد واین هردو را 
9 2 دها خوانیهای نماز اول مس خواحد یافت . 

# اه نات ازان نظر که یی یارس از را 
" ود ناشیانه شتاب بخرج داد وفورا آماده رفتن بکلیسا وزدن درخانه خداشد. 
37 سیمون به‌این رعبت وشتاب موه کی ون وبدخترش دسئو ر داد که پاید _ 
۱ 3 اعتراف را فبل ازشروع نما مس بخند وخود نیژ‌همر اه اوخواهد بود . این 
ك ور تونه روز نه آمید بغر از راازخشعی و ازدر با بروی آنونسیاه 


9 و این ترئیب انوستاه ازنمات یرک «مس» او تا ناژ ما فد در 
۳ 3 مر آسم ی نماز جاهای افتخاری مشخصین قوم ثابت و تغییر ناید‌یر بو د. 
درطرت چپ » شهردار واعضای انجمن شهر می‌نشستند وطبیب شهر نیس 
" ههایشان اضافه شد . درطرف راست پنج‌نفر دعا خوان ملبس بلباس مخمل 
" سرخ درقسمت تاريك‌تر کلیسا برق میزدند . روی‌تکیه‌گاه آرنج هريك از 
" صندلی‌ها پك لوحه مسی منقش بنام یکی ازافراد خانواده ایستریا اوبخته . 
1 بود . این‌جاهارا از چپ براست آقا وخانم پیر «ابستربا» ودختر کوچکترشان 
اگریبین مصنووتجهم که پیر دختری اسب صورت وفوقالعاده 
۳ لاغر واستخوانی بود اشغال کرده‌بودند. بهلو ی « گری‌بین» بلث صندلی 
3 حالین بوذ که ازاین ببعد هميشه خالی میماند وسابق‌براین مرحوم بانو آرمید 
" وی آن می‌نئست ودعا میخواند» وپهلوی او .آخرین صندلی آن صف 
متعلق ب‌داماد تسلی ناپذیر خانواده ایستریا پعنی سزارپزی بودکه امروز 
حضور نداشت . ئّ 

8 وقتی نوبت نماز «اواترزیل» شد کیش «اوتا» بربالای منبررفت 
" وغذای متبرك واوراق وجزوه‌های دعا بین حضار توزیع کرد. وی همچنین 
سه دقبقه ازوقت خودر | به| نتقاه ودلسوزی شدید درباره 1 مسئله پرداخت 
8 کنروزانه بمقدار . ه پستار کی نما «مس» راهم هراس ارواح مردگان 
قریه خوانده میشود . چه آن بیچار گان دربرزخ‌خدا محروم ازنور کرم‌الهی 
1 آفراموش شدهآند وروزژ گازی سختی و بدیختی قی رنه وخدا میداند ؟ ۹ 
این نوع محرومیت برای مرده وزنده ی مرس قاپل احساس هست 
سرانحام » یدر روحانی دفتر ۵ را شون 0 


۱ 
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2 ۱ سم #وب عم 


دنت ی اه ی رن اش صیادان 02 
رسا رت ات ال قولنامه ازدواج ك «آنونسیاد دزیره ماربافیسکی» و 
«سزار ژوونال سه‌وریزی» را قرائت کرد. 
9 نس زران مکان مقس پیچید. . آبدا تس 
" مام مومنان بخانواده ایستربا معطوف گردید + بانو ایستربا بزحمت توانست 


سرپا با پستد و به‌یازوی شوهرش که اه رف او نیزحکایت ازاضطر اب 


درو نش رد را رت ناراحت شد که میخو است 


# کت کی وا مه وا ی را 
چنین گرفته بود : ۵ 

به نقل ازانجیل «سن‌مانیو» دران زمانها. 

رد رقم داد و بلح فك به بساض رال عشه ار : 
9 که بهتر است با حضور قلب بیشتری به‌پیانات آو گوش فرا دهند. 
باری » دران زمان‌ها زهد فروشان بهودی نقثه‌ای برای 
9 غافلگیر ساختن مسیح کشیدند " وطر فداران هر ود 606 (یادشاه 
پهودیان) را ینز د او فرستادند وبه‌او گفتند : «ای استاد ! ما ميدانيم که شما 
حقایق رابهر کس که باشد می‌آموزین زیر هر گز تبعیض نسبت به‌هیچکس 
روانمندارید » لیکن مسیح که ازمکر دغدغه ایشان | گاه بود درجواب 
گفت : «ای ربا کاران ! چرا میخواهید مرا دچار وسوسه‌کنید ؟ کو آن 
سکه سیمی که بایستی برسم ز کوة بدهید ؟ » وایشان دیناری‌نقره بسیح 
عرضه ول ۱ 

۵ درجه ار سیمون .فیسکی وزش. نعسته بو دند نمی‌تو آتند 
از‌گاه دزدانه بایشان خو ددازی کنتد ۰ جنین بنظر ‏ می آ مد که فر انجسکا 
استاده و انت وس درمیال دو ده در فته-است دروافم را ۳ 
صورت خود را از خحالت یو شانده بو د. ۳ او ۰ سبمون باد تغبعب 
و ود و تانگاهی فربده هتخس که کمیش زو آن درس روزمیداه 
خیر ه شده 1 : 

کت تاه سیم مان بت :این خصویر کارا 
گفتند ازآن قیصراست ومسیح درجواب گفت : بنابراین آنچه را که ازآن 
و اسّت (۱) ب‌قیصر پس بدهید وانچه راکه از آن خدا استابه‌خدا ۱ » 
شم نما من شین گر وه مو‌منیتی که از کلسا شارت بر 
بودند رت دسته‌های پرا کنده درزیر جلوخان سرپوشیده کلیسا ونر 
اطراف ناقوس درنگ کردند . همه موضوعاتی برای مذا کرات خصوصی 
داشتند ۳ هريگ بخصو ص منتظر خارج شدن افر اد خانو اده ایستر با از 

0 بودن سزار قبصرروم وسز‌ارپزی داماد جناسی اش 
که نو بسنده دراینحا بکار بر ده استت وخالی از لطف نست. 

ود 


ص ات و ۳ 


صیادان ۳ 


کلیسا بود . زیر ار رب مه میا سور 
آقا وخانم استریا که دختر عزبزشان آ گری 
می‌آمدند کوچه دادند ._ 

سر یلا ره ار ۳ 

صدا از پیرژن مهربای جرد کد دنا ۳ ۱ و شاه موس 
حور پیدا میکرد . وی با قدمی تابت واغوشی با 1 ۱ 
پبرزن وپیر دختر چیزی از معانقه ویوس و کنار فرو گذار نکر دند . بدر 
ومادرییر نا گربر شدند به‌انتظار خاتمه این هم آعهوشی مت اه ۱۱ 
کنند . فورا! ده دوازده نفری. ازاشنایان وازخادمان رای ۵ ۰ ۳ 
حانو اده اس با سر و له شکستند وهر پلت میکوشید برای کسب این‌افتخار: 
بردیگری پیشی گرد » تمام این حرکات تملقآمیز درسکوتی مر کبار 
انحام گرفت . بالاخرء آگری‌بین اومیان بازوان لرزان پیز 1 ۱۳ 


وییرژن بط ر فا کانوی پیر اسر با زوس کرنداند و کفت ۰ 
بت وشما خان » هما چه خواهیدکر وه فا شام ۱۳ 


چنین اهانتی را تحمل کنید ؟ 


3 ۹ نه‌ن‌جان » لابد شماهم متوجهید که تمام ثروت دخترنا کامم 
آرمید بدست این دختره سلیطه خواهد افتاد. من کمان مبکردم که جزای 
گناهان خود را درهمین دنیا داده‌ام ولی خداوند تعالی مرا از کیفراخروی | 
1۳ من ازعما مییرس با ۲۰ ۱ ۳ 
این علیه‌الوهیت ممکن است که گناهی بدین بزرگی درلوای يك عمل 
مقدس وشرعی انجام گیرد ؟ 
مه دوست نازنینم » می‌بینم که نماز ودعا خوب روشنتان کرده 

9 0 بهر حال ان مردها جه و حشتنالگ ونفرت‌انگی ند 2 وچفدر 
اگری‌پین عزیز حق داشت که شوهر نکرد ! 7 

رین پرهیز کار دست کریه واستخوانی خود را که حر گز 
بشری حاضر نشده بود بقصد هسری بگیرد تکان داد و گفت: 

مس بلی : حق با من بوده ان 

درا ۳۹۹ طبیب ده نیز اتالشتا شیر ورام وبرای اويت نوم 
اززیر چشم کافی بود تاتشخیص بدهد که چگونه بیماری‌عصبی شدیدی برهمه 
با کنات تسا چبر ه‌شده است ۰ وی آ قای استر با را یکناری فده 

ای ای وا دیو انه مب 

ام قاس ی این اورا از این بیماری نجات بدهید! 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1۱ 
[ 
1 
1 


1 


صیادان ما 


3 9 3 ی خود را خو اهد دید رت 
۱ مت روز اورا ی 

و ۳ ۳ لبخندی‌زد 9 مت : 

۹ کل ای ]فا بظرم شما قدری تند میروید . 

آقای ایستر با تانکند کرت و طفت درم 2 

ی ۱ ق ی 
هدفی ندارند . بالاخره این دختر بیوه وثروتمند خواهد شد . اه ! مرا 
ببخشید که چنین صزبح حرف میزن . 

" این بگفت وبطرف جلوخان سرپوشیده رفت . سیمون وزنش در. 
این هنگام از کلیسا خارج ميشدند و سیمون ازاینکه مورد اينهمه دقت‌و 
کنجکاوی واقع شده بود سخت برخود میبالید . اقای ایستریا راه بر او 
8 9 فت و داد زه : 

ها فسکین! ی 

فرانچسکا سر بزبر انداخته بو د وبارنگی پریده و ناراحت جلو 
8 افتاد جنانکه کفتی چیزی شنیدهاست.. 

پیر مرد غرغر کنان وبلحنی آميخته بخشم و ملامت در میان جمعی 
و ی ۳ 

9 اشای من ! چطور ؟ هیر نادت رفته که نو و 
رت و بدر بزر گت درخدامت. من و ۱ 
ای سیمون‌فیسکی » راستی خجالت نمی کشی که همدستی در چنین جنایت 
افتضاح آمیزی را متقبل شده‌ای ؟ 

تسیا نون رخا تروتمند می‌دید و همین کافی بود 


9 من از کت اناد و دز عراآبری کدد او 
از نید که جنایتی افتضاس کف داده‌است ؟ آنوقت شما کمترین 
اهمیتی به واقعه نمیدادید و معتقد میشدید که صلاح من درایست ت این‌ننگک 
9 را فرو بخورم ودم نرنم پشرط اینکه احدی از ثروت شما استفاده تکند - 
اف و پوست کنده بشما بگویم اقای ایستربا , شما قبل از من پدر زن‌این 
8 رد بوده‌اید و برشما نو ده‌اشت که دقت کنید چه کسی وارد خانو اده شما 
چطور ؟ يك نوکر قدیمی با من اینطور حرف بزند! وای! وای! 


کر اریاب قدیمی » هر که را پنج‌روزه نو مت او است ! 
۱ ۱ 006 


صیادان ماه ِ ۱ 
و ییون مه ور رکه ۱ مارم ۱ با ۲ 


سربسر رفتار کند » بی‌آنکه بکسی سلام بدهد براه خود ادامه‌داد » فقط 


وفتی از کنار محضر دار مس سالامی به او داد و او نیز کلاهی فر ۳ 


وی بلند کرد ؛ چون ممکن بود فردا در انتخابات رای خانواده فیسک . 
اعتبار پیشتری داشته باشد . 

آقای ایسترپا خود را پا ار ۱۳ 

انأی سردفتر ۰ قطعا شما برچنین کاخ تا ۱9۳ 
نخواهید گذاشت و از اجرای تشربفات عقد امتناع خواهید ورزید ! 
درغیر اینصورت من در انتخابات ا ینده در صف مخالف شما قرار خو اهم 
و 

باری اپن ازدواج در کلیسا بنام گناه کبیره‌ودرمحضر کلاهبرداری 
اعالام شده بو د . 

۱۳ 

در قایقی که در ژیرولاتا لنگر انداخته بود رمولوس آبی که 
در حین صید بقایق رپخته بود خالی میکرد . آنزفراننوا و بنآوانتور در 
کنار لنگر گاه نثسته و پاهای خودرا آو بخته بو دند . بنآ وانتور همچنان 
که سخنان ملامت‌بار آ نژ فر انسوا و میداد و از نیش آنها اه 
تلخ میشد سنگریزه دراب می‌انداخت تاد ماه ۹ ۳۱ 

7 و اند دور کل که ان بت ۳9| خلت ۱ . مین 1 ۱ 
دیگر کسی را درآ نجا ندارم ۰ کسی را ندارم که از حال آنونسیاد بمن 
خبر بدهد » دیگر کسی درانجا نیست به‌ان دخترك بینوا بگوید که من 
هميشه بقول او اعتماد دارم و او را دربدبختی بیش از ایام خوشبختی 
دوست‌میدارم ... من‌خود ونم و به‌اونوشته‌ام ولی جوابی بمن نرسیده 
روز مراف لو باشد و هاید هی سس فا نمیدانم بچه وسیله 
باید به او قوت قلب پر کف نا اه ار مرا ۱ . چگونه به‌او 


بفهمانم که ما دراینجا هستیم و فررآموشش بکرده‌انم و 9 از او 


حمایت می کنیم » و من منتظر ظهور معجزه‌ای هستم ؟ 


بن] وانتور رن رو دام را که در دس ۱93۵ بمیان آت ‏ 


انداخت و بدوایر متحدالمرکز آن که دم بدم برسطح آب وسیع‌ترمیشدند 
خیره شد و لبخندزنان مژده داد که راه مطمئنی برای نماس گرفتن با 
خواهرش پیدا کرده است . 

همان شب" نزدیکیهای نیمه‌شب , دسته خنیاگران م۱ ۱۱۳ 


گیتار و بك طبل کوچك زیر پنجره بسته و تاربك اطاق آنونسیاد بترنم . 
0 ۰ آنونسیاه که بیدار مانده نود در رختخو اب خود به آرنج 


زده و بصدای عاشق محبوبش که از ورای پنجره بگوشش می‌رسید 


5 و ی 1 نم ین ما۵ 


و 9 اد و یت 1 اه وی و نز 


1 بخشید ی میداد ای و خندان از حا بلند شد و کورمال 
" کورمال پنجره 11 وهای سس زداو روی نوك با 
8 ار بیرون دا ازیشت شیشّه بنیند . 


نا گهان در اطاق باژ شد و 
8 اد وا ان بدهی بای سس واه آوری کسپرین: 
آنو نسیاد بهرختخواب 0 ی و پدرش بیررون رفت 


3 دختر لد ۳ همان وضع نا خر به آواز ی فرراداد سیس بازوش ۳ 5 
کلید چراغ برق دراز کرد و دوسه‌بار چراغ را روشن وخاموش کرد . 


نور جوا سهبار در کو چكث نار يلك برق‌زد 
و رمولوس باآنکه چیزی از الفبای مرس و از مخابره با چراغ 


۰ نمیدانست با سه ضربه خشك که به طبل خود رسید پیغام آنونسیاد را 


۳ 
آهای آنفرانسوا ! 
ی تفای استزیا 7 
بااین عجله کجا میروی ؟ 
شکار ملخ دریائی میروم و این راه کوتاهترین راه‌است . 
از برخورد با تو خوشوقتم » چون همین الان بخانه 
ین منم 
؟ 
بل السیم ۳ ی را 
چه عیب دارد » بفرمائید . 
ک س ات فرانشوا, تي چهرکان نیعت و ری ۱۳ 
دیس 
ات کم درا مت ی و بش 
داشتن وساٍیل 9 ی احساسات ۱ 


3 شرا و بادبان مر جلو و ی عقب با يك اطافات و 9 


۹" 
5 
بح 
1 
4 
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و یت اشیزرخانه برقی در جلو و, یلثاموتور کمکی در عفب 
داشته و چه میگوئی ۲ 


و ول با بل چتن کت مبهر مزال ۸ ۱ 


1 اورانی و جزایر ره رفت و تروتی رح اف ۰ 


3 پاستیا لنگر انداخته و اسمش هم بنام دختر ناکامم آرمید است 0 کر 


۷ 


ت‌ سسجست سوت ات سس و سس ۳] 


. زن و شوهر جوان 0 است._. 


صبادان ماه ت 7 
9 ان ی ی و مرف ۲ 
دوران دریانوردی را گذرانده‌ام 6 7 این کارها برای من فایده‌ای 
ندارد . و باور کنید که من از «ارمید» مثل دو چم مر و۱۱۱ 
حال ای نو بخ اهی ای‌ست تراستی مه 

درمقابل پول ؟ 

ب شوخی نکن ۰ آرفراشواء من جدی ۰ 

منم جدی میحویم . ِ 

بر ۱ 
رت را مداد ار ۱ ی 1 
مقصود شما این نیست که بزندگی من سروصورتی بدهید تا ازدواج من 
رت اش و ی بلکه میخواهید از من برای جلو گیری از عروسی دامادتان 
ارادم نید . ازاین سخاوت و کرم شما خیلی متشکرم ! 

- احمق نشو » اتزفراننوا »بسراین ولات ده ۲۱ ۳ 8 

این دختره بل نگ را دوست دارید و مر ن میخواهم هم از و۳ 
وس مویضات خرقنحی ویکوان :2 فراهم کرده باشم . ۱ 

ب پلی » و در ضمن ثروت مرحوم بانو ارمید را هم نجات‌بدهید. 

این وظیفه من است ولی نوهم حق داری سخت‌جانی کنی چون 
اين سخت گیری نرخت را بالا میبرد . بسیار خوب , بنابراین من‌به‌پیشنهاد 
خود خانه زیبائی را هم که در کارژز (عمعدهه) واقع است اضافه 
می‌کنم چون کشتی داشتن.و پول داشتن تنها کافی نیست » منزلی هم‌برای 


آنونسیاد فروشی و 
آن چیزی راکه سزار از من ربوده است بمن پس بدهید کافی است . و 
ات ایعتا قدرت دارید که نو ائید نامز دم را دز حامه دختر‌ ش دمن 
بر گردانید هدیه‌ای بمن داده‌اید که فقط از خدا میتوان انتظار داشت . 
ولی ببخشید » بندر نرديك‌است و دوستانم مرا صدا میزنند . ایشان ما را 
آقای ابستربا با خود که 
بت خدایا: 1.1 ين احمق را ببین که بطرف بدبختی خود میدود ! 
هی یی ایب 
0۸ 


9 روزی که سیمون لباس نوپوشیده دخترش را به محضر عقدازدواج 
3 برد و یدز کو چه یافت نمشد ۰ آو بازوی دخترش را گرفته 

بود و باخود میبرد و بدانحال در محضردار را که زیر پنخره اطاقمحضر 
قرارداشت زه . کلفت پیری در را با زکرد . سیمون سراغ آقای چکالدی 


:8 . را گرفت و دخترجوان را بجلو راند ۰ یزآوپژی بفاصله 


8 اشان میامد " دبری نگنشت که‌دة سر از درها. و پنجر ه‌های 


8 همنایکان پیدا شد و دوپسر بچه شیطان بسن و سال ی بسفارش 
پدر و مادرشان با سرعت هرچه تمامتر بطرف بندر دوپدند . 
دراطاق محضر آقای «چکالدی» ی مبرز خود نت۹ بود ‏ . 


8 او توده ستکینی از کاغذ و پرونده گردآلود که قسمت اعظم آن 


۵+ است و فقط برای نمایش گذشته‌ها ناقی میماند تا زیرسقف 
"روی هم چیده بودند . 

٩‏ وله آقای «چکالدی» سزار پزی و آنونسیاد و پدرش حلقه‌وار 

شته بدد و بسحتردار که با ازدواج را میخو اند گوش میدآدند : 

بتاریخ پانز دهم ژونسه ٩‏ ۱ در محضر اقای چکالدی 


سردفتر و حاضرشدند عالیجناب سزار پاسکال ماتیو پزی متو لد«باستیا» 


در دهم سپتامبر ۱۸۹ و دوشبزه آ نو تاد دزبره مار با قتت ۱ 


«اوتا» درسوم ژانویه ۱۹۳/۱ ... 


ژوونال زض معر فن«شده 0 
) او ۷ یکناب خانه و نی واقع در ۳ موسوم به سیلو نکا 
98 شامل دویست هکتار زیتونستان ( 
ی ۱ 
8 له فرعم کند . سزاز از میدن آن ناراحت شد و انوشسیاه اصا 
حواسش باین حرفها نبود و از خود بدر بود . 1 
« ثانیا منافع اعیانی يك باغ چوبپنبه واقع در جنگل ِ 


3 وود بحدود مندرج در نقشه ثبتی بیلاکهای ۲۳۹۷ تا ۳۱۸۹ . 


همین تعهداتی را که امروزیابافیسکی بر دسر ار و 0 


" روز خود سر ارپژی بگردن خانواده ایستر با انداخته بو د مال و مللاگ* 
3 سژار از حد و اندازه خارج بود و نهمین حهت قرائت صو رت ی 
ههر دختر شده بود سیار بدر از ا #شت دو سر دجچه وک «اونا» 
1 وقت آنرا تربع و ومولوسن.ز| پیدا 25 رمولوس 
1 هجو نفر گیتارزن از کجا بیاورد . بعجله بدنبال ایشان رفت و 


۰ دنت جود را نیز همراه برد‌اشت‎ ٩ 
تفای اننا آقای چکالدی محضردار همچنان بشرائت اموال مشغول‎ 
۹ 


ی 


نود و در کلس 9 نع ی و اراض ۶ 
: ۰ 
و طرفین عقد موافقت نمودند بااینکه موال. میور بطق 
مارا در دم در باه و ۱۳۳ 
دس ال ای تا ۱۳۳ 

آنونسیاد از جا تکان نخورد . 

پدرش عرید و 5 

ها مگر نمیشنوی ؟ با تو هستند . 

چرت دخترك پاره شد و قلمی راکه بسوی او دراز کرده بودند 
گرفت و ی‌انکه کوش قرانت ستد غقد داده کاشد "۲ زر | ها در ۱۱ 
حال نوت شما است؛ اقا بر !۲ 


سزار قلم را بدست گرفت وروی کاغذ خم شد وبازوی خود را 
بطور نیمدایره در هو ا چر خاند نا شکوه وابهتی به‌امختای جود ددهد. 

در همین لحظه بود که رقص خرس بآهنگ دنبك تنها در کوچه 
شروع شد و صدای آن بگوش رسید . آنونسیاد جستنی کرد تا بطرف 
بنحره که برده نداشت ندود ب سیمون مخ دستش را ۵ ۱۳۳۱۱۱ 
روی صتدلی دستهدار نشاند . پیرمرد که رتش از خسم و۳۳ 
بود بجلو پنحره رفت و پشت به‌شیشه ایستاه . اقای چکالدی معمولا شقذری 
در کار خود غرق ميشد که پروای هیچ چیز را نداشت و متوحه چیزی 
نمشد و لته او برسوم و آداب ات ولابت کامالا وارد بود و 
میدانست که این عقد تنها"عقدی تیست که با جار و حتسلل لک ۰ ۱ 
توام شده است . 


اقا » معطل چه هستید ؟ جرد امصا نمی 


پزی نفس عمیقی کشید و باز روی عقدنامه خم شد . قلمش سمت 
هندسی خود را برای امضا یافته بود . فقط بایستی روی کاغذ فشاربیاورد 
ولی از پشت پنجره صدای اوازها و کیتارها بلند شد . پزی که ارس 
و خنب ازکوره پدر رفته بود از روی کاغذ قد راست کرد . این آهنگن ۱ 
مارش:وهنآمیز و مسخره کننده چه ممنی داشت ؟ او این ات ۱ ۱ 
در ارتفاعات بیانا شنیده بوه و افتضاحی راکه عت ۲ ۲ ۳ 
بو د بخو بی بخاطر داشت ."وقتی او نسیان را دید که درصندلی دسته‌دارخود ِ 
نشسته است و خوشحالی و ذوق از خود نشان میدهد آبی ترش‌مزه از 
لثه‌های پزی جاری شد . 

محضردار که يك‌حالت اضطراب تصنعی بخود گرفته بود پرسید: 

- میخواهید قلم دیگری برای شما بیاورم ؟ 

پزی با غیظ و غضب عقدنامه را امضا کرد . کار خانمه بیدا 


5 با ما شرا نا فا بشم قق ل ند رف ۱ ۱ 
2 ی 5 صیادان ماه 
#کرده بود 1 1 ان ادامهداشت ۰ 0 آواز حسابی جز بر ه ری 
یود که برای کردن ساعانتممتد بیکاری؛ ظرف تال سباخته بو دند. این 
مارش بش از سی بند نداشت . 
۰ محضر دار ۳ و اعالام تاش وه کار عقدنامه تمام شده است. 
پزی کت و 9 1 
ب حال من خوش نست . ازکر احازه ی 
ِ اف هم پزی از آن مشتربها نبود که پس از گذشتن خر از 
بل عدرش ۳ بخو اهند سیمون نیز نمیتو انست وتان اند خود را که 
درنخستین برخورد با چنین ازدواج زیان‌بخش سلامت و تندرستیش پاك 
13 خود را ۲ ود نها بگذارد.. 
3 9 سای از حربان. مب‌کنذشت . شب . کاملا تاريك شده نود که 
8 الم کرد حالش بهتر شک اسّت . سیمون و دخترش قبل‌از او بیرون 
3 ۰ پزی نیز بنوبه خود بعجله از ده بیرون رفت و دربین راه از پای 
یوار میرفت تا درصورت بروز خطر بتو اند درخانه‌ای را که ممکن‌بود 
صاحب آن پناهش بدهد بکوید . 


3 3 


۱۹ 
رم 
3 1 کر وسی تحویش بدهند . .اوبرای خودنمائی قصدداشت با تشریفاتی 
خیره با و شین کنو ساکنان سواحل خلیج پرتوبکس ند‌یده 
7 بودند بکلیسا برود و بعلاوه اطمینان داشت که این زرق و برق در انونسیاد 

۲ | ندختركك خا کسترنشین بی‌تاثیر نخواهد بود . 

3 آنروز جمعیت چهار بخش به اوتا ربخته بودند . میدان ازجمعیت 
سیاه بو و سزار از این ازدحام عظیم درخارج محوطه مقدس کلیسا فهمید 
" که خود کلیسا از جمعیت مالامال اشت . .از شادی لنخندی زد.و فهمند که 
9یا ان ازدحام سو عتصادفی برای او رح نخو اهد تا مامورین انتظامی 
4 او تضمین داده بو دند . چیز جالب جهن ی تمیر سل هت ۱۳۱۱ 
ازدواج عرفی در سکون و ارامش بر گزار شده بود . تمام ترس و تشویش 
" سزار ریخته بود و او خزدبنی میشد . حرف پول 
" هميشه پیش است و مادام که خلاف ۳1 ثابت تام اس صدای سیمهای 
[ آگیتار ازسدای سکه پست‌تر و ناخوش‌آیندتر اه تج از اینکه میدید 
سید هرروز ون به‌ساز شبطان فر | مبد‌هد و اسان همچنان در 
خود محبوس مانده است لذت میبر د مسر حور ال تاه هرروز 
این برخوردکن درس‌شوبی برای این دختر بی‌سروپا نو د 
9 ۱ طبیعت موهبت زیبائی را از او دریغ داشته بود میبابستی‌به کلفتی 
3 1 


صیادان ماه 
سزارپزی شکر گزار باشد . ّ 48 
اتومبیل آمریکائی در ماد لو و م۳۱ 
صدای بوقهای ممتد آمدن اوزا. که بحلال و شکوه فا ۱۱۱ 
۳ , سپس پزی با کراوات سیاه و بقیه سفید اهاری سوار 
بن اتومبیل بیس‌وصدا و پرزرق و برق و خیره کننده وارد شهر گردید. 


۰ ین مرکبی که کاپوتش بشکل لالپشت دربائی و بدنه‌اش از بك 


تن نیکل و در جلوش رادپاتوری بود که گو لیور رطتتتتای از آن 
برای خود ساز دهنی میساخت سزار ازمیان, توده دهقانان حیرت‌زده و 
دک ,1 

يكك اتومبیل کرایه‌ای رفته بو ده که آندنتاد ۷ از خانه بیاورد. 
فرانچسکا بهآ خریبن وظیفه خود که پوشاندن لباس عروسی بتن دخترش 
باشد عمل کرده بو د ره ای بود ! اه نماشای 
ار نیو ۱ 

دز زام وق آنویاه جیسب جر ۳۳ 
اتوسل وراه‌ای توقف کرد عروس از آن بیاده شد»ه حبجا ۱5 
بر اندلسته بوه قدمبه‌زیر طاق کلیتا «مداشت ‏ 9 ار ۳ 
او از اپن سکوت خوشحال شد و با ورود بکلیسا خوشحالی دیگری به وی 
دست داد . صحن نماز خانه خالی بود !.. در طول راهرو مر کی کلیسا ؛ 
سزار پزی پشت بمحراب منتظر زوجه خود بود . 

حتی يك کنجکاو .هم پیدا نشد که در جریان شریغا" ۱ ۱ 
ره 2 ۳ و ناسر دختر لگ نست بدوستان شناختهو ناشناخته‌اش 
از اينکه با حضور خود در خانه خدا سر زنشش نکر ده 9 از حد و 
اندافوه عذشته دوتت: 

باپزی نیز کسی بجز نو کران او وچند شاهد که شب گذشته بااو 
بودند همر اه نیامده بو د . سیمون وزنش فر انجسکا پشت سر دخترشان استاده ۱ 
بو داد . فقط حای بن" آوانتور-فز این جشن خالی نو د شمه نت ۱۳۹ اورا 
9 بود . مگر همین دیروز نبود که او بعنی سیمون 
غرور نو عرت نفس خودزا نزب پاء گذاشته و دم قووازه ۱ 
تا ازاین پسر سر کش ونافرمان درخواست کند که در چنین موقعیت بحرانی 
خواهرش را تنها نگذارد ؟ درچنین وضعی که‌خانواده پرا کنده و پرشاشان 
بازدیگر بهّم نزديك ميشدند . این حرفهای منطقی و عاقلانه را بناوانتور 
قبول کرده وبرای پدرش قسم خورده بود که در کلیسا حاضر خواهد شد . 
و ن؛با-تخشم. وتاخضتب دراد میلگفت : «حتما آنژفرانسوا رایش را زده و 


پر من فر یت خورده است" * ول شیمون فستی اشتاه مد ۱۳۳۵ 
13 


۱ 


صیادان ماه 
ی مت مراک بر یود آنونسیاد: که جرات 
قگره. بود برای خروج از محراب کلیسا بازو در بازوی شوهرش نیندازد 
تاعبت انتوء زا دید ونشت زده بازوی خودرا بیرون: کشید و 
ون یس رفت . همچنان در سکوت مطلق براه رفتن ادامه داد ولی این‌سکوت 
موقتی بود . این بار تمام دستگاه اردوستن با هما هتکن کامل آوازخوانان 
زنان و اظنل"کوبان بصدا دزامد 

در چنین وقتی چنین موسیقی زیبائی جز اینکه از آسمان نازل شده 
۳ وجودی دیگری_ و ووامس حم بعتی ازمسقه نوم 
هم خرن ۱ ۱ 
بودند . رومولوس نیز از روزنه کوچکی در طبقه دوم برطبل خود 
می‌ کوفت . بزودی موسیقی توام بادست زدنها واحسن و افرین ها 
هیجان آمیز مردم گردید . چشم پزی بزحمت جائی را میدید . سرخی 
وبا هی رب 
را چهارتا یکی بالا برود واین مزاحمان وقیح را باسیلی .ادب ۱ دنل د ۳ 
کععیت تسبت به‌او حالتی خصمانه داشت و او میترسید در ولایتی که مردم 
در پذ کاری تعصب دارند بسرش بربزند وهمانجا بکشندش . از طرفی 
چطور میتوانست آنونسیاد را در لباس عروسی درمیان این شلوغی وازدحام 
تنها بگذارد ؟ این بوّد که بازوی زنش را چسبید واورا به راهرو داخلی 
کلیسا راند . در همان لحظه کشیش زیر طاقی آمده و خود را به طناب 
وبختنة بود,وبانمام قو مینواجت . نافوس: چنان ارز 3۱ 

نی زمین لرزه شده‌است صدای ناقوس در فضا پیچیده بود ؛ آ وازه‌خوانان 

و و ید ۰ صدای بوق اتومبیل همهم مردم را 

لت نگذشت *که اتومبیل عروس وداماد به صحرا رسید وبدنبال 
او اتومبیل کرایه‌ای حامل خانوادة عروس و نو کران داماد حر کت 

7 

پزی پیروزمندانه پرسید : 

ماشین زندانی ها وا 

ماه عسل خوب شروع ميشد . 
۱۷ 


.سور عروسی در یکی از مهمانخانه های باستیا صرف شد . مهمانی 
تا شب بطول انجامید و همه کم وبیش مست از سر سفره دریخاستد هی 
8 رو دخترش هلب بشروب نزدند ..بدیهی است که‌سیهمون ویزی 
۴۳ 


صیادان ماه 
هريك بقدر دو نفر آشامیدند . ۱ 

وقتی ماشین پرزرق وبرق پزی در حیاط عمارت شهری او توقف 
کرد خدمتگاری با پیش بند سفید از پله‌های سرسرا پائین آمد ودر اتومبیل 
را از طرف آنونسیاد باز کرد . سزار به خدمتگار فرمان داد که خانم را به 
اطاقش راهنمائی کند و خود به گاراژ میرفت . ح 

آنونسیاه در استانه در توقف کرد . این تجمل که ار اسلا ۰۲۱۱ ۲۳ 
آشنائی نداشت بدنش را تا مغر استخوان میفشرد. اخر او یر ۱ 
داشت ؟ چرا در نمیرفت ؟ 

2 میک انت خن لطفا بتبال می سرد ۱ 9۳ 

این طرز حبث با دختر فیسکی پیسابقه بود.. دا ۳ 
می,پیچید . بسرعت پیش رفت و قدم بر قالیچه ها و فرشهائی گذاشت که در 
عمرش برای اولین بار میدید . سرپله‌ها بوی لاك و الکل دل ادم را 
مک و 3 

جیمتکار دزی را بکشود و خوه بکتار رف ۵ ۳ 

بفرمائید خانم » شب بخیر ! 

وخود خارج شد . رای ۱ از رفتی ار ۱۳ ۳ 
پنجره دوید وپرده‌ای را بالا زد . در بیرون شب تاريك بود وفضای بیکران 
بود و آزادی بود . آیا در آن لحظه انژفرانسوا بچکاری مشغول بود ؟ آپا 
در غم واندوه خود چه تصوراتی میکرد ؟ بااینوصف ۰ آنونسیاد درحین‌خروج 
از کلیسا میدانست که نامز دش به‌او اعتماد دار . 

در اطاق باز شد . سزار شوخ وشنگ بدرون آمد و گفت : 

خوب . مادام پزی » آیا از اطاق من خوشت میابد ؟ 

ب اطاق شما ۶ شما که کفته بودید این اطاق مال ما۱ 

البته » مال هردومان است . 

وسپس با خنده بلندای افزود : 

حجلهُ عروس وداماد است. ,: 

آتوسیاد نگاهی وحفت زده به تختخواب برر کی ولاف ۱۳ 
ودونازبالش بزر کی انداخت . زار زهر خند میزد وئه او زرف ۱ 
راه رفتنش یکسر و مستقیم نبود بلکه کج ومعوج ميشد و اهسته دستی مب ۶ 
زمزمه کنان می‌خواند : 

تاج مرا بردار 

من انرا بتو می‌بخشم . 

وتو یکروز در:اسمان ها بمنقن پس-"حجواهی داد . 

بوی گند شراب و آلکل میداد . آهسته دست بطرف حجاب توری 
دی ۳ 

آ نونسیاد پس پس رفت و فریاه زنان گفت : ری ۱ 
1 


اب هت 1 
ی ی 
یت ی تا ی 
ی ی صیادان ماه 


٩‏ ی 
اه ی و ی 
6 کرد و گفت ۳ 


او هو تز سرت را بر نمیگردانی ! مگر از آنچه الان خواهی 
دید نمیترسی ؟ 
چرا پترسم ٩‏ دیگر پیش ازاین که نمیتوانی نفرت مرا بشود 


۱ زنده باد عروس ! 2 

سزار این بگفت بر ۱۳ 
دختران همه مثل همند . آمشب بد قلقی میکنند و فردا شب 
شیشود جلوشان را گرفت باز میشواهند ! 

3 ات له زیر حامه وشید . آتونسیاد. تور سر وتاجشن را از 7 
ات و بیرون رفت ودر را سخت برهم زد . بزی آرام و خونسرد جمةً 
8 وزییر. اعاب خزید و زمزمه کنان خواند : 

9 
ات 
دیری نگذشت که آنونسیاد با چهره‌ای برافروخته از غیظ و غشب بازآمد 
و 1 


یعنی چه ؟ ابنجا شش اطاق است ولی يك تختخواب نیست . 
باه ! من همه نختخو اب‌هارا برای خریدن اتومبیل فر وخته‌ام . 

باشد » خانه پدر ومادرم رختخواب هست تما که ما ۱۳ 
ب خوب » برو » لابد ترا بخوشی خواهند پذبرفت . ولی اول باید 
[ بتوانی از اینجا خارج بشوی » ومن چون ترا خوب متام ی ۳ 
" خروجی را سته‌ام قلب ی تاو دقن است ببا: پرذار هس تفر ای 5 


کشید وتمده اعصاب کرد . 
۴ ۱ بر بات یواح افتاداوه. گفت : 
از سوت شب بجر ره 
تا مور کرد بای یمد یا 5 ۱ 
شب بخیر ! ولی جوابی نشنید . باز گفت : 
و ول فک کن دختر » تو نمیتوانی این بازی زیاه اداميه 
٩‏ باید دیز بازود فن به بستر زناشوئی بدهی ,نا براین من اگر 
16 


تیار خوب » پس با توی حمام بخواب پاروی میز ! ان ار ۱ 


بر 


صیادان ماه 7 
بجای تو بودم همین الان میآمدم . 


الیته راست نود که تک ۱۳۳ ازیاتی ۳ 


بود تین جنانندرد میرن که اک ۱ و 
و کینه‌ای بیش از آنچه داشت در او برانگیخته بود دشن مت ات ۲ 
که همه موانع را چنین درهم شکسته است بمبارزه تن بتن بطلبد و بنوبه خود 
اورا درهم بشکند . یاه دراز بکشد و بخواید وان سر ار ۱۳۱۱۱ 
در امان باشد . البته دلش میخو است که میتو انست از ۳ 
در عین حال نمیخواست فرار او به‌ترس تعبیر شود چون او بهرحال کمترین 
ترسی از سزار در دل خود احساس نمیکرد " آکنون تصمیم گرفته ۳ 
راد قویم امد وج براین ره شرف مت ۰ ۱ 
من میایم . چراغ را روشن 
ام مت تاری ۱۳ 


وچراع را روش هک اشتباهه یر کار نبود » چون دختر لد 


لباسهایت را بیرون بیاور . 

و - 

حق باتست . من از خش خش رخت عروسی بیشتر خوشم‌می|بد! 

3 کوشه تسانیرا پالا زد .لوب ری ۱۳۳ 
انداخت و خود روی آن نثست . اکنون هردو پهلو به پهلو بودند . سزار 
خیرم شیم بو میتگریست ۰ او بالجاج تام بت ۱۳۳ 
سزاز دستش را.گرفت . سرتا نیای آنونسیاه خشك شد ول ۳ 
ترفت این امتناح ماتند توهینی برخورنده:بدن سزار ۰ ۳ 
بخود داد و سر آرنج نشست و ۱ 

قَحةٌ کتیف ! دلت میخواهد زور و تم ۲ ۳۳ 

راستی که دختران امروزه چقدر فاسدند ! 

رنه اورا گرفته وبروی او خم شده بود وخبره خیره 
بچشمان وی مینگریست .او نیز با چنان وقار واسقا ۳۳ 
افتاده بود . ] نونسیاد با خود فکر میکرد : 

۳ ایا ایور ی 

بکن سزان از وروی بر‌تردان ۰ ۵ تهان ‏ ۰ ۳ 
و توت 

صدای موسیقی رقص خرس از طرف باغ چنان از پنجره بدرون 
۹ 


۹ ۳ # #۲ ۷ 
ی ی تراد ای 


0 


9 ی و ۱ ۲ یی مین صیادان" ماه . 


يآ که کش از ان بل دبنگ ای مرا با 
۱ این مسخره بازیها در خانةٌ من ! ۱ 

۲ او جو آب‌دادند و دوه کته 
آبدار 9 او فتاه ۳ . قهقهه خنده از ]نو نید ی 


باشد ان سیم وغیر تیوه که مک ۱ 
آن خنده ا گهانی توام: نا سکسکه هائی: کردید .که خاص دختر ان همست و 
شنگول است . سزار کف دستش را روی دهن دخترك که در حال خمیازه 
۱ 1 بار طعمه درست زیر دندان انونسیاه افتاده بو د . 


1 گازی که دخترك از دست سزار گرفت فربادی از نهاد او برآ وود 
لین ,آپن فرباد در صدای فوق‌العاده موسیقی پر شوب خفه شد . همهمه‌ای 
حشت انش باصدای بهم خوردن آلات و ادوات فلری بلند بود":. چنان 
حنحالی بود "که . گفتی طوفان و .گردباد تر خاسته ات تمام سکنه ده و 
ملاحان در اطراف مك کهنسال ابستر با را اشغال .گر ده بو دند.. جمعنت 
در حالیکه دسته موزيك در جلوشان بود از راه باغ وحتی از روی چمنهای 
لکد خورده بحمله برداخته بودند . صدای بهم.خوردن در دیگت وماهی تایه 
وسینی وآنبر ودیک و طشتك و کماجدان و قاشق وهزاران اسباب وظروف 
اش ای خی براء ۱ 
کته رد پای دیوارهای مك ایستر یا تو ام بازوژه‌ای هراس انیت هه 
موانع را مثل تیغه‌ای نازك درهم شکسته بود . یز ی مات و وحشت. زده باین 
موسیقی گوش خراش ورعب انگیز و غیر انسانی وباین زبان نامفهوم که 
فحش وناسزای ناشی از هرج ومرج بود گوش میداد . 

۱ خود آ نو فان نم تبز ازاین كمك شدیدو ۳ 12 میزی: که نا نها 
برایش رسیده ۱ بر .او ت۱9 او 
بر گردد » لیکن بطرف پنجره پرید . سرراز پنحره را شوب و ۰ ۳۳ 
۳۲ ۱ لآن به-زوژه پرداخت . هیچکس آن فحش‌ها را نشنید زیر حضور 
آو کافی بود که آن جنجال را قبدیل؛ به باتک و فریادی جهن ۱ 
مر بامز خودرا سم کر هدر بط تختخو اش مر ۱ 
8 سل حوانی که درنشه‌ای انبوه کمین کرده ناشد نشت ۰ ۱ 
مشت بمردم نشان میداد . مشعل‌داران مشعلهای خودرا بهر سو میچر خاندند . 
همهمه تبدیل به طوفان ميشد . پزی نمیتوانست چیزی را که بدتبا لش 
ان , لیکن خم.شدد و دردامتدان دیواز سه شبح؛ لمقتی وا با گیتاژ 
1 و طبل تشخیص دادنکه از جمعیت جدا بودند » همچرن مطر بانی که خود 
در کنار می‌ایستند و جمعی را میرقصانند: و جشنی را راه میبرند . 

۷ ۱ 9 


(0 


۱ 


بت 
۱ 


صیادان ماه 

پزی روبه ایشان زوزه کشان می گفت : 

ای مادر قحبه‌ها , ای بیشرفها ۱ 

ولی پیخودی گلو ره میکرد , چون همهمه و جنجال بحدی بوه 
و ی ی اه 
مرا بشنوید ! 
باز کرد . يك تفنگگ شکاری ازآن بیرون آورد وبادستی لرزان و 
مضطرب پرش کرد و زوزه کشان گفت : 

با این ساچمه‌ها جواپتان را میدهم . شما خو کها برای من 
ار ی 

و بطرف پنجره دوید . آنونسیاد بدنبال او پائین جست و سعی 
کرد ککاهشن دارد . 

سزار باچنان خشن و شدتی خودش ۳ از دست او بیرون آورد 
که آنونسیاد بکف اطاق در غلطید . مرد غضبناك به بیرون خم شد و 
خو است قاز و دسته آنز "فرانسو) زایه کلوله ببنده . جمعت ار ۱۳ 
او بمقصودش پی بردند و بی‌نظمانه عقب نسستند ‏ » لیکن درهمانحال آن 
سه نوازنده غافل که در معرض تهدید قرار گرفته بودند و چیزی نمی‌دیدند 
همچنان مینو اختند و می‌خواندند . 

سزار که دولا شده بود و تعادل نداشت نمیتوانست تفنگ راچتانکه 
لازم است بشانه بگذارد.. خر خر خفه‌اش کرده بوی . توا ۱ 
شکار از چنکش بدر برود . درخانه‌اش به او تعرض و تعدی کرده بودند 
و این از علل مخففه بشمار میرود : وی شنت لنه بر رفت واز همانحا 
حاشی دوار را نشنه گرفت ‏ بیآنکه گوخش به صدای جمعیت که اکنون 
التماسش میکردند بدهکار باشد مادم مین کفتتت ۳ 

بنه »سرار ء نه ۱ آتش نکن طقلك رومولور. ۲ ۳۳ 

آنونسیاد از وحشت بزمین میخکوب شده بود . نا گهان فریادی 
بلندتر از همهٌ فریادها کشید و گفت : 

اهای ان فرانسوا » مواظب خودت باش ! 

آن* فرانسوا ! انونسیاد هیچ متوجه رفتار و حر کات خود نبود . 
با نیروئی ناخود آگاه از جا بلند شد و به پیش رفت . ناگهان زوری 
کات 4 شا مق ریا تیر بخطا رفت و خود مردد نیز درحالیکه 
زوزه مرگ می‌کشید زیر پایش خالی شد و فرو افتاد.. 
14۸ 


5-۳ 


۳ 1۳۹ سود عم چو ۹ یت 72 27 2-۳ گ 2 


آنونید دبای تبوت کنيك کنید ستا پا ملیس به باس عزا 
ی ون ریختن يكث قطره اما و 1 


مت مق بو با شرت با امه 


8 ان که نیداند. نات و استوار برجا ماند . 

حنازه یی را"روی شانه چهانفر مستخدم بیکی از قبرستانهای 
کنار جاده های جزیره بردند . آنونسیاد آخرین کسی بود که پهلوی قبر 
ای فانده بود . روی خاک زانو زد و بدر گاه خدا دعا کرد چون فقط 
خدای قادر توانا میدانست که او قصد کشتن پزی را نداشت بلکه فقط 
عشق خودرا نجات داده بود . حال ]با با نسلیم خود به بساط عدالت آدمیان 
حق بودکه بار دیگر عشق خودرا از دست بدهد ؟ چرا بایستی خودرا 
3 بانی کفارء گناه دیگران نکند ؟ او در حین افتادن سزار دم پنحره بوه : 
دیده بود که سزار پس‌از مجروح شدن تلاش کرده بود از روی علفها 
بر خیزد و بعد . . ز هیک شود سراز درهمان, لحظه نمیجواست مر ۵ 
0 و هدر سای بخنایت خود ترسیده بود ؟ 

بان شب انونسیاه به اقرار گام کشیفن. یناه برد و برامت بافت 
او خود مرتکب قتل نشده بود ولی ازداضجا که کردست یر ال ۳ 
نبود وظیفه نداشت کسانی را که دراین کار قدم برداشته بودند نام ببرد . 


8 از هنان انهنه تجهر مها که در تاریکینودند او چگونه میتوافست 


کسی را نام برد . ای از مرربوط بخو د ایشان بود و بوجدانشان . 
بگذار آرزوهای پاك و برحق ولو با خون برآورده شود ! قانون قصاص 
شناخته نشده است ولی قانون غربزه چندان اعتنانی بقانون آدمیان ندارد . 

پس‌از نماز توبه آنونسیاه در زیر طاقی کلیسا ان فرانسوا را دید 
ار رهم ی و 


ناه آورا سنا و 


سردی غم‌انگیزی درخانوادهٌ فیسکی بین پدر ومادر وبیوٌجوان 
برقرار بود . سیمون در حین خروج از قبرستان منتظر دخترش مانده 
بود . سیس اورا بخانه هداد بت کرده و در دو کلمه اورا وا داشته بود که 
یناه 2 "9]عت اف کند و بدین وسیله اقتدار پدری خودرا نشان داده بود . 
اهل ولایت از اینکه میدیدند آنوننیاد به ملك ایستریا سر کشی 


می کند متعجب بودند . دخترك تقریبا یود و ۰ ۳۰۰ 
ِ" مذا کرات محرمانه‌ای با او میکرد و کسانی که مطلع بودند بخوبی میدانستند 
" که دخترك عیار برای تحکیم وضع ثروتی که از آسمان و حتی از جهنم 


1۹ 


صیادان باه ۰ ۰ ۱۳۵ 
اس او افناده عفلت 9 ۱ ِ در 


در خانواده ‏ 
ی هنور اوضاع بهتر نشده نو د زیر | بن] وانتوز همچنان درحال ۳ سك 


وربا دوزفا رمک ره ری ۲ ۲۳ براین بود که 
سیمون با سر دنه بخزا ماه و یاس سار ۳۳۱ نداشت آشتی 
نکر ده اس ۰ اما در مورد دخترش وضع غیر از ار بود چون او "|اکتوین نا 
ثروتی بخانه برمیگشت » خانوادهُ فیسکی هنوز بمنزل شهری پزی نقل 


موکا نود هم اطمینان د‌اشته باشید که ان افتضاح حد یبد سر 


نمی گرفت . 
تماه تمام طو ل #دشیان ۳ سیمون و فرانجسکا ۳ 


سری به بندر یز نند . درهمانحال که قایق چرخی میزد نا داخل خلیج 
۱ بل ژیرولانا شود اول بار رمولوس ایشانرا دید . چشمان بن‌اوانتور 
و انز فرانسوا به ان نقطه از ساحل که دو شبح از دور ظاهر شده بو دند 
تا بود ور توس فهمید که خود به تنهائی باید قایق را یدرون 


وفتی آاتدو ماهیگیر ساحل | مدنكب سبمون فیس( اول بار بت 


سا باه شم وهای >کفت دز 
ییا او منتظر تست ! 

آ تفر انشوا شانه های پیش مود وا تفت ۱۳ 
براواتر از مادرشض ردو ایس شین . هر چهار مدتها باهم بصحنت 
مه تمولوی را در تهب اند 2 ۳۰ 

آ نو نسیاد. به ۳ 

ی ۳ من از آنجهت لباس عزا را کنددام که دو 
حقیقت دلم عزادار نبود وحال میخواهم با نژ فرانسوا عروسی کنم 

ست افشات زاره هرچه زودتر . 

مین او تا ۴ آرامش تمام سخنان ایشان گوش فر | میداه 

معهد | 0 سررش : 
حالص هنوزسه ماه انشده ات دنو و هرت را ۱۳۳۱۱ 

تم یه رن او‌نودم : 

ما که تا 

فرانتوا-اعتراش .کر وگفت:: 

ام بدر و در حضور خداوند بهمردهای که قسد آدمکتی 
دواشسته "است تاو فتاه 2 


ون دسئی بلند 7 و وت 


یب فورانن ؛ باق امروز بکیفر اعمال خود رسیده است* 9و ها 39 
که اورا محاکمه کنیم . شما دو بچه هستید که ظاهرآ از مهلتن که قانون 
مدنی برای مو زدی نظیر مورد شما وضع کی است بی‌اطلاعید » و النته 
.۷ 


9 


وی نو فرزند ما حرف ی ؟ هیچ فکر کرده‌ای 
که مردم گوآهند گفت : تو از اتحفت دو باره آ نونسیاه را دزرنی گرفته‌ای 
که از او سک زان یز 

3 از مضمو رت انم الاح ات چهرای زر۳ ۰ ۱ 

1 ردیر .ی ری خوانده ميشد. . ] نونسیاد ی 
اف ای خود تگاهارم و همه را به کنیا که ق ۳ 
می‌بخثم . من و آنژ فرانسوا برای سعادت خود فقط بخود متکی هستیم . 
1 صیاد جوان افز ود : 

8 دا که:یما وحم کرده است . 

1 در مقابل این اسناد غیرقابل اعتراض آهی از تحسین و 
۱ ای شتآ تشاد تیکی از زین ترین رویاهای دوران دختری 
خود تحقق بخشید . دخترك بقایق سوار شد . رومولوس میلهُ دگل را 
۱ گرفته بود . بن| وانتور درپای دگل » زیر بادبان با تور ماهی میگرفت . 

ین درپای آن فرانسوا در حالیکه سرش را روی زانوان نامزدش 
8 ا:. بود ستار گان را تماشا میکرد . انز فرانسوا نیز کیسوان آورا 
" نوازش میداد و آواز میخواند؛ آوازش تصنیف کهنه‌ای بود از تصنیف‌های 

6 ۱ ارستانهای جزبره کرس در شعر آن آهنگ کفته شده بود "که 
سعادت جز در تعقیب آمال و رویاها پایدار نخواهد ماند و آدمیان اگر 
3 تا 0 

ن‌ 


۷1 


سیاوش کسراتی 


2 


یویر شیور است_ 

عشق پرستوی پر کشا بهمه سواست 
آاری پروازهای چلچله زیباست 
بصف که آن؛سر‌زمین سرد .حر‌یز است 


رد 
2۳ 


روزی همراه بادهای بیابان 
بال سیاه سپید سینه پرستو 
مر سد از راه 


فک بعلوت هن کو 


سرزده بربامهای "دا دلی ما 
بال فرو میکشد بجستن لانه 
میربزه پایه‌ای بقالب يث‌جان 
مسازد لانه باهزار نرانه 


میا ید 0 ,تلاش وتکاپوست 
مرغ هیاهو گر بهار پرستوست 


من ای سیر مهر پرا کن 
۰ بکن بروی درهم پائیز 


سالیانی است دراز 
میبرد ( حمنك» زین خطه به‌یبش 


بسر آیینه خودرا شب وروز . 


۰ ی+۰ 


میرود » میرود ان گونه که موحش برموج 


ودر ایینه او 


اسر 


۱- از رودخانه‌های مقدس هند » که در شهر ۲ ۱ گره »۰ 
تاج محل میگذرد . 


ً ساشته امه زر هل بحایش زا . 

رگ امانه کسی » نه‌چیزی » 

8 وشرزده 1 نظر بش خو‌ش !۲ 
و امه 

3 میزند ۳ زورق ) ممتاز محل ( )۱ تِ 
3 مردی آواز بآ ورده 1 بجخو د و 

« اوست اپن ابنه برسر - 

7 دور » 2 9 1 از خلوت من 

کا منااست 1 


ا گره- مه ۱۹۲ 


ط تم آرامگاه زن جهانگیر پادشاه که به « تاج محل ». معروف است ۰ 


۷۵ 


عروب ناتمامی بود 

ومانند چغندر پخته‌ای خورشید 
"به کام شیروانی‌ها فرو میرفت 
ودستان دعا خوان درختان را 
به‌خوناب غلیظ خویش میآلود 


عروب ناتمامی بود 


وتیمی از افق همرنی بر کگ لطیف کاس 


از شیشه پیدا بود 
صدای زنگ‌ها در گوشهايم آشیان میکرد 
و شادان کود کان شهر سوی خانه میرفتند 


عروب ناتمامی بود 
ومن مصلوب تخت خویش بودم 
صدای در هم کو چه 


ق ۰ ٩‏ ۳ 9 
سم جرج بح 

س‌ ۰ 3 ت 
7 


توت ای دوست 

قلبم ی یکت 
1 0 ۳ درفضای خو‌ یش ی 
13 ویاگوی زمین آنقدر کوچك بود 

۱ 7 که ٩‏ لبم شنا میکرد 


۳ ومن نی رااز بهشت حجو یش مر ایدم 


ِ 


روب ناتمامی بود 

3 ب نخت خویشتن بودم 

3 دی نگاهم درخطوط نامه متل دانه ارزن 
نس ت 

" نرمی واژه‌ها را روا 

و تسا جستی سامت باس 

سلامم را پدیر | شو 


٩‏ واجوالی اگر ازم بخواهی 
1 ای بحمدالله 
ِِِ کار مثل 0 ۱ 


0 " و شات وشوت دابی‌جان 

اي کار من دربانك 

بیهوده است . 

ال متنکند باب بزرگم را 9 
8 جانها کر برای باغ وشالیکار مردم 

3 هم چه رسوا مرد ! 

و خر 

تام شب پربشب دید میکردم : 


( 


1۳ 


چه باید کرد 


با اینچنین میخو است ۳ 


عروب ناتمامی بود 
کلاغی حفت خودرا بادلی. انده هی مت وان 
ات وم رن 
بخار نت ش ازظرف مسین آاهسته هت[ 
و من 7 بودم 
رو نی تس د و حامل یود ِ 
ودود شب به‌چشم کوچه‌های شهر می‌پیچید 
کنار تخت من مادر در بو د 
و با چشمان اشك | لو د میب سید 
بگو جانم 
مگرنه هر که ببند خواب و 
نمیرد تا ببیند یادشاهی را 
ی افشاندم ودزدانه خندیدم 
وهنگامی که او از دربرون میرفت 
پرپشب خواب می‌دندم 
پرپشب خواب می‌دیدم 
۹ | بان ۲؟ 


2 5 ۷۸ 


را ا طان و 9 پد 
۲ # ص» ۰ 7 
اوق را ۳ 
9« ۳-9 3 
5 1 مین 
ن‌ ۰ 
مت سرا 2 3 دج 
2 1 ۳ 
- : ۰ 
ی سب ۰ 
#- سس وج 
کم 1 وی 


" ال بره‌ود 


۱ در میدانی روی بت نیمکت ۱ 

8 نت که جون میگذزند فندانان:میو ند 

او عينك دسته دار بررجشم ی ۱ 
کالبو کی:دود میکند و آرام نشسته است 
"وقتی که میگذرید صداتان میزند 

نگاهش کنید 

نباند به او گوش دهید 

از برآبرش بگذر ید 

نان وانمود کنید؛ که به حشمتان نخورده است 
دانگار صداش را نشنیده‌اند 

33 شن نگذرند و قدم کت دار ید 

8 نکاهش کنید 

" اگر سخنانش را بشنوید 

شمارا نزد خود میخواند و آنگاه هیچ کس در دنیا 
می تواند شما را از نشستن درکنار او بازدارد 

8 باه چشم و سود و لحیا میز ند 

٩‏ و ما بیرحمانه رنج میبرید 

" و مرد همچنان درلبخند زدن لجاج میورزد 

و شمانیز لبخند میزنید ودرست مانند او میخندید 
۱ بر متخندید. پیشتر دردمیکشی. 
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ی زا ۱ لخندی سخت و بی‌درمان . 
4 ۱ و آنحا بخ زده و ساکت 
2 لیخند زنان روی نیمکت منمانند 
کودکان نیز نزدیکتان بازی می‌کنند 

ر هگذرها به آرامی میگذرند 

آنها از درختی به درخت دیگر می نشینند ح 
و شما همجنان روی نیمکت برحای میمانید ۰ 
دیگر هر گز ا یط این کو دکان ۰ 2 


مانند این رهگذرها تآرامی 

نخواهبد گذشت ۱ ِ 
و دیگر هیچوقت بسان پرندگان ۳ 
آزاد و بیخیال از شاخه‌ای به شاخه دیگر ۳ 


را 


از احوال 


ااا خو اجه عبدالل انصاری 


سام میرزا صفوی در کتاب تحفه سامی به تالیفی ازجامی 
موسوم به مناقب شیخ‌الاسلام عبدالله انصاری اشاره می کند 
گمان می رفت کة این وساله بة کلی‌از دست شده باشدامااخیر | 
استاد آربری تنها نسخه آنرا جسته و منتشر کرده‌است . 

ظاهرا خواجه عبداله به روزگار پیری شرح احوال 
خویش را برمریدان می گفته وکسی آنها را نوشته است‌بعدها 
دیگر کی داستانهائی از زندگی خواجه برآن افزوده است 
و مدون و منظمش کرده و آنرا مقامات خواجه عبدالله نام 
نهاده است ۰ . 1 ۱ 

جامی از این مقامات منتخبی فراهم کرد و حکایات 
دیگری از مآخذ دیگر بدان افزود اما بهدلایلی تالیف خویش 
را ناتمام رها کرد و بعدهاا کثر مطالب آنرا در نفحات‌الانس 
کات 

آنچه پس ازاین‌بیاید منتخبی است از رساله جامی ولی 
ترتیب مطالب را عوض کرده‌ام و کمی‌هم متن را مختصر 
نموده‌ام . 
9 ح مهرداد صمدی 
شیخ‌الاسلام [خواجه عبدالله] گفت رضی‌الله عنه : 
3 (من رییعیام » در وقت هار زاده‌ام » و بهار را سخت 
9 دوست دارم ۰ آفتاب در هعد هم درحه تور بو ده ی که من‌زادهام 
هرگاه که آفتاب به آنجا رسد » سال من تمام گردد و آن میانهار 
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خواجه عبدالله انصاری 9 
و۳3 خوشتر وقتی که ذر بهار ناد وقت ۳۳ مه زر 
من شش ماه شیر خورده‌ام و س و ار ۳ 
رین #تردند ففتند زان دارد ۰ حون چهارساله شدم »,مرا در 
دبیرستان مالینی کردند و چون نه ساله شدم املا نوشتم و چهارده 
ساله بودم که مرا به محلس نشاندند . و من در دبیرستان ادب‌خرد 
بودم که شعر می گفتم جنانکه دیگران را از من حسد می‌آمد . 
پسر یی از خویشارن جواجه یی مار ۳ 
بود » من بر بدبهه شعر های تازی می‌گفتم و هرچیزی که کودکان 
از من بخواستی که در فلان معنی شعر بکوی بگفتمی > زبادت از آن 
که آنکس خواسته بودی . وقتی آن سر بدر خودرا گفته بود که وی 


درهرمعنی که خواهی شعر گوید . بدر وی فاضل بود » گفت جون 


نه دیرستان شوی » از وی خواه که این ببت را تازی کند : 
روزی که به شادی گذرد روز آنست 
و ورد کر رود رس ار رف 
وی مرا گفت من در وقت گفتم : 
و بوم الفتی ما عاشه فی مسرة 
و سار ه نوم الشماء عصبب 
دما لوصل‌مارمت‌السعادة فالوحی 
بتنقیض عیش الاکرمین در قیب 
۱ و هم‌در ذبیرستان بودم که:در مدح خواجه ام ۳ 
0 ن بیان اعتقاد . 
کرده‌ام.. 
۱ بامداد بگاه به مقری شدمی » به قرآن خواندن ۰ چون باز 
آمدمی » به درس مشغول شدمی . شش روی وری نوشتمی و ازبر 
کردمی » چون از درس فارغ گشتمی ۰ چاشتگاه به ادب شدمی و 
همه روز نوشتمی ۰ روزگار خود را بخش کرده بودم » چنانکه مرا 
هیچ فراغت نبودی و از روزگار من هیچ بسر نیامدی » بلکه هنوز 
دربانستی و بیشتر روز بودی که تا س نماز خفتن برنهار بودمی. 
به شب در جراغ حدث می وشتمی ۰ فراغت نان خوردن نبودی. 
مادر من نان باره لقمه کرده بودی ودر دهان من می نهادی درمیان 
نوشتن مرو حق دشیخانه و تمالی مرا جفشی ‏ ( ۳۰ 
در زیر قلم من بگذشتی مرا حفظ شدی . 
آنجه من کشیده‌ام درطلب بجدیت رو ۰ ۱۳۱ 1 


وسلم هرکر کسی,نکشیده ,همه باران دوسنها به تظارل 3 
۹ 


3۳ 
7 و ۱ خواجه عبدالله انصاری 
0 5 رافت و من به حدیت نوشتن مشفول نودمی:. ۱ 
اه 9 نك منزل از نشابور ۳ دزباد. که باران می (مل 3 من ی 
رکوع می رفت و حزز و های حدث به شکم باز نهاده بو دم زا نر 
3 من از سبصد تن ۳ 

ی تبتدع ند و ماس رای هواک 
دموا زاین میسر نش هی وا ۱۳2 
صاحب رای بود با از اهل کلام . و به نشابور قاضی ابویکر حیری‌را 
دریافتم و از وی حدت ننوشتم » که متکلم بود اشعری مذهب » 
اگرجه اسناد های عالی داشت . . . 

وقتی خواحه بحبی عمار بیمار شده بود . جون هتر گشت ‏ 
برد بر تزسی خوده دو غلام دست وی گر فته بودند ورمنر 
بردند . 
هب هگ مود آراین سر چو ب 0 بعنی منسس 

بای در دنه مصطفی را صلیالله علیه و سلم بای در کشیدند 
ابویکر بجای وی نشست »؛ و ابونکر را بای در کشیدند عمر بحای 
وی نشست » و عمر را بای در کشیدند عثمان نشست » و عثمان را 
می زد . 

۱ من آن روز به پای کرسی نشسته بودم . خواحه اشارت 
8 این عیدالله کودلد. است ‏ 
و که خنان بود . 
۱ من خرد بو دم هنوز که بدر من دست) از دسا داح ۶ 
همه بپاشيد و مارا در رنج افکند ۰ و سیب آن بود که بدرمن‌سالها 
۴ با شریف حمزه عقیلی صحبت داشته بود وبابوالمظفر ترمذی» ودر 
آن‌وقت مجرد بوده و روزگار نیکو و وقت صافی و فراغت دل 
۱ داشته » آن از دست وی بشده بود که در زن و فرزند افتاده بودو 
3 وقت فرافت از وی نشده ودر شورنده و همواره تنگ دلی می‌کرد. 
روزی گفت میان من و شما درنای آتش باد » و ماچه گناه کرده 
۲ ۱ ۷۴ 


خواجه عدالله انصاری 2 ك 
بودیم ؟ وی زن خواست و فرزند آمد آخر رانک ۱ ۱ : 
آز:دکان برخاست و کفت ستخانك الهم و بحمدك و دست از دنیا و . 
دکان داری بداشت و دیکر بادکان نشد » و انتداء درویشی و محئت 
ما از آن وقت ود . ۳۳ 
هرگز از هیچ سفر نیم درم سیم با خانه نیاورده‌ام » مگر 
سحاده کهنه که کسی به تبرك به من داده بود که آنرا برای تعرلد 
بخانه آوردم . 
مود ود دم جر ۳۳ 
اندیشیدم که وبرا جه دهم * مرا هیچ چیز نبود از دنبا ؛ مکرکاردکي 
ی یا سید( ۰ بیاً وردم و به وی دادم . 
من زمستان حبه نداشتم و سرمای عظیم بود . در همه 
خانه من وربا تکی بود » جندانکه برآن خفتمی و نمد باره‌ای که بر 
خود بوشیدمی . اگر پای را بپوشیدمی » سربرهنه شدی و اگر سر 
و میخی که جامهة مجلس بیرون کردمی و بیاوبختمی ۰ روزی عزیزی 
درآمد » مرا جنان دید » انگشت در دندان گرفت ودرگربه استاد. 
ساغتی بود » دستار را از سر فرو گرفت و ننهاد و بر فت . 
شش من نان به طشانی بود و من اسفاناج می خوردم . 
مرا دسشت رس آن‌ نود که فاریان مجلین زا چیری دای ۰ ۳ 
می‌خواستمی و بردل من از آن بار می‌بود ۰ 
ورع شیخ‌الاسلام تاحدی بود که چون آب با میوه آوردندی 
تا در دهان کند شفای بیماران را که محرب ود » از خداوندان آن 
بحلی خواستی که ابمن نیستم که مزه آن میوه با نم آب به کلوی‌من 
فرو شده باشد . 
هبی خادم مسجد بعد از تماز آخنتس حرا۸ ۵ ۳۲۲ 
. گفت دیگر چراغ مسجد همراه من میار ۰ روغن مسحد در 
ق د عت ‏ قرو من آی . خادم گوید روز آدیگربه‌وی 
رت باب من روعی رای چراخمسبد به مر دا 1 ۲۲ 
کرده بودم . و همین خادم گفته‌است که شیخ‌الاسلام در گرمابه بود» 
برای وی بخ آب بردم . مرا گفت از کحا آورده‌ای ؟ گفتم از مسحد 
گفت بپرو بازهم آنجا بر که بخ آب مسیحد درمسحد باند خورد ۰ وآن 
آب را نستد و نخورد. 
شیخ‌الاسلام گفت رضی‌الله عنه : 
) هر گز در همه عمرالله‌تعالی مرا نیم روز در طلب دما ۲ 
۸ 3۳ 


یه و 
9 ۳ 0 وید عبذالل انصاری 
۳ ما هم ند و رواد کانر با ان 
٩‏ وفت که ازآن بر ستم و باست 9 از من نبردند » آثرابرمن‌نگشادند. 
1۹ واگر ملك سلیمان باشد » مرا از آن چه * هرچیز که دنده بودم ومر ا 
خوش آمده بود و باسته و به روزگار به چشم و دل‌من گذشته‌بود؛ 
3 1 مرا نقد می‌کنند که می‌گو دم این آستنت یه فلان و قت دیده‌بودم 
3 و بردل من گذشته بود . آن وقت که مرا باست آن بود تا تون 
می‌دهلد . 


مشایخ من در حدث و علم شرع بسیارند اما بیر من درین 
کار بعنی تصوف و حقیقت شیخ ابوالحسن خرقانی است رضی‌الله 
4 تعالی عنه » نام وی علی بن جعفر » بگانه و غوث روزگار خود وقبلة 
وقت » که در روزگار وی رحلت به وی بود ۰ اگر من خرقانی را 
آندیدی حقیقت ندانستی ؛ همواره این با او در می آمیختی» بعنی 
نفس با حقیقت ۰ وی بر منست به بك سخن که گفت : «اين که می 
خورد و می خسید جیز ددگر نست ۰» 

مرااز کرامات وی آن تمام بود که مرا گفت از در بابآمدی» 
عنی از دریای تفرقه به کشتی حمع . حزالله تعالی نداند که او 
3 جچه بود . من بیران مه ۳ 
یران که دنده بودم ؛ مرا تمام شد و مرا با او هیچ کار نماند . 

1 توت من ذرمیان دو دست‌خوش ‌فرآموش کرد واز آنکه دو 1 
۴ خویش درمیان دودست او فرآموش*کرده بودم . 

7 1 و ایام سماع می‌کر دم ودرآن شور می کردم وحامه 
. باره رد ۰ چون از سماع بیرون آمدم » به مسجد جامع آمدم. 
درخمار سماع بودم » که یکی از ایشان فراز آمد ۰ مرا گفت آن‌حوان 
۰ که بود که با تو درسماع می‌گشت ؟ گفتم چونه ؟ گفت نوجوانی‌شاخ 
۱ تست باتو هی کشت درسماع .هر گاه که آن نر:کسر) فرانیئی 
" و داشتی » تو درشوربدی‌و بی‌طاقت تر شدی درسماع . گفتم کس 
" دامگوی . دیگر بس از آن هنوز باهم نرسیدم . 

9 ۰ من دودار به نو سعبد و الخیر بوده‌ام و وی دستاو حود 
از سر فروگرفته و گلیم مصری خود فرامن داده و شلغم حوشیده 
" در دهان من نهاده . چون به نزديك وی شدم » برای من بربای‌خاست 
تمام » و وی مرا تعظیم داشت که اندك کسی را داشتی ۰ لکن مرا با 
" وی نفاری از بهراعتقادست .۰ و دیگر درطر یت » نه‌طر شت‌مشایح 
" ورژیدی . بعضی از مشایخ وقت باوی نه به نيك بودند . 

3 مرد ی‌بود مکی » ظریف ۰ من وقتی ویر گفتم که سی 
سا ااست که من رگد نزده‌ام و دارو نخوردهام و مرا احتلام یفتاه 
۸۰ 


لاح - عیتنت, چات( 


خواجه عبدالنه اتصاری 
یه مت موی اه 


سم پسیار با جامةه ماریتی میسن کرد ۱۳۳ ِ 


خوردن به سر برده‌ام و بسیار خشت‌زیر سر نهاده‌ام م ونان کشت 
باران داشتم و دوستان و شاگردان » همه سیم داران و توانگران 
بودند . هرچه می خواستی بدادندی » اما من نخواستی و بریشان 
بیدا نکردی ۰ و من گفتمی » چرا ابشان خود ندانند که من هیچ‌ندارم 
و از کسی چیزی نخواهم .» 

سخنان شیخ‌الاسلام . بی‌آنکه تکلف کردی برسحع راست 
آمدی » و آن در رسایل و شسخنان و مناحات وی معلوم شود . روزی 
یکی از اکابر علما پیش وی بود » کتابی طلبیده بود ۰ فرزند خنود 
(خابر» را خواست که آن را باحای بر ۰ گفت بیا «جایر» » انن زا 
باجایر ۰ و عادت وی آن بود که هیچ خط برمحضرها و قبالها 
ننوشتمی » مکر در قبالة تکاح که بیش وی کردی » و گفتی هرکس 

و غیرازانن ورا رضی‌الله عنه بی طمعی از خلق و از 
توانگران نفور بودن و با انشان نیامیختن عادت بود و گفتی : «توانگر 
سس ودب النه یادن درستاترده؟ من ۰ ۳ هیچ کار 
ندارم ۰» 

و قتی بونصر زیاد بنه تشایور نود » جون از شایور 
اتف ااربتاام رازی فرستاد ییازان ۱۳۰ وت 
(تو به دنیانی خوش از من به سرداری و مرا چندان دین هست 
که به دین خویش از از سیم تو به سر توانم برد .» 


1 


بیماری‌شیح‌الاسلام ر ی |41 عنه بسیاروده‌است» بیماری 


ناگاه و شفای ناگاه و جون ورد تذکیر وی بدین آت رسیدی که 
حتی باتيك الیفین » گفت مرا در هرورد معنی است و شانی » وان 
مین اینجا مرگ است ؛ بباید رفت ۰ و وداع باران کرد » و انن‌روز 
زاره تردن و.ویرا بیماری افتاد . اما آخر به شد و با مشر آمدو 
گفت که ۰ «مرا ساند رفت ۰ اما مرا وادادند » وبرشما صدقه‌کردند.)» 
فرا استاد طبری گفتند » از غیب ؛ که حال آنجنانست که شیحب 
الاسلام میگوید و فرادل وی آمده است ۰ و یکی از حاضران محلس 
که از ارباب کشف ود آوازی شنید از اهل غب » که الب‌ارسلان 
وی و رتم چنه روز براماد » خبر دس دی ۰ ۳ 


اه 


۸۹ 


و و و و و و و و و و و و وا وج 


جمعیت پاث اجتماع از دوراه افبزایش می‌باید : ۰ 
افزایش‌طبیعی يا ببشی گرفتن نوزادان يك اجتماع نسبت به مردگان آن 
اجتماع , دیگری از راه افزایش اجتماعی يا بیشی گرفتن کسانی که به يك 
اجتماع مهاجرت می کنند (درون کوچان) نسبت به کسانی که ازان اجتماع 
: می کو چند (برون کوچان) . مثالا در | بالات متحدامریکا که درهر ۸ ثأنبه 
ِ« يك تن زاده می‌شود ودر هر ۱ تأنبه باث‌تن درمی گذرد ودر هر ۲ دقیقه 
3 يك مهاچر جدید وارد می گردد ودر هرع ۲ دقیقه يك‌تن به‌خارج‌می کوچد؛ 
"در هن ۱۲ ثانیه يلك نن بر حمعیت می‌افزاید . 

ی اه تتشیت باعة امن اچتماعی افزاش جیفت ها ۱ 
ازاین‌رو مقالة حاضر را به افزایش طبیعی ووجوه و نتایج آن اختصاص 
3 می‌دهیم 


3 


19 اگر دراجتماعی عده زنان جوان کودك آور نسبت به‌عده بقبه‌زنان 
زیاد. باشد یا! کر عبه علیلانی که.در خطر مر گا هستیدا تست اد ۱9 
افراد کی باششد ».افزرایش طبیصی جمعیت تحقق می‌پ‌ذبرد . پس بررسی 
۳ افزایش طبیعی جمعیت بسه بحث عمده س افزایش زایش , کاهش مرگدو 


۱ 
1 
(3 


۸4۸ 


افزایش طبیعی جمعیت ۳ 
دراز شدن عمر تسار برد ۱3 1۳ _ 3 7 ۴ 

تار بخ و رهز انسان تشان می‌دهد که پیو سته ۱ 
انسانی زمین افزوده » واین افزايش با افزایش زایش و کاهش مرکیوبراز ۲ ۱ 
شدن عمر همراه بو ده است 

از زمانی که انسان ازدوره اقتصاد « گرد وری‌خورالت» به دوره 
اقتصاد :« نو لیدخورا3» متتقل‌قد وست از سر گردانی برداشت و به ایجاد 
ده و شهر پرداخت » جمعیت زمین رو به اف فرونی رفت :ور اما 9 
گردآوری . افزایش جمعیت سیار کند بود ودر هر فرن از ۰/۸ یا ۰/۲ 
درصد تجاوز نمی‌کرد . اما بعدا سرعت گرفت ودر عصر امیراتوری روم 
در هر قرنی به + تا ۱۰ درصد رسید . 

۱ ۱ 

۰ نزديك ۰۰۰ره۰۰ر۲۰۰ر۱ تن بود » و ازاین دورقم می‌تو آن‌نتیجه 
گرفت که از و نا ۱۸۵۰ هفتصد میلیون تن بر جمعیت زمین ی وده 
است . از ۱۸۵۰ تا ۱۹۵۰ افزايیش جمعیت صددرصد شد . جمعیت کنونی 
زمین درحدود سه میلیارد تن‌است . 

البته تر کیب جمعیت ازلحاظ سن و جنسیت و جز این‌ها نیز در 
جریان حر کت جمعیت ثابت نمی‌ماند . در هر دوره‌ای جمعیت يك اجتماع 
از لحاظ سنی شامل گروه‌های متعده مانند نوزادان ء کودکان » توجوانانء 
جوانان » میانسالان » و سالخوردگان ات تغییر اتی که در شماره حمعیت 
پا طول عمر متوسط يكث اجتماع روی می‌دهنتد » در کمیت این دسته‌ها 
موثر ند ام 2 نمو دار زیرین دسته‌های سنی ابالات متصدامریکا ۳ در 
سه زمان - ۱۸۷۰ و ۱۹6۰ و ۱۹۵۹۱ - می‌بينيم . گروه‌های سنی هريك 
ازاین سه دوره به‌صورت يك هرم نمودار شده‌اند » هر گروه سنی شامل 
پنج سال است » و تغییراتی که در عمر متوسط و تصداد جمعیت هردوره 
روی داده‌اند » به‌نوبه خود تغییراتی درشکل هرم آن دوره یدید آورده‌اند. 
کاهش زناشویی و زايش درسال‌های بحرانی ۱۹۲۰ و ۱۹۳۲۰ باعث شده 
است که در ۱۹:۰ ازتعداد نوزادان و کودکان بکاهد . همچنین افزایش 
مهاجران در ربعم ال نان فسته ده دجسم اس که ۰ بر تعداد 
اعضای گروه‌های سنی بین ۰ و ۵۵ بیفزاید . برهمین شیوه » اف]زایش 
زناشویی وزایش درسال‌های بعد از جنگ جهانی دوم » تعداد کودکان را 
در ۱۹۵۲ بالا پر ده است . همه این تغییر ات درهرم جمعیبت ۱۹۵۲9۹۹۶۰ 


۲ . افز اش زاش 
افزایش زایش معلول علل گونا گون مخصوصا بهبود وضع‌اقتصادی . 
اجتماع است این نکته ان جمعیت‌شناسی ارو با بمخویی در اف ۳۳ 


رب و ی 0 افزایش طبیعی حتجوست 


و 0 . اما در ۱۹۶۰ او خر ی کرت 9 پس 


هیچ 5اه به‌وضع پیش از ۱۹6۰ بازنگئت . 
جمعیت ایالات متحد آمریکا نٍ نیز ازاوایل قرن نوزدهم تا ۱۹۳6 
چنین وضعی داشت » ولی از آن پس رو به‌فزونی رفت . 
می‌توان پسذبرفت که اروپاییان در سده نوزدهم » به اقتضای 
دشو اری‌های اقتصادی جدید, به‌فکر محدود کردن خانواده‌های خودافتادند 
ونا گزبر برای جلوگیری از کودك‌زایی تدابیری کردند (۱).سپس این 
قداپیر در اپالات متحد و کانادا و زیلندنو و استرالیا نیز رواج یافتند و 
سرانجام به کشورهای دیگر رسیدند . ۱ 
همچنین می‌توان گفت که فزونی شماره نوزادان درسال‌های اخیر 
زاده تحولات افتصادی است که در جریان جنگ جهانی دوم و پس‌ازآن 
در زندگی مردم جنگ‌زده و پریشانحال مغرب‌زمین راه یافتند و آنان‌را به 
خانواده و توسعه آن راعب ساختند. در ابالات متحد آمربکا پیش‌ازجنگی 
دوم جهانی نسبت نوزادان در هر هزار تن از جمعیت فقط عره۱ بود » 
۱ ستیگ ان ست به بر۲۹ رسید . اه همای 
هپس ی تساه ستمتی بالات هبح را فا 
تعطیل کشانید » باز خللی درجربان و شدن زایش راه نیافت . زیر ا 
به‌طو ری که می‌دانیم" ارت وهای دوم کر ه داد ۵ 
دستگاه اصبنعة ی ابالات متحد را تن حتیگ درآ ورد و حامعهرا 
از پیکاری و بحران ی رهانید . پس ازآن نیز به‌برکت جنگ سرد 
ایالات متحد بر ای حنک جهانی احتمالی آینده » زونق‌اقتصاه 
آفبابکایی همچنان حفظ شد. برأثر رونق اقتصادی » در ] مد اعضای اجتماع 
بالا رفت » ور نتیحه ان بنن زناشوبی پایین آمد » بر نعداد ازدداه و 
" زاش ها افرود و جمعیت راه ازدیاه سیرد . 
۱ برآورد کر ده‌انل که ۳ فرسال‌های اینده در اجتماا ۱ 
بحران لارزنکیر د. سن زناشوبی همچنان پایین خواهد ماند » و در 
رصو رت یت نو ردان به جمعیت اجتماع ات ۳۳ 
" نخواهد آمد . 


,00911010عوص نع( صممتمصه . معط ۵۶ تفه صا رلتوعظ بر - 1 
ت_ ۰ 24 ۸011 ,1385-90 ,108 
۸۹ 


افزایش دزی ّ اک یه ی ی تا 
ست در جچند رد در ثِ 


> 


که ۷ نوزادان (درهر ۰ ۱۰۰ تن 
ور /۱۹ 
تک ۹/۹ 
آ یمان رن ۱5/۵ 
فراسه ۱۸/۷ 
ابتالی ۱۹/۹ 
اسپانیا ۱ ۳۱۰/۹ 
آیرلند ۳۱ 
پو گسلاوی ۸/۳ 
لهستان (۱۹۵۰) ۳/۵ 
استر الا ۲۳/۹ 
لبالایت مسج هرادا ۲/۷ 
ژایون ۳/۰ 
سبالان /۳۹ 
بش ۱ 5/۲ 
بر و ۳۰/۹ 
و ۳/۹ 
ونزوثلا 5/۱ 
مكزيك «7٩‏ 
تالا ۱/۳ 


دو عامل است که از جمعیت بت اجتماع : می کاهد : یکی از ۱ 
دو مهاجرت گروهی است به‌خارج ودیگری 9 

۳ در حامعه‌ای دبر گاهی فعد اد مرت ان و نوزادان برایر باشد» 
جمعیت جامعه ثابت می‌ماند » و لی اه مره حان بش از.عده نوزادان 
باشد » جمعیت درمعرض خطر نابودی قرار می‌گیرد . ۱ 

از نسح حاضر براثر تکامل جامعه‌ها و بهبود نغذبه و پیشرفت 
بهداشت از وفور مر کف مخصوصا در دوره‌های خردسالی و وحوانی و 
جوانی و میانسالی کات است . در ایالات متحب امریکا کر بل ۱9 
دیگن از ۱۱۲ ود از هرز حوار «حودك نورق دوم مس نا : درو ۳ 


۰ فقط ۳۳ درهزار نوزادان جان می‌سپارند » وبرروی‌هم پیش ازسن . 
پنجاه وینج احتمال‌مرد ن سیار کم است 


ف 


تس 

1 1 

#۷ 

1 

مس 

ی 

۳ 
او 


1 
3 


01 


۱۳۹ ۲ ۱ 


و وت و ت ۱ افزایش طیعی < 2 
4 3 ست مردگان ابالات منجد آمریکا در ۱۵,۰۰ و ۱۵6۰ 
3 و م ردان ۱ ۰ +۱5۹ ۱50۰ 
يك ساله به پایین ۱۳/۶ پچب 
يك تا ء ساله ۱۹/۸ ۱/۶ 
۵ تا 6 ساله ‏ ۳/۹ ۰/3 
۱۵ تا ۲6 باله 2/۹ ۱/۳ 
۵ نا ۳۶ ساله ۸/۲ ۱ ۱/۸ 
۳۵ تا ع سب اله ۱۰/۲ ۳/۰ 
0 نا ۶ه ساله ۱ ۱/۵ 
۵ نا ۱۶ ساله ۱۳/۲ ۱۹/۱ ۱ 
۵ نا ۷۶ ساله 0 ۷(« 
۵ تا ۸6 ساله ۱۳۳/۳ ۹۳/۳ 
۵ ساله به بالا ۳۰/۹ ۷۰۲ 


ورسایر کشورهای پش‌رفته نیز مرک افراد انسانی به تعوبق 
افتاده و اسان نوزاد گان از ی مرد گان افز ون‌تر شده و . در هريث 
از سال‌های بین ۱۸۷۱ نا ۱۸۸۰ تعداد مرد گان درسوند و نروژ ودانما رگ 


و انگلیس به ۲۰ درهزار » در فرانسه و بلژيك به ۲۳ درهزار » ودرآلمان 


و اثرش و اسیانی و ایتالیا به ۳۰ درهزار جمعیت می‌رسید » ولی درسال 


9 های ۳۲ 2 ۱ این رفم در سو ند و نروز و فان ارگ و ات ۱ 
کت ۱۰/۳ » در فر انسه و بلژ بث از ۱۳/۵ در | لمان و آثریش از ۶ در 
اسپانی و ایتالیا از ۱۰/۲ تحماوز نمی کرد 


2 1 شدن عمر 
مدرد 5 اه 0 ۰ ۳ و از دیرباز 1 


9 گونا گونی برای درازی عمر انخاد شده 9 نتایحی هم به‌دست 1 ۰ 


"تاریخ معلوم می‌کند که همواره بر عمر انسان افزوده است . به‌نظر حمعیت 
یر متوسط انسان در آغاز عصر فلزات هیحده سال بوده است ؛ 


و آنن رقم در ازروایای بر فن ون و سطی به سی‌و بنج ۱۱۱۱۹۸۵ سس به 


ی تکام اجتماعی همواره بالا رفته اتف اکنتون"عمر مقونط در 


جامعه‌های پیشرفته نزديك ۷۰ است : در فراسه ۳رد (سال‌های۵۱ ت 
۰ در کانادا درم (سال‌های ۱۹۵۰-۵۲) » درابالات متصد 
آمریکا ۸ر۸+ (سال‌های ۱۹۵۳) » در انگلیس ۷ر۹ (سال 12 » ودر 
زیلندنو ۷.۳ (سال‌های ۰-۵۲ ۱۹۵) . 

۹۱ 


0 
. دشو اری‌های افز ابش جمعیت . ۳ 

مطابق اب علمی که ازطرف ار ملل متحد صورت 
پذیرفته‌اند , جمعیت زمین همواره افزایش خواهد بافت . تا سال ۱۹۸۰ 
افزايش سالیانه جمعیت‌زمین به‌طور متوسط ۱۵ درهزار خواهد بود . ولی 
البته همه کشورها ازاین لحاظ وضعی مشابه نخواهند داشت . نسبت افزابش 
کشورها را می‌توان چنین پیش‌بینی کرد : اروپا و امریکای شمالطیو 
اقیانوسیه ٩‏ درهز ار » آفر یقفا کم ۱۵ دزرهژار ؛ و آمریکای لاتین 
2 درهزار : 

در سده نوزدهم مالتوس . عباط 121‏ » افتصادشناس ات ۱ 
افزایش سریم جمعیت بئوحشت افتاد . مالتوس مان م۱ 
اجتماع وسطح را مردم نایم دو عامل نعداد جمعیت ومقدارخورالگ 
ات ت . آزاین‌رو افزایش جمعیت را مقدمه کاهش خوراك هو ایس ۱۳ 
سطلح و شمر دو اعالام داش ۸9 حمعیت موافق تصاعد هندسی بالا 
می‌رود » درصورتی که توسعه زمین‌های فلاحتی بنا بر تصاعد عددی‌صورت 
می تیرد ۱ 

تردیدی نیست که‌دشواریه ای بسیاری از افزایش سریع جمعیت 
زاده خواهند شد . این دشواری‌ها را می‌نوان به دودشواری عمده تحو یل 
کرد : دشواری تهیه خورالك کافی ودشواری تدارگ سایر وسایل‌زندگی. 
الف .تهبه خور ال 

هما کنون بسیاری از ملت‌ها غذای کافی ندارند » وازاپنرو بدن 
افر اه آن‌ها از الری کافی بهر همند نست . در قاره بر حمعیت آسیاروزانه 

یر ای ۳۳۲۰۰ -کالرای به‌بلت نن نمی رسد » درصورنی که درامریکای‌شمالی 

از کااریه ن تمو رد3 

مد مساحت زمین‌های زراعتی را بهنعد آد جمعیت کنونی رمسن 
تقسیم کنیم» به‌هر فردی زمینی بژایر یك:اتکر خواهد سب ۱۵ 
جمعیت زمین تا ۱۹۸۰ درحدود ۵۰درصد افزایش یابد و بروسعت زمین 
های کشاورزی نیفزاید » سهم هرفرد فقط يك‌سوم ایکر خواهد شد. اپن 
نیز مسلم اتید کرش شم تا توا ی نامدود نیست. . محمو ع 
مشاخصی ‏ وت ی‌های زمین ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۳۵ایکز است ؛ ولی اون 
تنها هفت درصدان کشت می‌شود. محتمللا می‌توان درآینده این هفت‌در صل 
را به پانزده درصد رسانید » اما تحاوز ازاین نسبت میسر به‌نظر نمی‌رسد» 
زیر | بیش ثر زمین‌های کره ما کال کرت نست. اگر جمعیت زمین‌به‌همان 
نسبتی که درسه قرن گذشته افزون شده است » درسه‌قرن آینده هم افزونی 
گیری .» قعداد اسان‌ها در شه‌مده بعد به رمرم ور ۳ 


,۰ ۴009۱01 و ماوتهصتد۳ ما جهن تن حقف مه : فتاطا221 بط ,1-1۲ 
۹ 


رت ی ای مه : 3 و افزایش طیعی جمعی؛ 
مره مره» ۰ ر۲۵ نن سر خواهد و ایا اثر همین برای 
" سکونت و تغذبه این عده کافی خواهد بود ؟ آبا اسایش انسان‌ها ازمیان 
نخواهد رفت 1 ۳ سطح وا کر اشیا کی کترل نخو هد درک ؟ 
ب , تهیه سایروسای‌زندگی 
4 دشواری دیگری که از افزايش سرییع جمعیت می‌زاید » تدارك 
خانه وساز وبر گ خانه ومدرسه و بیمارستان ووسایل آمدوشد هزاران‌هزار 
٩‏ متراکم‌آینده آسان‌تز است. تکامل اقتصادی به‌انسان اجازه می‌دهد که 
باسرعتی‌بیش از سرعت افزايش جمعیت به‌تولید کالا بپردازد » چنان که‌از 
۱۹۳۸ نا ۱۹۵۳ سالبانه ۷ر۳ درصد برتولید این گونه وسایل افزوده‌است 
حال ان که یلك درصد بر حجمعیت زمین اضافه شده‌است )۱ : بااین‌همه تهیه 
وسایل گونا گون زندگی و مخصوصا خانه و اموزشگاه و بیمارستان و 
گردشگاه برای میلیون‌ها انسان مستلزم حل مسائل فراوان است . 


* . حل مسائل افزایش جمعیت 
.در مقابل دشواری‌های افزایش جمعیت » باید متوجه بود که اولا 
ِ اون دشو اری ۳ به‌ان شدنی که مالتوس می‌پنداشت خطر نالك نستند» و ثانیا 
چاره‌هایی برای رفع آن‌ها موجودند . 

3 در برخی دوره! جمعیت به‌نستی که مالتوس پیش ینیم کر ده آشت 
افزایش نیافته . واز بالاتر ازابن . تولید کشاورزی باسرعتی بیش ازانتظار 
8و ثو سعه پذیر فته یت مج ۱۸ تعتاق نوزادان در نه کشورشمال‌غربی 
اروپا «رع۳ درهزار جمعیت‌آن کشورهابود , حالآن که هفتاد وپنج سال 
ععد این رقم پایین امد و نصف‌شد (۲). در دهه‌های اخیر نه ننها تولید 
خذای طبیعی بلکه تولید خوراك‌های مصنوعی سخت ترقی کرده است »و 
8 انتظلار می‌رود که روزی انسان بتواند در کف اقیانوس ها کشتکاری‌ومسکن 
7 کند و در همه خشکی‌ها ازمنابع گونا گون طبیعی سود حجو ید وحتی‌ازافتاب 
" و آبو کلروفیل گیاهان‌و ترکیبات کربن مواد غذاپی بسازد . همچنین 
9 بان که دخایر زمین رو به کاهش میز ود » واین کاهش درمورد تس و 
1 روی و قلبع و کروم ومس به‌شدت احساس می‌شو د» انسان خواهد تو انست 
بهیاری | کشافات و اختراعات تفر و نش سخبر برخی از کرات دیگ 

3 کمداشت‌های خو در | جبران کند و نبازهای صنعتی خو در | ترا ورد 
مالتوس می‌پنداشت که سطح زندگی هراجتماعی تابع دوعامل ب 


خت تست 
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افزایش 0 طییتی جمعیثا ِ_ وت َ‌( 
خورالك روت ی ی آولی به‌راستی چهار عامل ‏ ۳ اب ندگی ‏ 
حجمعیت هد . 

تردیدی نیست که منابع‌طبیعی يث جامعه تا 9 3 ان 
ثا ثیر دارد ۳ انم از عو امل تعوق سطح زند ی مر دم ادا بر سطح 
زندگی مردم نروژ اپن است که کشور انگلیس منابع طبیعی پرمایه‌فری 
دارد ۰ 

اختراعات به‌نوبه خود به‌بالارفنتنن سطح زندگی جامعه کمك 
در اریز ترشیت رو رو ۲۳ مردم بالات 
آ هر یکا به‌و سبله اختراعات حل بلب ازنسروی ا شارها برای تولید ثروت 
سود می‌جوپند » درصورتی که چنین کاری برای سرخ‌پوستان اصیل امریکا 
یم ۳۳ تبود ۹ 

سازمان اجتماعی ان شوژن مختلف حامعه ار شوون 
مردم می‌شود ؛ هرج ومرجی که پس:از و جهانی اود و دوء 5۳ 
سازمان جامعه‌های اروپایی رات , دیر گاهی سطح زند گی اروپایبان را 
پایین اورد . 
ات بلث ار دسر عت 0 یابد و 0 # 
فلاحتی روی دهد ) سطح و مردم آن اجتماع خو د به‌خو د ات 
خواهد آمد . سطح زند کی در کشورهای پرجمعیت ژابون و چین وهند 
بسیار پایین » ودر کشورهای کم‌تراکم زبلندنو و کانادا و ایالات‌متصد 
امریکا بسیار بالاست . 

این چهار عامل مثتر کا (ونه به‌تنهایی) سطح زندگی اجتماع را 
تعیین مي , کنند. از این‌رو هیچ گاه نباید مانند مالتوس انتظار داشت که‌سطح 
زند کین سرفاً براثر افرایش جمعیت تنزل کند و جامعه را بهخطر اندازه . 

پیش از جنگ جهانی دوم . جمعیت ایتالیا به‌سرعت افزون‌می‌شد» 
ولی درهمان حال سطح زند گی بالا صی‌رفت . نراکم جمعیت دراتحصرد 
جماهیر شوروی ۸ تن دريك کیلومتر مربع » درایالات متحد امریکا ۲ 
تن » در چبن ۱ ثن » درهند 0 و در انجلنسو 9 ات وله 
همچنان که اتحادشوروی و ابالات متحد باانبوهصی جمعیت خود. سطح 
ی دار نم ا نگل هم باتراکم عظیم جمعیت , از لحاظ سطح 
ره گر دار ای مقامی والاست 6 را چین و هند انبو هی جمعویت 
زیاد و سطح زند کی پایین است . 

مان اشتان نان ان داز که مادام قل و 
۹ 


وج ان کارت ۱ 

۳ ری : افزایش زایش و کاهش مرگی‌ودراز شدن عمر وبرروی‌هم 
ار نی وق حمعیتث احتماعت عمدةمعلو ل علل طبیعی نسسنن ۰ آنچه‌این 
1 ی تغییرات را به‌بار ورد 1 تحو لافی بر ۱ ۰ در رک حامعه‌ها روی 
" می‌دهند . هرچه انسان در راه تکامل پیش‌تر رود » برای حفظ و تقویت 
حیات خوه وسایل مناسب‌تری فراهم خواهد آورد » وبااین شبوه,باسهولت 
و اهد زست , عمری درازتر خواهصد داشت و برای زایش و 
وزادان و ترش احتماع خود ازامکانات دامنه‌دارتری‌بر خوردار 


طبیتی جمعیت زاده افزایش زایش, کاهش مرگ و درازشدن. 
وقتی که جمعیثی_ افزابش میب بد 1 ثر کت حمعیت کت ی 9 روه‌های 
مختلف آن. ازان جمله گر وهای سنی 9 ترا وه هایخ جسی تغییر 
می 

. رونق ی اجتماع به‌افزایش زایش منجر می‌شود . 

. تکامل جامعه‌ها باافزایش زایش همراه بوده است . 

ها بان فاهفی مر کت همرزام نوده:استن 

۱ وکام حامعه‌ها ۴ دزاز شدن عمر همر اه بو ده اشت 

. افزایش سریع جمعیت مخاطرات بزر گی برای انسان پیش می‌آورد . 
می‌توان با تامین نم و عدالت اجتماعی و صاح عمومی و تکامل 
اختراعات » مخاطرات افزایش سربع جمعیت را ازمیان برداشت . 
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ادبیات‌نرین زین 


باره‌ای از شاعران دوجار 
لفت‌بردازیهای لحام گسیخته و 
تا حدودی ی‌معنی میشدند و 
برخی دیگر چنان مرموز ویوشیده 
سخن میگفتند که كت خط, شعر 
آنان چندین صفحه تفسیر وبحث 
لازم 5 . بتدر نج شاعران 
محافظه‌کار نیز که در قالب‌های 
(واکا» و «هانکو» شعرمیسر ودند 
امکانهای‌تازه‌ای برای سان مقصود 
کشف کردند ۰ روهمرفته » حز 
در جند مورد استشتانی * شمر و 
تآتر ژابون همپای رمان وداستان 
کوتاه ودیگر آثار غیر منظوم آن 
کشور بیشرفت نکرده است و 
انسان ناگزیر چنین حس میکند 
که هنوز وقت لازم است تا تأآتر 
و شعر ژابونی بحهدکمال رشد 


ترسد ۰ 
در تآتر می‌بينيم که هنوز 
مضامین نوع کهن که مورد سند 
تماشاجیان نماش‌های «کایوکی» 
ات در باره‌ای آثار فقوت حود 
باقی آاست وتا تر نوین کدی 
بیش میرود . در بسن آنتار 
نو آوران معد و د 4 کار هان کان اند 
کیلوجی طمناع1 صوع» » کته 
) دوانه‌ای ترسر بام 
۴ 36۵( رن ومیل ]۷ ع ۳[*؟ 
نیز حزء آنها است 4 معر و فیت 
نمایشنامة در بای 3 شفق 
026 - 1و ز[ زرن۰]۳* 
اثر جونجی -کینوشیتا ‏ . 
عبنطوم صنع؟ تزصال نیز » از آنجانی 
که نمایشنامه‌نویس با زبردستي 


شایار 9 ار لکلور ژابون 
4 یه نفاده کرده » مورد توحه مردم 
۱ را گرفته است .۰ بهرحال‌تعداد 
نمانشنامه نوبسان ژابون درحال 
ی اند است وطاهر تسفتر لسستر 
0 ات قدیم رابه کار هاتی 
که درباره مطالب روز باشد 
تر مندهند . 
1 1 یرتم غرایتهانی که دربالا 
آمد » حشش نوخوآهی در شعر 
به پیروزهای بزرگی نائل آمده 
#آشت » 
توتگرن استشاط فسردی و 
کیفنت تکان دهنده‌ای درباره‌ای 
از شعرهای ساده و روان وجود 
3 دارد . شاعران سوررئالیست یز 
گاه با استادان فرانسوی خود 
کاملا ر قابت میکنند ۰ اما بهرحال 
"یاید پذیر فت که مقدار زیادی از 
شعر نوین ژاپونی بنحو اسرار 
آمیزی فاقد غنا و معاهیم عالی 
3 ۳99 بو بژه هر علابق هی 
کمبود فوق‌العاده‌ای محسوس 
است . انسان دردهای عشق » 
تاش طیعت و فریادکارگران 
مبارزه‌جو را دراین آثار فراوان 
میخواند » اما از مطالی که توحه 
و علاقهة شاعر را به‌اندشه‌های 
ورف معنوی‌نشان د هد اثر کمتری 
وم اند . مثلا اندوهی‌که از قطعه 
سرزمین عقیم » 
6 0 0صواه]ا28 ۷۷ 1۳6 
اثر تی‌بیهی الیوت احساس‌ميکنيم 
در بیشتر کارهای شاعران ژاپونی 
گجتي مبخورد . امااز گر فتارهای 


. 


نگاهی به‌ادبیات نوین زاین 


ذهنی البوت در مورد موضوعهائی 


جون دین 4 عسادت 1 احساس 
شارانه اششت نکلاسته و انتکه 
زمان همه جیز را تغییر میدهد 
تیدا تحو شیم برد اس: فتر .در 
شعر ژابونی فادل در لد یت یز 
متامی لو خان یه ای ی 
از میراث گذشته ادی ژاسون 
( وچین ) بریده است ۰ دیکر 
شحو فه‌های ریزان کیلاس پایرد ک, 
فرمز درختان اخرا برای زتنکا بوج 
بحشیدن به شعر »محاز سست ۰ 
گنحینهة تمثبلات ۳ تیم اه 
شاعرانه که باگذشت زمانی دراز 
وشاعران آننواه صیفل بافته‌است» 
عبارتهانی مرده و مهحور بشمار 
میآبد و وابستگی خودرا با شعر 
از طرف در تسلط 
برش عریی ی ۳ 
عمیق‌ است» نه‌درمیان خوانندگان. 
احتمال اننکه شاعر ژابونی از 
دانته نقل قو ل کند تعید بنظرمیا ند 
وهرگاه چنین کرد این نقل تول 
برای بیشتر خوانندگان مبهسم 
خواهدبود . بنابراین دست وپای 
شاعر نوبرداز ژابونی در چهار . 
جوب آن قسمت از اشعار خارحی 
که قابل ترحمه است محدود 
می‌ماند 9 اند و ه در شکو فه‌های 
ریزان گیلاس ابنكك باندازه بر 
محله‌های بمباران شده و دوار 
های فروريخته مبدل گردیده 
است ۰ شاعر بجای که سر 
آستین خود را با اشك خیس 
کند » با تعره‌هائی بلند آندوه خود 

۷ 


بر ند ه ات 


نگاهی به‌ادبیات نوین زابن 
راندست ناد میسببارد ۰ 

ینک میکونیم» شس ودرا 
غالا مهم 4 دون سنت وعاری 
از مفاهیم ی 0 1 رن 
ارزش است.. در ب ۳ 
محدودنتها که شاعران برای 
خود قائل شده‌اند » احساسهای 
این ابتتر. و گاه افسون‌کننده 
ساکو تار و من هاگیو ارا 
2 21۲۱12179 
اخیر باشد 4 ی شعر هائیو ارا 
و هرچند که نفوذ نمونه‌های شعر 
ارو بانی در 21 کاملا آشکار اسشت»؛ 
توانائی و موسیقی زبان ژایوسی 
رابخویی نماش میدهد ۰ هاگیوارا 
بعنوان‌نخستین شاعری که‌توانسته 
است با موفقیت زبان توده‌مردم 
شعر سراند شناخته شده‌است. 

دگر گونیهاتسی که" دی "ار 
تمره ان دگر گونیها 1 در آننده 
باید جستجو کرد - با پیدایش 
نکدسته نو نسنده باقر تخه وممتاز 
در اوائل فرن حاضر رد بشستر 
۵ تکامل وان آثر فراوان 
داشت» اقامت جهارسالهاو گائیت 
موری ‏ ۷۲0۲[ نجعه در آلمان 
بود . موری نخستین و سنده 
مهم ژابونی بو د ی ار وبا 
اقامت مبکرد ۰ نامرده در سال 
۹۸ 


۹ ترحمه محموعه‌ای ازاشعار 
آلمانی تهیه و منتشر ساخت -] 
تکسال س‌از رمان «ر قاصه) 
سن6 عصتم‌صورز مور آکه‌معاشرت 
غم‌آلود يك رقاصه آلمانی را با 
ك حوان ژابونی نشان میدهد » 
منتشر کرد. ااین‌داستان‌اندوهناك 
چنین فرض میشود که دوره 
شده است .۰ بهرح ال ۲ 
حفیقت که نخستین آثار دوره 
وین ادبیات ژابون محصول‌خامه 
کسین است که حود تسجصا ۱ 
اروپا زیسته و از زندگی معنوی| 
و هیحانهای اروبائیان اطلاعات 
دست اول ذاشته ۳ 
( رقاصه » همانگونه که خود! 
موری‌میگوند » نك ورووورم وم ۲ 
رمان « من » است - داستانی | 
که دقیفاً بر روی تحارب شخصی ! 
بابه‌گذاری شده و ۳ حدودی ۱ 
بکنوع خاطرهٌ شخصی است که 
بصورت رمقنان برداخت. شده ۱ 
است ماش قنسل ۲۳۱۳ 
(شرح حال » حای نزرگء وی 
تناسبی رادر ادسات نون ژابون | 
اتتعالن در 9۵ ۱ 
نی دک از نو بسندگان | 
بز رگد دور ۵ مابحی که نامش را 
همیشه همراه موری میاورند »1 
سوسه‌کی بت تاتسومه 
راو 2 زمزهو0٩‏ است .۰ 0 
انسومه دانشحوی‌آدیات | 
انگلیسی بود واز سال ۱۰۰۰ تا 


۱۹۰۴ درانگلستان سرگرمتحصیل 
۱ 1 ۰ ان نو دسنده وحن ار 


خودرا بنام ) من ربه هستم 
در سال ۱۹۰6 
منتشر تحت . در سالهای تبعل 
زمان خود با استقبال گرمی‌مواحه 
و یز محوبیت خود 
را از نز اد دارگ کار های 
نخستین ناتسومه 4 فاحل (بوجان 
ات ۳۹0 اد از 
اما بتدر یج که این هس وش 
موضوعهائی فلسفی ایا دی 
آورد 1 سك وی نیز تار دکتر ۳ 
مبهم‌تر شد . برای نشان دادن 
معام این نو سنده فش ات 
8 آکنون که سالها: ازمر که 
وی میگذرد » از شهرتش کاسته 
جدیدی را بسوی خود میکشد . 


یداش ناتسومه درصحنة 


نون به تمانی 


واقصهة ترتع 
9 .۰ ابا در سال صای 


۵ تا ۱۹۱۵ ؛ در نتیجهء يك 
منتظر تمام دنیای ادب بافعالیتی 
بی‌سایفه به خلق آثار جدید روی 
آورد.دراین دهه‌ودکه‌نو سندگانی 


چون اوگائی - موری وتوسون ب 


۱ 


4 + مه ه 
> بوستند 


شیمازاکی نلوححوصنطه صمعم۲ 
بامشان برسر زباتها 
افتاده بود » بهترین آثار خودرآ 
۰ وئیز درانن دوره بود 


نگاهی به‌ادییات نوین زاین 
که مردان‌دگری همانندسوسه‌کی 
ناتسومه و تاکو نو کو 3 ابشی کاوا 
۷9 2ع1تطو-عانطابم و1 ( شاعر) 


دراین زمان نو دکه کسانی جون 
کافو - ناگائی 21 ۲611 
و جوني چیرو.- تیذا که . . 
تعععتصو1 مسنط‌نطررل.. شوه 


دوحشان خوش را از کردند 
حنگه روس و ژابون (۱۹۰0.ب 
۲ بدون تردید. بطور غیر 
مستفيم در ین نهضصت ادیی‌موثر : 
نو ده وا یت 1 بیر‌وزی در ان 
جنگ نیز برای ژابونیها آن‌اعتماد 
بنفس لازم را بارمغان لو ده بت 
خود ادیات: بزرطی را رای 
خویشتن بنا نهند ۰ علت هرچه 
باشد » دراین دهه وفور تفرا 
بهت آ وری از استعدادهای‌در خشان 
میجورد ۰ 


توسشتدکان تاره نی کمتر از 
نو سندگانی نو د که در سالهای 
بين 1۹۰۵ تا ۱۹۱۵ بدید آمده 

نو دند . ۱ 
شاند» در اصطلاح ستتاسیتان 
وان گفت که بایان وک دوس 
و ژابون وید آغاز عصر نوبنی 
را در تار بح ژابون س_ س‌از انکه 
ان کشور کارآموزی خود را در 
نزد غرب بانحام رسانده دلوت ب 
باخود آورد 
کشورهای مفتدر در میاسد و 
ادیباتش نیز جائی در جهان‌برای 
خود باز میکرد ۰ این مطلب که 
۹۹ 


۰ ژابون در :ردنتک 


نگاهی به‌ادبیات نوین زأین 
حنگ مذکور نهضت ادبی ون 
ژابون را بنحوی متبلور ساخت . 
بدین معني پیست که نو ستد کان 


۱ با غرور ملی دربارة بپروزی‌کشور 


جو نش سروصدا راه انداختکه 
بو دند . برعکس نی کسانی که 
از گزارش های نخستین درباره 
بیروزی ژابون بوحد آمده بودند 
پس‌از پایان جنگ سراز خواب 
غفلت برداشتند ۰ داستان ( يك 
سرباز بمت8018 096 ( ۱۹۰۸ ) 
کاتانی تاناما مصوم13 ن2)2؟1 
نمانشکر یات در هم یجیده 
نمانشکتر احساسات درهصم بت 
بیجیده‌ای و حنگت دردوح 
تولستد ان حساس نوحودآورده 
ات ۳ 

تشربه‌ها و کتابهای تاریخ 
ادبیات ژابون هنگام بحت در 
تاره اتنیات نوس » تونبتند ان 
مجلف رنه مکنتهسای بنسان 
زیادی طبقه بندی میکنند : 
رنالست‌ها » باتو والسست: هتا.» 
سنسوالیست‌ها و غیر ه ۰ اشن 
مکتب‌ها ز ننوبه سس بهبخشهای 
تمابلات در سك هر و ۷ 
نت منقسیم ۰ این طفه 
بندی کمتر مورد علاقه خواننده 
خارجی خواهد بود و بنابر ابن 
لزومی نیست که درباره آنهسا 
بحث نمائیم ۰ آنجه برای ماحالب 
است فعالیتهای بسیار وسیصی 
بود که در حهات مختلف انحام 
میگرفت ۰ علاقه بادییات غربی 


کماکان "ادامه بافت اما این بار 
توتجه و علرفه ۱ ۳ ۳ 
بان افز وده‌شده نود ۰ کافو-نگانی 1 
در سال ۱۹۰۵ ت۱۱ 
بس از کرو ۰۰ از 90 ۳۹ ۳ 
ه ساله در ابالت متحده امرنکا » 
داستان « رودخانه زومیدا 
تیاه بمب ۲۳۲۳6 را منتشر ۱ 
ساخت ۰ ان داستان مرثیبه دل ۱ 
انگیزی درباره‌نانود شدن توکیوی | 
نمونه‌های فرانسوی قراژ ۳2۶۸۶ 
نود » اما این تاثبر جنان ظر دف 
و دقیق است که ساده متر ۱۳ 
نادیده بماند ۰ ادبیات ژایون از ۱ 
بطور کورکورانه‌ای تقلید میشده ۲ 
یت از وه با در مرحلهة حدندی 
می‌نهاد که درآن احاطه برادییات ۱ 
غرب دلیلی براي دورانداختن | 
و غرب بوبره در کارهای ۲ 
جیرو بت رک ور 3 مشهود انیت ۳ 
کارهای نحستین تای ۱ ۳ 
برروی تم‌هائی بود که میتوانسته 
است از آثار ادگارالید ال ۳ 
گر فته شده باشد 6 لس‌کر رنگک ۱ 
آمیزی بسیار تندی از سادیسم | 
و مازوکیسم (۱) آنها را متمایز ‏ 
در رمان « عشق يك احمق , 
6۵ 10015 ۸ ۱ ۱۷۰۲۶ ) به [ 
عالیترین شکل خود رسید ۰ این | 
رمان داستان مردی اسنت که | 


بیماری روحی که بصورت شوق تحمل درد وانفعال جلوه گر میشود . 


۱,+ 


ان ات . قهرمان خی 
ان زن را تحمل‌میکند. 


ای اثر: نیز نویستنده 
بطور ضمنی توجه و پرستش دور 
از عقلی راکه بعض‌کسان به‌اشیاء 
غربی میدهند » محکوم میکند 

"در رمان عمده دیگرش بنام 
بعضی گزنه را ترحیح میدهند 
۱ ۱6۱6 ۳6۶۵۲ظ مظ۵ج 
( ۱۳ فهرمان داستان دردام 
عشق دوزن » بك فاحشه غربی 
و يك دختر زیبای کیوتو »گر فتار 
منشود . هر کدام از ان زنان 
نماننده دنبای است و انسان 
حس میکند سرانجام ژایسون 
9 که یر وذ 7 شد ۰ 


۱ آثار ش ۷۳ 0۳۷ 
" مد هد ره زیادی از آنار 
1 تاکن درباره تار بح ژابون در 
سالهای اآخیر » با زمانهای دور تر 
مکند ۰ رمان « برف نك 
590 صونط1 ۲9 ( ۱۹۲۷ تب 
۳۹۹۹ ) »که شاد شاهکار تانی 
9 بشمار آند ۰ ژابون را 


0 از « قصه‌های گنصی 
669 01 و1916 16 » است 
۲ ی که تانی‌زاکی, از ادییات‌کهن 
"ژایون ترحمه کرده‌است . 
کی در از نوسندگان ی که 
در دهه بعداز جنگ روس و 


۳ 


نگاهی به‌ادبیات نوین ژاپن 
ی 
نااوبا ‏ شیکا وعزطه 72و۲2 
نود ۰ کارهای این نو نسنده شاد 
بسن آز هر 0 و و 
اه است دی وا 
که دندنم ۰ سسکا سر وتان 
( من » نبود » آما موفقیت بزرگد 
وی دران سبك عده زیادی از 
تو بستادگان ول بر ار ۱ 
تکه‌هاتی از حوادث زندگی خویش 
را در کار‌های تخود داخل : کنند" 
این توجه نوسندگان به ضبط 
فصل‌هائی اززندگی‌خویش »شاید 
نماننده علافه‌ای باشد که انن 
نویسندگان به حفظ وجود فردی 
خود دارند ۰ من درانن وسوسه 
هستم که این تمابل نوبسندگان 


ژایون را با علاقة غیرعادی و 


دبوانه‌واری که مردم آن کشور 
بء دورس عکتاشی دارند سم 
مربوط بدانم » در هرصورت » 
کونا: سل به : حفل "خاطره ۳۳ 
ملاقات بايك جشن از راه‌یادبودی 


نوسندگان رمانهای « من »تفاوت 
جندانی ندارد . درهردو حالت 


چنین تصور میرود که تصویر 
باوفای ينك شخص کومکی‌به‌حفظ 
وحود فردی وی خواهد نمود » 
اما همانگونه که بعض مفلدان 
کم‌ارزش ناویا - شیگا نشان 
داده‌اند » قضیه هميشه بدین 
منوال نیست . 

۱+ 


نکاهی به‌ادبیات نوین ژاپن 3 


2 ۳۲1۴۱0۵۵ 
نیز که آتار جود 
را و تن در دصه اول تس از 
جنگ ژایون و روس منتشتر 
ساخت.ندون‌آننکه از حو ادت‌زند گی 
خصوصی خود کومك گیرد » 
فان و3 بات تجهر ه مجرا وفردی 
کاملا حقیعی را دررمانهانش تحسم 
ی ره ورام ی بط بانط دوه 
مومع از این 
اه بحاب رسنل . سك بر 
جسته ۳ شاید ستوآن گفت‌بیمار 
گو نه ین 2 آن تاریح تاکنون 
ره 3 مانند مت رنایخود 
کشبده است ۰ «راشومون»مانند 
دیکر آثار اکوتاگاوا از کی از 
داستانهای محموعه های کمن 
اتساس نس ۳۲ اکو تاگاو ! به 
طرح حو ادث رت قصه باستانی 
د ند نو بن ای فا و تسصیوم 
د خصان افز وده است ۰ هم زمان 
با این دوره اکوتاگاوا حند رمان 
اتوییوگرافی نیز نوشته است که 
انن رمانها هم از سبك ملتهب و 
بیمار نوشته های اویژکتیو او 
متاتر است 
مبدان رمان نوسی در دصه 
۱۹ 
بیشتر بدست کسانی بود که در 


دهة پیشین نامشان برسرزبانها 
اقتاده بود ۰ البته جند نو سنده 
عمده نیز درانن سالها ظاهر شدند 
که مهمر بن آنها ری‌لی‌جی.- بو ؟ و 


میتسو و۷010 نطمزز۳ وا 


۱- آزان نوسنده داستانی‌تصت عنوان «خال» در شماره: 
۱3-3 کتاب هعته بحاب 3 سسده‌اسشت ۰ 


۱۰ 


۳ مق 6 


ك_ 3 


سوکاری کارا بات ۱ ات ِ 
16272212 تسعمنوع ۲ 
بود ۰ اين دو نویسنده را جزء 
«مکتبی‌بنام» ننوسنسیشن آلیست 
اعتاحمطمتاحعجوه - 260 بحساب 
ِ كِ اس ۳ در 
خواهان آن هم با مکتپ 
(بر ولتاریا» و هم با استفاده‌غلط . 
و بی جای بعض نوبسندگان از 
یرسستهای هستن . استادی 
ایشان بویژه در ادییات روان -- 
نهضت ادیسبات («برولتاربانی» 
در دهه دوم فرن ۳ توحه 
علد ۵ زنادی از نو دسند گان حو ان‌را 
وچ ۳ و از آن‌تاریج 
رو میآورند. و بنحو افراط آمیزی 
نیز مورد ستایش وافع میشود .۰ 
ار این رشته ادییات را نامعیار 
های متداول حهان ادب , ۰ 
9 گفت تحه 2 آن‌بنحو 
2 نو شنته 8 ۱ 
2 ن لو د که دربار ه 1 سیماهای 
زندگی ژابونی که اکترنو سندکان | 
بلند آوازه از وحود آن ها غافل 
مانده بودند بحت) مبکر ده‌اند 1 ای 
رمان «خاك طاتوز۳۴ » (۱۹۱۰) 
اثر تاکاشی ناگاتسو کا 
هماع ۸۱22۵ تطموعاج1 


۳ تماننه 5 ایستت ۰ 


عات دهقان ۰ ماهیگیر و کایگر 
که اکثریت مردم ژابون را تشکیل 
میدهتد ی علاقگه بوده اند . 
نوسندگان برولتارباتی این حای 
در ادتبات ژابون سر 
کرده‌اند - اما باند گفت که این 
کاررا بانایختکی تمام انجامداده‌اند. 
در نعض کار ها » مثلا مانند رمان 
«(کرحی منطفه کنسر و سازی 
24 ۰0200۵۲7 (۱۹۲۹) آثشر 
تاکی‌حی - کوبابانشی 

تطما 1002 زززما 12" 
شترابطز ند گانی‌بر و لتار با 
سنحو سنبار زنده‌ای تحسم نافته 
است ۰ این قبیل آثار هنوز هم 
اما ز وروی فو دنا 
طبقات تخد دنه هر گاه نا صحنه 
9 اوانی از کار گران‌خوشحال 
که دست در دست هم داده برای 
برانداختن کانیتالسم رژه‌میر و دذ 
توام گردد » ادییات سیارممتازی 
بشمار نمیآید . بهمین دلیل با 
"شگفتی تمام می بينیم که از آن 
همه نو نسنده برکار ففط آثار 
جندی مانده است که ارزش‌خود 
را باگ‌ذشت. زمان حفظ کرده 
انشا 

۰ که مردم ژابون را اسیر 
دار و دسته معینی ساخت ؛ باعت 


نگاهی به‌ادبیات نوین ژاپن 
آرزنده‌ای ببار نیاورد ۰ بیشتر 
نویسندگان نهایت سعی خود را 
انحام دادند تا از دام تسلیغعات 
میلیتار ست تیا دور داشند ۰ 
باره‌ای نیز علاقه آشکاری ه 


«مامورت تاریخی» ژابون نشان 
دادند ‏ اما حوادث حین و حنکت 


اش‌هانی - هنیو مطذ3 زهطزوطی ۸ 
اثر دگری که امروز توان از 
خو اندن] ن لذت ترد بر حای 
توا بت ۴ 
فقط بس از بایان جنگ‌درسال 
:۱۹ نو د 4 کار مهمی 
دسته دسته ظاهر میشدند . هنوز 
السته اس درباره اننکه کدام 
نك از آثار آنان حاودان خواهد 
ماند یىك حکم قطعی داد . اما کار 
ای اواشو وا ۳ - 08202 
صحنه‌های فل از حنگت رایتخا 
چنان استادی تشرح میکند که 
مشکل است تصور کرد این آثار 
فراموش خو هد تال ۰ نو سنده 
جوان و نا قریحه دیگری که کار 
های مختلفش نویدی برای ادبیات 
ژانوت دشمار" مرود ۶ بو کیو-_ 
می‌شی‌ما ومطنطون منعلی۲ است. 
اروبائی نه تنها رمان بلکه تاتر و 
شعر را نیز تحت تاثبر قرارداده 
اش وان انطاید دا و 
«رنسانس» شگفت آوری که نیم 
قزن است در ادیبات ژابون‌آغاز 
گردنده است » کماکان ادامه‌نافته 
۳ بصو رت نکن از عحائب دنبای 
ادب درجهان گردد . 
تر حمه : واحد کله‌داری 
۱۰ 


۳ جه مج موب 


و 


از : امبرمهدی بدیع ۰ مه که مش مگ و 


هه مر مر مر مره مر هه موه دوه دوه دوه موه وه ترحمه : آحمد آر ام 


۱ )۸( 


, ی رم ۳ ۳ بر ۶ 
د ایحا سوّالی بیش می‌اید که اهمبت تاریخی دارد و۳۱ اینکه 


اسکندور یرای حة یه امیر اطوری حخامتشی حمله برد ؟ سار کب نتد که اسکندر را 
«(اتتعام کته درخشان تو بمب که ده یو نان و ارد امده نو د 4 و «ناشر سخاو تمند 
تو عی عألی از فرهنگی » و مشتاق پیروز گ ردانیدن تما مطلوب بونان و فرهنگی 

ت سر هك__ 
ثودا یی در سر‌زمینهای بر بر هامی دا تند : اینان ق‌ راموش می کنند که اتنیان و دیگر 
فو تا تما که ییاز عم یی کار قبلیپ را با کما ل‌مسرت تلقی کرده بو دنل » 
هر باست در ۳ بو نان گردن نهاد‌ند که دفاع از بو نانیگری واقعی درمقا سه ۳ 
اتها به چیزی شمرده نمی‌شد . ازطرف دیدر > اگر درانحمن نمایتد گان شهر های 
مختلف وو نان که به کورینتوس دعوت شده بودند » اسکندر» ما نند پدزش, درنخضتین 


کنگرج کورینتوس ء به این نتیحه ره از سراسر بونان سیاهیانی برای لشکر کشی 
به‌اسیا بسیچ شون که « غرضشان گرفتن انتقام از ستمی باشد- که کی ۳ ۳۱۵ 
رف ایرانیان برتونانیان رفته بود » . این کار بر ای آن بود که جنک را بهاتر ان 
نکتانند > نه اننکه حامل خر ات فر هنک بونانی نو ده داشاد ۰ و بونانیان 6 

نگ یونانی » یعنی ساکنان آتن و اسپارت و تبای ۰ چنان ‏ 


کید رو متد کشیدن انتقام از ایرانیان دو دند شلف : پس از سخیبر دمشق ‏ » دوسال ‏ 
بعد از انحمن کورینتوس 6 یارمنیون نا گهان درمقابل این واقعیت تلخ قرار - 


ال اونانیان و ابربرها 
حا که ربار ایران 1 و ور سفیر آن آن سه‌شهر 
نان را که برای ستن ن پیمان باشاه بزرگ یه دمشق آمده بو دند نیز درمیان 
شد گان ب فت (۱). 
۱ # اد نود که وتا سکیم بدیختی » به‌ایران روی می‌آورد. 
اززمان یاس . که از 1 بن رأنده شده بود تا زمان خاریدموس که از آکز مب خشم 
اسکندر گریخت » هربار ۳ یو نانی صأحیب‌منصبی امنیت خو_ یش ۳ در خا لگ مهن 
درخطرمی‌دید » راهء‌شوش را درپیش می‌گرفت » و نیز هروقت که شهر کشوری 
5 بونانی » خواه آتن خو اه اسیارت خو اه ت » دور تهدید شهر کشورهای و 
پونان قرار می‌گرفت » متوجه شوش می‌شد و از مساعدت اخلاقی و مالی بهرههتد 
م‌گردید . از تمیستوگلس » درگرما گرم 2 و گرفته ۰ تا دموستنس 
۱ درآ غاز جیگ خایروتتا . جز در مورد ایسو کراتس که حوادث ان وال 3 
چه‌اندازه اشتباه کرده بود » سازندگان عظمت و پاسبانان آزادی ونان پیوسته 
ایران شاه بزرگی :0 حامی استقلال بو نان می‌شنأختند و هرگ در صدد آن 
13 بر نيآمد‌ند که انتقام ی خشیارشا را بگیرند و چنان معتقد بودند که 
زوس » « منتقم حقیقی اندشه‌های بسیار عالی » با بدبختی سالامین انتقام گرفته و 


۰ کیقر داده است (۲) . 


۱ پول کلوشه » در فصل ]1 از کتاب « اسکند ر کبیر » خود » حق مطلب 
را درباره اسکندر قهرمان پونانیگری و .مشتاق پزاکننن تملن و فرهنی ۰ 3 
م استادش ارسطو شکفتیهای 1 ن را در وی آشکا ز کروة دو د» درمیان بر برها حق 
مطلب را ادا اگر 3ه است : 3 هیچ عتنی نشان نمبدهد 1۳ معدو نی چنین آرروی 
۱ واشته ۰ و جای این سوّال باقی است که ]یا می‌توان ی راکه با قسعتی از 
بزرکترین شهرهای یونان چنان وحشیانه و تحقیرآمیز معامله‌کرده بود » چنان 
توصیف کرد که می‌خواهد انتثشار بونانیگری را وجهه همت خود فرآردهد و رهبر 
این کار نو ده باشد . 
« آیا اسکندر برای آن به متصرفات شاه بزرگ حمله برد که فرهنگ پونانی 
را در آنجا ۳ آن جهت تضفیم. برایم کار -گرافت که دز فد( دافت ۱۳ 
«انتقام» ستمهای فراوانی راکه در نواحی یونان توسط فاتحان ایونی د ر46٩:‏ 
و محاصره کتندگان یونان در 2٩۱‏ و 6۸۰ رفته بود بت رد ؟... اما درصادق‌بودن 
3 ادعای اسکندر دراین‌باره که قصدش انتقام گرقتن از بو نان بو ده ات ۶۳ می‌تو ان 
شك کرد » زیرا خود وی با هزاران نفر از مردم یونان باهمان شدت و تحقیری 
معامله‌کرد که داریوش اول و خشایارشا اه ن ایثان يك قرن و نیم پیش آزان 
چنین کرده بو دند _ 
رجوع کنید به «تاریخهای فیلیپی » » کتاب 2۲ » فصال ‏ «ر 2۷ ری و 
ویران شدن تبای : « آتنیان درهای خانه‌هاشان را گشودند تا آوارگان رایناه 
دهتد» و اسکندر چنان از زاین کار خشمتا (کشد که چون سفیر دومی برای تقاضای 
صلح به‌تزد او آمد » آزحرکت وی تا تسلیم خطیبان و فرماندهان سپاه اک 
کرت .۰ بی‌فا صله فرما ندهان به‌دربار داریوش, رفتند و سهم آنان" در افزودن 
تیروی ایران کم نبود » . 
در کاب با ای یت درجواب سوال کوروفئوس ازداریوش: 
۶ پی‌آژاین ( شکست سالامین ) » چگونه ما ایرانیان می‌تو انیم راه پهتری ۳1 
ی و کهاتدگ ترا رگ 
په‌جنگ برنخيزیم... پیوسته این کیفر را به یاه داشته باشید » و آتن و یونان 
راز یاه مبرید » . 


۱۰6 


در معرض "توهین. بربرها ۲ 1 
بهاین بایان داد که نعتهای ی بونانی و 3 یه جر هنرٍ ایآ 13 
تحقیر کرد . 4 .اسکند؛ ری که چون. دا به‌پادشاهی رسید » اژ ۳ 
حقیقی مج سرودهای هومری و اشانه‌های ایک و با کخوس نمی‌دآنست که ۶ 
خود از آن و بیش‌ازان تقلید می‌کرد (۳) ؛ ار ی که حتی »منکر پدر ۶ 
خود شد و خود را سرء:آهون کات ار ان تجهت هار۳ ۱۳ 
موه را ای شود شاف می‌شمرت : و به‌اسیا "که نی ۳ ۱ : 
يك انديشه نبود » و آن افتخار اسکندر بود .۰ و دراین راه حقا موفقیت وی بسیار 
کامل بود » چه اگر واقعا کسی درجهان توانسته باشد که پرستش خود را 
در ردیف پرستش مقدسات قرار دهد » این شخص همان پسر اولومپیاس 
بو ده ات ۱ 

از طرف دیگر ۰ فکر اصلی لشکررکشی. به آسیا از فیلیپ است نه از 

درسالی که پس‌از ثبرد خایر و نیا ) اول سپتامبر 7 رس :۱۸ ( ام هنگامی اه 
به گفته دیودوروس ‏ ۲ فدا کاری صورت گرفته .و آنن زنده مانده یبود »بت ویاان 
کمال مطلوب ها و اخلاق و آداب و طن‌حقیقی یونانیگری زنده مانده آبود تٌ 
دقللیپ .مت از پیروزیی که بعدست آورده وا بری آن ی ۳۳ 
بونان را ده‌و حشت اند اخته بود » آشکار.ا اعالام گرد کذ بنال ۱۳ پونان را 


درسر می‌پر و راند ۰ برای رسبدن: به هدف خود » اظهار داشت که به‌خاطر خیر 
و صلاح هبه یونانیان . آهنگب آن دارد؛ که به ایرائیان اعلان جنک ده و 2۳۱ 


پی نا پلو نارخ می گوبد که « اسکندر تنها علوم اخلاقی وسیاسی را ۳ 
ارسطو نیاموخت , بلکه علوم مخفی و علوم بسیار دشوار و بسیار جدی را نیز . 
ار فاننت هن این فان رکه ۳ در شانر ده‌سالیی ۲ 
جانشین پدرش بودو در خایرونتا بریکی از دو جناح قشون فیلیپ فرماندهی . 
داشته مسلم فرض کنیم » این نیز باید مسلم گرفته شود که اشتغال او به « علوم . 
مخفی . ئه طولانی بوده و نه دراین راه فیشر قبی آکر ده بو ده ات 2 حقیقت امر 
ای انتت ۰ همانگو نه کسقراطنتوانست از آلکیتیادس ییآ 
نیز تتوآانست متا را به‌صورت فیلسو فی درآ ورد. ۳7 از نویسند گان کم نظیر» 
که توانسته است اسکندر را به‌صورت روشنی بشناسد » بعنی‌لو کیانوس ۰ از قول 
اسکندر در محاوره‌بی که میان وی و دیوگنس حکیم نقل کرده چنین آورده 
راز ارسطو و درخواستها ونامه‌های اورا تنها به‌خود من واگذار . من خوب . 
می‌دانم که وی ون از عشق من نسبت به‌علم بهره‌برداری می‌کرد و چهگونه در ۱ 
سا و چاپلوسی ا ز اندازه رت 7 کاء به‌خاطر زییایی من ک بان نام 1 
فضیلت می‌داه اه ای کارهای) ام ای ی که آن راتد در دش ۲ 
خیرات حقیقی فرار می‌دآد ۱ 0 . وی حقه‌باز زیر دس بیش نبود ... »6 3 
:۱ 


۱ وان ۳ به‌معایل خ 1 داشته من ۳ یج را 
بر فلس 9 نه کر بو د که 2 راه کشورهای رو نمند 
ِ زب عاليك پونان 3 6 (۵) و به دو دلیل به‌این کار اقدام کرد 
3 فیلیپ چنان می‌بنداشت و صنومز 2 با هه غتان و :افتعارات 1 
ملاط اتحادی خواهدشد که به‌اجبار در کورینتوس بر پونانیان تحمیل شده بود . 
و ازمدتها پیش » علی‌رغم پیمان اتحادی که با ایران بسته بود » چنان میاندیشید 
که فتح دوباره شهرهای یونانی آسیای صغیر و غارت کردن سرزمینهای شاه بز رک 
ناج افتخار منطقی و ضروری سیاست خارجی او خو |هدشد ( )5( 1 پس‌ازآ نکه آزادی 
و استقلال و غالبا ثروت شهرهای پونان را ربود » و پس‌ازآنکه برای هميشه قدرت 
آتن و اسپارت وتبای را . که بیش از دوقرن برای رسیدن به سروری یونان بایکدبگر 
نصیده بودند ؛ ازمیان برد » فیلیپ چنان خو است که آنان رابه‌نفع خود : 
هد و از هی آبان در ماجراین بهره‌بزدازیاکند ی این راغون 
کشت :25 اگر پونان حقیقی » از روی میل با بی‌میلی » در پی مقدونیه زوان 
نشو د » ناچار در اردوی ایران برضد خود اوقد علم خواهد کرد ِ 
می که یکی‌ازمورخان زمان ما به خوه حق می‌دهد که چنین ی 
« پیروزی نیرومندی برآزادی شایسته تاسف است ؛ در نبرد.تن به تن طولانی که 
میان دموستنس و فیلیپ اب 3 غالب مورد محبت آذدمی 
قرار می‌گیرد . ولی آیا می‌توان تصور کردکه اگر آتن و تبای موفق شده 
وروی چه وشضعی پیش می‌آمد ۲ این نه‌تنها سبب ادامه جنگهای داخلی می‌شد .» 
بلکه 3 نی و نمدنی درخشان 4 به‌علت آنکه تحد ید حیات نمی" کر ۵ 2 هسته 
اسسته خاموش می‌شد ۹ بر خلاف دو امیر کستاخم میر اث ال باشکوه را 
بردوش می‌گیرند » و آن را دست نخورده به‌اقوامی می‌سپارند که سبب باروری 
آنها می‌شو ند ...۰ » )۷ 6 ان نو سئده فرآموش می کند که از خایر و نتا » در ۳۳۲۳۳۸ ۰ 
8 مرگ آسکندر دز ۳۲۳ ۰ ضلح داخلی در پونان بیش از پانزده سال دوام نیافت. 
و دراین مدت بونانی که از ستم آنتی‌پاتروس رنج می کشید ور به فساعط 
#2ونيه. باشد. در زین حکم آن بسر می‌برد (۸) . فراموش می‌کند که جنگهای 


ی 


دیودوروس » کتاب 0 . علض » دوره الومیی صدود هم 
آنچه که دیودوروس از رفتار فیلیپ » در پایان نبرد خونینی که سبب پیروزی وی 
تیان شد 4 آورده است 1 نيث و مبد هب "که اخلاق 1 فهرمان پونانیگری 
چگونه بو ده انت : ( بعضی أز نویسندگان آورده‌اند که فیلیپ ؛ يت 2 
که به‌افتخار پیروزی خود شکیل داده بود ۰ پی‌ازانکه مقدار فراوانی شراب 
نوشید » به گردش درمیان اسیران کار و با سخنان توهینآمیز آتنیان 
بدیخت را دشنام داد و ملامت کرو / 
اندره بیگانیول ی 6 « تاریخ رم ». ۰ ی اطلیه: 

(0) .. , ۱۹6 . ص۷۸ 

- روب رک وهن , « ونان و یونانی ماب شن جهان باستان » » 
ص ۳۸۲ 

۷ روبر کوهن . « بونان و بونانی‌مآب‌شن جهان باستانی » . 

اس هی از ثبرد ارییل:ء دران هیام .که ممنون ۰ جاکم ترا کیا , سرطغیان 
لیذ می کند:» | گیس » شاه لا کدایمون » به نوبه خود علیه آنتی‌پانروس 
یفام اسکندر در بو نان 6 اعلان جنگ می‌دهد 9 از بونانیان دعوت می کند که 

بقیه پاورقی در صفحه بعد 


اک ۱۰۷ 


:0 ی 


وت و بر بر و 


را شا برافداعت ۱ 
مهیب‌ترین جنگهای تاریخ ونمایشگاهی از همه رقابتها و خصومتهای پونان در سه . 
قاره و دربرایر چشمان حیرت‌زده «بربرها» بود . فراموش می‌کند ۱ ۲ 
مدت دو قرن جز شوش و اسیارت و آتن چیزی به ات نمیآمد ؛ پس‌از مرک 
است‌کنذر خرفرمانده اشکری برای خود کشوری داشت » و خرسرعتی اما ۳ 
و هرقداره‌ کش مقدونی ولایتی . فراموش می‌کند که 9 پس‌از مرک 3 
اولومییاس ۶ آریدایوس پسر و فیلیپ » آشتما و ارث متصرفات اسکندرشد, . 
و پردیکاس عنوان نایب | لسلطنه کل پیدا س 4 لد نخین قسمته ۶ مصر 
به‌تصرف پطولمایوس درامد ؛ سوریه به لااومدون رسید ؛ مادبه پئوئون ؛ . 
پافدا گونیا به‌ائومنس ؛ لوکیا به آنتیگونوس ؛ کاریا به کاساندروس ؛ لودپا به . 
ملمّا گروس ؛ فروگیا به لوناتوس ؛ تراکیا به لوسیماخوس ؛ مقدونیه به آنتی‌پاتروس؛ 
پونان خاص به گرا تروش : با بل به‌سلو کوس پارس به پنو .کستاس ِ با کتریانا 
(باختر) و سوگدیانا (سفد) به فیلیپ ؛ ایالتهای قفقاز به او کسوآرتوس ؛ گدروس ‏ 
ری و انین زد هرا وه اسف ؛ پارت و هور رکانیا . 
۱ (گرگان) به‌فراتوفرنس رسید . و اينکه ازاينها گنشته » کسانی بودندکه چیزی 
آقی هه برد و هی به مدش ماه ما مر ۱۳۳ 
/ همه چبز خود را از دست؛ داده بودند و می کوشیدند که آزادی از دست» زثنه 
۱ خود را بازبابند » و کسانی که بریکدیگر رشك می‌بردند و بیرحمانه یکدیگر را 
بهخالگ و خون.می کشین‌ند(۵). فراموش می‌کند ‏ که حتی دران ۲ ۳ 
۷ ار 006 09 ی ات 
بیش از سه‌کشور مهم نبود : بونان جانشینان آنتی گونوس ۰ ابران سلوکی‌ها » 

۱ و مصر بطالمه » این جهان بیش از دوره نیرومندی ایرانی و آزادیهای :بونانی 

1 نحز‌به شده بود . 

۱ و اما بزای‌انکه مملوم شود فیلیپ و اسکندر چکونه « م۳۱ 
باشکوه را بردوش » گرفته‌اند » باید گام به‌گام کارهای پسر آمونتاس را در 

۱ پیشرفت وی درنظر یک نز , نا ارزش حقیقی شیوه هایی که وی به کارژد ۳ 
مملکت مقدونیه را که به عنوان « غلام ایلوریان » تحویل گرفته بوه » ارباب بی‌معارض 


بقیه پاورقی از صفحه قبل 
: ندای 9 تغابت کتنبا: ز ۱ لشکری از هت اه و در روا ۳ 
داد‌ند ‏ ) » (دیودوروس) 1 اون پائروس آنان را دس زد ۱ 
و اما آتن » به محضآنکه از مرک اسکندار:ا,گاه شد ‏ از ۳۲ برخاست 9 ۳ 
تنها انگیزه آن بازدادن آزادی به‌بونان بود . 
مد ۳ در ۰ ۷ ۳ آئو‌خنش کشته شد ء ] تن موم آئوهنس و ۱ 
کی و هنگام مغلوب شدن به‌دست حریفان دیگر حون کشی کرد کاساندروس . 
واداشت که همه افراد خاندان اسکندر راکشتند . لوسیماخوس درجنگی باسلو کوس ۰ 
کشته شد .. پردبکاس توسط سلو کوس به قتل رسید . 3 
۱+4 


ونانیان ‏ و بربرها 


0 م4 پسرسوم آمونتاس » بعنی فیلیپ » وارت قانونی پدرش نبود . دویرآدرش 
: یکی راکشتند و دیگری در جنک با ایلوریان به قتل وسید ؛ فیلپ از تبای » 
که وی را همچون گرو گا اراد تگاهداشته 7 
۱ 3 باکت و پر ادرژاده خو درا ازسلطنت ون ناو گرد و در فا ۳5۹ پیش ازمیللاد 
بادشاه شد. (۱۱) 

۱ همع ضآآنکه مالك تخت و تاج پدر شده » و ری ها تجدید کرد » 
و گروه‌های حمله مشهور مقدونی را بنیان نهاد . و « در نطقها و وعده‌های فریبنده 


افراط را جایز شمرد » . و توانست با دشمنان خود پیمان صلح ببندد ۰ ولی نقرریبا. 


پس‌زاین پیمان آگیس . شاه پئونیا » از دنیا رفت » و فیلیپ که داوران پئونیایی 
را با« بخثشهای خود تباه کرده بود » » مرگ شاه را مختنم شمرد و به پئونیا 
حمله برد و آنجا رامتصرف‌شد. این پیروزی.» که اپلوربان را از باری پئونیائیان 
محروم می‌کرد » فیلیپ را براینان دلیر کرد و به جنگ بایشان شتافت و پیروز 
ییادز متخ کی نو مرحم آن: وا به‌برکدگی: گرفت»و کهر | 
" با خاك یکسان کرد . وچون برای خربدن بازوها و ضماپر مردم نیازمند پول بود » 
در بهره برداری از معادن طلای کر تیانون] سا ۳۵ ان انداژه ازاین فلز 
گرانبها به چنگ آورد که توانست باآن سکه‌های فیلیپی مشهور خود را ضرب‌کند 
و با همین سکه‌ها « سربازان بیگانه را اجیر کند و بسیاری از پونانیان را فاسد و 


۶ بونانین که هررگر مقدونیه را درضمن میراث پونانی نمی پذ‌برفت . 
"و به همین جهت بود که دموستنس مقدونیان فیلیپ را جز گروهی از بربرهای 
شما لی نمی‌دانست : تو کودیدس نیز هنگام گرارش جنگهای پلوپونسوس ] تلایا 
پیش از این بهشمار نمی‌آورد : « و اما درمورد این بربرها » که ناآزمودگی 
شما سبپ ترستان از ایشان شده است » بیاموزید که آنان را بشناسید . پس از 
برخوردهایی که با مقدونیان پیدا کردید ... کمتر ماپه ترس خواهند بود » 

9 137 , 020571 ۰) : 
روبر کوهن ظاهرا فز اموت ‏ ورده است که فیلیپ » آن مردی که « میرات 
" گذشته‌یی باشکوه را بردوش می‌گیرد » » چون به‌پولی که از فروختن اسیران تبای 
بهرء او شده بود قانع نبود » حق دفن‌کردن مردگان این شهر را درمقابل گرفتن 

پول به‌مردم آن واگذار کرد ( تاربخهای فیلیپی ,کناب ۹ 
1 ور کناب" « بونان. 5 بونانی‌مب شدن جهان باستانی » . سفحات .۳۷ 
میم است : ۸ پسس پردیکاس , (. برادر فیلیپ ) + کودتی بیش 
9 مقهور می کند ۰ برادرزاده‌اش به‌اراده فرشقابل و او سر تعظیم فرو د 
۱ میآ ورد دو. ۳6۵ فیلیپ شاه می‌شود » . ولی حق 1 اک وه خواننده 
نش که" این کودلد , که برای سلطنت کردن سنش کافی نبوده » به‌طر بق 
۱ ادلی نمی تو آنسته است‌نبوغ عمومی خود ۳ بازشناسد تا به‌اراده خود درمقابل این 
ور تجظیم فرودا ورد و سلطنت را یه او وا گذاره ۰ 

13 رجوع کنید به « تاربخهای فیلیپی » ۰ کتاب 8۱ فصل 4 
۶ وین جون شدونه را جنگهای سهساکی تهدید می کرد » و ممکن نبود منت 
دراژی کشور را به امید کودکی تْکاء دازند : وی (فیلیپ) بنابه‌اصر ار ملت ناچار 
شد که سلطنت را به دست بگیرد » . 


۱۰۹ 


سح و ات 


ی ‏ تن ماو هن ی و زان تن 


۶ 7 
نت 


رل ۲ ۷ 1 : ۹ رز ۰ 
بونانیان و بربرها 9 
خائن نست به منهن سازد ۴« (دیودورس) ۰ پس‌از 4 مئو نه 
و ارو ره ؛فوکیسیان را با جنگ مقس شک ۱۱۳ 
اونومارخوس را به چهارمیخ کشید و بیش از سه‌هزار زندانی ازایشان را درو 3 
به در یا ربحت ‌) شکنحه توهین کنند گان به‌مقدسات # (دیوروس) پنج سال 11 
پس از ان تک تین ال دوره اولومین صدو هشتم , فیلیپ « ۳ راه خدعه 
ود هیچ زحمتی .6 دقن شهر از هلسیو نتوس وا متا ریا ۱۳ آن پهمحاصره . 
او لونتوس و اصلی ار » متوحه شد ء و چون می‌دید که از راه حمله ۱ 
نلفات میتی خو هد داشت. » به‌تباه کرادن مردم پرداخت : پس اموتتاص دو رم 
از داوران اولونتوس یعنی ائوتو کراتس ولاستنس را به پول خرید و با خیانت . 
این دور شنم ۷ ۶4۵ تصرف وج درز[ مین : به‌محض آنکه شهر مسخر وی شد » به‌غارت؛ 
کردن آل فر مان داد »,و آمزدهش را به بردگی .گر فت» و به گفته دیودوروس « 0 
بردگان و غنایم را درمزایده به‌فروش رسانید » . 
سب دیودوروس می‌گوید که از این و ( فیلیپ فیلیپ . روت هلکفتی ۱ 
اورد : ان ثروتها سبب تن شش ره وی 0 ادامه دهد » و درعب 
۱ بالاخره 0 ۳ پرا کندن پول دنمان .همه.شاومننانی هیر شهر ها نفوذ کلمه 
۱ داشتند ‏ بر ر شماره کننانیع که سبّت به میهن خود خیانت می و رز بد ند افرود 
۱ به همین جهت بود که وی ؛ برای کستردن متصرفات و قدرت خویش , به‌نیروی 
۱ سیم ۱9/۱ زر بیش تن نبیر‌وی بازو اهمیت می‌دادٍ و نمی‌توانست از 
۱ 2 به‌فساد وتباهی که درمیان شارمندان اس مشاهده می‌شد ۳ کل 
/ روایت می‌کنند که فیلیپ روزی به یکی از مردان شهری‌که خیال تسخیر آن را 
داشت و آن مر یه او گفته بو د که‌این‌شهر را نمیتوان ۳ نیر‌ وی بازو گرفت 1 
چنین کفت : ۶ عجب ا:آیا دیوارهای*این شهر آن اندازم بللساست که ۱ ۱۳ 
۱ از بالای آن بکگنرد ؟ » چنین بود که فیلیپ. با زیادکردن خائنان شهر های .نان 
3 در نتیحه رشوه دادن و بحخشنده دستی 9 4 و نیز درنتیجه دادن عنوان دوستی و 
میز با نی به‌چنین خائنان » و از راه اک نمونه‌های خطر ناگ » در ان توفیق یافت که 
درهمه‌جا اخلاق عمومی راتباه کند »(۱۲) . 


‌ ۳ روبجم 


۱ ۲- دیودوروس »> کتاب شانزدهم 1.1۷ , در ترجمه میو . 

۱ رجوع کنید به « تاربخهای فیلیبی » » کتاب 1 » فصال و ا ۱ 
۱ ۱-۷ : « فیلیپ » در جنایتکاری و بی‌احترامی به مقدسات با دشمنان خود رقات . 
۱ می‌کرد . با دست سلح شهرهایی را که به سروری او کردن می‌نهادند تصرف 
۱ ی و آنها را به غارت سپرد . زنان و کودکان و همه ساکنان را در حراج 
۱ فروخت ؛ نه از پرستشگاههای خدایان جاودانی چشم‌پوشی می‌کرد . نه از پناهای . 
۱ مقدس » و نه‌از خدابان خانوادگی و عمومی که پیش از آن همچون مهمان . 
ٍ به‌تزدآ نان رفته بود . » پس از آن در:ختاب 1 », فصل 11 ۱۰ چنین 


امده :است : ۲ چون فیلیپ سه نن از شر آن نامادری خود را کته نود 1 
دو تن دیگر از ايشان به اولونتوس گریختند که آنان را از روی ترحم پذیرفتند.. 

وی" این شهر کهن را ویيران کرد وبرادران‌را زیرشکنجه گذاشت ... سپس ۰ 
چونان که گوبی, هرچه که براندیشه وی می‌گنرد روا است ... و » برای آنکه 
هیچ حق و قانونی را از شکستن و بیحرمتی بی‌بهره نگذارد + به‌کار راهزنی 
و دریازنی پرداخت ای هی افتاد که دو برادر » که در ترا کیا سلطنت داشتند » ً 


بمیه پاوری ۳۰ ۲ 12 


وت دیع میت خست یت 
وج ت22 


۱۱۰ 


۳ یونانیان و بربرها 
ام که سیم و زرش در ار تفررقه شده راه هر گونه جنایتکاری 
ای !۱ وس بود » پس‌از ان تهادن چنینر تونائی اجب 0 


۳ ۲ تمس رازبا ید آوزد؛ را پایان گنس 
اورا ریشخند کرده بود » و فیلیپ نیت میات وه ال هرز به‌همان اندازه که 
مش روشهای کاز و حق‌شکنی‌ها وحیله‌های او نفرت دارد 6 بهمان اندازه هم 
می‌داند که چگونه دربرابر بلندپروازی‌های او قد برافرازد . در پایان دوره او لومین 
3 صدونهم , مقارن با سال آق ۰ ۰ فیلیپ که خود را آن اندازه نیر و هند 
5 می‌دید که بتوآند مابه ناخرسندی شاه بزر ک را فراهم کند به بوزانتیون نرديك 
شد » به پرینتوس که مردم آن هواخواه آتن بودند و شهرپانان ایالتهای بحری از 
دید خمله برد " و این شهر با قهرمانی بهدفاع پرداخت؛ مقدو نیان 
فیلیپ که ) به غارت کردن شهری ثروتمند و شکوفان امیدو ار بودند ۲ » و وس 
را زیادتر کردند ۰ و حتی خرسونسوس را گرد فرا گرفتند » و بوزانتیو 
را در محاصره گذاشتند دی باس ردیشتتپاروزن ار ۱ 
و گندم و کالاهای 1 بو د به‌تصرف درآ وردند ۰ این د فعه پیما نه ور شد 
ِ» و آتن و برانگیخت که ناو گانی‌به باری بوزانتیون بفررستد. »ء که شا کات جر این 
خیوس و کوس و رودس نیز به‌نوبه خود بهپاری آن شتافته بودند . چون چنین 
شد » فیلیپ حصار از پرینتوس و بوزانتیون برداشت تا به قلب نها شهرپونان 
که هنوز می‌توانست دربراپر او سرپلند کند » یعنی آتن » حمله‌ورشد . بنابراین 
به‌جانب شمال متوجه شد و سپاه خود را از نو اراست » سپس تقریبا بی‌فاحله 
به‌سرزمین فوکیس در مرز بویوتیا باز گشت و شهر الاتیا را تسخیر کرد ( پایان 
۱ و از آنحا. راه آتن را. درپیش کرفت : اتنیان. که از این یشامد 
نامنتظر گیج‌شده بودتد » پیشامیی ‏ که , گذشته از دشمنی و اهانت فیلیپ نسبت به 
ق سنارت او ترارفتر شا می‌دافا :سح دست و بای تخودارا: ک ور دنه ۲ 
حنتی بیآ نکه مطابق قاعده منتظر دعوت داوران شهر شو ند 6 بمحجا نب نماشاخانه 


از سفحه قبل 

وی را در اختلافی که بایکدیگر پیدا کرده بودند حکم فراز دادند .» ففلیپ ؛ 
ته چون داوری بلکه چون دشمنی پا قشون خود درآ نجا حاضر .شد » و هزدوور ادز 
را گرفت و تاج و تختشان ۳ ۱ و این کار وی به کار داوری نمی‌مانست؛ 
بلکه همچون کار دزد و راهزنی بود. . » , . 

رجوع کنید به تاریخ‌های فیلیبی (هممزورموتانطط لهندماوز1) 
تالیف ترو گوس پومپیوس (وداژهن« دیبع۳۳0) من قول در کتابی به‌همین 
از پوستینوس (فتاصلافیاط). . .. کناب :1۷ ۰ فصل 1 9« چون فیلیپ به 
پونان قدم نهاد ناه شون را غارت کرد و به‌قیاس ا غنایمی که از و 
.کم‌اهمیت به‌چنگی آورده دود روت تک ونان را انداژه گرفت 6 وان ند که 
با همه یونان به جنک برخیزد . چنان کمان بفر رکه برای رسیدن, به اوح کامیابی 
خود دفاع می کرد بو از اوه در سعت مت دا بومهد» وتو وی 
7 پول از دزدی و. دریازنی برآمد . یل اور شصت. تست : را گرفت و بارهای آ نها را 
3 فروخت و به‌این تر تیب ازفشار فقررهایی یافت وی همچنین به‌جانب اسکوتیا له 
9 نمی ۲ خا از نج ی به‌دست آورد وِ همجون سودا گران . مصارف بلث جنگ را یا 1 


۰ خر ها دیگر تامین ‏ کند ۴ 


11۳ 


سس 


3 


یونانیان و بربرها . ۱ ۱ 
دو بد ند 5 بر ات دعر ووا توهینآمیزی را که فرستاده‌یی 7 بود. بیتنق جت ۰ 

بت از ات6 فرستاده ی سکرن ‏ فت ۱ «سکوت و"هراسی کلی درس ۳۳0۳ تماشاخانه سایه 
۳ . آننوه مردم ۳ بیم و شك برایشان چیره شده .ود ها ۱ 
شد » » پعنی بهجانب کسی رو کرد که چنین بدبختی را پیش‌بینی کرده و به 
همه یونانیان اندرز داده بودکه برای مقابله با را با یکدیگر و حتی 
با ایران متخد شوند. این دفعه حریف دلیر فیلیپ بی‌درنگ به‌جانب بای رهسار 


اشد 6 به‌آین امید که دفت کم اتحاد بویوتیائیان را تامین کند 6 ولی دیرشده یود » 


و 07 شخنور بزرک ندانشت و تتوامست نه از نبرد خایرونیا (اول سپتامبر ۳۳۸ ۰ 
پعنی پایان کار پونان آزاد (۱۳) کر 
دریدگی هنوز محترم و نیرومند و مخصوصا همان که بود مانده بود .» 
جلو گیری کند 

لوسیکلس فرمانده سپاهیان آتن را که‌نتوانست با فیلیپ مقابله کند » و 
دربراین فیلیپ چنان متا شد که درمیدان سکف شعاری از پیرروزی خود 
برافزاشت که مایه ننک شهر "انا شد ..تنیان به‌ائهامی که لوکور و ۱ 
او اقامه کر چا به‌مر کی محکوم کردند و سر آمونتاس » ب‌محض آتکه پیشوای 
تمام پونان شناخته شد » جز به پاك چیز نمی‌اندیشید : « غارت کردن سرزمینهای 
شاه‌بزرگ که شاهکار منطقی و ضروری سیاست او بود » . فیلیپ » در بهار 
نخستین سال دوره اولومپی صد و یازدهم (/۳۳۰ فی ۰ م ) » اتالوس و پارمینون را 
با ده هزار مقدو نی روانه‌اسیا رکرنق اه کب درهمان اوان به قتل پرسوته بوت » 
سخیر مملکت داریوش (ع۱) , که سرش به خوبی از عهده آن پر مد » به‌دست 
خوه وی صورت گرفت . تفصیل قتل او از این قرار است که مجلس بزم مجللی 
تشکیل داد بود که هم جنبه دینی داشت و هم مجلس عروسی بود (۱9) » و در 


و نت 3 است که یار تست آتن کفت : ۱« ۳۳ 

بونان میحکوم یه و ار است . بوستینوس در ( تار بخهای فیلیبی» 6 ۳ 
۶ . فصل ۰ ۱۱ » چنین آورده است : « آن وزج ۳ 
افتخارآمیز و پایان آزادی کهن خود را دید ۰ 

و این را نباید تنها فرضی تصور 3 ؛ طرح لشکر کشی استکددار را 
فیلیپ ریخته و آماده وی دود » و رقابت و خودنمایی که اشکارا در میدان 
نیرد خایرو نیا مشهود افتاه » که- « اندکندر جوان مشتاق نماپش دادن ارزش 
شخصی خویش دربرابر چشمان پدرش ... نخستین کسی بود که اتنیان را به‌فرار 
واداشت ۰ ولی فیلیپ که در صف اول جای داشت » و به‌هیچ کس حتی اک 
روا نمی‌داشت .که پبروزی را به‌نام خود تمام کند . فتح را به‌پایان رسانید ک 
(دیودوروس) 6 به‌خو بی نشان می‌دهد که فیلیپ که در زمان مردن بیش از داد 
سال اتداعت »۰ ا گر و هی کر نمی کهاتای که پیرش در نبرد با شاه‌بز رگ 
براو پیشی پیدا 

لین من جشن عروسی دخترش را با جشن وصول خبر غیبی 
معبد پوئیا پك جا بر گذار کر که مب ۱۳ 
به وی احازه حمله کردن به‌د اریوش را می د هند یا له > و جواب چنین بر : 
/ گاو نر تاج گل بر سر داآرد » قربانی بی‌عیب است » کاهن قربانی کننده آماده 
است » . برای آنکه بدانیم پاره‌یی از اطوارها و دیوانگیهای اسکندر از ایران 
و اطرافیان شرقی به‌وی نرسیده که از پدر او بوده است , باید شرح مفصل را 

بقیه پاورقی دز صفحه بعد 


۱1۹ 


یونانیان و بربرها 


به‌محافظی نیاز ندارد » فاتح خاپرونیا در لباس سفید به‌فاصله زیادی ازمحافظان 
خود حرکت می‌ کرد » و در همین فرصت تنهایی ارات 
مورخان مکرر این سوال را طرح کرده‌اند و هنوز هم طرح می‌کنند که 
را فیلیپ مقدونی چه کسی بو ده است, مثلا بر ضنات ) بونان و بونانی‌ماآب 
شن جهان باستانی » » صفحه ۳۸۰ ۰ روبر کوهن چنین می‌نویسد : « پس چه کس 
دست به این قتل آلود ؟ ابران ۱ امیران مور از دست داده ؟ او لومپیاس‌اپیر وسی 
که پا هوسرانیهای شوهرش فراموش شده بود ؟ » اما ر. گیرشمن دراین‌باره نظر 
قطعی میدهد و می‌گوید که دربارایران « دراین چنایت دست داشته است » (۱۰) . 
ازطرف دیگر » سالنامه‌های پونانی » که يك نمونه از قتل را که به‌دست عوامل 
8 ی صورت. گرفته باشد دراثار ,خود نیاورده‌اند » دراین‌مورد هم 
هیچ مطلب قطعی درباره دست داشتن ايران دراین چنایت ذکر نکرده‌اند . نمی‌دانم 
8 و تر نوشته کدام مولف باستانی خوانده‌ام که : »اسکندر عوامل 
8 را که در قتل پدرش دست داشتند کشت » ولی : پس‌از پدر » ازان‌جهت 
که برای از بین بردن همه خطر‌ها ومقاومت‌ها ناشفا و همه کسانی را که 
ممکن بود مایه دردسر او در سلطنت بشو ند » ار ۳ یا هراتهامی 
که دلخوآهش بود ازمیان برداشت ۱۷ آنچه که نباید فراموش شود آبنست که 6 
ار کشتنه . فیلیپ عامل دربار شوش بوده است » اسکندری که آهنگ چنگ با 
ایران پدرش را ازآن خود شمرد » و مکرر می‌گنت که از آن جهت به‌ایران میرود 
که انتقام توهینی‌راکه شاه بزرگک به‌پونان روا داشته بود بگیرد ‏ لاقل يك‌بار هم 
به‌این دست درجنایت داشتن ادعایی ایران در قتل پدرش, اشاره هی ور ۵ ۰ ولی 
قتل فیلیپ مقدونی ك اندازه که بعضی ادعا می کنند اف ارت م۳ نست . پلو با - 
و دیودوروس . که بر همه مناأیع تاربخ فیلیپ و اسکنذر ٩‏ دا 1 ‌ 
به‌ما می‌گویند که چرا پااوسانیاس 6 از خاندان اورستس 4 باق مقدو نی را کشت 
نفرت‌انکیر آن که نمایند» اخلاق نفرت‌انگیزثری است » نشان می‌دهد .که 


ال میودوروس و 4 تصاوبر دو ازده خدا را حرکت ۳ 
ان تصویر سیزدهمی به هیات خدایان می‌آمد که چیزی جز صورت فیلیپ 
نود که وی شسته بر 4 مانند دو آزده خدای دیگر نشان داده بودند » و 
شاه (فیلیپ 
(دیودوروس) 

« ایران از آغاز تا اسلام » » صفحه ۱۸۲ 

۷ رجوع کنید به « تاریخهای فیلیبی » » کتاب ۸1 ۰ فصل 7 : 
< اسکندر که عازم جنگ با ایرانیان شد » همه خویشان نامادرش را که فیلیپ 
۳ افتخار 8 زر فر ماندهی نظامی : به آ نان واگذار کرده بود » کنت . حتی 
از خویشان خودش نیزر و 1 که شاسته سلطنت می‌د بد ازاین مت معاف 
نداشت ت » زیرا که هرگز نمی‌خواست که در هنگامی که از مقدونیه‌دور است مایه 
اغتشاشی دران سرزرمین بو ده باشد 2 


۴ ی 11۳ 


( در ردیف آنان نشسته و در شورای خدابان نیزا داشت » 


۳ نت 5 رد ار کب 1 1 ی و0 


2 کر مسر 
بونانیان و بربرها . 


در بار شوش دراین کار هیچ دسئتی ند‌اشته آ هت (۱۸) ۰ 


4 پلوتارخ بسناه کی" چنین نوشته است ۲۰:۳ پااوسانیاس که 0 
آتالوس و کلئوپاترا به‌زشتی تنش در معرض بی‌ناموسی قرار گرفته بود ۰ و فیلیپ 
به داد او نرسیده و اپن کار را جبران نکرده بود » خشم خود را متوجه وی کرد ؛ 


و از شدت خشم وی را به‌قتل رسانید : بیشتر سب این قتل را او لومپیاس‌دانسته‌اند... 

ولی بهخود اسکندر هم شبهه رفته است ... » گزارش دیودوروس که سیار مقس 
است . چنان دراز است که نمی‌توانم همه آن را انتل کلم : ؛ خلاضه‌بی از 
چنین است : « پااوسانیاس » نوجوانی که با زیبایی جالب توجه خود در نظر 
فیلیپ عزیر " بود ) دریافت کة شاه زا خاطر به‌جانب" ذیگری تمایل دا ۶ ۱ 


و به همین جهت با ناسزا و دشنام خشم خود را ه‌این حریف فرو ریخت و او رز 


مخنث تس حریف پااوسانیاس که سخت ازانن سخن ۳ هدعو 2 
مطلب را ‌ با آتالوس درمیان نهاد ۰۰ آتالوس که از رجال سا معتر در‌بار 


فیلیپ نود .مه پااوسانیاس را به‌مهما نی و دعوت کرد رد پس از نکه سخت 


اما ی کرد وق اب ای نف دامون بهقاط تا یان قصر سپرد ... « پااوسانیاس 
که از درد برخود می ببجبد بیجید به‌جانب شاه دو ید و از آتالوس شکایت رد ۰ و 


فیلیپ + که ناچاز بود با آتالوس ۸ مضنوب نوروسش کلتوپات ۱ ۱۳۱ 


کناهکار را کیفر نداد .:. پااوسانیاس آن‌گاه برانتقام گرفتن عزم جزم ورد ۰ ۶ 
این انتقام را نه‌تنها برای کسی که به او ستم کرده بود درنظر گرفت . بلکه از 
آقاصین نی ز که از کیفردادن صبب هتك ناموس او خودداری کرده بود می‌خو است 
انتقام بگیرد ... و چون دراین مهمانی‌فیلیپ را کاملا جدا از دیگران یافت » و 
فاصله محافظان وی با اورا زیاد دید » به‌جانب او دو‌ ید » وآزپشت پهلوی اورا شکافت 
و مرده او در کنارش افتاد. پااوسانیاس راه ی در پیش, گرفت ِ ولی‌پردیکاس 
و پارانش به‌او رسیدند و با تیغ تنش را سوراخ سوراخ کردند و او را هرده 
برجای نهاد ند 4 ( دیودوروس ؛ در ترجمه میو و مدلفی - )2 ( : 
و نیز رجوع شود به « تاربخهای فیلیبی » ۰ کتاب 17 .۰ فصلهای ۷ 
و ۷1۲ : « امیر جوانی مقدونی » پااوسانیاس ۰ که هیچ‌کس به او کمان 
بد نمی‌برد ۰ درگذرگاه تنگی کمین کرد و هنگام عبور وی (فیلیپ) اورا کشت. 
درنخستین سالهای جوانی . پااوسانیاس توسط آتالوس مورد حتك ناموس ننگینی 
قرار گرفته بود . به‌این بی‌ناموسی بی‌ناموسی دیگری نیز افزوده شد . آتالوس 
وی را به باث مهمانی 0 را واورا ما نند باب روسیی 
نه‌تنها درمعرض شهوترانی وحشیانه خویش قراردآد ۰ بلکه دیگر مهمانان را نیر 
این کار واداشت و ۳ ماأیه نیشخند دوستانش تس نهد ٩‏ پااوسانیاس که نمیتوانست 
اه زا تصمل کند » به فیّلیپ شکایت برد . و چون فیلیپ همیته ر ۱ 
7 را به‌بهان‌های گوناگون به‌تاخیر می‌انداخت و حتی خود نیز وی را 
دت درک نت پااآوسانیاس کینه فیلیب زا در وت ۰ صور میَ-کنند 
بز او این مها اکتا ات داشته » و خود اسکندر نیز از 


جنایتی که طرح آن نسبت به‌پدرش ریخته می‌شده بی‌خبر نبوده تا ۳ ۱۳ 


پااوسانیاس از هت ناموسی که نسبت به وی شده بود رنج می‌برد ۰ رنج‌اولومپیاس س. 
ازاینکه از چشم فیلیپ افتاده بو د آزان وا نبود ... » 44 
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هک کیک یکی 
هد اد 


کشاور ژ ی‌ایر 


ِ/ِ 
ای سا 


۳( 


رادیوپیولوژی - ائم در زیست‌شناسی 

دراین رشته بااستفاده از رادیو ایزوتوپها تحقیقاتی در بیولوژی 
انحام مشود و همچنین تاثیز یر تو افکنی: بر جسم زنده مورد بررسی قرار 
میگیرد پااستفاده ازاین مواد میتوان طبیعت شیمیائی ویتاممن‌هارا شناخت, 
ذخیره مواد قندی وچربی بدن را تعیین نمود و سرعت گردش خون را 

قفا کج ات 
پس‌از آزمایش بمبهای هیدروژنی (ازسال ۱۹6) ذرات عناصر 
رادیو] کتیو در هوا رو بفزونی گذار ده وپس ازانفحار عناصر رادیو] کتیو 
کتیو بدور زمین حرکت میکنند و هوائی که بواسطه این ذرات رادیو 
8 مشود ازراه تفس وارد ریه وخون میگردد . فراوانی ذرات‌رادیو 
1 آاکتیو درهوا » آب و گیاه را نیز رادیوا کتیو مینماین و بدین‌طریق این 
۶ واب .واره بدن انسان میگردد. .وچون بیش از نصف جمعیت 
مین در جیره غذائی خود بیشتر از مواد غذائی نباتی استفاده ميکنند» 


انرژی آتمی در راه توسعه‌کشاورزی ایران 


ازان‌رو این خطر بیشتر فزونی میببد بلوریکه استرونسیوم  ٩۰‏ رادیو 


پل دود در اه حول بر ابر کی ازشی وجود دارد . 
نظر به شباهتی که استر و نسیو یوم با کلسیم دارد این مایا 


و ارد استخو انها شده و حساس‌تر ین بافتهای بدن ,بعنی مغز استجوان ۳ 
پرتوافکنی قرار میدهد وموجب بیماری های علاج ناپذبر سرطان خون 


می‌شونن . خوشبختانه دراین زمینه درایران مطالعاتی انجام شده و آقای 
داکترن ملکی استاد دانشگاه کتابی بیسرامون 1 در زیست‌شناسی بغارسی 
تالیف نمو ده‌آند 
۷- استفاده از رادیوایزوتوپ‌ها در بررسیهای زراعت» جنگل, دفع‌آفات» 
ازدباد و حفاظت فر آورده‌های کشاورزی 
الفب کمبود مواد غذائی درجهان 

ژاپنی‌ها بااستفاده از رادیوایزوتوپها در بررسیهای کشاورزی 
موفق ات اقل محصول بر نج را درو |حدسطح ۳ را دوب رآبر برسانند 2 
نظر به‌اینکه امروزه دنیا با کمبود مواد غضذائی روبروست سازمان ملل 
متحد و سازمان خواربار و کشاورزی جهانی علاقه مخصوصی نسبت سه 


استفاده از انرژی اتنمی درحل‌مسائل کشاورزی ابراز عیدارند . دراین‌راه 


نیز مواد رادیوا کتیو بکمك بررسیهای کشاورزی آمده و انقلاب عظیمی‌در 
کشاورزی و دانش‌های آن بوجود آورده است . اکنون چگونگی‌جذب 
کود تو سط , ر گها و وتان فتوسنتز و سرعت جدذدب کود و مسائل ,دنر و 
دیگری که سالیان ۵ کناورزی بان" سرو کار داشته‌اند و ۱۳ 
شده است . 
حشره‌شناسی و دفعآفات 

در بررسی آثر سموم در میوه وبدن حیوانات آزروش جایگزبنی 
مواد رادیو | کتیو استفاده میشود .,بگفته میگ مقدار-کمی از فاد ۱۳ 
صیو او مثلا چند واحد در میلیون را کتمکن است درحدار های‌خارجی 
پوسته میوه‌ها و بافتهای پوشثی حیوانات جذب شده باشد اندازه گیری 
کرده واثرات انرا دربدن حیوان و نبات بررسی مینماپند امروزه بکمك 
مواد رادیوا کتیو میتوان حرکت حشرات زبان‌اور و بیولوژی آن‌ها را 
مورد مطا لعه دقیق قرار داد ودر دفع آنها اقدام نمود . ازاهم ای مسائل 


ات دق زند کی بجر ات نت قدرت, عها جرات و کوچ کردن آنها است ‏ 


درصورنیکه این قبیل مطالعات درمورد ملخ دربائی انجام شود ۰ ایران 
را میتوان آزاین بلا نجات داد . امروزه سیکل زندگی جانوران‌زبرزمینی 


ازقبیل موش صحرائیر را بخوبی میتوان بانصب حلقهای در ددن آن و 


پی گردی پا کنتور گانگیرمولر تعیین نمود . 

در ایالات متحده حشره مخصوصی راکه در یکی از جزایر این 
کشور _ سالي ملیونها ریال خسارت وید میس خن ۰ ات ۳ 
۱1 


1 


۹ ۰ 


9 تا و ات توش 


یی بت 


در زراعت ور نیز شید هسته‌ای ی 


: اصالاح نباتات راد ات کنات درو افکت ی بکا ی 9 و سای ر مواد 


کتیو دانشمندان ق دز گته‌اند حجه‌ش‌هانی در گیاهان مهم بو جود 
اون که نه‌ننها محصول اور بد‌هد بر یت تشر ی 3 
دارد پعنی با درهم‌نمودن وم ور موی ار گونه‌های متعددی‌بوجود 
میآورد که ممکن است اغلب آ نها گیاهانی ضعیف و کم محصو ل ارب 
دربین این گروه میتوان نمونه‌های گیاهان پرمحصول ومقاومی را نیز 
پید‌آنمود و از آن‌ها برای اصالاح نژ اد برحی از گو نه‌ها استفاده پر د. 2 
بحای خوه گیاه بذر آنها رانحت تابش کبالت - ٩۰‏ قرار میدهندوموجب 
جهش مصنوعی میگردند عمل جهش خودبخود در طیعت بکمك اشعه 
کنههانی صو رت ی » منتهی بو سیله اشعه سته‌ای میتوان سرعت اش 
8 زاه معمو لا "کنداست چند برای" نمود و جهش‌های متعددی بسدست 
اورد. امروزه باروش پی‌جوئی و پی گردی بامواد رادیوا کتیو نیروی 
بو الکتريك که سبب انتقال مواد در داخل نبات میشود کشف شده است. 
همچنین مطالعات زیادی روی چگونگی ریشه‌دوانی گیاه انجام شده و این 
نتیجه بدست آمده است که در گیاهانی مانند ذرت وشبدر بهتراست کود را 
در خطوط کشت پاشید زیرا دراین حالت پیش از حالتی که کود در تمام 

پاشیده ان باشد ای 7 جذت مینما ید امر وزه دادن کودهای 
از نه ازراه بر گي رایج ی 
دامپروری و مرغداری 

و امس ری نیز رای اصلاح نژ اد دام بهمیی‌ترتیب عمسل 

می‌نمایند . یأمستقیما خود حیواناتِ را نحت‌تاثیر پرنو هسته‌ای قرارمبدهند 
و یا اسپوم را تخت تا تابش پرتوها قرار داده و سپس بکماك تلقیح 
مصنئو عی انواع‌تازه‌ای بدست میا ورند ی مشود له از 9 


طّ خاصیت ممتاز در بهبود نژ اد حیوانات استفاده دیمان )52 . روش اتمهمای 


نشان‌دار برای حل يت سل له متتتاعلت دشو ار اکتا ررض قاس ۱ مورد 


۱ 3 


ی ۳ ی 


اج همچنین روشن شده یه کین انت۸: وی 0 ان دشم 
افات تاثیر نز ر گی دارد و آزمایقاتی :"که باکو کرو رادی ‏ کنیی انش ام 


شده نشان میدهد که تر کیبات گو گردی مدت زیادی در اعضاء که ار 
و ۱۱۷ 


ت دست 


ِ آتمی در 9 توسعهگشاورزی" یزان " ین 

ع و ون مب رن خن وبرای ی نموه 
تحدا کر اشفاده از له درد یمیاه! ید ] 
خالدشناسی و کود ورطو ت‌خانه ای چا 


همچنین در صو سورتیک بر ۰۱ ۱۳۳۰ انافه کرده 
میتوان دریافت که گیاهان مختلف کو دها را نج‌کونه تحت هو وچه‌قسمت 
از آن برای زند گی گیاه لازماست امروزه بخوبی روشنن شده‌است که گیاهاز ۳ 
میتوانند ازراه بر گ کود جنب نمایند - بررسی‌های‌زیادی ۱ ۳ 


شیمیائی شده است مثلا باافزودن‌فسفر رادبو ا کتیو به کودهای فسفاته روشن 
شده است که ذرت در دوره اول رشد خود بهتر از رستت‌های ۱۳ 
کودرا جذب مینماید . در دوره‌های بعدی‌رشد ریشه‌های ذرت بعمق‌بیشتری 
فرو میروند و فسفر لازم را ازقشرهای پائین زمین که کود ندارند جذب 

امروزه این شیحه اندت آمده: است اه و ی کود فسفردار پای 
درختان میوه تتبحه خوبی نمبدهد بلکه بهتر است که کود را در عمق سی 


سانتیمتری زمین قرار داد . اروش پی‌جوئی و بی کردی میتوال ۱۱۵ 


مواه لازم برای گیاه را در خالك نعیین نمود مثلا میتوان مقدار فسفات‌را 
که کیاه از خاك جذب میکند تعیین کرد و حال‌انکه بااندازه کی ۱ 


شیمیائی نمیتوان باین دقت و باین سرعت چنین نتایحی ددست اورد 


امروزه رادیو ایزوتوپها وسیله مناسب وراحتی برای مطالعه حر کت‌عناصر . 


بخااث سییر ده شده‌نمیتو ان أز متدهای معمو لی تفای ۱ ا ماه کر دزیر ااغلب 


خود خاككث شامل مقادیر معتنابهی فسفر میباشد و موجب اشتباه در سنجش 


میشود ولی بااستفاده از رادیو سفر میتوان حر کت کودهای فسفاته را در 
شرایط واقعی خاك مزرعه دنبال نمود وحتی عمق وفاصله‌ای راکه برای 
دادن کود مورد نظر لازم است تعیین نمود 

ازهمه جالبتر تعیین وزن مخصوص‌ظاهری خالد و رطوبت خالث 


توسط رادیو ایز و توپ‌هااست . آمروزه دستگاههاتی ساخنه فد توسط 


آن رطوبت موجود در خاك را مبتو ان بوسیله پر توافکنی کاما و از روی 


تغییرات خواص جذب و پخش ناشی از رطوبت 7 1 


ی استفاده از نو تر ون‌ها بعلت حشاسیت بیشتر شان در مزرعه عملی ثر 
و دقیق‌تر ۵ خو شبختانه از انواع این دستگاه در بررسی‌های علم ر 
۱ کشاو رز گرج مورد ی 2 قراز می‌گیرد تجاربی که‌درمورد 
تن وی نی شرا که تن جر ۳ از 
میتی آزماشهای متعدد نان داده است ۰ ۳۳ 

یکی از فسخاس ده آن ها فسفر جلب میکند , 
۱1۸ 


وا تس تس دم رن 
تا 

1 

2 


نت۳ انرژی اتمی در د‌ اه توسعهکشاورزی ایرآن 


جنگل و مرت ۱ 
۳ # در آرشته ِ نیز مطالعات جالبی انحام ‏ شده است الوم 


براستفاده از رادیو ایزوتوپها در بررسی آفات جنگل » ازاین موادپیررآمون 


بررسی احتماعات بختکلی نیز استفاده بعمل آ مره ات ۰ از حمله رو شن‌شده 
است که در برحی از احتماعات بلوطستان ریئه‌ها در زر خالك بهم اتصال 
۱ و پیوند دارند و مواد غذاتی را اد ی 


تواهداري مو اد ۳ 


ی ان لت که اوه باتریهای موجود دريه ماده خورا کی 


تم یکی از بر توهای هسته‌ای مانند پر ئو کاما اژییون یر نم وس ۱ 
را در کسه‌ای پلاستیکی بپیچیم ممکن‌است ماهها بلکه سالها این میاده 


خوراکی را سالم نگاهد‌اشت تشه آزماتشات روی و مرع و 


خوك » لوبیای سبز » سیب‌زمینی وهویج کاملا رضایت‌بخش بوده ونوبد 
انقلابی را در حفظ و نگاهداری مواد عغذانی میدهد. 

ممکن اسّت فاسد شدن مو آد عد‌ائی بعلت حمله لاروها و حشر ان 
بوجود آید . دراین موردنیز میتوان بکمك پرتو گاما بشدت بافاسد شدن 
شبارزهکرد: همین اکن فاندشدن: يت ماده غذانی: دراکتر 
جوانه‌زدن باشد پرتو گاما میتواند عمل جوانه‌زدن‌را مدتی بتاخیر بیاندازد. 
این وتونم برای تکاهناری سببزهیئی تتایج خو بی دار ات امروژه 
ازمواد زائد را کتورهای اتمی میتوان بمنظور استریلیزه کردن مواد غذائی 
و داروئی استفاده نمود » بدون‌اینکه طعم و ارزش مواد غذائی‌تغییر پابد. 
ازاین رو است که این روش دير یازوه جای روش‌های خنك کردن و 
پاستوریژه کر دن و سته‌بندی درخلاء را خواهد یت اشعه کامائی که از 
جدارهای فلری با شیشه‌ای جعبه‌های کسرو عبور میکند محصو لات‌درون 


۲ را ام بلیراه مینماید . یدب کیش یو ان کم شش . سبر یه ومیو ه‌ها 


استفاده کرد 1 


را بحالت: طبیعی نگاهداشت کون منابع تابشی ارزان‌قیمتی دراختیار ما 
اه ش نه‌ننها مراقبت خاصی لازم فدار تد بلکه استفاده از آن‌ها ثیر ستبان 


8 2 بتضوض ازکبالت زادیوا کتبو میتوان برای تابش‌سیب‌زمینی 


ول گامای کبالت ٩۰-‏ جوانه‌زدن سیب‌زمینی رابتاخیرمیاندازه 
و میتوان 9 پکسال نگاهداری نمود. درمورد پیاز نیز نتایج مشابهعی 
ددست 4 ات 


دلدریی ات یز بکاربردن مه و آدرادیو 7 در "کر دا ۱ عن| 


های معمولی ما رایج نکر دیداه است زیر | هنوز مطالعات علمی دراین زمینه 


کامل تشد ه و همکن ی خطر ات اجتناب‌نای‌دیری در در د آشته باشد. 


امروزه با روزی درحدود ۲۰۰۰ رنتگن میتوان حتی ک رم‌های تریشین 


۱1۹ 


۳ ۱ انرژزی آتمی در راه توسعه‌کشاورزی ایران 


4 
۳ 


موجود در گوشت خولك را ازیین برد و استریلیزه ۳ ولی : ل 
گفته شد بعلت تابش پرتوها و تفییرات مولکولی باقدری مواد پروتتیدی ۲ 
هنوز استعمال و خوردن چنین موادی را باید باقدری احتباط توام یرای 
آنجه با ید حتما مو رد بر رسی‌فر ار گیرد مان ۱۳ میو ه‌ها ومحصو لات 
ان از غبارهای سموم دفع| فات است خو شبخنانه با أستفاده ازرادیو ‏ 
ایزوتوپ‌ها میتوان این عمل را دفیقتر و سربعتر از متدهای شیمیائی‌انجام 
داد 
۱ فاعل کرومات وگرافی 

یکی ازروشهائیکه درعین سادگی و اهمیت بموازات تکنیکهای 
بی‌جو ی 8 ردیایی رادیو یز و نویها درحال نو سعه و پیشرفت آستا نها دم 
از کاغذ کرومات و گرافی است . این روش‌آسان وسریع برای جدا کرتن 
مو آد پیچیده ودرهم شیمیانی بخصوص تجزبه مواد رادیو | کتیو بکارمیر ود. 
ی اقی برپابه این اشماسی استفراد اس ۳ 
و آن را روی نوار کاغذ خشك کنن ۳ ی وقتیکه جنیشد 
نو ار کاغن را درون شیشه اویزان ميکنيم بطو ریکه انتهای داخل‌آب 
شود . بعدا ز يك الی ۲ دقیقه آب از کاغذ خشك کن بالا مبرود و بحدخط 
نشانه میرسد و پس از ا ختالاط باان ببالارفتن ادامه مبدهد . بزودی دیده 
مینود که یکی ازرتگی باسرعت بیشتری حرکت کرده و پخش میشود و 

ن از ه با ۲۰ دقبقه زنگها در ردیفهای مشجصی ور رات ۱ 
ی مشود ,ایص از ما ۲ میئو آن در مورد يت 
رنگ نیز انجام داد که دراینسورت يك‌جوصر در ردیف‌های مختلف و 
ارتفاعات مخئلف قرار 1 بدیهی اسیفت ۵ موصو ع 31۳ 0 دارت اه 
جوهر مزبور مر کب از رنگهای مختلفی است که دارای خاحتهای‌متفاوت . 
میباشند . اگر بعوض آب محلول دیگری بکار برده شود میتوان نسبت 
سرصت پاتوماده را «در محلول جدید آب مقایبه تبون ۱۳۳۱۲ 
مواد شیمیائی نیز میتوان بطریقه ذ کر شده دربالا عمل نمود و سای 3۶ 
خشك کن يك کاغذ صافی مرغوب مصرف نمود وبوسیله نمونه‌های خالص . 
از تر کیبات خداشده بر حسب مر میتوان ۶۶ رک و 


ی ود ری دار است استمادم مس ۳ نی ۱ 
_ بفرنج ودرهم در 1 امتداد و برهم بت مشود ۱ و مب هروک 
۳ معر اف تر ره ی ۱ ۱ 
هر‌چند گاهی اوقات میتوان اجزاغ متشکله يك ماده بغرنج را ی 
رنگ روی کاغن.-تعیین نموه ولی اغلب اتنفاق میافتد که تعبین این مواد . 
+1 


1 انوژ ی یم درداه تن ایران 


۳ و 0( 0 و باشد فق بااستفاده از 
مواد رادیوایزوتوپ است که میتوان نست به‌مواد فوق شناسائی‌حاصل‌نمود. 
لس زوس پی‌جو نی مو اد رادیو | کتیو از کاغذ کر وماتو گر ام بعنو آن‌صفحه 
حدا کننده مواد از یکدیگر استفاده میشود . ذرات بتا در صفحه کافن 

سس منود وجتاد ی کوچاك* آن توسط ابرم کاغذ جذتب 
میگردد و بوسیله دستگاههای اندازه گیری مقادیر مختلف را فیتوان‌محاسبه 
نمود و مواد ثر کیب شده را شناخت کاغذ کروماتو گر 9 وسیله سربع و 
دقیقی برای سنجشهای پی‌جوئی بشمار میرود وبوسیله کنتور مخصوص 
" سنحش نا مقدار ماده نشاندار داره یکت بارنف: ین ور دی ۱ 
روش را میتوان در شناختن نسبت باث ماده که از تر کیبات مختلف 0 
شده‌است بکار بر د ویاا گر شناسانی مو اد جازم باروشهای رای انجام 
گیرد بوسیله سنجش رادیو] کتیویته میتوان نسبت هرماده را در میخلوطهای 
مختلف نعیین نمو د ۰ 

۹ مضار مواد زائد رادیو آ کتبو ب باران تشعشعیو استو سیو 
۰ - آسیب های پرتوی 
و سعه لها ان انرژی انمی موجب نو لید مو اد زاند رادیوا ورد 
متیر دید ازاینر و بایستی چاره‌ای اندیشید که درعین استفاده آزمز ایای‌بیکران 
افزری اتمی مشکلات‌ناشی از مواد رادیوا کتیو فمز "نطر دی که به سالامت 
مردم ای مارد نسازد حل گرد . حقیقت امر ا ار که 5 بامر وز 
را‌حل قاطعی ددست نیامده است ودرحال حاضر برخی ا۱ ز کشورها مواد 
نیو[ کتیورا درمحل مناسبی ذخیره میکنند ۳ رو زی رامحل قابل 
وبا از چاههای متروك عمیق نفت وبا از خشك و لم‌یزرع 
استفاده بعمل اپد . گروهی نیز مواد زائد رادیوا کتیو را در صندوقهای 
بتونی میریزند ودر دریا غرق میکنند و برای همیشه ازخر وج مواد زائد 
رادیو | کتیو جلو گیری بعمل میا ورند. 
7 برخی نیز به‌این فکر افتاده‌اند که این مواد مزاحم را بوسیله 
موشك بکرات دیگ ر پرتاب نموده وساکنین کره زمین را از مضار ات 
آسوده سازند " 
ِ کسانی که با ماشین‌های پرتوی‌نظیر را کتوراتمی -- او 
منبع نوترون و همچنین باادوات حاوی مواد رادپوا کتیو کار میکنندباند 
رعایت احتیاط را بنمایند و امروزه دراغلب دستگاهها سپرهای محافظتی 
" نصب میگردد . طبق‌اماری که بدست امده عده‌ای از رادیو لوژست‌ها. که 
در موقع کار باماشین های پرتوی باید عينك‌مخصوصی بکار برد تا موجب 
۱۱ 


انرژی اتمی در راه توسعه‌کشاورزی ایران ۳ ۱ 
بروز آب‌مروارید درعدس چشم نگردد . اثر زیاد اشعه حتی موجب عقیم . 
شدن انسان میگردد بطوریکه روزی بیش از 2۰۰ رم موجب عقیم شدن 
دق تور ۰ 

۶ ت آلودگی آنهای آشامیدئی و 

امیوزه ‏ کارشناسان ملس بهاشت ال دک آب‌همای 
شامیدنی نامو اد رادیو | کتیو مو اجد شده‌اند . این موضو ع در ی 
اه بین‌المللی توزیع آب که در ۱۹6۸ تشکیل کردنا موه ۱۳ مزی ۰ 
تاره بطو ریکه ار حاضن کار شانه اک ۱ 1 
آب باران امروزه بیش از گذشته رادیو | کتیو است و اکنون میزان‌متوسط ‏ 
رادیو | کتیویته آب باران به ۲۰میکرومیکرو کوری درلیتر بالغ میگردد 
وحتی گاهی به صد میکرومیکرو کوری مبرسد . آب باران در زمانهای 
قدیم نیز بسیار جزئی_ رادیو] کتیو بوده وآن بعلت ترول تر 2 9۷ 
ترمیین است که,مقدار آن" از اخاظ پرخوهاک اس متا ۱۳ 
زد 9 برودخانه‌هائی میریزد که از آن برای اشامیدن‌استفاده 
میگردد . برخی از اعمالی که در تهیه و تصفیه آب آشامیدنی میشود ۲ 
رادیوا کتیویته اب را پائین میور بطوریکه میتوان استوونسیوم ٩۰‏ را 
دززاش سباثا :کر دن اب باا هك کم نمود ولی اک آب باروش تبادل پون‌ها 
سبك گردد تمام بر ۰ از آب جدا میشود . چون تجربیاتی 
روی آب‌های رادیوآ کتیو و اثر ژنتیکی آن‌ها نشده است - نمیتوان‌بخوبی 
عواقب آن را قضاوت کرد 

۰ بعضی "معتقدند که باید رادیواکتیویته ابها را بحلی ازبس ‏ 3 
وف دیگر نیز عقیده دارند که چون مواد زائد رادیو | کتیو موجود. 
تر ات مت از ۰۰۱ر ۰ درصد تشعشع طبیعی اشتتت وازانحا که ]ده ازراء 
کار تاه ۲ فردافر له ازتاب مواد رادیوا کنیو داب ۰ ۴۱ 
این مقدار عمالا زبانی دربر نخو اهد داشت . 

۱ باران تشعشعی وزیان استوونسوم ٩۰‏ دنا ۲ 

امروزه بلای آسمانی و خانمانسوزی بصورت باران تشعشعی کره زمین و 
بشربت را تهدید میکند . زیرا اکنون روش شده است که بعلت انفجاربمب 
های هیدروژنی در لت مقدار فراوانی کون زادیه ۱ 2 درفضاً منتشر 
0 . پاره‌ای از این مواد که درفضا باقی میماند در مسافات دوردرهه | 
منتشر ميشود ودر جو پرا کنده فیتیی کج اینت کرتترادیه ۱ ۱۳ باران 
به‌زمین فرود میا ید . چنانکه میگویند گرد رادیوا کتیو بث انفجار 
هیدروژنی به‌حوالی ژاپن رسیده است واین گرد شگفت‌انگیز چون بارانی 
بر کشتی جمعی از ماهیگیران تیره‌روز ژاپنی فرودآمده و برخی از انان 
۱ است -آثاروبرانی افسانه‌ای شهار ۱۳۱ 
هنوزهم باقی است بطوربکه پرند گان جزابر نزديك به‌این ناحیه همه عقبم. 
۱۳ 


1۹ ۹ و انرژی اتمی درراه توسعه‌کشاورزی ایران 

شدداند 9 صر چه تجم شتا کل یحو حه تدیل نمشود و با لالگ‌شت‌هبتبای 
این منطقه بای خودر | از دست داده‌اند وعوض‌اینکه د‌ ای‌تجم گذارزی 
بسوی دریا روآورند بسوی خشکی دردل ریگهای سوزان جلو میروند س 
از مواد شیمیائی که پس از انفجار بوجود میاید ازهمه مهمتر استوونسیوم 
٩۰-‏ را میتوان نام برد که بسیار شبیه کلسیوم است وچون کلسپوم جز ء 
اصلی, استخو آنها است , استوونسیوم بجای کلسیوم وارد استخوانهامیگردد 
و باپرتوافکنی خود مغز استخوان را بنابودی می کشاند - استوونسیوم -- 

۰ همر اه ناسیاری مواد خطر نالك دیگر ۳ بار ان بزمین فر.ود با هت 
بر مرغزارها و چمنزارها میبارد و دامهائی که ازاین هر انتع. تغنبه‌میکندد 
از استو و اسیوم 0 نیز نصیی 9 و بدرین ثر و ماده خطر نالك 
وارد شیر مشود وسر‌انحام مو رد تغل به آذام لقر از ی ۳ 
۳ دریچه‌ای به‌جهانی‌نو - تعلق‌آینده به‌انرژی اتمی 

عصر ما دبای پیدایش نبر‌وی ا مت ودنیای ماه از رادیو 
ایز و توپ‌هااست .درهر حال دنبای ی رادیو ایز و توپ‌ها سار حالب و دلچسب 
8 پیشتر مورد توجة مااست ساختن ۰ دنیانی ی 
که در ده‌سال اینده بهای‌نیروی حاصل‌زمنابع اتمی ۳۳ از بهای‌نیر وی 
" حاصل از سوختهای عادی نخواهد بود ولی دلائل فراوانی دردست است که 
نشان میدهد که در ده سال دوم بهای نیروی اتمی پائین‌تر از بهای‌نیروی 
حاصل از دغال و نفت خواهد شد . ازروز دوم دساشیر ۱۹6۲ که بشر 
ار در دانشگاه. شبکاکو به‌منبم عظیم آنرژی آنمی دست یافت 
ور از ۲۰ تال مب‌ذره ودر همین مدت کوتاه انرژی اتصی 
خدمات فوق‌العاده‌ای یه علم و صنعت و کشاورزی دمو ده ما 
امر وزه مو اد کر در نهبه‌محصو ل‌های م رغوب کشاورزی» 

بررسیها ق تحقبقات خالشناسی 1 اصالاح نژ اد 6 ات 6 دفع آفات مو‌ رد 
استعمال, دارد امن قاسشن رادیوایزوتوپها و نیروی اتمی یه پیشر فتهای 
شگرف و ترقیات شایانی نائل اهلاس و شالو ده ز سبت‌شناسی و اور ره 
و تین پر نوی را ر بخنه ودانشمندان‌و محققان امکان یافته‌اند که تصور ات 
ی . گذشته را در ار مات اه وکا هی فد ۳ 
به شهر ها ما ۱ 
با ورد ودر هراران بیمارستان :و کليتيك برای نسکین 92 
دردهای بیماران از انرژی اتمی استفاده میشود.بااستفاده‌ازر ادیو ایز و تویغا 
موانع ترقی وتکامل بشریت بکنار رفته و مسائل دشواری حل شده است 
ومنافع ژیادی تابحال نصیب بشر 9 ده است بطوربکه در سال ۱۹۵۷ در 
آمریکا 3 ملیون دلار و در ۱۳ ۱۹٩‏ يلگ میلبارد ریال به اقتصاه ملی 
۹ ۱۳۳ 


۳ ستاو وان تا ان اشافه کرد . 
۱ نرديك بااپجاد واریته‌های نازه مقاوم در ی امراض و ۰ 


نمودن کویرهای ایران - کنترلآب‌وهوای ايران - بررت۱ 
زیرزمینی موجود در زیر کوهستانهای ایران - بررسی دور 9 ً س 
و برآنداختن 9 آ نها نتو آن شور ایران را هی را اقتصاد: ِ 

بیش ازپیش قوی نمود وسطح زندگی مردم ایران را بالا برد . . ۱ 


|غلامرضا سعیدی 


در حاشیة 


باز ار مشتر ک ارو با 


(۲) 


آثار سیاهی تشسکیل بازاد هشتر رز 


دراینمورد نهر است وصع 


بازار مشترله از لحاظ دول غرب 


از طر ی 3 کشورهای دیکر از سونی حداکانه تررسی شود 1 


ات بازار مشتر له و امریکا ت 
باز ارمشترلارویا بابتکار صاحیان 
تولید اروبای غربی و با حمانت 
آمریکا از حمایت این بازار تقویت 
اروپای غربی بعد از جنگ در 
برابر شوروی و کشور مای 
سوسیالیستی شرف اروپا بود . 
ولی درعمل آمر نکا ۷ ری 
را نیز تعقیب میکرد و آن حفظ 


و توسعصه بازار های خود در 
اروبای باختری بود ۰ اروبای 
غربی هم اکنون نیز بزرگتربن 
بازار صادراتی امرکا است .۰ در 
آمد زیاد و سطح زندگی بالای 
لاد انم قسفت از و 
مورد توحه محافل افتصادی 
امر نکا بوده و بطور نکه از. آمارهای 
موجود برمیاید سالانه امریکاییش 
از حهار مبلبارد 2 ال و ار د 


ما۳ 


در حاشیه بازار مشترله . . . * .. 


ار وبای عرش مبکند درخ تن و 
امریکائیها تسبت باینده بازار 
مش( وافع بیتی و دورآندشی 
اتکی زا ناتساد ری 
هانه حمات تندی از بازار کردند 
و نه فعلا بصورت ر قیب‌سرسخت 
بازار درآمده‌اند درعمل هنگامیکه 
اولین مرحله کاهش تعر فه 3 
گمرکی بین اعضای بازار مشترلد 
سپری شد امربکانیها ناز ه متو حه 
شدند که جگونه با دست خود 
رقیبت خطرناکی 1 برای خسود 
بوحود ‏ ورده‌اند . هم اکنون بحث 
ازا اشت. که بای‌امر یکا 
را از اروبای غربی کوتاه کنندز برا 
بازار مشترك خود واحد سیاسی 
نیرومندی است و بگفته دوگل 
دیگر نبازی به قیم ندارد . 

اهمست اازارمشترلد دراسشست 
که باتشکیل آن در نیم قرن اتخیر 
بزرگترین شکاف در غرب روی 
داده است . اکنون بهیج‌معیاری 
نمیتوان‌منافع «سیاسی با زآزمنشترله 
را با منافع آمریکا و دیگران‌آشتی 
داد . باید انتظارآن داشت که 
بموازات تکامسل بازار مشترلد 
مو ود ارویای غربی و 
ات از هد فهاه و وال ت عراضش 
و حود و 

آب بازار مشترك و کشورهای 
عقب مانده ب 

ور در که وهای عمتمانده 
بحت از نفو ذ های مختلفی نو ده 
است » مثلا ببه نفوذ بی ر قیب 
انگلیس در سراسر قرن ۱۹ و 
"۱۳ 


ر ‏ پ دی تکاو ین . . 


ان 


و قرن ۰ همه بطق 


هستند . بیش آمد دو حنگاخیر 
موحب گردد که در سیاری از 
نقاط حهان نفوذ االات متحده 
ودرباره‌ای موارد آلمان: ۳ ژاین 
حای نفو ذ انگلیس را گر قت و 
بعد از جنک اخیر باید عامسل 
سیاسی تازه‌اي را در صحته 
سیاست گیتی حستجو, کردوآن 
نفوذ بازار مشترلد ارو با بعئو آن 
20 واحد سیاسی است ۳ 
سیاری از ناظر اه 9 د 
ابتدای کار حاضر به پذ ثر فتن این 
حقیقت نودند که بازار آهستت ۵ 
اصولا يك سازمان سیاسی و 
و ۳ اسان نوع سازمان وطرز 
عمل این بازار بود بنحوی که 
میتوانست حفقابق سیاسی را در 
شت :۰ ۲ از تظاهر ات 
اقتصادی ننهان کند ۰ ۰۱ ۲۱ 
بکی از موسسین برجسته بازار 
نعنی رو فسور هالشتان درکتاب 
خود صراحتا چنین مینونسد : 
(... ولی باید دانست که بازار 
مشترك تنها يك اتحاد کمرکی 
ستت ۰ تا تداییری رو هم 
اکنون اتخاذ شده و با درآننده 
نزد يك اتخاذ خو اهد لته نتازار 
مشترك كت اتحادبه اقتصادی به 
معنای واقعی است . با همه 
نتایج سیاسی آن) ۱ 
وی درهمین زمینه در مفاله 
ره اسر 3 هنت 
(درشت: است گ 1 مشترك 


دنه مفوم و محتو ی 
ادن و لین نید کته و 
ماهبت ‏ اعم از هد فها و 0 
و وظانفی که دارد » يبك حامعه 
تا اسشتت :.) 

ب - بازار مشترلد ارویا و ابرآن 
آدرمورد روابط ایران و بازار 
مشترك قبل از هرچیز این‌سنوال 
مطرح مشود کهاصولا مامیتو انیم 
نسبت ببازار مشترك بیطرف 
دمانيم را حواب منفی است 
-- 


درحاشیه بازار مشترك 
انوا بمو حشب 
ار قام بازرگانی خارحی سال ۱۹۲۱۰ 
۳ درصد کل واردات ابران را 
تهیه میکند و بموجب ارفام سال 
های بعد مبزان واردات ابرانت 
اگرچه‌بدقت معلوم نیست - از 
این هم بیشتر است . ذبلا دردو 
حدول حداگانه حمم واردات 
وان را از ازای م۱ 
های ۱۹0 و ۳-1 و همحنین 
حمع فرستاده های ابر انر اسازار 
مشترك بررسی میکنیم . 


اس بارش واردات ابر ان از جهار کشور بازار 2۱۳ نتتالهای 
۱ 


(ار قام به میلیون ریال) 


نام کشور سال ۱۹۵۵ سال ۱۹۱۰ 
۱ ۱۷۰ ۱.۰.۵ 
فرانسه ۱۹ ۹ 
انتالیا 0 2 
بل نك ۳۷/۸ +۳ 
حمع 2 ۳-22 
۱ ۲- آرزش صادرات ابران بهچهار کشور عضو بازار مشترلددر 
سالهای ۱۹۵۵ و ۱۹7۲۰ 
نام دس ز ال ۱۹۵ سال هك 
آلمان غری ۱۱۸ ۱۳۸۹ 
فرانسه ۳ ۳ 
اتالیا . . ۷۱ 7۳ 
بلژ يك ۱ ۷ ۷۲ 
حمع ۸ منبع : وزارت نازرگای ۰ ۲۱۲۲ 


نکته اف در دو حدول فوق_الذ کر اسمی از دو کشور عضو 

بازار مشترد (هلندولو کزامبورك/بمیان نیامده است لکن 2 ۱ 

داشت که موازنه بازارگاتی ابران‌با ان کشور ها از لحاظ مازاد با 
کسری (مسلماکسری بضررایران) نظیرسار کشورهای بازار مشترلد 


۳۷ 


در حاشیه بازار مشترلد 
است ۰ بخصوص باید از هلند نام 
بر نم که هم در کنسرسیوم نفت 
ابران شر نك است و هم در سال 
های اخیر نفوذ اقتصادی زیادی 
درابران تست آورده انس 

با این اندفام .مرلو ۳ 
تفای ۱۵۵ و۱۱۰ انستت‌ دون 
فاصله ۱۹۳۲۰ تاکنون که‌همزمان 
با توسعه سر بع نفوذ اقتصادی 
بایان مجرتم در ابران تبرت کچ 
نتو انستیم ار قام دقیعی نداسست 
آورتم ولی از ارقام تخمیضی 
موجود هم چنین برمیاید که در 
نته ال اخیر وضع موازنه های 
ابران بسرعت تغییر کرده وآمار 
های بازر گانی وزارت اقتصاد که 
ابنك بتدریج انتشار مییابد این 
مساله را بروشنی تمام تالنلمسکنهد 

مقاسه ارقام دو حدول ت 
از مقاسه ط دو جدول ن‌سه 
تحه عمد ۵ مر 

الف - سالهای قبل ازتشکیل 
بازار مشترله سا تممه۱ 
جمع واردات ابران از جهار کشور 
آلمان غربی فراسه -ا تالیاو 
بلژ ينك معادل 4۰51۱ میلیون ربال 
و9 حمع فرستاده های ابر ان در 
همانسال باین چهار کشور۲۷1۸ 
میلیون نود ۰ ند تن معسی ۱ 
واردات چهار کشور بابرآن قرب 
ينك بزاتر و نیم صادرات ابر آن‌تو د. 
این امر نشان میدهد که علیرغم 
کوشش چهار کشور مزبور 
میسنت تشوسسق صادرات ه 
حمات شدید گمرکی و الاخره 
۱۳۸ 


سیاست تعلیق واردات صادر ات" 


که از سالهای قبل بوسیله دولت 
ابران تعقیب میشد موحب‌گردنده 
ند که ابران باری بهر حهت‌مو از نه 
سستا منطعنبی را در مبادلات 
بازر گانی خود داین کشور هاحفظ 


ما و ان تن توا هنکام 
مت در امر بازر گانی تعار ۲ 
خود تعقیب میکردند و ان 122 ۴ 
بابران امکان میداد که درمواردی 
حتی از رقات آنها بنفع خود. 


استفاده کند . مثلا آلمان غرسی ۰ 


درسالهای قبل از تشکیل بازار . 


مشنرله ار خرنداران ع ۱ 
های صادراتی ابران ود و با 
اقا و بو باز ار مسشتتر 2 کر 5 


آمده‌اند دراین رمنته ر قات می 


کرد و همین امر امیدواریز بادی 
درمحافل اقتصادی ابران ست 
باننده بازرکانی ایران با آنکشور 
نو حود آورده لو د ۰ 

۲ب سالهای بعد ازتشکیل‌بازار 
از سه سال‌ازتاسیس بازارمشترتة 
اروبامیگذشت حمع واردات‌ایران 
از جهار کشور فوق‌الذکر ۱۵۷۲۲ 
میلیون رال وجمع فرستاده‌های 
ابران ۲۱۱۲ میلیون تال ت ود 
بدین‌معنی که از طر فی‌ر قم صادر ات 
انران بان کشورها از سال۱۹۵۵6 


تا ۱٩۹۳۰‏ سیر فهعرانی بیموده‌از ‏ 


۳۷۳۹/۸ میلیون ربال در ۱۹:0 به 
9 ۶ میلیون زر بال‌در ۰ کاهش 


ناقته از طرف دیگر در این ِ ۳ 


20 ۰ میلیون ربال در سال۱۹۵۵ 
بهرقم بزرگ )۱۵۷ میلیون ریال 
در ۱۹۱۰ افزاش اافته است . 
منافع ابر آن‌درست‌در حهتمعکو س 
تغییر کرده و فزونی‌واردات ابران 
بر صادرات آن از قرب هرا 
واضح است زرا درهمان اثناکه 
باز ار شترا ار وبا تصضصبفعات و 
مشعلاتی برای‌واردات ابر آن‌بوحود 
آورده در ابران سیاست دروازه.- 
های باز بشدت تعفیب میشد و 
حتی کسانی در ابران بودند که 
بحث از«مضار» تورم ارزی بمیان 
آورده و مدعی ودند که مقدار 
زنادی ارز که از محل درآمد نفت 
ما میشوددر صور تیکه‌بطر نقی 
) » با «حذب» نشود «آنار 
نامطلویی » در اقتصاد ما بوحود 
خواهد آورد «برای اننکه تنها 
نهقاضی نر فته باشم اظهار ات مدبر 
کی از بانکهای زر( از شماره 
۱٩‏ آبانماه ۲) روزنامه‌کیهان‌عینا» 
(... من یکی از طر‌ فداران 
سیاست‌تحارت آزاد ودرو ازه‌های 
باز هستم و تعقیده من تناراه 
نحات و حفظ مملکت از بحران 
های اقتصادیاتخاذمحددسیاست 
تحارت آزاد خو اهد نود ۰ ۳ 
ابر ان سالبانه حد ود رت هچ میلیون 
دلار عابدات ارزی .دارد و جون 


> واید و 0 ار زان کشورها از 


درحاشیه بازار مشترلد 

وحود ارز بدون مصرف همجون 
کاغذ باطله است اگر دروازه‌هاباز 
بناشد وارزیمنظوی واردات از 
مملکت خارح دگر د3 وصعی ناگو ار 
خواهیم داشت .. » کیهان ۱٩‏ 
آبانماه ۱۳۲۱ 

اکونومیست در 9 شنته ۳۹ 
آبانماه ۲ تال وی و 
جنین نوشت «اظهارات انشان 
محافل اقتصادی با تعجب تلقی 
شنگم»نشت: :۳ 

2 حرا ما تميتوانيم سست 
سازار مشترلد بی طرف بمانسم- 
قلا گفیه شدکه فر سب يك سوم 
محمو ع واردات ابر آن ۳۱ مبداع 
باز آوهتیر او ارد: مشاه ۵ ۱ 3۳ 
برای بیان ضرورت توحه به‌تحول 
و تکامل کنونی و آتی بازارمشتراد 
کافی است 2 ملاحظات ز کت 
توحه ما را در زمینه اهمست 
مبادلات ما با بازارمشترلبه‌مساله 
دعر نون حلب مبکند. 

از آمارهای موحود چنسن. 
پوامتا ند که در سال ۱۹4 ۳ 
واردات ابران از کشورهای عضو 
بازار مشترك از لحاظ ون به 
و که وا ۱ 
ارزش بمبلع سرسامآور 
0 بد ۱۷۵۸ 
رتال سر میزند. اننك «انن‌سئوال 
بیش میا ند که میزان ارزیکه از 
طرق واردات از باز ار مشت له از 
لو و ما خارج مشود درمعاسه 
با درآمد حاصل از نفت‌جهوضعی 
دارد :.:. درام ابران از محصل 


۱۳۹ 


ان مشترد 
سالن ۹۹ و 0 
ابران تحت عنوان برداخت بانران 
۰ !۲ رال نوده 
است» (2۱ 

ندین معنی که درسال مورد 
بحت ما مجیور بوده‌ايم ."تقریا 
کلیه در آمد خود را از محل نفت 
صرف برداخت حر ند های حود 
از بازار مشترلد بنمانيم . 

لکد نار نهعییتتجا نحانمنه 
ات ور کشوو های جنر عارار 
مشترل گذشته ازکالاهائیکه با 
برداخت حقوق و عوارض معمو له 
وارد میکنند سالانه مبالغ هنگفتی 
تا افست و تخت عناو ین مختلف 
بصورت معاف از حقوق گمرکی 
وارد ابران میب 
سئوال دیگری که دراین زرمشه 
ممکن است مطرح شود انست 
که آدامیتوان‌صرفافزاش‌واردات 
را از مبداء کشور عضو بازار 
مرك استعاد امیز دانست یت 
نوع و کیفیت این کالا ها را؟بدین 
معن ی که در کشوری که در مراحلی 
از رشد افتصادی فرار دارد 
افزاقش واردات برخی از کالاهصا 
بو یژه‌کالا های تحهیزاتی و تولیدی 
کاملا طبیعی است واگر چنین ,باشد 


بابد تفکیکی ارو کلاهیدآد 


ایران -ابران در 2 
ينك کشورکشاورزی است‌بزحمت 
میتوان آنرا حتی در مقدمات 
ورود بمرحله صنعتی شدن 
بحساب ی 


شدن در هر کشور با وحود اظهار 
نظرهای متعدد قبل از هر جبز 
وحود و توسعه صنایع سنگیتن 
وصنایع ذوب فلز است. 
صادرات عمده ابران نکشور 
های عضو بازار مشترك فبل از 
هر حبز عارت است از فالی 
کشمشی - خشئعار و ۳۳ 
و باکخه دز برخی‌مو ارداستتنانی 
شه 1 داسنتان فالی ۳ حدودی 
بیان شد و تسهیلاتی هم که‌آخیرا 
در نظر گرفته شده به تنهانی 
نخواهد توانست و نتوانستهاست 
مشکل صدور قالی را حل کند 
و بهمین جهت است که تا 
کرارش هیلت مطبوغاتی ایرانکه 
اخیرا باروبا رفته بود معادل ۳۵ 
میلیون مارك (۷۵ر ۱۲ میلیون‌دلار) 
فرش در دست تحار ابرانی مانده 
است‌که ( سب الا بودن حقوق 
کهرنک ین نمی‌تو انند آن ما را 
نفر و شند. ۱ 
سار اقلام صادرات که بالاخص 
کالاهای کشاورزی میباشند یز 
نادومشکل عمده روبرو است یکی 
از این مشکلات مربوط است به 


۰ بررسی علمیات‌شر کتهای‌عامل‌تفت ایران سال ۱۹۲۲ صفحه ع 


۱۳۰ 


#- 1 چا م٩‏ 
۳ 
۳ ۳ 
هید ی ۰ 
+ . ۴ ۲ 
۹ ام 
‌ِ مه ۳ 


۳ 


سا درژی مشتر لد کشور 
های عضو بازار و دیگری مربوط 
است به مبانی اقتصادی تولید 


8 در ابزان :در مسوود 


مشکل اول مساله ازاین قراراست 


مشترك تاکنون حقوق و عوارض 


در داخل کشورهای عضو نازار 


#ستر لد در ص" کاهش داده 
شده و در یابان سال۱۹۱۷ حخحقوق 
گمرکی این کالا ها به صفرخواهد 
ی ۱ 

این امر موحب خواهد شد 
عس سود آورد داخضل 
ان منطقه بزیان کشورهای وارد 


8 لا های کشاوززی از حمله 


سیاست مشترك گمرکی ورودانن 

«ها یبداخل منطقه بازار نا 
مشکلات بیشتری مواحه گردد . 
بعلاوه بدنبال پذیر فته شدن‌بونان 
و اخیرا ترکیه بعنوان عضو و ابسته 
بازارمشترك و با ورودمحصولات 
کشاورزی آن ها ببازار مشترلد 
که مشابه و ازنوع کللا صای 
صادراتی اتران :انشت:» کشوزما 


دروضع مشکل‌تری قرار خواهد 


گرفت . 


مشترك طر فی خواهند نست زرا 


این خود بحث دیگری است. . 


وروی دار ای جنان [ثاری 


ات یه گذشته سو و هبای 


۷ 


ی 
۳ 


درحاشیه بازار مشترد 

نظیر ابران ممالکی "مانند ابالات 
ی بل اوانن: یات 
دجار بیم ووحشت گردده‌اند. 
مشکل دوم صادو ات سا مر بو ط باه 
جند عامل است: 

ات.طرز.سته بندی ومشتکل 
دوری راهب اگر حجه در ایو آن 
اداره‌ای بنام اداره استاندارذها 
سر گرم فعالیت برای بهمبودنو ع 
و بسته بندی کالاهای صادراتی 
است ولی عملا. در اس رس ۳ 
پیشرفت زیادی‌حاصل‌نشده است 
و تاهنگامکه ما بتوانیتم اعتماد 
مستردان اروبانی را همرت ۱۳ 
درحی از محصولات خود لب 
نیم رقیا بازی را خواهند برد 
مکر اننکه در این زمبنه اقدامات 
سریعی بعمل ابد. زیرا دوری‌راه 
حمل کالاهای ابران باروبای غربی 
برای صادر کنند گان‌ر قیب * مز نت 
ی است و بآن‌ها امکان مىدهد 
ته‌کالاهای مشابه را در حد اقسل 
سرضت و درد بهترن ۲ ۱۱ 
یمسربان/اروبای غربی,ع ۳ 

۲ - عدم اعتماد به تولیدت 
تولید کشاورززی بطور کلی‌بز حمت 
قابل کنتر ول است . برنامه هتای 
دفیق و حساب شده‌ای که مثلا 
و ی تتل صنعتی احر ا میشواد دز 
زمینه اکشناورزی بساروری 
جندانی ندارد . و 
پیش بینی‌و محاسبه‌عواملن 


۵ 
ک 


از . قبیل میزان رطوبت هوا.و 
که تتوان تحت فاعده منظم ود قیق 
۱۳ 


در حاشیه بازار مشترله 

در آورد و برمسای آن محاسبات 
اقعضادی وا نناگذاشت حتی در 
آنکه آنجه را که ما بعنوان کالای 
تساه ری حز و صادرات خود 
بجحساب میا ور دم هیحور حه فابل 
اعتماد و اطمینان نیست ۰ جچه 
سا در سال معستی مقداری ‌ 
يك محصول معین صادر ميکنيم 
ال که بلافاصله در سال‌بعد 
ازآن مجبور میشویم حتی برای 
ر فع نیازمندهای مصرفی خوداز 
همان کال" وارد کنیم. 

از لحاظ کشاورزی نیز خر 
اتچات ۱ نیافته است که 

سب مونرکلتووم 

10۳00:۵۱11[ مو نو 9 انم 
هد هابور ی :در 
شرابط خاصی محبور باشد 
تنها به تولید محصول‌اکتفا کند. 
کوبای قبل از انقلاب دچارچنین 
وصعی نود .۰ و لصوم کشور 
بدرآمد حاصل ازمحل تولید شکر 
در نهابت موجب وابستکی آن 
بخرنداران شکر بود. در ایتران 
مو نو کلتور دسم نمعنای اخص کلمه 
در مورد تولید کشاورزی‌ماتطبیق 
۱۳ 


0 


نمیکند ولی از لحاظ نز ۱ 
صادراتی بطورکلی ما در وضعی 
قرار گر فتهایم که میتوان آن را 
مونو کلتوربسم در سطح کشاورزی 
صنعت اند . بدین معنی که 
برخلاف بسیاری از کشور مای 
بیشرفته که در عین حال‌کالاهای 
صنعتی وکشاورزی صادر میکنند 
ماکالای صنعتی برای‌صدورندار م 
و این وضع موحب شده است که 
ما دچار نوعی‌من و کلتور بسم بشویم 
برای بیان آن هنوز کلمه معینی. 
در نظر گر فته مها کر ۱ ز ابیت ۰ در 
سیاری از کشورها که در گذشته 
دروضمی نظیر ما فراد رف 
صنایع جدید حل کرده‌اند وندین ۱ 
وسیله تنوعی در کالاهای‌صادراتی 
خود وحود آورده و خود را از 
3 نصد ور 20 کالا تا دوع 
معینی از کالاها (مثلا کللاهای 
کشاورزی ) رهانیده‌اند » راهی 
که درابران نیز باید بیموده‌شود. 
ختته بایدکرد اس نا انس 
گذشت" شاند گفته شوددرشرانط 
مور ابران در جه راهی باید قدم 
گذارد ری آنحا که میتوان در 
این مختصو ان 9 انشست که 
ابران باید از تجارت کشور های 
دیگر در این زمینه و بطورکلی 
در زمینه سر و صورت‌دادن‌بوضع 
اقتصادی خود استفاده کندو تحت 
دو برنامه مشخص کوتاه مدت‌و 
بلند مدت بمشکلات افتعصادی. 
خود فائثق آید : ۱ 
برنامه کو تاه مدت - توسعه 


تايم< دید و ر کر ام را 


صنایع سنگین و انجاد کارخانه 
ذوب ۳ از اهم اقداماتی‌اس ت که 
3 ابر ان باند تعمل آورد ۰ ند ین 
وسیله وان در کالا های‌صادراتی 
تنوعی ایجاد کرد و از وابستگی 
"به‌صدور يك با چند محصول غیر 
قابل اطمینان رهائی نافت. 

بعلاوه بدین ترتیب ابران 
"مبتواند از نباز خود سازارمشتر لد 
ارویا یکاهد ودرصورتیکه اوضاع 
واحوال مقتضی باشد نوعی 
3 سستاست تعلیق در قال و ارد دیق 
کنندگان بازار مشتر لك اتخاذ کند. 
ندنهی است کو شش درراه 7 تحصیل 
درآمد سشتر از نفت و کوشش 
برای صدورکالاها بسایر بازار- 


9 بازار مشتر [۳ 


ول ۷ 3 بارورتر 
خو اهد کرد. 

برنامه لند مدت بت 
ابران با کشورهای آسیائی‌همحوار 
روانط تجاری شتا «سیعنی 
دارد و بکوشش وراات اقتصاد 
مبادلات بازرگانی ابران با شیخ 
بشین‌های خلیج فارس هم در 
حال توسمه است ععلاوه ابران 
دجار مشکل قابل توحهی از لحاظ 
موازنه با این کشور ها نسوده 
و حتی در آننده میتو اند وصع 
مساعدتری آداشته باشد . حدول 
زیر اهمیت ومیزان‌بازرکنیایران 
را با لین کشور ها نسان هی 3 


ها *- 


2 مقدار وارزش واردات ابران از کشورهای آسیانی در سال ۱۳۰ 
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تب .7 


واشنگتون پشت‌سر میماند » جنوب آغاز میگرده . گفتی ابهای 
آرام رودخانه پو تو مالك مرزست که دو دنا را از هم جدا| مبکند 
دنیائی که درآن سیاه پوست بودن آدمی قابل تحمل است ؛ و دنیائی 5 
۱ دی در آن بوست سفید نداشته باشد در حکم چیزی است بین 
حیوان و جماد . 

از واشنگتون به‌بیرون » گمرك » نخستین مهمانس‌ائی است که 
ما برای ناهارخوری دران متوقف میشویم . ایا شما چیزی برای اعلام 
کردن بهمراه دارید ؟ بله , ما پك مرد سیاهپوست باخود داریم : ما بايك 
«نیگر» «سیاه» همسفربم . زنی-که صندوق‌دار است روی صندلی تکان 
میخورد » و پیداست که نااندازه‌ای ناراحت هد 

معا ار نفد ان شما ممذوریه: 

در وهله اول » درست سر درنمیآورم : آیا جا نیست ؟ آبا 
خورا کشان تمام شده ؟ بتندی ازنگاههای دشمنانه چند تن سفیدپوست که 


ِ( 


ساهان د ویر ابالات خنویی امریک : 


"در گوشه و او «ناهارخوری» ما ۹ و2 مت هر ین ۱ 


فضبه در سر دوست ۳ اقای («حو » است جو سیاهیوشت تلندبالای 
بی‌آزار » شاعر گرينويچ و بللج اسّت: که از واشگتن برای «را »پیمائی » 
و بدرقه ما آمده است » و میخواهد در سفر جنوب ما را همراهی کند. 
او هم بار اول است که از «مرز» شما پا بیرون گذاشته است. 

شاعر منگو یی 

بت موی بقترانت پافعاری ۰ ۲۱۳۰ پلیس را 
فرا میخوانند و مارا رت ی ۱ تو قیف‌میکنند .. 

تنها مهمانسرائی که برای رنگیان وجود دارد . 

اينك ما در ویرجینیا هستیم » نختین ایالت ازایالت‌های 
بو ده کانه جنوب که قصد انفصال داشتهاند .۰ شا چهار سفید ويت‌سياهيم. 
در دستخوش بیم و خطر شده‌ايم . ما يك سیاهپوست مانند" جنس 
قاچاق بهمراه داریم » زیرا که در جنوب امربکا براستی باید سفیدی 

جو میگوید : 

بهتر از همه آنستکه یکی‌از شماها برود و برای من ساندو و مچ 
بگیرد تا توی اتومبیل بخورم 

همگی در اتومبیل مشغول خوردن ساندوویچ میشویم ۰ درسر اسر 
پانصد کیلومتر راهی که از ره و بر جینیا مدرد ۳ 
بك « مهمانسرا برای رنگیان » وجود دارد . چند سال پیش هم که يك 
روزنامه‌نگار سفید پوست نیوبورکی برای تهیه گزارشی از جنوب پوست 
خوه را رنی کرد تا سیاه قظر ابد )تاکرب ند در ی ۲ ۳ 


گزسنگی و تشنگی بکشد.. 7 


از دو سوی اتومبیل » دورنمای وبرجینیا بسی آرام بنظرمیرسد. 
ننها گاهگاه » یار مآهن‌های زنگ‌زده جنگي را بیاد میا هرد کی ۱ 
حرف یکصد سال .است بایان پیدا 1 , حال تک 
بعدا جای خود را به جنگ برتری نژادی داده است . 

ما دیشب » در واشنگتن » درمیان دوبست هزار سیاه و بیست 
هزار سفید » درهمان «راه‌ییمائی برای آزادی » معروف شر تا 
شکوه آن شگفت‌انگیز بود . فاصله بنای یادبود واشنگتن تا بنای لینکلن 
لطفی بسایقه و حلو هی اطمینان بخش‌داشت ۰ دو بست‌هز ار سیاهپوست که 
درآنجا شرکت داشتند » مودبانه و با رفتاری نرم و غریوی که از روانی 
پاك برمیخاست , بنام هیحده میلیون برادر رنگین خود همان رادرخواست 
میکر ند که یکصد سا پیش .میخو استند: آزادین:. 


ما نميدانيم که امشب راچگونه و در کحا خواهی کش ۱ 
۱۳۹ 


و ی ی سیاهان ‏ و نژادپرستان ایالات متحده امریکا . 


1 ۲ اک دیو 9 مبد‌هد تن «دانویل» اغتشاشهائی بروز رده است: 
شهر ی . کوچکی اد ت۳9 پنجاه مار جمعیث داره 
وت شده 1 هُ ی و 9 رز از خیابان 
#«مین» که جز سفیدها در انجا کسی دیده نمیشود بیرون میائیم . يك 
1 8 اه متری « سر‌ژمین بلاصاحب » وجود داره » و بعد» ناگهان, 
. بجز سیاهان کسی دیده نمیشود. ترمز میکنیم . آنها از ما پروا میکنند, 
7 از. وی کنجکاوی » بما نزديكث میشوند . يث سیاه درمیان 
چند سفید سب آنهم سفیدهائی که ربخت پلیسی نداشته باشند ... چه معنا 
دارد ؟ عاقبت شماره نیویور کی اتومبیل آ نها ۳ خاطر جمع ها 
وشات هم از از «سفتدهای بدحتشن» ناش ... « جو"» بت و شنود 
میپردازد و برای آنها وضع ما را تشریح میکند . چهره سیاهان از هم 
باز مشود . آری رن عبادتگاه تعمبد «متینگ‌عمومی» برپاست . همه 
بانتجا روی نهاده‌اند . لماهم از پی آنان روان میشویم . «جو» میخواهد 
8 9 چه خر است .ما در اتومنیل ميمانيم . اصاشس عجیی 
از پنهان کاری و ناراحتی در | نجا حکمفر ماست ناس اتومبیل شهر بانی 
با هستگنی اکن خیابان خلوت و پرت افتاده ره وفتی چشمشان 
بما میفتد بازهم آهسته‌فر میک شصت‌هاه در «مخله ستاهان*؟ سا شمایه 
ری ...لاید اینها از «سیاه‌ذوستان» هستند .. 
بالاتر از «سیاهی» 
در جنوب امربکا چیزی هم بدتر از سیاهی پیدا میشود » و آن 
«سیاهدوستی» است که باخیانت پیشگی و ارتداد . « جو » برمیگردد: 
9 هیچ خبری نیست...ولی قرار است فردا روبروی شهرداری یا 
4 0 مدرسه‌ای که هنوز سیاهان را بدانجا راه نمیدهند اجتماعی بریا 
1 جای آنهم معلوم نشدة است . اکنون » ما باید مهمانسر‌ائی 
» ۳۳ از ها سوا شسود تا ادر:محله ساه. بخواید.» ازاینکه ما 
میتو انیم درهمانحا بخوابی وم صحسی درمبان ثیست . اتومبیل شهر بانی 6 
ی در کرش خیابان یبدا مشو ۳ 
۰ چشمش بان میفتد سراسیمه میشود : 


4 ب زود ... کیف مرا بدهید . 
۸ یمیش زا ای کی 
ب فردا صیح ۰ همینحا , ساعت هفت » جلو معبد . 


0 چمدان : 9 7 را 3 تازیجی م20 . ما رام ميختیم ۰ 
3 ۲ بصدا از آنکه ای 
ین ۱۳ 


سیاهان و نژادبرستان ابالات جنوبی امریکا . 


ماو وب زور وونل زا خرسندی , دست از سرمان بهیدارند. ۳ 


یکی‌ازانها با «اسوزی ساختکی»یما هب‌خوید ۱ 
توجه بکنید » شما در جای بدی هستید ... «آنهاه حالا پی 

بهانه میگردند . وظیفه ما حفظ اشخاص خارجی است .. 
نگاهشان بکینه‌ای نهفته | کنده است . در ال 


این شهر کوچك » و همه سفیدهای جنوب‌این نفرت را میتو آن دید شایک" 


ما باشیم که همه را دچار وهم کر ده‌ايم و کت 6 پیشخدمتها .» 


۱ 


مشتریان قهوه‌خانه‌ای که فقط نوشیدنی دارهٍ (خوراك درآنجا نیست ۲ ۱ 


نگاه کینه توزانه‌ای بما می‌اندازند . اشتباه ما در آن بوده است که امریکائی 
را با لهحه 0 ۳ ۰ ای ها آن وه ات ۱۳ 
۹ آری 0 ۱ ۱ 

سفید جنوب تنها از «سیاه» تنفر ندارد » او از هرچیز که رنگک 
جنودی ند‌اشته‌باشد بیزار 3 پانکی 6 نیوپور کی . هودی» خارجی. 
لاتیتی ۰ اروپائی» برایش یکسان است.» اینها همه کر ۱۳۳ 
دوست » اند . درهر يث از این چهر ه‌های ماهر خ رفته روی زشت 
شتا مکفاتی خو انده میشو د که ۳ فخر و مباهات در 2 نعش سیاهی که 
اکفحه طتانعه بزختین ار ان مها می‌اندازند » چنانکه گوئی 
شکار کنردان پیروز بختشان زده و شکار وی بمجنکی] ور ۳ 

پنج‌دقیقه به هفت‌مانده ما بجلو عبادتگاه میرسیم . خیابان بالگ 
خلوت است . وف سیاهان » گرا ورد ما » در سپیده صبح » بیشتر 
مانمزا بنظر مباید . تما دشتگاه‌های دوربین را برای فیلمرداری آماده 


وا و لیات ننکیم ی ۱۳ 


سفید تحار شتا » رم میرن در ات ۱۳۳۳ 


جلب نکنیم ‏ 


و ود هت مود وان ی ۱۳۳ در سر . 


ح_ ۰ > 


قرار نیامده است ۱ در گو شه خبابان می ابستیم . سیاهان اندك اندلك از 
خانه‌ها بدر میایند . با کنجکاوی ترس‌امیز ازکنار اتومبیل ما عبور 


میکنند . یکی از ما برای خرید يكث روزنامه محلی میرود . دیشب " 


هحو مهای تازه‌ای به محله سیاهپوستان شده و افراد تازه‌ای م۳ 
شده‌اند . چه‌سا «جو» هم درمیان آنها باشد. 

امه سل است و تون جله مد رد ۱۳ 
کسی پیدا نیست . برای کسب خبر بخانه‌های مجاور میرویم » و حر 


پاسخهای جسته گربخته جیبزری نشت‌گیرهان مشود . از خود مییر سنن 
۱۳۸ 


0 گ 3 
0 ۱ 3 
یج 
كٍِ" 


۳ 


و اسب تژادبرستان ابالات متحده امریکا ۳ 
تیم .. فراسوی ؛ آیافر 


توق با سیاعان و خوب 


راد "درشده برمیا تیم چگ بسراغ تنعل این سازمان‌برویم. 
شاید او برای جای خواب بانجا رفته باشد» و اين تنها راه پیدا کردن ۱ 
جو بود . یکی از هسفران ما از روی احتیاط میرود جلو عبادیگاء 
با قيمانم و می‌بينم که اتونسیل با" تاراحتی خوو منشود . 
3 اکهان چنان تصاس میکنم که بدوران اشغال نازیها باز گشته‌ام . 
۱ دیرزمانی بود که بازاین احساس دنیای بسته و خصمانه را پیدا 
نکرده بودم . حتی جمعیت هم هماهنگی نمیکندٍ : همه سیاهانی که 
ذرند از خود میپرسند این سفیدپوستی که تنها انجا صد قدم راه را 
ریگ دد چکاره است 4 دو اتومبیل پلیس از گووشه خبایان 


8 بکراست بسوی عن میا یند . می‌آیستند . 
شما اینحا وی تج ؟ 
5 لتتظر دو 
0 0 در و ن ماجراهای برایری سیاه و سفید دست 
دارید ؟ 
گروهبانی که مرا بازجوئی میکند يك مرد چاق موحنائی‌است 

3 ساده لوحی ازش‌میبارد ۰ او قنما نت اننت که پیاده شده . درانومبیل 

دوم سرباژ ساده‌ای تشه که ۳ لاقبدی آدامس میحو د . سباهان دور ویر 

ما را خالی میکنند . 

3 درجواب میگويم : 

2 ب من توی هیچ ماجرائی دست ندارم ... من فرانسوی هستم . 
8 دفت بر کهای شناساتی مرا ورق سیزند و مطلب را بااین جمله 
احمقانه ثمام موی : 

« ۱ - فرانسه دورتر از انستکه آدم اینجا بیاید . 

- . . منهم با همان بلاهت جواب میدهم : ۰ 

۱ - دله دور است . 

8 ۱ ذیگر نمیداند چه حرفی بزند کمی هم سردر گم شده . 
امیدوار بوده که با یکنفر نیوبورکی » با یکی از اين دانشجویان سفید 

جمعیت «سنيك» ( سازمان دا نشجو بان مبارزه با نابرابری نژادی) سرو کاز 
تیقا7 کند ۰ آینها بیشتر بجنوب روی میا ورند. ۲۳ در , برابری 
تیاعان شرکت‌کنند و پلیی حردم آنها را ببهانه‌ای دستگیز 
میکند . اینها طعمه‌های نوی و لذینی برای پلیس جنوب‌اند . ولی 
کتفر فرانسوی » یکنفر خارجی ۰ اسباب دردسر است ... گوشه چشمی 
" ه‌اسم من که روی گذرنامه است می‌اندازد و بزبان میا؛ 


1 
ص۱۳ ۳۳۳۲۳ ۳ 


ا 
۳۳ 


۱۳۹ 


۱ 
[ 


سیاهان و نزادیرستان ابلات هنویی آمریکا . . < ک ۳ 
ب خوب , روبر (۱) ۳ ها جنوب ان 


سرزمین کهسال و خوب مارا میخواهید بروید + 5 

ازاین اصراری که امربکائیها 8 
همان لحظه اول آدم را به اسم کوچت صدا بزنند » بی‌اندازه لجم‌میگیرد. 
مگر من اسم کوچكث اورا بلدم ؛ من با لابالیگری از زير ۰ ۶ ۳ 
خالی میکنم و میگویم 

تن و آتلانتا هستیم . 3 0۱2 

از سر کیف قنداق انچه‌اش را که بشیوء آنچه در فیا ما ۳ ۰ 
دید به کمر‌بندش اویخته دست میمالد ۰ یکی‌ازجالب ثرین مناظر امربکا 3 
انستکه » گاه گاه انسان خودرا در دوران نایلتون می‌ینداره ۶۱۰ ۲ 9 
آميخته به‌تاسف گذرنامه‌ام را پس میدهد و با همان ریخت ساده بفررانسه 


میگوید : 
ب باشد » روبر » سفر بخیر . 

جنان تارت ام ره 3 ی برمیگرید کی 
از رأی‌خود بر : 

را 
که دیشب ده تنی از سفیدان را بازداشت کرده‌اند » ارا ۱۳ 
برای برپا کردن ماجر | با ینحا آهنج بو دئد .... 
یشتدس رنف شوت کفت ار مر ۱۳ 
اهداه ات 

روبر » این را برای آن گفتم که بیهوده منتظر نمانید .. 
شاید هم دوست‌شما بزندان افتاده باشد .۰ نمیشون "کشت که ۳ 
خیرخواهی دارد . باو میگویم : 

من متتظه بکتقر سفید پوت یم ۳۳ 

چهر چهر هاش درهم میر ود . 

ب دوست سیاه ؟ نه ... تکمای نمتتیم ایو تال ۱ و3 
درافت4 تاشنت ‏ . هنوز با نها ترسیده‌اند . 

دو قرن بردکی 

او پشت فرمان می‌نشیند . دو اتومبیل بر اه افتادند. یس از لحظه‌ای؛ 
سیاهها دوباره افتابی شدند. از روی کنجکاوی . از دور مرا برانداز 
هی تین یه آخر ر همست که پلیس ازاو ی ۰ ۳۳ 
ای ای ره ان ار کب . من بیش بش از ۳ 
برخواهند کشت ؟ اتومبیل گوشه خیابان می‌ایستد . ی ۲ هم بازجوئی 
کرده‌اند . آنها «جو» را بوسیله انجمن «سنيك» پیدا کرده‌اند . نمایشی 


1 ۱ سب ۹ 
۱ اشاره بنام کوچك نوبسنده : روبر - سی‌پیون . ۳ 
م۱ و 


سس ۲ ۴ 5 9 مه ۳ وش 
فص 4 لول 3 


بت تیاه سیاهان و توادبومبتان ایالات متحده امریکا 

ود ور ی ۳ شود علت "مدا خله مسلحانه پلیس در میان 

پر سفیدان و شهر سیاهان به بعد مو کول شده‌است . وسیله‌ای وجود 

ات 88 رد بتوانه خودرا بسدرسهبرسانن مهو زج : 

ی ۱ و کرش نا نکر ده یل رم از 
کارکنان جمعیت سنيكث بوده‌است ۰ 

5 3 من" گیج مانده‌ام . برآشفته هتم او سییده سحر بلند شده‌ام 
رام انتظارش را کشیدهام 6 دراین محرط پرازدشمنی ‏ و تشن . 
" بیجهت با پلیس روبرو شده‌ام .. برای هیچ . 

۹ بکی‌از دوستان و سفید برایم و ضیح مبد‌هن : 

۶ تتیخه دی فرن خمود و-مرویشی است ۰ و ۲ ۰ 

خ 9 . سباهان تازه دارند سربلند میکنند 

ج مانند دورانی که با دلیجان:سفر میکردند » مقداری ]ذوقه باخود 

" برميداريم » زیراکه در رستورانها و قهوه‌خانه‌های سرراه برای سیاهان 

۳ و سیاهدوستان جائی نیست . در گوشه و کنار کشترارهای پرشکوه ه جنوب» 

دسته دسته سیاهانی را می‌بينيم که با لباسهای کتانی سفید » شن میکوبند 

وان_خاشیه راحها را باك میکنند . بالای سر هردو گروه نگهبان 
تیانچه بدستی که لباس راوی ام در بر دارد پاس مبد هن ۳ سباهان 
ی 0 سانبان هستند » با .دانتجویانی که خواسته‌اند در 
انو بوسها روی صندلی مخصو ص سقبدان بنشینند. . 

زندان موقت 

اتلانتا . گذشته از پایتخت ایالت جئورجیا , پاییخت جنوب بشمار 

3 ای و وت شمح ارحمند ازتکاات او هارا هنوز در خیا با نها بش 

با برفرق بناهای.دولتی » بر چم پنحاه ستاره امریکا در کنار 

3 ذارقش آبیگون سیژده ستاره‌ای ان ایا لتهای جنوب در اهتراز 

ی است . گفتی دو رژیم ناساز کار در کنار هم خودآرائی میکنند : 

3 ات پایقخت منيك در جنوب نیز هست.. در محله سیاهپوستان, 

۳ خیابان گردوفروشان و برگسازان ( نقشه آتلانتا چون بستانی 

۱ پهناور اک ) سی نفر دختر و هسر » سیاه و سفید, » در «خانهآ زادی» 

1 بکار مشغو ل‌اند و سراسر توت ۳ اداره میکنند ۰ کوماندوهای / عدم 

خشونت » همه روز از انجا بسوی آلاباما » لوئیزبان » و کارولینا 

3 - رهسپار میشوند تا دربرابر مدرسه‌ای » پا در اتوبوسی » پا روی صندلی 

۱ رستورانی بنشینند . 

یت ۳ و شتا کهدزاین خانه آزادی عضو ند از زندانی‌های‌مو قت‌اند. 

1 " اینها همه منتظر روزی هستند که باتهام « برهمزدن نظم عمومی » محاکمه 

۱ وود هر کدام از اینها اطمینان دارد که دست کم به‌یکسال زندان محکوم 

۱1۱ 


سیاهان و نژادبرسنان ابالات حنوبی امریکا ۱ 
خر اد دیهان مر ای ما ۱۳۳ ری 
تیک ی میفراستزن ۰ همینها بودند که با پیژ اماهای سفید لب‌جاده‌ها 
زمر میکردند ۳ آری 6 نبعیض نژ آدی در همه‌حا حتی در زندانها و 
نبعید گاهها نمراعات میشود . محکومان سفید سازمان سنيك را که همه 
از دانشجویان داوطلب سفید پوست هستند و همه از شال ۶ ۲ 
روانه این میدان شده‌اند » اگرچه با سیاهان یکجا نمیبرند » در عوض 
آنها را درسلول‌هائی حبس میکنند که محکومان تبهکار را 
مارتن لوتر » گاندی سیاهان 
بك دانشجوی حقوق نیوبورکی که هشت ماه را در میسی‌سی‌پی 
تیاده لیکو ید 7 : 
... علت این جریان انسنتکه.ها در قانون*هاده‌ای ۱۰۱۱ حت 
زندانی‌های سیاسی نداریم . .. من که شمالی هستم تنها با دو نفر قاتل و يت 
قاچاقگر جنوبی بودم » و این هرسه بخون سیاهان و سیاه‌دوستان تشنه 
بودند . هرروز صبح آنها مرا وادار میکردند مثل غلامان دعا 9 و 
سپس دو نفر مرا میگرفتند و.سومی مرا به‌باد کتك میگرفت و 
( یاه اشف 4 نگهبان آنها را تماشا میک هه وم ۱۳۳۱ 
می‌خندید ... 
من فکر میکنم که براستی ابن دانشجوبان جوان سفیدپوست 
مردان پاك و بزر گواری هستند » که دوزخ را بر گزیده‌اند تا سفیدپوستان 
ددمنش ان‌سامان را بر اه ارند . 
ازاین وحشیان بی‌سروپای سفید پوست باید گربخت . «سنيك» 
آتلانتا بطور قاطع بما توصیه میکند که از مسافرت با «جو» بگذريم » 
تیش آزدا نکه شهر ] تلانتا را در لام 6 بایستی از ستارهٌْ شماره 
بل مبارزه در راه دا پر تین رگراک . او بنیاد گذار پابورزی ارام و 
بی‌خشو نت است. » او « گاندی سباه» و گرامی‌ترین مردان سیاهی ۳ 
سفیدان جنوب از هیچکس باندازه او بدشان نمیاید : مارتن‌لوتر کینگ. 
او اهل دیانت است و در این زو یهت ۳ ادای فر بضه 
دین دوده اشت . امبحله او محله سباهان ۰ منتها باك محله بورژوازی است. 
جمعتتی .که در مدخل معید بدر روحانی بهم فشار آورده از آبی‌پوشان 
پیروان سنيك نیستند و کفشهای والیبال بپا ندارند ۰ این جمعیتی است 
خوشپوش و بررآزنده که یه ارز حاه و طبقه خود آ گاهی دارد 1 ات 
بورژوازی سیاه است که ادای بورژوازی سفید را درا ورده است ۰ اک 
ات پوستشان نمسود انسان خود را در بکی از شهر های سفیدنشین 
( میدل‌وست» می‌انواشت ۱ 
همان خامه‌های اطلس زئانه » همان کلاههای برد ۱۳۲ 
۱ ۱ 


۱۳ سباهان [۲ نزادپرستان ابالات متحده آمریک" 
5 نت 5 زده پراش هم دیده ۳9 م وت زشتی و انتذال بی‌پایان 
۳۳ «(عمو نوم» میخو انند اینکه ایشا نهم خواستار پرایر ک) سیاه و 
الفتر گو ندارد منتها اینها اه نلاارند ادر این زراه تک 2 
دشواری و خطری تن دردهند . بورژوازهای سیاه بهمین دل‌خوش‌اند که 
در محله اعیانی‌خود محبطی همانند بورژوازهای سفیدبرای خودا ر استه‌اند: 
ورژوازی امربکا , چه سفید و چه سیاه نفرت‌بارتربن بورژوازی 
جهان است . 
مارتن لوتر کینگ میکوشد چنین مردمی را بحرکت درآورد. 
بدون تردید » این مرد ارجمند » سخنور بسیار بزر گیست . هم‌اوست که 
در واشنگتن » درمیان پاهای مرمربن سفید لینکلن , فریاد شوق بیش‌از 
دویست‌هزار نفر سیاه و سفید را ناستمان رسانید : اینث او در این دا 
( عموتوم » به‌چه کار مشغول است ؟ 
این سیاه کوتاه و فربه چهره‌ای شاد و صدائی گرم دارد ۰ و 
چیزی که در او بسیار زنده است ( زیرا که بسیار کمیاب است و در 
۱ امریکا کمتر بان ارج مینهند ) انستکه او انگلیسی حرف میزند .. 
ظاهر مراسم دعای یکشنبه برگزار مشود » ولی لوتر کینگ نيك‌میداند 
نتیحه میگیرد : « بایستی رنج دید » فدا کاری کرد ابنك چمنزار دلکش 
3 یکسانی نژادی برابر ماست . برای دست پافتن بدان باید اهتمام ورزید » 
کد و تباید در بتکده سرنوشت و خلوت‌نشینی زانوزه . ( 
این نمو: نه جالبی از قصاحت. است. انسان نمید‌اند در کلستاست 
نت :هن حالی دیگر شدمام . زیبائی تورات دلسیی ۳۱ 
«عموتوم» هائی که در ۳ قدرت سفیدان خر دشده| ند سر بر مید‌آرند 6 
8 حبدای غراء مسرود میخوانند : همهمردم برادرد» 
6۰ ۰ 
پیرمنگام » پایتخت صنعتی آلباما بنظر من بکی‌از زشت‌ترین و 
بدنماترین شهرهای جهانست . من کسی را نفرین نبیکنم که تنها در این 
8 زار نفری بیفتد.. یارانم بای فیلمبرداری از کلبه‌های محله 
سیاهان رفته‌اند و مرا پالك نها گذاشته‌اند . مثل هرادم تنهائی که درشهری 
6 ود ؛ سراخ باری را؛میگیرم . دشواریها از همینجا شروع‌میشود . 
در پارهء‌ای از ابالتهای جنوبی » گوئی امتیاز تژادی حس مردم] زاریشان را 
9 خاموش نکرده باشد » قدغن و ممنوعیت را هم بدان افز وده‌اند : تنها 
ِِِ ۱۴ 
و 


3 دی و و اینحا ۳ هم درخود غر فه بکر وه اس . جوانان سئيات یکنابه 


3۳ 


۷ رن( 0 ۳ رای 
3 6 کر تک 0 وه 2۶ و ۳ 
سیاهان و تژادپرستان ابلات جنوبی امریگا ... . 
بم 3 و ۳۳ 


اک نتسته‌اند و آرام آرام مخو رند . : ازفروشنده یلگ «اسکای». - 


۱ نا گفته نماند که هم ی دا ۳۰ 


چند هتل حق هارند یم الکلی بفروشند . > ۴۳ 


بیرنگام و تنهاز بت 


تا مز وق در 9 ناهتحار ی چرخ‌زد 
" آسیاتعراش هتل بزرگه « جفرسن > بازماندم حور 21 


یک لهجه‌ام پیدرنگ نظر همه را جلب میکند . 
وت وم و وزج 
کا قیاع ينعم متفر استی 9 مج 
لحظه‌ای سکوت مشود ۳ » تادربازه‌اش . 

چه باید فکر کنند » سیس یکی ازآن سه مرد بلند میتود و مه ۳۳۳۹ 
خجشماتی را خون. گرفته ات . باید کمی مست باشد . و 
او آشکارا حالت حجوم بخود کرقته است . لابدبورس ۱۳ ۱ 

من با بروی آنها در خورده ات نج 2 ۳ 
من از روی ادب خواب میدهم : -9۶ ۱ 

بت در رای اینکه اسکاچ دو ست ۷ دو گر ائسه من جائی بورد گت ۳ 


کت 


نخو رده‌ام 1 ور 7 
یکی دایگر از عشتریها بتوبه حوی بمردهعی ۱۳۳ ۶ 
غلام‌سیاه چطور ء دارید با ته ؟ سح رود 
چراء سیاه پوست هم داریم ء نه‌یانداژه ایحا . و ۴ 
‌ من با عوض کردن کلمه عالام بسیاهبوست طبقه خود را مشخص . 
کردم ۳ 2 ۴ 

تیا از ان فر انسو بها تسین که سر سباهان را ار ند 
ی ۳ 
اراحت بخو رم . ۱ بح ۱ 

۲ این اشخاص نرس درم داشته ی 
تک فا 7 توت ای یاج ودابا یر جوا برآندازم میکند. - میترسم 0 
و شرم میکنم . از دیدن انساتهاتی جون ایشان شرمم میاید » ازترس خود ‏ 
شرم دارم برای من دیگر جنوب امریکا نی شرم و ترس . آنکه ازج 
پست‌تر بود «#زویم را ۱ 

5 ندارد که دختر خت ان رد ن یت‌سیاه ۳ 


| ی ی 


۱ ری تب اگر ی چنین كِ ام ۲۵ دک میدهم خی 9 


4 


ی 


خی 
. ۲ 


و ی ی جر ها 


اد مه ۷ ۳ 


سیاهان و نژادپرستان ایالات متحده امریکا 
متهای خودم خفه کم .. 
3 ۱ ما اه 9 تیه هرتمدان مرا با خن 
ی ۴ احاطه میکنش , آنکه آخر سر هجوم آورده » مردکوتاه و 
حیوان صفتی 6 راوشد و موهای بور تراشیده دارد ای نت 
خشم میگوید : 
َ« ق ها فادها هر گز زیر بار آن نخو اهیم رفت که نژادمان 
چرکین و الوده شود . 1 

از کلمه قفقازی سردرنمیاورم . چه ربطی باینها دارد ؟ دوتای 
ورد هم دم میگیرند ند : « بله : ما ففقازبها و انگار در يك بازی 
۱ اوپرت شر کت جسته‌ام . + خیال میکنم آقایان کلمه «آریا» را بحای 
قفقازی گرفته‌اند و ابرم قنقاز چنین منهونی ۳ ۳ 
داشته باشد > میکوشم اپن 234 نزادپرستی و انن فففا زشناسی باکت و 
و۳ آرام کنم ی 


را ۱ 

جمله‌ام ر بپایان برسانم را ۳ بکار برده بودم 

هو بو باندندان خرچه 
ی ب در ی 0 کی ت۱۰ 
۱ ۲ بای رضای ی دواقتن راهی برای گرم گرفتن يك‌جام 
بوربون سفارش دادم و بتندی آنرا بالا انداختم . .. چه بسا همین سه نوشنده 
بوربون بودند که چند روز پس‌از رفتن من عبادتگاهی را با دهها دختر بچه 
و سر بچه دوازده‌سی زده‌ساله منفجر کردند ... چه انها باشند » چه دیگر 
سفیدان شهر بیرمنگام » چه تفاوت داره ؟ 
به کیفر سوت کشیدن 
1 ۱ « گروین‌وود» شهر بدت کیب کوچکی که گوئی از بیرمنگام 
ِ زاده , آخرین شهربست که در آنجا بطور رسمی «لینچ» قتل سیاهی را 
در سه چهار سال پیش تضو یب کرد . این سیاه بدان گناه کشته شد که 
٩‏ ۶ زود بر سر راه زنی تفید‌پوست سوت بزند و سوت زین درا 
برزمین علامت تسین است : .من تسانی را دیدم که جسد او را یافته 
3 بو دند تاش میاه را جقله کرده بودند که « تنیشه فهتید بل 
3 لاشه مال زنست یا مرد . همه پرچستگیهای تنش را بربده بودند ... » یکی 
رد از «لینچ کاران» رز یمن‌شان دادند . همه آنها را مر دم می‌شناسند و هیچ 
مقامی را هم با آنها کاری نست . آتکه من دیدم جون بازر گانی با. هل 
راحت حلوٌ کانش نشسته بو د 6 وچیقش را گنت 
. يك روستائی سیاه کهنسال میسی‌سی‌پی با لحن فیلسوفانه‌ای 


1 ۳ ان 9 ۱16 
۳ 5 


۳۹ 


اش ۷ 


۳ جرک 


سیاهان و نژادیرسنان ابالات جنوبی امریکا 


جالا تازه کمی بهتر شده است ... البته ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ 
دارند » ولی دیگرکسی آنها را برای يك اری یا نه لین ۱9۹ 

درکرین‌وود ماء در يك میتینگ عمومی که برای ۳ 
ی ی در صمن ۱ 


با ۰۰ 9۰۹۰" 
محقر ی که در حو مه سیاهیوستان جای داشت و نخته‌ها یش از هم 
وود 

سرودی را با هم خواندند . یکی از سخنرانان «سنيك» آنان را 
توت داد فان پای ننشینند » به‌مر کزهای سفیدها پروند و آنقدر 
پافشاری کنند نا کارتهای انتخاباتی خود را بکیرند » شما ایس ۳ 
دارید » اپن مهم است » بسیار مهم است که انسان حق رای داشته باشد . 


اه اف و ور رفک » برازاستعاره‌های توزاتی ؛ فانند برد ۱۵ 


مانند همه سیاهان امریکائی » سخن میراند . آنگاه باز نوبت به سرود 
مذهبی رسید و سپس ستاره شبانگاهی » زن سیاهی که از کنتو کی آمده 
بود نماپان شد . آپن زن را پکناه انکه خواسته بود فرزندانش بمدرسه 
سفیدپوستان برود در ملاء عام لخت رده و شالاق زده بو دند. این زن 
بات هیر است ۰ همت‌گواید : ۰« چهل و پنج سال است هم ۱ ۱ 
سررمین هستم ی و و ) زند ی 1 بکنم... ( 
وق ان عرن میک که برای گرفتن کارتهای الکترال‌بروند. 
بارها این : دوه راز کوش اد هتکن : او نیز کار خود را با خواندن سرود 
پایان میدهد . از هیجان میلرزد » و عرق میریزد . گرمایش به دلعا 
می‌نشیند . تب تندی اپن کلیسای تنگ و برهنه و دورافتاده را فرامیگیرد. 


بی‌آنکه لبخندی برلب ارم با خود می‌اندپشم که چه بسا نصتین مس 310 ۱ 


مسیحیان نیز در زیرزمین‌های رومیان بهمین سان بر فزار میشده است. 


ترس با زور 5 
ب‌رن سیاهپوست جوان و دلارامی میفند-. 9 ۱ 7 ۳ 


نیمرخ روشن و رن و 1 بلند دارد . کون چرا این فکر 
سرم میز ند :5 او دو رگه ی تااین زمان که در اینحا هستيم مو رد 


مهر زنی واقع نشدهاٍ م. زن سفید امریکائی بهیچرو اسان رام نمیشود. 


اما زن سیاه امریکائی ؟ او چون دبد که من چشم بدو دوخته‌ام » سراسیمه 
روی‌بر گرداند 1 اقلیم جنو یی امریکا نمیئو آند اینگو نه نی‌ها را 
بپذیرد . دراین زمینه برایم توضیح میدهند : ۱ 


- زن سیاهی که با مرد سفید عشق‌بازد از طرف هر دا ۳ 


۳ ۱۹ 


ار 


۱ سیاهان و نوادبرستان ایالات متحده امریکا 
ود ود 
و گر پرور یا از 
و قرش . درا آمیختن دو.رنگت ما ای اد اش ار" شتهاین 
کشتزارها و حاصل دست‌یرازی ری 0 
بز چشمم باوست از میان در خروجی عبادتگاه 
عیب میشود . و انومسیلهای ما برای باز کشت به «گرین‌وود » پشت هم 
3 . زبرا چنانکه میگوبند : 
سسفیدها گاهگاه به‌آتومو ببلهای ننهای سیاهان‌هحوم می بر ند ۰ 
هیچ پشیمان نیستم 
فردای انروز روانه لولیزیان ميشویم . دختر سیاه جوانی که 
اهل نیو بو ر لك است ما را یه «ناچز » دعوت کر ده اشت : در این شهر 
8 «ل* بر کناز. می‌سی‌سی‌پی بناشده است میخواهد میتینگی تشکیل دهد. 
افسوس که زیبائی او بای دختر ( ناشناس "گریرپای دیشمی نمی‌رسد ! 
او دانشجوی رشته فلسفه است . دختربست دلربا و حیله‌باز . این نخستین 
مرتبه‌ایست که تجنو تب 1 
۱ ور گترانشن میخواسته‌اند اورا از این سفر بازدارند و در هارلم 
نگهش دارند تا باارامی تحصیل خود را دنبال کند . او اعتراف‌می کند: 
ب من می‌ترسیدم ولی هیچ پشیمان نیستم . 
هوا بانداژه‌ای حِ ماد میکنم یکدم جلو 
۲ نانی به‌ايستيم , حلو گاراژ . دراینجا هم مثل همه کاراژهای امریکا 
سودا و کو کاکولا میفروشند . 
ات ک دانشجو میگوید : 
خواهش دارم زیاه نمانیم . درهنگام حرکت اهمیت نداره که 
9 با مردی سفید باشد - اماایستادشن » کار خطرنا کی است. 
باز بر اه ميفتيم . از سرادب با او شوخی میکنم . فکر میکنم 
تاد کمی ۹ . چند روز پس‌ازان بود که شنیدم دودانشجوی 
افربقای سیاه » در حین سافرت درجنوب امریکا با دو دانشجوی سفید 
پوست که در دهکده‌ای نزديك میسی‌سی‌پی توقف کرده بوده‌اند مورد حمله 
ان شید قرار میگیرند » لختشان میکنند و کتك و شاافشان 
دختر سفیدپوستی که اهل «ناچز» و فرزند يك کشاورز دو لتمند 
از خانواده‌های قدیمی و کمی از برادران « قفقازی » خود متمدن‌تر است 
برایم میگوید : ۱ 
مس من سه چهارم 4[ ۳ در نیو بو رد سر میرم . ازاین‌رو 
اتومبیلم قه له وود کي ی دارم بجنوب میفتد آزرفتن 


۱ 


سیاهان و نزادپرستان ابالات جنوبی امریکا 


آزادی فوری را 
جنگ داخلی امریکا هنوز ان تا ات ۱ 


نژادی میخواهد اغاز شود سیامان جنوب ازخواب ترا ۱ 


و همان آزادی را که از یکصد سال پیش با نیا وا دم ات ۱ 


مکتند . آنها خهاهان ازادی فوری هستند : «فریدام‌نو» شماریست . 
که هزاران بار در راه پیمائی سور ی واشنگتن تکوش امک . سفیدان جنوب 
هر چه از دستشان براید خواهند کرد تا.انها را از رسیدن باین هدف ۳ 


بازدارند . سیاهان جنوب اقلیتی بیش نیستند » منتها اقلیتی که در پاره‌ای 
ان ری ۵ 7 ی ۳ قانون فدرال له آنها » و 


ماو مروت که این یاهآ ۱۳۳ 


نقریبا راه حلی بافی نیست . .. چاره‌ای وجود ندارد . 


هماکتون از آلاباما خونریزی آغاز شده است.. از ۲ ۳ 


که دامنه آدمکشی_به میسی‌سی‌پی » جتورجی » لوئیزیان و ویر جینی‌بکشد.. 
برورش آدم‌کشان 

قهوه‌خانه‌ای راکه پرسر راه میسی‌سی‌پی بود و جلو ان ایستادیم 
پیاد میا ورم . قهوه‌خانه‌ای که دارای تهوبه مطبوع بود » هوایش خنك 
ده نفری از همان «قفقازیها» راحت پشت‌بار لمیده بودند . چون اینجا 
ننها قهو ه‌خانه تن محو طه بو د از خود برسیدم پس سیاهان دا ید کحا 
بر و ند . نا گهان چشمم به گيشه کوچکی افتاذ - انگار ده زنل ۲ 
دراشهی یار ای سوه رت ای اس رن فروشنده سیاه آنراگرفت 
رفتم یت انا دی ی ی وان و نداشت و 


۰ خفه کننده بود . ده دواژده نفر سیاه پشت‌سرهم صف کشیده بودند تا بتوانند 


. مورا فیقه دسشان زا فرو ببررند‎ ٩ 
۱ ات تص زا فراع تیه هرا یتست‎  و‎ 
. وازنگاهشان ترس و تعجب و کینه و خستگی فرومیبارید‎ 


چه سا فش از | که روزی باز کار مین مداد قهوهه‌خانه و 


پیشغوان بارش بیفتد » مشتریان آنجا -. خواه‌سفید ور ۳۳ 


تا شا رای ندال شید باشید . 
ترجمه جهانگیر افکاری 
فر انس ایسروانور 


۳ ۱1۸ 


وف تشان میدهد که 1 بفره سبتا زیادی بزای فرضهها ۱ 
زگو ده اشت . کلیه این وامها کوتاه مدت هستند و ۳تااساله باید مستره گردند.موضوع 
3 قابل یسفنت که باوجو که سناشتتقولت هند» درمورد توسعه سهم دو لت‌در 
و اقتصاه رو رز ‌ با نك بین! لمللی کوشیده است که مو قعیت سرمایه‌های خصو صی را 
ند و. دوسوم قرضه های خود ۳ به انحصارهای نز زگ داده‌است. . بعلاو ه 

۰ مره مره۲ دلار از این وامها بشرکت آهن و فولاد هند که بانگشستان تعلق‌دارد؛ 
اختصاص یافته است . 


3 ۳-0 میردال که ۳ از اونام ردریم» رفتار غرب رآدرباره کشورهای نوسعه 
9 نیافته اینطور توضیف 2 
3 ی آنها ری ۳ کاهش دهند 1۳ کار را هم میکنند. 


۱ ۰ کار :با کشورهای نو سعه نیافته درمورد ند نت تثبیت نرخ صادرات کشوردر 
باره کنترل کارتلهای بین‌المللی ور (مینه منصت و حمل وتقل ور طرر ۱ ۱۳ 
نتیجه خی خودداری و خودداری نیز میکنند.» (۱) 

3 تثها شر ط بدون‌شرط نودن است 

۱ آن‌نوع کمك‌خارجی‌واقعا برای کشورهای نو سعه نيافته مفید و ضرورست 


9 و کاملا و مطابقت فیکند » که كمك کننده نظر اس ود و ۱۱۱ 
3 آن اعال نکند . نبایه کشور كمك گیرنده رابه بلوکهای نظامی بکشاند نبایدبسق" 
2 1 وصمنعمظ و وم06۳06۲۵0ه 20 1۲۵2 00806 ,_ چاپ لندن 


۱ و و تالیف 


7 
و 


درباره کمك‌های خارجی کی 
سل ور خی راد بر ۱۳ 
لطمه بزند اجنین اتمکی منتوانده شنها بك شرط داشته باشد وآن اینکه پههیجچ شرطی 
مقید نباشد . 

در سالهای اخیر نمونه های فراوانی از چنین همکاری و معاضدت دیده 
شاماست ‏ نم درا تعا مهمترین آنها را فهرست‌و ار بیان ميکنيم . 


در ۵ 6  _‏ هند و شوروی مو افقت 0 با كمك فنی وم 
شوروی يكك کارخانه ذوب آهن و فولاد »۰۰ره»۰ر تنی در بهیلای تعلتطظ . 


ار ۳ 


( هند مر کزی ) ساخته شود . 2 این کارخانه را به ره۲میلیون . 


تون رساند : 

اخیر ا هند ۳ کمك کارشناسان شوروی و رومانی؛ باستخراج تفت و وا 
طبیعی پرداخته است. در پاییز ۷ كت اعتبار + ور مرووی روبلی بر ای تاسیس 
یگ کارخانه ماشین سازی سنگین و چند کارخانه دیکر بهند وا گداز ت۱۳ 
اعتبارات شوروی بهند بابهره ۵ر ۲ درصد وا گذار میشود و استهلاك آن‌باروبیه در مدات 
۳۷ سال میسر‌است ور با اند بهره وامی که اخیر ا بوسیله بانك بین|لمللی تو سعدو 
عمرآن بهند داده شد» درصد بود . 

روزنامه های هندوشتان استاندارد (اول فور یه ۱۹۵۸) »امریتا بازارپاتریکا 
(۱۷ نوامبر ۱۹6۷) .»تایمز هندوستان و فری پرس‌ژورنال (۱۲ نوامبر ۱۹6۷) این 
همکاری را ستوده‌اند وتوضیح داده‌اند که هند پس‌از تکمیل کارخانه ماشین سازی: 
قادر خو هد بود بدون نلک خارج 6 کارخانه سیمان م کارخانه قند و فو لاد بسازدو 
آن‌ها را بطور کامل مجهز نماید . 

در سال ۱۹۵۹ نیز اعتباری به مبلغ ۱۵۰۰ میلیون روبل به کشور هند 
امس 2 

دولت هند برای صنایع سنگین اهمیت فراوانی قایل شده‌است. بااینکه‌در 
بر نامه اول مبلغ ۷۱/۳۹۰ میلیون روییه فراع صنایع تک اختصاص داده شده بوداأین 
رقم در بر نامه دوم به + +۸۹ میلیون رویبه افزایش یافت و دربر نامه سوم اعتبارات 
اتحاد جماهیر شوروی برای داتس تاک ست‌گاه حرارتی ۲۳۵۰ زار کیلوواتی» با ایشگا» 


نفت» کارخانه عدسی دوریین و عينك‌سازی »| کتشاف نفت و "گاز طبیعی ويك کارخانه 


مدرن ذوب آهن بظرفیت 2 + + مره مر ۱ زو و استخر اج مکانیکی بیست معدن 


ذغال سنگ بظرفیت سالانه. »۰مر۳۰ تن.يك کارخانه ماشین سازی سنکین به‌ظرفیت ‏ 


م + مراک 1۳ آلات برای سال ال و ۰++ر۱۵ ثن برای سالهای یعد و غیر ه 
وغیره اختصاص بافت . 

اندو نزی ی دیگو از و را 7 نیافته‌است که و زیادی‌از 
شوروی » چین » لهستان» محارستان» تحکخاه )5 وا لمان ۳ دریافت کرده‌است. هدف 
این كمك ءتوسعه شاخه های اصلی اقتصاد کشور و شفا بخشیدن به‌زخمهای بزر کی 
است که در نتیجه شورش های عناصر مرتجع بو جود آمیداست .اولین کمك کشورهای 
فوق باستقالال اقتصادی اندونژی »یه ۰ مره ۲۶۲۷۰ دلار با لغ گردید که تصو آنرا 
شوروی پرداخته بود . 

کشور شوروی بك قرضه ۰ ره مره ادلاری برآی ایجاد یاك کارخانه 
فو لاد »دوب آهن؛ کارخانه‌های نساجی» کارخانه های کود شیمیانی »مزارع میکانیزه 
برنج » شیشه سازی » خرید ماشین های جاده سازی ده کشت لیر ۱۳۹ 
مایت ۶۳ 33 و سیله نقلیه و موتورهای دیزل اختصاص داد. و در عمل‌این‌اعتبار 


16. 


به + + +ر + ار ۱۶۹ دلار بالغ گردید و بلافا صله رگا دبمری به مبلغ + ۰ ور ۵۰ ر ۱۷ 


نط نی از ۱۲2 


ویب 8 و در رفته. های مختلف صنایع سنگین و سبك بکار ,انداخت . دراوت 
اه ۱۹۰ 6 موافقت نامه‌ای امضاء شد که طبق آن» شوروی بعراق در مورد استفاده صلح 
1 ۳ آمیز از انرژی اتمی كمك میکرد وبرای جمهوری عراق يك رآکتور اتمی وبك 
۵ لابراتوار ایزوتوپ میساخت و کارشناسان ورزیده‌ای در ور تربیت میکرد. 
4 ۳ شوروی اراه ۱1 احیای اقتصادیات سیلان اعتباری بمبلغ + + مره مر ۱۲۰ 
ون 6 بمدت دو آزده سال و به ره هر ۲ درصلد برای این تشون کشود ّ و ۰-۳۹۹ 
2 وامی بط پمیلغ #* +ره + +ر» ۱2 روبل در اختیاز کینه فرا 3 
۹ امپراطور هیلاسلاسی اول » درتابستان ۱۹۵۹ ,از شوروی ره کردو 
9 رای نو سعه صنایع تور و مکانژاه کرد کشاورزی ءاعتباری بمبلغ + + مر مرمع 
1 روبل دریافت نمود . 
۱ 8 گر کیراز خبیل, سوریه > الجزای » توش » مرا کش 4 بی » 
یر وروی سمی میکند که این‌اعتبار ها بمسرف پیشرفت صنایم کر 
توسعه نیافته برسد . بطوریکه فقط درسال ۰ با کم شوروی ۹۵ موسبه صنعتی 
۲ ۱ های توسعه نیافته آسیا" و افریقا آماده. بهره‌برداری گردیده‌است . 
کشور ایران » برای تاسیس مراکز هیدروالکتريك در روی رودخانه 
7 ارن ِ قراردادی یا شوروی منعقد ساخت . ان طرح با همر‌آهی "کارشنافتان ِ 
مهندسان هردو 0 6 برای آبادانی مناطق مرزی اجرا خو آاهد شد. . قرارداه 
تراتزیت ایران و شوروی نیز از طرحهای مفیدبست که اخیرا مورد موافقت 
ردو کشور قرار گرفته است .و امید میرود که ارتباط اقتصادی دو کشور بیش ازپیش 
" كمك بکشورهای و سعه نیافته ننها اعشار و وین پول نسست ۰ پیو ندهای 
۱ .افتصاديی 6 محموعه‌ای ازاعمال مختاف را که با و دآدوستد» مشخص مشود » 
اش کیرد ان هدیاه نف ی انیت که حل‌آن میتوانداء هم یشم و 
9 بزیان کشورهای ثو سعه نیافته باشد . 
0 باومان مات مد شان‌بیدهد که سیب شرایط تاساعد.پازارجهای 
۳ ننها رال ۰۱۹۰۷ مبلغ ۰ ۰ ۲۰ ملیون دلار بضرر کشورهای ثو سعه نیافته تمام شده آست . 
این مبلغ ازمیزان «کمك» اقتصادی غرب درآ نسال ور کون وا ها هر نچه 
۲ 2 دست داده بودند با دست دپگر ستانده بودند . 
0 سال بعد ؛ بعنی ۱۹۵۸ ۰ کمی وصح پوت ,بود: ضرر کشورهای نو سعه‌نيافته, 
تاتتیجه سقوط بهای مواد او لیه آنها وترقی قیمت فرآورده‌های غرب دربازار جهانی» 
به ۲۰۰۰ میلیون دلار میرسید. 
آوسعه نیافته را تثبیت کند وححم عادرات :نها زا نمزم نماید :؟ 
اطالعات سال ۱۹6۸ ساز‌مان ملل‌متحد . درباره وضع اقتصادی جهان » باین 
" ختیجه میرسد که تجارت کشورهای دارای اقتصاد متمرکز با دبگر کشورهادردوسال اخیر» 
افو استواری روی بازار پشم » برنج گندم ولاستيك داشته است. قراردادهای با 
کشورهای شرق که مبادله میزان مشخصی از کالاها را با قیمت ابت میسر میسازد سبب 
موازنه تجارتی کشورهای ادن کتده مواد او لیه شنم " استه. 
چم بطوریکه کارشناسان سازمان ملل متحد » در بررسی اقتصادی سال ۱۹۵۸ 
۱۱ 


شهوری عراق در بهار ۱۹۵۹ اعتباری بمبلغ ۰۰+ره»«ره۵ه روبل. 


َ 1 ِِ_ِ« 
۱ ۰ 
۷ ِِ 
۱ ی 


و 
۱ درباره کمك‌های خارجی ار 3 تن 3 
1 


۱ تست ی رو ثق من ۶ ۱ ۳ ِ 

۱ است. چون ان اعتبارات با کالا وپول محلی استهالالك میشود» ۰ قنمتی۳] ۱ 1 

۱ اضافی کشورهای بدهکار را جذب‌میکنند 3 تور ب ی مت 

دنتسه . درف ابط میتی مات واه نا ۱۳ 9 

تناسب قدرت‌اقتصادی دوسیستم جهانی بطور منطقی درتغییر است. ودرنتیجه ‏ 

۸ بین‌دو سیستم زقایتی بو جود آ ورده ات ۵ کح 

13 ادامه روش فعلی دنیای سرمایه‌داری , شکاف بین کشورهای و سعه ۳ 1 

ور ها بت فتا | بقع میساره ,۱۰یا یی مت اس ۱۳ 
ی کند ؟ آیا کشورهای آسیایی وافریقایی میتوانند پیشرفت‌خود را تسربع کنند» تا فاصله 
۱ بینآ نها بتدریج کاهش یاید ؟ 

/ در۳۰ ژانوبه ۱۵۹6/۸ پرزیدنت آیزنهاور خطاب رک امریکا نمی کت ۱ 

1 «غرب بأید پیشوافت اتحاد جماهیر شوروی را درزرم نها صنعت» واقعیتی شناسد. 

۱ پیشرفت‌های این کشوردرتکنياك وصنصت و.. آنها راقادر ساخته است که بهتر ازعمینه 

۱ جاشین الات ء ابزارهای صنعتی"و کالاهای دیگری راکه بزای‌زند کی اقا ۱۳ 

از کشورهای ضر‌وری است تهبه کی ۳ 

۱ 


ی 


پيشنهاه خلع سلاح کامل وعمومی اهمیت فراوانی دارد ۰ تصویب‌انن پیشنهاد» 

0 سیازری رابرای بهبود سربع وصع اقتصاد کشورهای نو سعه نیافته بو حود 

خوآهد آوره . صو یب و پیشنهاد» ت ی سرد را که ببن دو اردوی جهان و جود 
0 و بو سیله اسّمیار گران بکشورهای و سعه نیافته نیز کشانده شده است» پایان 
خواهد بخشید . 
۱ هزینه‌های نظامی جهان اينك سالانه به»ه+«ر۱۰ میلیون دلار میرسد. 
ّ کارشناسان کشورهای توسعه نیافته عقیده دارند » اگر ۱۰ درصد پولی راکه کشورهای 
۱ جهان اختصاص دهند . کلیه این گرفتاریها درظرف بیست‌سال ربثه‌کن میشود ودراین 
1 اظهارنظر کاملا محق هستند . 
۱ ۱ حذف قسمت نظامی «برنامه‌های كمك خارجی» امریکاء بمعنای بدستاوردن ۰ 

سالاثه ۵ ۲/۰۰ میلیون دلاریرای پیشرفت اقتصادی. کشورهای نو سعه نیافته‌است. 

ح خلع سالاح کامل وعمومی» اقتصادیات کشورهای نو سعه نیافته را ازفشار 
1 هزینه‌های_نظامی آسوده خواهد ساخت واگ رکمك کشورهای بزرک نیز بهمین سب 
ّ افزایش پابد» کشورهای توسعه‌نيافته خواهند توانست برنامه‌های علمی وفنی خویش را 
بطور کامل و بخوبی اجر ا نمایند .. 
۱ 


مسائل مشاه - راه حل‌های مشتر ند ۱ ۱ 
منافع هشترلك کشورهای آسیانی وافریقایی درمیارزه علیه امپریالیس بد ۱ 

کشت. کشورهای اين منطقه بعلت جدایی ازیکدیگر» به‌تنهائی برای آزادی میارر ۶ و 

وتتوآننتنه کوشتی‌هایشان راهم آهنکگ سازند. باوجود این » پیروزی يك‌کشور روی 

دیگ رکشورها اش مشت فی‌دداشه و کارشان راآسان‌تر میساخت آزادی هند و بر مد 

برمبارژات آژادی بخش مالابائیها اثر گذاشت ۰ 

۱ . استقلال یافتن کشورهای عربی مشرق ۰ جنبش‌های آزادی ملی . 
۱ کشورهای عربی مغرب (تونس, الجزایر ومراکش) را روح بخشید . 2 
وابستگی مبارزات آز,ادی بخش کشورهای آسیایی وافربقابی » پس از رسیدن ۰ 
پاستقلال سپاسی 6 زمینه‌هایی برای اشتر اک منافع وهمکاری آ نها بوجود آورد 0 
۱ 9 


و و و درباره کمك‌های ار 
شور ی تشیحه ی : درستست که مر حله اول مبارژه بر ای استقلال 
#تنها یی بسامان رسانده| ند ۰ ۳ توفیق درمرحله دوم جر با همکاری مقف‌دور 
۹ وش شتانه پیر وزیهای سیاسی آنها, بچنینت :همکاری را میسر ساخته‌است. بهمین 
ِ ۳ فکر «با ندو نگ» بو جود آمد ۰ از بین رفتن تقسیمات فنودالی کشورهند, 
جنبش اعراب برای اتحاد ومبارزه مردم اندونزی برای تحقق تمامیت سرزمین خویش؛ 
۳ برای ازبین بردن آخرین آثار شلط بیگانه » چیزی دیگری‌نیست. 
همه این پددیده‌ ها بیان کننده آرزوی ملت‌های خاور برای اتجاد است. اینآرزو بوضو ح 
دراصول برعتفهای کنفرانش باندونگگ اعلام گشت : همکاری مشترك » مبارزه برای 
۳ و تسه زا وی برای خلم سلاح ومنع امتمیال انتلیحه رای 


9 


تشکیل این کنفرانس , مردم آسیا وافربقا؛ که همان بردگان پیشین وصاحبان امروزی 

۱ کشورهای وا و اولینبار دورمي زکنفران ی گرد مدید ویرای 

ختین‌بار صدای شرق نوبن درسراسر جهان طنین‌افکند » تا پایان رسوای دوران شوم 
وشرمآور استعماه ر غرب را اعلام کند. پر چمی که را برافر اشته شد» صدهامیلیون 
مردم کشورهایی راکه دارای نظام سیاسی متفاوتی بودند وزبان وسنت‌های‌متمایزی 
داشتند , متحد ساخت. . آراء اسیا وافریقا نقش بزرگی را درسازمان ملل بعهده 
گرفت . 

۱ پی‌ترتیب ۰ همکاری سیاسی ملت‌هاي آسیایی وافریقایی درمباززه علیه 
استعمار و علیه تهدید يك‌جنگ جدید , بحقیقت پیوست . اما درمورد همکاری‌اقتصادی 
وضع چنین نیست : روابط اقتصادی بین کشورهای آسیایی وافربقایی» هنوز نبتا 

ی نشعیف وت .۰ ضفف. مباذلات این کشورها بایکدیگر , عدم‌همکاری کامل را بخو بی 

می‌نمایا ند ۰ تنها بلث سوم دراد وستد کشورهای سای وافریقابی بین خودشان | نجام 
هگید ( بر ۷۷۲ درصد صاأدرات و ۷ر۳۵ درصد واردات ۰ این ارقام شامل بات 
دوباره نیز میشود ) . !(۱) بازرگانی کشورهای خاورمیانه باهمدیگر » حتی ازاین 

۳ مقدارهم کمتراست ۰ درسال ۱۹۷ » محمو عم صادرات این‌منطقه یه مروت 2۳0۱۱ 

و رصم دلار رسبده وازاین هبلغ ففقط ۰ + +ر ار 6۱۲۷ دلار» تقلو لاهت از ۱ درصد 71 6 

مرربوط بکشورهای اش منطفد بو ۵. ۰ ۲(۱) حراق در 01۳ ۸ دزحدود + +رم وع ر ۲۳۷۰۷ 

ولار کا لا وارد کرد : ازاین مبلغ ۰ مر ۸۰۰ دلار زمصر ‏ ۹+۰۰ دلار ازایران 

۱ وه «ر۲۰۰اره دلار ازسوربه وارد شده بود۵. . بطور کلی کلیه وااردات‌عراق‌ازهسایگانش, 
۱ جلمشو ا زکالاهای خریداری شده ازهلند بود. سوریه نیزدرسال۱۹6۷, فقط۰۰«ر مر 

ه‌ تقریبا ۲/ وارداتش |(۰۰۰ر»+عرع۲۰ دلار) بود. ازمصر وارد کرده بود. (۳) 


۹ 
۱۳۳۳۱۳۱ ۱۹ 


بطور کلی ۰ طبق آمارهای سال ۱4۵۵, مجموع داد وستد بین کشورهای آسیایی. 


وافریقایی از ورء۱ درصد حجم کامل مبادلاتشان تجاوز نمی‌کند. ,(:)) 


۱ سأل: ۱۹۵۵ صفحه ۷۰ 
2 - و5مذاوناهاه ۳۲2۵۵ هصمنامصماصا ۵۶ 000۲ 62۲ ۷ 
و 1 سال ۱۹۵۷ ۰ صفحهای ۲۲-- 
۳ 3- 1۳206 لهصمناعصماصا ۶ه ههمنا11۳6۵ 
و ...۰ مه ۱۹۵۵6 صفحه 6۵و ژون۱۹5۹صفحات ۸-۷ 
4- ۰۲۵06 ۲۳6۲۳۵۵10881 , سال ۱۹۵۹ ۰ صفحه ٩‏ 


۱ 

1 

۱ 

1 

۱ 

سب | ورنیست. کشورهاء 
۱ ۰ 1- 13284 ۳۲ عمط تنج علفه 0۶ هناد متصطمط6۵ز 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


۱9۳ 


۸ 9 ا انشن 0 درتاریخ دییلماسی؛ جای وبژه‌ای را اشغال مب‌کنتد. 0 


این مسئله د تعیب | ورئیست . کشورهای نو سعه نیافته‌بنا بقاعده کلی؛ به‌فرآورده‌های 


ربا ۵ کمه‌های. خارجی ‏ 


تدصورت ول تک ان و ۲ اس 


ی رنه بوذند ‏ 
واه فالیستها پیو ندهای تجارتی‌را که از قدیم‌بین کشورهای خاوروجود. داشت » ۳ 
1 بو دند وبجای آن قاره‌های وسیع اشیا وافریقا رابصورت زائده اقتصاد ‏ ۱ 
جهانی سرمابه‌داری درآ ورده بو دند. اتضارهای غربی سخت میکوشیدندکه اد" وبا 1 
یش ساژنده » زا اگرروزی کشورهای مشرق از لحاظ سیاسی نیو , استقلال اف 
دراین وضع تغییری پدیدار تاثر داد آنها تا رن ی دزاین کارتوفيقبافتند. ۷ ۳ 
۳ 


وس ری له وال خرران کب بودتد : در تا ۳ 
ین بد‌یده ازدید فار بخ و ری 8 -پیشر فتا اقتصادی کشورهای ‏ . 
آسیایی و افریقایی » بطور قلم , روابط نامساوی بین‌امپریالیستها و کشورهای توسعه . 
با دوران و است» بیاأبان خو]هدرسید ۰ ك 
سرمابه‌های غرب ره ۳3 
اینك کشورهای سیایی وافربقایی روابط اقتصادی جود را ی 
تیهام نحارتی قدایمی را ازسر گرفتها ند. تم ره حتی ای مها 1 ارت 
دهند. کشورهای امپریالیستی گاهی با سیاست غلط خود رسیدن باین هدف را یت ۲ 
0 
کشورهای بر کی عرب کنگ "اتسار تارنت خاو را دردست ندار ند. ی 


۱ پاشیدن است. زمانی - 


که کشورهای ی وافریقایی ۳ نو سعده همه‌جانبه اقتصاه روبر و . شو ند نزديك آسیتیج ۱ 
بیشتر کشورهای آسیایی وافریقایی کم وبیش بامسایل زیرروبرو هستند ۰ . 
از بین بردن 1 زربان بخش استعمار 6 بنا کردن اقتصاه روبه‌پیشرفت» 3 
دنس ری . 3 , نا حد زیادی پیچیده ودشوار است و تنها ی 
مشترلف قابل حل 5 
همکاری آسا وافر یقا در صحنه بین‌المللی» نت و 5 6 ۰ 
کشورها کاملا توانایی دارند که مشتر کا ازحقوق بخو یش و استقلالی که گازه یدست 
آورده‌اند » دفاع کنند . تلاشهای مهشتر لگ این کشو رها در صحنه اقتصادی ۰ بی‌شكا نها : 
را قادر خواهد ساخت که نقشه توسعه اقتصاد ملی خوبش را اجرا کنند ۳ 
1 . همکاری ۳ بیشتر و وسیعتر خو اهد بتاختا: ۹0۳ 
اکنون بهیچو حه بازاری برای مواد خا م یاکه کشور اسیایی* دای ۳ - ۱ 
لور دیگر اف دوقاره و جود ندارد . صنعت ونقل و سعل نیافته این کشورهاء 
احتیاجات انها را به‌نفت» قلم» لاستيك :تونکستن»میکا و کتان فص اقا سای ۱۳۳ 
اما این وضع برای همه دوام نخو اهد یافت. صنعتی یج این کشورهاء» . 5 
با زارهای باثبات و جددید‌ی, بو جود خواهد آورد که مو اد او لیه وف رآورده‌های که له 
شده درکشو رها آسیایی وافریقایی را درداخل این دو قاره جذب خواهد کرد. این 
باز زار تأایع انحصارهای بیگانه که بهای مواد صادز اک زور های نو سعه نیافته ما 
بمیل خویش سین 0 ّ ی بود. بهای ب- م 0 بازرگانی. . 
5 امد 3 : 


3 
انتخاب رشته صنعتی مشخص وهمکاری منطقی . به‌ شورهای ات دوقاره 73 
آسیا وافریقا امکان مبد‌هد ‏ تا از منابع عظیم خو یش بت نحوی ۲ 


۱۳/1 


هه ۱ درباره کمك‌های خارجی 
۱ 4 دی ور برس قرار تگرفته است »ول 
9 1 | مره میلیون و تخمین زده میشنود. 0 صنعت آستخر اج 
3 ما توسعه . یاید . ۰ این کوخ دواد از لجباظ درآ مد سرآنه .بپای کشورهای 


ی است ۳ اینك فقط ۱ تا ۲۳ درد( بهر ه ما ود 
1 92 از همه منایع نفت خاورمیانه وجنوب شرقی آسیاو بهره‌برداری شود» نو لیدسالانه 
‌ ۱۰۰۰ میلیون تن میر سد 5 بعلاوه مه به| کتشافات امید بخش عظیم نفقت در 
وتان وافغاستان وبعضی دیگر از کثورهای اسیایی توجه کرد. 
نز کشورهای آسیایی وافریقایی برای" توسعه نیروی هيدروالكتريك اهمیت 
7 خاصی قائل هستند ۰ بطوز مثال » هندوستان ازهنگامیکه استقلال بدست‌آورده است؛ 
1 بیش ی ۸برابر تمام مداتی که مستعمره بود» درآ بیاری وتاسسات هيدروالكتريك؛ 
0 ات تیار کر آن همیقه می‌کوشیدند .که . مستعمره ما فاقد 
ٍِ بیر‌ وی هیدروالکتريك باشند : "کارشناسان انکلی: نیروی هیدر وا لکتر باك هندر | 
رهم۱۲ کیلووات وازرآن امریکا را مر م۲ کیلووات پر | ورد کرده 
ود . درصورتیکه طبق محاسات کارشناسان هند , نیروی هیدرو ا لکتريك این کشور 
یم مه مره کیلو وات میر سل هند. تا پابان برنامه‌دوم 6 ازده درصد انن منابع 
داری کزده است . منابع هيدروالكتريك آسیا وافریقا به ۰۰مر۰۰+ر۷۰۰ر۱ 
کیلووات تخمین زده میشود. . اگرسایر کشورهای این دوقاره نیز مانند هند بکوشند 
3 از ۰ درصد متابع خود استفاده نما یند» میژان نو لیدمتحاوز از +ر »۰ مر»+ ور ۸۰۰ 
کیلووات ساعت خواهد شد . ۱ 
ِ پیشثرفتهای اخیر علمی وفنی . استفاده ازاتم را درتولید نیروی برق میسر 
" ساخته است. موسات تحقیقات هته‌ای در هند ویکی دو کشور دیگر آسیا وافربقا 
اد درحال کار و یا تاسمیش است» -مبنای اتتتفاده صلح] میز انرژی اتمی است. طبق 
3 محاسبه دانشمندان هند » مراکز اتمی این‌کشور که طرح ساختمان‌آن تنظیم شده است» 
21 ور آنر. پیش از + مر مرو تن زغال سنگ ی که ایناك مصرف میشو د» نیر و تولید 
ان کرد هند از لحاظ سنگهای رادیو] کتیو نستا غنی است وبرای بکار انداختن 
وا کز نیروهای سایر کشورهای آسیا ۰ باندازه کافی متزیت واورانیوم دارد. 
و ی معدنی کشورهای آسیایی وافریقاپی بقدری فراوان است کهمیتواند 
شرت نیر ومندی یو جود آورد ۰ دراینجا نیز موفقیت ایرد ن کشورها بهمکاری نزديك 
آنها وا دارد ۰ هند» کشورهای شمال افرریبقا» وغنا تولید کنند.گان 
نگ متگنز هستد و ۸۰ درصد کرم جهان در فیلیپین » ترکیه و کشورهای افریقا 
1 ی مشود وکامل! سکس که درآسا وافر یقا ی ی 1 
۱ روهررا درآلمان غربی بازی 3 
0 3 ازمنابع معدنی که تاکنون درجهان اشف‌شده است/ 1« کات واهن؛ 
7 ن درصد نفت ۰ ۲٩‏ درصد آ لومینیوم ال درصد کرم و ۸۷درصد کبالت 4 دی 
ی 2 توسعه نیافته یافت .میشود. بطور کلی » منایم کشورهای توسعه نیافته ازه۷ 


ِ ۲ 


تق 
۳ 


7 
1 


۰ 
0 
, 


5 0 برنامه ی ۳ بیابانهای" انجام پذیرد» میتواند 
رد ۱9 تا 2 میلیون نفر خواروبارتهیه کند 6 درحالی که حجمعیت عراق درحد‌ود8 
م ون است 0 بط میتو انند به کشت بر نج ادامه دهننت وضمنا برای پایه گذاری 


1 


ار کمك‌های خارجی ‏ 


وبیشرفت ستعت تفر خوش نبیر یفعا لیت کر اسیایی و ۳ 


متس گشین قظ میکذارظ ۶ میت وان ار اف اقتصادی خود را توسعه بخشند. هصم 
ا کنون نیزر دناب به نیبا ل + ممرمممر ۱ روبیه كمك ید وبرای تلور خشنه 


کارخانه‌های ساجی میسازد . چین چین برای بر مه کارا نه‌هاقی -کا هل پارچه یافی ساختد 
است و به| ندو نزی و کشورهای دایگر نیز کارخانه‌های ساجی و فرآورده‌های. ی 
صادر میکند 


پرداخته "است 1 


و ور انمی هند که او لین را کتورآشتا اهت ۰ بوسبله مهندسان ور 


مر کر اتمی. هنت رمتملی کازشناش ‏ برای‌ کتورهای ار ۱۳9 ارت ۰ ۲ 


اين کشور بدون هیچگونه كمك خارجی ساخته شده است. این مسئله نماینده سطح‌عالی , 
دانش وفن مهندسان وفیزیکدانهای هند است : هم اکنون درپلی‌تكنيك هندهدانشجویان 


بسیاری از کشورهای هسایه بتحصیل اشتغال دارند . 

یکی ان,سایلی که کشورهای این دوقاره باآن روبروهستند » محدود کردن 
صدور منافع انحصارهای بیگانه‌است. بین سالهای۱۹۵۳و۱۹۵۵ ۰ امریکا ۰۰۰ر۰۰۰ر 11 
دلار در هنلده > اندو نزی وفیلییین سرمایه گذاری کرد . سود انحصارهای امربکایی در 


این مدات. » دراین ور » یه + رم مور دلار رسید که + ++رههر۳+ + ۲ دلار 


ی (۲رع۷۳درصد) بامر یاف شتایده شد . مردم این کشورها ازسرمایه گذ‌اران . خارجی 


«تظار دارن د که صادر کردن منافع را کاهش دهند تا یفقس منهلی 905 ۲ توسعه‌نیافته 


بنهمه اطنه توازتد نیایند. . 


کشورهای اسان وافریقایی برای رفع و میادلات خارجی واشکالات ۱ 


مالی خو بش باید سیاست میتر اکوم کت فهیر ده وبهای صادرات را افراسی د صهنال. اک 
ابن کشورها ه درصد به‌بهای کالاهای صادراتی بیفزایند » ازسرمایه گذاری بیگانگان 


در کشورهای خو یش, بی‌نیاز خو آهندشد. بعضی از کشورهایآسیاپی و افر بقا بی‌محدودیتهایی 


برای کالاهای لو کش وف آ ورده‌هابی که نظاریر آن‌در کشور نهی میشود» 8 دردست 


تهبه ات قابل شده | ند و تررنیبی داده| ند که ماشین] لات و کالاهای اساسی رقم اصلی ۱ 


و مهم واردات را شتیطمل تیا دط وروزبروز افزایش‌یابد. بعضی ازدو لتها صادرات. و 
وهزینه‌های ارزخارجی را شدیدا کنترل میکنند . 

ولی باید کوششی همه‌جانبه ومشترکی 2۳ آید تا از بهای سرسامآور کالاهای 
وارداتی کاسته شود . 

متسله دیگر» امتیازات متفایلگمرعی» کرایه وغیره است که‌همکاری در 
زمینه نیز اهمیت سزائی دارد . 


میکست وال عودکه آیاکوشش‌های مترککتورجای ۱ ۱۳ 


درمورد تحارت خارجی 6 یمنز له حمله بمنافع کشورهای سرمابه‌داری نیست ؟ جو اب 
ین پرسش منفی‌است. زبرا تلاش این کشورها جز دفاع مشترلك چیز دیگری نیست. 
. معهذا» کشورهای سرمایه داری صنعتی برای حفظ منافع خویش فعالیتهایی را آغاز 
کره‌اند . لا » بازار مشترك اروپای غرپی سلاحی است‌که دریرابر کشورهای توسعه 
نیافته نگهذ‌اشته شنده است. وه ثابتی که بازار مسر بر ای کمک بو جود آورده 
است» بکشورهایی که به اروبا عر تین کال صادز می کنند» زیان فوق‌العاده‌ای میرساند. 
متس تاد ارت وی که به‌بر رسی یج بازارمشتر لك پرداخته است » خاطرنشان 


میسازد که این بازار بطور قطع اثشر بدی روی پاچ" و دیگر کالاهای سایر ۲ 


هند دارد :۰ )٩(:‏ 


#«مزعظ عنمدمطمعز نت ۱9 0 ۷ صفحه ۱1 
1 


۱ درک ری وه ۳ 
۰ انکلستان « فراشد ۱ 


ورد و باشد ای ی وا مشق 2 
۴ تجارت ك آين کشورها : تیست ۰ یلکه سلاحی است که در مبارزه علیه ۳ 
رهای وان كِِِ یر ود و اعدا نموت رواپط اقتصادی جهانی ك 1 


۳ ۳ 


ترجمه وتنظیم : صمدخیر خواه 


چپ ۱ 
۱ 
۱ 
۰ 
۹ 
۰ 
۳ 
نج 
۹ ۸ 4 ّ 
/ 
2 
۰ 
س 5 
. ‌ 
7 
فد 
‌ 2 
ً 
۸ 1 
۰ 
رٍ# 
۹ ۲ 
تس 7 
۲ ۹-1 
ز 
۰ 4 
/ .۴ . 
تِ_ ِ ۰ 
1 ۳ 
و 
۳1 به 
َ 
‌ 
۰ 21 
ی نت ۳ 
زّ # ۲ 
0 ۳۹ 
۱ 


تسب ست الب 
۰۰ + ۰۰ 


نید - خار بود. 
(فرهنگت اسدی) 
نید - درخت معروف است . 
(تن خشك بید ارجه باشد سید نتری ونرمی ناشد جو ببد) 
(ر ود کی) 
رد > 3 
سمكت - سماك 
ی ۱ فروشی است . 
سماله (بدون تشدد) دوستاره است بنام سماك اعزل( 
و (سماك رامح) و در ادب قدیم مکرر بکار رفته است : 
(یکی کاخ بد تارلد اندر سماله) 


> 2 
بام - بام 
نام بت بش بشت بام است (همجنین بممنی قام و رلک ۱ ۱ 
(تا نبینند جو خورشید هر بام ودرت) 
ِ (سعدی) 
یام بامداد اشست (حملهة « از بام زا شام تلاش میکرد» 


۱ 


بادداشت . 
دین‌ژد 
و مت دارا دین 
ور تونه در دین" بود) 
(ازشاهنامه) 
سفت ب سفت 
سفت ‏ (یضم س) تن سپید بود نیکو ‏ (فرهنگ اسدی) 
سفت - (یکسر س) ضد نرم است .۰ 
کوک 
خدنک 
تابتع نجعنی اکستبله :و زاست .آملده است:» بمتات لت 
آنکه درخت خدنگ دارای جوب راست اسلت . 
۱ (قامت خدنگ معروف است » همجنین تیر خدنگ) 
در خطاب رستم باسفندبار که میگو ند : 
(من از شست تو هشت تیر خدنگ . . 
بخسوردم ننالیدم از نام و ننگ) 
ره ها نو دنه زر > 
0۱ من از تو صد و شست تیر خدنگ) و پادن رقم اشتاه‌است: 
بدلیل آنکه وقتی سیمرغ رستم را معالحه میکند فردوسی میگو ند : 
۱ ارو هشت بیکان به بیرون کشید) 
و 2 
فغ - فقفور - ففواره 
فع بت » محبوب یز 
فغفور - لقب سلاطین قدم چین. بوده ( (اصطلاحا تعنی 


فرزند خدا) 
ففواره - کس ی که از خحلت مثل بت سخن تکو ند . 
(فففور بودم و فغ پیشم . فع رفت و هن‌بماندم فغواره) 
۱ ۱ (بوشکور) 
> 
ننلاد ت تشاد 


فا تاد ای 
لاد - بایه است . : 
جع 
کش 
اسر 1 ییاز ان و شادمان 


۱9۹ 


9 مدید 
و 5 ۱ اسیرس ۳ 3 
اسپریس / ی الف وستکون ب‌( ۲ من اسب دوانیا. ت‌ 
1 تون اسپریس سا در تهر ان مر ات 4 


یط ۳ برخی 
2 برخی 9 » ارزانی 


همچنین [ برخی ) بایای وحده معنی. پده‌ای 82-7 هد 
چنانکه گویند : . برخی 1 ۰.۰ ‌ ۳ 


ی 
مه 4 ی 
عمامه تب (وقانه انتتت وسرند معروف ) ۱ ۳ ۱ 
) از عمامه‌ها و و قانه‌ها ی ۳ ( ۷ ۳ 
دمباط نام ندری است درم 
7 0 و 39 
اه - تیردان ی ۰ 
( بیالود تیغ وببالودکیش ) ۱ 
۳ مراد ازبالودن دراننحا خالی‌کردن تیردان است 3 
و ۲ 


مه 


(ندانم که عاشق گلآمد و که از ابر بینم - ش 
۱11 ح ۱ ۲ 


و 9 معروف یز بصورت (تود) صحیح است . . 
ود نان و قت بستیم لا برسرما نفقل فشانی کنند ) 


( محمودخان ملك‌الشعراء ) 
۰ ۱ رل ۱ : 
نهنین - ( بکسر ن وفتح «ه» و«ب» ) سردنگ وکوزه 


یبود . 


( فرهنگ اسدی ) 


_ 


۱ "داز عشق و نهفته مدار عشق ۱ 
کر یهت ز 
۵ 
چپیره - جمع شدن قومی را گوند . 3/۳ 
دشان تا چپره شدند سپاه و سپهید پذیره شدند )- 

و مد ۳ 

۱ ۳ 
یل مت« 9 

«کوست» همان کوس است ( همچنین ضربتی است که 

ی باشانه بهم‌زنند ) ح ۱ 


و 
1 ( بقتیح ع بت( بر‌وزن ۲( سید ( یر 
۱ .9 شنت ۰ ب 


ی 
۳۹( 


و ‌ و 3 ساره کشتی 1 ۰ 4 9 ۷ 
۰ هاندار ینالی بمکران بماند ‏ زمرتای ۸ ۳۱ 


1 اد مد  -‏ ۲ 
. سدودن 2 

نف شوت شفایت و ترا وی با 
0 در با از آن گو نه نو د کز و کس نرستی ندل ناشخود) - 


( جو آمیغ برنا شد آراسته دوخفته سه‌باشند برخاسته ) . 
امتصری) ‏ 1 

ِ 2 ۱ 

9 ۱ خو و 


خو"ت (بفتح واو ) گیاهی بود زبانکار درمیان غله 
ره گوبند ) 


9 9 
ِ سر" ی ۳2 ۰ "0 ئ 
۱ ۱ مهر ۳ نکسر میم ( معحست فد نام فرشته مو کل بمهر و 
محبت - ماه هفتم ازسال - روز شانزدهم ازهرماه شمسی سب 


مردن - گیاهی‌که ( مردم کتا )5و ند نام آتشکده‌ای ب رنکگد 
قسه زرن سرجتر وعلم ( معائی دیگری نیز دارد [ ۱ 
مهر - ( بفتح میم ) کابین وصداق امعت ۳ 

مهر ( بضم میم ) بعربی کره اسپ ۰ . 1 

( مهر امضاء ومهر. نماز فارسی است وبهمین: حهت؟ کلم 
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( سروهاش چون آبنوسی فرسپ ) 
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جر جر 
ژزییا - زیبان 
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( بیامد دوان دیده‌بان ازجکاد که آمد سیاهی زابران جوباد ) 
وان : 
( گر خدو را بر آسمان فکنم ۰ ۲ 
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ورزه - برزتر 
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فا و 3 روشن وصر بح ار 
( نص صرح ) ازحهت تأکید گفته ميشود . 


0 ۱ غرچه - غرچکی 

1 غرجه - ابله ونادان است . 

تس ( زنادانی ویبیری وغرچگی ) . 

ِِ ما 

1 باس 

۳ کرباس بت آستانه است 
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اف ز یش طبیعی ج معیت 


تکاعی بد ادبیات 
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شعر : ش آبنده 
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از : زاگ پره ور 


نقل از : رسالة جامی 
تنظیم : مهرداد صمدی 
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بر جمه : 


و 
آریان پور 

از : دونالد کین 

تر جمه : و احد گله‌داری 
ار نی 

ترجمه : احمد آرام 


از : مهندس پروی 
نبلوفری 
از غلامر ضا سعندقي 


از : وبرسیییون 
تر جمه : جهانگیر 


« افکاری 


وت حواه 
از : فقیا 


